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 ﴾أنبياء   سوره ﴿
 . است  ) آيه١١٢(  و داراي  است  مکی

   

  جهت  را بدان  سوره  اينتسميه:   وجه
جهاد و   بيان  متضمن  ناميدند آه» انبياء«

و   پرست بت  اقوام  عليه ‡عظام  انبياي  مبارزه
از داستان   بيان  . اين است  مشرآشان

  مطرح  تفصيل  با آمي  آه  ابوالانبياء ابراهيم 
  با داستانهاي  شود، سپس مي  ، شروع شده

،  ، داوود، سليمان ، لوط، نوح ، يعقوب اسحاق
،  ، ذوالنون ، ذوالكفل ، ادريس ، اسماعيل ايوب
  خاتم  و سرانجام  ، زآريا، عيسي يونس

  عليهم  الله و سلامه صلوات   محمد مصطفي  النبيين
آنها   تدعو  و سرگذشت  گرديده  دنبال  اجمعين

  شود. مي  موجز مطرح  با بياني

  اين  با نزول  زمان هم  آه  است  شده  روايت
  نشينان) به از اعراب (باديه  ، مردي سوره
  رحل  ربيعه عامربن  آمد و در منزل  مدينه
  نيكويي  افگند، عامر از او به  اقامت

 صخدا   با رسول  وي  آرد و درباره  پذيرايي
 صخدا   محضر رسول  مرد به آن   س، سپ گفت  سخن

  ، به برگشت  از حضور ايشان  شد و چون  مشرف
  اي واديي  من  به صخدا   عامرگفت: رسول

در ميان   بهتر از آن  واديي  بخشيدند آه
  از آن  اي قطعه  آه  خواهم مي  و من  نيست  اعراب 

تو و   از آن  آه  تو ببخشم  را به
  مرا به«امر گفت: باشد. ع  بازماندگانت

  اي زيرا امروز سوره  نيست  نيازي  زمينت  قطعه
  ».برد  دنيا را از يادمان  شد آه  نازل

   



  ) ١اقْترََبَ للِنَّاسِ حِسَابھُُمْ وَھُمْ فيِ غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ (

  دليل  آفار ـ به  يعني: براي » مردم  براي«
يعني:  » است  شده نزديك  حسابشان«؛  آيات  سياق
  زيرا آنچه  است  روز قيامت  آه  حسابشان  وقت

  چيزي  ، آمتر از آن مانده از عمر دنيا باقي 
  در حديث  جهت  . از اين است  گذشته  آه  است
خدا   رسول  آه  است  آمده  انس  روايت  به  شريف

: آهاتين أنا و الساعة   بعثت«فرمودند:  ص
  مانند اين  يامتق  آه  شدم  مبعوث  درحالي  من

  دو انگشت  و به»  است نزديك   من  دو انگشت
 » و آنان«آردند.   خود اشاره  و مياني  سبابه
  خويش  از حساب » در غفلت«آفار   يعني

و حضور در   قيامت  آه با آن »رويگردانند«
  زيرا سرگرم  است  نزديك  هم  حساب  عرصه

دنيا   و گرفتاريهاي  زندگي  برخورداريهاي
  از امر آخرت  آه  است  سبب  همين  باشند، به مي

ندارند،  آمادگي   آن  و براي  بوده  غافل
  دل  ـ چون  زنده  دلهاي  آه درحالي
يابند و از  ـ پيامها را در مي  ربيعه عامربن

  پذيرند. آنها تأثير مي

   

  )٢تمََعُوهُ وَھُمْ يلَْعَبوُنَ (مَا يأَتْيِھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّھِمْ مُحْدَثٍ إلِاَّ اسْ 
  پروردگارشان  از سوي  اي ذآر تازه  هيچ«

مراد از ذآر در اينجا:  »آيد نمي  برايشان
  آه  از قرآن  آياتي  . يعني است  قرآن  آيات

مگر «آيد  نمي  ، بر آنان شده  جديدا نازل
  پس »شنوند را مي  آن  آنان بازي  آه اين

  نفوس و غوغاي   مادي  نيايگرفتار د  دلهايشان
  آن  قرآن  لذا در آيات  است  بالسوءشان  أماره
  آه آنند چنان نمي  بايد تأمل  آه  گونه
  فرمايد: مي



   

وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظلَمَُوا ھَلْ ھَذَا إلِاَّ بشََرٌ مِثْلكُُمْ أفَتَأَتْوُنَ  لَاھِيةًَ قلُوُبھُُمْ وَأسََرُّ
حْرَ وَأنَْتُ    ) ٣مْ تبُْصِرُونَ (السِّ

  يعني » شده  غافل  دلهايشان  آه  در حالي«
دنيا   و سرگرمي  بازي  وابسته  دلهايشان
امر   به  پس  است  ماديشان  دني  هاي وخواهش
  آه چنان  قرآن به   فرادادن  هوش  گوش  چون  مهمي

  آه  و آنان«آنند.  نمي  بايدوشايد التفات
در   يعني »گفتندراز  آردند پنهان  ستم

و   آرده  بليغ  سعي  رازشان  اين  ساختن پنهان
مانند   جز بشري  شخص  آيا اين  آه«گفتند: 

با شما ندارد؟   فرقي  گونه هيچ  آه » شماست
آشامد،  خورد، مي مانند شما مي يعني: او هم

او   ميرد پس مي  و بالاخره  شده  زاده  از مادري
و   آيا ديده«اشد؟ تواند پيامبر ب مي  چگونه
  يعني: هرگاه »رويد؟ سحر مي  سوي به  دانسته

  همراه  به  آه  و آنچه  مانند شماست  او بشري
  دعوت  چگونه  پس  نيست  سحر و جادو بيش  آورده

  آنيد؟ مي  پيروي  و از وي  آرده  را اجابت  وي

پيامبر   باور بودند آه  بر اين  ! آنان باري
  از بشر آه  بود و هر آس نتواند  جز فرشته

  . آند، ساحر و جادوگر است  رسالت  دعوي
   

مِيعُ الْعَليِمُ ( مَاءِ وَالْأرَْضِ وَھُوَ السَّ   ) ٤قاَلَ رَبِّي يعَْلمَُ الْقوَْلَ فيِ السَّ
را در   هر سخني  پروردگارم« صپيامبر  » گفت«

از   در هرمكاني »داند مي  و زمين  آسمان
  آه  آسمانها و زمين  و اآناف  اطراف
  آه  آنچه بگويد لذا او به   سخن  اي گوينده

و با   طور سرپوشيده  خود به  شما در ميان
و او «  ايد، داناست گفته  رمز و راز سخن

  است  شنيدني  آه  است  هر چيزي » شنواي



  به  ؛ از جمله هر امر دانستنيي  به » داناست«
  شما.  و اوضاع  احوال

   

لوُنَ بلَْ قَ  الوُا أضَْغَاثُ أحَْلَامٍ بلَِ افْترََاهُ بلَْ ھُوَ شَاعِرٌ فلَْيأَتْنِاَ بِآيَةٍَ كَمَا أرُْسِلَ الْأوََّ
)٥ (  
يعني:  » است  آشفته  گفتند: خوابهاي  بلكه«
قرآن   نام تو به  آه  پيامبر! آنچه  اي
.  است  و آشفته  دروغين  ، از خوابهاي آوري مي 

تعبير و   آه است   پريشاني  يأضغاث: خوابها
را   گويند: آن مي  بلكه«باشد   نداشته  تأويلي

  بلكه«  است  و بربسته » است  افترا آرده
  نام  به  آه  و آنچه » گويند: او شاعر است مي

  . شعر است ، از جنس  با خود آورده  قرآن
و   از سردرگمي  حاآي  سخنانشان  ترديد اين بي

  آن  دهنده نشان ، از آنجا آه  تاس  حالي آشفته
  مترددند و در قضاوتشان  آنها سخت  آه  است
  ندارند پس  ثابتي  و بينش ، رأي قرآن  به  راجع
  به  آنان  آه  است  بر آن  تردد خود دليل  اين

  آشنايي  است  آورده صپيامبر   آه  آنچه  حقيقت
  و آنه  چيست  قرآن  دانند آه ندارند لذا نمي

  خوبي به  . يا آنان است  چگونه  آن  و حقيقت
  خداي  و از جانب  است  حق  قرآن  دانند آه مي

  خواستند تا با اين  باشد ولي مي  عزوجل
در   خويش  را بر پيروان  ها، قضيه گويي آشفته
بپيچانند و آنها   بازي و نيرنگ  دروغ  لفافه

  پس«گفتند:   روي  از اين  آنند، هم  را اغفال
  اي معجزه  يعني»  اي ما نشانه  براي  بايد آه

  آن  به  پيشينيان آه   گونه بياورد، همان«
  معجزاتي  آه  گونه يعني: همان »شدند  فرستاده

و   صالح  و شتر براي  موسي عصا براي   چون
شد،   داده  پيشين  پيامبران  به  غير آن



  همين از  اي نيز بايد معجزه ص  پيامبر اسلام
  ما بياورد.  براي  سنخ

  فرمايد: مي  در پاسخشان  عزوجل  خداي

   

  ) ٦مَا آمََنتَْ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْيةٍَ أھَْلكَْناَھَا أفَھَُمْ يؤُْمِنوُنَ (

  را هلاك  آن  آه  شهري  نيز هيچ  از آنان  پيش«
 »بود نياورده  ما ايمان   آيات  به  ايم آرده
  پيشين  شهرهاي  نيز مردم  از آنان  قبل  يعني
آرده   معجزه درخواست   از پيامبرانشان  آه
آمد،   برايشان  بزرگي  حسي  بودند و معجزات 

  نياوردند و در نتيجه ايمان   معجزات  آن  به
، آيا اگر پيشنهاد  آرديم  را هلاك  آنان
  اين  ، به آنيم  را نيز برآورده  اينان
  !.آورند؟ مي  ايمان  معجزات

  در حق  الهي  سنت  بيانگر اين  آيه  اين
  معجزه آنان   به  هرگاه  آه  است  پيشين  امتهاي

  ايمان  شد و سپس مي  فرستاده  شان درخواستي
  آن ريشه  عذابي طور قطع   آوردند، به نمي

  نازل  برانداز بر آنان  و خانمان  آننده
فرمايد:  مي شد. در اينجا نيز خداوند مي
  ما چگونه  پس  است  ما چنين  سنت  گاههر

را در   و قرآن صمنكر محمد   مشرآان  درخواست
بر   ديگر ـ افزون  حسي  معجزات  ارائه

؟  آنيم مي  وجود داردـ برآورده  آه  معجزاتي
يعني:  »آورند؟ مي  ايمان  آيا اينان  پس«

  ـ با وصف  پيشين  شده  هلاك امتهاي   هرگاه
  آنان  نيز به  شان درخواستي  تمعجزا  آه آن

  نياوردند، ديگر چگونه  ارائه شدـ ايمان
اگر   خواهند آورد؛ حتي  ايمان  گروه  اين

  فرستاده  آنان  اند به آرده  را درخواست آنچه 
،  بيان  با اين  خداوند متعال  آه شود؟ گو اين



و   آرده  اشاره  امت  بر اين  خويش  رحمت  به
تا اين   نداريم  ويد: ما ارادهگ تلويحا مي

  آه  پيشين  امتهاي  سرنوشت  را به  امت 
بود روبرو   شان مطلق  و نابودي  استيصال
  پيشنهادشان  آه  است  دليل  همين  ، به سازيم

  را اجابت  بيشتري  حسي  معجزات  در فرستادن
  . آنيم نمي

  شده  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
گفتند:  صخدا   رسول به  مكه  مردم  آه  است
  آوردن و ايمان   است  حق  گويي مي  اگر آنچه«

صفا را   آوه  آند پس مي  ما تو را خوشحال
  جبرئيل  هنگام  در اين».  ما طلا بگردان  براي

  اگر بخواهي«آمد و گفت:  ص  حضرت  نزد آن
در   شود ولي مي برآورده   قومت  درخواست  اين
  ايمان  گاه شد و آن  برآورده  آه  رتيصو

  داده  مهلتي  هيچ آنان   نياوردند، ديگر به
  بر قومت  آه  خواهي شود. و اگر مي نمي

 صخدا   رسول».  ، نيز مختاري آني  مهرباني
و   آنم مي  مهرباني  بر قومم  بلكه«فرمودند: 

  و عجله  ، شتاب بر آنان  عذاب  در فرود آمدن
  خواستار مهلت  و برايشان  دهم نمي  خرج به

  شد.  نازل  آيه  اين  بود آه  همان».  هستم

   

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ  وَمَا أرَْسَلْناَ قبَْلكََ إلِاَّ رِجَالًا نوُحِي إلِيَْھِمْ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
)٧ (  

پيامبر   آه  اولشان  در رد شبهه خداوند  سپس
  و پيش«فرمايد:  بشر باشد، مي  جنسنبايد از 

  وحي  آنان  به  را آه  از تو نيز جز مرداني
از تو   پيش  يعني » نداشتيم ، گسيل  آرديم مي

از   جز مرداني  پيشين  امتهاي  سوي نيز، به
و هرگز   ايم نفرستاده رسالت   بشر را به



  از فرشتگان  آنان  سوي ما به  فرستادگان
ذآر   دانيد از اهل اگر نمي  پس«اند  نبوده
  آتابهاي  به  علم  ذآر: اهل  اهل »بپرسيد
اند. يعني: اگر   يهود ونصاري  ، يعني آسماني

فقط  خداوند  فرستادگان  دانيد آه خود نمي
، در  ديگري  از جنس  اند نه بشر بوده  از نوع

آسماني   آتابهاي  از پژوهندگان  صورت  اين
  انسان  آه  ر هر امريطور د بپرسيد. همين 

و  علم   ، بايد از اهل است  جاهل  آن  به  نسبت
  اسلام  ، علماي آيه  بپرسد. بنا بر همين  دانش

  ، اجماع از عالم  تقليد عامي  بر وجوب
  اند. آرده

  مشرآان  آيه  در اين  عزوجل  خداي  آه اين  دليل
  آه  است  آرد، اين  حوالت  آتاب  اهل  را به

  آتاب  با اهل صدر آار پيامبر اآرم  رآانمش
  داشتند، از طرفي نظرهايي  مشورتها و تبادل 

  با هم صبا پيامبر خدا   آنها در دشمني  همه
  به  مكه  ، مشرآان بودند بنابراين  همداستان

،  حال  اعتماد داشتند. در عين  آتاب  اهل  سخن
بشر   از جنس  همه  رسولان  آه  حقيقت اين
  آتاب  اهل  نبود آه  اند، حقيقتي ودهب

  آنند.  را پنهان  بتوانند آن

   

  )٨وَمَا جَعَلْناَھُمْ جَسَدًا لَا يأَكُْلوُنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانوُا خَالدِِينَ (
  گونه را اين  مشرآان  رد سخنان  تعالي  حق  سپس

غذا   آه  را جسدي  و پيامبران«آند:  مي  دنبال
در   يعني: پيامبران » داديمنخورند قرار ن

  و الگوي  ، اسوه و طبيعت  فطرت  و سنت  قانون
خورند؛  مي  اند؛ پس آدم ساير افراد بني

خورند و  ديگر افراد بشر مي  آه چنان
  نوشند زيرا جسم مي  آنان  آه نوشند؛ چنان مي



  نياز نيست بي  از غذا و نوشيدني  انساني  هيچ
نياز  بي  از آننيز  ‡، انبيا بنابراين

  تفاوت  ، با اين است جسم   نيستند. جسد: همان
  آه شود درحالي نمي  اطلاق  جسد جز بر انسان  آه

بر   شود و هم مي  اطلاق  بر انسان  هم  جسم
  هم  جاويدان« ‡پيامبران »و«ديگر   حيوانات
ميرند  نيز مي  آنان  در دنيا بلكه »نبودند
  ميرند. ر مياز بش  غير آنان  آه چنان

   

  )٩ثمَُّ صَدَقْناَھُمُ الْوَعْدَ فأَنَْجَيْناَھُمْ وَمَنْ نشََاءُ وَأھَْلكَْناَ الْمُسْرِفيِنَ (
  را راست  آنان  خود به  وعده  سپس«

  به  را آه  اي يعني: وعده » گردانيديم
و نابود   دادنشان در مورد نجات  ‡پيامبران

  ، محقق وديمب داده   آنندگانشان تكذيب  ساختن
از  » را خواستيم  و آنها و هرآه«  گردانيديم

و «  از عذاب » داديم نجات «خود   مؤمن  بندگان
در   يعني: از حد گذرندگان »را  اسرافكاران

 » ساختيم  هلاك«مشرآانند   را آه  آفر و معاصي
  . برآنان  دنيوي  عذاب  با فرستادن

   

  )١٠اباً فيِهِ ذِكْرُكُمْ أفَلََا تعَْقلِوُنَ (لقَدَْ أنَْزَلْناَ إلِيَْكُمْ كِتَ 
ما   در حقيقت«شد:   نازل  هشدار ديگري  سپس
  گروه  ، يا اي قريش  گروه  اي »شما  سوي  به
را   قرآن  يعني » آرديم  را نازل  آتابي«!  عرب
  آه  يعني: آتابي » است ذآر شما در آن   آه«

.  است  آن بلند شما در  و منزلت  و مقام  شرف
  ذآر مكارم  است: در قرآن  اين  معني  قولي به

شما بايد   آه  است  نيكويي  و اعمال  اخلاق
  ديگر معني  قولي دهيد. به  آنها را انجام

پند   شما در برگيرنده  براي  است: قرآن  اين
  سبب  ؛ قرآن هر توجيه  . به است  و موعظه



  ايتو حك  شماست  و شرف  و رفعت  برتري
  آنيد، نيست ادعا مي  آه  پريشاني  هاي خواب

انديشيد آه  و نمي »آنيد نمي  آيا تعقل«
  اين  آوردن دست به  تا براي  است  چنين  حقيقت 

  و عروج  شرف اين  به  شدن  آراسته  ـ يعني  فضل
  مكارم  به  و تخلق  و منزلت  مقام  اين  به

  آن  بهـ   از قرآن  و اندرز گرفتن  اخلاق
  آوريد؟  ايمان

»  القرآن  ظلال في«در تفسير  :شهيد سيد قطب
  به  آه  قرآن جز اين   مگر اعراب«گويد:  مي

و   توشه  ، ديگر چه شده  نازل  زبانشان
  بشريت  را تقديم  آن  دارند آه  ارمغاني

بر ديگر نژادها   آنند...؟ و مگر نژاد عرب
  ».؟دارد  اي برتري  بشر چه  و اقوام

   

  ) ١١وَكَمْ قصََمْناَ مِنْ قرَْيةٍَ كَانتَْ ظاَلِمَةً وَأنَْشَأنْاَ بعَْدَھَا قوَْمًا آخََرِينَ (

و «آيد:  مي  از قبل  تري دهنده باز هشدار تكان
ستمكار « مردمش  » بسيار شهرها را آه  چه

با وجود نيرو و  » شكستيم  بودند، در هم
  به  آه  روي  نداشتند؛ از آ  آه  و شوآتي  سطوت
را   وي  و آيات  آفر ورزيده  عزوجل  خداي
  ديگري  از آنها قوم و پس «آردند   تكذيب

  يعني: بعد از نابود ساختن » پديد آورديم
  از آنان  را آه  ديگري  شهرها، قوم  آن  مردم

نو   و آن  نبودند، از نو پديد آورديم
  . گردانيديم  ديارشان را ساآن   درآمدگان

   

وا بأَسَْناَ إذَِا ھُمْ مِنْھَا يرَْكُضُونَ ( ا أحََسُّ   ) ١٢فلَمََّ
يعني:  »آردند  ما را احساس  عذاب  چون  پس«

ما را دريافتند   عذاب  نابودشدگان  آن  چون
  شد آه  باورشان  و مشاهده  حس  يا ديدند و به



  است  فرود آمدني بر آنان   عذاب  ناخواه خواه
رآض: فرار و  »گريختند مي  ناز آ  بناگاه«

  . است  گريز و انهزام
  شد و گوينده  گفته  آنان  اثنا به  در اين

  بودند:  از فرشتگان  برخي

   

  )١٣لَا ترَْكُضُوا وَارْجِعُوا إلِىَ مَا أتُْرِفْتمُْ فيِهِ وَمَسَاكِنكُِمْ لعََلَّكُمْ تسُْألَوُنَ (
  متنعم  در آن  آنچه  سوي نگريزيد و به«

آه   هايتان ناز و نعمت  سوي يعني: به »بوديد
  سوي و به«بود   و آفرتان  سرآشي  سبب 

مهد ناز و   آه »باز گرديد  هايتان خانه
نشستيد و بدانها  بود؛ در آنها مي نعمتتان 

  شما مورد پرسش  باشد آه«آرديد  افتخار مي
و   و مشاوره  سؤال  يعني: براي »قرار گيريد

  ديگر، مورد مراجعه  امور مهم  به  پرداختن
  شيوه  را به  سخن  اين  قرار گيريد!! فرشتگان

  آنها گفتند.  به  استهزا و توبيخ

   

  )١٤قاَلوُا ياَوَيْلنَاَ إنَِّا كُنَّا ظَالمِِينَ (
  اي«  عذاب  آفار گرفتار در سرپنجه »گفتند«

  به » ما واقعا ستمگر بوديم  بر ما، آه  واي
ستمگر   به  عظيم  موقف  ، در آن ترتيب  اين
  اعتراف  است  عذابشان موجب   خود آه  بودن

  در اين  اعتراف  سود از اين  چه  آردند ولي
  ؟! هنگام بي هنگامه 

   

  ) ١٥فمََا زَالتَْ تلِْكَ دَعْوَاھُمْ حَتَّى جَعَلْناَھُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (
  ستهپيو  يعني »بود  همين  هميشه  دعوايشان«

بر   واي گفتند: اي  مي  بود آه  همين  سخنشان
  سخن  ! اين . آري ما! ما واقعا ستمگر بوديم

  آه  تا وقتي«آردند؛  تكرار مي  را پيوسته



 » گردانيديم  دروشده  را مانند آِشتي  آنان
فرو «شود  درو مي  با منگال  آشت  آه  همچنان
  ، چوننداشتند  و حرآتي  جنبش  هيچ  آه » مرده
فسرد و  ميرد و تماما مي فرومي  آه  آتشي

  شود. خاآستر مي

   

مَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا لَاعِبيِنَ (   )١٦وَمَا خَلقَْناَ السَّ
دو   آن  ميان  را آه  و آنچه  و زمين  و آسمان«

يعني: آنها را  » نيافريديم  بازيچه  ، به است
آنها   خلقت  بلكه  نيافريديم  و بيهوده  عبث

آند  مي پيروي   والايي  و هدف  دقيق  از فلسفه
  ريزي  منضبط و برنامه  فوايد و منافعي  آه
  گرداند. مي  را برآورده  شده

   

  )١٧لوَْ أرََدْناَ أنَْ نتََّخِذَ لھَْوًا لَاتَّخَذْناَهُ مِنْ لدَُنَّا إنِْ كُنَّا فاَعِليِنَ (
لهو:  » ريمبگي  لهوي  آه  خواستيم اگر مي«

قولي:  شوند. به مي  سرگرم  بدان  آه  است  چيزي
» لهو»  در ميان  . فرق و فرزند است  لهو، زن

  صحيحي  هدف»  لعب«از   آه  است  اين»  لعب«و 
، »لهو«از   هدف  آه ، درحالي مورد نظر نيست

  اين  معني  باشد. پس مي  وخوشگذراني  سرگرمي
اي  و سرگرمي  چهبازي  خواستيم است: اگر مي

خود اختيار   را از پيش  قطعا آن«  بگيريم 
را از نزد خود و   يعني: آن » آرديم مي

از   ، نه گرفتيم خود بر مي  قدرت  ازخاستگاه
و   و پرداخت  ساخت  نزد شما و بر اساس

يعني:  » بوديم مي  اگر آننده«شما   انتخاب
  باباس گرفتن   به  آه  بوديم مي  اگر از آساني

  ما بزرگتر از آن  دارند ولي  رغبت  لهوولعب
  اختيار آنيم  و خوشگذراني  سرگرمي  آه  هستيم
و   عبث  و هيچ  است  ما حق  افعال  همه  بلكه



إنِْ ( . مجاهد در تفسير نيست  در آن اي  بيهودگي
  نفي براي   در قرآن»  إن«گويد: هر  مي )كُنَّا فاَعِليِنَ 

  آاري  چنين  دهنده  انجام، يعني: ما  است
.  آنيم را اختيار نمي  و لهو و لعب  نيستيم

، رد  آيه  در اين  تعالي  قولي: مراد حق  به
، يا  گفتند: بتان  آه  است  آساني  سخن

  خدايند.  دختران  فرشتگان

   

ا تصَِفوُنَ بلَْ نقَْذِفُ باِلْحَقِّ عَلىَ الْباَطِلِ فيَدَْمَغُهُ فإَذَِا ھُوَ زَاھِقٌ وَلَ  كُمُ الْوَيْلُ مِمَّ
)١٨ (  
يعني:  » افگنيم فرو مي  را بر باطل  حق  بلكه«

، ما  است اساس  و بي  گفتند، دروغ  قطعا آنچه
  بلكه  سرگرمي  اهل  و نه  هستيم  بازي  اهل  نه
را بر   حق  آه  است  ما اين  و سنت  و وصف  شأن

 »شكند مي  را درهم  آن  پس«  آوبيم فرو مي  باطل
  و شگافتن  دمغ: شكستن  آند. اصل مي  و سرآوب
  برسد، آه  دماغ  به  شگاف  تا آنجا آه  سر است

قولي: مراد از  . به است  اي آشنده  ضربه  اين
ها و  ، ياوه ، و مراد از باطل حق: حجت

آيد  بر آنها فرود مي  حق  آه  است  هايشان شبهه
  باطل  ناگهان  پس«آند  و آنها را نابود مي

و   رونده  زاهق: از بين »شود نابود مي
  بر شما از آنچه  واي«  است  ناپديد شونده

  آردن  وصف  سبب يعني: شما به »آنيد مي  وصف
و   مقدس  از آن  آه  آنچه به  خداوند متعال

  و ننگيني  سخت  ، سزاوار بدفرجامي است  منزه
  هستيد.  آخرت  مانند عذاب

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتِهِ وَلَا وَلهَُ مَ  نْ فيِ السَّ
  ) ٢٠) يسَُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ لَا يفَْترُُونَ (١٩يسَْتحَْسِرُونَ (



  از آن  است  در آسمانها و زمين  و هرآه«
  تعالي  وحق  و آفرينش  و بندگي  در ملك » اوست

  پس  آنهاست  و مالك  دهنده ، روزي آفريننده
او توانند   شريك  وي  از مخلوقات  برخي  چگونه

قرار گيرند؟!   او مورد پرستش  بود تا همچون
.  يعني: فرشتگان »نزد او هستند  آه  وآساني«
  در اينجا، عنديت»  عنديت: نزد او بودن«

  عنديت  ، نه است  معنوي  و منزلت  تشريف
از «نزد او هستند؛   آه  ! آساني . آري انيمك

،  فرشتگان  يعني »ورزند او تكبر نمي  عبادت
  تعالي  حق  خود را ازپرستش  و منزلت  شأن

در   و تذلل  شمرند و از عبادت بزرگتر نمي
  و خسته«زنند  او سر باز نمي  پيشگاه

پروردگار   و نيايش  از پرستش »شوند نمي
ورزند   سستي  آه آن وروز، بي  شب«  بلكه  سبحان
بر   هميشه  يعني: فرشتگان »گويند مي  تسبيح
پايبنداند،   تعالي  حق  ونيايش  گفتن  تسبيح

و   ملول  آنند و نه مي  ضعف  احساس  از آن  نه
  شريف  در حديث  آه شوند زيرا چنان دلگير مي

  فرشتگان  براي  گفتن  ؛ تسبيح است آمده
  . ما است  براي  يدنآش نفس منزله  به

   

  ) ٢١أمَِ اتَّخَذُوا آلَھَِةً مِنَ الْأرَْضِ ھُمْ ينُْشِرُونَ (
  از زمين  خود خداياني  يا مگر براي«

را   آنها مردگان  اند آه گرفته
  يعني: يا مگر مشرآان »انگيزند؟ برمي

اند  خود اختيار آرده  براي  از زمين  خداياني
دارند،   آه  اي رگيو بيچا  با وجود حقارت  آه

انگيزند و  بر مي  را از قبرهايشان  مردگان
زيرا   نيست  چنين  ! قضيه آنند؟ نه مي  زنده
اند، از  گرفته  شان خدايي  به  آنان  آه  آنچه



بر آنار   و اوصافي  توانايي  چنين  داشتن
آنند و   را زنده  توانند آسي مي  اند، نه

  خدايي  به  روي  هاز چ  را بميرانند پس  آسي نه
  شوند؟. مي  گرفته

   

ا يصَِفوُنَ ( ِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ ُ لفَسََدَتاَ فسَُبْحَانَ اللهَّ   ) ٢٢لوَْ كَانَ فيِھِمَا آلَھَِةٌ إلِاَّ اللهَّ
و   يعني: اگر در زمين »دو  اگر در آن«

وجود  ديگري   خدايان  يگانه  جز خداي«  آسمان
 »شد مي  هردو تباه  مانو آس  ، قطعا زمين داشت
  وجود خداياني بود آه  آنها اين  تباهي  وجه

از آنها   هر يك  آرد آه مي  چند ايجاب
توانا باشند و قطعا در   در تصرف  بالاستقلال

پديد   و اختلاف  آنها تنازع  ميان  هنگام  اين
  ، فساد و تباهي تنازع اين   سبب آمد و به مي

خدا   است  منزه  پس«بود   حتمي  و زمين  آسمان
  از شرك »آنند مي  وصف  ، از آنچه پروردگارعرش

  حق  و آمال  جلال  لايق  آه  از صفاتي  و غير آن
  . نيست  تعالي

  تعالي  بر توحيد حق  آيه  از اين  متكلمان
»  تمانع برهان «را   و آن  آرده  اقامه  برهاني
  اند:  گفته  آن  اند و در شرح ناميده

بود، قطعا  چند درآار مي  گر وجود خدايانيا
پيدا   و تمانع  تعارض  آنان  هاي اراده  ميان
  از آن  اگر يكي  آه  معني  اين  شد؛ به مي

  ضد يا خلاف  و ديگري  خواست مي  چيزي  خدايان
نبود؛ يا   بيرون  از دو حال  را، قضيه  آن

  آمد، يا مراد يكي آنها برمي  مراد هر دوي
  آمد، به آنها؛ اگر مراد هردو برمياز 

،  دو اراده  انجاميد و ميان مي ضدين   اجتماع
  آمد و نهايتا تعارض پديد مي  تضاد و تداخل

  را مختل  قدرتها آاروبار جهان و تداخل 



  خواست از آنها مي  آرد زيرا ـ مثلاـ يكي مي
،  خواست نمي  را بيافريند و ديگري  انسان آه 
ببارد و ديگري   باران  استخو مي  يكي

آخر... اگر   طور تا به  و همين  خواست نمي 
  خود نشان  آمد، اين برنمي  يك  مراد هيچ

قادر و   از آنها خداي  يك  هيچ  داد آه مي
آمد،  برمي و اگر فقط مراد يكي   نيست  مقتدري

  از آنها قادر است  يكي  داد آه مي  نشان  اين
بود،   قدرت بي  آه  يكي و آن  قدرت بي  و ديگري

  آه  خدا نبود زيرا خدايي  علت  همين  به
  نهايت و بي  مطلق  وي  مقتدر نباشد و قدرت

  آه  اآنون  . پس نيست  خدايي  نباشد، شايسته
  دقيقي  و قانون  از نظم  آفرينش  جهان

  اين  و فراگيري  ، از حاآميت برخوردار است
و   نظم  اين  آه  گرفت  يجهنت  چنين  توان مي نظم 
  خداي امر و تقدير و توانايي  ، محصول قانون
  .١ندارد  معارضي  هيچ  آه  است  واحدي

   

ا يفَْعَلُ وَھُمْ يسُْألَوُنَ (   ) ٢٣لَا يسُْألَُ عَمَّ
يعني:  »شود نمي  يدهآند پرس مي  الله از آنچه«
و   ، جلال ، عظمت سلطه  قوت  سبب به  تعالي  حق

  ؛ از سوي و مالكيت  در الوهيت  اش يگانگي
  از قضا و قدرش  چيزي  درباره  از خلقش  احدي

  يعني » آنان  ولي«گيرد  قرار نمي  مورد پرسش
آنند.  مي  از آنچه »شوند مي  پرسيده« بندگان 

را از افعالشان   آنان  سبحان  يعني: خداي

                                                 
  ادله خداوند  بر وحدانيت  رازي  فخر الدين  امام  ١

  آه  آرده  نيز اقامه  ديگري  نقليو   عقلي
  عقلي  دليل  ، چهارده است  ودو دليل آنها بيست مجموع
  از آنها به  آگاهي  براي  پس  نقلي  دليل  و هشت
  آنيد.  مراجعه» آبير«تفسير 



و   دهد زيرا آنها بندگان قرار مي  مورد پرسش 
  آه مخلوقاتي  همه  اويند همچنين  مملوآان
هستند ـ مانند   آنان  الوهيت  مدعي  مشرآان
قرار   ـ مورد بازپرسي  و فرشتگان  مسيح
را   خدايي  صلاحيت  مخلوقي  گيرند؛ زيرا هيچ مي

  سبحان  خداي مطيع   و آفريده  ندارد و بنده
  . است

   

أمَِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلَھَِةً قلُْ ھَاتوُا برُْھَانكَُمْ ھَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قبَْلِي 
  )٢٤بلَْ أكَْثرَُھُمْ لَا يعَْلمَُونَ الْحَقَّ فھَُمْ مُعْرِضُونَ (

  پرستش  را به  او خداياني  جاي آيا به«
  يا از مخلوقات  زمين  از مخلوقات »اند گرفته
  تعالي  حق  از محاسبه  سبب  و بدين  آسمان
بگو «روگردانند؟   و از ياد وي  غافل

  ادعا آه  بر اين »را بياوريد  برهانتان
از   ـ نه  راهي  شما هيچ  خدايانند ولي  آنان
  برهان  اين  سوي ـ به  از نقل  و نه عقل 

در   بر شرك  عقلي  دليل  نفي  آه  نداريد چنان
نيز از   نقلي  دليل  شد و نفي  ) بيان٢٢(آيه
  است  اين«آيد:  بر مي  وي  فرموده  اين

  وحي  است  يعني: اين »با منند  آه  ذآرآساني
و «  امتم  به  آن  ابلاغ  براي  بر من  شده  نازل
 »بودند  از من  پيش  آه  ذآر آساني  است  اين

  از من  قبل  آه  آتابهايي  هم  ينا  يعني: اينك
از   آيا در يكي  بنگريد آه  پس  است  شده  نازل

  آه  است  رفته امر سخن   اين  به  راجع  آنها هم
غير از خود   خدايي  گرفتن  به  سبحان  خداي

را   حق  بيشترشان  بلكه«باشد؟   داده  فرمان
خبرند و  و بي  جاهل  يعني: از آن »دانند نمي
  و تمييزي  فرق  هيچ  و باطل  حق  ميان
  جهل  اين  سبب  به » آنان  پس«گذارند  نمي



و ادامه   حق از پذيرش  »رويگردانند«
  از توحيد و پيروي  اند بر روگرداني دهنده 

در   ، نه تأمل در حجتي   از پيامبر لذا نه
  آنند. تفكر مي  در دليلي  تدبر و نه  برهاني

  تأآيد و تبيين  براي  الخداوند متع  سپس
در   آسماني و رسالتهاي   آتب  بيشتر مضمون

  فرمايد: ، مي امر توحيد و يكتاپرستي

   

  ) ٢٥وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ (

  ستاديمرا نفر  پيامبري  از تو هيچ  و پيش«
آه:   فرستاديم مي  او وحي  به  آه مگر اين

 »مرا بپرستيد  پس  نيست  جز من  خدايي
 ‡عظام  انبياي  همه  ، رسالتهاي بنابراين

و   است  بوده  مبتني  برتوحيد و يكتاپرستي
و   حجت  گونه  خود هيچ  بر شرك  لذا مشرآان

  ندارند.  برهاني

   

حْمَنُ    ) ٢٦وَلدًَا سُبْحَانهَُ بلَْ عِباَدٌ مُكْرَمُونَ ( وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ
اختيار   فرزندي  رحمان  و گفتند: خداي«

»  خزاعه»  ، قبيله سخن  اين  گويندگان » آرده
  دختران  گفتند: فرشتگان مي  بودند آه
افترا  از اين  » است  او منزه«خدايند! 

يعني:  »ارجمنداند  بندگاني  آنان  بلكه«
پندارند نيستند  مي  آنان  آه چنان  فرشتگان

  سبحان  خداي  براي  بندگاني  ايشان  بلكه
  وي  داشت و گرامي  تكريم  سبب  به  هستند آه

  وي  قرب  موهبت  و به  ارجمند و والاقدر شده
با   عبوديت اند و از آنجا آه  آمده  نايل
  وي  فرزندان  آنان  دارد پس  منافات  ولديت

  نيستند.

   



  ) ٢٧لَا يسَْبقِوُنهَُ باِلْقوَْلِ وَھُمْ بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ (
 »آنند نمي  بر او پيشدستي  سخني  در هيچ  آه«

  گويند تا حق نمي سخني   هيچ  يعني: فرشتگان
امر   را بدان  را نگويد، يا ايشان  آن  تعالي
 »آنند او آار مي  فرمان  به  و آنان«نكند 

آنند  را مي  آاري  ط همانفق  يعني: فرشتگان
  دستور دهد پس  آن  را به  ايشان خداوند  آه

قرار   تعالي  حق  براي  اطاعت  در نهايت  ايشان
پروردگار   سخن  تابع  سخنشان  آه دارند و چنان

  باشد. مي  بر امر وي  نيز مبتني  ، عملشان است

   

وَلَا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لِمَنِ ارْتضََى وَھُمْ مِنْ خَشْيتَهِِ يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ 
  ) ٢٨مُشْفقِوُنَ (

  سرشان  پشت  و آنچه  رويشان  در پيش  آنچه«
را   آنچه  يعني: خداوند متعال »داند ، مي است
  اند و آنچه آرده  عمل  در گذشته  فرشتگان  آه

داند  خواهند آرد، مي  عمل  در آينده  را آه
  و هيچ  نداده  را انجام  عملي  هيچ  ايشان  پس

  علم  گويند مگر به اند و نمي را نگفته  سخني
  خدا رضايت  آه  آسي  و جز براي«  تعالي  حق

تعالي   حق  آه  وآساني »آنند نمي  شفاعت  داده
،  داده رضايت   در حقشان  فرشتگان  شفاعت  به 

  از ايشان  تعالي  حق  اند آه» الاالله لااله»  اهل
  تعالي  حق  و خود از خشيت«  است  خشنود شده
و   با تعظيم  همراه  خشيت: ترس »هراسانند
با   آه  است  اما اشفاق: ترسي  است  بزرگداشت

باشد. يعني:   و احتياط و حذر همراه  توقع
  به  نسبت  آه  و معرفتي  شناخت  سبب به  فرشتگان
، از  است  وي  خشيت  قح  آه دارند چنان خداوند

  ترسند. مي  وي

   



وَمَنْ يقَلُْ مِنْھُمْ إنِِّي إلِهٌَ مِنْ دُونهِِ فذََلكَِ نجَْزِيهِ جَھَنَّمَ كَذَلكَِ نجَْزِي الظَّالمِِينَ 
)٢٩ (  
  يعني: از فرشتگان»  از آنان  و هر آس«
و »  خدا هستم  نيز بجز ا  بگويد آه: من«

  دوزخ  او را به  پس«،  باشم مي  سزاوار پرستش
را   فرضي  گوينده  يعني: آن » دهيم آيفر مي

  جهنم  عذاب  ، به است  گفته  آه  سخني  سبب به
  از مجرمان  غير وي آه  چنان  آنيم مي  مجازات

را   ستمكاران  ! سزاي آري«  دهيم را جزا مي
با   را آه  يعني: مشرآاني » دهيم مي  گونه  اين
  ربوبيت  و ادعاي  سبحان  دايخ  به  آوري شرك

اند،  آرده  ستم  ، بر خود و ديگران غير وي
  زيرا آنان  دهيم آيفر مي  دوزخ  به  گونه  اين

قرار   آن  حقيقي  را در غير جاي  الوهيت
  اند. داده

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانتَاَ رَتْقاً ففَتَقَْ  ناَھُمَا وَجَعَلْناَ مِنَ أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّ السَّ
  )٣٠الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلََا يؤُْمِنوُنَ (

  يعني: آيا نينديشيده »نديدند  آيا آافران«
  فروبسته آسمانها و زمين   آه«اند  و ندانسته

آسمانها   آه  است  قولي: مراد اين  به »بودند
  زمين  يك  ها نيز همه و زمين  آسمان  يك  همه
شدند.   و جدا ساخته  شكافته  از هم  ودند پسب
  به  همه  ديگر: آسمانها و زمين قولي   به
  قولي بودند. به  و متصل  ديگر چسبيده يك

  آه  قرار داشت  در حالي ديگر: آسمان 
  آه  قرارداشت  در حالي  بارانيد و زمين نمي
جدا   دو را از هم  آن  پس«رويانيد  نمي

  دو را از بعضي  از آن  بعضييعني:  » آرديم
  . بنابر وجه و برگشاديم  ديگر جدا آرده

  است: آسمان  چنين  ، معني ديگر در تفسير آيه



را   بباراند و زمين  آه  گردانيديم  راچنان
آه   است  بروياند. گفتني  آه  گردانيديم  چنان

  ترين تفسير با دقيق  اين  هر دوي  امروزه 
  شناسي هستي  علوم  نشمنداندا  علمي  نظريات

  . سازگار است
  از هم  و سپس  بودن  و پيوسته  بسته  قضيه
  نزد دانشمندان  آسمانها و زمين  شدن گشاده
  ، اين است  معروف»  سديم»  پديده  نام به  نجوم

و   خورشيد، ستارگان  برآنند آه  دانشمندان
  واحدي  پيكره  و يك  قطعه  يك  همه  زمين
خورشيد،   سير سريع  اند و در اثناي هبود

اند،  جدا شده  ديگر از آن  و سيارات  زمين
از آنها   هر يك  براي  خداوند متعال  سپس

  مخصوص  ، مداري جاذبه  تأثير نيروي  برحسب
خود سير   مدار معين  در همان  قرار داد آه

اينها غير از آسمانهاي   آنند. البته مي
و ملاء   فرشتگان  هستند آه  اي پيوسته  هم به 

آنند، همان  مي  در آنها زندگي  اعلي
در  :سعيد حوي  از نظر شيخ  آه  آسمانهايي 

در   روند. همچنين مي  حساب  به  غيب  شمار عالم
گويد:  مي  وجود دارد آه  اي نظريه  نجوم  علم
در   و آائنات  چيز است يك  آائنات  اصلي  ماده

  . است  پديد آمده  گانفجار بزر  اثر يك
  و قاطع  يقيني  نصوص  آه  خواهيم هرچند ما نمي

  حمل  اي غير يقيني هاي  را بر نظريه  قرآن
بسا   اند و چه شده  امروز پذيرفته  آه  آنيم

  خواهيم نمي  آه  طوري  فردا رد شوند؛ همان
، از  است  يقيني  حقيقتي  آه  آريم  قرآن  براي

  اي آننده  بشر تصديق  غير يقيني نظريات 
  نظريات  آه  بگوييم  توانيم مي  ولي  بجوييم
  آريم  قرآن  آه  اي علمي  جديد با حقايق  نجومي



،  نموده  اعلام  قبل  هزار و چهارصد سال
و   اگر فرضيه  ندارند و در نهايت  تصادمي
در   فرضيه  باشد، آن  درست  اي علمي  نظريه
  آريم  قرآن  لميع  تفسير آيات  راستاي

  قراردارد.

أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ ( آريم:  تعبير قرآن  اين  همچنين
  اين اند)، به  ندانسته  : (آيا آافران)كَفرَُوا

خواهند بود   آافران  دارد آه  اشاره  حقيقت
خواهند آرد. و  را آشف   علمي  حقايق  اين  آه

 از مظاهر اعجاز  تعبير نيز مظهري  خود اين
  . است  آريم  قرآن
  در عرصه  آريم  قرآن  ، پيشگامي هر حال  به
،  بزرگ  آوني  حقيقت  از يك  وي  و اعلام  علم
  آه  امر است  بر اين  و قاطعي  روشن  دليل
  .٢است  وي  منزل و وحي  خداوند  آلام  قرآن

هر چيز «ما   اند آه ندانسته  آيا آافران »و«
يعني: ما  »؟ پديد آورديم  را از آب  اي زنده

و   از حيوان  را ـ اعم  اي هر موجود زنده
نازل   را از آسمان  آن  آه  ـ با آبي  نبات

هر   حيات  را سبب  و آب  ساختيم  ، زنده آنيم مي 
  . ديمگرداني زمين   در عرصه  اي موجود زنده

  را آه  اي علمي  نيز نظريه  از آيه  مقطع  اين
، در  اوليه  حيات  گويد: منشأ پيدايش مي

  آند. ، تأييد مي است  يابوده

با وجود  »آورند؟ نمي  ايمان  آيا باز هم«
  مقتضي آه   عظيمي  هاي نشانه  همه  آن  مشاهده
  ؟. است  ذوالجلال  وجود خداي  به  قطعي  ايمان

   

                                                 
جديد از اعجاز   هايي  جلوه»  آتاب  آنيد به  نگاه  ٢

  . مترجم  تأليف»  آريم  قرآن  علمي



عَلْناَ فيِ الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بھِِمْ وَجَعَلْناَ فيِھَا فِجَاجًا سُبلًُا لعََلَّھُمْ وَجَ 
  ) ٣١يھَْتدَُونَ (

 » استوار افگنديم  آوههايي  و در زمين«
تا مبادا «و استوار   محكم  رواسي: آوههاي

  يعني: تا زمين »را بجنباند  آنان  زمين
نسازد   و ناآرام  طربرا نجنباند و مض  آنان

استوار يا در   يعني: در آوههاي » و در آن«
از   فجاج: عبارت » پديد آورديم  فجاجي«  زمين

»  فجاج»  در باره  زجاج  . علامه هاست گشادگي
دو   در ميان  وشكافي  هر پارگي«گويد:  مي
  يي»راهها«ها  گشادگي  و اين ». است  ، فج آوه
تا «  است  رور عابرانعبوروم  و آماده  فراخ

و   مصالح  سوي به »يابند  راه  آنان  باشد آه
موردنظر   و شهرها و اماآن زندگي   منافع
  خود.

   

مَاءَ سَقْفاً مَحْفوُظاً وَھُمْ عَنْ آيَاَتھَِا مُعْرِضُونَ (   )٣٢وَجَعَلْناَ السَّ
از   آه»  محفوظ قرارداديم  را سقفي  و آسمان«

محفوظ و نگاه   مينبر ز  سقوط و افتادن
گويد:  مي  . فراء در تفسير آن است  شده  داشته 
از دستبرد   ستارگان  وسيله  به  آسمان«

  از آيات  و آنان«»  محفوظ است  شياطين
و  در احوال   يعني: از نگرش » آسمان
  و غيره  خورشيد، ماه  ـ همچون  آن  هاي نشانه

،  يت، وحدان سبحان  بر وجود خداي  دال  آه
  اعراض«  اوست  حكمت  و بزرگي  قدرت  آمال
تدبر و تفكر   درستي و در آنها به »آنند مي
  خالق  وجود و وحدانيت  نمايند تا به نمي

  ببرند.  پي  متعال

   

  ) ٣٣وَھُوَ الَّذِي خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ (



را   و ماه  و روز و آفتاب  شب  آه آن  ستو او«
يعني: » شناورند در سپهري   هر يك  آفريد آه

، در سپهر  و ستارگان  از خورشيد و ماه  هريك
  خود در فضا شناورند پس  و معين  (فلك) خاص

از: مدار و خط سير   است  آنها عبارت  فلك
  و مدار خود همچون  در فلك  آنها لذا هريك

  آنند. آند، شنا مي شنا مي  در آب  آه  شناگري

  از ادله  در هريك  تعمق  آه  آنيم مي  اشاره
در   ، بويژه آيات  در اين  ذآر شده  گانه شش

  علوم  بر جبين  آريم  قرآن  آيات  عصر حاضر آه
  جهاني  آوردن  ايمان درخشند، براي  جديد مي

  . است  آافي
   

  ) ٣٤قبَْلكَِ الْخُلْدَ أفَإَنِْ مِتَّ فھَُمُ الْخَالدُِونَ (وَمَا جَعَلْناَ لبِشََرٍ مِنْ 
  بشري  هيچ  براي  از تو هم  و ما پيش«

در دنيا. اآثر  » قرار نداديم  جاودانگي
برآنند   آريمه  آيه  اين  فقها با استناد به

آيا اگر تو «.  است  نيز در گذشته آه: خضر
  آنان«خود   مقرر و محتوم  اجل  به » بميري

، آنها  ميري يعني: اگر تو مي »جاويدانند؟
  هيچ  دشمن  ، در مرگ ميرند بنابراين نيز مي

  . نيست اي  آامي  و دشمن  شادي  گونه
  آمده  نزول  سبب  در بيان  آه چنان  آيه  اين
آفار گفتند: محمد   شد آه  نازل  ، هنگامي است
  راحت  وي  ميرد و ما از دست مي  زودي به ص
  ديگري  روايت  جريج منذر از ابن . ابن شويم مي

گويد:  و مي  ذآر آرده  نزول  سبب  را در بيان
  ايشان  خبر مرگ صخدا   رسول  به از ملأ أعلي 

آردند:   عرض ص  حضرت  را دادند، آن
ماند  مي  باقي  امتم  براي  آسي  پروردگارا! چه



  ناي بود آه   آند؟ همان  را رهبري  تا آنان
  شد.  نازل  آريمه آيه

   

رِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ وَإلِيَْناَ ترُْجَعُونَ (   )٣٥كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَنبَْلوُكُمْ بِالشَّ
  يعني: هر روحي » است  مرگ  چشنده  هر نفسي«

  پس  است  خويش  از جسم  و جدايي  مفارقت  چشنده
ماند مگر  ينم  باقي  ارواح  از صاحبان  احدي
  آه  شود؛ هر آسي جدا مي  از بدنش  روح  آه اين

  تعالي  حق  قهاريت  صفت  مقتضاي  باشد و اين
  بد و نيك  به  امتحان  و شما را از راه« است 

  در تفسير آن  عباس ابن » آنيم مبتلا مي
،  و سختي  آساني  شما را به  يعني«گويد:  مي

و   و فقر، حلال  ، توانگري و بيماري  سلامتي
  و ضلالت  و هدايت  و معصيت  ، طاعت حرام
شكر و   آه  بنگريم تا در عينيت   آزماييم مي

  به  آزمودن  البته».  است  صبر شما چگونه
  و مصيبت  نكبت  به  تر از آزمودن ، سخت نعمت
ها  دشواري  در آزمون  بسياري  چرا آه  است

  در آزمون  آه  اند آساني شوند اما آم مي موفق 
ما   سوي و به«آنند   ها پايداري نعمت

  پس  ديگران  سوي به  نه »شويد مي  بازگردانيده
  . دهيم جزا مي  شما را در برابر اعمالتان

   

كْرِ وَإذَِا رَآكََ الَّذِينَ كَفرَُوا إنِْ يتََّخِذُونكََ إلِاَّ ھُزُوًا أھََذَا الَّذِي يذَْكُرُ آلَھَِتكَُمْ وَھُمْ بذِِ 
حْمَنِ ھُمْ كَافرُِونَ (     )٣٦الرَّ

  يعني: مشرآان »آافر شدند  آه  و آساني«
ات  مسخره  تو را ببينند، فقط به  چون«
گويند:  . و مي هزو: تمسخر است »گيرند مي 
را  خدايانتان   آه  است  آسي  همان  آيا اين«

بد   خدايانتان  يعني: به »آند؟ ياد مي
گيرد؟  مي  عيبگويد و بر آنها  مي



 »را منكرند  خود، ياد رحمان  آنان آه درحالي«
مسخره  را به صخدا   رسول  يعني: مشرآان

از   را آه  جاني بي  چرا خدايان  گيرند آه مي 
ياد   بدي  ناتوانند به  رساندن  سود و زيان

  خداي  خود از ياد آردن  آه آن  آند، حال مي
از  وي   أنش  شايسته  آه  آنچه  به  رحمان
  در واقع  ، آافر و منكرند پس است  يگانگي

  و تمسخرو سرزنش  سزاوار طعن  آنها هستند آه
  . رحمت  نبي  باشند نه مي

  آند: رسول مي  روايت  نزول  سبب  در بيان  سدي
  و ابوسفيان  از آنار ابوجهل صخدا 

  مشغول  دو با هم آن  آه گذشتند درحالي مي
را  صخدا   رسول  ابوجهل چون  وگو بودند و گفت

  به  خنديد و خطاب  ديد، استهزاآنان
  بني  پيامبر طايفه  همان  گفت: اين  ابوسفيان
و   گشت  خشمگين  !! ابوسفيان است  عبد مناف

  از بني  هستيد آه  گفت: آيا منكر آن
 صخدا   گردد؟ رسول  مبعوث  پيامبري  عبدمناف

  ابوجهل  به  روي  دو را شنيدند پس آن   سخن
تو  او را تهديد آردند و گفتند: من   نموده

تا   بينم بردار نمي دست  را از عناد و مخالفت
  به  برسد آه  تو نيز همان  به  آه  گاه آن

  به  روي  رسيد. سپس  مغيره  وليدبن  عمويت
فرمودند: اما تو! تو   آرده  ابوسفيان

  از بني  فاعدر د»  گفتي  را آه  آنچه  نگفتي هم
  وننگ  حميت  انگيزه  ، مگر به» عبد مناف

  نازل  آريمه آيه  بود آه  همان».  وي  قبيله«
  شد.

   

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِيكُمْ آيَاَتيِ فلََا تسَْتعَْجِلوُنِ (   ) ٣٧خُلقَِ الْإِ



  آريمه است: آيه  آمده  نزول  سبب  در بيان
زيرا آنها  شد  نازل  قريش  قبيله  درباره
  طلبيدند.  شتاب را به  الهي  عذاب

يعني:  » است شده   آفريده  از شتاب  انسان«
  است  انسان در آارها جزو طبيعت   آردن  شتاب

 » نمايانيم شما مي  خود را به  آيات  زودي به«
  خود را ـ با عذاب مجازاتهاي   زودي يعني: به

به   من از  پس«  آوريم ـ بر شما فرود مي  دوزخ
از   را قبل  عذاب  فرود آوردن »نخواهيد شتاب  

بر   ناخواه خواه  عذاب  اين  چرا آه  آن  وقت
»  آيات«قولي: مراد از  . به است  شما آمدني

 صخدا   رسول بر راستگويي   آه  است  معجزاتي
  خداي  آه  است  نيكي  آند و سرانجام مي  دلالت
قرار   عوتشانو د ص  حضرت آن   براي  عزوجل
  . است  داده

   

  ) ٣٨وَيقَوُلوُنَ مَتىَ ھَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (
  گوييد پس مي  اگر راست«  مشرآان »گويند و مي«

  يعني: اي »رسد؟ فرا مي آي   وعده  اين
  خود درباره  وعده  ! اگر شما به مسلمانان
  قصاد  قيامت  و فرا رسيدن عذاب   فرودآمدن

  را در قرآن  آن  آه  اي وعده  هستيد ـ همان
ـ   از نزد خداست  گوييد آه آنيد و مي مي تلاوت 

آنها  فراخواهد رسيد؟ البته   آي  وعده  آن  پس
و انكار و عناد و   را از سر تكذيب  سخن  اين

  استبعاد گفتند.

   

وُجُوھِھِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظھُُورِھِمْ وَلَا لوَْ يعَْلمَُ الَّذِينَ كَفرَُوا حِينَ لَا يكَُفُّونَ عَنْ 
  )٣٩ھُمْ ينُْصَرُونَ (

  آن  حال  صورت  اگر آافران«است:   اين  پاسخ
  و نه هايشان  از چهره  را نه  آتش  را آه  وقت



  و نه  توانند داشت باز نمي  از پشتهايشان
  چنين »دانستند شوند، مي مي  داده  خود نصرت

آفر و   اوصاف  گفتند و قطعا به ينم  سخناني
! اگر  شدند. آري نمي  وصف  زدگي استهزا و شتاب
راه   حالات  اين  به  يقين  آنها با علم

  آمدني  قيامت  دانستند آه بردند، يقينا مي مي 
آفر و استهزا   آه  است  شان جهل  لذا اين  است

  شان و انديشه  را در نگاه  و انكار قيامت
  . است  گردانيده  و ساده  سهل  چنين اين

   

ھَا وَلَا ھُمْ ينُْظَرُونَ (   ) ٤٠بلَْ تأَتْيِھِمْ بغَْتةًَ فتَبَْھَتھُُمْ فلََا يسَْتطَِيعُونَ رَدَّ
طور  به«  ، يا قيامت دوزخ  آتش » بلكه«

  آه  اي گونه به» رسد مي  آنان  به  ناگهاني
 »دآن مي  زده را بهت  و آنان«شوند  غافلگير مي

  ، سراسيمه و غافلگيرشان يعني: حيران
  خود را گم  و پاي  دست  آه طوري  گرداند به مي
بايد بكنند   چه  دانند آه آنند و نمي مي
يعني:  »را برگردانند  توانند آن نمي«

  ها و پشتهاي را ازچهره  دوزخ  توانند آتش نمي
  داده  مهلت  آنان  به  و نه«آنند   خود دفع

  و تأخيري  الاجل ضرب گونه   يعني: هيچ »شود مي
آنند و   شود تا توبه منظور نمي  برايشان  هم

  آورند. پيش   عذري

   

وَلقَدَِ اسْتھُْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قبَْلكَِ فحََاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْھُمْ مَا كَانوُا بهِِ 
  ) ٤١يسَْتھَْزِئوُنَ (

  يامبر خويشاز پ  دلجويي  براي  تعالي  حق  سپس
از تو   پيش  و مسلما پيامبران«فرمايد:  مي ص

يعني: اگر  »نيز مورد استهزا قرار گرفتند
تو را مورد استهزا قرار   مشرك  گروه  اين
نيز با   پيشين  امتهاي  آه  اند، بدان داده



و   گرفته  رادر پيش  روش  خود همين  پيامبران
آردند   يحرمت بي  والايشان  و جايگاه  شأن  به
آردند،  مي  را مسخره  آنان  آه  آساني  پس«

يعني:  »گرفتند استهزا مي  را به  آن  آه  آنچه
  و آن »شد  گريبانگيرشان« استهزايشان   جزاي

را مورد تمسخر   پيامبران  آه  جزا بر آساني
آردند  استهزا مي  ايشان و به  قرار داده

  زگاهيگري  هيچ  الهي  آرد و از عذاب  احاطه
  رسول  به  است  اي وعده  اين  نيافتند. البته

  نيز همين  آفار زمانشان  فرجام  آه صخدا
  آار تمسخرآنندگان  فرجام  آه خواهد شد چنان

  بود.  چنين  پيشين  انبياي

   

حْمَنِ بلَْ ھُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّھِ  مْ مُعْرِضُونَ قلُْ مَنْ يكَْلؤَُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّھَارِ مِنَ الرَّ
)٤٢ (  
  و روز از عذاب  شما را شب  آسي بگو چه«

شما   آسي  يعني: چه »آند؟ مي  نگهباني  رحمان
خواهد بر شما  مي  رحمان  خداي  آه  را از آنچه

فرودآورد، حفظ  دنيا و آخرت   از مجازاتهاي
!  آس  هيچ  آه  است  اين  آند؟ پاسخ مي  و حراست

  د پروردگارشاناز يا  آنان  بلكه«
ياد  را به  عزوجل  خداي »رويگردانند

خطور   فكرشان به  آورند و ياد او هم نمي
  اعراض  فكر و انديشه  از اين  آند بلكه نمي
امور   در اين  فكر آردن  و هرگز زحمت  آرده
  دهند. خود نمي  را به

   

يعُونَ نصَْرَ أنَْفسُِھِمْ وَلَا ھُمْ مِنَّا يصُْحَبوُنَ أمَْ لھَُمْ آلَِھَةٌ تمَْنعَُھُمْ مِنْ دُوننِاَ لَا يسَْتطَِ 
)٤٣ (  
  آه  غير از ما است  خداياني  آنان  آيا براي«

  يعني: مگر برايشان »آنند؟  حمايت  از آنان



را از   آنان  آه  است  ديگري  جز ما خدايان
  آه  گونه ! آن ما باز دارند؟ نه  عذاب
توانند خود را  مي  نه«؛  پندارند نيست مي

از  شان  ادعايي  خدايان  يعني: آن »دهند  نصرت
توانند  مي  چگونه  خود عاجزند پس  دادن  ياري

ما   از جانب  و نه«دهند؟   را ياري  ديگران
  خدايان  يعني: آن »مانند محفوظ مي  هم

  نيز تأييد وتوفيقي الله  از جانب  پنداري
را   ديگران توانند مي  چگونه  يابند پس نمي
  دهند؟.  و توفيق  ياري

   

بلَْ مَتَّعْناَ ھَؤُلَاءِ وَآبَاَءَھُمْ حَتَّى طاَلَ عَليَْھِمُ الْعُمُرُ أفَلََا يرََوْنَ أنََّا نأَتْيِ الْأرَْضَ 
  )٤٤ننَْقصُُھَا مِنْ أطَْرَافھَِا أفَھَُمُ الْغَالبِوُنَ (

مند  را بهره  و پدرانشان  اينان  بلكه«
را با   و پدرانشان  مكه  يعني: مردم » آرديم
  مند آرديم ، بهره داديم  برآنان  آه  هايي نعمت

  به پس  »درازا آشيد  به  عمرشان  آه تا آن«
  آردند آه  و گمان  شده  عمر فريفته  طول  اين

برقرار خواهند   نازونعمت  در همين  پيوسته
نگرند  يعني: آيا نمي »بينند آيا نمي«ماند 
  آشكار نافذ بودن  دليل  را آه  حقيقت  ينتا ا

  آه«ببينند؛   است  و عجز ديگران  امر الهي
فرو  آن   را از جوانب  و زمين  آييم ما مي

  آفر را از اطراف  يعني: سرزمين »؟ آاهيم مي
بر   مسلمانان ساختن   ـ با غالب  آن  و جوانب

 صپيامبر خود   را براي  و آن  آاهيم ـ مي  آن
از آشور ديگر و   پس ـ آشوري   مسلمانان و

  ؟ به گشاييم از قلمرو ديگر ـ مي  پس  قلمروي
و اسير   است: ما با آشتن اين   معني  قولي
  . آاهيم مي  آفار، از زمين  ساختن



  عصر حاضر برآنند آه  از دانشمندان  بعضي
ـ   زمين آره   از اطراف  بر آاستن  آريمه  آيه

دارد و   روشني  ـ دلالت  آن  بو جنو  در شمال
  زمين  از اطراف  مداوم آاستن   خاطر همين به
  اين  . البته آاملا مدور نيست  زمين  آه  است

در   از وجود آن  دانشمندان  آه  است  اي پديده
تعبير »  اهليجي«خط   ، به و جنوب  شمال  قطب
  علمي  از معجزات  اعجاز ديگري  آنند و اين مي

  .٣ است  آريم  قرآن
بر سر   و آنچه »پيروزند؟  آنان  آيا باز هم« 

نخواهد آمد؟ يعني:   آيد، بر سرشان مي  همه
بر ما پيروز خواهند بود،   آنان  چگونه
  آاهيم مي  سرزمينشان  ما از اطراف  آه درحالي

  را در سرزمينشان  آنان  نجا آهتا بدا
را بر پيامبر خود   آن  و سپس  آنيم مي  محاصره

  و آار آفار را واژگون  گشاييم مي  و مسلمين
بنا  معني   اين  ؟! آه گردانيم مي  سرانجام و بي

  . است  بر تفسير اول
   

مُّ الدُّ     )٤٥عَاءَ إذَِا مَا ينُْذَرُونَ (قلُْ إنَِّمَا أنُْذِرُكُمْ باِلْوَحْيِ وَلَا يسَْمَعُ الصُّ

دهد  دستور مي  پيامبرش  به  خداوند متعال  سپس
  بگو: جز اين«بگويد:   چنين  مشرآان  تا به
  وحي  وسيله  فقط شما را به  من  آه  نيست

  و اين  خودم از پيش  نه » دهم هشدار مي
  انجام  مرا براي خداوند  آه  است  مأموريتي

  ناشنوايان  چون  ولي«  است  آرده  مبعوث  آن
يعني:  »شنوند را نمي  شوند، دعوت  داده  بيم

  را از بين  اش شنوايي خداوند  آه  قطعا آسي

                                                 
جديد از اعجاز   هايي جلوه»  آتاب  نيد بهآ  نگاه  ٣

  . مترجم  ، تأليف» آريم  قرآن  علمي



از   را آه  آسي  و نداي  باشد، دعوت  برده
  اين  شنود پس دهد نمي مي  در خطر بيمش  افتادن
تو   و هشدارهاي  بيم  نيز از شنيدن  گروه

  از آنار هشدارهاي  آران  همچون آرند زيرا
  گذرند. پروا مي تو بي

   

تْھُمْ نفَْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ليَقَوُلنَُّ ياَوَيْلنَاَ إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِينَ (   ) ٤٦وَلئَنِْ مَسَّ
از «  چيزي  يعني: آمترين » اي و اگر شمه«

برسد، قطعا   آنان  به  پروردگارت  عذاب
بر ما،   واي  اي«  آنان فاعترا »گويند مي
  يعني: در آن » ايم ما ستمكار بوده  گمان بي

و واويلا   ولوله  به  آنان  آه  است  هنگام
اعتراف   خويش  و ستم  ظلم  و به  پرداخته

  آنند. مي 

   

انَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ وَنضََعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليِوَْمِ الْقيِاَمَةِ فلََا تظُْلمَُ نفَْسٌ شَيْئاً وَإنِْ كَ 
  ) ٤٧مِنْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بھَِا وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبيِنَ (

و   و درست  راست  آه »را  عدل  و ترازوهاي«
 » نهيم مي درميان   در روز قيامت«اند  سنج دقيق
آثير  . ابن بندگان  اعمال  آردن  وزن  براي
  ترازوي  بيشتر علما برآنند آه«گويد:  مي
  پس  ترازو است  يك  در روز قيامت  الهي  عدل

  آه  آمده  جمع  صيغه به  روي  (ترازوها) از آن
شوند،  مي  روز وزن  در آن  آه  اعمالي
  آرده  ستم  در چيزي  آس بر هيچ  پس«». متعددند

  مطلق  عدل  به  ترازو چنان  يعني: آن »نشود
  نيكوآاري  هيچ  هاي از نيكي  آند آه مي  سنجش
نيز   بدآاري  هيچ  و بر بدي  نشده  آم  چيزي
  دانه  وزن و اگر هم«شود  نمي  افزوده  چيزي
و   بسيار سبك  يعني: اگر عمل »باشد  خردلي

  در آوچكي  سپندي  دانه  ناچيز باشد؛ چون



را از   يعني: آن » آوريم را مي  آن«  خويش
، با  ما قرار داشته  در ملك  آه  همانجايي

  تا بر آن  آنيم حاضر مي  اش حقيقي  وزن  همان
را   و ما خود حسابرسي«  دهيم  پاداش
هر   و محكمي  درستي  را به  و حساب » ايم بسنده

چيز از نزد  هيچ پس   داريم تمامتر برپا مي  چه
است:   آمده  شريف  شود. در حديث نمي  ما فوت

في   ثقيلتان  اللسان علي   خفيفتان  آلمتان«
  الله  ، سبحان الرحمن إلى  حبيبتان  يزانالم 

  اند آه : دو آلمه العظيم  الله  ، سبحان وبحمده
و   سنگين  اعمال  ، در ترازوي سبك  بر زبان

  داشتني بسيار دوست  رحمان   نزد خداي
الله   ـ سبحان  الله وبحمده  باشند: سبحان مي

  ». العظيم

   

  )٤٨ونَ الْفرُْقاَنَ وَضِياَءً وَذِكْرًا للِْمُتَّقيِنَ (وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى وَھَارُ 
 » داديم  فرقان  و هارون  موسي  به  و هرآينه«

  زيرا در آن  است  مراد از فرقان: تورات
  نهاده  فرق  و باطل  و حق  و حرام  حلال  ميان
در اينجا،   قولي: مراد از فرقان  . به شده

  روشني«  تورات »و«  است  بر دشمنان  پيروزي
  هدايت  پرهيزگاران براي   يعني: تورات » است

جويند،   تمسك  آن  اگر به  پس  است  و نوري
  وسيله  و به  گشته  روشن  از آن  روانشان

  فايق  و گمراهي  جهل  هاي بر تاريكي  انوار آن
  آه » است  پندي  پرهيزگاران  وبراي«آيند  مي
گيرند پس  ندواندرز مي، پ است  در آن  آنچه  به
برند و  مي  نفع  از آن  فقط پرهيزگارانند آه 

نور و   در حقشان  تورات  فقط آنانند آه
  . است  و فرقاني  هدايت

   



اعَةِ مُشْفقِوُنَ (   )٤٩الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغَيْبِ وَھُمْ مِنَ السَّ
  غائبانه  از پروردگارشان  آه  آساني  همان«
  تعالي  حق  از عذاب  يعني: درحالي »ترسند مي
. يا  است  غايب  آنان  به  او نسبت  ترسند آه مي

  حق  ، از عذاب از بندگان خويش   در خلوت
از   برآمده  ترس  اين  ترسند؛ پس مي  تعالي

 »بيمناآند  از قيامت  وآنان«  تقوا است
  آه  است  ترسي  اشفاق  آه  مشفقون: قبلا گفتيم

باشد. يعني: فقط   و احتياط همراه  ا توقعب
و   هراس  چنين  از قيامت  پرهيزگارانند آه

  تورات  اند آه گروه  اين  دارند. پس  اي نگراني
  . است  ، نور و ذآري فرقان  در حقشان
از   باشد، قرآن  نور و ذآري  تورات  و هرگاه

  است:  چنين  اولي  باب

   

  ) ٥٠أنَْزَلْناَهُ أفَأَنَْتمُْ لهَُ مُنْكِرُونَ (وَھَذَا ذِكْرٌ مُباَرَكٌ 
  براي  يعني: قرآن » مبارك  است  ذآري  و اين«

و   خجسته  گيرد، اندرزي پند مي  از آن  آه  آسي
  است  بيدارگر و بسيار پرخير و برآت  موعظه

آيا « صبر محمد  » را فروفرستاديم  آن  آه«
منكر   يعني: چگونه »منكريد؟  آن  شما به
  نازل  عزوجل  خداي  از جانب  قرآن  آنيد آه

  تورات  امر آه  اين  به  آه ، با آن است  شده
معترفيد؟   است  تعالي  حق  فروفرستاده

  . قبلا نيز در اين است  توبيخ  براي  استفهام
از   در بسياري  آه  آرديم  بيان  تفسير شريف

و   با موسي ص، پيامبر ما  قرآن  مواضع
  شوند. ذآر مي  با هم  مقرون  با قرآن  تورات

   

  )٥١وَلقَدَْ آتَيَْناَ إبِْرَاھِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قبَْلُ وَكُنَّا بهِِ عَالمِِينَ (



رشد او   ابراهيم  به  از آن  ، پيش و درحقيقت«
  به تورات   از دادن  يعني: پيش » را داديم

  اهيمسزاوار ابر  را آه  ، رشدي و هارون  موسي
  او داديم  به است  ‡از پيامبران  وي  و امثال

و   در دين  خير و صلاح  راههاي  و او را به
است:   . يا مراد اين آرديم  دنيا راهنمون
  به  از نبوتش  را پيش  ابراهيم  رشد و رهيافت

  پرده  بر وي  شب  آه گاه آن  ؛ يعني داديم  وي
او   يد، بهرا د  و ستارگان  افگند و او ماه

او   و ما به«  ٤داديم تفكر و استدلال   توفيق
  رشد است  و پذيراي  شايسته  آه » دانا بوديم

  دارد.  و آمادگي  آار صلاحيت  اين  و براي

   

  ) ٥٢مَاثيِلُ الَّتيِ أنَْتمُْ لھََا عَاكِفوُنَ (إذِْ قاَلَ لِأبَِيهِ وَقوَْمِهِ مَا ھَذِهِ التَّ 
و «آذر » پدر خود  به«  ابراهيم » آه  گاه آن«
  گفت: اين«  وي  نمرود و پيروان»  قومش  به

ايد  آنها شده  شما ملازم  آه  تمثالهايي
  پرستش  شمابه  آه  بتاني  يعني: اين »چيستند؟

  اين  ايد چيستند؟ البته آنها پايبند شده
  پرستش  آوچكي  از همان  ابراهيم  آه  حقيقت
و   انكار برخواست  به  ها را توسط قومش مجسمه
  نشانه  را تحقير آرد، خود بزرگترين  بتان

با   آه  است  تمثال: چيزي  بود. اصل  رشد وي
  سبحان  خداي  از مخلوقات  چيز ديگري

  ابراهيم  آه  باشد و بتاني  شده  سازي شبيه
  برد، نيز به  زير سؤال  آنها را به  پرستش

بودند.   شده  نگاري  صورت  تصاوير مختلف
از   بتان  پرستش  ابراهيم  بود آه  سان بدين

                                                 
  آمده» ٧۶/  انعام»  در سوره  موضوع  اين  تفصيل  ٤

  . است



برد. روايت   زير سؤال  را به  قومش  سوي
  مشغول  آه  از نزد گروهي  علي  آه  است شده 

  آنان  به  خطاب پس  گذشت بودند مي  شطرنج  بازي
مَا ھَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتِي أنَْتمُْ لھََا ( استشهاد نمود:  آيه  اين  به

آنها   شما ملازم  آه  تمثالهايي : (اين)عَاكِفوُنَ 
از شما   ايد چيستند؟) و افزود: اگر يكي شده

  او خاموش  گيرد تا در دست  دست را به اخگري 
  به آه   است  شود و خاآستر گردد، بهتر از آن

  بزند.  ها دست مهره  اين

   

  ) ٥٣قاَلوُا وَجَدْناَ آبَاَءَناَ لھََا عَابدِِينَ (

  وي  ديگر در پاسخ  پرستان  و بت  پدر ابراهيم
آنها   خود را پرستشگران  گفتند: پدران«

  خود را در حالي  يعني: پدران » يافتيم
آردند  مي  ها را پرستش مجسمه  اين  آه  يافتيم

  آردن  و دنبال  آنان  با اقتدا به  ما هم  پس
 . ايم آنها پرداخته پرستش   به  شان و رسم  راه
 

  ) ٥٤قاَلَ لقَدَْ كُنْتمُْ أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (

  در گمراهي  گفت: قطعا شما و پدرانتان«
و  انحراف   و اين  حق  از راه »بوديد  آشكاري
  و بصيرتي  عقل  احبص  شما بر هيچ  آجروي
  . نيست  پنهان

نيز ـ   اسلام  اهل  مقلدان  آه  بايد دانست
و   از آتاب  احكام  مستدل  بر دريافت  چنانچه

  پيروي  به  حال در عين  قادر باشند ولي  سنت
اآتفا ورزند ـ   از پيشينيانشان  دليل بي

  سبب دارند و به  گروه  اين  به  شباهت  نوعي
  را ـ حتي  حكمي اگر آسي  آه  است  تشباه  اين

و آشكار ـ   روشن  و دليل  برهان  با پشتوانه



و از   را رد آرده آند، آن  آنها ابلاغ  به
  آنند. مي  دفاع  تقليد خويش

   

عِبيِنَ (   )٥٥قاَلوُا أجَِئْتنَاَ باِلْحَقِّ أمَْ أنَْتَ مِنَ اللاَّ
را   قآيا ح«  ابراهيم  به  پرستان  بت »گفتند«

 »؟ آنندگاني يا تو از بازي  اي ما آورده  براي
،  هستي  جدي  گويي مي  يعني: آيا تو در آنچه

  ؟. آني مي  وشوخي  با ما مزاح  يا آه

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الَّذِي فطََرَھُنَّ وَأنَاَ عَلىَ ذَلكُِمْ مِنَ  قاَلَ بلَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّ
اھِدِينَ (   ) ٥٦الشَّ
  و نه  دارم  با شما شوخي  نه » گفت«  هيمابرا

  آه  است اين   حق » بلكه«  بازيگرم  هم
  ، پروردگار آسمانها و زمين پروردگارتان«

فطرهن:  » است آنها را آفريده   ، همو آه است
بر   و من«  است  آرده  و ابداع  آنها را خلق

  آفريننده  فقط پروردگارتان  امر آه » اين
از «  غير وي  ، نه است  و زمينآسمانها 
  حقيقت  اين  به  يعني: از دانايان » گواهانم

  زيرا گواه  برآنم  آنندگان اقامه و از برهان 
،  روشن  ، بر وي امر مورد گواهي  آه  است  آسي

  باشد.  و مستدل  مبرهن

   

ِ لَأكَِيدَنَّ أصَْناَمَكُمْ بعَْدَ أنَْ توَُلُّوا مُدْبرِِ  َّ   )٥٧ينَ (وَتاَ
  خدا آه  و سوگند به«گفت:   ابراهيم  همچنين

از شهر  »آرديد و رفتيد  پشت  آه بعد از آن
در آار   البته«خود   جشن  اجتماع  سوي به

  به  يعني: نسبت »آرد خواهم   آيدي  بتانتان
برد و   آار خواهم  به  عملي  آنها تدبيري

  هبود آ  گونه . بدين شكست آنها را خواهم 
با   سوگند ياد آرد آه  آنان  به  ابراهيم



از   دفاع  انگيزه  و به  سبحان خداي   به  توآل
  سوي ، به با زبان  محاجه  از مرحله  زودي به  حق

، گذر  و عمل  تغيير منكر با فعل مرحله 
را   سخن  اين  ابراهيم  آه  است  خواهدآرد. نقل

را   سخنش  اين  از آنان  و مردي  گفت  آهسته
  جشن  ابراهيم  قوم  آه  شويم شنيد. يادآور مي

طور  به  ساله  همه  داشتند آه  اي ساليانه
  شرآت  و در آن  رفته  از شهر بيرون  گروهي

گشتند  باز مي  جشن  از مراسم  آردند و چون مي
  سجده  بتان  براي  رفته  بتخانه  به  يكراست

  روز با پيش  در آن  ابراهيم  نمودند پس مي
  ، با آنان بيمار است  آه  بهانه  اين  افگندن
در مورد   اش نقشه  زيرا بر اجراي  نرفت  بيرون
  بود. مصمم   بتان

   

   )٥٨فجََعَلھَُمْ جُذَاذًا إلِاَّ كَبيِرًا لھَُمْ لعََلَّھُمْ إلِيَْهِ يرَْجِعُونَ (

را   بتان  ابراهيم »آنها را ريزريز آرد  پس«
مگر «آرد   شان قطعه و خرد و قطعه  شكست  درهم
بزرگتر از   يعني: بت »را  بزرگترشان  بت

تبر را   ابراهيم  آه است  را. نقل  بتان  ميان
قرار   را در دستش  ، يا آن او آويخت  بر گردن

  آن  سوي يعني: به »او  سوي به باشد آه «داد 
 »بازگردند«  ابراهيم  سوي  بزرگتر يا به  بت

آيد  بعدا مي  آه  با دلايلي  با آنان  وابراهيم
  بت سوي  به  آنان  آند. يا: باشد آه  محاجه

  آورند و از او جويا شوند آه  بزرگتر روي
  ؟ به است شكسته   ديگر را درهم  بتان  آسي  چه

ريزريزند و تو   او بگويند: چرا اينها همه
  ؟! پس است آويخته   و تبر بر گردنت  سالمي
بر   از وي  صدايي  بپرسند، هيچ  از وي  چون



  بت  آن  دانند آه مي هنگام   خيزد، در اين نمي
  ، نه است  منفعتي  رساندن  قادر به  نه
  از هيچ  حتي  آند ونه  را دفع  تواند زياني مي

  . است  آگاه  آاري
   

  ) ٥٩لمِِينَ (قاَلوُا مَنْ فعََلَ ھَذَا بآِلَھَِتنِاَ إنَِّهُ لمَِنَ الظَّا
  ما چنين  با خدايان  آسي گفتند: چه«

 » است  ؟ او واقعا از ستمكاران است آرده
بازگشتند و ديدند   خويش  از جشن  يعني: چون

  سخن ، اين است آمده   چه  بر سر خدايانشان  آه
  را گفتند.

   

   )٦٠قاَلوُا سَمِعْناَ فتَىً يذَْكُرُھُمْ يقُاَلُ لهَُ إبِْرَاھِيمُ (
  در پاسخ  از آنان  بعضي »گفتند«

سوگند   آه  آسي  . يا همان آنندگان سؤال
  بتان  عليه  تدبيري  آار بردن در به  ابراهيم

از   جواني  شنيديم«بود، گفت:   را شنيده
  بدي  به  يعني: از بتان » گفت مي  سخن  آنان

  آه«نمود؛  را برملا مي  آرد و عيبشان ياد مي
او   يعني: اسم »شود مي  گفته  اهيماو ابر  به

 خداوند«گويد:  مي  عباس . ابن است  ابراهيم
نكرد مگر   مبعوث  نبوت  را به  پيامبري  هيچ

باشند   هوش بايد به لذا جوانان ».  در جواني
  پرداختن  براي  فرصت  بهترين  جواني  فرصت  آه
  . است آار دين   به

   

  ) ٦١ى أعَْينُِ النَّاسِ لعََلَّھُمْ يشَْھَدُونَ (قاَلوُا فأَتْوُا بهِِ عَلَ 
  او را در پيش  پس«آفر   زمامداران »گفتند«

  آنان حاضر آنيد تا باشد آه   مردم  چشمان
  و از اين  وي  مجازات  در صحنه »حاضر باشند
  بگيرند تا ديگر آسي  عبرت  رويداد درس



: است  ننگرد. يا مراد اين  چپ  بتان  سوي به
  شهادت  ابراهيم عليه   را گرد آوريد آه  مردم

و   وي  باشد عليه  حجتي  شهادت  دهند تا اين
  در قبال  آه  تصميمي  ، آن حجت  اين  با اتمام

شده   توجيه  شود، نزد مردم مي  گرفته  وي
  دنبال نيز دقيقا به  ابراهيم باشد. البته  

،  بزرگ  اي گردهمايي  بود تا در يك  هدفي  چنين
را   جان بي  بتان  در پرستش  شان و آودني جهل 

توانا   از خود هم  زيان  در دفع  حتي  آه
  سازد.  نيستند، نمايان

   

) قاَلَ بلَْ فعََلهَُ كَبيِرُھُمْ ھَذَا ٦٢قاَلوُا أأَنَْتَ فعََلْتَ ھَذَا بآِلَھَِتنِاَ ياَ إبِْرَاھِيمُ (
  ) ٦٣نْطِقوُنَ (فاَسْألَوُھُمْ إنِْ كَانوُا يَ 

،  ابراهيم  به  آفر خطاب  زمامداران »گفتند«
آيا تو «او را احضار آردند:   آه بعد از آن

  اي  آار را آردي  ما اين  با معبودان
  سوي به  آه در حالي  ابراهيم » ؟ گفت ابراهيم

  را نشكسته  آن  آرد آه مي  اشاره  بزرگتري  بت
  آرده  بزرگترشان  نرا همي آن  ! بلكه نه«بود: 

  بت  را به  بتان  آار شكستن  ابراهيم » است
بسيار زياد   داد زيرا تعظيم نسبت   بزرگ
  تا بدين  خواست  ديد پس را مي  وي  براي  آنان

دهد   نشان  آنان  او را به  درماندگي وسيله 
، از آنها بپرسيد اگر سخن  پس«گفت:   گاه آن
  از آساني  تانتانيعني: اگر ب »گويند مي 

باشند و بر  مي  و بيان  نطق  صاحب  هستند آه
  به  را آه  توانايند و اگر آنچه  گفتن  سخن
توانند بفهمند،  شود مي مي  گفته  آنان

،  گونه بفرماييد از خود آنها بپرسيد! بدين 
  بزرگترين  ارائه  را براي  زمينه  ابراهيم



زيرا   ساخت  آماده  آيينشان  بر بطلان  حجت
  توانند سخن نمي  بتان  آنها بگويند آه  وقتي

  گويد: پس مي  در پاسخشان  درنگ بگويند، او بي
  حتي  پردازيد آه مي آنهايي   پرستش  به  چگونه

  حقيقي  عاجزند؟ لذا هدف  هم  و بيان  از نطق
  اين  آار از خود نبود بلكه  آن نفي   ابراهيم

  صادر شد و اين  از وي  همحاج  طريق  به  نفي
  حجت  در بيان  آه  مجاز است  از باب  شيوه
اگر شما زيبانويس   آه باشد؛ چنان مي  معمول

دارد از شما   خط بدي  آه  باشيد و رفيقتان 
ايد؟ و  خط را شما نوشته  آيا اين  بپرسد آه

!! مراد  اي تو نوشته  ! بلكه شما بگوييد: نه
  نوعي  بلكه نيست   گفتن غ درو  سخن  شما از اين

  تأييدي  حال و در عين  طنز و استهزاء است
  ايد. را نوشته  خود شما آن  آه بر اين  است

   

  )٦٤فرََجَعُوا إلِىَ أنَْفسُِھِمْ فقَاَلوُا إنَِّكُمْ أنَْتمُُ الظَّالِمُونَ (
  يعني: آفار به »آردند  خود رجوع  به  پس«

  آسي  نگرش گر بسان دي يك  سوي خود آمدند و به
  و مبهوت  و آاملا مسكوت  درمانده  از حجت  آه
پي   حقيقت  اين  شود، نگريستند زيرا به مي
  زيان  متجاوز و دفع  بر دفع  هر آس  بردند آه 

سزاوار   آه  است  باشد، محال  از خود ناتوان
را   بتان  اين  باشد، آخر ابراهيم  پرستش
  رودرروي  و جرأت  قدرت  و باز در آمال  شكسته

وي   به  هم  گزندي  و هيچ  است  ما ايستاده
ديگر گفتند:  با يك  پس«!  است  نرسيده 

با   خويش بر خويشتن  »شما ستمكاريد  درحقيقت
  اين  ، نه و ناتوان  جان بي  جمادات  اين  پرستش
شما آنها را   آه  است بتاني   شكننده  آه  آسي

نتواند   آه  ايد زيرا آسي شتهگذا  نام  خدايان



تواند از  مي  آند، چگونه تبر را از خود دفع 
  آند؟!  خود ضرر را دفع  پرستشگران

   

  ) ٦٥ثمَُّ نكُِسُوا عَلىَ رُءُوسِھِمْ لقَدَْ عَلمِْتَ مَا ھَؤُلَاءِ ينَْطِقوُنَ (
يعني:  »نگونسار شدند  خويش  بر سرهاي  سپس«

  خويش  ديرينو عناد   جهل  همان  باز به
  تو خوب«گفتند:   ابراهيم  بازگشتند و به

  چگونه  پس »گويند نمي اينها سخن   آه  داني مي
  ؟. بپرسيم  از آنان  آه  خواهي از ما مي

   

كُمْ ( ِ مَا لَا ينَْفعَُكُمْ شَيْئاً وَلَا يضَُرُّ   ) ٦٦قاَلَ أفَتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
  عجز بتان  به  آه از آن ، بعد ابراهيم » گفت«

خداوند   جاي آيا به  پس«آردند:   اعتراف  خويش
  به  سود و زياني  هيچ  پرستيد آه را مي  چيزي

  ».رساند؟ شما نمي

   

ِ أفَلََا تعَْقلِوُنَ (   )٦٧أفٍُّ لكَُمْ وَلِمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
  بر دلتنگي  آه  است  اف: فريادي »بر شما  اف«

و «بر شما   اف آند. آري  مي  و استهزا دلالت
و   حقارت »پرستيد غير از خدا مي  بر آنچه
شما   بر شما و بر بتان  و شرمساري  گنديدگي
  و زشتي  قبح  تا به »انديشيد مگر نمي«باد! 

  بريد؟  پي  آارتان  اين

  و از دادن  درمانده  حجت  در ميدان  چون  پس
  روي  و ارعاب ستم   منطق  عاجز شدند، به  جواب

و   در هر زمان  ستمگران  شيوه  آوردند و اين
  است:  مكاني

   

قوُهُ وَانْصُرُوا آلَھَِتكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِينَ (   )٦٨قاَلوُا حَرِّ
را   يعني: ابراهيم »گفتند: او را«
گفتند تا   آن  را براي  سخن  اين »بسوزانيد«



را از هر   ابراهيمبر   غلبه  به  تمايلشان
  و خدايان«دهند   باشد، نشان  آه  طريقي

از   گرفتن  با انتقام »دهيد  خودرا نصرت
  است  آرده  آاري چنين  با آنان  آه  ابراهيم

  به  دادن را در ياري   آاري »ايد اگرآننده«
  . بتانتان

آردند   جمع  بسياري  هيزم  آنان  آه  است  نقل
  آوري جمع مشغول   ماه  يك  مدت  به  آه چندان
  هاي  شراره  آه  عظيم  آتشي  بودند، سپس  هيزم

  آه  اي گونه  برافروختند، به داشت  هولناآي 
  گاه بود آن  نشده  ديده  آتش  هرگز نظير آن

  نشينان از باديه  مردي  اشاره  رابه  ابراهيم
  و او را به  گذاشته  منجنيق  در آفه  فارس
  آتش  او را به  چون  گندند پساف  آتش
  و نعم  الله  (حسبيافگندند، فرمود:  مي

  الوآيل).

  از رسول  ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث
  چون«فرمودند:   آه  است  آمده صخدا 

  اللهمشد، گفت:   افگنده  در آتش  ابراهيم
واحد   الأرض السماء واحد وأنا في   في  إنك

  دايا! تو در آسمانها يگانه: بار خأعبدك
تو   آه  هستم  آسي  يگانه در زمين   و من  هستي

او را   چون  آه  است شده  روايت».  پرستم را مي
  لك  سبحانك  الا انت  لا اله«بستند، گفت:  مي

  آه  است  نقل».  لك  لا شريك  الملك  الحمد ولك
بود.   سال  شانزده  هنگام  در آن  عمر وي
را  ابراهيم  چون  آه  است  شده  روايت  نهمچني

افگنند،   آتش  هوا بلند آردند تا به  به
او گفت: آيا حاجتي   در هوا به  جبرئيل

تو خير!   گفت: اما به  ؟ ابراهيم داري 



!  بخواه از پروردگارت   گفت: پس  جبرئيل
، مرا از  حالم  او به  گفت: علم  ابراهيم
  ».آند نياز مي يب  نمودنم  درخواست

   

  ) ٦٩قلُْناَ ياَ ناَرُ كُونيِ برَْدًا وَسَلَامًا عَلىَ إبِْرَاھِيمَ (
  سرد و مايه  ابراهيم  ! براي آتش  گفتيم: اي«

را  آتش   يعني: نمروديان » باش  سلامتي
افگندند   را در آن  برافروختند و ابراهيم

سرد و مايه   ما بر وي  فرمان  به  اما آتش
نرسانيد.   وي  به  آسيبي  شد و هيچ  متيسلا 

  الهي  فرمان  اين  چون  آه  است شده   روايت
نماند   باقي  در زمين  آتشي  صادر شد، هيچ

  به  شريف  شد. در حديث  خاموش  آه مگر اين
 صخدا   الله عنها از رسول رضي  عائشه  روايت
در   ابراهيم  وقتي«فرمودند:   آه  است  آمده
  زمين  در روي  اي خزنده  شد، هيچ  افگنده  آتش

آرد، بجز  مي  را خاموش  آتش  آه نبود مگر اين
، »دميد مي را بر ابراهيم   آتش  آه  مارمولك
  روي  افزايد: از اين الله عنها مي رضي  عائشه
دستور   مارمولك  آشتن ما را به صخدا   رسول

  روايت  به  شريف  در حديث  دادند. همچنان
  آه  است  آمده صخدا   از رسول  ابوهريره

  خود هيچ  حيات  در تمام  ابراهيم«فرمودند: 
  آن  هر سه  مورد آه  مگر در سه  نگفت  دروغي

  (خطاب  وي گفته   اين  بود. يكي خدا  در راه
از او خواستند تا با   ، وقتي مشرآش  قوم  به

 (و  بيمارم برود): من  جشنشان  به  آنان
)  آنم  شرآت  تان با شما در جشن  توانم نمي

  وي  سخن  اين او بيمار نبود. دوم   آه درحالي
ستمگر) بگو   پادشاه  آن  همسرش: (به  ساره  به



  وي: من  سخن  اين  و سوم .٥هستي  خواهر من  آه
  بزرگتر بوده  بت  آن  بلكه  ام نشكستهرا   بتان
  ». است ديگر را شكسته  بتان  آه

جا  در هر سه  ابراهيم  گويند: سخن مي  مفسران
  محملي  نوعي به  بود آه »  معاريض»  از باب

اند،  فرموده صخدا   رسول  آه و چنان  داشت
  . است  از دروغگويي گريزگاهي   معاريض

   

  ) ٧٠يْدًا فجََعَلْناَھُمُ الْأخَْسَرِينَ (وَأرََادُوا بهِِ كَ 
با  »بزنند  او نيرنگي  و خواستند به«

را   آنان  ولي«  در آتش  سوزاندنش
و   ترين يعني: مغلوب»  مردم  آارترين زيان
  ». گردانيديم«آنها   ترين پست

   

يْناَهُ وَلوُطاً إلِىَ الْأرَْضِ الَّتيِ باَرَكْناَ فيِھَا للِْعَ    ) ٧١المَِينَ (وَنجََّ

  از سرزمين » و او و لوط را رهانيديم«
  از آتش  سلامت  او را به  آه ، بعد از آن عراق
  براي  آه  سرزميني  آن  سوي به«  آورديم  بيرون

  سرزمين  آه » نهاديم  برآت  در آن  جهانيان
  از جهت  هم  آه  ، سرزميني است  المقدس بيت

                                                 
خود،   هجرت  در راه  ابراهيم  چون  آه  است  روايت  ٥

ستمگر فرود آمد، در   از حكام  يكي  سرزمين  به
گر خبر داد آه: ستم  حاآم  آن  به  آنجا آسي
و   فرود آمده  روزگار در سرزمينت  زن  زيباترين

  دنبال به   حاآم  آن  ! پس است  همراه  او با مردي
با   زن  اين  پرسيد آه  فرستاد و از وي  ابراهيم
  گفت: او خواهر من  دارد؟ ابراهيم  نسبتي  تو چه

اما هر   گرفت  را از وي  ستمگر ساره  آن  ! پس است
  به  را آرد، نتوانست  وي  قصد تجاوز به  بار آه

  آنيز وي  برساند لذا ناگزير هاجر را آه  دست  وي
 آرد.  بخشيد و آزادش  ساره  بود نيز به

  



  يعني  ، مبارك معنوي از جهت   و هم  مادي
  است  ، سرزميني سرزمين  زيرا آن  است  پربرآت

ها  جويبارها و ميوه  بسيار حاصلخيز و داراي
  مبارك  روي از آن   بسيار همچنين  و محصولات

  باشد و خداوند متعال مي ‡مهد انبيا  آه  است
و   را از آنجا برانگيخته ‡اآثر انبيا

  ديني  و خيرات  تبنياد آمالا  آه  هايشان شريعت
منتشر   جهان  ، از آنجا در تمام است  و دنيوي

  . است شده
 و خداوند  است  ابراهيم  لوط برادرزاده
  نسبي  قرابت جهت   ذآر آرد، به  هردو را باهم

  از اشتراك  عبارت  آه  آنان  معنوي  و قرابت
  . است  نبوت به  شدن  هر دو در مبعوث

   

  )٧٢إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ ناَفلِةًَ وَكُلّاً جَعَلْناَ صَالحِِينَ (وَوَھَبْناَ لهَُ 
  زيرا ابراهيم » را بخشيديم  او اسحاق  و به«

  و يعقوب«بود  آرده   درخواست  از خدا فرزندي
  نعمتي  عنوان  به  نافله: يعني » را نافله

  آرده  درخواست  ابراهيم  آه  بر آنچه  افزون
  را از صالحان  و هريك«  خشيديماو ب  بود، به

چهار تن:   از آن  يعني: هريك » قرار داديم
،  را صالح ‡و يعقوب  ، لوط، اسحاق ابراهيم

  و فروگذارنده خدا  طاعت  به  آننده عمل
  . گردانيديم  وي  معصيت

   

ةً يھَْدُونَ بأِمَْرِناَ وَأوَْحَيْناَ إلِيَْھِمْ فعِْلَ  لَاةِ وَإيِتاَءَ  وَجَعَلْناَھُمْ أئَمَِّ الْخَيْرَاتِ وَإقِاَمَ الصَّ
كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابِدِينَ (   ) ٧٣الزَّ

  به  آه  قرار داديم  را پيشواياني  و آنان«
را   يعني: آنان »آردند مي  ما هدايت  فرمان
و   نيك  در آارهاي  آه  گردانيديم  رؤسايي



بر  آه   وحيي  وسيله ـ به  و عبادات  طاعات
  ـ مورد اقتدا و پيروي  آرديم مي  نازل  آنان

  دادن انجام  سويشان  و به«گرفتند  قرار مي
و «  صالح  اعمال  يعني: تمام » نيك  آارهاي

  آرديم  را وحي  زآات  نماز و دادن  برپاداشتن
  يعني: ايشان »ما بودند  آننده عبادت  و آنان
  ايشانما   بودند آه  هر چيزي  دهنده  انجام

هر   آننده و ترك  داديم دستور مي  را بدان
  نهي  را از آن  ايشان  بودند آه  چيزي
بودند   يكتاپرستاني  زيرا ايشان  آرديم مي

جزو   ها همه ! اين . آري و با اخلاص  وارسته
بعد از نجات   ابراهيم  براي  الهي  بخششهاي

  بود.  از آتش  وي  دادن 

   

يْناَهُ مِنَ الْقرَْيةَِ الَّتيِ كَانتَْ تعَْمَلُ الْخَباَئثَِ إنَِّھُمْ وَلوُطاً آتَيَْنَ  اهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنجََّ
  )٧٤كَانوُا قوَْمَ سَوْءٍ فاَسِقيِنَ (

حكم:  » عطا آرديم  و علم  لوط حكم  و به«
قولي:  . به است  امر دين  و علم: شناخت  نبوت
در   درسيو دا  از داوري  است  ، عبارت حكم

  و او را از آن« و عدل   حق  بر مبناي  دعاوي
  يعني: مردم »آرد مي  ناپاك  آارهايي  آه  شهري
 » داديم  نجات«آردند  مي آارهايي   چنان  آن

  آن  قبلا بيان  آه چنان  است»  سدوم«مراد شهر 
شهر   مردم  پليدآاري  آه  است  . گفتني گذشت
باد   آردن ط و خالي لوا  از عمل  ، عبارت سدوم
  قوم  آنان  آه  راستي به«بود   در مجالس  شكم

و  از طاعت   فاسقين: يعني »بودند  فاسقي
  بودند.  رفته  بيرون الله  فرمانبرداري

   

الِحِينَ (   ) ٧٥وَأدَْخَلْناَهُ فيِ رَحْمَتنِاَ إنَِّهُ مِنَ الصَّ



  يعني: در اهل » خويش  و او را در رحمت«
زيرا   آرديم داخل «  ، يا در بهشت ويشخ  رحمت

  يعني: او از شايستگاني »بود  او از صالحان
نيكو   هاي ما خصلت  از جانب  برايشان  بود آه

  . است  شده  فرستاده  پيش
  به  بود آه  چهار نعمت  ها در مجموع اين  پس

  شد.  عنايت لوط

   

يْناَهُ وَأھَْلهَُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (وَنوُحًا إذِْ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْنَ    ) ٧٦ا لهَُ فنَجََّ
 » از اين  پيش  آه  گاه آن  را ياد آن  و نوح«

 »ندا آرد«  گذشت  ذآرشان  آه  انبيايي  گروه
را نابود   قومش  تا ستمگران  الهي  بارگاه  به

در دعا و  » آرديم  ما او را اجابت  پس«آند 
  بزرگ  از اندوه  با اهلشو او را «  ندايش

و  با طوفان   شدن يعني: از غرق  » رهانيديم
. مراد از اهلش:  طغيان  اهل  از تكذيب

  اند آه وي  و آسان  خانواده  از اعضاي  مؤمنان
  نجات  را در آشتي  و ايشان  نوح  متعال  خداي

و  ٣۶  هود (آيه  در سوره  داد و داستانشان
  . است  مابعد آن) نيز آمده

   

وَنصََرْناَهُ مِنَ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ إنَِّھُمْ كَانوُا قوَْمَ سَوْءٍ فأَغَْرَقْناَھُمْ 
  ) ٧٧أجَْمَعِينَ (

  ما را دروغ  آيات  آه  و او را بر قومي«
  را حمايت  يعني: نوح » داديم  شمردند، نصرت

  انگارش  وغدر  قوم  آه و او را از اين  آرديم
  برسانند، باز داشتيم  او آزار و آسيبي  به
  آنان  همه  بودند پس  بدي  قوم  آنان  چراآه«

  را باقي  از آنان  و احدي » آرديم  را غرق
  و مرد و زنشان  و آوچك  بزرگ  بلكه  نگذاشتيم



  غرق  بر گناه  اصرار و پافشاريشان  سبب را به
  . نموديم

   

ليَْمَانَ إذِْ يحَْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إذِْ نفَشََتْ فيِهِ غَنمَُ الْقوَْمِ وَكُنَّا لحُِكْمِھِمْ وَدَاوُودَ وَسُ 
  ) ٧٨شَاھِدِينَ (

يعني:  » را ياد آن  و داوود و سليمان«
  آن  درباره  آه  هنگامي«را   داستانشان

آشتزار،   زمين  آه »آردند مي  آشتزار داوري
گوسفندان   هنگام  شب  نچو«بود   يا تاآستاني

  هنگام  يعني: شب »بودند  چريده  در آن  قومي 
  زمين  و در آن  خود برآمده  از آغل  گوسفندان
را خوردند و   آن  و ميوه  ، آشت شده  پراآنده

در   گوسفندان  شدن  آردند. نفش: پراآنده  تلف
آنان   و ما شاهد داوري«  است  چوپان  بدون  شب

داوود   و داوري  عني: ما شاهد حكمي » بوديم 
  . معني و سليمان عليهماالسلام بوديم

، يعني: ما حاضر و  است»  حاضرين«شاهدين: 
  . دو بوديم آن  ناظر حكم

   

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُبِّحْنَ  ففَھََّمْناَھَا سُليَْمَانَ وَكُلّاً آتَيَْناَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّ
  ) ٧٩يْرَ وَكُنَّا فاَعِليِنَ (وَالطَّ 
 » فهمانيديم  سليمان  را به  داوري  آن  پس«

آشتزار و  آنند آه: مالك  مي  نقل  مفسران
نزد   و مرافعه  دعوي  به  گوسفنداني  مالك

خود   آشتزار در شكايت  داوود آمدند، مالك
  از آغل  آقا شبانگاه  اين  گفت: گوسفندان

را   درآمدند و آن  زار منآشت  به  زده  بيرون
نگذاشتند.   باقي  چيزي  از آن  ساخته  تلف

  آن  دادن  آنها به  ميان در داوري  داوود
  حكم  اش شده تلف   آشت  در عوض  وي  به  گوسفندان

  . سليمان توست  از آن  آرد وگفت: گوسفندان



  هنگام  ـ و در آن  حاضر بود گفت  در صحنه  آه
  ـ آيا غير از اين  بيشتر نداشت  سال  يازده
  تاآستان  مالك  آه سان  آرد؟ بدين  شود حكم نمي

آنها   را ببرد و از شير و منافع  گوسفندان
  زمين  بر آن  گوسفندان مند شود و مالك  بهره

مانند  را به  تاآستان  شود تا چون  گمارده
  اند به چريده  در آن  گوسفندان  آه  شبي  همان
او گوسفندانش را بدو   گاه رساند آن  سامان

او   را به  نيز تاآستانشان  بدهد و وي
  آه  است  همان  گفت: حكم بازگرداند؟ داوود

  را به  سليمان  داوري  ! لذا اين تو آردي
هر دو برمبناي   حكم  . البته اجرا گذاشت

گفته   بصري  حسن  جهت  بود، از اين  اجتهادشان 
  تمام  بود، قطعا من نمي  آيه  ناگر اي«است:  

  تعالي  حق  پس».  ديدم مي  را در هلاآت  قضات
در   صواب  حكم  به  را در رسيدن  سليمان

خاطر  را نيز به ستود و داوود  اجتهادش
  معذور شمرد.  اجتهادش

ما   در شريعت  هردو حكم  آه  ذآر است  شايان
در   آه ما ـ چنان  زيرا در شريعت  است  منسوخ
ـ   آمده صخدا   از رسول براء  شريف  حديث
و   دام  آه: بايد مالكان  است  اين  حكم

و   آنها را نگهباني  هنگام ، شب چهارپايان
  مردم  و زراعت آنند تا وارد زمين   نگهداري

باغها و آشتزارها   نشوند و مقابلتا مالكان
خود را   و باغهاي  روز، زراعت  بايد در ظرف

  آه  هر چه  آنند. پس  و نگهداري  هبانينگ
  و جبران  آردند، ضمان  تلف  درشب  چهارپايان

  و اين  آنهاست  مالكان  بر عهده  آن  خسارت
و   از زمين  آه  است  چيزي  مقدار آن  به  ضمان
  جنس  رد عين  ـ يا به  است شده   تلف  شان زراعت



  رساندن ـ اما آسيب   آن  و يا قيمت
درروز،   مردم  و زرع  آشت  به  هارپايانچ

.  جمهور علماء است  رأي  اين  ندارد آه  ضماني
  زرع  آردن تلف   آه  است اين : ابوحنيفه  رأي  ولي

ضمان   در صورتي  چهارپايان  از سوي  و آشت
آنها   همراه  يا چوپان  نگهبان ندارد آه 
 :صخدا   رسول  فرموده  اين  دليل نباشد، به

  تلف  چهارپايان  العجماء جبار: آنچه جرح «
  ». است  تاوان آنند، هدر و بي

عطا   و دانش  دو حكمت  از آن  هريك  و به«
  از داوود و سليمان  هريك  يعني: به » آرديم

بسيار عطا   و دانشي  عليهماالسلام حكمت
  صواب داوريش   آه  سليمان  فقط به  ، نه آرديم

  است  آن  براي  قيد بياني  نبود. اي  و درست
  قصور و آوتاهي گمان  داوود  علم  به  تا نسبت
ها  با داوود آوه  و مسخر گردانيديم«نرود. 
  يعني: چون »گفتند مي  با او تسبيح  را آه
  ، آوهها نيز با وي گفت مي  تسبيح داوود
يعني: » را نيز  و پرندگان«گفتند  مي  تسبيح

  تا همراه  سخر گردانيديمرا نيز م  پرندگان
بسيار   صداي گويند زيرا داوود با او تسبيح 
  ابوموسي  آه  است  . نقل داشت  زيبا و دلكشي

روزي داشت  بسيار دلكشي  نيز صوت  اشعري ،  
گذشتند  مي  وي  از آنار خانه صخدا   رسول

  بود. پس  قرآن  تلاوت  او مشغول  آه درحالي
فرادادند   گوش وي  ئتقرا  ايستادند و به

از   او مزماري  همانا به«فرمودند:   گاه آن
  بعد از آن».  است شده   مزامير داوود داده

  قرائت  به صخدا   رسول  شد آه  آگاه  ابوموسي
آمد و   اند لذا نزد ايشان فراداده  گوش وي 



  من  قرائت  شما به  آه  دانستم اگر مي«گفت: 
شما   خود را براي  ايدهيد، صد فرامي  گوش
شنيديد  نيكوتر از آنچه   و صدايم  آراستم مي

  ».شد نيز مي

يعني: ما  » آار بوديم  اين  و ما آننده«
شد؛ از   بيان  آه  بوديم  آاري  دهنده انجام
و   حكمت  ، دادن سليمان  به  صواب  حكم  تفهيم
  تسبيح هر دو وبه  داوود و سليمان  به  دانش

با داوود،   همراه  وهها و پرندگانآ  واداشتن
برانگيز   امور نزد شما تعجب  اين  هرچند آه

  حكم  مربوط به  آه  آيه  اين  مناسبت . و به است
  را نقل صخدا   رسول  شريف  ، حديث است  قضاوت

في  ، قاض  القضاة ثلاثة«فرمودند:   آه  آنيم مي
  الحق  علم  النار: رجل  في  الجنة وقاضيان 

  الناس بين   حكم  ورجل  الجنة  فهو في  به  وقضي
  وقضي  الحق  علم  النار ورجل فهو في   جهل  علي

گروهند:  بر سه   : قضاتالنار  فهو في  بخلافه
  و دو گروه  است  در بهشت  از آنان  گروه  يك

  او علم  به  عزوجل خداي   آه  در دوزخ: مردي
آند، در  مي  محك  حق  و او به  را داده  حق

  بر مبناي  مردم  در ميان آه   . مردي است  بهشت
  حق  آه  و مردي  است  ، در دوزخ آرده  حكم  جهل

، او  است آرده   حكم  آن  اما برخلاف  را دانسته
  ». است  نيز در دوزخ

   

  ) ٨٠نْتمُْ شَاكِرُونَ (وَعَلَّمْناَهُ صَنْعَةَ لبَوُسٍ لكَُمْ لتِحُْصِنكَُمْ مِنْ بأَسِْكُمْ فھََلْ أَ 
 » را آموختيم  سازي زره  داوود فن  و به«

  را ساخته  زره  آه  است  آسي  اولين داوود
شما «  زره  لباس »تا«.  است  . لبوس: زره است

  يعني: از آسيب » آارزارتان  را از زيان
؛  بر بدنتان  سلاح  ، يا از فرودآمدن جنگتان



  اين »كرگزار هستيدآيا شما ش  حفظ آند. پس«
  ؟ ايم نموده  شما ارزاني  ما به  را آه  نعمتي
  آه  است  ما خبر داده  به  ، قرآن گونه بدين
 صخدا   رسول  صنعتگر نيز بود همچنين داوود

  دست  داوود از حاصل  اند آه ما خبر داده  به
  آسب  ، بهترين اين  خورد آه مي نان   خويش  رنج
  توجه ‡انبيا  سرگذشت  ر به! اگ . آري هاست
و   آسب  اهل  ايشان  آه  نماييم مي  ، ملاحظه آنيم

  آشاورز بود، نوح  اند. مثلا آدم آار بوده
يا   دباغ  خياط، طالوت  و لقمان  نجار، ادريس

آار   آه  است بر آن   دليل  سقا... و اين
بوده  ‡انبيا و صالحان  و سنت  ، روش آردن

آار و آارگر   ؛ درفضيلت ستا  . گفتني است 
  . است  آمده  بسياري  احاديث

   

يحَ عَاصِفةًَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ إلِىَ الْأرَْضِ الَّتيِ باَرَكْناَ فيِھَا وَكُنَّا بكُِلِّ  وَلسُِليَْمَانَ الرِّ
  )٨١شَيْءٍ عَالمِِينَ (

باد را   سليمان  براي«  مسخر ساختيم »و«
به   آه«را   ييعني: تندباد توفان »تندرو

  برآت  در آن  آه  سرزميني  سوي او به  فرمان 
مراد سرزمين  » يافت مي  ، جريان بوديم  نهاده

  پس » هر چيز دانا بوديم  و ما به«  است  شام 
  از آن  قدرت  همه را با آن   و نبوت  پادشاهي

  مبتني  بخشايش  اين  آه  داديم  سليمان  به  روي
او   آه  دانستيم بود و مي  حتو مصل  بر حكمت
شكرگزار   و او و قومش  است  آن  شايسته
  ما هستند.  نعمتهاي

  براي  شده  باد رام  همين  آه  شويم يادآور مي
  وصف»  باد نرم»  ديگر به  در جايي  سليمان

  آه  است  اين  آن  در وصف  تنوع  ، دليل است  شده



و   ر فرمانو زي  اختيار سليمان  باد به  آن
  نرم  گاهي  وي  خواسته  بود لذا طبق  وي  خواست

  نقل  . مفسران تند و توفاني  وزيد و گاهي مي
  بسيار بزرگ  چوبي  تخت  اند آه: سليمان آرده

امور   مايحتاج  همه  آه  داشت  و عريضي
ها و  ، خيمه ، شتران اسبان  ؛ چون داري مملكت

او   گاه شدند آن مي  قرار داده  بر آن  لشكريان
را بردارد و   آن  داد آه مي  باد فرمان  به

  و در هر جايي  داشت هوا برمي  را به  باد آن
.  گذاشت مي  داد بر زمين مي  او فرمان  آه

با   او در مسير راه  فرمان  نيز به  پرندگان
  سايه  روان  تخت  بر اين  بالهايشان

  بزرگ  پيمايفضا  آن  افگندند تا سرنشينان مي
خود هرگز   مصنوعي  بشر با ابزارهاي  را آه

و   حجم  بدان  اي هوايي  سفينه  ساختن  قادر به
  نگاه  ، از گزند گرما مصون نيست  آيفيت

  دارند.

  در آن  سليمان  براي«گويد:  مي جبير  سعيدبن
  شد آه مي  گذاشته  ششصد هزار صندلي  روان  تخت

نشستند  مي  انسي  مؤمنان  وي  نزديك  اول  در صف
  گاه آن  جني  سر آنها مؤمنان  و در پشت

  برآنان  داد آه مي  فرمان  پرندگان  به  سليمان
  داد آه مي  باد فرمان به  افگنند سپس  سايه
  آنجا آه  را بردارد و به  بزرگ  مجمع  اين
  ».آرد مي  ببرد و باد چنين  خواست اومي

   

ياَ طِينِ مَنْ يغَُوصُونَ لهَُ وَيعَْمَلوُنَ عَمَلًا دُونَ ذَلكَِ وَكُنَّا لھَُمْ حَافظِِينَ وَمِنَ الشَّ
)٨٢ (  

 » از شياطين«  سليمان  براي  مسخر ساختيم »و«
او   براي  آه«را   ، گروهي يعني: از ديوان



  را آه  در درياها و آنچه »آردند مي  غواصي
وردند. آ مي  ، از دريا بيرون خواست او مي

  آوردن  بيرون  براي  آه  است  غواص: آسي
  ديوان  آن »و«رود  مرواريد، در دريا فرو مي

 »دادند مي  انجام  هم  غير از آن  آارهايي«
ها، شهرها،  محرابها، مجسمه ساختن   چون

  آه  از اموري  غير آن  دادن  قصرها و انجام
  . نيز محتمل گماشت مي  آنها را بدان  سليمان

در دريا   باشد: ديوان  مراد اين  آه  است
مورد   آارهاي  سليمان  و براي  آرده  غواصي
و ما «دادند  مي انجام   را در زير آب  نظرش

  و نگه  يعني: مراقب » بوديم  آنان  نگهبان
، يا  بوديم ديوان   آن  آارهاي  دارنده

  تا نگريزند، يا از انجام  بوديم  نگهبانشان
  سرباز نزنند.  سليمان  فرمانهاي  دادن

   

احِمِينَ ( رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ نيَِ الضُّ   )٨٣وَأيَُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّهُ أنَِّي مَسَّ
از   فرزند انوص  ايوب »را  ايوب  و ياد آن«

 لوط  از نسل  مادرش  آه  است  الهي  پيامبران
 »سعير»  از آوه»  عوص»  بود، او در سرزمين

  اي طولاني  و بيماري  زيست مي»  ادوم«يا بلاد 
  درازا آشيد، بر او عارض  به  سال  چندين  آه

چهار بار ذآر   آريم  در قرآن  وي  شد. نام
پروردگار   جناب  به  آه  هنگامي«  است  شده

و  » است رسيده   مرا آسيب  ندا آرد آه  خويش
نابودي   ، به در بدنم  سختي  بيماري  به

مبتلا   و ثروتم  مال  رفتن و ازبين  ام خانواده 
از بين  او را به   عزوجل  ! خداي . آري ام گشته

قرارداد،   مورد آزمايش  فرزندانش  بردن 
  شد و همه ويران   بر سرشان  خانه  آه  سان بدين



بسيار   و ثروتي  مال  ايوب  مردند. همچنان
  و ثروتش  ابتلا، مال  درآن خداوند  آه  داشت

  اين  و او با صبوري  گرفت  را نيز از وي
ندا   آن  آرد و ضمن  را تحمل  الهي  ابتلاهاي
و  » مهربانان  ترين مهربان  و تويي«افزود: 

  . نيازمندم  و مهر تو سخت رحمت   به  من
خبر   وي  دعاي  از اجابت  عزوجل  خداي  سپس

  داد:

   

مَا بهِِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيَْناَهُ أھَْلهَُ وَمِثْلھَُمْ مَعَھُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فكََشَفْناَ 
  ) ٨٤وَذِكْرَى للِْعَابدِِينَ (

را   و رنجي  نموديم  او را اجابت  دعاي  پس«
يعني:  » آرديم بود، برطرف  او رسيده  به  آه

  . مفسران آرديم  را شفا عنايت  بيماريش
  از بيماريهاي  ايوب  يماريگويند: ب مي

  از ابتلا به ‡انگيز نبود زيرا انبيا نفرت
و   اش وخانواده«معصومند   هايي بيماري  چنين

او عطا   به  با آنان  را همراه  همانندشان
  از دست  آسان عزوجل  قولي: خداي  به » آرديم
  زيرا تمام  ساخت  زنده  را برايش  اش رفته
بودند و  مرده   بجز زنش  اش خانواده  اعضاي
به  چشم   را در آمتر از يك  همه  عزوجل  خداي

را نيز در   آرد و مانند آنان زنده   زدني  هم 
  ديگر مراد اين  قولي داد. به  وي  دنيا به

  آنان  عزوجل  خداي  آه  است: دو برابر آساني
متولد   وي  بود، از نو براي  را ميرانده
  آن تفسير، خداوند  بنابراين شدند پس 

  اينها همه »تا«  نساخت  را زنده  مردگان
  همه  اين  باشد. يعني »ما  از جانب  رحمتي«

  بر وي  آه  خاطر آن  ، به وي داديم  را به
  براي  و تا پندي«  بوديم مهربان 



نيز بايد صبر   ايشان  آه »باشد  پيشگان عبادت
صبور   وباي  آه آنند چنان پيشه   و شكيبايي

  أشد الناس«است:   آمده  شريف  بود. در حديث
  الأمثل  ثم  الصالحون  بلاء الأنبياء ثم

  ، فإن دينه  حسب  علي  الرجل  ، يبتلي فالأمثل
  ترين : سختصلبا اشتد بلائه دينه   في  آان

و   صالحان  اند، سپس ‡در ابتلا انبيا  مردم
  مرتبه به   مرتبه  خويش  دين  برحسب  شخص سپس 

  وي  اگر در دين  گيرد پس مورد ابتلا قرار مي
  ». تر است سخت  بود، ابتلايش  و صلابتي  استواري

   

ابرِِينَ (   ) ٨٥وَإسِْمَاعِيلَ وَإدِْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّ
 » را ياد آن  و ذوالكفل  و ادريس  و اسماعيل«
  مردي  لكهپيامبر نبود ب  قولي: ذوالكفل  به

  معصيتي  از هيچ  بود آه  اسرائيل از بني
  عزوجل  آرد و خداي  توبه  آرد پس پرهيز نمي

از علما بر آنند   بر او آمرزيد. اما گروهي
.  تر است راجح قول   او پيامبر بود و اين  آه
  آه  آيات  از سياق«گويد:  آثير مي ابن

بر   ، چنين است ‡انبيا  داستانهاي  پيرامون
. والله  است  پيامبر بوده  هم  ذوالكفل  آيد آه مي

  آن  متكفل  ذوالكفل«گويد:  مجاهد مي».  اعلم
و در   نموده  قيام  امور قومش  به  شد آه

او   جهت  آند، از اين  حكم  عدالت به  ميانشان
  گروه  از اين » هريك«». ناميدند  را ذوالكفل

  خداي  آه  چهآن  در انجام »بودند  از صابران«
  بود. ساخته   مكلف  را بدان  ايشان  عزوجل

   

الِحِينَ (   ) ٨٦وَأدَْخَلْناَھُمْ فيِ رَحْمَتنِاَ إنَِّھُمْ مِنَ الصَّ
 » نموديم  خود داخل  را در رحمت  و آنان«

همانا «خود   يا در نبوت  يعني: در بهشت



  رسوب  آه »بودند  از صالحان  ايشان
آلود  را نمي  صلاحشان  ، صفايفساد  هاي ناخالصي
  بودند.  ها معصوم ناخالصي  از آن  چراآه

   

وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغَاضِباً فظَنََّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَليَْهِ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لَا إلِهََ 
  )٨٧إلِاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِينَ (

  ماهي  يعني: صاحب » را ياد آن  لنونو ذوا«
. او  است  ماهي  معني  به»  نون«را زيرا 

از   نينوي  مردم  سوي به  آه  است  متي  بن يونس
  آه  گاه آن«بود   شده  فرستاده  موصل  سرزمين

خاطر پروردگار  يعني: او به»  رفت  خشمگينانه
 او  به  چرا قومش  آه اين به  در اعتراض  خويش

  از ميانشان  آورند، خشمگينانه نمي  ايمان
  او بايد شكيبايي  آه ، درحالي رفت  بيرون

ماند  مي  پروردگار باقي  آرد و منتظر اذن مي
 » نگيريم  تنگ  ما هرگز بر وي  آه و پنداشت «

از   وي  شدن و مانع   از راهش  وي  با بازداشتن
  وي هرگز بر  آه  . يا پنداشت اش خواسته اجراي
در شكم   وي  ؛ با فروبردن گيريم نمي  تنگ

  . ماهي 
  ذوالنون  آه  هنگامي«گويد:  آثير مي ابن
  قومش  رود، به  بيرون  قومش  از ميان  خواست مي

بر عناد   اصرارشان  دليل  به  هشدار داد آه
شود.  مي  نازل عذاب   روز بر آنان  از سه  پس

زيرا  گرفتند  را جدي  تهديد وي  قومش
سر   گاه گويد آن نمي پيامبر دروغ   دانستند آه

و   و چهارپايان  با آودآان  صحرا برداشته  به
رفتند   از شهر بيرون  خويش  وبزرگ  آوچك  همه

شور   افگنده  جدايي  و آودآان  مادران  و ميان
  برداشتند و سخت  آسمان  به  و زاري  و ولوله

  بر آنها رحم  عزوجل  خداي  نمودند پس  تضرع



آرد. اما از   برطرف  را از آنان  آرد و عذاب
در   و با گروهي  رفت ديگر، يونس  سوي  آن

  به  راه  در ميان  سوار شد، آشتي  اي آشتي
از   نشينان گرفتار آمد و آشتي  امواج  تلاطم
سبك   شوند لذا براي  غرق  همه  ترسيدند آه  آن
از   تن  ند تا يكگرفت  تصميم  بارآشتي  آردن 

  دريا افگنند، قرعه  خود را به  ميان
برآمد اما او   يونس  نام به  انداختند، قرعه

انداختند،   را نيفگندند، بار ديگر قرعه
بار نيز  برآمد اما اين  يونس  نام به  باز هم

دريا ابا آردند، بار   او به  از انداختن
  يونس  نام  به  انداختند، باز هم قرعه   سوم

  خود برخاست  يونس  هنگام  برآمد، در اين
دريا   خود را به  آرده  بيرون  از تن  وجامه

  اي الجثه عظيم ماهي   عزوجل  خداي  گاه افگند آن
  ».را فرستاد تا او را فرو بلعد...

 »ها تاريكي  در دل  پس«ماجرا:   ادامه  اينك
  شكم  دريا و تاريكي  ، تاريكي شب  تاريكي
 » آه«سخنش:   با اين »ندا در داد«  ماهي

تو،   ، منزهي جز تو نيست  معبودي«بارالها! 
در  » بودم  از ستمكاران  من  آه  راستي  به

يا   اجازه  بدون امتم   از ميان  رفتن  بيرون
بر   از يونس  است  اعترافي  تو. اين  فرمان
  . در حديث از لغزشش است   اي و توبه  قصورش

  آه  نيست  گرفتاري  شخص  هيچ«است:   آمده  يفشر
دعا  )لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِينَ ( دعا: اين  به

  ».شود مي او اجابت   براي  آه آند مگر اين

   

يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلكَِ ننُْجِي الْمُؤْمِنِ    ) ٨٨ينَ (فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجََّ
و او را از   آرديم  او را اجابت  دعاي  پس«
  از شكم  آوردنش با بيرون  » داديم  نجات  غم



پروردگار او را   فرمان  به  زيرا ماهي  ماهي
،  ساعت  او سه  آه  است افگند. آمده   ساحل  به

  باقي  ماهي  روز در شكم  روز، يا چهل  يا سه
 » دهيم مي  نجات  چنين را اين  و مؤمنان«ماند 

  آنند. يعني  ما استغاثه  سوي به  آه  گاه آن
،  رهانيم مي  و پريشاني را از اندوه   آنان
  اند و به فرستاده  پيش  آه  نيكي  اعمال  سبب به
  آماده  خويش  از رحمت  برايشان آه   آنچه  سبب
  يونس  گويند: افگندن مي  . مفسران ايم آرده

و   لغزش  از آن  وي  پاآسازي  رايب  ماهي  درشكم
  عذاب  براي  بود نه  وي  و تنبيه  تعليم  براي
  شود. نمي  نازل  عذاب ‡زيرا بر انبيا  وي  آردن

   

  )٨٩وَزَكَرِيَّا إذِْ ناَدَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تذََرْنيِ فرَْدًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْوَارِثيِنَ (
  جناب  به  آه  ، هنگامي و زآريا را ياد آن«

پروردگار خود ندا آرد: پروردگارا! مرا 
  و تو بهترين«فرزند   بدون »تنها مگذار

عنايت   هم  فرزندي  من  اگر به  پس » وارثاني
  اي را بسنده  زيرا تو همه  نيست  ، باآي نكني 

و   آني نمي را ضايع   تو دينت  آه  دانم مي  و من
  گزيني برميرا   از بندگانت  صالح  حتما آساني

  آنند.  قيام  دينت  تبليغ  به  آه

   

فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَوَھَبْناَ لهَُ يحَْيىَ وَأصَْلحَْناَ لهَُ زَوْجَهُ إنَِّھُمْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ 
  )٩٠الْخَيْرَاتِ وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَھَباً وَكَانوُا لنَاَ خَاشِعِينَ (

را   و يحيي  آرديم  تاو را اجاب«  دعاي » پس«
در   يحيي داستان   تفصيل » او بخشيديم  به

او   را براي  و همسرش«  گذشت»  مريم»  سوره
  نازا بود پس  وي  يعني: زن » آرديم  شايسته

  قولي . به آرديم  حمل  او را زايا و آماده
او را   بود پس  بداخلاق است: زنش   اين  معني



  در آارهاي  زيرا آنان«  گردانيديم  اخلاق  خوش
و   رغبت  آردند و ما را از روي مي شتاب   نيك
يعني: زآريا و  »خواندند مي  بيم

خير و   طلب  عليهماالسلام ما را براي همسرش
  ، در راحتي و ناخوشي  خوشي  شر، در حال  دفع

آردند  مي  ما زاري  سوي خواندند و به مي  و شدت
و در برابر «دند بو  اجابت  سزاوار اين  پس

و   و متضرع  يعني: متواضع »بودند  ما خاشع
  بودند.  فروتن

   

وَالَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا فنَفَخَْناَ فيِھَا مِنْ رُوحِناَ وَجَعَلْناَھَا وَابْنھََا آيَةًَ للِْعَالمَِينَ 
)٩١(    

خود را   را آه  زن  آن«  داستان » و ياد آن«
  عليهاالسلام او مريم  » داشت نگاه   پاآدامن

پيچيد و   عفت  را به  خويش  دامن  آه  است
  را حفظ آرد و هرگز هيچ  خويش  پاآدامني

در او   پس«نيازيد   او دست  به  در حرام  بشري
.  است  عيسي  مراد روح » دميديم  خويش  از روح
  ، از بابخداوند  به  عيسي  روح  دادن نسبت 

  را آيتي  و او و پسرش«  است  عيسي  گراميداشت
  و نشانه  آيت » گردانيديم  جهانيان  براي
و   آيت  هردو، يك  و عيسي  در مريم  الهي  شگرف
شوهر   را بدون  عيسي  زيرا مريم  است  نشانه

  دنيا آورد.  به

از   هايي گوشه  به  خداوند متعال  آه بعد از آن
نمود،   اشاره  گراميش  پيامبران  اين  زندگي

  در گذر زمان  الهي  دين  در اينجا بر وحدت
  فرمايد: ، مي تأآيد نموده

   

تكُُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ (   ) ٩٢إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ



 » است  يگانه  امتي  شما آه  امت  است  اين«
از  ‡انبيا  گروه  اين  آه  امتي  گمان يعني: بي

توحيد   يگانه  آنند، امت مي  دگيآنها نماين
  منسوب  آن  نيز به  اسلام  شما امت  آه  است

زيرا   است  واحدي  شما دين  دين  هستيد پس
در   اختلافي  گونه  هيچ مختلف   هاي امت  ميان
، در  هست  آه  ، تفاوتي توحيد نيست  عقيده

  ! آيين . آري است  دين  شريعتها و فروعات
  اسلام  ، همانا آيين در گذر زمان  الهي  يگانه
  آه  است  آمده  شريف  در حديث  آه چنان است 
معاشر الأنبياء   نحن«فرمودند:  صخدا   رسول

  علاتي  انبيا برادران  هاي : ما گروهأولاد علات
  مرد از زنهاي يك   : فرزندانعلاة»  هستيم
مرا   پس  پروردگار شما هستم  و من«اند  مختلف
  را ـ هر آس  غير من  مخصوصا، نه »تيدبپرس
  باشد.  آه

   

  )٩٣وَتقَطََّعُوا أمَْرَھُمْ بيَْنھَُمْ كُلٌّ إلِيَْناَ رَاجِعُونَ (
يعني: در آار  » امتها در آارشان  ولي«

يعني:  » خويش شدند در ميان   متفرق« ‡انبيا
  پراآنده ‡خود در آار انبيا  امتها ميان

گرفتند   را در پيش وشي و ر  راه  هر يك  گشته
  تقسيم  جداگانه  اي و فرقه  و گروه  بخش  و به

  تمام  آيين  آه  اسلام امت   شدند مگر اين
است:   اين  را باور دارند. يا معني ‡انبيا
  تقسيم  مختلف  هاي فرقه  به  ها در آار دين امت

  هاي مانند قطعه  به  دين  شدند تا بدانجا آه
شد لذا   ر اينجا و آنجا تبديلد  اي پراآنده

  يكي  ، آن موحد است  يكي اين   آه  بينيم مي
  واجب  آه ، درحالي ديگر نصراني و آن   يهودي
و بر   اسلام  بر آيين  بود آه  اين  همگان



ما   سوي به  هر يك«توحيد پايدار باشند  آيش
ها ـ  گروه  از اين  يعني: هريك »گردند بازمي
ما   سوي ـ به  و موحدان  گرايان از تفرقه  اعم

  ازمرگ  پس  شدن  آيند؛ با برانگيخته باز مي
  . دهيم جزا مي  اعمالشان  را در قبال  آنان  پس

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  فرقه  هفتادويك  به  اسرائيل بني«فرمودند: 

شد و   هلاك  از آنان  شدند، هفتاد فرقه  متفرق
  به  من  و قطعا امت  يافت  نجات فرقه   كفقط ي

هفتاد و   شوند پس مي  متفرق  هفتاد و دو فرقه
  فرقه  شود و فقط يك مي  هلاك  از آنان  فرقه يك 
  الله! اين گفتند: يا رسول  يابد. اصحاب مي  نجات
؟ فرمودند:  است  اي فرقه  چه  ناجيه  فرقه
  ». ، جماعت ، جماعت جماعت

   

الِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََا كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ وَإنَِّا لهَُ كَاتبِوُنَ (فمََنْ    ) ٩٤يعَْمَلْ مِنَ الصَّ
 »دهد  انجام  شايسته  از آارهاي  هر آس  پس«

دهد   را انجام  صالح  از اعمال  يعني: چيزي
، ‡ ، پيامبرانشخدا  به »باشد  هم  و مؤمن«

  براي  پس«  حق  و ديگر اعتقادات  روز آخرت
مورد   يعني: عملش»  نيست  او آفراني  آوشش

  گيرد و پاداشش قرار نمي  انكار و ناسپاسي
او   ما براي  و هرآينه«شود  نمي  ضايع
  آرده  را ثبت  و تلاشش  يعني: سعي » نويسيم مي

  تا آن  دهيم را دستور مي  الكاتبين و آرام 
  بنويسند.  اعمالش  را در نامه

   

  )٩٥حَرَامٌ عَلىَ قرَْيةٍَ أھَْلكَْناَھَا أنََّھُمْ لَا يرَْجِعُونَ (وَ 
  ايم آرده  را هلاك  آن  آه  شهري  و بر مردم«

هر  يعني: بر مردم  » است  حرام  باز گشتشان
را مقدر   آنان  نابودي  آه  اي شهر و قريه



  بعد از هلاآت  آه  است  ، غير ممكن ايم آرده
  اين  معني  قولي زگردند. بهدنيا با  سوي به

و از   آرده توبه   آه  است  است: بر آنها حرام
  امكان  آنان  برگردند، يعني  اسلام  آفر به

  بايد از چنين  مردم  يابند پس نمي  توبه
  باشند.  گريزان  ناميموني  فرجام

   

  )٩٦بٍ ينَْسِلوُنَ (حَتَّى إذَِا فتُِحَتْ يأَجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَھُمْ مِنْ كُلِّ حَدَ 
 »شوند  گشوده  و مأجوج  يأجوج  آه  گاه تا آن«

  سرازير گردند. مراد گشودن  مردم  سوي  و به
را بنا آرد و   آن  ذوالقرنين  آه  است  سدي

برند. يا  سر مي به آن   در پشت  و مأجوج  يأجوج
  بر مناطق  قوم  آن  و سرازيري  مراد: هجوم

  آه  ، جايي است  شام سرزمين بر   و بويژه  زمين
  ، آه است  در آنجا مقدر شده  نابوديشان

را   معني  ، اين باب  در اين  وارده  احاديث
  ـ آه  احاديث  دهند زيرا از اين مي  ترجيح
بر   معني  ـ اين  نموده آثير آنها را نقل  ابن
  انهدام  به  و مأجوج  يأجوج  خروج  آيد آه نمي

و آنها از هر «دارد   اطيارتب سد حسي 
از   و مأجوج  يعني: يأجوج» بشتابند  بلنديي
آيند  مي  بيرون  از زمين  بلندي  ومكان  هر تپه
مقدر   برايشان  آه  آنجايي  سوي به  سرعت و به
از   تازند و خروجشان مي  ، پيش است شده 
  . است  قيامت  هاي نشانه

   

 ِ ذَا ھِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ كَفرَُوا ياَ وَيْلنَاَ قدَْ كُنَّا فيِ وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فإَ
  ) ٩٧غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا بلَْ كُنَّا ظاَلمِِينَ (

  يأجوج  يعني: چون »گردد  نزديك  حق  و وعده«
  آه  حق  شوند، وعده از بند گشوده   و مأجوج

  وجگردد زيرا خر مي  ، نزديك است  همانا قيامت



  ناگهان  پس«  است  قيامت از علائم   آنان
  اند، خيره آفر ورزيده  آه  آساني  ديدگان

  آه  و هراسي  هول  شدت  سبب يعني: به »شود مي
  سوي به  آورد، چشمانشان مي  بر آفار روي

  فروشان  شود آه مي  دوخته  دهشتناآي حادثه 
ند ما بازمي همچنان   لذا چشمانشان  است گرفته 
ما از   بر ما، هرآينه  واي  اي«گويند:  و مي
  و در دنيا براي » بوديم  روز در غفلت  اين

ما   بلكه«  نداشتيم  آمادگي  رستاخيز و حساب
ما   بلكه  نبوديم ! ما غافل  نه » ستمگر بوديم

انقياد   و عدم ‡پيامبران  با تكذيب  در حقيقت
  آه  است  سان . بدين بوديم  ، ظالم ايشان  براي
و   برگشته»  غفلت»  خود به  آردن از وصف   آنان

  نامند. مي» ستمگر«خود را 

   

ِ حَصَبُ جَھَنَّمَ أنَْتمُْ لھََا وَارِدُونَ (   )٩٨إنَِّكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
غير از   و آنچه«آفار!   اي »شما  درحقيقت«

  ابليس ، عبارتند از بتان  آه» پرستيد خدا مي
و «  انگيز آن و آتش »جهنميد  هيزم«  و يارانش

و عزير و   هرچند عيسي »شويد مي  شما وارد آن
قرار گرفتند   مورد پرستش بجز خدا  فرشتگان

دو   نيستند، به  داخل  آيه  اين  اما در مضمون
در (ماتعبدون) » ما«اينكه:   دليل: يكي

  اين  طبآه: مخا اين  . دوم غيرعقلاء است  براي
  و مشرآان  غير آنان اند نه مكه  ، مشرآان آيه
  خداي  را شريك  ديگر معبودي  بجز بتان  مكه

  دادند. قرارنمي  سبحان

   

  )٩٩لوَْ كَانَ ھَؤُلَاءِ آلَھَِةً مَا وَرَدُوھَا وَكُلٌّ فيِھَا خَالدُِونَ (
  بودند، وارد آن  واقعي  اگر اينها خداياني«

  آه ـ چنان  بتان  اگر اينيعني:  »شدند نمي



بودند،  مي  واقعي  پنداريد ـ خداياني شما مي
شدند  مي  بازداشته دوزخ   قطعا از ورود به

،  شوند بنابراين وارد مي  دوزخ  به  آنان  ولي
  در آن  و جملگي«نيستند  واقعي   خداياني
و پرستش   پرستشگران  يعني: همه »جاودانند

  بيرون  ودانند و از آنجا  در دوزخ  شوندگان 
  شوند. نمي  آورده

   

  )١٠٠لھَُمْ فيِھَا زَفيِرٌ وَھُمْ فِيھَا لَا يسَْمَعُونَ (
 » زار است  اي در آنجا ناله  آنان  براي«

و «  است گرفته   غم  شخص  و نفس  آه  زفير: صداي
  شدت  سبب  يعني: به» شنوند در آنجا نمي  آنان
  قرار دارند، برخي  در آن  آه  و هراسي  هول
شنوند.  ديگر را نمي  برخي  و زاري  ناله  صداي
  هيچ  در دوزخ  است: آنان اين  معني  قولي به

  ، خود نوعي شنوند زيرا شنيدن را نمي  چيزي
ناچيز   انس  همين  پس  است  برايشان  گرفتن  انس

  شود. مي  دريغ  از آنان  هم  و اندك

   

  )١٠١تْ لھَُمْ مِنَّا الْحُسْنىَ أوُلئَكَِ عَنْھَا مُبْعَدُونَ (إنَِّ الَّذِينَ سَبقََ 
  حال  بود پس  شقاوت  اهل  حال  بيان  گذشت  آنچه
  آه  آساني  گمان بي«؟:  است  چگونه  سعادت  اهل

  نيكو داده  وعده  آنان  ما به  قبلا از جانب
  نيكو آه  خصلت يعني: برايشان  » است  شده

و   است ، مقرر شده است  همانا سعادت
اند؛  آرده  عمل  بهشت اهل   عمل  ، به بنابراين

دور «  يعني: از دوزخ » از آن  گروه  آن«
  ».خواهند شد  داشته

إنَِّكُمْ وَمَا (  آيه  است: چون  آمده  نزول  سبب  در بيان
...ِ غير   شما و آنچه  : (درحقيقت )تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

جهنميد و شما وارد   پرستيد هيزم ياز خدا م



از   شد، يكي  نازل» ٩٨/ آيه«شويد)  مي آن 
  نزد رسول  الزبعري ابن  نام به  قريش  مشرآان
محمد! مگر تو   آمد و گفت: اي صخدا 
نيكوآار   مرداني عزير و عيسي   آه  پنداري نمي

نيكوآار بود؟   نيز زني  بودند و مريم
. گفت:  دارم  عقيده ن چني  ! من فرمودند: بلي

 بجز خدا  و فرشتگان  ، عزير، مريم اما عيسي
بر   گروه  اين  گيرند پس قرار مي مورد پرستش

بود   اند! همان خود تو، در دوزخ  سخن  اساس
إنَِّ الَّذِينَ سَبقَتَْ لھَُمْ مِنَّا الْحُسْنىَ ( فرمود:  نازل خداوند آه

قبلا از   آه  آساني  گمان : (بي  )أوُلئَكَِ عَنْھَا مُبْعَدُونَ 
،  است  شده  نيكو داده  وعده  آنان  ما به  جانب
  خواهند شد).  دور داشته  از آن گروه   آن

   

  ) ١٠٢لَا يسَْمَعُونَ حَسِيسَھَا وَھُمْ فيِ مَا اشْتھََتْ أنَْفسُُھُمْ خَالِدُونَ (

  و حسيس: صدايي  حس »شنوند را نمي  آن  صداي«
از   آه  شنوي مي را از چيزي   آن  آه  است

  در آنچه  و آنان«عبور آند   نزديكت
 »باشد، جاودانند داشته   خواهش  نفسهايشان

  يافته  آشش  بهشت  نعمتهاي  سوي ! دلها به آري
  برند. مي  آنها لذت و چشمها از ديدن 

   

ئكَِةُ ھَذَا يوَْمُكُمُ الَّذِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ لَا يحَْزُنھُُمُ الْفزََعُ الْأكَْبرَُ وَتتَلَقََّاھُمُ الْمَلَا 
)١٠٣ (  
روز   و هراسهاي  يعني: هول » بزرگ  ترس«

  را اندوهگين  آنان«آخر   بعد از نفخه  قيامت
 »آيند مي  استقبالشان  به  آند و فرشتگان نمي

و   تهنيت  ايشان و به   بهشت  هاي بر دروازه
  همان  اين«ند: گوي و مي  آرده  عرض  تبريك
  در دنيا از دريافت» شما به   آه  است  روزي



  داده«  و بشارت » وعده«خوشگوار   هاي نعمت
  ».شد مي

   

لَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَليَْناَ إنَِّا  جِلِّ للِْكُتبُِ كَمَا بدََأْناَ أوََّ مَاءَ كَطيَِّ السِّ يوَْمَ نطَْوِي السَّ
   )١٠٤كُنَّا فاَعِليِنَ (

  صفحه  درپيچيدن  را همچون  آسمان  آه  روزي«
  ورق  آه  يعني: چنان » پيچيم آتابها درمي

شود،  مي  نوشته  در آن  آه  آاغذ بر آنچه
در عصر   آه  شويم شود. يادآورمي مي  درپيچيده

خود   فعلي  شكل به  ، آتاب قرآن  نزول
آاغذ و تجليد   نبود زيرا صنعت  شده شناخته

آتابها   بود بلكه  متطور نشده  هگون اين
  درپيچيده  بودند آه طومارهايي   شكل به
را   آفرينش  بار نخست  آه  گونه همان«شدند  مي

»  گردانيم را بازمي  آن  ، دوباره آغاز آرديم
را در   نخستينشان  آفرينش  آه يعني: چنان

را   و آنان  آغاز آرديم مادرانشان   شكمهاي
  از شكمهاي  نشده  و ختنه  ريان، ع برهنه  پاي

مجددا   گونه ، همين آورديم بيرون   مادرانشان
بر «  گردانيم بازمي  را در روز قيامت  آنان
  ما قطعا انجام  آه  است  اي ما وعده  عهده
  آه  اي وعده  ما به  يعني: وفاي » آنيم  دهنده

،  است  ، حتمي ايم گردانيده  را برخود لازم  آن
وتجديد   خلقت  از: اعاده  است  عبارت  عدهو  آن

  بخواهيم  و ما يقينا بر آنچه  آفرينش
شويد  روز رستاخيز آماده   براي  پس  تواناييم
و   هول  از چنين  يافتن نجات  و براي

  فرستيد.  پيش  شايسته  ، اعمال هايي هراس

   

كْرِ  بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ الِحُونَ وَلقَدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ أنََّ الْأرَْضَ يرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ
)١٠٥ (  



  شده  داده  آنان  در دنيا به  آه  اي اما وعده
در زبور بعد   و در حقيقت«بود:   بود چنين

  ، يعنيداوود  زبور: آتاب » از ذآر نوشتيم
.  است  و ذآر: تورات  مزامير است  آتاب  همان
  زمين  آه«يم: نوشت  ! در زبور و تورات آري

  به »برند مي  ارث به  من  شايسته  را بندگان
  اين  دليل ، به است  بهشت  قولي: مراد زمين

ِ الَّذِي صَدَقنَاَ وَعْدَهُ (سبحان:   خداي  فرموده َّ ِ وَقاَلوُا الْحَمْدُ 
  خدايي گويند: سپاس  : (و بهشتيان)وَأوَْرَثنَاَ الْأرَْضَ 

گردانيد و   ر ما راسترا ب  اش وعده  را آه
». ٧۴زمر/«داد)   ما ميراث  را به  زمين
  بزرگ  شام  مقدس  ديگر: مراد سرزمين  قولي به
  و اردن  ، لبنان ، فلسطين سوريه  شامل  آه  است
  چون«است:   آمده  شريف  شود. در حديث مي  فعلي
  فاسد شوند، ديگر در شما خيري شام   اهل
براي   است  اي مژده  ر: اينديگ قولي  به».  نيست

  آفار.  هاي سرزمين  وراثت  به صمحمد   امت 

   

  ) ١٠٦إنَِّ فيِ ھَذَا لبَلََاغًا لقِوَْمٍ عَابدِِينَ (
ذآر شد در   آه  اموري » در اين  راستي  به«

  بلاغي«ها و هشدارها  انبياء؛ از موعظه  سوره
  عبادت  گروه  براي«  است  يعني: آفايتي » است
  عبادت  مشغول  آه آساني  يعني: براي»  پيشه

بايد   آه امر چنان  اين  هستند و به خداوند
  آه  ذآر است  دارند. شايان  و توجه  اهتمام

  . عبادتها، نماز است  همه  رأس
   

  )١٠٧وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينَ (
! با صمحمد   اي » و تو را نفرستاديم«
براي   جز رحمتي«  شرع  و احكام  انينقو
  همه  تعبير (عالمين) شامل  البته » عالميان 



  معناي شود پس  آفار نيز مي  از جمله  جهانيان
  است  آفار اين  براي ص  حضرت  آن  بودن  رحمت

، از ص  حضرت  آن بعثت   سبب آه: آفار به
در   (فروبردن  خسف  چون  دنيوي  عذابهاي

  شدن  آن (ريشه  استيصال  و عذاب  سخزمين)، م
  اند. در حديث شده  هستي) ايمن  از عرصه  آلي
: جز مهداة  إنما أنا رحمة«است:   آمده  شريف
  ». هستم  اهداشده  رحمتي  من  آه  نيست  اين

   

  )١٠٨ونَ (قلُْ إنَِّمَا يوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فھََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُ 
  شود آه مي  وحي  من  به  آه  نيست  بگو جز اين«

آيا شما   پس  است  يگانه  شما خدايي  خداي
و   عبادت  يعني: آيا به »شويد؟ مي  مسلمان

  نهيد؟ يعني مي  گردن  سبحان  توحيد خداي
  باشيد.  چنين اين

   

أدَْرِي أقَرَِيبٌ أمَْ بعَِيدٌ مَا توُعَدُونَ  فإَنِْ توََلَّوْا فقَلُْ آذََنْتكُُمْ عَلىَ سَوَاءٍ وَإنِْ 
)١٠٩ (  
 »بگو  پس«  از اسلام »برتافتند  اگر روي  پس«
  اعلام  طور يكسان شما به  همه  به«  آنان  به

و   است  و شما ديگر جنگ  من  ميان  آه » آردم
شما   به  آردم  . يا اعلام در آار نيست  صلحي
شما   و همه  ام شدهمأمور   بدان  را آه  آنچه

  آگاه  از حقايق  طور برابر و يكسان را به
  مخصوص  آن  از شما را به  و بعضي  نمودم

  ، براي درآار نيست  تبعيضي  پس  نگردانيدم
را بر غير   آن  آه  آنم نمي  را اعلام  چيزي  آسي
  از حقايق  يكسان  ، همه باشم  آرده  پنهان وي 

  وعده  آنچه  آه  انمد و نمي«باخبر باشند 
  اين »يا دور؟  است  ايد آيا نزديك شده  داده
آن   و اهل  اسلام  از: غلبه  است  ، عبارت وعده



،  قولي: مراد از وعده  . به آن  بر آفر و اهل 
  از زمان صخدا   زيرا رسول  است  روز قيامت
  آن  نداشتند و علم  آگاهي  قيامت  بر پايي

  . است  حانسب  فقط نزد خداي
   

  )١١٠إنَِّهُ يعَْلمَُ الْجَھْرَ مِنَ الْقوَْلِ وَيعَْلمَُ مَا تكَْتمُُونَ (
  داند و هم آشكار را مي  سخن  خدا هم  هرآينه«

  حق  پس» داند داريد، مي مي  را پنهان  آنچه
بر   زدن  از آفر و طعنه  را آه  آنچه  تعالي
را   آنچهداريد و  مي نمايان   آن  و اهل  اسلام
  و مخفي  داشته  امور پنهان  از اين  آه
داند زيرا او پنهانها  را مي  آنيد، همه مي

  آن  هر دوي  داند و علم آشكارها مي  را همچون
  آن  شما را در قبال  است پس  نزد او يكسان

  آند. مي  مجازات

   

  ) ١١١( وَإنِْ أدَْرِي لعََلَّهُ فتِْنةٌَ لكَُمْ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 
  شما آزمايشي  براي  ؛ شايد آن دانم و نمي«

تأخير  ؛ شايد به  دانم يعني: نمي »باشد
شما ابتلا و   ، براي وعده  اين  انداختن
  آشكار شود آه  باشد تا در عينيت  آزمايشي
  رهرو راه  آنيد، آيا همچنان مي  عمل  چگونه

از   مانيد، يا آه مي باقي   عناد و گمراهي
؛ شايد  دانم  نمي »و«گرديد  برمي  آژراهه  اين
  منديي بهره«  وعده  اين تأخير انداختن   به

  يعني: تا وقت » تا مدتي«شما   براي »باشد
  . است  اقتضا آرده  تعالي  حق  حكمت آه   مقرري

   

حْمَنُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِ  قاَلَ رَبِّ احْكُمْ    )١١٢فوُنَ (باِلْحَقِّ وَرَبُّناَ الرَّ
  حق  به  پروردگارا! خودت« صمحمد  » گفت«

  گروه  و اين  من  ميان » آن  داوري



 ص  حضرت  آن  بود آه  گونه . بدين آننده تكذيب
و «آردند  تفويض   سبحان  خداي  آار را به

،  پس » است  مستعان  رحمان  پروردگار ما خداي
  وصف  بر آنچه« جوييم  مي  از او استعانت

  آه  اوست  و هم  از آفر و تكذيب »آنيد مي
را بر   ، حق خويش  وحكمت  با قدرت  زودي به

  پيروز خواهد آرد.  باطل



 ﴾حج   سوره ﴿
  . است  ) آيه٧٨(  و داراي  است  مدنی

   

  حج  فريضه  اعلان  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
  خليل  ابراهيم بر زبان   مردم  براي  در آن
»  حج»  نام ، به الهي  عتيق  بيت  از بنايبعد 

  شد.  ناميده

  چون  احكامي  دربرگيرنده  مبارآه  سوره  اين
و   است  جهاد مسلحانه  و مشروعيت  حج  فرضيت

  هاي سوره  هاي از ويژگي  احكام  هرچند بيان
از   سوره  اين  حال  اما در عين  است  مدني

  خداي  به  ايمان  ، چون سور مكي  موضوعات
گويد، از  مي  ، توحيد و معاد نيز سخن عزوجل
،  سوره  اين  جمهور علما بر آنند آه  روي اين 

  . است  شده  هر دو متشكل  و مدني  مكي  ازآيات
   

اعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (    )١ياَ أيَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّ

 »آنيد  تقوي  ردگارتان! از پرو مردم  اي  هان«
پروا آنيد و خود را   وي  يعني: از عذاب

  دادن  با انجام  ـ يعني  طاعتش  وسيله به
  درپناه  ـ از عذابش  محرمات  و ترك  واجبات
در نهاد   اي ملكه  قرار دهيد زيرا تقوي  امني
  امر به  پس  است  نيك  اثر اعمال  آه  است  آدمي

  نيك  اعمال  آن  همه  امر به  تقوا در واقع
  چيز بزرگي  قيامت  زلزله  چراآه«باشد  مي
  . اين است  و سهمگين  و بسيار هولناك » است
  هاي از نشانه يكي   آه  است  اي زلزله  همان
  جمهور علما، قبل  قول  باشد و به مي  قيامت

دهد.  مي  در دنيا روي  روز قيامت  از برپايي
  قيامت  با نفخه  لزلهز  قولي: اين اما به



  را ترجيح  قول  جرير اين ابن  ، آه است  همراه
  . است  آرده  نيز استدلال  احاديثي  و به  داده

   

ا أرَْضَعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا وَترََى  يوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ
ِ شَدِيدٌ (النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ بِ    ) ٢سُكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ اللهَّ

  يا قيامت  زلزله  يعني: آن »را  آن  آه  روزي«
  آه  آس  از آن  اي ببينيد، هر شيردهنده«را 

يعني: هر  »شود مي  دهد، غافل شير مي
شود و  مي غافل   اش از نوزاد شيري  اي شيردهنده

  داريپن  آه  گونه  آند، آن مي  او را فراموش
  . و اين است نداشته  اصلا نوزاد شير خواري 

  يا از شدت  زلزله  آن  و سهمگيني  هول  از شدت
  و هر آبستني«  است  قيامت و سهمگيني   هول

خود را   يعني: جنين »نهد بار خود را فرو مي
افگند،  اختيار فرومي بي  و هراس هول  از شدت

باشد   هفرارسيد  حملش  موعد وضع  آه آن  بي
  مردم  يعني: بيننده » بيني مي  را مست  ومردم«

  وحال«اند   مست  گويي  بيند آه مي  را چنان
امر   و حقيقت  در واقع »نيستند  مست  آه آن
  اين  سبب به پس  » خدا شديد است  عذاب  ولي«

  از سرشان  هايشان  ، عقل بزرگ  و هول  شدت
گردد  مي  مشوشو   آشفته  هايشان  پرد و فهم مي

  ، مدهوش مست  ، مانند شخص و بنابراين
  شوند. مي

در   هنگام  شب  دو آيه  اين  آه  است  شده  روايت
  آن صخدا   شد و رسول  نازل  مصطلق بني  غزوه

  زمان  در هيچ  خواندند و مردم  را بر مردم
  و پريشان  گريان  چنان  شب از آن   بيش  ديگري
  يا غرق  همه  آه طوري  د بهبودن  نشده  ديده
  و تفكر.  اندوه  بودند، يا غرق  گريه

   



ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيتََّبعُِ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَرِيدٍ (   )٣وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهَّ
الله   در باره  علمي  هيچ  بدون  از مردم  و برخي«

  روي يعني: با وجود پيش  »آنند مي  مجادله
  از مردم  آساني  ، باز هم روزي  چنان  اشتند

، بگومگو  بزرگ  خداي در امر قدرت   هستند آه
  تعالي  باري  پندارند آه آنند و مي مي  و جدال

و   مجادله  ، اين نيست  برانگيختنشان قادر به 
  مبتني  و نه  است  بر دانشي  مبتني  ستيز نه
  ميدان  را به  آن  گان پيشه جدل  آه  برحجتي

و خيالاتي   فقط و فقط بر اوهام  افگنند بلكه
  آنها با استناد به  باشد آه مي  متكي  صرف 

بر  را آه   سبحان خداي  هاي ، اخبار و پيام آن
فرستد، رد  بشر مي  سوي به  پيامبرانش  زبان
  آه در آنچه  »آنند مي  و پيروي«آنند  مي
ورزند  مي  احتجاج  پراآنند، بدان گويند، مي مي

  متمردي  هر شيطان«آنند؛  مي  دفاع  و از آن
اختيار   سرآشي  عزوجل  در برابر خداي  آه »را

و   ، لشكريانش . مراد: ابليس است  آرده
را با   پيروانشان  آفارند آه  سردمداران

آفر فرا   سوي ، به ظاهر فريب آراسته   سخنان
  خوانند. مي

  آيه  ست: اينا  آمده  نزول  سبب  در بيان
، يا  ربيعه  بن و عتبه  مغيره  وليدبن  درباره
  شد.  نازل  حارث  نضربن  در باره

   

عِيرِ ( هُ فأَنََّهُ يضُِلُّهُ وَيھَْدِيهِ إلِىَ عَذَابِ السَّ   ) ٤كُتبَِ عَليَْهِ أنََّهُ مَنْ توََلاَّ
؛  يعني: بر شيطان » است  شده  بر او نوشته«

و   ، نوشته انس  و شيطان  جن  از شيطان  اعم
  دوستي  او را به  هر آس  آه«  است مقرر شده 

  آرده  پيروي از شيطان   يعني: هر آس »گيرد
  را تصديق  گيرد و سخنش  دوستي  او را به



را   آسماني  و آتب ‡انبيا  و باور به  نموده
يعني:  »آند مي  قطعا او گمراهش«فرو گذارد؛ 

  خويش  پيرو و دوست  آه  است اين   شيطان  شأن
  عذاب  و به«برد  مي  بيراهه  به  حق  را از راه

  را به  دوستانش  يعني: شيطان »آشاند مي  آتشش
  آتش  ، عذاب آن  انجام  دارد آه وا مي  راهي
  . است  جهنم

   

مْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ رَيْبٍ مِنَ الْبعَْثِ فإَنَِّا خَلقَْناَكُ 
ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقةٍَ وَغَيْرِ مُخَلَّقةٍَ لنِبُيَِّنَ لكَُمْ وَنقُرُِّ فيِ الْأرَْحَامِ مَا 

كُمْ وَمِنْكُمْ  مَنْ يتُوََفَّى  نشََاءُ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلًا ثمَُّ لتِبَْلغُُوا أشَُدَّ
وَمِنْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْلَا يعَْلمََ مِنْ بعَْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَترََى الْأرَْضَ 

تْ وَرَبتَْ وَأنَْبتَتَْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِيجٍ (   )٥ھَامِدَةً فإَذَِا أنَْزَلْناَ عَليَْھَا الْمَاءَ اھْتزََّ
  اساسي  مانع  آه  دانستيم  قبل  در آيات

  و وحدانيت  الوهيت  به  تقوا، جهل  فراراه
  به  آه  است  جهل  و همين  بوده  خداوند متعال

  تعالي  انجامد، در اينجا حق مي  شيطان  پيروي
  ، شك جهل  از آثار اين  سازد آه مي  روشن

  . است  روز آخرت  در وقوع  ورزيدن
يعني:  »اخيز در شكيد! اگر از رست مردم  اي«

مجدد و   شدن  برانگيخته  امكان  اگر درباره
ما،   قدرت  در حوزه  موضوع  اين  بودن  داخل
و   در اصل  صورت  داريد، دراين  اي وشبهه شك

  بدانيد آه  پس«خود بنگريد؛   آغاز آفرينش
  درضمن » ايم آفريده ما شما را از خاك 

  خودتان  آفرينش  . همچنين آدم  پدرتان  آفرينش
و غذا از   از غذاست  ، و نطفه است از نطفه 

از « شما را آفريديم  » سپس«و هوا   و آب  خاك
»  از علقه  سپس«  مني  يعني: از آب » نطفه

  زيرا نطفه است   بسته  از خون  اي علقه: قطعه
  اي قطعه  به خداوند  اذن  روز به  از چهل  پس



از   سپس«شود  مي  متحول غليظ يا جامد  از خون
  خون  آه  است  از گوشت  اي مضغه: قطعه » مضغه

 » شده  داده  شكل«  است  شده  متحول  آن  جامد به
  صورت داراي   از گوشت  اي پاره  مخلقه: يعني

و   ؛ از چشم آامل  و خلقت  روشن  ، هيأت واضح
  داده  و شكل«  و پا و غيره  و دست  دهان
از تطور   است  اي مخلقه: مرحلهغير  » نشده
در   خلقت  گيري ازشكل  قبل  گوشت  پاره  همان
خود   به  واضحي  و هيأت  هنوز صورت  ، آه آن

تا بر «  است  نشده  آامل  وتصوير آن  نگرفته
را؛ با   خويش  قدرت  آمال » گردانيم  شما روشن

تا   آفرينشتان  اطوار و مراحل  ساختن  متحول
  رستاخيز راه  بر امكان  ، از آن در نتيجه

بشر از   اوليه  بر آفرينش  آه  بريد زيرا آسي
قادر  از نطفه   وي  ثانويه  خلقت  و سپس  خاك

  تناسبي  و خاك  آب  ميان  آه باشد ـ درحالي
  آن  وجود ندارد ـ و باز بر متطورساختن

  ميان  آه  تبايني  همه ـ با آن   علقه  به  نطفه
طور بر  جود دارد ـ قادر باشد و همينآنها و

، حتما باز  عرصه  در اين  ديگر مظاهر قدرت
و «  تر است آسان  بر وي  آفرينش آن   گرداندن

ها قرار  در رحم  بخواهيم  را آه  آنچه
تا «شود  سقط نمي  ، جنين و درنتيجه » دهيم مي

را   آن  آه  و مشخص » معين  ميعادي
ها را  از جنين  بعضي . يعني: ايم مقدرنموده

تطور آن   دوره  آه  گردانيم سقط مي  هم
ميعاد   آه  ذآر است  رسد. شايان نمي  اتمام به 

  بشر غالبانه  براي  در رحم  استقرار جنين
  ، دوره از حيوانات  و هر جنسي  است  ماه

شمارا   گاه آن«را دارد   از بارداري  معيني
  از شكمهاي » وريمآ مي  بيرون  آودآي  صورت  به



شما   و عقلي  بدني  قواي »باز«  مادرانتان
رشد خود   حد نهايي  تا به«يابد  مي  تكامل
و   نيرومندي  ، آمال عقل  اشد: آمال »برسيد

  رشد، از سي  قولي: سن  . به رشد و تمييز است
  است  از شما آسي  و بعضي«  است سالگي  تا چهل

  از رسيدن  يعني: قبل »شود مي  گرفته  جانش  آه
شود  مي  گرفته  جانش  طور زودرس  رشد به  سن به

  از شما به  و بعضي«گذرد  و از دنيا در مي
يعني:  »شود مي  عمر بازبرده  فرتوتي  حد غايت

همانا   عمر آه  مرحله  ترين و پست  بدترين  به
  عقل  رسد تا بدانجا آه مي  است  خرفتي  مرحله

  از حال  و حالش  بربسته  رخت ش از سر  و حافظه
  چندان«شود  بدتر مي  غير مميز هم  آودك  يك

  يعني: به »داند نمي  ، چيزي از دانستن  پس آه 
از   پس  رسد آه مي  و خرفتي  از پيري  حالتي
از چيزها، ديگر   بسياري  و شناختن  دانستن

  شناسد. عكرمه مي  داند و نه آنها را مي  نه
  حالت  اين  بخواند، به  قرآن  هر آس« گويد: مي

در  صخدا   رسول آه   است  نقل». پيوندد نمي
دعا را   اين  هميشه  دعاهايشان  جمله
  البخل  من  أعوذ بك إني   اللهم«خواندند:  مي

أرد   أن  من  وأعوذ بك  الجبن  من  وأعوذ بك
الدنيا   فتنة  من العمر وأعوذ بك   أرذل إلى

تو   به  از بخل  بارخدايا! من  :لقبرا  وعذاب
و   برم مي  تو پناه  به  و از جبن  برم مي  پناه
  برگردانده  آه  از اين  برم مي  تو پناه  به
  برم مي  تو پناه  عمر و به  ترين پست  به  شوم

  ».قبر  دنيا و عذاب  از فتنه

رستاخيز   بر امكان  دليل  دومين  بعد از آن
 » بيني مي  را خشكيده  و زمين« شود: مي  مطرح

  هيچ  آه  بيني مي  و افسرده  را مرده  يعني: آن



  آه  ؛ وقتي آتش  روياند، همچون را نمي  گياهي
 »را  آب  بر آن  چون  پس«شود   سرد و خاموش
  جنبش  ، به فروفرستيم«را   باران يعني: آب 

  بسياري  سبب ها به رستني  يعني: آن »آيد در مي
و نمو «آيد  در مي  جنبش  خود به  يرومنديون
آند  شود، يا باد مي يعني: بلند مي »آند مي
از هر «آورد  مي  يعني: بيرون »روياند و مي«

  يعني: از هرگونه » خرم  هاي رستني  نوع
رعنا و دلربا؛   زيبا و از هر رنگ  هاي رستني
.  ها، گلها ورياحين از سبزيها، ميوه  اعم

  . پس است  و خرمي  ، نيكويي يبهجت: زيباي
قادر   اي مرده  زمين  ساختن بر زنده   آه  ذاتي

نيز   انسان  دوباره  باشد، بر آفرينش
  . تواناست
آمده  عامر  لقيط بن  شريف  از حديث  در بخشي

  خداي  الله! چگونه يارسول  گفتم«... است:  
  اين  آند و نشانه مي  را زنده  مرده  متعال
  ؟ فرمودند: آيا به چيست  خيز در خلقشرستا
؟ گفتم:  اي گذر آرده  وعلف آب و بي  مرده  واديي
از   آه ! فرمودند: آيا مجددا درحالي آري

وادي   دارد بر آن  وجوش جنب  و خرمي  سبزي
! فرمودند: خداوند  ؟ گفتم: آري اي گذشته 

آند و  مي  را زنده  مردگان  چنين اين  متعال
  ». در (رستاخيز) خلقش  وي  نشانه  است  اين

   

َ ھُوَ الْحَقُّ وَأنََّهُ يحُْييِ الْمَوْتىَ وَأنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (    )٦ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ

  بدان«  نمايي و قدرت  آفرينشگري » همه اين «
حق: وجود  » است خدا خود حق   آه  است  سبب
آند  تغيير نمي  چهي  آه  است  و پايداري  ثابت

  آه  او ست  آه و اين«پذيرد  نمي  و زوال
  مرده  زمين  آه چنان »آند مي  را زنده  مردگان



  بر هر چيزي  آه  اوست و هم«آرد   را زنده
  انسان  آساي شگفت  بر خلقت  آه چنان » تواناست

  باشد. ها توانا مي ديگر و رستني و جانداران 

   

َ يبَْعَثُ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ (وَأنََّ السَّاعَةَ آَ    ) ٧تيِةٌَ لَا رَيْبَ فيِھَا وَأنََّ اللهَّ
  هيچ«  در آينده » است  آمدني  قيامت  آه و اين«

در   و ترديدي شبهه   و هيچ » نيست  در آن  شكي
  فقط الله است  آه و اين«وجود ندارد   آن  وقوع
 »انگيزد درگورهايند، برمي  را آه  آساني  آه

  پاداش  را در برابر اعمالشان  و آنان
خير و   خيربود، پاداش  دهد؛ اگر عملشان مي

.  است  شر در انتظارشان  اگر شر بود، پاداش
در آار نبود،   و رستاخيزي  يعني: اگر قيامت

آورد  را پديد نمي  آفرينش  اين خداوند
ندارد،   رستاخيز ايمان  به  آه ، آسي بنابراين

  وي  و حكمت  را نشناخته  عزوجل  قطعا خداي
را   ديگر خلقت  هاي و گونه  انسان  درآفرينش
  . است  نفهميده

   

ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلَا ھُدًى وَلَا كِتاَبٍ مُنيِرٍ (   ) ٨وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهَّ
 »الله  در باره  آه  هست  آسي  و از مردمان«

  وي  ر اسماء يا صفاتيا د يعني: در وجود الله
  ناظر بر همه  آيه  اين »آند مي  مجادله«

،  انگيزي  وشك  پراآني  با شبهه  آه  است  آساني
  و روش  از راه  مردم  سازي دار گمراه عهده
  ! مجادله شوند. آري مي پروردگار متعال   روشن

»  هدايتي  هيچ و بي  دانش  هيچ  بدون«آند؛  مي
  درستي  و انديشه  ، نگرش بينش  آه آن يعني: بي

  رهنمونش معرفت   سوي به  باشد آه  در آار وي
  يعني: از مردم » منيري  آتاب  و بي«سازد 
،  صحيح  خردي داشتن  بدون  هستند آه  آساني



  به  بلكه  صريح  و نقلي  روشن  و هدايتي  الهام
  جدال  به خداوند  درباره نفس   هواي  صرف
  روشنگري  آتاب  منير: يعني  . آتابپردازند مي
از   روشن  و برهانهاي  واضح  حجتهاي  حامل  آه

  باشد.  خداوند متعال  جانب

  آريمه  است: آيه  آمده  نزول  سبب  در بيان
شد. ابو  نازل   حارث و نضربن  ابوجهل  درباره

  و پيوسته  قرارداشت  مكه  مشرآان  در رأس  جهل
در   عزوجل  خداي  ورزيد آه مي دشمني   با اسلام

  دنيا بيم  و خواري  ذلت  بعد او را به  آيه
  تحقق  هشدار در روز بدر به  دهد و اين مي

شد. همچنين   آشته  ذلت  و او به  پيوست
و   گشت مي  مكه  هاي در آوچه  پيوسته  حارث نضربن 

  گون گونه  هاي نيرنگ اسلامي   دعوت  درباره
پراآند.  مي  باطل  هاي و شايعه  داده  سازمان

  شد.  او نيز در بدر آشته

   

نْياَ خِزْيٌ وَنذُِيقهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ عَذَابَ  ِ لهَُ فيِ الدُّ ثاَنيَِ عِطْفِهِ ليِضُِلَّ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ
  )٩الْحَرِيقِ (

  شخص: گردن  عطف » خود را پيچيده  گردن  صفحه«
  آننده  مجادله  آن  آه است   . مراد اين است  وي

و   خود را از سر نخوت  ، گردنخدا  در باره
 و از ياد الله  از قرآن  آنان تكبر، اعراض

خدا گمراه   را از راه  تا مردم«پيچاند  مي
از   مردم  ساختن ، گمراه  وي  يعني: هدف »آند 

  امر اعتراف  اين  به  ، هرچند آه است الله  راه
خزي:  » است  او خزي  برايدر دنيا «نكند 
  دامنگير مستكبران  آه  است  و ذلتي  رسوايي

  از: پيامد بد عذاب  است  شود و عبارت مي
بد بر سر   و آوازه  و نام  دنيوي  عاجل

  او عذاب  به  و در روز قيامت«  مردم  زبانهاي



  عذاب  آه  است  ترتيب اين  به » چشانيم مي  سوزان
  گردد. مي  جمع  هر دو سرا، برايش

   

مٍ للِْعَبيِدِ ( َ ليَْسَ بظِلَاَّ مَتْ يدََاكَ وَأنََّ اللهَّ   ) ١٠ذَلكَِ بمَِا قدََّ
  آن  سزاي  به«هر دو سرا   آيفر و عذاب » اين«

  تو پيش  دو دست  آه  است  چيزهايي
 »و«  از آفر و آبر و معاصي » است فرستاده

تمگر خود س  بندگان  خداوند هرگز به«  گرنه
  خداي  آه  است  امر اين  يعني: واقع » نيست
آند.  نمي  عذاب  گناه  را بدون  بندگانش  سبحان
  جهت  ، به مبالغه  صيغه  به»  ظلام»  آوردن

» عبيد»  ـ يعني  با لفظ جمع  آن  بودن  پيوسته
آيد  برنمي  معني  اين  صيغه  از اين  پس  است

  تا از آن » خداوند بسيار ستمگر نيست«آه: 
  ستم  شود آه: اندآي  تداعي  مخالف  مفهوم  اين

  ـ العياذ باالله .  هست  درآار وي

   

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَنِْ أصََابهَُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أصََابتَْهُ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يعَْبدُُ اللهَّ
نْياَ وَا   ) ١١لْآخَِرَةَ ذَلكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ (فتِْنةٌَ انْقلَبََ عَلىَ وَجْھِهِ خَسِرَ الدُّ

خدا را فقط   آه  هست  آسي  مردم  و از ميان«
در   آسي يعني: چنين  »پرستد مي  اي بر آناره

  در آن  ، نه است  و دودل  شكاك  خويش  دين
،  اي استقرار وطمأنينه  دارد و نه  ثباتي

  و بر لبه  است  آوه  بر آناره  آه  همانند آسي
لرزد و  مي  آسي  سقوط قرار دارد، چنين

  مؤمن  بايستد، برخلاف  و محكم  تواند راست نمي
  و پايداري  و بصيرت  را با يقين خداوند  آه
  متردد و دودل  شخص  آن  حال » پس«پرستد  مي

 »او برسد  به  اگر خيري«آه:   است  چنان
و  فيت و عا  رفاه  ؛ چون اي يعني: خير دنيوي

و بر  »گيرد مي  آرام  بدان«  و ثروت  فراواني



  حق  و بر عبادت  مانده  قدم  خود ثابت  دين
  او بلايي  و اگر به«ورزد  استمرار مي  تعالي
،  ، يا مال درخانواده  اي يعني: ناخوشي »برسد

يعني:  »گردد خود برمي  بر روي«  يا جانش
در دنيا «گردد  آفر باز مي  شود و به مرتد مي
  آه  يعني: در حالي » آار شده زيان  و آخرت

در   نه  پس  است  برباد رفته  دنيا و آخرتش
  اي و ثنا بهره  و سپاس  دنيا او را از غنيمت

  و اجر و آنچه  از پاداش در آخرت   و نه  است
خود   صالح  بندگان  به  خداوند متعال  آه

  و آخرت دنيا  زيان » اين« است   ساخته  آماده
و   خسران  هيچ  آه » آشكار است  همانا زيان«

  . نيست  مانند آن  زياني
  گويد: مردمي مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

  آمدند و اسلام مي  مدينه  به  بودند آه
از آنها پسر   يكي  زن  چون  آوردند پس مي
گفت:  داد، مي مي  آره  زاييد و اسبش مي
! و  است  بسيار خوبي  ، دين يند  اين  راستي به

داد،  نمي  آره  زاييد و اسبش پسر نمي  اگر زنش
  !! پس است  بدي  دين  چه  ! اين گفت: وه مي

  فرمود.  را نازل  آيه  اين خداوند

   

لَالُ الْبعَِيدُ ( هُ وَمَا لَا ينَْفعَُهُ ذَلكَِ ھُوَ الضَّ ِ مَا لَا يضَُرُّ   ) ١٢يدَْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ
  زياني  نه  خواند آه را مي  خدا چيزي  جاي به«
 »بخشد مي  او سودي  به  رساند و نه او مي  به

آفر باز   خود به  بر روي  آه  آسي  يعني: اين
و   را پرستش  بتان  آه  است  آسي  گردد، همان مي

آنها را   اگر پرستش  آه آند، درحالي مي  نيايش
رسانند  او نمي  به  زياني  آند، آنها هيچ  ترك

او   به  نفعي  آنها را بپرستد، هيچ  و اگر هم
  بيچاره  معبودان  رسانند زيرا آن نمي



و ضرر   نفع  بر رساندن  هستند آه  جماداتي
از » دور  گمراهي  همان  اين«باشند  توانا نمي

  آن  فراء در معناي » است«و رشد   و هدايت  حق
  دور از راه  يگمراه  همان  اين«گويد:  مي

  ». است  صواب

   

هُ أقَْرَبُ مِنْ نفَْعِهِ لبَئِْسَ الْمَوْلىَ وَلبَئِْسَ الْعَشِيرُ (   ) ١٣يدَْعُو لمََنْ ضَرُّ
  از سودش  زيانش  خواند آه را مي  آسي«

هيچ   به  بتان  زيرا پرستش » نزديكتر است
  بتان  بلكه  نيست  سودبخش  از احوال  حالي 

و خالصند   محض  خود زياني  گرانپرستش  براي
  آنها به  پرستش  سبب به  پرستشگر بتان  چراآه
بد   و چه  بدمولايي ! چه  وه«شود  وارد مي  دوزخ

  عبادتش  آه  يعني: قطعا معبودي » است  دمسازي
پرستشگر خود يار و   وارد آند، براي  زيان

بسيار   و همدم  ياور بسيار بد و رفيق
  . تاس  ناميموني

   

الحَِاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ إنَِّ  َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ إنَِّ اللهَّ
َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ (   ) ١٤اللهَّ

  ، اآنون گذشت  بدبختان  حال  بيان  و چون
را   سعادتمندان نيك   فرجام  خداوند متعال

  را آه  خدا آساني  گمان بي«آند:  ذآر مي
  اند به آرده  شايسته  و آارهاي  آورده  ايمان

  جويباران  از زير آن  آورد آه در مي  باغهايي
بخواهد   ، خداوند هرچه ، در حقيقت است  روان
  را بخواهد، پاداش  هر آه  پس »دهد مي  انجام
  آند. مي  را بخواهد، عذاب  دهد و هرآه مي  نيك

   

مَاءِ ثمَُّ مَنْ كَ  نْياَ وَالْآخَِرَةِ فلَْيمَْدُدْ بسَِببٍَ إلِىَ السَّ ُ فيِ الدُّ انَ يظَنُُّ أنَْ لنَْ ينَْصُرَهُ اللهَّ
  )١٥ليِقَْطَعْ فلَْينَْظرُْ ھَلْ يذُْھِبنََّ كَيْدُهُ مَا يغَِيظُ (



خداوند هرگز او را در   پندارد آه مي  هر آه«
أنَْ ( ضمير در »نخواهد داد  نصرت  دنيا و آخرت

  گردد، يا به بر مي  )مَنْ كَانَ يظَنُُّ (  ، يا به  )لنَْ ينَْصُرَهُ 
  گمان  (هر آه  )مَنْ كَانَ يظَنُُّ (  ؛ اگر بهصمحمد
  است: چنين  اين  آند) بر گردد، معني مي

سقوط   مطلق  نااميدي  مرتبه  به  اي آننده گمان
  تدر دنيا و آخر خداوند  و از ياري  آرده

   )لنَْ ينَْصُرَهُ (. و اگر ضمير   است  گشته  آاملا مأيوس
است: از نظر   اين  بر گردد، معني صمحمد   به
قرار   آن  در معرض ص، محمد  آننده گمان  آن

  وي  به  را آه و آمكي   ياري خداوند  دارد آه
رها   خودش  حال  آند و او را به  ، قطع داده

  پس«پندارد؛  مي  نچني  ! هر آس نمايد. آري
 » آسمان  سوي به  سببي  بالا رود به  بايد آه

پندارگر اميد   آن ! بهصمحمد   يعني: اي
وجو  جست  اي و چاره  بگو: بايد وسيله  باخته

را   آن  پس«برساند   آسمان آند تا او را به 
بر تو   حق  و ياري  پيروزي  يعني: سپس »ببرد

  آار برايش  نآند و ببرد، اگر اي  را قطع
تو از   براي  زيرا پيروزي  ميسر و مقدور است

  آيا اين  بنگرد آه  گاه آن«آيد  مي آسمان 
  است شده   خشمش  مايه  را آه  تدبير او چيزي

آيا   بنگرد آه  يعني: سپس »برد مي  از ميان
  خداي  دادن  او را در مورد ياري  آه  آنچه
، از  است  ردهآ  خشمگين  پيامبرش  به  عزوجل
  رود؟ مي  بين

او   رسيدن  آه  طوري است: همان  اين  معني  حاصل
 صمحمد   دادن  ، ياري است  غير ممكن  آسمان  به

  ناپذير و امري اجتناب  تعالي  حق  نيز از سوي
  قولي: معناي . به است  برگشت و غيرقابل  قطعي



مَاءِ ثمَُّ ( است: بايد اين   اين )ليِقَْطَعْ فلَْيمَْدُدْ بِسَببٍَ إلِىَ السَّ
  اش خانه  سقف  را به  پندارگر، ريسماني 

بر فراز سر   آه  بياويزد زيرا هر چيزي
شود و  مي  ناميده» سماء«باشد، لغتا  انسان

شود:  مي معني   گونه  اين )ثمَُّ لِيقَْطَعْ (، صورت  در اين
را   ريسمان  و آن  آويز آرده خود را حلق  سپس

بنگرد   گاه بميرد آن  تا در اثر خفگيببرد 
  را آه  ، آنچه آار و تدبيرش  آيا اين  آه

برد و ياري  مي  ازبين  است شده   خشمش  مايه
شود؟  مي  قطع خداوند  از سوي صپيامبر  دادن 

  هرگز!.

  است: هر آس  چنين  معني«گويد:  مي  عباس ابن
 صحمد م  دهنده  ياري  عزوجل خداي  پندارد آه مي

خدا   اگر نصرت  پس  نيست  خويش  و دين  و آتاب
آورد، بايد  مي  او را بر سر خشم  پيامبرش  به

  عزوجل نمايد؛ زيرا خداي   برود خودآشي
  پيامبر و دينش  دهنده نصرت  ناخواه خواه
».  نيست  شدني هرگز قطع  نصرت  باشد و اين مي

  بلكه  انتحار نيست  به  امر دعوت  اين  البته
  گويند: هر آس عادتا مي  مردم  آه  است  چنان
دريا را   پسندد، بگو آب امر را نمي  اين

  آسمان  بياشامد، سر بر ديوار زند، به
ديگر.   از تعبيرات  برود... و مانند آن

  است  معني  اين  دادن  براي  تعبيراتي  چنين
  متصور نيست  اي فايده  آه: از آار و تدبيرش

آثير نيز  رسد. ابن نمي  جايي به العملش   و عكس
  . است  آرده  معني  گونه  را همين  آريمه  آيه
  اميد آفرين  بسي  مسلمانان  براي  آيه  اين
هرگز  مسلمان   آه  است  آن  زيرا گوياي  است

آند و بايد در هر   شك  الهي  نبايد در نصرت



  باشد آه داشته   و يقين  شكيبا بوده  شرايطي
  . است  وي  از آن  پيروزي  سرانجام

   

َ يھَْدِي مَنْ يرُِيدُ (   ) ١٦وَكَذَلكَِ أنَْزَلْناَهُ آيَاَتٍ بيَِّناَتٍ وَأنََّ اللهَّ

فرو   بينات  را آياتي  قرآن  گونه  و بدين« 
،  و روشن  واضح  بينات: يعني » فرستاديم

خود   و معاني  آشكار بر مدلولات  دلالت  داراي
 خداوند  ازجانب  قاطع  هاي حجت  برگيرندهو در

را بخواهد   خدا هرآه  و بدانيد آه«  بر مردم
  تعالي  حق  را آه  يعني: هرآه »نمايد مي  راه

باشد،  را داشته   هدايتش  ابتداء اراده
  از قبل  آه  آسي  آند. يا بر هدايت مي  هدايت
افزايد ـ و  باشد، مي  يافته و ره  شده هدايت

  و حجت  تام  آار، حكمت طعا او را در اين ق
  . است  قاطع

   

ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ  إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَالَّذِينَ ھَادُوا وَالصَّ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِ  َ يفَْصِلُ بيَْنھَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ   ) ١٧يدٌ (أشَْرَكُوا إنَِّ اللهَّ

و  خدا  به »آوردند  ايمان  آه  همانا آساني«
و «مسلمانانند   ايشان  ، آه ص  پيامبرش

  به  منتسبان  آنان »شدند  يهودي  آه  آساني
فرقه  »ها و صائبي«اند   موسي  آيين

  منتسب  هاي از آيين  يك  هيچ  به  اند آه معروفي 
 » نو مسيحيا«ندارند   وابستگي ‡انبيا  به

 » و مجوس«  عيسي  آيين  به  يعني: منتسبان
پرستند و  را مي  آتش  آه  يعني: زرتشتيان

است: نور و   دو اصل  داراي  عالم  برآنند آه
  يكتاپرست  در اصل قولي: آنان   . به ظلمت
  اند، سپس نيز داشته  آسماني  و آتابي  بوده
از   شدند و آتابشان آشيده   انحراف  به



  شرك  آه  و آساني«شد   برداشته  انميانش
  و ساير مشرآان  پرستان يعني: بت »ورزيدند

  خدا روز قيامت  البته«  سبحان  خداي  به
  را به  مؤمنان  پس »آند مي داوري   ميانشان

  آند. به وارد مي  دوزخ  را به  و آافران  بهشت
است:   معني  اين  به  ميانشان ، فصل  قولي

  آه  برحقند، از آساني  را آه  انيآس خداوند
گرداند  بر باطلند، جدا و متمايز مي

  اعم » است  چيز گواه  خداوند بر همه  گمان بي«
و   امور خلقش  و غيره  و اقوال  از افعال

رو،  ماند، از اين نمي  از او پنهان  اي ذره
از   بندگانش  در ميان  تعالي  حق  وفيصله  حكم
و  در عقيده   بايد هر شخصي  پس  است  علم  روي
  روان  راه  آدامين  به  بنگرد آه  عملش  شيوه
  باشد؟. مي

   

 َ مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ  يسَْجُدُ لهَُ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ مَنْ فيِ السَّ
جَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ  مِنَ النَّاسِ وَكَثيِرٌ حَقَّ عَليَْهِ الْعَذَابُ  وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّ

َ يفَْعَلُ مَا يشََاءُ ( ُ فمََا لهَُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ اللهَّ   ) ١٨وَمَنْ يھُِنِ اللهَّ
در آسمانهايند   آه  آنان  آه  آيا ندانستي«

و «  از فرشتگان »آنند مي  خدا سجده  براي
  و جن  انس  از مؤمنان »در زمينند  آه  آنان

  آنند. مراد ازسجده مي  خدا سجده  نيز براي
عقلا   مخصوص  آه  است  طاعت  در اينجا: سجده

خورشيد و «او   آنند براي مي سجده »و«باشد  مي
و   و آوهها و درختان  و ستارگان  ماه

  انقياد آامل  اينها: سجده  سجده » چهارپايان
  حق  فرمان  به  و تمام  تام  بودن و تسليم 

  باري  آنند براي مي  سجده »و« است   تعالي
  طاعت  سجده  به » از مردم  بسياري«  تعالي

  ثابت  بر آنان  عذاب  هستند آه  هم  وبسياري«



خداوند  براي  اطاعت  زيرا از سجده » است  شده
بر   ، عذاب زنند و بنابراين سر باز مي  متعال
را خدا   و هرآه«شود  مي  و لازم  ثابت  آنان

  بدبخت  او را آافري  آه  سان بدين »خوار آند
 » نيست  اي دارنده گرامي  او را هيچ«گرداند 

  گرداند. يعني: آساني  و عزيزش  خوشبخت  آه
  اين  را فقط به  عزوجل  خداي  براي آردن   سجده

اي  و خواري  را ذلت  آن  آنند آه مي  خاطر ترك
  حق  براي  آردن سجده   آه دانند، درحالي مي 

  براي  و عزتي  آرامت  در حقيقت  تعالي
تكبر،   از روي  آن  و ترك  است  راهيافتگان

را بخواهد  هرآه  خداوند  آه  است  بزرگي  ذلت
  گرداند. مي  خوار و ذليل  با آن

  فرزند آدم  چون«است:   آمده  شريف  در حديث
  زيدهخ  آناري  به  رابخواند، شيطان  سجده  آيه
،  بر من  واي  گويد: اي آند و مي مي  گريه

  شد و سجده  آردن  سجده  مأمور به  فرزند آدم
  به  آه  اما من  است  وي  از آن  بهشت  آرد پس

لذا   سر باز زدم  از آن مأمور شدم   سجده
  خدا هر چه  هرآينه«».  است  من  از آن  دوزخ

 ، جمله  از آن »دهد مي  بخواهد انجام
  آه  هر آس  و خوار ساختن  داشتن گرامي

  بخواهد.

آيد  مذآور بر مي  از حديث  آه ـ چنان  آيه  اين
  . است  تلاوت  سجده  ـ از آيات

   

ھَذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فيِ رَبِّھِمْ فاَلَّذِينَ كَفرَُوا قطُِّعَتْ لھَُمْ ثيِاَبٌ مِنْ ناَرٍ يصَُبُّ 
  )١٩الْحَمِيمُ ( مِنْ فوَْقِ رُءُوسِھِمُ 

از آنها يهود و   گروه  يك  آه » دو فريق  اين«
  و گروه  و مشرآان  ها و مجوس و صائبي  نصاري

 »ديگرند يك  دشمنان«ديگر مسلمانانند، 



؛ دو  دشمن  ديگر: مراد از دوفريق  قولي به
در روز   هستند آه  و مشرآاني  مؤمنان  گروه

مراد از   پسآمدند   مبارزه  ميدان  بدر به
و مراد از   و عبيده  و علي  مؤمنان: حمزه
و   ربيعه  فرزندان و شيبه   آافران: عتبه

اند. مجاهد و عطاء   وليد فرزند عتبه
و   ، مؤمنان مراد از دو فريق«گويند:  مي

  شامل  معني  اين  ، آه طور عام  آافرانند به
  درباره  آه«». شود نيز مي  بدريان

، يا در  دينش  يعني: در باره » پروردگارشان
  ، يا در باره صفاتش  ، يا در باره ذاتش  باره
  با هم«؛  بندگانش  براي  مقرر وي  شريعت
آفر ورزيدند،   آه  آساني  آردند پس  ستيزه

 » است  شده  بريده  از آتش  هايي جامه  برايشان
  مناسب  لباسي عنوان  به  دوزخ  يعني: آتش

  از بالاي«  است  شده  آماده  شانبراي  حالشان
  جوشاني  حميم: آب »شود مي  ريخته  حميم  سرشان
  . است  شده  داغ  جهنم  آتش  وسيله  به  آه  است

   

  ) ٢٠يصُْھَرُ بهِِ مَا فيِ بطُوُنھِِمْ وَالْجُلوُدُ (
 »شود مي  گداخته  آن  به  آنهاست  در شكم  آنچه«

  است  حرارت  شدت با  و گداختن  آردن  صهر: ذوب
  گداخته  حرارتي  با چنين  و مس  آهن  آه چنان
آنها از   در شكمهاي  شوند. يعني: آنچه مي

  آب  ، با اين ها و بافتها و احشاء است روده
 »نيز  هايشان و پوست«شود  مي  گداخته جوشان 

  شود. مي  گداخته  بدان

بر   جوشان  آب«است:   آمده  شريف  در حديث
  هايشان شود و از جمجمه مي  ريخته  يشانسرها

  رسد و آنچه مي  و درونشان  شكم  به  نفوذ آرده
  سترد و از ميان ، مي است در شكمشان   را آه



رسد و صهر  مي  پاهايشان  دارد تا به برمي
خود   اول  حال  به  گاه آن است   همين

  ».شوند مي  بازگردانيده

   

  ) ٢١دِيدٍ (وَلھَُمْ مَقاَمِعُ مِنْ حَ 
  آهنين  ، گرزهاي آنان  آوفتن  و براي«

آه   است  از آهن  هايي مقامع: قطعه»  مهياست
مهيا و   بر آنان  ضربه  وارد آردن  براي 

آه   است  آمده  شريف  . در حديث است  آماده
از   آهنين  اگر گرزي«فرمودند:  صخدا   رسول 

  جن  اهگ شود آن  نهاده  در زمين  دوزخ  گرزهاي
را   توانند آن هر دو گرد آيند، نمي  و انس

  ».بلند آنند  از زمين

  ) ٢٢كُلَّمَا أرََادُوا أنَْ يخَْرُجُوا مِنْھَا مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فيِھَا وَذُوقوُا عَذَابَ الْحَرِيقِ (

  يعني: از آتش » بخواهند از آن  هر بار آه«
  بهيعني:  » غم روند از شدت   بيرون«  دوزخ
 » در آن«  مسلط است  بر آنان  آه  غمي  شدت  سبب

  با آوبيدن »شوند مي  بازگردانيده« آتش 
 »را بچشيد  سوزان  و عذاب«  گرزها بر سرشان
  بازگردانيده  آن  به  آه  يعني: در حالي

  آتش  شود: عذاب مي  آنها گفته  شوند، به مي
  را بچشيد.  سوزان

  خصم  اما پاداش  است آافر  خصم  آن  جزاي  اين
  مؤمن:

   

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ  َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ إنَِّ اللهَّ
  )٢٣يحَُلَّوْنَ فيِھَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ وَلؤُْلؤًُا وَلبِاَسُھُمْ فيِھَا حَرِيرٌ (

اند  آورده  ايمان  ا آهر  خدا آساني  گمان بي«
آه   هايي اند در باغ آرده  شايسته  و آارهاي

آورد، در  درمي  است  نهرها روان  از زير آن 
يا  يعني: خدا »شوند مي  آنجا آراسته



آرايند؛  را مي  آنان  دستور وي به  فرشتگان
  شوند به مي از طلا و آراسته   بندهايي دست  به«

  آردن  د: مراد مرصعگوي مي  قشيري »مرواريد
. هرچند بعيد  مرواريد است  بندها به دست
از مرواريد   بندهايي دست  در بهشت  آه  نيست
  آه باشد چنان پر نيز وجود داشته و ميان  خالص

وجود دارد.   خالص  از طلاي  بندهايي دست  در آن
در   مؤمن  زيورات«است:   آمده  شريف  در حديث

  بدان  وضويش  آب  رسد آه مي  تا همانجايي  بهشت
  در آنجا از ابريشم  و لباسشان«». رسد مي
  از آتش  آه  دوزخ  اهل  لباس در مقابل  » است
در دنيا بر   آه  ابريشمين  . يعني: لباس است

  حلال  برايشان  بود، در آخرت حرام   ايشان
  . است

  ابريشم  در دنيا پوشيدن  بايد يادآور شد آه
و  است   حلال  و بر زنان  حرام  بر مردان
  زيور بر زنان  عنوان  طلا نيز به  استعمال

طلا و   از ظروف  گيري باشد اما بهره مي  حلال
و   بر مردان  ـ هم  و آشاميدن  در خوردن  نقره
  باشد. مي  مطلق  ـ حرام  بر زنان  هم

   

   )٢٤صِرَاطِ الْحَمِيدِ (وَھُدُوا إلِىَ الطَّيِّبِ مِنَ الْقوَْلِ وَھُدُوا إلِىَ 

 »شدند  رهنمون  پاآيزه  سخن  به«  مؤمنان »و«
:   )الطَّيِّبِ مِنَ الْقوَْلِ ( قولي: مراد از در دنيا. به

» الا الله  لا اله»  طيبه  پاآيزه)، آلمه  (سخن
  نقل  باره  نيز در اين  ديگري  . اقوال است
  آه: مراد از آن اين  ؛ از جمله است  شده
  در آخرت  پاآيزه ، يا سخن  ، يا قرآن لحمدهللا

  به«است:   آمده  شريف  در حديث  آه چنان  است
  آه شود چنان مي  الهام  گفتن تسبيح  بهشتيان

رهنمون   ستوده  راه  سوي و به«».  آشيدن  نفس



  و پايدار اسلام  مقدس  همانا دين  آه »شدند 
  . است

   

ِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْناَهُ للِنَّاسِ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَ  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ يصَُدُّ
  ) ٢٥سَوَاءً الْعَاكِفُ فيِهِ وَالْباَدِ وَمَنْ يرُِدْ فيِهِ بإِلِْحَادٍ بظِلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ (

  اند و از راه آافر شده  آه  آساني  گمان بي«
قصد  را آه   يعني: آساني »ارندد خدا بازمي

را دارند، از   عزوجل  خداي  دين  به  شدن  داخل
دارند  بازمي »و«دارند  باز مي  آن  ورود به

خود   قولي: مراد از آن  به » مسجدالحرام«از 
  ديگر: مراد آل قولي . به است مسجد الحرام 

و  صخدا   رسول  زيرا مشرآان  است  حرم  سرزمين
  از ورود به  را در روز حديبيه  اصحابشان
ديگر: مراد  قولي بازداشتند. به  حرم  سرزمين
ـ   مردم  را براي  آن  آه«  است  مكه  همه  از آن

  ـ يكسان نشين در آنجا و باديه  از مقيم  اعم
  را براي  يعني: مسجدالحرام » ايم قرار داده

  آن  و زائران  از مجاوران  ؛ اعم مردم  عموم
طور   به  در آن  آه  ايم قرار داده  سانيك

آنند. مراد  مي گزارند و طواف  برابر نماز مي
  قصد اداي به  هستند آه  آساني )وَالْباَدِ (از: 
  مسجدالحرام  سوي به  و عبادت  و زيارت  مناسك

  . يا غيرآنان  نشينان از باديه  آيند، اعم مي
دارند.  نظر اختلاف  آيه  اين  حكم  فقها درباره

  به  آه  و مسافراني  گويد: مقيمان مي :مالك
  در سراها و منازل  شوند، همه وارد مي  مكه
  برآنند آه  برابر دارند. جمعي  حقي  مكه

  آه  تواند در هرجايي مي  مكه  به  واردشونده
  او در آن  آه  منزلي  ، فرود آيد وصاحب يافت

ـ   وشناخ  باشد چه  خوش  آيد ـ چه فرود مي
دهد. اما جمهور   او را جاي  آه  است مكلف 



مانند   مكه  سراها و منازل  فقها برآنند آه
توانند  آنها مي  و صاحبان  نيست  مسجدالحرام

بازدارند.   در آن  را از فرودآمدن  مسافران
  جمهور، با اين  رأي  نيز برخلاف  احناف
و   جواز فروش  بودن بر ممنوع   آريمه آيه
و   آرده  استدلال  مكه  منازل  دادن ره اجا
  مراد از مسجدالحرام  اند: از آنجا آه گفته

  به  و با توجه  است  مكه  ، تمام آيه  در اين
و ابوبكر  صخدا   رسول از رفتار عملي   آه اين

از   استفاده  الله عنهما نيز ـ آه و عمر رضي
ار قر  مساوي  همه  را عملا براي  مكه  هاي خانه

مراد از   شود آه استنباط مي  دادند ـ چنين
  و به  ، فروش بنابراين  است  مكه  همه آن 

  جواز ندارد.  مكه  منازل  دادن  اجاره

  از سر ستمگري  بخواهد در آن  و هر آس«
دردناك   الحاد آند او را از عذابي

  عدول  معناي  الحاد در اينجا به » چشانيم مي 
و   حق  و جاده  ميانه  از راه  و گرايش
  شخص  قولي: مراد از اين  . به است  استقامت

از   را در خارج  جرمي  آه  است  ستمگر، آسي
برد  مي  پناه  حرم  به  گاه آن  شده  مرتكب  حرم

قولي: مراد  بگريزد. به  جرم  تا از آيفر آن
ديگر:   قولي . به است  و قتل  از الحاد، شرك

  . طور عام به  در آن  است  معاصي  مراد ارتكاب
  صرف  حتي  آيه  در اين  آه  آنيم مي  ملاحظه
  به  اراده  آن آه  آن ـ بي  در مكه  آجروي  اراده
  معرفي  مؤاخذه  بينجامد ـ مستوجب  گناه  عمل
و   نيت  صرف  دهد آه مي نشان   و اين  است  شده

  عمل  ، هرچند به در مكه  گناه  انجام  اراده
.  است  محاسبه  نيز نينجامد، مستوجب  اهگن

  نه  است  مكه  مخصوص  حكم  اين  البته



  مكه  آه  بزرگي  حرمت  سبب  ديگر؛ به اماآن
  نفس پاآسازي   جاي  مكه  آه اين  جهت دارد و به

  . است  گناهان  از آليه  و پاآي  توبه  و محل
  گويد: رسول مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

  يكي  را با دو مرد آه  انيس عبدا بن صخدا 
  از انصار بود، به  از آنها مهاجر و ديگري

  بحث  راه  فرستادند، در ميان  مأموريتي
و   آنها بالا گرفت  در ميان  نسب  افتخار به
را   مرد انصاري آمده   خشم  به  انيس عبدالله بن

  مكه  به  مرتد شده  از اسلام  گاه آن  آشت
  شد.  نازل  وي  درباره  آيه  اين  . پس ريختگ

  سبب  در بيان  عباس از ابن  ديگري  روايت  به
  درباره آريمه   است: آيه  آمده  نزول

  گاه شد آن  نازل  وي  و ياران  حرب  بن ابوسفيان
  حديبيه  را در سال  واصحابشان صخدا  رسول  آه

  بازداشتند.  از مسجدالحرام

   

بْرَاھِيمَ مَكَانَ الْبيَْتِ أنَْ لَا تشُْرِكْ بيِ شَيْئاً وَطَھِّرْ بيَْتيَِ للِطَّائِفِينَ وَإذِْ بَ  أْناَ لِإِ وَّ
جُودِ ( عِ السُّ كَّ   ) ٢٦وَالْقاَئمِِينَ وَالرُّ

  ابراهيم  براي  چون« صمحمد   اي  ياد آن »و«
را   تاآن » آرديم  را معين  آعبه  خانه  جاي
بنا آند. بوأنا:   تعالي  حق  عبادت  براي
و در همانجا بر او   ساختيم  و واضح  معين

  چيزي  با من  آه«  آرديم  را نازل  پيام»  اين«
شد:   اوگفته  به  گويي » مقرر مكن  را شريك

و «  آن  پرستش  يگانگي  به  خانه  مرا در اين
  بتان  وپرستش  از شرك » آن  مرا پاك  خانه

و «  خانه  آن  به » نآنندگا طواف  براي«
و «نماز  براي  در آن » آنندگان قيام
  يعني: براي » آنندگان و سجده  آنندگان رآوع

  . نمازگزاران



از   آساني  و توبيخ  طعن  متضمن  آريمه  آيه
  شرك در آن   آه  است  الحرام  بيت  مقيمان
و   بيت  حريم  ساآنان  اند. يعني: اي ورزيده

توحيد   ! بدانيد آه ابراهيم  ولاي  مدعيان  اي
از   بيت  حريم  داشتن نگاه و پاك  پرستي و يگانه

  بر پدرتان  تعالي  ، شرط حق پرستي و بت  شرك
آيند بود  مي  بعد از وي  آه  و آساني  ابراهيم

  پدرتان  ولاي  شرط و به اين  اما شما به
  و در خانه  آورده  شرك  وفادار نمانديد بلكه

  با اين  آرديد و در نتيجه  رانصب  بتان  آعبه
  آلوديد.  پليدي  را به  آعبه  آارتان

   

نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَتْوُكَ رِجَالًا وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ يأَتْيِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِيقٍ  وَأذَِّ
)٢٧ (  
  جمعي » ندا درده  حج  براي  مردم  و در ميان«

  از بناي  ابراهيم  د: چونان گفته  از مفسران
  وي  آمد و به  نزد وي  شد، جبرئيل  فارغ  آعبه

  بانگ  حج  براي  مردم  دستور داد تا در ميان
  گفت: اين  ابراهيم  آه  است  برآورد. نقل

،  آنم  ابلاغ  مردم  به  را چگونه  پيام
  رسد؟ جبرئيل نمي  آنان  به  من  صداي  آه درحالي

  بر عهده  برآور و رساندنش بانگ گفت: تو 
  قولي خود و به  بر مقام  ابراهيم  گاه ما. آن

بر فراز صفا و   قولي بر فراز حجرالاسود و به
  برآمد و چنين  ابوقبيس  بر فراز آوه  قولي به

  ! بدانيد آه مردم  اي  ندا درداد: هان
و   خود برگرفته  براي  اي پروردگار شما خانه

  پس  گردانيده  را فرض  خانه  اين  بر شما حج
  اللهم  گوييد، لبيك  را اجابت  پروردگارتان

آردند   سر خم  آه: آوهها همه  است  . نقل لبيك



  همه را به  ابراهيم  صداي  و خداوند متعال
  آساني  همه  و نيز به  زمين  و اآناف  اطراف

  پدرانشان هاي  و پشت  مادران  در رحمهاي  آه
  صداي  آه  چيزهايي  همه  دند، رسانيد پسبو

و   و درخت  از سنگ را شنيدند ـ اعم  ابراهيم
تا روز   عزوجل  خداي  آه  آساني  ـ و همه  غيره
  خانه  حج  به  آه  بر آنان مقدر آرده  قيامت
  اللهم لبيك«دادند:   شوند، پاسخ  مشرف  آعبه

  فرمان  بارخدايا! به  حاضريم  فرمان لبيك: به
آثير  ابن  آه  است  مضموني  همان  اين».  حاضريم

و   و مجاهد و عكرمه  عباس را از ابن  آن
  نقل صالح   ديگر از سلف جبير و جمعي  سعيدبن
  . . والله اعلم است  آرده
  حج  براي  مردم  ! در ميان ابراهيم  ! اي آري

و   تو پياده  سوي به«  زايران »تا«  ندا درده
ضامر: شتر  »بيايند  بر هر شتر لاغريسوار 
  ورنجور آرده  را خسته  سفر آن  آه  است  لاغري
  خود را به  سرنشينان  . يعني: تا شتران است
يعني: از هر  » عميقي از هر فج «آورند   حج
  زمان  تا آن  گويد: مردم . مجاهد مي دوري  راه

  شدند پس سوار نمي  برمرآب  در سفر حج
در   و نيز تجارت  بر مرآب  سوارشدن خداوند
  در اين  داد، هم  رخصت  آنان  را به  حج مراسم 

  بعدي:  در آيه  و هم  آيه

   

ِ فيِ أيََّامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقھَُمْ مِنْ  ليِشَْھَدُوا مَناَفعَِ لھَُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ
  )٢٨وَأطَْعِمُوا الْباَئسَِ الْفقَيِرَ ( بھَِيمَةِ الْأنَْعَامِ فكَُلوُا مِنْھَا

 »باشند  خويش  براي  تا شاهد منافعي«
حج   مناسك  ، اداي قولي: مراد از منافع به

  و ذبح  ديگر: مراد، تجارت  قولي . به است 
گويد:  مي  عباس . ابن هاست هدايا و قرباني



و «»  هر دو است  دنيا و آخرت  مراد، منافع«
ياد   معلومي را در روزهاي خدا   تا نام

  ذبح  را در هنگام خدا  يعني: تا نام »آنند
  ايام«ها ياد آنند.  هدايا و قرباني

  و محمدبن  و ابويوسف  نزد مالك»  معلومات
النحر،  ايام ، همان  ابوحنيفه  از ياران  حسن
  و دو روز بعد از آن  روز عيد قربان  يعني
  ايام«وشافعي:   ابوحنيفه  اما در رأي  است

  روز اول  از: ده  است  عبارت»  معلومات
  روز عيد قربان  آن  آخرين  آه  الحجه ذي
نظر   نيز بر اين  باشد. و اآثر مفسران مي

  اند.

  بر ذبح«را ياد آنند  خدا  ! تا نام آري
 » مواشي از چهارپايان   آنان  خدا به  آه  آنچه

  است داده  روزي«يعني: شتر و گاو و گوسفند 
يا   حاجي  خوردن »، از آنها بخوريد پس

،  خويش  يا قرباني  هدي  از گوشت  آننده قرباني
  اهداآننده  ، خوردن . از نظر احناف است سنت 
و   تمتع  حج  و هديه  نافله  هديه  از گوشت  هدي

  از گوشت  حاجي  جواز دارد اما خوردن  قران
  بر اثر ار تكاب را  آن  آه  اي مذبوحه  حيوان
از   يك  آند، در نزد هيچ مي  ذبح  در حج  جنايت

فقير   درمانده  وبه«فقها جواز ندارد 
فقرا   اطعام  پس  فقراست  بؤس: شدت »بخورانيد
امر در   و اين  است امر لازمي  هدي  از گوشت
  باشد. مي  مستحب : ابوحنيفه  نزد امام

   

فوُا باِلْبيَْتِ الْعَتيِقِ (ثمَُّ لْيقَْضُوا تفَثَھَُمْ وَلْ    )٢٩يوُفوُا نذُُورَھُمْ وَلْيطََّوَّ
يعني:  »خود را بزدايند  بايد آلودگي  سپس«

  خود ـ چون هاي  آلودگي  و معتمران  بايد حجاج
ـ را از خود   ها و غيره موها، ناخن  درازي



  آار در روز عيد قربان  دور آنند و اين
 »خود  نذرهاي  به  و بايد آه«شود  مي  انجام

  دادن  در مورد انجام  حج  در مناسك  آه
 »وفا آنند«گيرند  مي  ها بر گردن نيكوآاري
را   خويش  حج  است: بايد واجبات  اين  يا معني

  بيت  بر گرد آن  و بايد آه«آورند   جاي  به
  طواف«،  طواف  و اين »آنند  طواف  عتيق
  باشد، يعني مي  حج  از فرايض  آه  است»  افاضه
  جمره  بعد از رمي  آن  وقت  آه طوافي  همان
  شود. البته آغاز مي  در روز عيد قربان  عقبه

از:   است  عبارت  آه  است  واجبي  طواف در حج 
  عبارت آه  است  سنتي  و نيز طواف  وداع  طواف
  . قدوم  از: طواف  است

ناميدند زيرا ـ »  عتيق«را   آعبه  و خانه
ـ خداوند   است  آمده  شريف  در حديث  آه انچن

  و ستمگران  را از تسلط جباران  آن  متعال
  به  ديگر: عتيق  قولي . به است  آزاد ساخته

و   بزرگ  خانه  ، يعني است»  آريم»  معناي
  آهن  خانه  ، يعني ديگر: عتيق  قولي . به گرامي

  بر روي  آه  اي خانه  زيرا نخستين  و قديمي
بود و بعد از   آعبه  شد، خانه  ساخته  زمين
  بنا شد.  المقدس بيت  آن

   

ِ فھَُوَ خَيْرٌ لهَُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأحُِلَّتْ لكَُمُ الْأنَْعَامُ إلِاَّ مَا يتُْلَ  ى ذَلكَِ وَمَنْ يعَُظِّمْ حُرُمَاتِ اللهَّ
جْسَ مِنَ الْأوَْثاَنِ وَاجْتَ  ورِ (عَليَْكُمْ فاَجْتنَبِوُا الرِّ   )٣٠نبِوُا قوَْلَ الزُّ

  خدا را تعظيم  حرمات  و هر آس  حكم  است  اين«
بهتر   نزد پروردگارش  برايش  اين  آند پس

  از شعاير و عباداتي  حرمات: عبارت » است
  قيام  ـ آه  در غيرآن  و چه  در حج  ـ چه  است
آنها   در انجام  و آوتاهي  آنها واجب  به

  آنها عبارت  و بزرگداشت  يم؛ وتعظ است  حرام



  آنها و اجتناب  موجب به  آردن  از: عمل  است
  پس«  آنهاست  مقتضاي  مخالف  آه  از هر امري

او نزد   براي«  و بزرگداشت  تعظيم » اين
،  سستي  ، نه در آخرت » بهتر است  پروردگارش

شعاير   از اين چيزي   به  حرمتي و بي  توجهي بي
 »شد  آرده  حلال  شما مواشي  براي و«  و مقدسات

مگر «عبارتند از شتر و گاو و گوسفند   آه
  آه  از محرمات »شود مي  بر شما خوانده  آنچه
(مردار) و   خودمرده  از: گوشت  است  عبارت

  هاي در سوره  با آن  همراه  آه  ديگر محرماتي
  است  ذآر شده  و نحل  ، انعام ، مائده بقره

رجس:  »آنيد  اجتناب  بتان  ليدي، از پ پس«
از   شرك  نجاست  . البته است  و پليدي  نجاست
  آه شود چنان دور نمي  جز با ايمان  مشرك
و از «گردد  نمي  برطرف  جز با آب  حسي  نجاست
  الزور: سخن  قول »آنيد  اجتناب  دروغ  سخن

  دروغ  و افترا، يا گواهي  ناروا و دروغ
» الزور  قول«و   شرك  ميان تعالي   . حق است
، در خداوند  به  ورزيدن  آرد زيرا شرك  جمع
  و افترا بيش  دروغ  اي و گواهي  سخن  واقع
  . نيست

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  آوردن برابر با شرك   دروغ  گواهي«فرمودند: 

  سخنشان  بار اين و سه»  است  خداوند متعال  به
  رار آردند.را تك

   

مَاءِ فتَخَْطفَهُُ  ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ َّ ِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِِ وَمَنْ يشُْرِكْ باِ َّ ِ حُنفَاَءَ 
يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ (   ) ٣١الطَّيْرُ أوَْ تھَْوِي بهِِ الرِّ

 »خداوند حنفاء باشيد  براي  آه  در حالي«
از   يابنده گرايش   نيمع  به  حنيف  حنفاء: جمع

  خالصانه  . يعني است  حق  دين  سوي به  باطل  دين



بجز   آه  و از هر چه گرويده   تعالي  حق  سوي به
جوييد   گيرد، بيزاري قرار مي  او مورد پرستش

از چيزها   چيزي »او  براي  گيرندگان شريك  نه«
  چنان  ورزد پس  خدا شرك  به  و هر آس«را 
  سوي به » فرو افتاده  از آسمان  وييگ  آه است
حضيض   سوي به  ايمان  از بلنداي  . يعني زمين

او را   و مرغان«  است  آفر انحطاط آرده 
و  لاشخوار، گوشت   يعني: مرغان» اند ربوده
و او را با   آرده  پاره را پاره  وي  پوست

يا باد «اند  و ربوده  خود دريده  چنگالهاي
و  » است  دور افگنده  او را در مكاني

  اميدي  هيچ  آه اي گونه  ، به است  فروآوفته
  ، استخوانهايش نمانده  باقي  وي  نجات به

  پاره ، پاره آوفته در هم  بدنش  ريزريز و گوشت
  آه  آسي  است  همچنين  . پس است  و نابود شده

  صالح  آورد زيرا اعمال شرك  سبحان  خداي  به
  و به  و حبط (هدر) گرديده هدر  آسي  چنين
  وي  سراغ به  الهي  ومجازات  انتقام  زودي

  خواهد آمد.

   

ِ فإَنَِّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ (   ) ٣٢ذَلكَِ وَمَنْ يعَُظِّمْ شَعَائرَِ اللهَّ
 »شعاير خدا را  و هر آس«  حكم»  است  اين«

  آه »دارد  بزرگ«را   وي  دين  هاي يعني: نشانه
و   و ديگر مناسك  در حج  اهدا شده  نحيوا

  آه شود چنان شعاير مي اين   شامل  مشاعر آن
در   پس«اند  جمله  نيز از آن  مساجد و عبادات

 شعاير خدا  و بزرگداشت  تعظيم » اين  حقيقت
  مخصوص  يادآوري  به  دل » دلهاست  از تقواي«

  . بزرگداشت است  مرآز تقوي  شد زيرا دل
از   آه  است  در آن حرم   به  اهدا شده  حيوان

  شود.  انتخاب  قيمت  و گران  فربه  حيوانات



   

  )٣٣لكَُمْ فيِھَا مَناَفعُِ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى ثمَُّ مَحِلُّھَا إلِىَ الْبيَْتِ الْعَتيِقِ (
  يعني: در شعاير حج »شما در آنها  براي«

مراد در اينجا: »  است  منافعي« مخصوصا
  و از جمله  و مخصوصا شتر است  هدي  اناتحيو

از   بر آنها، استفاده  آنها سوارشدن  منافع
آنها   و از پشم  از نسل  گيري شير آنها، بهره
  آه » معين  تا ميعادي«  است  و ديگر منافع

  برآنند آه  . احناف آنهاست  ذبح  همانا وقت
بعد از   و هدي  از شتر قرباني  گرفتن منفعت 

  ، جايز نيست گاه مقصد ذبح  به  آن  آردن ان رو
  فرود آمدن  جاي  گاه آن«اضطرار  مگر در حالت 

در «آنها   آردن قرباني   يعني: جاي »آنها
  به  هدي  يعني: بايد شتران » است العتيق   بيت

  آورده  حرم  در سرزمين  آعبه  خانه  نزديك
  گردند.  شوند و در آنجا ذبح

   

ِ عَلىَ مَا رَزَقھَُمْ مِنْ بھَِيمَةِ الْأنَْعَامِ وَلكُِلِّ  ةٍ جَعَلْناَ مَنْسَكًا ليِذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ أمَُّ
رِ الْمُخْبتِيِنَ (   ) ٣٤فإَلِھَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فلَهَُ أسَْلمُِوا وَبشَِّ

از شما   قبل  هاي از امت » هر امتي  و براي«
هر   براي يعني: » ايم  ساخته  معين  منسكي«

  هاي قرباني  ذبح  جهت  يا مكاني  ، عيدي امتي
  به »خدا را  تا نام«  ايم قرار داده  آن

خود را   و مناسك  و هدي »ياد آنند«  تنهايي
از   بر آنچه«دهند   او انجام  تنها براي
 » است  داده  آنان  به  آه  مواشي  چهارپايان
  اي شيموا  ذبح  خدا را در هنگام  يعني: نام

، ياد آنند. در  است  گردانيده  روزيشان  آه
دو «است:   آمده انس  روايت  به  شريف  حديث

خدا   را نزد رسول  داري شاخ  ابلق  گوسفند قوچ
 خدا  نام ص  حضرت  آوردند، آن  ذبح  براي ص



  خويش  پاي  گاه را بردند و تكبير گفتند آن
  فنداناز گوس  هر يك  روي  جانب  را بر يك

  خاطرنشان». آردند  و آنها را ذبح  گذاشته
 ص  حضرت  آن  دو گوسفند، قرباني  آن  شود آه مي

و هم  » است  يگانه  شما خدايي  خداي  پس«بود 
  را فرود آورده  آسماني  اديان  تمام  آه  اوست 

  نهادن با گردن  »او منقاد شويد  به پس«  است
را بشارت   نانو فروت«  و عبادتش  طاعت  به

و   آننده ، خشوع دل نرم  مخبتين: فروتنان » ده 
  ، اي اند. آري خداوند  بارگاه  به  مخلص

خداوند   آه  آنچه  به  ده  ! بشارتشانصمحمد 
  بسيار و عطاي از ثواب   برايشان  متعال
  . است  ساخته  آماده  بزرگش
  فرمايد: مي  فروتنان  در توصيف  تعالي  حق  سپس

   

لَاةِ  ابرِِينَ عَلىَ مَا أصََابھَُمْ وَالْمُقيِمِي الصَّ ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَالصَّ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللهَّ
ا رَزَقْناَھُمْ ينُْفقِوُنَ (   ) ٣٥وَمِمَّ

  هايشان خدا ياد شود، دل  نام  چون  آه  آنان«
  هراسناك  خوف ترين  سخت  يعني: به »يابد  خشيت

حذر آنند؛  خداوند  از مخالفتشوند و 
  و آنان«  ايمانشان  وقوت  يقين  آمال  سبب به
از بلايا و  »آيد  بر سرشان  بر هر چه  آه

  خداوند متعال  طاعت  محنتها در راه
در  »نمازند  صبرپيشگانند و برپادارندگان«

و «  آن  و آداب  ارآان و با رعايت   آن  اوقات
  ، انفاق ايم داده  يشانروز  از آنچه  آه  آنان
را در امور خير   يعني: اموالشان »آنند مي
  آنند. پس مي  رسانند و صدقه مي  مصرف  به
،  و خداترس  خاشع  مخلصان  ، يعني» مخبتين«

  اند. ياد شده  چهار وصف  داراي

   



ِ لكَُمْ فيِھَا خَيْرٌ فَ  ِ عَليَْھَا وَالْبدُْنَ جَعَلْناَھَا لكَُمْ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ اذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ
رْناَھَا  صَوَافَّ فإَذَِا وَجَبتَْ جُنوُبھَُا فكَُلوُا مِنْھَا وَأطَْعِمُوا الْقاَنِعَ وَالْمُعْترََّ كَذَلكَِ سَخَّ

  ) ٣٦لكَُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (
شعاير   شما از جمله  را براي  فربه  و شتران«

  به  را آه  شتراني  همان » ايم خدا قرار داده
  آه  باره  آنيد. در اين اهدا مي  آعبه  خانه

  است صحيح   بر گاو هم»  بدنه»  نام  آيا اطلاق
  . در مذهب است  فقها اختلاف  يا خير؟ ميان

و   ديگر از تابعان  و جمعي  ابوحنيفه  امام
بر   است»  بدن«مفرد   آه»  بدنه»  ، اسم صحابه

  درشت  سبب شود و به مي اطلاق شتر و گاو هر دو
»  بدنه»  آن  به  حيوان  و فربهي  اندام  بودن
 » شما در آنها خير است  براي«گويند  مي

و   ديني  شما در آنها منافعي  يعني: براي
خدا را   نام  پس«  گذشت  آه ـ چنان است  دنيوي

آنها   ذبح  در هنگام »بر آنها ياد آنيد
صواف:  »اند ايستاده  بر پاي  آه  درحالي«

  وپاي چهاردست  اند آه ايستاده  يعني: در حالي
  هيأت  زيرا شتر به  است  شده  آنها رديف

در هنگام   آن  دست  شود و يك مي  ذبح  ايستاده
  نكند و آار ذبح  شود تا حرآت مي  بسته  ذبح 

آنها بر  پهلوهاي   چون  پس«نگرداند   را مختل
بعد از   حيوانات  آن  چونيعني:  »افتد  زمين
پهلو   آنها به  از بدن  روح  و خروج  ذبح

گويد:  مي  قرطبي »از آنها بخوريد«درغلتند؛ 
  هدي  از گوشت  شخص  خوردن  علما برآنند آه«

و «». دارد  و اجر و پاداش  است  ، مستحب خويش
  قانع: فقيري »و معتر بخورانيد  قانع  به
  و از آسي  است  د راضيدار  آنچه  به  آه  است
خود   آه  است  آند. اما معتر: فقيري نمي  سؤال

چيزي   وي  افگند تا به مي  را بر شما پيش



  شما رام  آنها را براي  گونه اين«بدهيد  
  به  شما در رفتن  خواسته  به  آه » گردانيديم

، آنها  نهند و در نتيجه مي  گاهها گردن ذبح
بريد، بعد  مي  آنها نفع آنيد و از مي  را ذبح
شير و   بار، دوشيدن  ، حمل در سواري  آه از آن

  باشد آه«شما بودند   شده  ها رام مانند اين
بر   منان  خداي  را آه  نعمتي  اين »شكر آنيد

  . است  آرده  شما ارزاني
   

َ لحُُومُھَا وَلَا دِمَاؤُھَا وَلكَِنْ ينَاَلهُُ التَّقْ  رَھَا لكَُمْ لنَْ ينَاَلَ اللهَّ وَى مِنْكُمْ كَذَلكَِ سَخَّ
رِ الْمُحْسِنيِنَ ( َ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ وَبشَِّ   )٣٧لتِكَُبِّرُوا اللهَّ

يعني:  »رسد خدا نمي  آنها به  هرگز گوشتهاي«
  جهت آنها را به  آه  شتراني  اين  گوشتهاي

آنيد،  مي  و قرباني  صدقه  تعالي  حق  رضاي
  و نه«رود  بالا نمي  اليتع  باري  سوي به

  بر زمين  ذبح  در هنگام  آه »آنها  خونهاي
از اينها از   يك  ! هيچ شود. آري مي  ريخته
رسند  نمي خدا  و خونند به  گوشت  آه اين  حيث

 »رسد مي  وي  به  آه  شماست  تقواي  اين  ولي«
  چيزي  شما همان  دلهاي  و تقواي  يعني: پاآي

  پذيرد و بر آن را مي  آن ندخداو  آه  است
شما   آنها را براي  گونه  اين«دهد  مي  پاداش
ياد آنيد   بزرگي  گردانيد تا خدا را به  رام
خود؛   سوي به »نمود  شما را راه  آه شكر آن  به

  راه  و هموار آردن  و شريعت  دين  باآموختن
َ)( . مراد از خويش  رضا و محبت اآبر  الله  لتِكَُبِّرُوا اللهَّ

  آيه  . اين است  ذبح  در هنگام  آننده ذبح  گفتن
الله «و » الله بسم»  ميان  آردن جمع  مشروعيت  دليل
را   و محسنان«  است  ذبح  در هنگام» اآبر

  . اطلاق الهي  پاداش  دريافت  به » ده بشارت 
جهت   به  از وي  آه  بر هرآسي»  محسن»  نام



صادر شود،   خيري  عمليا   سخن خدا  رضاي 
  . است  صحيح
  نزول  سبب  در بيان ك عباس منذر از ابن ابن
فرمود:   آه  است  آرده  روايت  آريمه  آيه

آنها   ، خون حيوانات  ذبح  در هنگام  مشرآان
خونها را   ريختند وآن مي  آعبه  سوي  را به

نيز   مسلمانان  افشاندند پس مي  آعبه  سوي به
خداوند   بود آه آنند، اين   چنين خواستند تا

َ لحُُومُھَا وَلَا دِمَاؤُھَا( فرمود:  نازل  متعال   .)...لنَْ ينَاَلَ اللهَّ
بر   قرباني  اداي : ابوحنيفه  در نزد امام

  مسافر، واجب  باشد نه  مقيم  آه  نصابي  مالك
  وجد سعة  من«شريف:   حديث  اين  دليل ، به است
  در زندگي  : هر آسمصلانا  ربنفلا يق  يضح  فلم
  نكرد پس  و قرباني  يافت  گشايشي  خويش  مادي
  ».نشود  ما نزديك  مصلاي  به

   

انٍ كَفوُرٍ ( َ لَا يحُِبُّ كُلَّ خَوَّ َ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّ اللهَّ   )٣٨إنَِّ اللهَّ
  ايمان  آه  قطعا خداوند از آساني«

 يعني: خداوند »آند مي  اند، دفاع آورده
  را از مؤمنان  مشرآان  هاي ها و توطئه غائله
 است: خداوند  اين  معني  قولي آند. به مي  دفع
گرداند  را بلند و برتر مي  مؤمنان  حجت

  را دوست  خيانتكار آفوري  زيرا خدا هيچ«
در عهدها   و خائنان  ناسپاسان  بلكه »ندارد

  منفورند و هيچ  سبحان  ها، نزد خداي و امانت
  ندارند.  محبوبيتي

  دفاع  موضوع  با طرح خداوند  آه  بعد از آن
  درجات  را در بلندترين  ، آنان از مسلمانان

  قتال  اذن  ايشان  قرار داد، به  اطمينان
  دهد: مي

   



َ عَلىَ نصَْ     )٣٩رِھِمْ لقَدَِيرٌ (أذُِنَ للَِّذِينَ يقُاَتلَوُنَ بأِنََّھُمْ ظلُمُِوا وَإنَِّ اللهَّ

  جنگند اذن مي  آفار با آنان  آه  آساني  به«
مورد   آنان  آه اين  سبب شد، به   داده  قتال
خداوند بر   اند و البته قرار گرفته  ظلم

  به  بشارت  و اين » تواناست  دادنشان نصرت 
  . است  مؤمنان پيروزي 
  همك  است: مشرآان  آمده  نزول  سبب  در بيان

مورد   و زبان را با دست  صخدا   رسول  اصحاب
  از اين  دادند، اصحاب قرار مي  آزار و اذيت

  بردند اما آن مي  شكايت صخدا   نزد رسول  وضع
فرمود: صبر آنيد و  مي  ايشان  به ص  حضرت

  جنگيدن  هنوز به  ورزيد زيرا من  شكيبايي
 ص  حضرت  آن  آه . تا اين ام نيافته  فرمان

  اين  سبحان  شدند و خداي  هجرت  مأمور به
  در مدينه  هجري دوم   را در سال  آريمه آيه
  عزوجل  خداي  آه ! بعد از آن نمود. آري  نازل

  خودداري  به  آيه  را در هفتادواندي  مؤمنان
  آه  است  اي آيه  اولين  فراخواند، اين  از جنگ

.  است  شده  نازل  جنگ  به  دادن  در مورد رخصت
، از  مؤمنان براي   جنگ  دادن  اجازه  البته
  از مصاديق  ، يعني از ايشان  الهي  دفاع  جمله
َ يدَُافعُِ عَنِ (است:   سوره ) از همين٣٨(  آيه  روشن إنَِّ اللهَّ

  .)الَّذِينَ آمََنوُا...
   

ِ النَّاسَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِھِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَْ  ُ وَلوَْلَا دَفْعُ اللهَّ يقَوُلوُا رَبُّناَ اللهَّ
 ِ مَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِھَا اسْمُ اللهَّ بعَْضَھُمْ بِبعَْضٍ لھَُدِّ

َ لقَوَِيٌّ عَزِيزٌ ( ُ مَنْ ينَْصُرُهُ إنَِّ اللهَّ   ) ٤٠كَثيِرًا وَليَنَْصُرَنَّ اللهَّ
  بيرون  از ديارشان  ناحق  به  آه  آساني  انهم«

  است مراد از ديار، شهر مكه  »شدند  رانده
گفتند: پروردگار ما  مي  آه آن  سبب جز به«

  نداشتند ولي گناهي   يعني: آنها هيچ » خداست



گفتند:  مي  آه  شان سخن  خاطر اين  فقط به
و   ، از خانه است پروردگار ما خدا

  آه شدند، درحالي   رانده  بيرون  شان آاشانه
  راندنشان بيرون   پس  است حقي   ، سخن سخن  اين
  و ناروا و ستمي  ناحق  ، عملي سخن  اين  سبب به

  از مردم  و اگر خدا بعضي«  است  آشكار بوده
  هاي آرد، صومعه نمي  ديگر دفع را با بعضي 

و معابد نصارا و معابد يهود و  راهبان 
خدا در آنها بسيار   نام  آه  سلمانانمساجد م

يعني:  »شد مي  ساخته  شود، ويران مي ياد آرده 
آه   و پيكار با دشمنان  جنگ  اگر اين

  مشروع  و مؤمنان ‡انبيا  براي خداوند 
  بر اوضاع  شرك  نبود، قطعا اهل  است  ساخته

  عبادت  و مواضع  اماآن  شدند و همه مسلط مي
!  مؤمنان  شد لذا اي مي  برچيده  زمين  از روي

  ذآر وي  و اقامه خدا  دين  برپاداشتن  براي
  هاي از صومعه  است  صوامع: عبارت  بجنگيد. پس

  هاي از آنيسه  است  ، بيع: عبارت راهبان
، صلوات:  است»  بيعه»  واحد آن نصارا ـ آه 

و مساجد:   يهوديان  هاي از آنيسه  است  عبارت
ديگر  قولي . به از معابد مسلمين  است  عبارت
بود،  و طرد نمي  دفع  است: اگر اين  اين  معني

  ها، در زمان آنيسه  موسي  قطعا در زمان
 صمحمد   ها و در زمان ها و بيعه صومعه  عيسي

  و قطعا خدا آسي«شد  مي  ساخته  مساجد ويران
مراد  »دهد مي  آند، نصرت  وي قصد نصرت   را آه

و   دين  دادن  : نصرتخدا  دادن  تاز نصر
 » است  قوي  زيرا خداوند سخت«  است  وي اولياي 

 »عزيز«و   تواناست  دوستانش  دادن و بر ياري 
  انتقام  قطعا از دشمنانش  پس  است  و غالب



  اين  عزوجل  خداي آه   ذآر است  گيرد. شايان مي
و انصار   مهاجران  را با مسلط آردن  اش وعده

  عجم  و آسراها و قيصرهاي  عرب بر سردمداران 
  را براي  و ديار آنان  و سرزمين  ساخت  محقق
  نهاد.  ارث  به  اسلام  امت

معابد   آردن از ويران   نهي  متضمن  آيه  اين
را  اجازه   اين  ذمه  اهل  ولي  است  ذمه  اهل

نمايند، يا   احداث  معابد جديدي  ندارند آه
  و چه  از نظر عرض  خود را چه  يمعابد قديم

  دهند و اگر معابدشان  توسعه  از نظر ارتفاع
  واجب  توسعه  آن دادند، برداشتن   را توسعه

  نبايد معابد آنها را به  اما مسلمانان  است
و در آنها نماز   آرده  مساجد تبديل

  بگزارند.

   

نَّاھُمْ فيِ الْأرَْضِ أقَاَمُ  كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ الَّذِينَ إنِْ مَكَّ لَاةَ وَآتَوَُا الزَّ وا الصَّ
ِ عَاقبِةَُ الْأمُُورِ ( َّ ِ   ) ٤١وَنھََوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

  آه«را  » آساني«دهد  مي  نصرت  تعالي  ! حق آري
، نماز را  دهيم تمكين   را در زمين  اگر آنان
  دهند و به را مي  دارند و زآات برپا مي

آنند و از منكر نهي  امر مي  عروفم
  امت  و خصوصيات  اوصاف  اين  آه »نمايند مي

. با  آنهاست و شوآت   دولت  و نشانه  رباني
از   و نهي  معروف  امر به  تعالي  ، حق آيه  اين

  را در زمين  ايشان  آه  منكر را بر آساني
  آار توانايي  اين  به  و بر قيام  داده  تمكين
  همه  و عاقبت« است   گردانيده  ، واجب هبخشيد

امور   همه  و سرانجام » خداست  آارها از آن
  به  گردد، نه برمي و تدبير وي   حكم  به

  بر تحقق  است  نيز تأآيدي  جمله  . اين ديگران



  درمورد پيروز ساختن  تعالي  حق  وعده
  . دوستانش
  ترواي  نزول  سبب  در بيان  عثمان  از حضرت

ما   درباره آيه   اين«فرمود:   آه  است  شده
  ».شد  نازل صخدا   رسول  اصحاب

  ـ اعم  بر دشمنان  پيروزي  آرزوي  آه  آسي  پس
  ـ را دارد، بايد به  از يهود و غير آنان

  آه  گردد، چهار وصفي  متصف  چهار وصف  اين
  شده  آراسته  آن  به اول   و مجاهدان  مهاجران

دنيا را در   آليد فتح  آن  وسيله  و به
  اختيار گرفتند.

   

بتَْ قبَْلھَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثمَُودُ ( بوُكَ فقَدَْ كَذَّ ) وَقوَْمُ إبِْرَاھِيمَ وَقوَْمُ ٤٢وَإنِْ يكَُذِّ
  ) ٤٣لوُطٍ (
! صمحمد   اي» آنند  و اگر تو را تكذيب«
  آرده تكذيب   نوح  قوم  از آنان  قطعا پيش«

و «را  هود» عاد  و قوم«را   نوح »بودند
 » ابراهيم و قوم «را   صالح »ثمود  قوم

  آيه  را. اين لوط» لوط  و قوم«را   ابراهيم
 صخدا   رسول  براي  وتعزيتي  و دلجويي  تسليت
آردن  هلاك   به  الهي  وعده  متضمن  آه  است

  شقري  و سران  از اشراف  ايشان  آنندگان تكذيب 
  آن  را عليه دشمني   پرچم  آه  باشد، همانان مي

  عزوجل  برافراشتند و خداي ص  حضرت
  آه  گونه آرد، همان  را واژگون  هايشان پرچم
ذآر   انبياي  ديگر از امتهاي  آنندگان تكذيب
  رسانيد.  هلاآت  را به  شده

   

بَ مُوسَى فأَمَْليَْتُ للِْكَ  افرِِينَ ثمَُّ أخََذْتھُُمْ فكََيْفَ كَانَ نكَِيرِ وَأصَْحَابُ مَدْينََ وَكُذِّ
)٤٤ (  



  شعيب » مدين  اهل«آردند   تكذيب  همچنين »و«
و   فرعون  از سوي »شد تكذيب   و نيز موسي«را 

يعني:  » دادم  را مهلت  آافران  پس«  آسانش
  سپس«  تأخير افگندم  به  را از آنان  عذاب

، بعد از سپري  ابعذ  به » آنها را فروگرفتم
 »بود؟  چگونه  من  بنگر، عقوبت«  مهلت  آن  شدن 

  و دگرگون  بر آنان  انكار من  يعني: بنگر آه
قرار داشتند و   در آن  آه  نعمتهايي  ساختن

  چگونه  من  ازسوي  رساندنشان  هلاآت نهايتا به 
  بود؟.

   

لمَِةٌ فھَِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِھَا وَبئِْرٍ مُعَطَّلةٍَ فكََأيَِّنْ مِنْ قرَْيةٍَ أھَْلكَْناَھَا وَھِيَ ظاَ
  )٤٥وَقصَْرٍ مَشِيدٍ (

ستمكار بودند   بسيار شهرها را ـ آه  و چه«
  شهرها برسقفهاي  آن  و اينك  آرديم  ـ هلاآشان

  رفتن  از بين  سبب به » است  خود فروافتاده
آنها  سقفهاي   آنها تا بدانجا آه  ساآنان

  و چه«اند  شده  ويران  آلي  و به  و ريختهفر
  و خالي يعني: متروك  » معطل  هاي بسيار چاه
  هلاك  همه  ، آه پيراموني  و ساآنان  از صاحبان

ها  چاه  است: آن اين   معني  قولي اند. به شده
  استفاده بي  آشيدن و رسن   از دلوانداختن

بلند و   بسيارقصرهاي  و چه«اند  مانده
  آشيده  فلك مشيد: بلند و سر به » فراشتها

  اندودش ده قولي: مراد از مشيد، گچ . به است
  بسيار قصرهاي . يعني: چه  است  و آراسته

  از ساآنان  آه  اي وآراسته  آشيده  فلك سربه
  و خالي  خود متروك  و آلات  خود، يا از اسباب

  است: اهالي  اين  معني  اند. حاصل مانده
  تكذيب  را آه  از شهرها و صحراهايي  ريبسيا

و   تكذيب  اين  سبب  اند، به آرده  پيشه و ستم



  انگاران  بايد دروغ  پس  نابود آرديم  ستم
  بر حذر باشند و به  سرنوشتي  ستمگر از چنان

  خود آيند.

   

أوَْ آذََانٌ يسَْمَعُونَ بھَِا  أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لھَُمْ قلُوُبٌ يعَْقلِوُنَ بھَِا
دُورِ (   )٤٦فإَنَِّھَا لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

تعبير،   اين »اند نكرده  گردش  آيا در زمين«
انگيزد  برمي  زمين  سفر در نواحي  را به  مردم

  امتهاي  آن  هاي گاه تا آشتارگاهها و هلاآت
تا «بگيرند   عبرت تمگر را ببينند و درسس
» آنند  فهم  با آن  باشند آه  داشته  هايي دل

  عبرت  هاي پديده  اين مشاهده  سبب يعني: تا به
  شود آه  و آماده  شفاف  چنان  آموز، دلهايشان

  را آه  بتوانند با آنها بينديشند و آنچه
  با آن  آه  يا گوشهايي«بايد، دريابند 

  بايد بشنوند؛ از آلام  را آه  آنچه »دبشنون
در «خوانند؟  مي  برآنان  انبيايشان  آه  الهي
  آه  دلهايي  شوند ولي ها آور نمي چشم  حقيقت

  يعني: در حواس »شوند آور مي  هاست در سينه
  هست  آه  خللي  بلكه  نيست  خللي  آنان  ظاهري

  اين  سبب  به  پس  است  در عقلها و دلهايشان
آند و  نمي  را درك  حق  مسائل  ، دلهايشان خلل

خود   انگيز به  عبرت  اماآن  از مشاهده
  آيد. نمي

  گويد: چون مي  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
دنيا   در اين  : (و هرآه )وَمَنْ كَانَ فيِ ھَذِهِ أعَْمَى...( آيه

تر  آور و گمراه  هم  در آخرت  آور باشد پس
  شد، ابن  نازل» ٧٢اسراء /«خواهد بود) 

در   آه  من  الله! پس  گفت: يا رسول  مكتوم ام
  آور خواهم  هم  ، آيا در آخرت دنيا آورم

فإَنَِّھَا لَا تعَْمَى ( شد:  نازل  هنگام  بود؟ در اين



  شوند ولي ها آور نمي چشم  : (در حقيقت)الْأبَْصَارُ...
  د).شون هايند آور مي در سينه  آه  دلهايي

   

ا  ُ وَعْدَهُ وَإنَِّ يوَْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنةٍَ مِمَّ وَيسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعَذَابِ وَلنَْ يخُْلفَِ اللهَّ
ونَ (   ) ٤٧تعَُدُّ

از  »آنند مي  عذاب  تقاضاي  شتاب  و از تو به«
و استبعاد   ، ريشخند، دورانگاري تكذيب  روي

بودند   عذاب  دنشديدا منكر آم  زيرا مشرآان
  شيوه  ، به آنان  از سوي  عذاب  زود طلبيدن  پس

هرگز خداوند   آه با آن«  استهزا و تمسخر است
  ، انتقام عذاب  در فرودآوردن »را  اش وعده

  دوستانش  داشتن و گرامي   از دشمنان  گرفتن
  پس  است  جسته  او پيشي  و وعده »آند نمي  خلاف«

روز نزد   يك  و در حقيقت«  است  لابد آمدني
  از آنچه  است  مانند هزار سال  پروردگارت

  حق  نزد قدرت  اندك  يعني:مدت »شمريد مي
روز و   يك  پس  است  طولاني  همانند مدت  تعالي

و از   است  او يكسان  حكم  به  نسبت  هزار سال
دهد اما اگر  مي  مهلت  آنان  به  آه  روست همين 

  روز تمام  را در يك  هزار سالبخواهد، آار 
  از آنان  عذاب  تأخير افگندن آند لذا به  مي
بنا بر   بلكه  نيست  عجز و ناتواني  سبب به

داناتر   آن خود به  تعالي  حق  آه  است  مصالحي
  روز از بيم  است: يك  اين  معني  قولي . به است

از   ، همانند هزار سال آخرت و سختي  و هراس
و   و هراس  پر از ترس  آه  دنياست  يسالها
  باشند. سختي

گويد:  مي»  الاساس«در تفسير  :سعيد حوي  شيخ
  و عمر آن  هستي در عصر ما از دنياي   مردم«

در اثر   امروزه  آه دارند چنان  وسيعي  تصورات
ـ مثلا ـ   گويند آه مي  علوم  تطور و پيشرفت



  . پس ستا  مقدار سال  اين  سياره  عمر فلان
  با اين  اآنون  بشر هم  و ذهني  علمي فضاي 

نيز از اعجاز   و اين  بسيار آشناست  آيه
  ». است  آريم قرآن 

  تأخير انداختن  به  سبب«گويد:  ؛ مي بصري  حسن
  اسلام  و بنيادبرانداز از امت  استيصال  عذاب
دو امر   مشروط به  عذابي  چنين  آه  است  اين
  است:

از آفر را نزد خود   حدي  سبحان  يـ خدا١
حدبرسد، او   بدان  هر آس  آه  است  داشته  معين

حد نرسد،   آن  به  آند و هر آس مي  را عذاب
  آند. نمي  عذابش

آند مگر  نمي  را عذاب  قومي  سبحان  ـ خداي
  ايمان  هم از آنان  تن يك  بداند حتي  آه اين
  شد، حق  ققدو شرط مح  اين  آورد. و چون نمي

  دهد تا در حق مي را فرمان  انبيائش  تعالي
آنها را   دعاي  گاه آنند آن  نفرين  هايشان امت

  آن برانداز و ريشه  بنيان  وعذاب  آرده  اجابت
  فرستد. مي  سراغشان را به  اي آننده

   

  )٤٨ھَا وَإلِيََّ الْمَصِيرُ (وَكَأيَِّنْ مِنْ قرَْيةٍَ أمَْليَْتُ لھََا وَھِيَ ظاَلمَِةٌ ثمَُّ أخََذْتُ 
  آه درحالي  دادم  مهلتش  آه  بسا شهري و چه«

و   را فروگرفتم  آن  ستمكار بود، سپس  آن  اهل
  بسيار مردم يعني: چه » است  من  سوي به  بازگشت
  آنها نيز مانند شما آفار زمان  آه  شهرهايي
  پس  ، ستمكار بودند اما من ص  خاتم  رسالت
  آردم  ، عذابشان آنان  به  دادن  مهلت  دتياز م

نداريد و   گريزي  من  از عذاب  بدانيد آه  پس
  . است  من  حكم  سوي به  همگي  بازگشت در نهايت

   



الِحَاتِ ٤٩قلُْ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنَِّمَا أنَاَ لكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ ( ) فاَلَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  ) ٥٠مَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ( لھَُمْ 
  براي  من  آه  نيست  ! جز اين مردم  بگو اي«

و  » آشكار هستم  اي شما فقط هشداردهنده
  پيامها و هشدارهاي  فقط ابلاغ  من  مأموريت

و   آورده  ايمان  آه آنان  پس«  و بس  است  الهي
  است  آنان  اند، براي آرده  شايسته  آارهاي
  آنان  براي »و«  شان گذشته گناهان  » آمرزش
  . است  برين  همانا بهشت  آه » نيك  روزي«  است

   

  )٥١وَالَّذِينَ سَعَوْا فيِ آيَاَتنِاَ مُعَاجِزِينَ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ (
يعني:  »آردند  ما سعي  در آيات  آه  و آنان«

ما   و انكار آيات  و تخطئه  در تكذيب
  پيامبر اآرم  را از پيروي  و مردم آوشيدند

يعني:  » عاجزآنان«ساختند،   آند و سست صما 
ما را عاجز   آه  پندار و گمان  اين  به
گريزند و ما  آنند و از نزد ما مي مي

  اهل«  شك بي » آنان«  آنيم نمي  عذابشان
  ».دوزخند

   

يْطاَنُ فيِ أمُْنيَِّتِهِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نبَِ  يٍّ إلِاَّ إذَِا تمََنَّى ألَْقىَ الشَّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ( ُ آيَاَتهِِ وَاللهَّ ُ مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللهَّ   )٥٢فيَنَْسَخُ اللهَّ

را   نبيي  و هيچ  رسول  از تو هيچ  و پيش«
ا ب  آه است   آسي  قولي: رسول به » نفرستاديم

طور آشكار و  او به  سوي به  جبرئيل  ارسال
با او،   جبرئيل و روياروي   شفاهي  وگوي گفت
  اما نبي: آسي  است شده  فرستاده  خلق  سوي به
  يا از طريق  وي  سوي به  وحي  فرستادن  آه  است

.  و رؤيايش  خواب  ، يا در هنگام است  الهام
خداوند   آه  است  آسي  ديگر: رسول قولي به

و   فرستاده  اي ويژه  او را با شريعت  متعال



اما   است  آرده  مأمورش  شريعت  آن  تبليغ به
را   تامردم  است  مأمور شده  آه  است  آسي  نبي
،  بوده  از وي  قبل  آه  پيامبري  شريعت  به

  نازل  مخصوصي آتاب   آند و بر وي  دعوت
بر   ذيل  شريف  حديث  آه  است  . گفتني است نشده
 صخدا   از رسول  چون«آند:  مي اخير دلالت  قول

را پرسيدند، فرمودند:  ‡شمار انبيا
از   اند اما چون وچهار هزار تن صدوبيست ايشان

  دادند: ايشان  پرسيدند، پاسخ  شمار رسولان
  ».اند بسيار  اند، جمعي تن  صدوسيزده

 را  يا رسولي  نبي  از تو هيچ  ! ما پيش آري
خاطر  به آرزويي   چون  آه جز اين«؛  نفرستاديم

 »افگند مي  وي  در أمنيه  چيزي  آورد، شيطان مي
خدا   گاه آن«  وي و تلاوت  در سخن  أمنيته: يعني

 »آند محو مي  است  القا آرده  را شيطان  آنچه
اثر  و بي  را باطل  شيطان  يعني: القاي

و   اختهو ناپايدار س  را زايل  آن  گردانيده
  خود را محكم  خدا آيات  سپس«برد  مي  از بين

  يعني: آنها را در دلهاي »آند و استوار مي
  خود، پابرجا و ثابت دين  مخلص  پيروان

  داناست » است  حكيم  و خدا داناي«گرداند  مي
  غير آن  آند و به القا مي  شيطان  آه  آنچه  به

و   لاقوا  در همه  است  از امور، باحكمت
  . خويش افعال 
  اين  نزول  سبب  در بيان  از مفسران  گروهي
  رسول قوم   رويگرداني  اند: چون آرده  نقل  آيه

بسيار دشوار آمد،   بر ايشان  از دعوت صخدا 
  بر ايشان  آاش  آرزو آردند آه  چنين  در دل
  را از ايشان  قومشان  نشود آه  نازل  چيزي

  بر ايمان  آه  ـ از بسبرماند و متنفر سازد 
از   در يكي  روزي  بودند ـ پس  خود مشتاق  قوم



  آه بودند و درحالي  خود نشسته قوم  باشگاههاي
بود،   شده  نازل  بر ايشان )وَالنَّجْمِ إذَِا ھَوَى( سوره:
آردند و   بر حاضران  سوره  اين  تلاوت  به  شروع
تَ (آيه:   به  چون وَمَناَةَ الثَّالثِةََ الْأخُْرَى  )١٩(وَالْعُزَّى  أفَرََأيَْتمُُ اللاَّ

  شيطان  رسيدند، در اينجا در اثر القاي ))٢٠(
  تلك«شد آه:   جاري  چنين بر زبانشان 

شفاعتها لترتجي:   ، و ان العلي  الغرانيق
آنها اميد   شفاعت  گمان برتر، بي  غرانيق  اين
يا ،  مراد از غرانيق: بتان». شود مي  برده

  به  است آه  مورد اعتقاد مشرآان  فرشتگان
  ـ دختران  پندار آنها ـ العياذ باالله

را از   دو جمله  اين  قريش چون   خدايند. پس
گشتند   شنيدند، بسيار شادمان ص  حضرت  آن
  در آخر آيات صخدا   رسول  چون  آه طوري به

  درآن  آه  آساني  آردند، تمام  سجده  نجم  سوره
  همه  و مشرك  از مسلمان  بودند، اعم  گاهباش

از   شادمان آردند و قريش   سجده  با ايشان
شدند و هر جا   متفرق  رخداد، از باشگاه  اين
ما   رسيدند، گفتند: امروز محمد خدايان  آه

اثنا   ياد آرد. در اين  وجه  نيكوترين  را به
آمد و گفت: بر  ص  حضرت نزد آن   جبرئيل
  از نزد خداي  من  آه  را خواندي  يزيچ  مردم

 صخدا   ! رسول بودم  بر تو نياورده عزوجل 
بود   شدند، همان  و نگران  اندوهگين  سخت
آرد و   را نازل  آيه  اين  عزوجل  خداي آه

  قرارداد.  را مورد دلجويي  ايشان

  را نقل  روايتي  چنين  از مفسران  ! جمعي آري
  صحت  به  روايت  يز از اينچ  هيچ  اند ولي آرده

  آثير، فخرالدين ابن  آه . چنان است  نرسيده
بر   از مفسران  بسياري  و جمع  ، قرطبي رازي

را   و آن  تأآيد آرده  روايت  اين  بودن موضوعي



  نيز گفته  اند. بيهقي  دانسته  اساس وبي  باطل
نشده   ثابت  نقل  از جهت  داستان  است: اين

از   داستان  است: اين  گفته  خزيمه ن. اب است 
  خويش  نيز در صحيح  . بخاري است  زنادقه  جعل

  مسلمانان  و سجده»  نجم»  سوره  قرائت  روايت
در   ولي  آرده  را نقل  وجن  و انس  و مشرآان

  ميان به  ذآري  هيچ»  غرانيق»  از داستان  آن
يد: گو مي  رازي  فخرالدين  .امام است  نياورده

  چندين  ، به مردود است  داستان  عقلا نيز اين«
آه: اگر ما   است  آنها اين  ترين ؛ و قوي دليل
و   ، امان ماجرا را جايز بدانيم  اين  وقوع

  برداشته  عزوجل  خداي  از شريعت  اطمينان
و  از وحي   ساختن  آم  شود زيرا در ميان مي

ود ندارد وج  تفاوتي  ، عقلا هيچ بر آن  افزودن
  در اثرالقاي  جمله  اين  آه  و اگر بپذيريم

ـ   وقت  ، آن است  شده  افزوده  بر وحي  شيطان
  باطل خداوند فرموده   العياذ باالله ـ اين

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ (شود آه:  مي ياَ أيَُّھَا الرَّ
ُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فمََا بلََّغْتَ رِ    پيامبر! آنچه  : (اي)سَالتَهَُ وَاللهَّ
  نازل  سويت  به  پروردگارت از جانب   را آه

او   ، پيام نكني  و اگر چنين  آن  ابلاغ  است شده
  مردم  و خداوند تو را از آسيب  اي رانرسانده

  ».۶٧/   مائده«دارد)  مي  نگاه

،  آيه  در چندينو   نيز از چند وجه  قرآن
؛ از  است  آرده  را روشن  روايت  اين  بطلان
  آيه: (و اگر بر ما سخناني  در اين  جمله
  ، سپس گرفتيم را مي  راستش  ، دست بست مي

». ۴۶ـ۴۴الحاقه/«آرديم)  مي  را قطع  شاهرگش
  آن  آيه: (بگو: مرا نرسد آه  در اين  همچنين

  آه  از وحيي، جز  خود تغيير دهم  را از پيش
آنم)  نمي  پيروي  شود از چيز ديگري مي  من  به



آيه: (و پيامبر   و نيز در اين». ١۵ يونس/«
جز   نيست  گويد، اين نمي  سخن نفس  از سر هواي

 ۴ نجم/«شود)  مي  او فرستاده  به  آه  وحيي
  ».٣ـ

  وي  در امنيه  چيزي  : (شيطان ، معني بنابراين
در  صخدا   رسول  : چونآه  است  افگند) اين

  حديث»  را مرور آردند، يعني  خاطر خود سخني
آورد و   را بر زبان  آن  نمودند، شيطان»  نفس
افگند، بدون   مشرآان  هاي را در شنوايي  آن

باشند يا   گفته  امر سخن  آن  به  ايشان  آه آن 
باشد.  شده   جاري  بر زبانشان  نفس  حديث  آن

  شيطان  ماجرا آه  بر! اينپيام  يعني: اي
افگند، نبايد تو   مردم  را بر شنوايي  سخني

آند   اندازد يا اندوهگين  و هراس  هول  را به
  قبل از انبياي   برخي  براي  امري  زيرا چنين

  . است  افتاده  از تو نيز اتفاق
از   برخي  ، آوششهاي امروزه  آه  گفت  توان مي

  در القاي يهوديت و   مسيحيت  به  منتسبان
  دروغها و افتراها درباره  و پخش  شبهات
بر   قرآن  ازآيات  بعضي  و تأويل  اسلام  حقايق
  است  آار شيطان  همين  ، نيز شبيه نادرست  وجه
ياد   از آن  آيه  در اين  خداوند متعال  آه

  آنان  پايه بي  شبهات  بطلان  . سپس است  آرده
  نيز، از باب  ز مسلمانمبار  علماي  دست به

  از سوي  شيطان  القاآت  اثر ساختن و بي  بطلان
  باشد. مي  سبحان  خداي

   

يْطاَنُ فتِْنةًَ للَِّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ وَالْقاَسِيةَِ قلُوُبھُُمْ وَإنَِّ  ليِجَْعَلَ مَا يلُْقيِ الشَّ
  ) ٥٣الظَّالمِِينَ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ (

آند،  القا مي  شيطان  را آه  آنچه تا خدا«
، يا  يعني: آزمايشي »بگرداند  اي فتنه



  در دلهايشان  آه  آساني  براي«  اي گمراهي
،  شيطان  القاي  يعني: اين » است  بيماري
در   آه  آساني  براي  است  يا آزمايشي  گمراهي

 »و نيز« است   و نفاق  شك  بيماري  دلهايشان
  اي يا گمراهي  ا آزمايشر  شيطان  القاي

 » است  سخت دلهايشان   آه  آنان  براي«بگرداند 
 » ستمگران  و هرآينه«  مشرآان  يعني: براي

در «  وفاسقان  ، مشرآان يعني: منافقان
يعني: آنها با  »دور و درازند  بس  اي ستيزه

قرار   بسيار سختي  در دشمني  آن  و اهل  حق
  دارند.

   

ذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فيَؤُْمِنوُا بِهِ فتَخُْبتَِ لهَُ قلُوُبھُُمْ وَإنَِّ وَليِعَْلمََ الَّ 
َ لھََادِ الَّذِينَ آمََنوُا إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (   ) ٥٤اللهَّ

  شده  داده  علم  ايشان  به  آه  و تا آنان«
  خداي و آمال   جلال  اوصاف  به  نسبت»  است

بدانند «  وي  و آيات  دين  به  و نسبت  عزوجل
 » است  پروردگار تو حق  از جانب  وحي  اين  آه

  از نزد پروردگار توست  شده  نازل  يعني: حقي
  به  يعني: بر ايمان »آورند  ايمان  و بدان«

  و دلهايشان«ورزند   و پايداري  ، ثبات قرآن
يابد و   مشيعني: آرا »گردد  او خاشع  براي
  ايمان  آه  نيست  و منقاد شود زيرا ممكن  نرم

  دلها براي  شدن و نرم   و خشوع  وحي به  آوردن
  باشد بلكه  شيطان  ، در اثر نفوذ و القاي آن

و «  است  قرآن  نفوذ و تمكين  امر ثمره  اين
  ايمان  را آه  خداوند آساني  راستي  به

  ر دينشاندر امو » اند راهبر است آورده
  صحيح  راهي  سوي يعني: به » راست  راهي  سوي به«

و   نيست  در آن  و انحرافي  آجي  هيچ  آه  ومتين
  آنان  آه  است  الهي  رهبري  در اثر همين



تفسير   صحيح  را با تأويلات  دين  متشابهات
  آنند. مي

   

اعَةُ بغَْتةًَ أوَْ يأَتْيِھَُمْ عَذَابُ وَلَا يزََالُ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ مِرْيةٍَ مِنْهُ حَتَّ  ى تأَتْيِھَُمُ السَّ
  )٥٥يوَْمٍ عَقيِمٍ (

 »در ترديدند  از آن  همواره  و آافران«
، يا  قرآن  درباره  يعني: آنها همواره

  تا بناگاه«و ترديدند   در شك  دين درباره 
  و بناگاه »فرارسد  آنان  براي  قيامت

  به  عقيم  روزي  عقوبتيا «آند   غافلگيرشان
.  است  روز قيامت  عذاب  و آن »بيايد  سراغشان

  براي  در آن  آه  است  عقيم  روي روز از اين آن
  بسي و برايشان   نبوده  و راحتي  آفار گشايش

قولي: مراد از  . به است  خير و بدفرجام بي
آفار در   آه  روز بدراست  چون  ، روز جنگي آن
  چراآه  است  عقيم  شوند و روز جنگ مي  آشته  آن

  رسند و آن مي  قتل به  در آن  زنان  فرزندان
نازا و   گردند آه مي  زناني  منزله به  زنان

اند. اما  نزاده  اصلا فرزندي سترونند، گويي 
  و گفته  داده  را ترجيح  اول  آثير معني ابن

  ، حق جهت  از اين».  است  همان صحيح «است: 
  فرمايد: بعد مي  در آيه  يتعال

   

الحَِاتِ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  ِ يحَْكُمُ بيَْنھَُمْ فاَلَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ َّ ِ الْمُلْكُ يوَْمَئِذٍ 
)٥٦(    

 » خداست  فقط از آن  روز، پادشاهي  در آن«
  وتمام  تام  و استيلاي  قاهرانه  يعني: سلطه

  است  سبحان  خداي  از آن فقط  در روز قيامت
  آساني«  درنتيجه »آند و مي  حكم  آنان  ميان«
» اند آرده  شايسته  و آارهاي  آورده  ايمان  آه

اند  آرده  عمل  ايمانشان  مقتضاي  يعني: به



 »خواهند بود  پرناز ونعمت  در باغهاي«
گردند و در  باغها مستقر مي  يعني: در آن

  شوند. ور مي طهغو  ناز و نعمت  انواع

   

  ) ٥٧وَالَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بآِيَاَتنِاَ فأَوُلئَكَِ لھَُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ (
ما را   و آيات  آفر ورزيده  آه  و آساني«

  آفر به  آه  يعني: آساني »اند شمرده  دروغ
  همراه  وي  آيات  را با تكذيب  عزوجل  خداي
  خوار آننده  عذابي  آنان  براي«اند  آرده

  بار آنان بسيار خفت  نحوي به  آه »خواهد بود
  گيرد. مي  خويش  را در احاطه

   

ُ رِزْقاً حَسَناً وَإنَِّ  ِ ثمَُّ قتُلِوُا أوَْ مَاتوُا ليَرَْزُقنََّھُمُ اللهَّ وَالَّذِينَ ھَاجَرُوا فيِ سَبيِلِ اللهَّ
ازِقيِنَ ( َ لھَُوَ خَيْرُ الرَّ   ) ٥٨اللهَّ

 »اند آرده  خدا هجرت  در راه  آه  نو آنا«
  رضاي در طلب   هستند آه  مهاجراني  ايشان
اند  آرده  هجرت  مدينه  به  از مكه  تعالي  باري

  و طلب خدا  در راه  آه  آساني  و نيز همه
اند  گزيده  هجرت  خويش  وآاشانه از خانه  رضايش

يا «اند در جهاد  » شده آشته   گاه و آن«
  قطعا خداوند به«  هجرت  در حال »ندا مرده
خورند  مي  در بهشت »بخشد نيكو مي  رزقي  آنان
  نشدني  قطع  هاي آشامند و از نازونعمت و مي
  اين  گيرند. مراد از دريافت مي  بهره آن 
  درنگ بي ، همانا دريافت  در بهشت  نيك  روزي
  قيامت  از برپايي  و قبل  شدن از آشته  پس  آن
  اند و در پيشگاه زنده  زيرا آنان  است

  شريف  خورند. در حديث مي  روزي  پروردگارشان
طير   اجواف الشهداء في  ارواح «است:   آمده

شهدا در   : ارواحثمار الجنة  من  خضر تأآل
  قرار دارند آه  سبز رنگ  پرندگاني هاي  جوف



  درحديث  همچنين». خورند مي  بهشت  هاي از ميوه
  الله  سبيل  في  المقتول«است:   آمده  شريف

الأجر  هما في   بغير قتل  الله  سبيل  في  والمتوفي
  خدا و وفات  در راه  شده آشته   :شريكان
  ، هردو در پاداش قتل  بدون  وي  در راه  يافته

  روزي  خداوند بهترين  گمان و بي«». شريكند
  بخشد. مي  روزي  حساب وبي » است  دهندگان

   

َ لعََليِمٌ حَليِمٌ (   )٥٩ليَدُْخِلنََّھُمْ مُدْخَلًا يرَْضَوْنهَُ وَإنَِّ اللهَّ
  مهاجران  يعني: آن »را  آنان  البته«

را   آن  آه  جايگاهي  به«يا شهيد را   درگذشته
  سرشتشان  به  جايگاه  و آن »پسندند مي

  تراست  پيوسته  هايشان خواسته  سازگارتر و به
از   در بهشت  آه اين  علاوه  به »ردآو در مي«

  چشمي  هيچ  نه شوند آه  برخوردار مي  هايي نعمت
  هيچ  بر دل  و نه  شنيده  گوشي  هيچ  ، نه ديده
 »خدا دانا  و هرآينه« است   خطور آرده  بشري
  و مراتب  آنندگان عمل  درجات  به  است

از سر قصور و  » بردبار است«  استحقاقشان
  را به  گذرد و آنان مي  مقصرانشان  آوتاهي
  آند. نمي عذاب   شتاب

   

َ لعََفوٌُّ  ُ إنَِّ اللهَّ ذَلكَِ وَمَنْ عَاقبََ بمِِثْلِ مَا عُوقبَِ بهِِ ثمَُّ بغُِيَ عَليَْهِ ليَنَْصُرَنَّهُ اللهَّ
  ) ٦٠غَفوُرٌ (

را   هايش از سنت  سنتي خداوند  آه بعد از آن
  سنت  بيان  به د، اينك آر  بيان  فوق  در آيات

!  آري«پردازد:  مي  خويش  هاي از سنت  ديگري
بر او   نظير آنچه  و هر آس  است  اين  حكم

يعني:  »زند  عقوبت  به  ، دست است  رفته  عقوبت
  بر وي  آه  ظلمي  اندازه  را به  ظالم  هر آس
نيفزايد   آند و بر آن  ، مجازات است  رفته



  يعني: همان »قرار گيرد  مورد تعدي  سپس«
بود،   آرده  ستم  در آغاز بر وي  آه  ظالمي

روا   ستم  ، باز بر وي اول  ستم بعد از آن
 »خواهد داد  قطعا خدا او را نصرت«دارد 

  مضاعف  مورد تجاوز و ستم  را آه  يعني: آسي
  ياري  پيشه  ، بر تجاوزگر ستم قرار گرفته
يشگر آمرزگار خدا بخشا  چرا آه«خواهد داد 

  بسيار عفوآننده  يعني: او بر مؤمنان » است
  . است  وبخشايشگر و بسيار آمرزنده

  آريمه  است: آيه  آمده  نزول  سبب  در بيان
شد   نازل اي) از صحابه (سريه  گروهي  درباره

رو در   از مشرآان  با جمعي  محرم  در ماه  آه
  رآاناز مش  اثنا مسلمانان رو شدند، در اين 

  با ايشان  حرام  در ماه  آردند آه  خواهش
اصرار   بر جنگ  نپذيرفته  نجنگند اما مشرآان

  گاه تجاوز آردند آن  ورزيدند و بر مسلمانان
  عزوجل  جنگيدند و خداي  با آنان  مسلمانان

  آرد. عنايت   نصرت  را بر مشرآان  ايشان

   

َ يوُلجُِ اللَّيْلَ  َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ  ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ فيِ النَّھَارِ وَيوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّيْلِ وَأنََّ اللهَّ
)٦١ (  
  آه  است  سبب  بدان«  مظلوم  دادن  ياري » اين«

بخواهد و از  بر هر آنچه   تواناست »خدا
را در روز   شب«  آه  اوست  توانايي  هاي نشانه
 آورد و درمي آورد و روز را در شب  درمي
 » بيناست  خدا شنواي  آه  است  آن  سبب به

  معناي  به  در روز و روز در شب  شب  درآوردن
  است  ديگري  حساب  از آنها به  يكي  افزودن

  از آنها مستلزم در يكي   زيرا افزودن
دراز   شب  گاهي  پس  است  از ديگري  آردن آم
  ـ و گاهي  زمستان  ـ چون شود و روز آوتاه  مي



  تابستان  ـ چون  آوتاه  شود و شب ز دراز ميرو
  هاي همچو پديده  بر آفرينش  آه  آسي  ـ پس
  دادن  بر ياري  گمان توانا باشد، بي  بزرگي
  آردن و مجازات   مطيع  دادن  ، پاداش مظلوم
  سخنان به و خداوند  نيز تواناست  عاصي

  و هيچ  بيناست  احوالشان  شنوا و به  بندگانش
  بر او پنهان  و سكناتشان  يز از حرآاتچ

يار و ياور  را بي  ماند لذا مظلومان نمي
  گذارد. نمي

   

َ ھُوَ الْعَليُِّ  َ ھُوَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ھُوَ الْباَطِلُ وَأنََّ اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ
  ) ٦٢الْكَبيِرُ (

  سبب  بدان«  ممظلو  دادن  ياري » ! اين آري«
  حق  وي  دين پس  » است  خدا خود حق  آه  است
  اوليائش  دادن  ، نصرت است  حق  وي  ، عبادت است

و   است  حق  وي  ، وعده است  حق دشمنانش   عليه
  ذات  و به  واجب  زيرا وجودش  است  او خود حق
وجود و   و وجوب  است  و قائم  خود ثابت

او مبدأ و   آه  است  آن  او مقتضي  يگانگي
چيز، در   و همه  بوده  موجودات  منشأ تمام
و «او باشد   و در بند اراده  قلمرو قدرت

  از جمله  بتان  آه »پرستند بجز او مي  آنچه
  و حقيقتي  ثبوت  هيچ  آه » است  باطل«آنهايند 

  روي  از آن  دروغين  معبودان  ندارد. همچنين
، خدا  پرستان پندار باطل  برخلاف  اند آه  باطل
  آه  است  آن  سبب به«  نصرت » و اين«باشند  نمي

يعني:  » والا و بلند مرتبه خدا هموست 
چيز برتر، از   بر همه  خداوند متعال

  و از آنچه  و منزه  مقدس  و مشابهان  همتايان
»  آبير است«  و مبراست  گويند پاك مي  ستمگران

،  پس  است  و جلال  متو عظ  بزرگي  يعني: صاحب



  را ياري  مظلومان  آه  است  وي  از علو و عظمت
  دهد. مي

   

َ لطَِيفٌ  ةً إنَِّ اللهَّ مَاءِ مَاءً فتَصُْبحُِ الْأرَْضُ مُخْضَرَّ َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
  )٦٣خَبيِرٌ (

فرود   آبي  خدا از آسمان  آه  آيا نديدي«
  سرسبز و خرم  بر اثر آن  زمين  گاه آورد آن

رويد، بعد  مي  در آن  آه  با گياهاني »گردد مي
خداوند   گمان بي«بود   و پژمرده  خشك  آه از آن
  هرچيز آوچك  به  وي  و فضل  علم  پس » است  لطيف

  بين و باريك  دارد و او دقيق  احاطه  و بزرگي
مور ا  دهي تدبير و سامان  به»  است  آگاه«  است

  ايشان  صلاح  به  آه  و بر آنچه  بندگانش
  باشد. مي

   

َ لھَُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ ( مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّ اللهَّ   )٦٤لهَُ مَا فيِ السَّ
از   است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«
، در  ، در ملك در آفرينش » اوست  آن

و   رزق  محتاج  همه  پس  و در تصرف  فرمانروايي
 » نياز است خداوند بي  گمان و بي«اند  وي  روزي
  همگان  آه ندارد، درحالي  احتياج  چيزي  و به

  يعني: در هرحالي » حميداست«محتاجند   وي  به
  . است  و حمد و سپاس  سزاوار ستايش

   

رَ لكَُمْ مَا فيِ الْأرَْضِ وَالْ  َ سَخَّ فلُْكَ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَيمُْسِكُ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
َ بِالنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ ( مَاءَ أنَْ تقَعََ عَلىَ الْأرَْضِ إلِاَّ بإِذِْنهِِ إنَِّ اللهَّ   ) ٦٥السَّ

 » است  را در زمين  خدا آنچه  آه  آيا نديدي«
،  ها، معادن ، رودخانه ، درختان از چهارپايان

شما   براي«  هوا، عناصر و غيره،  ، آب خاك
  منافع  اشيا را براي  و اين »گردانيد  رام

در دريا   ها را آه و آشتي«شما پديد آورد 



ها  آشتي  يعني: همچنين »او روانند  فرمان  به
  آنها در دريا براي  شناوربودن  را درحال
جز   آه را از آن  وآسمان«گردانيد   شما رام

  فروافتد، نگاه  زمينبر   خودش  اذن  به
را بر   آسمان  زيرا خداوند متعال »دارد مي

و   حفظ اجرام  مستلزم  آه  آفريده  اوصافي
  معين  ها و مدارات در جايگاه  آن آهكشانهاي 

  بيفتند يا از مدارات  آه  آن  باشد، بي مي  آن
  خودش  آه  گاه دهند مگر آن  خود تغيير جهت

  وي  و مشيتامر   بخواهد، آنها به
ها  سنگ  از شهاب  بعضي  به  آه افتند چنان فرومي
  گمان بي«بيفتند   بر زمين  دهد آه مي  اجازه

 » است  و رحيم  رئوف  مردم  به  خداوند نسبت
و بسيار   بسيار بارأفت  آنان  يعني: به

ها را  پديده  اين  ، از آنجا آه است  مهربان
  و از آنجا آه  و مسخر ساخته  رام  آنان  براي
  نيفتد.  تا بر زمين  داشته  را نگه  آسمان

   

نْسَانَ لكََفوُرٌ (   )٦٦وَھُوَ الَّذِي أحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ إنَِّ الْإِ
بعد از  »بخشيد  شما را زندگي  آه آن  و اوست«
 »ميراند شما را مي  سپس«جماد بوديد   آه آن

و «  عمرهايتان  رسيدن  پايان  به  در هنگام
  درهنگام »آند مي  باز شما را زنده

  گمان بي«  و عقاب  حساب  براي  برانگيختنتان
  سخت  يعني: انسان » است  ناسپاس  سخت  انسان

،  است  بر خويشتن  سبحان  خداي  هاي منكر نعمت
و   پنهان  نعمتها آشكارند نه  اين  آه با آن

  آردن بر زنده   عزوجل  خداي  انكار قدرت
  آه ، با آن است  باب  نيز از همين  بعداز مرگ

او   منان  خداي  چگونه  داند آه مي  نيك  انسان
،  آراسته  تمام  بشري  هيأت  به  عدم  را از آتم



او را رشد و   آفريد و باز با نعمتهايش
  رسانيد.  اش وجودي  آمال  داد تا به  پرورش

   

جَعَلْناَ مَنْسَكًا ھُمْ ناَسِكُوهُ فلََا ينُاَزِعُنَّكَ فيِ الْأمَْرِ وَادْعُ إلِىَ رَبِّكَ إنَِّكَ  لكُِلِّ أمَُّةٍ 
  ) ٦٧لعََلىَ ھُدًى مُسْتقَيِمٍ (

يعني:  » ايم قرار داده  منسكي  هر امتي  براي«
  ، شريعت گذشته هاي  از امت  ديني  هر اهل  براي
  امتي  هيچ  آه  يا گونه  ، به نموديم  وضع  خاصي

  از شرايع  غير آن  خود به  ويژه  از شريعت
  به  در اصل  عرب  در آلام  نكند. منسك  تخطي
تردد و   در آن  انسان  آه  است  جايي  معناي
ومشاعر   اعمال  جهت  همين  آند به وآمد مي رفت
در آنها   ناميدند زيرا مردم»  مناسك«را   حج

  است  عبارت  منسك  ند پسآن وآمد مي تردد و رفت
  ديگر: منسك قولي . به طاعت  اداي  از: محل

.  است  قرباني  شده  ذبح  از حيوانات  عبارت
هر   است: براي  اين  ديگر در تفسير آن  وجه

و   حج  در آن  آه  قرار داديم  موضعي امتي
 »آنند مي عمل  بدان  آنان  آه« ٦آند مي  قرباني

خود   به  مخصوص  شريعت  داراي  يعني: هر امتي
  داراي  آند و هر ملتي مي عمل   آن  به  آه  است

ها و معابد  و زيارتگاه  و شعاير معين  مناسك
  به  نه  است  مشغول  آن  فقط به  آه  است مخصوصي 
از   آه  است  امتي  شريعت  . مثلا تورات غير آن

سر  به  عيسي  تا بعثت  موسي  بعثت  زمان

                                                 
  الأرآان«خود:   در آتاب  ندوي  سيد ابوالحسن  علامه  ٦

  مخصوص و مواضع   مناسك  در مورد بقاياي»  لأربعةا
  تفصيل  ، به گذشته  مختلف  هاي امت  و عبادت  زيارت
  رجوع  آن  توانند به مي  ، محققان است  گفته  سخن

 نمايند.
  



از   آه  است امتي   شريعت  اند، انجيل برده مي
اند  برده سر مي به صمحمد  تا بعثت  عيسي  بعثت

  تا يوم  آه  است  مسلمين شريعت   و قرآن
در   نبايد آه  پس«باشد  برقرار مي  القيامه

يعني: خود  »آنند  امر با تو منازعه  اين
  به  مخصوص  شريعتي  داراي  هر امت  آه  اصل  اين

  امتهاي  بقاياي  آه  است  آن  ، موجب خود است
و مناسك   در دين صخدا   با رسول  گذشته

  نكنند و نيز مستلزم  و ستيزه  نزاع  ايشان 
و شريعت  صخدا  آنها از رسول  آه  است  آن

آنند زيرا   طاعتا  حق  در امر دين  ايشان 
قيامت   تا قيام  ايشان  بعثت  از زمان  اسلام

  سوي و به«باشد  مي  آخرالزمان  شريعت 
گروه   يعني: اين » بخوان  پروردگار خويش

  خداي  دين  سوي را به  مردم  گر، يا تمام ستيزه 
  فراخوان وي   به  و ايمان  و يكتاپرستي  عزوجل

 » قرار داري  راست  تو بر راهي  گمان زيرا بي«
  و انحرافي  آجي هيچ   آه  و مستقيمي  روشن  راه

  . نيست  در آن
   

ُ أعَْلمَُ بمَِا تعَْمَلوُنَ (   ) ٦٨وَإنِْ جَادَلوُكَ فقَلُِ اللهَّ
يعني: اگر  »آردند  و اگر با تو مجادله«

  و مكابره  جدال  گرفتن  جز در پيش  ديگري  راه
ذيرفتند بعد از نپ  با تو را در امر دين

بگو: خدا  پس«آشكار شد؛   برآنان  حجت  آه آن
آار   يعني: پس » آنيد داناتر است مي  آنچه  به

  آنان  بسپار و به  سبحان  خداي  را به  آنان
تهديد و وعيد   دربرگيرنده  را آه  سخن  اين
  بگو:  آنان  ، بگو و نيز به است

   

ُ يحَْكُمُ بيَْنكَُمْ يوَْمَ    ) ٦٩الْقيِاَمَةِ فيِمَا كُنْتمُْ فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ ( اللهَّ



 » در مورد آنچه  شما روز قيامت  خدا ميان«
  ديگر در آن با يك«و آفار   شما مسلمانان

 »آند مي  داوري«  از امر دين »آرديد مي  اختلاف
  از باطل  حق  آه  است  هنگام  در آن  پس

  شود. مي  بازشناخته

   

ِ ألَمَْ تعَْلَ  مَاءِ وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ مْ أنََّ اللهَّ
  ) ٧٠يسَِيرٌ (

! قطعا صمحمد   يعني: اي » اي آيا ندانسته«
را   خدا آنچه  آه«  اي نموده  و يقين  اي دانسته

  از جمله »داند مي  است  و زمين  در آسمان
  اختلاف با هم   شما در مورد آن  را آه  هآنچ
  دانستني  يعني: تمام » اينها همه«ورزيد  مي
  در آتابي«  وزمين  در آسمان  تعالي  حق  هاي
  در لوح  تعالي  يعني: نزد حق » است  ثبت

بر خدا   قطعا اين« است   شده  محفوظ نوشته
  حق  علمي  يعني: قطعا احاطه » است  آسان
،  است  و زمين  در آسمان  آه  آنچه  به  تعالي
  . است  آسان  بر وي

  آه  چيزي  اولين«است:   آمده  شريف  در حديث
او فرمود:  به   بود پس  آفريد، قلم خداوند
هر   ؟ فرمود: بنويس بنويسم  . گفت: چه بنويس

  در هرآنچه  قلم  شود. پس  مي  واقع  را آه  چه
  جريان  آيد، به يپديد م  تا روز قيامت  آه

  ». را نوشت  افتاد و همه

   

لْ بِهِ سُلْطاَناً وَمَا ليَْسَ لھَُمْ بهِِ عِلْمٌ وَمَا  ِ مَا لمَْ ينُزَِّ وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
  ) ٧١للِظَّالمِِينَ مِنْ نصَِيرٍ (

  آنند آه مي  را عبادت  خدا چيزي  جاي و به«
يعني:  » است  نكرده  نازل  بر آن  خدا حجتي

  آنها به  در پرستش  پرستند آه را مي  بتاني



  متكي سبحان   خداي  از جانب  روشن  حجتي
را   آنان  آه«پرستند  مي »را  و چيزي«نيستند 
  از دانش » نيست  دانشي  هيچ  آن  بر ثبوت

  بر جايز بودن  از وجوه  وجهي  به  آه  اي عقلي
  آن  آه  اي نقلي ش آند، يا دان  دلالت  پرستش  آن

باشند   آرده  نقل  يا از رسولش را از خدا
را   بتان  اين  خويش  جهل  محض  به  آنان  بلكه
  براي  اي دهنده ياري   و هيچ«پرستند  مي

را از  خداوند  عذاب آه » نيست  ستمكاران
  آند.  دفع  آنان

   

عْرِفُ فيِ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفرَُوا الْمُنْكَرَ يكََادُونَ وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْھِمْ آيَاَتنُاَ بيَِّناَتٍ تَ 
 ُ  يسَْطوُنَ باِلَّذِينَ يتَْلوُنَ عَليَْھِمْ آيَاَتنِاَ قلُْ أفَأَنُبَِّئكُُمْ بشَِرٍّ مِنْ ذَلكُِمُ النَّارُ وَعَدَھَا اللهَّ

  )٧٢الَّذِينَ كَفرَُوا وَبئِْسَ الْمَصِيرُ (
  خوانده  ر آنانما ب  بينات  آيات  و چون«

بر عقايد   آه  است  بينات: آياتي  آيات »شود
!  دارد. آري  روشني  دلالت  الهي  و احكام  حق
شود؛   خوانده  ما برآنان  روشن  آيات  اين  چون
اند، انكار  آفر ورزيده  آه  آساني  در چهره«

  شنيدن  زيرا در هنگام » دهي مي را تشخيص 
بر   رويي و ترش  مخش  ، نشانه قرآن  آيات
  درهم  چهره  آه  بيني ، مي هويداست  هايشان چهره
قولي:  شوند. به و اخمو مي  آشند و عبوس مي
و   جويي از برتري  در اينجا عبارت» منكر«

ما بر   بينات  آيات  ، يعني: چون است  گردنكشي
گردن   آه  بيني را مي  شود، آنان  خوانده  آنان

و   گردانده  روي  از آن  انهآشند و متكبر برمي 
  به  است نزديك«آنند  نمي  توجهي  هيچ  آن  به

خوانند  مي  ما را بر آنان  آيات  آه  آساني
  به  آه  نمانده  يعني: چيزي »ور شوند حمله
برند؛ با   حمله  و اصحابشان صخدا   رسول



  آردن ، يا بازداشت  دادن  ، يا دشنام زدن
بگو: «  قهر است  معناي  سطو: به  آنها. اصل

  به«  و شما را خبر دهم » آنم  آيا آگاهتان
آيندتر از  ناخوش  يعني: به » بدتر از اين

قرار داريد؛  در آن   اآنون هم  آه  چيزي  اين
  آه  بر آسي  شدن و خشمگين  از غيظ و خودخوري

چيز بدتر   خواند؟ آن ما را بر شما مي  آيات
شما   را براي  قهار آن  خداي  آه » است  دوزخ«

  وعده  آافران  را به  خدا آن«و   ساخته  آماده
 » است  بد سرانجامي  و چه  است  داده

شما   آه  است  بد جايگاهي  چه  يعني:دوزخ
  پيونديد. مي  آن  به  سرانجام

   

ِ لنَْ يخَْلقُوُا  ياَ أيَُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعُوا لهَُ إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ  مِنْ دُونِ اللهَّ
باَبُ شَيْئاً لَا يسَْتنَْقذُِوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالبُِ  ذُباَباً وَلوَِ اجْتمََعُوا لهَُ وَإنِْ يسَْلبُْھُمُ الذُّ

  ) ٧٣وَالْمَطْلوُبُ (

و   بتان  حقارت  درباره  خداوند متعال  سپس
  ثليآنها م پرستشگران   عقلهاي  و سبكي  خامي
شد   زده  ! مثلي مردم  اي«فرمايد:  زند و مي مي
فرمايد:  مي  گويي »فرادهيد گوش   بدان  پس

قرار   شبيهي  برايم  در امر پرستش  مشرآان
را   باطلشان  معبودان  اين مثل   دادند پس
جز خدا   را آه  آساني  هرآينه«بشنويد: 

هرگز «!  مشرآان  ، اي از بتان »خوانيد مي
  مگسي  بر آفريدن  حتي »آفرينند نمي  مگسي

ذاتا حقير و   مگس  آه توانا نيستند، با آن
  هرچند براي«  است  و جسما نيز آوچك  ارزش بي

يعني: هرچند  »آنند  اجتماع  آن  آفريدن
  آفريدن  براي  همه  شدگان و پرستش  پرستشگران

  هم  مگس  يك  حتي  شوند اما از آفريدن  جمع  آن
از آنان   چيزي  مگس  و اگر آن«ند عاجز



  پس »گيرند  را بازپس  توانند آن بربايد، نمي 
  هم ضعيفي  حيوان  چنين  آردن از خلق   هرگاه

  توانند با آن ، نمي گذشته  عاجزند و از آن
از   آه  آنچه  گرفتن  در بازپس  ضعيف  حيوان
آنند، يقينا از   مقابله  است  ربوده  آنان

  مگس به  نسبت  آه  از چيزهايي  غيرآن  آفريدن
  بزرگتر و نيرو و توان  و اندامي  جرم  داراي

و   طالب«ترند  ، عاجزتر و درمانده بيشتر است
  همچون  بتان »هر دو ناتوانند  مطلوب
  را طلب  مگس  آفرينش آه  اين  اند، از حيث طالب
از   را آه  آنچه  گرفتن  آنند، يا بازپس مي

  مگس  هم  طلبند و مطلوب مي است   بودهر  آنان
مراد از   آه  است  محتمل  . همچنان است
  باشند آه  ناتوانشان  ، بتان» مطلوب«
آنها   مشرك  پرستشگران  آنها، يعني»  طالبان«

  از آنها عاجزتراند.

   

َ لقَوَِيٌّ عَزِيزٌ ( َ حَقَّ قدَْرِهِ إنَِّ اللهَّ   )٧٤مَا قدََرُوا اللهَّ
، قدر  سزاوار قدر اوست  آه ند را چنانخداو«

  تعظيم حق   آه يعني: او را چنان »نگذاشتند
  معرفت  حق  آه نكردند و چنان  تعظيم  اوست
  را آه  بتاني ، نشناختند؛ از آنجا آه  اوست
ناتوانند،   هم  مگسي  آردن از دفع   حتي

  آه  خداست در حقيقت «قرار دادند   شرآايش
  دروغين  خدايان  برخلاف » است  غالب  تواناي
  از رساندن  اند ناتوان  جماداتي  آه  مشرآان

از هر امر   و ناتوان  زيان  سود و از دفع
  . ديگري

   

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ ( ُ يصَْطَفيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ   ) ٧٥اللهَّ



 »گزيند برمي  رسولاني  فرشتگان  خدا از ميان«
و   ، ميكائيل ، اسرافيل مانند جبرئيل

از «گزيند  را برمي  نيز رسولاني »و« ‡عزرائيل
و   ، عيسي ، موسي مانند ابراهيم » مردم  ميان
،  فرشتگان  عظيم  خيل  از ميان  پس ‡محمد

انبيا   سوي او را به  را برگزيده  اي فرشته
، يا  مردم  سوي را به ‡فرستد و باز انبيا مي

، يا  مخلوقاتش  ارواح قبض   را براي  فرشته
  اسباب  آه  چيزهايي  آوردن فراهم   براي
خدا   گمان بي«فرستد  ، مي آنهاست  مندي بهره

  به » بيناست«را   بندگانش  سخنان » شنواست
  شايسته  از آنان  آسي  چه  داند آه و مي  آنان
  . است  گزينش  اين

   

ِ ترُْجَعُ الْأمُُورُ ( يعَْلمَُ مَا بيَْنَ    )٧٦أيَْدِيھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَإلِىَ اللهَّ
  سرشان  پشت  و آنچه  است  رويشان  پيش  آنچه«

  را آه  آنچه يعني: خداوند »داند ، مي است
و بشر ـ   از فرشتگان  ـ اعم  فرستادگانش

  فرستادگان  داند لذا آن دهند مي مي  انجام
  را آه  از پيامهايي  يزيقادر نيستند تا چ

  آه آنند چنان  مأمورند، پنهان  آن  تبليغ  به
مأمور   آن  ابلاغ  به  را آه  توانند آنچه نمي
است:   آنند. يا مراد اين  اند، تبليغ نشده

خير و   از اعمال  مردم  را آه  آنچه خداوند
تأخير   به  را آه  اند و آنچه فرستاده  شر پيش
  سوي  آارها به  و همه«داند  مياند،  افگنده

  لذا او بر همه »شود مي  خدا بازگردانيده
  . چيز محيط و مسلط است

   

وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا الْخَيْرَ لعََلَّكُمْ  وَاسْجُدُواياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا ارْكَعُوا 
  ) ٧٧تفُْلحُِونَ (



و   رآوع ايد، آورده  ايمان  آه  آساني  اي«
  عزوجل خداي   را آه  يعني: نمازي »آنيد  سجده
برپا   گردانيده  شما مشروع  را براي  آن

  رسول آه   است  آمده  شريف  داريد. در حديث
  دو سجده  به  حج  سوره«فرمودند:  صخدا 
  در آنها سجده  هرآس  پس  است  شده  داده  فضيلت
و   افاحن  ولي». آند، آنها را نخواند نمي

  سجده  ، آيه آيه  اين  ها برآنند آه مالكي
بر   دليل  رآوع  به  سجده  زيرا پيوستگي  نيست
باشد  نماز مي  سجده  مراد از آن  آه  است  آن
  وارده  حديث  . آنها در باره تلاوت  سجده  نه

  ضعيف  حديث  اند آه: اين نيز گفته  باب در اين
،  است  شده نقل  آعب بن از ابي  آه  و روايتي  است
  هاي سجده  آعب بن آند زيرا ابي را رد مي  آن

بود،   شنيده صخدا   ازرسول  را آه  تلاوتي
را   تلاوت  سجده  فقط يك  حج  برشمرد و در سوره

و «را.   بيشتر از آن  ذآر آرد نه
  يعني: تمام »را بپرستيد  پروردگارتان

را  شما خداوند را آه  عباداتي  انواع
و آار «آوريد   جاي ، به است  بدانها امر آرده

خير   را آه  يعني: هرآنچه »دهيد خير انجام 
و   فرايض  اداي  آن  اهم  دهيد؛ آه  انجام  است
نفع   آه باشد چنان مي  نوافل  دادن  انجام  سپس

رفتار و   گرفتن  ، در پيش مردم  به  رساندن 
نيز   رحم  صله  و رعايت  با ديگران  نيك  اخلاق

 »رستگار شويد باشد آه «  خيرهاست  از بهترين
  ؛ به در روز قيامت  الهي  ورضاي  رحمت  به

  اوامر. اين   دادن انجام   وسيله

   

ينِ مِنْ حَرَجٍ  ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ
سُولُ مِلَّةَ أبَيِكُ  اكُمُ الْمُسْلمِِينَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ ھَذَا ليِكَُونَ الرَّ مْ إبِْرَاھِيمَ ھُوَ سَمَّ



كَاةَ  لَاةَ وَآتَوُا الزَّ شَھِيدًا عَليَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فأَقَيِمُوا الصَّ
ِ ھُوَ مَوْلَاكُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنِ  َّ   )٧٨عْمَ النَّصِيرُ (وَاعْتصَِمُوا باِ

  جهاد در راه »خدا جهاد آنيد  و در راه«
و  توان   آار بردن از: به  است  عبارت خدا

با   ، جنگيدن دشمن  عليه  نيرو در مبارزه
و   از بلاد مسلمين  آردنشان  آفار و دفع

خداوند   آه  هر چيزي  جا آوردن به  طور آلي به
  ا از آنامر ي  را بدان  مؤمنان  متعال
است: جهاد   نوع  . جهاد بر سه است  آرده نهي

  آشكار مانند آفار، جهاد با شيطان  با دشمن
جهاد  خدا  ! در راه . آري و جهاد با نفس

يعني:  » جهاد اوست  حق  آه چنان«آنيد؛ 
او   جهاد آنيد و در راه خدا  براي  خالصانه
د پيكار برخيزي  به و جانتان   ، زبان با مال

  ملامتگري  هيچ  از ملامت  امر وي  و در اجراي
  آه  اوست«جهاد   حق  همان  است  اين  نترسيد آه

  دين  براي »برگزيد«!  مسلمانان  اي »شما را
بر شما قرار   حرجي  هيچ  و در دين«خود 
برشما   اي و سختي  دشواري  يعني: هيچ »نداد

  يرا برا  و آساني  سهل  قرار نداد و شريعت
  زندگيتان  برنامه  عنوان  شما به

شما در امر   گردانيد... مثلا براي مشروع
  و حتي  ، چهار زن دو، سه  گرفتن  زنان  نكاح

داد،   رخصت  يمين  ملك  را به  بيشتري زنان 
در سفر نماز را   داد آه  شما رخصت  براي
بيمار   را بخوريد و اگر آسي  و روزه  آوتاه

تواند  ، مي با آفار است  گيدنجن  يا در حال
  برگزار آند اگر بر وجه  اشاره  نماز را به

 ! خداوند .آري نيست  آن  اداي  قادر به  ديگري
و   سنگين  تكاليف  شما به  نكردن  با مكلف

و با   نگرفت  و تنگ دشوار، بر شما سخت 



در   دادن و استغفار و آفاره   در توبه  گشودن
را در آنها   و ارش  وديت  آفاره  آه  آنچه
و نيز با غير اينها از   گردانيده  مشروع
  آمده  تفصيل  به  فقه  در آتب آه   شرع  هاي رخصت
قرار   از گناه  خروجي  شما راه  ، براي است

  شريف  در حديث ص  اآرم  رسول  آه داد. چنان
به   : منالسمحة  بالحنفية  بعثت«اند:  فرموده

  ». ام شده  برانگيخته  آسان  گراي حق  دين 

  بوده  نيز چنين » ابراهيم  پدرتان  آيين«
و   مانند فراخي  را به  . يعني: دينتان است
  ، بر شما وسيع ابراهيم  پدرتان  آيين  وسعت

  گفته  در تفسير آن  . اما زجاج گردانيديم
  پيروي  ابراهيم  پدرتان  از آيين«است: 

  پدر مسلمين  روي  آناز   ابراهيم». آنيد
و   است ص  او جد محمد مصطفي  شد آه  ناميده
  امت  ابدي  حيات  سبب  آه اين   از حيث  ايشان
  امتشان  براي  هستند، مانند پدري  خويش
پدر   تغليب  از باب باشند. يا ابراهيم مي

  آه  جهت  شد بدان  ناميده  مسلمانان  همگي
يعني:  »او«اند.  وي از نسل   اعراب  اآثريت
  نام  مسلمان  از اين  شما را پيش« خداوند
  مراد اين  قولي . به پيشين  درآتابهاي » گذاشت

از   شما را پيش  بود آه  است: ابراهيم
وَمِنْ ( خويش:  دعاي  ناميد؛ با اين  مسلمان اين

ةً مُسْلمَِةً لكََ  يَّتنِاَ أمَُّ ار قر  ما نيز امتي  : (و از نسل)ذُرِّ
/   بقره«تو مسلمان باشند)   براي  آه  ده
نيز،   يعني: در قرآن» نيز  و در اين«». ١٢٨

پيامبر   تا اين«ايد  شده  ناميده  شما مسلمان
  قرآن  ورساندن  با تبليغ »باشد  بر شما گواه

  آه  بر اين »باشيد  گواه  و شما بر مردم«



  آنان را به   الهي  پيامهاي  پيامبرانشان
است: تا شما در   اند. يا مراد اين ساندهر

 خداوند شريعت   آه  بر امتهايي  روز قيامت
  پس«باشيد   ايد، گواه آنها رسانده  را به

 »را بدهيد  نماز را برپا داريد و زآات
خاطر  ، به يادآوري  به  دو فريضه  اين  تخصيص
  خدا چنگ  و به«  بسيار آنهاست  و فضيلت  شرف
قرار دهيد   خويش  ي: او را پناهيعن »زنيد

  داريد و به  و هراس  بيم  ازآن  آه  از هر چه
او مولاي «امور خود التجا آنيد   او در تمام

امور   يعني: او مددآار و متولي » شماست 
نيكوياري   و چه  نيكومولايي  چه«  شماست

  و آارسازي  يعني: او در ولايت » است  اي دهنده 
،  بر دشمنانتان  دادنتان رت امور شما و نص

  صفات  در تمام  آه ندارد چنان  همانندي  هيچ
  . همتاست مانند و بي خود، بي  و جمال  جلال



 

 ﴾مومنون   سوره ﴿
 . است  ) آيه١١٨(  و داراي  است  مکی

   

  ناميده»  مؤمنون»  مبارآه  سوره  اين تسميه:  وجه  
قدَْ أفَْلحََ ( تعالي:  حق  فرموده  شد زيرا با اين

نيز   بعد از آن  و آيات  است  آغاز شده )الْمُؤْمِنوُنَ 
  و پاداش  مؤمنان  گانه هفت  اوصاف بيان   به

ارث   از به  عبارت  ـ آه  در آخرت  ايشان  عظيم
 پردازد. ـ مي  است  برين  فردوس  بردن 

و   ، نسائي احمد، ترمذي سوره:  اين  فضيلت
  اند آه آرده  روايت  خطابال از عمربن  حاآم

 صخدا   بر رسول  وحي  نزول  فرمود: هنگام
  مانند صداي  اي زمزمه  ايشان چهره   نزديك

  بر ايشان  وحي  شد. روزي مي  شنيده  زنبور عسل
تا   آرديم  درنگ  بود و ما ساعتي  نزول  درحال
  روي  ايشان  شد سپس  تمام  بر ايشان  وحي  نزول

  آسمان  خود را به  ، دستان آرده  قبله  به
زدنا   اللهم«دعا آردند:   برداشتند و چنين

ولا تنقصنا، وأآرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا 
عنا   تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض

و از ما   : بارالها! بر ما بيفزايوأرضنا
  ، به نكن  بدار وخوارمان  مان ، گرامي نكن  آم

، ما را  نگردان  محروم و ما را  ما بده
و از   مده  را بر ما ترجيح  و ديگران  برگزين

  سپس».  آن  و ما را راضي  باش  ما راضي
  ده  بر من  اآنون  همين تحقيق   به«فرمودند: 

آنها را برپا دارد،   هر آس  شد آه  نازل  آيه



قدَْ ( آردند:  قرائت  گاه شود آن مي داخل   بهشت  به
  ».نمودند  را تمام  آيه  تا ده   )...لْمُؤْمِنوُنَ أفَْلحََ ا

   

  )١قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (
  نه  ولي »رستگار شدند  مؤمنان  آه  راستي به«

  صفات  گردآورنده  آه  مؤمناني  بلكه  آنان  همه
  زيراند:

   

  ) ٢الَّذِينَ ھُمْ فيِ صَلَاتھِِمْ خَاشِعُونَ (
خشوع:  »خاشعند  ندر نمازشا  آه  آساني«

.  است و نرمدلي   ، خودشكني قلب  ، ترس فروتني
از:   است  در نماز، عبارت  قولي: خشوع به

از   خارج  اشياي  به نكردن   ، التفات آرامش
خود.   با اعضا و لباس  نكردن  نماز و بازي

  مردي صخدا   است: رسول  آمده  شريف  در حديث
  خود بازي  ا ريشنماز ب  درحال  را ديدند آه

  هذا، لخشعت  قلب  لو خشع«آرد، فرمودند:  مي
  وفروتن  (آقا) خاشع  اين  جوارحه: اگر قلب

  و سكون  او نيز آرامش  بود، قطعا اندامهاي
  در نماز فقط براي  پس». آرد خود را حفظ مي

از   فارغ  دلش  شود آه پيدا مي  خشوع  آسي
حاضر   نيايش  هخلوتگا به  اندروني  هاي همهمه

  نماز برايش  آه  است  هنگام  باشد و در اين
افزا خواهدبود.  و روح بخش  بسيار راحت

  آه  است  آمده  ديگري  شريف  در حديث  آه چنان
  من  روان  آرامش«... فرمودند:  صخدا  رسول

  ». است  شده  در نماز قرار داده

از   آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاآم
  فرمود: رسول  آه  است  آرده  روايت  هريرهابو

  سوي را به  نماز، نگاهشان  در هنگام صخدا 



  نازل  آيه  اين  چون آردند پس  مي  معطوف  آسمان
  را فروانداختند.  شد، سرشان

   

  ) ٣وَالَّذِينَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (
  گرداني روي »گردانند از لغو روي  آه  و آنان«

از: پرهيز   است  از لغو، عبارت  مؤمنان
. لغو: هر  آن  به  توجه  و عدم  از آن  آردنشان

و هر   ، معصيت ، ياوه ، لهو، بيهودگي باطل
قولي: لغو،  . به است  گفتار و آردار ناپسندي

  شود. مي  معاصي  و همه  شرك  شامل

   

كَاةِ فاَعِلوُنَ (   ) ٤وَالَّذِينَ ھُمْ للِزَّ
طور   به »پردازند را مي  زآات  آه  و آنان«

  فرض در اينجا، صدقات   . مراد از زآات مداوم
  به  رساني نفع  سبب  آه  است  و هر عملي  و نفل

  آه با آن«گويد:  آثير مي گردد. ابن  مسلمانان
اما اآثر علما برآنند   است  مكي  آريمه آيه 

 بنا بر».  است  اموال  ، زآات مراد از آن  آه
در   هجري  دوم  در سال  ، زآات صحيح  روايات
آثير  ابن  ظاهرا از روايت  شد ولي  فرض مدينه 

  فرض در مكه   زآات  اصل  آيد آه بر مي  چنين
در   آن  هاي بود اما مقادير و نصاب  شده

  شد.  فرض  مدينه

   

  ) ٥وَالَّذِينَ ھُمْ لفِرُُوجِھِمْ حَافظِوُنَ (
 »دارند مي  خود را نگاه  فروج  آه  و آنان«

  هر دو اطلاق  مرد و زن  جنسي  فرج: بر آلت
  شدن با آراسته   آه  شود. يعني: مؤمناني مي
خود را از   هاي ، شرمگاه و عفت  پاآدامني  به

  ، نگاه نيست  حلال  برايشان  آه  هرآنچه
  دارند نيز رستگار شدند. مي



   

  )٦لكََتْ أيَْمَانھُُمْ فإَنَِّھُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ (إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَ 
در   يعني: انسان » خويش  مگر بر همسران«

مورد   خود در حرام  جنسي  شهوت  آار بردن به
  مأمورند آه  لذا مؤمنان  و پيگرد است  نكوهش
ـ   خود را جز در مورد همسرانشان  جنسي  شهوت
  سرزنشي  يچبا آنها ه  شان راني در شهوت  آه

  ملك  آه  يا بر آنچه«دارند   ـ نگه  نيست
  نگهداشت  يعني: مأمور به » است  يمينشان
  ملك  به  نيستند آه  از آنيزاني  خويش  شرمگاه
  در اين  پس«اند  شده  آنان  دست  ، ملك خالص
  در عدم » نيست  نكوهشي  بر آنان  صورت
و   از همسران  خويش  شرمگاه  داشت نگه

  جنسي  گيري بهره  مؤمنان  لذا براي  آنيزانشان
در   آه ، مادامي است  نيز حلال  از آنيزانشان

وجود   فرارويشان  شرعي  مانعي  باره  اين
ـ   آنيزك  آن  آه اين  باشد؛ از قبيل نداشته

باشد. اما اگر در   شان مثلا ـ خواهر رضاعي
  حرام  راني شهوت  درآيند وبه  محدوده  غير اين

قرار   و مجازات  بپردازند، مورد نكوهش
  فرمايد: مي  آه گيرند چنان مي

   

  )٧فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْعَادُونَ (
  يعني: سواي »آند  طلب  اين  سواي  هرآه  پس«

از حد   آنان«را   خويش  و آنيزان  همسران
  سوي يعني: تجاوزآارند به »درگذرندگانند

لذا ستمگر و   نيست حلال   برايشان  آه  آنچه
  آارند. گنه

، بر  آيه  اين  جمهور فقها با استناد به
(جلق) استدلال   استمنا با دست  تحريم

  اند. آرده 



   

  )٨وَالَّذِينَ ھُمْ لِأمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ (
  بر آن  چون »خود را  هاي امانت  آه  و آنان«

  چون »و عهد خود را«شوند؛   قرار داده  امين
 »آنند مي  رعايت«ببندند؛   عهد و پيماني

  ايمن  بر آن  انسان  آه  است  امانت: چيزي
شود و   گردانيده  امين  و بر آن  شده  ساخته

  و اثبات  حجت هيچ  خداوند  بودن  جز گواه
  نزد وي  آه  آسي  نباشد پس  بر آن  ديگري
دار)  (امانت  شود، مؤتمن مي ذاشته گ  اي وديعه
  مدرك  دهيد آه مي  وامي  وي  به  آه  ، آسي است

، پدر و  است  نداريد، مؤتمن  بر آن  وحجتي
اند،  مؤتمن تكفلشان   تحت  آودآان  درباره  ولي

  رعاياي  در حق  اسلامي  امور جامعه  اولياي
و   در نماز و روزه اند و مؤمن  مؤتمن  خويش
  است  . اما عهد: چيزي است  مؤتمن  خويش  رتطها
  يا به  سبحان  خداي  به  در مورد آن  آه

  شود. رعايت: يعني مي  تعهد داده  بندگانش
  . داري نگه

   

  ) ٩وَالَّذِينَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ يحَُافِظوُنَ (
 »آنند مي  محافظت  بر نمازهايشان  آه  و آنان«

  در اوقات  طور مداوم  بهآنها   با برپاداشتن
و   و سجده  رآوع  جا آوردن آنها و به  مخصوص
  و خواندن  وتمام  تام  آنها بر وجه  قرائت

  آنها.  اذآار مشروعه

  است  آمده مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث
آردم: يا   سؤال صخدا  فرمود: از رسول  آه

بتر محبو نزد خداوند  عمل  الله! آدام رسول
گفتم: ».  آن  نماز در وقت«؟ فرمودند:  است
با   نيكي«؟ فرمودند:  عمل  آدام  سپس



؟  عمل  آدام  گفتم: بعد از آن».  والدين
  جهت  از اين». خدا  جهاد در راه«فرمودند: 

را با نماز   صفات  ذآر اين  خداوند متعال
  برد. همچنين  پايان  به  آغاز و با نماز هم

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  يفشر  درحديث
  ورزيد و هرگز ثواب  پايداري«فرمودند: 

حصر و شمار   توانيد در تحت را نمي  پايداري
شما   اعمال  بهترين  درآوريد و بدانيد آه

  آند جز شخص نمي  و بر نماز مواظبت  نماز است
  ». مؤمني

   

  ) ١٠أوُلئَكَِ ھُمُ الْوَارِثوُنَ (
  فوق  اوصاف  ني: گردآورندگانيع » گروه  اين«
و   يعني: شايستگان » ايشانند وارثان«
بر  بر باشند، ميراث ميراث  آه اين  به  حقان ذي
  ؟: چيزي  چه

   

  )١١الَّذِينَ يرَِثوُنَ الْفرِْدَوْسَ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ (
يعني:  »برند مي  ارث را به  فردوس  آه  آنان«

  مكان  بلندترين  شوند. فردوس مي  آن  مستحق
قرار دارد.   آن  در ميانه  آه  است  بهشت

آفار   منازل  است: ايشان  اين  معني  قولي به
برند زيرا ـ  مي  ميراث  به  را در بهشت

  سبحان  آيد ـ خداي برمي از احاديث   آه چنان
در   و منزلي  در بهشت  منزلي  هر انساني  براي

  ر آنجا جاودانهد  آنان«  است آفريده  دوزخ 
  اخراج  از آن  ماندگار، نه  و هميشه »اند
  ميرند. مي  در آن  شوند و نه مي

از   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
اذا «فرمودند:  آه   است  آمده صخدا   رسول
أعلي   فإنه  الفردوس  فاسألوه  الجنة  الله  سألتم



  هار الجنةتفجر أن ومنه   وأوسط الجنة  الجنة 
را   از خدا بهشت  : چونالرحمن  عرش  وفوقه

را از او بخواهيد   آرديد، فردوس مي درخواست 
  آن  و ميانه  بهشت  جاي  بلندترين  زيرا فردوس

شود  مي  جاري  از فردوس  انهار بهشت  ، همه است
  ».قراردارد  بر فراز آن  رحمان  و عرش

  آه  و مفلح  وارسته  مؤمنان  بود اوصاف  اين
  المؤمنين ام ذآر شد. از عائشه   آيه  در ده

 صخدا   رسول  الله عنها پرسيدند: اخلاق رضي
  قرآن صخدا   رسول  اخلاق«بود؟ فرمود:   چگونه
تا رسيد  ﴿قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ﴾آرد:   تلاوت  گاه آن» بود
  فرمود: اخلاق  ، سپسونَ﴾﴿وَالَّذِينَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ يحَُافظُِ   به

  بود.  چنين اين صخدا   رسول

   

نْسَانَ مِنْ سُلَالةٍَ مِنْ طِينٍ (   ) ١٢وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ
  از گل  اي را از سلاله  انسان  و هرآينه«

  آدم  آه  است  گلي  همان  آن  اصل » آفريديم
  آثير به شد. ابن  آفريده  ابوالبشر از آن

  آدم«گويد:  مي  آيه  در معني  دهاز قتا  نقل
  به  معني  و اين».  آورديم  بيرون  را از گل

  و آن  است  . سلاله: از سل نزديكتر است  سياق
.   است  از چيزي  چيزي  آوردن  از بيرون  عبارت

را از   است: انسان  اين  معني  حاصل  پس
.  آفريديم  از گل  شده  آورده  بيرون  اي نطفه
  و نيز به  و فرزند سليل  است  سلاله  نطفه  پس

  شود. مي  اطلاق  سلاله  فرزند هم

   

  ) ١٣ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَكِينٍ (
اعتبار   را، به  يعني: آدم »باز او را«

اند  آدم  بني  همان  آه  وي  افراد و نسل



 » استوار قرار داديم  در قرارگاهي  اي نطفه«
  . است  انا رحمهم  آه

   

ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فكََسَوْناَ 
ُ أحَْسَنُ الْخَالقِيِنَ (   )١٤الْعِظاَمَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخََرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

  علقه  صورت  بهرا   نطفه  آن  گاه آن«
  خون  سفيد را به  يعني: نطفه » درآورديم

  پس«  آرديم  متحول  شكلي  مستطيل  سرخرنگ  بسته
 » گردانيديم مضغه   صورت  را به  بسته  خون  آن

و   شكل  بدون  اي پاره گوشت  صورت  يعني: به
،  در تطور بعدي  بعد از آن ، آه  و صورت  هيأت
  ، به و هيأت  شكل بي  پاره  گوشت  آن

  تبديل  و صورت  هيأت  داراي اي  پاره گوشت
  را استخوانهايي  پاره  گوشت  آن  پس«شود  مي

و   و با صلابت  محكم  طرزي  به  آه » چند ساختيم
اند تا  شده وصل  هم  به  مخصوصي  اشكال  به

  بعد آن«باشند   بدن  استوار براي  ستوني
يعني:  » پوشانيديم  استخوانها را با گوشتي

  آه  مقداري  همان  ـ به  بر هر استخواني
  رويانيديم  ـ گوشتي  است و درخور آن   مناسب

» ديگر  آفرينشي  او را به  آفريديم  گاه آن«
  جمادي  آه ـ بعد از آن  درجنين  گاه يعني: آن

  پس او آفرينشي  دميديم  نبود ـ روح  بيش
و   و بينايي  واييو شن  تحرك  ديگر شد، داراي

با   و ديگر استعدادها و سرانجام  ادراك
، او  در وي  شده  آفريده  نيروهاي  ساختن  آامل

از آن   خارج  دنياي  به  رحم  را از درون
  آه  است  خداوندي  بزرگ  پس«  آورديم  بيرون 

  يعني: خداي » است  آفرينندگان  نيكوترين
و   و سپاس  يمسزاوار تعظ  روي از آن   سبحان



  و استوارآارترين  بهترين  آه  ثنا است
  باشد. مي  و آفرينشگران  صنعتگران

با «فرمود:   آه  است شده  روايت از عمر
...  نمودم در چهار چيز موافقت   پروردگارم

  نازل  چون  بود آه  چهار چيز اين  از آن  يكي
نْسَانَ مِنْ سُلَا  ﴿ شد: ﴿ فتَبَاَرَكَ گفتم:   من ﴾لةٍَ مِنْ طِينٍ وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِيِنَ﴾ بودم   گفته  آه  گونه همان  . پس  اللهَّ
  ».شد  نازل 

   

  ) ١٥ثمَُّ إنَِّكُمْ بعَْدَ ذَلكَِ لمََيِّتوُنَ (
يعني: » ميريد قطعا مي  شما بعد از اين  سپس«

  سر رسيدن و به  مراحل  اين  بعد از طي
  مرگ  سوي به  ناخواه ، خواه هايتان اجل

  رهنورديد.

   

  ) ١٦ثمَُّ إنَِّكُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ تبُْعَثوُنَ (
  برانگيخته  شما قطعا روز قيامت  سپس«
  محشر؛ براي  سوي به  از قبرهايتان »شويد مي

  و جزا.  حساب

   

  )١٧عَنِ الْخَلْقِ غَافلِيِنَ (وَلقَدَْ خَلقَْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعَ طَرَائقَِ وَمَا كُنَّا 
  راه  ما بر فراز شما هفت  راستي  و به«

  طرائق: عبارتند از طبقات » آفريديم  آسماني
  ديگري  بر بالاي  يكي  لايه به لايه  آسمانها آه

  غافل و ما هرگز از آفرينش «اند  شده  آوبيده
  طبقه  هفت  يعني: ما از آار اين » ايم نبوده
  آنها و نيز ازتمام  داشتن  و نگاه  آسمان
را   آن  آه  ايم نبوده  غافل  خويش  آفرينش  عرصه
  بلكه  خود رها آنيم  حال  به  گونه همين

و   آنيم حفظ مي  و اختلال  را از زوال  آفرينش
برند حفظ  سر مي به در زمين   را آه  نيز آساني



د سقوط آن  بر سرشان  آسمان  آه از اين  آنيم مي
  را به  آنان  رساند، يا زمين هلاآتشان   و به
  خود بيفگند.  بيروني  ديگر و فضاي  آرات

   

مَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَھَابٍ بهِِ لقَاَدِرُونَ  وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّ
)١٨ (  

  يعني: آب » را فرودآورديم  آبي  و از آسمان«
  اي زنده  و موجودات  زمين  حيات  را، آه  انبار
  آب  اين  به  برند، وابسته سر مي به  در آن  آه
  را به  آب  يعني: اين » اندازه به«  است

  است  ما مقدر و معين  از جانب  آه  ميزاني
آشتزارها   آه  مقداري  همان  ؛ به فرود آورديم

و   يافته  و سامان  قوام  آن  به  و درختان
  برآورده  بدان  حيه  رشدآنند و نياز موجودات

خود بيشتر   از اندازه  شود زيرا اگر آب
  همه  ، آشتزارها و جانداران شود، درختان

آمتر   هم  شوند و اگر از اندازه مي  تباه
  و موجودات  شود، نياز آشتزارها، محصولات

  آند. نمي  را بسنده  حيه

  سوي به  عزوجل  ايخد  حتي«گويد:  آثير مي ابن
  بسياري  آب  آنها نياز به  آشت  آه  هايي زمين

  تحمل  آنها قدرت  دارد اما خود زمين
زياد را ندارد، از بلاد ديگر و   بارانهاي

فرستد، مانند  مي  دور آب  از سرزمينهاي
  و طبيعت  شنزار داشته  زميني  مصر آه  سرزمين

  بينيم مي  پسبسيار را ندارد   باران  تحمل  آن
  نيل  دور، آب  هاي از فاصله  خداوند متعال  آه

  بارانهاي  فرستد و در فصل مي  آن  سوي را به
  گل  حبشه  از سرزمين  آب  با اين  همراه موسمي 

مصر   سرزمين  را به  و آن  را برآنده  سرخي
  آند و آن مي  را سيراب  زمين  آب  فرستد، آه مي



  پوشش  شده  نشين ته  بستر زمينبر   هم  سرخ  گل
  زمين  ساختن آماده   را جهت  مناسبي  خاآي
  ».گرداند مي  ، آماده آشاورزي  براي

  يعني: آب » داديم  جاي  را در زمين  و آن«
تا در   مستقر گردانيديم  را در زمين  باران
  آب  گيرند، همچون  بهره  از آن  نيازشان  وقت
ها  ، آبگيرها، قنات زمينيزير  ها، آبهاي چشمه

  آب  براي  فياضي  هاي گنجينه  و مانند آنها آه
  آن  ما بر بردن  و هرآينه«بارانند 
  بر فرود آوردن  آه يعني: چنان » تواناييم

  آن  بردن  ، بر از بين توانا بوديم  آب  اين
در   آن  فروبردن  ؛ يا از طريق نيز تواناييم

بشر   براي  آن  استخراج  آه  از زمين  هايي لايه
عنصر   ساختن باشد، يا با دگرگون   غير ممكن

  از وجوه  وجهي  ، يا به عنصر ديگري  به  آب
  ديگر.

  طبيعت  از علماي  برخي  آه  ذآر است  قابل
  فرود آوردن اولين   به  آريمه  گويند: آيه مي
  زمين  آه  گاه دارد آن  اشاره  از آسمان  آب

  آتشين  آره  يك  خود را از شكل  يسير تكامل
  آن  بر روي  آرد و آبي مي  سرد طي  آره  يك  به

جديد در   هيدرولوژي  علم  . البته وجودنداشت
و با   است  رسيده  نتايجي  به  عرصه  اين

  هاي داده  ميان  آه  يابيم در مي  آن  مطالعه
  ، توافق باب  در اين  قرآني  با آيات  علم  اين
  شود. مي  مشاهده  آوري شگفت

   

فأَنَْشَأنْاَ لكَُمْ بهِِ جَنَّاتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ لكَُمْ فيِھَا فوََاكِهُ كَثيِرَةٌ وَمِنْھَا تأَكُْلوُنَ 
)١٩ (  
از   هايي شما باغ  ، براي آب  با آن  پس«

جنات:  » خرما و انگور پديد آورديم  درختان



  از بس  آه  انبوه  نيبا درختا  هايي باغ  يعني
در   را آه  ، آنچه است  و برگ و پر شاخ   قوي

پوشاند و مستور  قرار دارد، مي  زير آن
يعني: در آن  »شما در آنها  براي«آند  مي

از   آه » بسيار است  هاي ميوه«باغستانها  
آنها تر و   وسيله  و به  گرفته  آنها بهره

اآه: شويد. فو مي  و سرخوش  وخرم  تازه
  آنها را تناول  مردم  آه  است  هايي ميوه
و مانند   انار و انجير و سيب  آنند، چون مي
  خورششان  نان  و نه  است  غذايشان  نه  ، آه آن

آنها را   تلذذ و ترفه  فقط از باب  بلكه
و   از مواد معدني  آنند و بدنشان مي  تناول
ها و از آن«شود  مند مي مفيد آنها بهره خواص 

ها  ميوه  از اين  يعني: از بعضي »خوريد مي
  آنيد. مي  و غذا نيز استفاده  قوت  عنوان به

   

ھْنِ وَصِبْغٍ للِْآكَِليِنَ (   )٢٠وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِنْ طوُرِ سَيْناَءَ تنَْبتُُ باِلدُّ
از   را آه  درختي«شما   براي » و آفريديم«

  زيتون مراد، درخت  »آيد مي  طور سينا بيرون
و پر   بارترين ، منفعت ترين بخشنده  آه  است
  رويد آه مي  وجهي به«  است  درختان  ترين برآت

  آن  يعني: ميوه »آيد برمي  روغن  از آن
  است  زيتون  روغن داراي   رويد آه مي  درحالي

يعني:  » است  خورندگان  براي  خورشي  و نان«
غذا   آه  است  خورشي  ، خود نان زيتون  روغن  آن

  شود و هر نان و خوشگوار مي  رنگين  با آن
  است  رنگ  يعني»  صبغ»  نيز نوعي  ديگري خورش 

  گيرد. مي  رنگ  غذا از آن  آه

  آلوا الزيت«است:   آمده  شريف  در حديث
  : روغنمبارآة  شجرة  من  فانه  وادهنوا به



آنيد   چرب  را بخوريد و خود را با آن  زيتون
  ». است مبارك   از درختي  را آنزي

   

ا فيِ بطُوُنھَِا وَلكَُمْ فيِھَا مَناَفعُِ كَثيِرَةٌ  وَإنَِّ لكَُمْ فيِ الْأنَْعَامِ لعَِبْرَةً نسُْقيِكُمْ مِمَّ
  ) ٢١وَمِنْھَا تأَكُْلوُنَ (

شتر و  » شما در چهارپايان  براي  و البته«
 بايد از مي آه  » است  عبرتي«گاو و گوسفند 

  الهي  عظيم  قدرت  آنها به  و وظايف  آفرينش
شما را «بگيريد  ببريد و از آنها درس   پي

  آه  يعني: از شيري » آنهاست  در شكم  از آنچه
  پستانهاي  سوي و به  آنها پديد آمده  در شكم

زيرا  » نوشانيم مي«شود  آنها سرازير مي
  چون  فاخر از موادي  مايع  اين  منعقد ساختن

  خورد و تبديل مي  از آن  حيوان  آه  و علف  آاه
لذيذ و   غذاي  چنين  به  و علف  آاه  آن نمودن 
براي   عبرت  مايه  ، بزرگترين بديلي بي  نوشابه

  براي  موعظه  و بالاترين  گيرندگان عبرت 
شما در آنها   و براي«  است  پندپذيران

و   يعني: بجز لبنيات » بسيار است  هاي منفعت
شما در  ، براي  آن  رنگارنگ  هاي فرآورده

از   ، اعم است  بسيار ديگري  منافع  چهارپايان
و   روان  تخت عنوان  به  از آن  آنها آه  پشت

  بريد، نتاج مي  بهره  وانتقال نقل  وسيله
و «آنها...  ها و موهاي آنها، پشمها، روده

 آنها  از گوشت  گيري بهره »خوريد از آنها مي
بسيار   و چه  شماست  براي  عظيمي  و منفعت  لذت

  از مواد بدن  آه  ديگري  مختلف  هاي خوراآي
  آنيد!. مي آنها تهيه 

   

  ) ٢٢وَعَليَْھَا وَعَلىَ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ (



يعني: بر شتر » شويد و بر آنها سوار مي«
ـ   گوشت حلال  چهارپايان  بر بقيه  مخصوصا نه

  شويد. قابل وسفند ـ سوار ميمانند گاو و گ
  آه  است بوده  شتر تنها حيواني  آه  ذآر است
  به  زميني  ، سفرهاي آريم  قرآن  نزول  در ايام

نيز  »و«  است  گرفته مي انجام   آن  وسيله
سوار   تان دريايي  در سفرهاي »ها برآشتي«
  . منفعت  و تكميل  نعمت  اتمام شويد؛ براي  مي

   

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفَلََا وَلقَدَْ  أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ فقَاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ
  ) ٢٣تتََّقوُنَ (

  پس  فرستاديم  قومش  سوي را به  نوح  و هرآينه«
  به »! خدا را بپرستيد من  قوم  اي  گفت

،  نيست  شما را جز او خدايي«زيرا   يگانگي
  آه  از پيگرد خداوندي »آنيد يا پروا نميآ

غير او را   آه  گاه آن  آفريدگار شماست
  پرستيد؟ مي

   

لَ عَليَْكُمْ  فقَاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِهِ مَا ھَذَا إلِاَّ بشََرٌ مِثْلكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يتَفَضََّ
ُ لَأنَْزَلَ مَلَائكَِةً  ليِنَ ( وَلوَْ شَاءَ اللهَّ   )٢٤مَا سَمِعْناَ بھَِذَا فيِ آبَاَئنِاَ الْأوََّ

آافر بودند،   از قومش  آه  اشرافي  پس«
او آافر   به  آه  وي  قوم  يعني: اشراف» گفتند

مانند   جز بشري  شخص  اين«بودند، گفتند: 
  از جنس يعني: او در بشريت  » شما نيست

  تنيس  فرقي  شما و او هيچ  و ميان  شماست
  يعني: جوياي »جويد خواهد بر شما برتري  مي«

تا شما پيرو و   بر شماست  و سيادت  رياست
  را براي  سخن  باشيد. اين وي   منقاد فرمان

متنفر   وي  را از دعوت  نوح  قوم  گفتند آه  آن
  لبيك  وي  دعوت  به  آنان  سازند تا بلكه

ني قطعا فرشتگا  خواست و اگر خدا مي«نگويند 



  اثبات  براي  اشراف  يعني: آن »فرستاد مي 
  فرستادن گفتند؛ اگرخدا  خويش  باطل  مقوله

، يقينا  خواست شما مي  را براي  پيامبري
فرستاد  مي  رسالت  شما به  سوي را به  فرشتگاني

در   چيزي  ما چنين«مانند شما را   بشري  نه
عني: ي » ايم نشنيده  خويش نخستين   پدران  ميان

بشر   در عين  را آه  شخص  اين  ما نظير ادعاي
  ، از نياآانمان است  نبوت مدعي   بودن

  نكرده  ادعايي  چنين  و هرگز بشري  ايم نشنيده
  . است

   

  ) ٢٥إنِْ ھُوَ إلِاَّ رَجُلٌ بهِِ جِنَّةٌ فتَرََبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِينٍ (
  عارضه  وي  به  آه  مگر مردي  او نيست«
و   است  يعني: او ديوانه » است  يوانگيد

در آار   تا چندي  پس«گويد  مي  چه  داند آه نمي
  اش درباره يعني: تا چندي  »آنيد  او درنگ

نماييد تا   داريد و او را تحمل نگاه  دست
  اش شود؛ يا از ديوانگي  روشن  آارش  سرانجام

ادعا   از اين  دست  آمده  و عقل  بر سر هوش
  راحت  وي  بميرد و از دست  د، يا آهبردار
  . شويم
  را شنيد و درازدستي  قومش  سخن  اين  نوح  چون

را بر آفر و اصرار و   آنان  و لجاجت
، از  دانست  خوبي به  را در آن  پافشاريشان

آرد   را درخواست  نابوديشان  عزوجل  خداي
  دعوت  سال  زيرا او بعد از نهصدوپنجاه

  شده  مأيوس  آوردنشان از ايمان  مستمر، ديگر
فرستاده   او وحي  نيز به  عزوجل  بود و خداي

آورد،  نمي  تو ايمان  بود آه: (هرگز از قوم 
است)  آورده   ايمان  تا اآنون  آه  مگر آسي

  ».٣۶هود/«



   

  ) ٢٦قاَلَ رَبِّ انْصُرْنيِ بمَِا كَذَّبوُنِ (
 » ده  گفت: پروردگارا! مرا نصرت  نوح«

و   خواهي مي  آه  اي هر شيوه  و به  برآنان
  انتقام  ، از آنان آني مي  اراده  آه  هرگونه
 »آردند  مرا تكذيب  آه  روي  از آن«بگير 

  را نپذيرفتند.  وپيامهايت

   

التَّنُّورُ فاَسْلكُْ  فأَوَْحَيْناَ إلِيَْهِ أنَِ اصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ فإَذَِا جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ 
فيِھَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأھَْلكََ إلِاَّ مَنْ سَبقََ عَليَْهِ الْقوَْلُ مِنْھُمْ وَلَا تخَُاطِبْنيِ 

  )٢٧فيِ الَّذِينَ ظلَمَُوا إنَِّھُمْ مُغْرَقوُنَ (
 »را  فلك  آه  فرستاديم  او وحي  سوي به  پس«

يعني: با حفظ  »ر مازير نظ«را   يعني: آشتي
ما   آموزش  يعني: به »ما  و وحي«ما   و رعايت

  چون  بساز پس«؛  آن  ساختن  آيفيت  تو را به
  آرديم  را نازل  و عذاب »ما در رسيد  فرمان

  اي خانه  تنور آتش »آمد فوران   و تنور به«
  عزوجل  شود. خداي مي  پخته  نان  در آن  آه  است

آغاز   نشانه  را در آن  بآ  وجوشش  فوران
خداوند «گويد:  مي  گردانيد. نسفي  طوفان

آورد   بيرون  حرق  را از موضع  غرق  سبب متعال 
!  آري». تر باشد تا انذار و اعتبار بليغ

از   درآن  پس«آرد؛   فوران  از تنور آب  چون
»  وارد آن  دوگانه  جفتي  حيواني  هر نوع

، دو  حيوانات  اعاز انو  يعني: از هر نوعي
باشد، وارد  ماده   نر و ديگري  يكي  تا را آه

  نوح  منظور به  دستور بدين  . اين آن  آشتي
  روي  به  زندگي  بعد از طوفان  شد آه  داده
بار   در آن  زنده  بازگردد و موجودات  زمين

 »و«و تكثر آغاز آنند   توليد نسل  ديگر به
  از آنان  بجز آسي را،  ات خانواده«  وارد آن



  در هلاك » است گرفته  پيشي ما بر وي   حكم  آه
و   نوح  بودند از: زن  عبارت  . آنان ساختنشان

  آه  و يافث  و حام  سام  ، برخلاف آنعان  پسرش
را   ايشان  بودند و نوح  يافتگان  جزو نجات

  و با من«وارد آرد   آشتي  به  با همسرانشان
با  »مگو  آردند، سخن  ستم  آه  آساني  در باب
  زيرا آنان«  از عذاب  نجاتشان  درخواست

  در مورد آنان  حكم و اين» هستند  شدني غرق
و   ورزي با شرك  آه  روي  ، از آن است  صادر شده
  ستم  ، بر خود و ديگران معاصي ارتكاب 

  اند. آرده

جمعا هشتاد نفر از «گويد:  مي  عباس ابن
  ».بودند يافته   راه  نوح  آشتي انسانها در

   

اناَ مِنَ الْقوَْمِ  ِ الَّذِي نجََّ َّ ِ فإَذَِا اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلىَ الْفلُْكِ فقَلُِ الْحَمْدُ 
   )٢٨الظَّالمِِينَ (

و   يعني: قرار گرفتي » نشستي  راست  چون  پس«
ز ا »تواند همراه   آه  تو با آنان«  وارد شدي
  بر آن  و همه » بر آشتي«  و پيروانت  خانواده

  راست ستايشها خدايي  بگو: همه«سوار شديد؛ 
 »داد  نجات  ستمكاران  گروه  ما را از چنگ  آه

  مانع  با طوفان  آنان  ما وميان  يعني: ميان
  و انحراف  ظلم  ايجاد آرد، ما را از چنگال

  خويش  و عزت  قدرت  رهانيد و به و طغيانشان 
داد  فرمان   نوح  به  سبحان  آرد. خداي  هلاآشان

  قولي و به  آشتي  به  شدنش داخل   تا در هنگام
  بگويد. اين ، چنين از آن  شدن خارج  در هنگام

  خداي  بارگاه  به  نوح  از سوي  ثنا و سپاسي
  دنبال ، به عظمي  نعمت  در برابر اين  عزوجل
  . وستا  بارگاه  به  دعايش



   

  )٢٩وَقلُْ رَبِّ أنَْزِلْنيِ مُنْزَلًا مُباَرَكًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْزِليِنَ (
  پر برآت  و بگو پروردگارا! مرا در جايي«

 » فرود آورندگاني  فرود آر و تو بهترين
  پربرآت  سرزميني  پس  نوازان  ميهمان  وبهترين

  . ما برگزين  را براي  و پر خير و نعمت
   

  ) ٣٠نَّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَيِنَ (إِ 
  بر شما حكايت  آه  ماجرايي » در اين  هرآينه«

و   و همراهانش  نوح  دادن  از امر نجات  آرديم
يعني:  » است  آياتي  البته«آفار   نابود آردن

ما و   قدرت  بر آمال  است هايي ها و دلالت نشانه
  است  هايي و عبرت  مان  امبرانپي  بر راستگويي

و قطعا ما «  گيرندگان  عبرت براي 
  آننده يعني: ما آزمايش » بوديم  آننده امتحان

  پيامبران  با فرستادن  ها بوديم امت
  عينيت  در صحنه  و عاصي  تا مطيع  سويشان به

  شوند.  شناخته

   

  ) ٣١( ثمَُّ أنَْشَأنْاَ مِنْ بعَْدِھِمْ قرَْناً آخََرِينَ 
 » ديگر را آفريديم  قرني  بعد از آنان  سپس«

يا   ، قوم نوح قوم   ساختن يعني: بعد از هلاك
واحد   در زماني  را آه  ديگري  يا نسل  امت

  . پديد آورديم ٧آردند، مي  زندگي
مراد از آنان:   آه برآنند  اآثر مفسران

  اند. هود  عاد ـ قوم  قبيله

   

                                                 
  آار رفته  به  فوق  معناي  سه  به  : در قرآن  قرن  ٧

  . است



َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفَلََا تتََّقوُنَ  فأَرَْسَلْناَ فِيھِمْ رَسُولًا مِنْھُمْ أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ
)٣٢ (  
  از خودشان  پيامبري  در ميانشان  پس«

  دنيا آمده به  خودشان  در ميان  آه » فرستاديم
بود تا   رسيده  رشد و بزرگي  و به

او بيشتر از   سخن  به  اطمينانشان
از   باشد آه  ديگري  آس  سخن به  اطمينانشان

پيامبر   آيد و آن مي  سويشان ديگر به  جايي
نيز مانند ديگر  هود  بود. پيامهود

خدا را بپرستيد،   آه«بود:   اين  پيامبران
 ي: هوديعن » نيست  شما معبودي جز او براي

فراخواند   چيزي  مهمترين  سوي را به  آنان
  سوي  را به  ها و اقوامشان امت ‡پيامبران آه
از   ، عبارت امر مهم  آنند، اين مي  دعوت  آن

  ساختن  و خالص  ، توحيد وي عزوجل  خداي  پرستش
 »آنيد؟ آيا پروا نمي«بود.   وي  براي  دين

رسيد تا ت نمي  يعني: آيا از خداوند متعال
شما را   سرانجام  او را آه  به  ورزيدن  شرك
خواهد آرد،   سرنگون  ابدي  عذاب  وادي  به

  فروگذاريد؟

   

وَقاَلَ الْمَلَأُ مِنْ قوَْمِهِ الَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بلِقِاَءِ الْآخَِرَةِ وَأتَْرَفْناَھُمْ فيِ الْحَياَةِ 
نْياَ مَا ھَذَا إلِاَّ بشََرٌ  ا تشَْرَبوُنَ ( الدُّ ا تأَكُْلوُنَ مِنْهُ وَيشَْرَبُ مِمَّ   ) ٣٣مِثْلكُُمْ يأَكُْلُ مِمَّ

  و رؤساي  ملأ: اشراف » وي  و ملا از قوم«
و  » و ديدار آخرت  آافر شده  آه«اند  قوم
بودند و   پنداشته  را دروغ«  آن  و عقاب  حساب

داده   آسودگي  آنان  دنيا به  در زندگاني
  زندگي  و رفاهيت  اموال  بسياري  و به » بوديم 

  گفتند: اين«  بوديم ساخته   برخوردارشان
مانند   جز بشري«پيامبر   يعني: اين » شخص

خوريد،  مي  شما از آن ، از آنچه  شما نيست



 »نوشد نوشيد، مي شما مي  خورد و از آنچه مي
او   بود آه  آن  مستلزم  امر در پندارشان  اين

  نباشد.  و برتريي  فضل  هيچ  نانرا بر آ

   

  ) ٣٤وَلئَنِْ أطََعْتمُْ بشََرًا مِثْلكَُمْ إنَِّكُمْ إذًِا لخََاسِرُونَ (
  را فرمانبرداري  مانند خودتان  و اگر بشري«

  صورت  در آن«  وي  در اوامر و نواهي »آرديد
  معامله  در اين »قطعا زيانكار خواهيد بود

  و از آسي  آرده  تركرا   خويش  خدايان  آه
  و هيچ  مانند خود شماست  ايد آه آرده  پيروي
  بر شما ندارد.  فضيلتي

  فهميده  چنين  قضيه  به  طرز نگاهشان  از اين
پيامبر   امر را آه  اين  آنان  شود آه مي

  مانند خودشان  بشري  سويشان به  فرستاده
 طرز اين   آردند. البته نمي  تلقي  باشد، ممكن

بود زيرا اگر از خود   شان ديد از گمراهي
وچرا   امر چيست  اين  مانع  پرسيدند آه مي

باشد؟   بشري  الهي  فرستاده  آه  نيست  ممكن
  نداشتند. پاسخي   سؤال  اين  هرگز براي

   

  ) ٣٥أيَعَِدُكُمْ أنََّكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنْتمُْ ترَُاباً وَعِظاَمًا أنََّكُمْ مُخْرَجُونَ (

آيا «هود افزودند:   قوم  و رؤساي  اشراف  سپس
و   مرديد و خاك وقتي   دهد آه مي  شما وعده  به

  آورده  چند شديد، باز شما بيرون  استخواني
در   آه چنان  ازقبرهايتان  زنده »خواهيد شد

  از اجزاي  بخشي  آه دنيا بوديد، بعد از آن
  اياستخوانه  به  هم  وبرخي  خاك  بدنتان
در   گوشتي  نه  آه  است  شده  تبديل  اي پوسيده
  ؟ رگي  ونه  آنهاست

   

  ) ٣٦ھَيْھَاتَ ھَيْھَاتَ لمَِا توُعَدُونَ (



  داده  وعده  آه  آنچه  دور است  ، چه وه«
  عذاب  براي  آوردنتان يعني: بيرون »شويد مي

  شما وعده  پيامبر به  اين  يا رستاخيز ـ آه
  . ندر بعيد استدهد ـ بعيد ا مي

   

نْياَ نمَُوتُ وَنحَْياَ وَمَا نحَْنُ بمَِبْعُوثيِنَ (   ) ٣٧إنِْ ھِيَ إلِاَّ حَياَتنُاَ الدُّ
 » نيست  جهاني اين  زندگاني  جز اين  زندگاني«

،  ماست  دنياي همين   فقط محدود به  زندگاني
  دهي مي  ما وعده  تو به  آه  آخرتي  حيات  آن  نه
دنيا و   در همين » شويم مي  و زنده  ميريم مي«

بعد از  » شويم نمي  و ديگر برانگيخته«لاغير 
  . مرگ

   

ِ كَذِباً وَمَا نحَْنُ لهَُ بمُِؤْمِنيِنَ (   ) ٣٨إنِْ ھُوَ إلِاَّ رَجُلٌ افْترََى عَلىَ اللهَّ
  بر خدا دروغ  آه  جز مردي« يعني: هود  »او«

رستاخيز   و در وعده  نبوت  در ادعاي » بسته
و «ندارد   و اساسي  اصل  هيچ  و سخنش » نيست«

و هرگز  » نيستيم  آننده ما او را تصديق
  . آنيم او را باور نمي  ادعاي

   

  )٣٩قاَلَ رَبِّ انْصُرْنيِ بمَِا كَذَّبوُنِ (
مرا   آه  روي  پروردگارا! از آن« هود » گفت«

يعني: بعد از  » ده  آردند، نصرتم  تكذيب
  وجه  هيچ به  آنان  آه  دانست هود  آه آن

  بارگاه به  او نيستند دعاآنان  آننده تصديق
  سبب گفت: پروردگارا! به  پروردگار خويش

  نصرت  آردند، مرا بر آنان  مرا تكذيب  آه اين
  بگير.  انتقام  از آنان  من  و براي  ده

   

ا قلَيِلٍ ليَصُْبِحُنَّ ناَدِمِينَ (   ) ٤٠قاَلَ عَمَّ



را  هود  دعاي  آه  در حالي خداوند »فرمود«
يعني: بعد از  » زماني اندك   به«آرد   اجابت
از  »خواهند شد  پشيمان  سخت«  زماني  اندك
  بر آفر.  و عناد و اصرارشان  تكذيب

   

يْحَةُ باِلْحَقِّ فجََعَلْناَھُمْ غُثاَءً فبَعُْدًا للِْقوَْمِ الظَّالمِِي   )٤١نَ (فأَخََذَتْھُمُ الصَّ
  را بانگ  ـ آنان  راست  وعده  حسب ـ به  پس«

  بانگي  بر آنان  جبرئيل » مرگبار فرو گرفت
از   دلهايشان  و مرگبار در داد آه  هولناك

  شد، از سويي پاره  ترآيد و پاره  بانگ  آن
  فرستاد و آنان  آشنده  بادي ديگر خداوند

  پس«دند مر  آرد و همگي هلاك   آن  وسيله را به
 » گردانيديم  شكسته  درهم  خاشاك  آنها را چون

و   و خس  آنها را مانند آف غثاء: يعني 
  با خود حمل  آب  بر روي  سيل  آه  خاشاآي

شدند و در   خشك  پس  آند، نابود گردانيديم مي
  درهم و خاشاك   خس  آن  آه شكستند چنان  هم
 » كارانستم  باد بر گروه  دوري  پس«شكنند  مي

ما   و از رحمت  باد بر آنان  هلاآت  يعني
  دور باشند.  پيوسته

   

  )٤٢ثمَُّ أنَْشَأنْاَ مِنْ بعَْدِھِمْ قرُُوناً آخََرِينَ (
  بعد از هلاك  يعني » بعد از آنان  گاه آن«

يعني: نسلها و  »را  ديگري  قرنهاي«  آردنشان
قولي:   به » پديد آورديم«را   ديگري  امتهاي

: بودند.  ، لوط و شعيب صالح  اقوام  نانآ
بودند.   اسرائيل بني  ديگر: آنان قولي  به

  ديگري  امتهاي  آنان  دارد آه  احتمال  همچنين
  اخبار آنان خداوند  باشند آه  بجز امتهايي

  حكايت  ما در قرآن  را براي  و پيامبرانشان
  ) از سوره٩  در (آيه  آه چنان  است  آرده



،  نوح  قوم  داستان  ـ بعد از بيان  اهيمابر
وَالَّذِينَ مِنْ بعَْدِھِمْ لَا يعَْلمَُھُمْ إلِاَّ (فرمايد:  عاد و ثمود ـ مي

 ُ بعد از آنانند، جز خدا   آه  : (و آساني  )اللهَّ
  ندارد).  آگاهي  حالشان  به  ديگري  آس هيچ

   

ةٍ أجََلھََا وَمَا يسَْتَ    ) ٤٣أخِْرُونَ (مَا تسَْبقُِ مِنْ أمَُّ

گيرد و  مي  خود پيشي  از اجل  نه  امتي  هيچ«
  و گروهي  امت  يعني: هيچ »ماند مي  بازپس  نه
  از اجلهاي  برند، نه سر مي به  قرن  در يك  آه

از   گيرند و نه مي  خود پيشي  براي  شده نوشته
  مانند. مي  عقب  خويش  ميعاد مقرره

   

بوُهُ فأَتَْبعَْناَ بعَْضَھُمْ بعَْضًا ثمَُّ أرَْسَلْناَ رُسُلَ  ةً رَسُولھَُا كَذَّ ناَ تتَْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أمَُّ
   )٤٤وَجَعَلْناَھُمْ أحََادِيثَ فبَعُْدًا لقِوَْمٍ لَا يؤُْمِنوُنَ (

 » فرستاديم  خود را پياپي  باز پيامبران«
هر بار «  ديگري  از پي  امتها، يكي  سوي به

آمد، او را   پيامبرش  متيا  هدايت  براي
از پي   پس«  أمت  آن  اآثريت »آردند  تكذيب

از   را پس«  سرآش  هاي از امت » بعضي  آورديم 
و «  عذاب وسيله   به  در نابود ساختن » ديگري

فقط   مردم  آه » گردانيديم  آنها را افسانه
آنند ودر دنيا  ها از آنها ياد مي در افسانه
  از آنان  اثري  ها ديگر هيچ افسانه  بجز همين

  ايمان  راآه  باد مردمي  دوري  پس«  نيست
بر   برگشت بي  و نابودي  هلاآت  يعني »آورند نمي

  باد.  ايشان

   

  )٤٥ثمَُّ أرَْسَلْناَ مُوسَى وَأخََاهُ ھَارُونَ بآِيَاَتنِاَ وَسُلْطاَنٍ مُبيِنٍ (
  را با آيات  هارون  و برادرش  موسي  سپس«
آيات:  » فرستاديم مبين   و با سلطاني  يشخو

  عبارت  آه  خويش  ها و معجزات نشانه  يعني



  آنها تاآنون  بيان  آه  اي معجزه بودند از نه 
؛ از  گذشت  تفسير شريف  بار در اين چندين 

  مبين: يعني  سلطان».  اعراف»  در سوره  جمله
  و آشكار.  واضح  حجت

   

  ) ٤٦لئَهِِ فاَسْتكَْبرَُوا وَكَانوُا قوَْمًا عَاليِنَ (إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَ 
  سوي به«را فرستاديم:   و هارون  ! موسي آري

اند  قوم  و سران  ملا: اشراف » و ملاوي  فرعون
آبر و   يعني: جوياي »استكبار ورزيدند  پس«

پايبند شدند،   آن  به و با تكلف   گشته  سرآشي
  گردن  و حقيقت  قدر برابر ح  روي از اين  هم

  بر مردم  آه »بودند  گردنكش و قومي«ننهادند 
  شيوه  گرفتن و با در پيش   جسته  برتري

  بر آنان  ستم  و اعمال  سرآوب ، به تجاوزگري
  پرداختند. مي

   

  ) ٤٧فقَاَلوُا أنَؤُْمِنُ لبِشََرَيْنِ مِثْلنِاَ وَقوَْمُھُمَا لنَاَ عَابِدُونَ (
  آيا به«  وي  قوم  و اشراف  ونفرع »گفتند  پس«

  خود ما هستند ايمان  مثل  دو بشر آه
  تسليم  دو تن  آن  يعني: آيا به » آوريم مي
  و پيرو آنان  پذيريم را مي  سخنانشان  شده
ما   بندگان  آنان  قوم  آه آن  و حال«؟  شويم مي
و   مطيع  بردگاني يعني: آنها چون  »باشند مي

قولي:   ما هستند؟ به  مانهايمنقاد، پيرو فر
و   بوده  الوهيت  مدعي  فرعون  آه  است  محتمل

  خويش  پرستش  را به  مردم  بنابراين
  نيز مانند بندگان  باشد و آنان فراخوانده 

  باشند.  آرده  اطاعت  از وي

   

  ) ٤٨فكََذَّبوُھُمَا فكََانوُا مِنَ الْمُھْلكَِينَ (



 »گو خواندند غدو را درو ، آن در نتيجه«
  قومش  و اشراف  فرعون  يعني: در نتيجه

و هارون عليهماالسلام اصرار   موسي  برتكذيب
  شدگان هلاك  ، از زمره پس«ورزيدند   و پافشاري

  در دريا.  شدن  با غرق »گشتند

   

   )٤٩وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ لعََلَّھُمْ يھَْتدَُونَ (

را   تورات » آتاب  موسي  ما به  و هرآينه«
يعني:  »يابند  راه  آنان  ، باشد آه داديم«

  حق  سوي به  تورات  وسيله به  موسي  قوم  باشد آه
از   در تورات  آه  آنچه  شوند و به  رهنمون
  آنند.  ، عمل است  و احكام  شرايع

  عزوجل  خداي  آه بعد از آن«گويد:  آثير مي ابن
طور  را به امتي   هيچ آرد،  را نازل  تورات
  هلاآت  به  آننده  آن ريشه  با عذاب  عام

  جنگ  را به ) مؤمنان  (در عوض  نرسانيد بلكه
  ».داد  آفار فرمان

   

  )٥٠وَجَعَلْناَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ آيَةًَ وَآوََيْناَھُمَا إلِىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قرََارٍ وَمَعِينٍ (
 » گردانيديم  آيتي را  و مادرش  و پسر مريم«

  بزرگ بر قدرت   آه  گردانيديم  اي يعني: نشانه
آنند. و نفرمود:  مي  ما دلالت  بديع  و صنع
  ؛ زيراآيت گردانيديم  را دو آيت  آنان

تولد   و آن  است  آنها يكي  (نشانه) در هردوي
  مقاربت عليهماالسلام بدون  از مريم  عيسي
  را بر زميني دو و آن«  است  با وي  مردي
  داراي  آه داديم  جاي«  مرتفع  و مكاني »بلند

  زيستي  و محل  قرارگاه  بود، يعني »استقرار
  گرفتند، به مي  آرام  بر آن  ساآنانش  بود آه

و   و پر از ميوه  سبز و خرم  جايي  آه آن  سبب
  معين: آب »بود  روان آب  و داراي«بود   نعمت



  در سرزمين  مكان  . اين استه چشمه  و زلال  جاري
آثير  . ابن قرار داشت  المقدس يا در بيت  دمشق

  دهد: مي  ترجيح  دو دليل  را به  نظر دوم

  است  نيز ذآر شده  ديگري  در آيه  آه  اين  اول
بود و بايد   المقدس  بيت  آنجا سرزمين  آه

  ديگر آن  بعضي  از قرآن  بعضي  آه  داشت  توجه
  صحيح  احاديث آه   اين  آند. دوم ميرا تفسير 
  مريم  آه  است  و آثار نيز مؤيد آن  و روايات
  زندگي  المقدس عليهماالسلام در بيت  و عيسي

  آردند. مي

   

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالحًِا إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ (   ) ٥١ياَ أيَُّھَا الرُّ
!  پيامبران  اي  يعني: گفتيم » انپيامبر  اي«
  طيبات: چيزهاي »بخوريد  پاآيزه  از چيزهاي«

و آار «باشند   بخش و لذت  پاك  آه  است  حلالي
  موافق  من  و قانون با شرع   آه »آنيد  شايسته
دهيد،  مي  انجام  آنچه  به  من  آه«باشد 
  پنهان  شما بر من از اعمال   چيزي » دانايم

  شما را برحسب  ند و يقينا منما نمي
  .  دهم مي  پاداش  اعمالتان

 ‡پيامبران  تمام  براي  است  خطابي  ! اين آري
در  ‡بار زيرا پيامبران در يك  نه  ولي

  معني  اند پس  شده  فرستاده  مختلفي  زمانهاي
  خويش  از آنها در زمان  هريك  آه  است  اين

اند.  رار گرفتهندا ق  و اين  پيام  اين  مخاطب
! خدا  مردم  اي«است:  آمده  شريف  در حديث
پذيرد و  را نمي  و جز پاآيزه  است  پاآيزه

  چيزي  همان  را به او مؤمنان   بدانيد آه
  دستور داده  آن  را به  رسولان  آه  دستور داده

! از  پيامبران  فرموده: (اي آه  ، جايي است
نيكو آنيد، بخوريد و آار   پاآيزه  چيزهاي



دهيد دانايم) و  مي  انجام  آنچه به  من  هرآينه
  است: (اي نيز فرموده  مؤمنان  به  خطاب

شما   به  آه  آنچه  هاي ! از پاآيزگي مؤمنان
  سپس». ١٧٢/   بقره«بخوريد)   ايم داده  روزي
  سوي  به  ياد آردند آه  از مردي ص  حضرت آن

پيمايد  ز را ميدرا  راهي  سفر آرده  عزم  آعبه
رسد  مي  حرم  به  و ژوليده  و گردآلود و ژنده

  حرام  وي  ، نوشيدني حرام وي   غذاي  آه در حالي
  آرده  تغذيه  و با حرام  است  حرام  وي  و لباس

آند  بلند مي  آسمان  سوي را به  دستانش گاه  آن
  دعايش گويد، آخر چگونه  ! مي ! يارب و يارب
  ».د؟شو مي  مستجاب

   

تكُُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ (   ) ٥٢وَإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ
  اين  در حقيقت« ‡پيامبران  به  خطاب  و گفتيم

  يعني: اي » است يگانه  شما، امتي  امت
  و دعوت  شما دين  همه  و دعوت  ! دين پيامبران

شما   يهمگ  از دعوت  عبارت  وآن  است  اي يگانه
  باشد پس مي  لاشريك  يگانه  خداي  عبادت  سوي به
  پايبند باشيد و بر آن  و دعوت  دين  اين  به

  پروردگار شما هستم  و من«ورزيد   استقامت
  را آه  يعني: آنچه »پروا داريد  ، از من پس

  گردد انجام مي من   شما از سوي  مجازات  موجب
  شريك  ا با منر  غير من  آه اين  ندهيد، به
  گردانيد.

   

  )٥٣فتَقَطََّعُوا أمَْرَھُمْ بيَْنھَُمْ زُبرًُا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْھِمْ فرَِحُونَ (
انبيا و   پيروان »ساختند  پراآنده  پس«

خويش   خود را در ميان  آار دين«  امتانشان
در   آه را با آن  خويش  يعني: دين » پاره پاره 

  متفرق  هاي بخش ، به  است  دين  يك  و اساس  اصل



  به  آردند و درنتيجه  قطعه  قطعه  و مختلف
  اي و پراآنده  مختلف  هاي ها و فرقه طايفه
  اي ، فرقه پيرو تورات  اي فرقه  شدند پس  تبديل

  گشتند، سپس  پيرو انجيل  اي پيرو زبور وفرقه
آردند؛   و تبديل  را تحريف  خويش  هاي آتاب  هم
  دارد، شادمان  در دست  آنچه  به  گروهي هر«

هاي  گروه  از اين  اي يعني: هر فرقه » است
  از دين  نزد وي  آه  آنچه  ، به آننده اختلاف 

  آه در حالي است   و شادمان  آرده  خوش  دل  است
واحد   دين  به  همه  بود آه  اين  شرعي  تكليف

  آه پيامبر او  بزنند و ازآخرين  چنگ الله
  ، پيروي است  الهي  پيامبران  بر همه  ميراث
  آنند.

   

  )٥٤فذََرْھُمْ فيِ غَمْرَتھِِمْ حَتَّى حِينٍ (
 »واگذار  را در غفلتشان  آنان  تا مدتي  پس«

  و آفار اهل  ! آفار مكهصمحمد   يعني: اي
واگذار   و حيرتشان  در جهل  را تا چندي  آتاب

تأخير  از به شوند يا بميرند و   تا آشته
را   مشو. يا آنان  دلتنگ  آنان  عذاب  افتادن
واگذار تا   و غفلت  و سردرگمي  حيرت  در اين

  شوند.  معذب  بميرند و در دوزخ

   

ھُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَبنَيِنَ ( ) نسَُارِعُ لھَُمْ فيِ الْخَيْرَاتِ بلَ لَا ٥٥أيَحَْسَبوُنَ أنََّمَا نمُِدُّ
   )٥٦يشَْعُرُونَ (

  و فرزندان  از مال  آنچه  پندارند آه آيا مي«
دنيا،   در اين » دهيم مدد مي  بديشان  آه
در   سودشان به  خواهيم مي«آه:   است  خاطر آن به

پندارند  يعني: آيا مي »؟ ورزيم  شتاب  خيرات
و   ، در نفع و فرزندان  اموال  با دادن  آه

و   اموال اين   و دادن  آوشيم خير آنها مي



  از سوي  گراميداشت  نوعي  برايشان  فرزندان
 »فهمند نمي  ، بلكه نه«؟  است  آنان  ما براي

  خير و خوبي  ! هرگز ما برايشان يعني: نه
  وفرزندان  اموال  اين  بلكه  نداريم  اراده

تا بر مقدار   است»  استدراج»  برايشان
شعور را  اين   آنان  بيفزايند ولي  گناهانشان

  ببرند.  پي  حقيقت  اين  به  دارند آهن

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  دنياي خداوند ديدي   آه  گاه آن«فرمودند: 

او   آه دهد در حالي او مي  را به  بنده  دلخواه
  اين  آه  ، بدان پايدار است خويش   بر گناهان

».  است  استدراج  برايش  تعالي باري  از سوي
  عبدالله بن  روايت  به  ديگري  شريف  درحديث
  اخلاقتان همانا خداوند«است:  آمده مسعود

  آه چنان  است  آرده  تقسيم  را در ميانتان
  و در حقيقت  است  آرده  را تقسيم  ارزاقتان

  دوست  آه  هر آس  دنيا را به  خداوند متعال
را جز   دهد اما دين ندارد مي  دارد يا دوست

  هر آس  دهد پس دارد، نمي  دوستش  آه  آس آن  به
  گمان داد، بي  وي  را به  دين  عزوجل  خداي آه 

  آه  ذاتي و سوگند به  است  داشته  او را دوست
  مسلمان  اي بنده  ، هيچ محمد در يد اوست  جان
  نشود و ايمان  تسليم و زبانش  شود تا دل نمي
  ايمن  از بوائقش  اش همسايه  آه آورد تا آن نمي

  الله ! بوائق گفتند: يا رسول  ، اصحاب»نباشد
  . سپس وي  و ستم  ظلم«؟ فرمودند:  چيست  وي

  از حرام  مالي  اي بنده  و هيچ«افزودند: 
آند و   و مصرف  خرج  از آن  آورد آه نمي  دست به

  داده  برآت  او در آن  ، به حال  باز در عين
  باز از وي  آند آه نمي  صدقه  شود؛ و از آن

  داده  برآت  در آن  نه  شود (يعني  پذيرفته



  شود) و آن مي  پذيرفته  ازوي  هم  شود و نه مي
  توشه  آه گذارد مگر اين جا نمي به  سرش  را پشت

  در حقيقت  ؛ بدانيد آه است  دوزخ  براي وي 
محو   بدي  وسيله  را به  بدي  عزوجل  خداي
محو   نيكي  وسيله  را به  بدي  هآند بلك نمي
  ، پليدي پليدي  آه  نيست  آند زيرا ترديدي مي

  ».آند را محو نمي

  سوي به  شتابگران  اوصاف  تعالي  حق  گاه  آن
  بيان چنين  اين   آيه  ها را در سه خوبي
  آند: مي

   

  ) ٥٧إنَِّ الَّذِينَ ھُمْ مِنْ خَشْيةَِ رَبِّھِمْ مُشْفقِوُنَ (
  پروردگارشان  از خشيت  آه  آساني  گمان بي«

از   از بس  آه  يعني: آساني »بيمناآند
  آه  بيمناآند، با وجود آن خداوند

  صالح  و عمل  نيكوآارند و از ايمان
  و بيمي  در خوف  از وي  همه  مند، با اين بهره

 :بصري  حسن  آه برند چنان سر مي به  هميشگي
  را با هم  و بيم  ي، پارساي مؤمن«گويد:  مي

  ».را و ايمني   بدآاري  آند و منافق مي  جمع

   

  )٥٩) وَالَّذِينَ ھُمْ برَِبِّھِمْ لَا يشُْرِكُونَ (٥٨وَالَّذِينَ ھُمْ بآِيَاَتِ رَبِّھِمْ يؤُْمِنوُنَ (
  آه » پروردگار خويش  آيات  به  آه  و آنان«
آيات   و نيز به  است  شده  نازل  سويشان به
  و به »آورند مي  ايمان«  وي  و آفرينش  ستيه 

و «او باور دارند   هاي و آتاب  آيات  همه
مقرر   شريك  پروردگار خويش  براي  آه  آنان
  در پرستش  يعني: غير او را با وي »آنند نمي
  گردانند. نمي  شريك

   

  ) ٦٠إلِىَ رَبِّھِمْ رَاجِعُونَ (وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتَوَْا وَقلُوُبھُُمْ وَجِلةٌَ أنََّھُمْ 



در  »اند را داده  دهند آنچه مي  آه  و آنان«
  آه درحالي«  و صدقات  از زآات خدا  راه

  پروردگارشان  سوي به  آه  است  ترسان  دلهايشان
  دادن  آنند آه مي  يعني: گمان» گردند بازمي
 خداوند  را از عذاب  آنان  و صدقات  زآات
  اين  دارند آه  بيم  دهد زيرا از آن نمي  نجات
  از آنان  است  مطلوب  آه  گونه  آن  صدقه

  بازگشت  باشد و در هنگام  نشده  پذيرفته
  گردند. وي   خشم  مستوجب  پروردگارشان  سوي به

الله عنها  رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث
  آه  الله! (آساني گفت: يا رسول  آه  است  آمده
  آه اند در حالي را داده  دهند آنچه مي

  هستند آه  آساني است) همان  ترسان  دلهايشان
نوشند اما در  مي  آنند و شراب و زنا مي  دزدي
ترسند؟ فرمودند:  مي  عزوجل از خداي   حال عين 

، و  الصديق  بكر، يا بنت  ابي  لا يا بنت«
  الله  وهو يخاف  ويتصدق  ويصوم يصلي   الذي  لكنه

دختر   بكر، اي دختر ابي  ! اي عزوجل: نه
خواند و  نماز مي  آه  است  او آسي  ! بلكه صديق
  حال دهد اما در عين مي  گيرد و صدقه مي  روزه

  ».ترسد مي  عزوجل  از خداي

   

  )٦١أوُلئَكَِ يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَھُمْ لھََا سَابقِوُنَ (
 »ورزند مي  شتاب  يكن  در آارهاي  آنانند آه«

و «دارند  رغبت   طاعات  دادن  انجام  زيرا به
 »تازند مي  آنها پيش  در انجام  آنانند آه

  سبقت  نيك آارهاي   در انجام  يعني: بر مردم
  سوي  به  نيك  آارهاي  سبب جويند، يا به مي

  جويند. مي  سبقت  بهشت

   

  )٦٢وَلدََيْناَ كِتاَبٌ ينَْطِقُ باِلْحَقِّ وَھُمْ لَا يظُْلمَُونَ ( وَلَا نكَُلِّفُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَھَا



  مكلف  توانش  اندازه را جز به  آس  و ما هيچ«
ـ   پس  نيك  اعمال  دادن در انجام » سازيم نمي

در نماز   آردن  سجده  توانايي  مثلا ـ هر آس
  تواند اشاره مي  آه  گونه  ، بايد آن را نداشت

را   گرفتن  روزه  توانايي  آس آند و هر
  گونه را بخورد و همين  ، بايد روزه نداشت
... و  اسلام  مقدس  ديگر شريعت  هاي رخصت  است

شود،  مي  سلب  از مكلف  تكليف  آه  در مواردي
و   تكليف ميان   و تناسب  ايجاد توازن  هدف
  . ديگر است با يك  توان
  و برانگيختن  تشويق  ، براي قاعده  اين  طرح
  ، يعني خواص صفات   به  شدن  بر آراسته  عامه
زيرا   است  طاعات  انجام  سوي به  جويندگان سبقت

  به  ، دستيابي اي آراستگي  چنين  نيك  سرانجام
  عموم  به  آيه  اين  پيام  . پس آرامتهاست
  انور سهل  شرع  تكاليف  آه  است  اين مخاطبان 

  خارج  و توانشان  وسع و هرگز از حد  است
  عقب  نيكان  لذا نبايد از قافله  نيست

  در آن  آه » است  و نزد ما آتابي«بمانند 
  همان  به  از مكلفان  هريك  اعمال آارنامه 

  حق به  آه«  رسيده  ثبت  به  هست  آه  نحوي
  ، حق آارنامه  يعني: در آن »گويد مي سخن

  و زيادي  مآ  هيچ  بي  با واقعيت  مطابق
  آرده  ستم  و بر آنان«  است  يافته بازتاب 

  يا افزودن  از ثواب  ساختن با آم  »شود نمي
  . بر عقابي

   

  ) ٦٣بلَْ قلُوُبھُُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ ھَذَا وَلھَُمْ أعَْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلكَِ ھُمْ لھََا عَامِلوُنَ (
 » است  ، در غفلت از اين  دلهايشان  ، بلكه نه«

  آه آتابي  آفار از اين  دلهاي  يعني: بلكه
، يا  است  گويد در غفلت مي  سخن  و راستي  حق به



  مؤمنان  آه  وحالي  وضع  از حقيقت  دلهايشان
  و آنان«  است  قرار دارند، در غفلت  در آن

  دهنده  انجام  دارند آه  ، عملهايي جز اين
در   آنونا هم  آه يعني: آفار جز اين »آنند
  نارواي  قرار دارند، آار وآردارهاي  شرك

را در   ناگزير آن  نيز دارند آه  ديگري
آردارها   آن  سبب دهند تا به مي  انجام  آينده

  آه  جهت  گردند بدان  بيشتر معذب  در دوزخ
  در لوح  در سرنوشتشان  و بدبختي  شقاوت

  از روبرو شدن  آنان  پس  رسيده  ثبت محفوظ به
  ندارند.  گريزگاهي  ، هيچ سرنوشت با اين 

   

  ) ٦٤حَتَّى إذَِا أخََذْناَ مُتْرَفيِھِمْ باِلْعَذَابِ إذَِا ھُمْ يجَْأرَُونَ (
  عذاب  را به  نازپروردگانشان  آه  گاه تا آن«

خويش   يعني: در غفلت » گرفتار ساختيم
و   حالان آسوده  چون  آه  گاه ماندند تا آن 

  دنيا يا آخرت  عذاب  را به  نشانخوشگذرانا
فرياد   به  بناگاه«؛  گرفتار آرديم

  و داد و ولوله  و التماس  و زاري »آيند درمي
  آنان  به  آه  است  هنگام  دهند. در اين سرمي
  شود: مي  گفته

   

  ) ٦٥لَا تجَْأرَُوا الْيوَْمَ إنَِّكُمْ مِنَّا لَا تنُْصَرُونَ (
از   هنگام يعني: در آن »نكنيد  امروز زاري«

  هايشان طمع و قطع   و نااميدسازي  سر سرآوفت
و دادوفرياد   گوييم: امروز زاري مي  آنان  به

ما قطعا   از جانب چرا آه «  است  فايده شما بي
ما باز   يعني: از عذاب »يابيد نمي  ياري

آيد  نمي  ياريتان  به هم  شويد و آسي نمي داشته 
شما   و داد و واويلاي  و فزع  جزع  بنابراين

  ندارد. حالتان   به  سودي  هيچ



را   گناهانشان  بزرگترين  تعالي  حق  سپس
  فرمايد: مي  آرده  يادآوري

   

  )٦٦قدَْ كَانتَْ آيَاَتيِ تتُْلىَ عَليَْكُمْ فكَُنْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ تنَْكِصُونَ (
 »دش مي  بر شما خوانده  من  ، آيات در حقيقت«

وشما بوديد «  است  قرآن  در دنيا. مراد آيات
يعني:  »گشتيد خود بازمي  هاي بر پاشنه  آه

قهقرا   به  قرآن  از شنيدن  آنان اعراض
ما را   پيام  شنيدن  گشتيد و حتي بازمي
  تابيديد. برنمي

   

  )٦٧مُسْتكَْبرِِينَ بهِِ سَامِرًا تھَْجُرُونَ (
يعني:  »ورزيديد تكبر مي  آن  به  آه  درحالي«

آبر   الحرام بيت  توليت  به  آه درحالي
  هستيد آه  بزرگتر از آن  ورزيديد، گويي مي
  آه  ذآر است  در آييد. شايان  تكليف  تحت
و   آعبه  خانه  به  در تكبرورزيدن  مكه  مردم

مشهور بودند  امور آن   توليت  به  افتخارآردن
  ما غالب تواند بر نمي  آس گفتند: هيچ و مي

  هستيم  آن  وخادمان  حرم  شود زيرا ما اهل
و   سرايي افسانه  هنگام شب  آن  درباره«

شبها گرد   مكه  مشرآان »آرديد مي  گويي پريشان
آردند  مي  سرايي افسانه   شده  جمع  آعبه  خانه
و   از قرآن  بدگويي  هايشان گويي افسانه  وعمده
  هاء، هذيان فتح بود. هجر: به  درآن  زدن طعن
  گويي هذيان  قرآن  . يعني: درباره است  گويي
  آرديد. مي

،  آيه  در اين  آريم  قرآن  آه  آنيم مي  ملاحظه
خداوند   شبها در غير طاعت  را آه  آساني
آند اما  مي  آنند، نكوهش مي  آرايي بزم  متعال

، خدا  طاعت  براي  آرايي و محفل  نشيني شب



نيكو و   ذآر، بسي  و مجالس  علم  مانند مجالس
  . پر ثمر است

   

ليِنَ ( بَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءَھُمْ مَا لمَْ يأَتِْ آبَاَءَھُمُ الْأوََّ   ) ٦٨أفَلَمَْ يدََّ
  حقيقت  اين  بيان  در اينجا به  خداوند متعال

از   بر آفر، يكي  اقدامشان  سبب  پردازد آه مي
و   آيه  در اين  آه  است  اي گانه پنج  عوامل
از آنها  شود و هريك  مي  بعد مطرح  آيات
از   شان برگرداننده  آه  است  خود آافي خودي به

  دو عامل  بيان به  آيه  باشد. در اين  ايمان
تدبر و   اول: عدم  پردازد، عامل از آنها مي

  آيا در اين«  است آنها در قرآن   انديشيدن
  اگر در معاني زيرا »اند نينديشيده  سخن
آردند، يقينا  مي  تدبر و انديشه  قرآن

  قرآن  شد و به آشكار مي  برايشان  آن  حقانيت
  آوردند. عامل مي  ، ايمان است در آن   و آنچه

  آمده  برايشان  يا مگر چيزي«است:   اين  دوم
لذا  »بود  آنها نيامده  پيشين  پدران  براي آه
آنان   از سوي  آنانكار قر  ، سبب عامل  اين

  نيك  اگر آنان  آه ؟! درحالي است  شده 
  نزول  دانستند آه انديشيدند، قطعا مي مي

  جهت  اين  ، به بر پدرانشان  نه  بر آنان  قرآن
  خير را براي  اين  تعالي باري  آه  است  بوده
  . پدرانشان  براي  نه  است  داشته  اراده  آنان
  است:  اين  شان آفرورزي  سوم  عامل

   

  )٦٩أمَْ لمَْ يعَْرِفوُا رَسُولھَُمْ فھَُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ (
  به  اند پس نشناخته  يا پيامبر خود را درست«

 صيعني: يا مگر پيامبر خود  »او ناآشنايند
اند  نشناخته  و امانتداري  راستگويي  را به

اند لذا از سرانكار  از او بيگانه  چون  پس



  است  روشن  آه آنند؟ درحالي ميبا او برخورد 
و   راستگويي  اوصاف  او را به  آنان  آه

و   اند و هرگز دروغگويي شناخته  امانتداري
  اند. نكرده را از او تجربه   خيانتي

  است:  اين  شان آفرورزي  چهارم  عامل

   

  )٧٠لْحَقِّ كَارِھُونَ (أمَْ يقَوُلوُنَ بهِِ جِنَّةٌ بلَْ جَاءَھُمْ باِلْحَقِّ وَأكَْثرَُھُمْ لِ 
  آه درحالي »دارد؟  گويند او جنوني يا مي«

برترين  صپيامبر   دانند آه مي  نيك  آنان
،  بنابراين  و خرد است  از نظر عقل  مردم 

  آه »را  او حق  بلكه«گويند  مي  آه  نيست  چنان
  است  الهي  استوار و مبين  از دين  عبارت

  را خوش حق   بيشترشان  ولي  آورده  برايشان«
جزء   آه  اي و سرسختي  تعصب  سبب به »ندارند
را   حق  .يعني: اآثريتشان است  شده  آنان  سرشت
در   آه با آن  ندارند اما اقليتشان  دوست

  آساني  از ترس  نيستند ولي بدبين   مورد حق
را آشكار   نيستند، ايمانشان  دار حق دوست  آه
  سازند. نمي

   

مَوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَنْ فيِھِنَّ بلَْ أتَيَْناَھُمْ  وَلوَِ  اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ لفَسََدَتِ السَّ
  ) ٧١بذِِكْرِھِمْ فھَُمْ عَنْ ذِكْرِھِمْ مُعْرِضُونَ (

  و هوسهايشان  از هوي«  تعالي » و اگر حق«
  حق  هاي و پيام  يا اگر اصول »آرد مي  پيروي

  دوست  آنان  آمد آه مي  اي وهشي  همان  به
در   و هرآه  قطعا آسمانها و زمين«دارند؛ 
  آريمه  تفسير آيه  پس »شد مي  ، تباه آنهاست

ـ   تعالي آه: اگر حق اين ؛ اول  است  بر دو وجه
  دارند ـ با خود شريكي  دوست  آنان  آه چنان

و   تباه  آسمانها و زمين  شك داد، بي قرار مي
  است: اگر حق  اين  دوم  شد. وجه مي  انتظام بي



گويند ـ از  مي  آنان  بود آه مي  چيزي  همان
ـ   يگانه  خداي  همراه متعدد به  وجود خدايان

  با همديگر اختلاف  قطعا خدايان  صورت  در آن
  آنها همه  اختلاف آردند و درنتيجه  پيدا مي
شد. و همانند  مي  آشيده  نابودي  به  آائنات

لوَْ كَانَ (تعالي:  باري  فرموده است   استدلال  ناي
ُ لفَسََدَتاَ   در (آيه  تفسير آن  آه )فيِھِمَا آلَھَِةٌ إلِاَّ اللهَّ

  . انبيا) گذشت  ،سوره٢٢
را   ذآر خودشان  آه  است  اين  حق  بلكه«

  را برايشان  يعني: آتابي » ايم آورده  برآنان
  است  شرفشانفخر و   يادنامه  آه  ايم آورده

  برانگيخته خودشان   از ميان صزيرا پيامبر 
  نازل  خودشان  زبان  نيز به  و قرآن  شده

، پند »ذآر«قولي: مراد از   . به است  گرديده
آنها از ذآر   ولي«  و اندرز و هشدار است

  آه  امري يعني: آنها به » خود روگردانند
 ، آنهاست  فخر و شرف  يادنامه  بزرگترين

  دليل به  اعتنايي بي  اعتنايند و اين بي
  . آنهاست  نادرست  انتخاب
  بر آفر اين  آنان  اقدام  پنجم  عامل

  است:  پندارشان

   

ازِقيِنَ (   ) ٧٢أمَْ تسَْألَھُُمْ خَرْجًا فخََرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَھُوَ خَيْرُ الرَّ
يعني:  »؟ آني مي  مطالبه  مزدي  يا از آنان«

  آوردن  را از ايمان  آنان  آه  يا عاملي
پندارند: تو از  مي  آه  است  دارد اين بازمي
، مزد يا  رسالت  وظيفه  دربرابر اداي  آنان
  به  ايمان  روي از همين  پس  طلبي مي  اي مقرري

را   و پيامت  دعوت  تو و پذيرش
تو از   دانند آه مي  آه اند؟ با آن فروگذاشته

.  اي نخواسته  پاداشيمزد و   چنين  آنان



  را بر رسولش  صدقه  پذيرفتن خداوند حتي
نگويد: او   اي تا گوينده  است  ساخته  حرام
  رسالت  مدعي  و ثروت  مال  آوردن دست به  براي
 » بهتر است پروردگارت  خراج  پس«  است  شده

در دنيا   برايت  پروردگارت  آه  يعني: رزقي
  تو عنايت  به  رتدرآخ  آه  دهد و مزدي مي
  ذآر شد، بهتر است  از آنچه  آند، برايت مي
  ». است  دهندگان روزي و او بهترين«

  به  گفتن اجابت  در عدم  آه: آنان اين  خلاصه
  عذر و حجتي  ، هيچ صخدا   رسول  دعوت

  ندارند.

   

  )٧٣وَإنَِّكَ لتَدَْعُوھُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (
  راست  راهي  را به  آنان تو  و در حقيقت«
  دعوتت  نداي  به  آه  سزاوار است  پس » خواني مي

  رد و انكار پيشه  آه اين  گويند، نه  لبيك
  آنند.

   

رَاطِ لنَاَكِبوُنَ (   )٧٤وَإنَِّ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ عَنِ الصِّ
  ايمان  آخرت  به  آه  آساني  راستي  و به«

را   تو آنان  آه » راست  د، از راهآورن نمي
 »اند در افتاده  به«؛   خواني فرامي  آن  سوي به

اند زيرا  شده منحرف   گمراهي  راههاي  سوي و به
ها بر  انگيزه  ، از نيرومندترين آخرت  خوف
  . است آن   راه  و پيمودن  حق  طلب

   

از   خطاب  عمربن  روايت  به  شريف  در حديث
  من«فرمودند:  آه   است  آمده ص خدا  رسول

! بياييد  هان  آه  آشم شما را مي  دامن  پياپي
و   ، بياييد از (سمت وسوي) آتش  از (سمت
نيفگنيد اما شما   ، خود را در آن سوي) آتش



  پروانگان  هجوم  شويد و همچون مي  غالب  برمن
افگنيد  مي خود را در آن   ها و حشرات و ملخ

. و  شما را رها آنم  دامن  آه  ستا  نزديك  پس
  پس  شما هستم  قراول پيش» آوثر« بر حوض   من

آييد و  در مي  و پراآنده  جمع  بر من  در آن
  چنان  و نامهايتان  سيمايتان  شما را به

  را در ميان  شتر بيگانه  شخص  آه  شناسم مي
  و به  راست  جهت  به  شناسد سپس خود مي شتران 

  بارگاه به   گاه شويد آن مي  برده  چپ  جهت
و   آنم و التجا مي  پروردگار خود التماس

  ! اي من ! قوم پروردگار من  گويم: اي مي
  شود: اي مي  گفته  ! پس من  ! امت پروردگار من

  بعد از تو چه  آنان آه  داني محمد! تو نمي
قهقهرا   بعد از تو به  پديد آوردند، آنان

  جاهليت  به  رفتند (يعني خود مي  هاي بر پاشنه
  ».بودند)  برگشته

   

وا فيِ طغُْياَنھِِمْ يعَْمَھُونَ (   ) ٧٥وَلوَْ رَحِمْناَھُمْ وَكَشَفْناَ مَا بھِِمْ مِنْ ضُرٍّ للَجَُّ

بر   و آنچه  آورديم مي  رحمت  و اگر بر آنان«
  و خشكسالي  يعني: از قحطي » از سختي  آنان

  ، در طغيانشان داشتيم برمي  است  وارد آمده«
  شان و گمراهي  يعني: درسرآشي »فشردند مي  پاي

سر   ورزيدند و در طغيانشان اصرار مي
  يعني: در بيراهه » باسرگشتگي«داشتند  برمي

سر   ، آوردلانه فروافتاده  و بوالهوسي  گمراهي
،  از غرور و غفلت  و سرگشته  هواها آلوده به 

  فشردند. مي  پاي  در طغيانشان

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  اللهم«آردند:   نفرين  را چنين  قريش  سرآشان

  اجعلها عليهم  مضر، اللهم  علي  اشدد وطأتك
را بر   : بارالها! فشارتيوسف  آسني  سنين



  فشار را برآنان  و اين  گردان  مضر سخت
».  ردانبگ  يوسف  دوران  مانند قحطي  اي قحطي
آرد   را اجابت  پيامبرش  دعاي  عزوجل  خداي
مبتلا آرد تا   و گرسنگي  قحطي  را به  وآنان

  و گوشت  گنديده  استخوانهاي  بدانجا آه
و   تباه  مردار را خوردند و اموالشان

  نابود شد.  فرزندانشان

  اوضاع  است: در اين  آمده  نزول  سبب  در بيان
 صخدا   نزد رسول  سفيانابو  بود آه  و احوال

خدا و   محمد! تو را به  آمد و گفت: اي
،  آنم مي  و التماس دهم  سوگند مي  پيوند رحم

  و پشم  خون  آه  رسيده  جايي  آخر آار ما به
  نازل  عزوجل  خداي  ! پس ايم (آرك) را خورده

  فرمود:

   

عُونَ (وَلقَدَْ أخََذْناَھُمْ باِلْعَذَابِ فمََا اسْتكََانوُا    ) ٧٦لرَِبِّھِمْ وَمَا يتَضََرَّ
 » گرفتار آرديم  عذاب  را به  آنان  و هرآينه«
در   آه  است  اي گرسنگي  قولي: مراد همان  به

  ولي«شد   مكه  دامنگير مشرآان  قحطي  سالهاي
  و خاآساري  خضوع  پروردگارشان  به  نسبت

  نشدند بلكه  و فروتن  يعني: شكسته »نكردند
  در برابر حق  شان بر تمرد وسرآشي  چنانهم

  زاري  و به«آردند   اصرار و پافشاري  تعالي
  ها به سختي  در تنگناي  وحتي »در نيامدند

  و انكسار در نيفتادند.  خشوع

   

  ) ٧٧حَتَّى إذَِا فتَحَْناَ عَليَْھِمْ باَباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إذَِا ھُمْ فيِهِ مُبْلسُِونَ (
  برآنان  دردناك  از عذاب  دري  آه  يتا وقت«

.  است آخرت   قولي: مراد عذاب  به » گشوديم
در روز بدر   آنان  ديگر: مراد آشتن قولي به
 »اند نوميد شده  در آن  آنان  بناگاه«  است



و   متحير و نااميد گشته  يعني: از هر خيري
از   آار آنند. ابلاس: نوميدي چه  دانند آه نمي

  . است  هر خيري
   

مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئدَِةَ قلَيِلًا مَا تشَْكُرُونَ (   )٧٨وَھُوَ الَّذِي أنَْشَأَ لكَُمُ السَّ
و   و ديدگان  شما شنوايي  براي  آه آن  و اوست«

ها را در  نعمت  ! اين آري »دلها را آفريد
ها  شما آفريد تا اندرزها را بشنويد و صحنه

و   آموز را بنگريد وبا دل عبرت  و ماجراهاي
چيز   نماييد اما شما از هيچ  درك  خرد خويش

  اندك  چه« نبرديد بلكه:  از اينها بهره
  آه  است  اين  قولي: معني  به» سپاسگزاريد

  قطعا شكرگزار نيستيد، نه  شما آافران
  . اندآي  گزاريد ولي شكر مي  آه اين

   

  )٧٩رْضِ وَإلِيَْهِ تحُْشَرُونَ (وَھُوَ الَّذِي ذَرَأكَُمْ فيِ الْأَ 
پديد   شما را در زمين  آه  آس  آن  و اوست«

پراآنده   ها در زمين دانه  آه چنان »آورد
او محشور   سوي و به«شوند تا برويند  مي 

  شدنتان  يعني: بعد از پراآنده »خواهيد شد
  شويد. مي  گرد آورده  در دنيا، در روز قيامت

   

  )٨٠يحُْييِ وَيمُِيتُ وَلهَُ اخْتلَِافُ اللَّيْلِ وَالنَّھَارِ أفَلََا تعَْقلِوُنَ (وَھُوَ الَّذِي 
 »ميراند آند و مي مي  زنده  آه  آس  آن  و اوست«

طور انفراد و   ـ به  ! فقط اوست آري
و روز   شب  و اختلاف«  ديگري  ـ نه  بالاستقلال
  آه  آفريده  زيرا آنها را چنان » از اوست

شوند و  مي  سست  از حرآت  آيند، نه مي  درپي پي
و روز   شب  از آهنگ آه   ديگري  با زمان  نه

  آه شوند چنان ديگر جدا مي باشد، از هم  خارج
نيز با   نمودن  و تاريك  بخشيدن در روشنايي 



  شب  مراد از اختلاف  قولي دارند. به  اختلاف  هم
ديگر  روز  از پي  و روز: تكرار آنها، روزي

مگر «  ديگراست  شبي  از پي  و شبي
خود   تا به  تعالي باري  در قدرت »انديشيد نمي

  بر همه  وي  قدرت را آه   حقيقت  آييد و اين
  دريابيد و بدانيد آه  فراگير است  ممكنات

  مقوله  نيز از همين از مرگ   پس  برانگيختن
  ؟ است  قدرت

   

لوُنَ (بلَْ قاَلوُا مِثْلَ مَا قاَلَ    ) ٨١الْأوََّ
  مانند آنچه«  آفار مكه »گفتند  بلكه«

يا آفار امتهاي   يعني: پدرانشان » پيشينيان
  ».بودند گفته «  گذشته 

   

  ) ٨٢قاَلوُا أئَذَِا مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَامًا أئَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ (
و   و خاك  بميريم  گفتند: آيا چون«

  ، آيا باز برانگيخته يمچند شو استخواني
  آه گفتند در حالي  ! چنين آري »شد؟ خواهيم 

اي  ذهني  ، صرفا بعيد انگاري نگاه  نحوه  اين
ندارد   و انديشه  از تعقل  باري  هيچ  آه  است 

آند و  مي را نفي   حقيقتي  چنين  علم  و الا، نه
! بعيد  . بلي است  گريزان  از آن  عقل  نه

  دراين  آه آن مجدد، بي  احياي  يقتحق  انگاشتن
بروند، يا در   ديگري  هاي مشابه  سراغ به  قضيه
  خاك  خود در آغاز از همين  آه  حقيقت  اين

  نمايند، از هرگونه  اند، تأمل  شده  آفريده
  . است  بهره بي  و علمي  عقلي  پشتوانه

  استبعاد اين  آن  در توجيه  ديگرشان  شبهه
  است:

   

ليِنَ (لقََ    )٨٣دْ وُعِدْناَ نحَْنُ وَآبَاَؤُناَ ھَذَا مِنْ قبَْلُ إنِْ ھَذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ



  ما و پدرانمان  را قبلا به  سخن  اين  درست«
محمد  از بعثت   يعني: قبل »بودند  داده  وعده

  احياي  وعده  همين  ما و پدرانمان  نيز به ص
  آه ما نديديمبودند اما   مجدد را داده

جز   اين«شوند   ما برانگيخته  پدران
  يعني: اين » نيست  چيزي  پيشينيان  هاي افسانه

  آه  است  پيشينيان  پردازيهاي ها دروغ وعده
  آنها را در آتب  خيالي  هاي اسطوره  عنوان به

  آه  است  اند. اسطوره: چيزي نگاشته  خويش
  . است پردازان  دروغ  و پرداخته  ساخته

   

  ) ٨٤قلُْ لمَِنِ الْأرَْضُ وَمَنْ فيِھَا إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (
  در مقام  مكه  مردم  به صمحمد   اي »بگو«

از   است در آن   و هرآه  زمين«از آنان:   پرسش
اگر «دارد؟   تعلق  آسي  چه  و به »؟ آيست  آن
  داريد پس  وآگاهي  از علم  و چيزي »دانيد مي
  در آن  خبر دهيد. مراد از (هرآه  من  به

  باشند. مي  زمين  روي مخلوقات   است)، تمام

   

ِ قلُْ أفَلََا تذََكَّرُونَ ( َّ ِ   ) ٨٥سَيقَوُلوُنَ 
يعني: آنها  » خداست  گويند: از آن  زودا آه«

  است  درآن  و هر آه  زمين  گويند آه ناگزير مي
 اوندخد  آفريدگاري  زيرا به  خداست  از آن

 »گيريد؟ آيا پند نمي  بگو: پس«معترفند 
و   زمين  آه  حقيقت  اين  شما به  يعني: چنانچه

و او   خداست  از آن  است  در آن  هرآه
باشد، مقر و  مي  آن  و متصرف  زمين  آفريننده

  خدايان  تعالي چرا با باري  معترفيد پس
  هيچ  دانيد مالك مي  خوبي  به  را آه  ديگري

  پرستيد؟ و چرا از اعتراف نيستند، مي  زيچي
بر   آه  ذاتي  رويد آه مي  طفره  حقيقت  اين  به



قادر   انسان  و اختراعي  ابتدايي آفرينش 
او نيز   بعد از مرگ  آردن  باشد، بر زنده

  ؟ تواناست
   

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( مَاوَاتِ السَّ ِ قلُْ أفَلََا ) سَيَ ٨٦قلُْ مَنْ رَبُّ السَّ َّ ِ قوُلوُنَ 
  ) ٨٧تتََّقوُنَ (

و   هفتگانه  بگو: پروردگار آسمانهاي«
،  ؟ خواهند گفت آيست  بزرگ  پروردگار عرش

  يعني: آسمانها و عرش » الله است  از آن  همه اين
  و او پروردگار آنهاست  خداست  از آن  همه

 »آنيد؟ آيا پروا نمي  پس« صمحمد   اي »بگو«
  شما مالك  خدايان  دانيد آه مي  عني: هرگاهي

چرا آار   چيز در آسمانها نيستند پس هيچ
  سزاوار آن  يگانه  فقط خداي  را آه  پرستش
دهيد؟ و چرا  مي  آنها اختصاص  ، به است

او   مطلق  قدرت  از محدوده  رستاخيز را خارج
  پنداريد؟ مي

  هآسمانها و آنچ«است:   آمده  شريف  در حديث
  اي جز مانند حلقه  ، دربرابر آرسي در آنهاست

  گمان و بي  نيست  شده  افگنده  در بياباني  آه
  عرش  به  ، نسبت است  در آن  با آنچه  آرسي

  ». است  بيابان  در اين  حلقه  همانند اين

   

  ) ٨٨هِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (قلُْ مَنْ بيِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ يجُِيرُ وَلَا يجَُارُ عَليَْ 
  دست  به  هرچيزي  ملكوت  آه آن  بگو: آيست«

  و او پناه« است   ملكوت: فرمانروايي » اوست
رسد،  مي  فريادش  غيرخود را و به »دهد مي

  داده  او پناه و برخلاف «بخواهد   آه  هرگاه
  آس يعني: هيچ »دانيد؟ شود اگر مي نمي
بازدارد و   را از آسي خدا  تواند عذاب نمي
او در   فريادرسيدن و به  دادن  بر ياري  آس هيچ



توانيد  و شما نمي  قادر نيست برابر خدا
  آنيد.  را معرفي  مرجعي  چنان

   

ِ قلُْ فأَنََّى تسُْحَرُونَ ( َّ ِ   )٨٩سَيقَوُلوُنَ 
، بگو:  الله است  از آن  همه خواهند گفت: اين«
يعني:  »شويد؟ مي افسون   وشدستخ  چگونه  پس

و   ، با افسانه و انس  جن  شياطين  چگونه
  جلوه  شما باطل  را در خيال  حق  افسون

با   را فاسد و در نتيجه  دهند و صحيح مي
را   عزوجل  ، غير خداي حق  بودن  وجود روشن

و   آرده  جادويتان  ساحري  پرستيد، گويي مي
  ؟! است  را ربوده  عقلهايتان

   

   )٩٠بلَْ أتَيَْناَھُمْ باِلْحَقِّ وَإنَِّھُمْ لكََاذِبوُنَ (

و   يعني: دين » آورديم  را برايشان  حق  بلكه«
ها،  در عقايد و ديدگاه  را آه  شريعتي
و   است  چيز حق  و ارزشها و در همه  عبادات
  و قطعا آنان«اند   نيز برحق  آن  پيروان

از   سبحان  خداي  به  آه  در آنچه »دروغگويند
دهند و نيز  مي نسبت   فرزند و شريك

، در خدا  به  ايمان  دروغگويند در ادعاي
با   آه  گيريي و در هر موضع  انكار روز آخرت

  . است  مخالف  اسلام
   

ُ مِنْ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ إذًِا لذََھَبَ كُلُّ إلِهٍَ بمَِا خَلَ  قَ وَلعََلَا مَا اتَّخَذَ اللهَّ
ا يصَِفوُنَ ( ِ عَمَّ   )٩١بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ سُبْحَانَ اللهَّ

زيرا او از  » است  نگرفته  فرزندي  خدا هيچ«
  و فرزند مرد از جنس  است  منزه  و نوع  جنس

  معبود ديگري  او هيچ  و همراه«  خود اوست
  بود قطعا هر خدايي  زيرا اگر جز اين  نيست
 »برد بود، با خود مي آفريده   آهرا   آنچه



  ديگري خدايان   سبحان  يعني: اگر با خداي
را   مخلوقاتش  بود، يقينا هر خدايي مي

  خويش  وحيازت  تصرف  در حوزه  بالاستقلال
خود را   انحصاري  و فرمانروايي  گرفت مي

،  ساخت نافذ مي  بر آنان  تنهايي منفردا و به
از   وي  رمانرواييف  عرصه  هنگام  در اين

شد و نهايتا  ديگر جدا مي  خداي  فرمانروايي
در   نمايي  و قدرت  و آشمكش  طلبي  بروز توسعه

و حتما «ناپذير بود   آنها اجتناب  ميان
 »آمدند مي  ديگر غالب  بر بعضي  از آنان  بعضي

پيدا   غلبه  ضعيف  بر خداي  قوي  يعني: خداي
  د و ملكآر مي  را سرآوب  آن  آرده

،  گرفت را از او مي  وي  وفرمانروايي
و   است  آدم بني  پادشاهان  عادت  آه همچنان
،  مغلوب  ضعيف  خداي  ، ديگر آن هنگام  دراين

  . را نداشت  خدايي  قطعا صلاحيت
،  در ربوبيت  مشارآت  امكان  عدم  هرگاه  پس

خدا   جز يك  آه شد و اين  و محقق  ثابت
  و پروردگاري  آار ربوبيت  تواند به نمي

  آن  شود آه مي نيز روشن  حقيقت  بپردازد، اين
  دليل  . اين است خداوند  واحد، همان  خداي
  دارد، بر نفي  دلالت  شرك بر نفي   آه چنان

دارد زيرا   نيز دلالت  سبحان  فرزند از خداي
 ٨آند مي  آشمكش  در ملكش  فرزند نيز باپدرش

                                                 
تفسير   اين  ترجمه  مشغول  بنده  آه  روزهايي  همين  ٨

آودتا  پدرش  قطر عليه  ، فرزند پادشاه  هستم  شريف
و   انداخت  بيرون  و مملكت  او را از ملك آرد و

  و آوارگي  در غربت  وي  پدر بينواي  اآنون  هم
 . برد سرمي به

  



يعني:  »آنند مي  وصف  خدا از آنچه  است  منزه«
  و فرزند.  از شريك  است  منزه

   

ا يشُْرِكُونَ ( ھَادَةِ فتَعََالىَ عَمَّ   ) ٩٢عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ
يعني: فقط  » و آشكار است  نهان  داناي«

اما  و آشكار است   نهان  داناي  تعالي باري
  ، قطعا نهان آشكار را دانست  اگر هم  غير وي
خداوند  » برتر است  پس«داند  را نمي  و غيب
و   در ملك »آورند مي  شريك  از آنچه«  متعال

  . وي  فرمانروايي
   

ا ترُِينَِّي مَا يوُعَدُونَ (   ) ٩٤مِ الظَّالمِِينَ () رَبِّ فلََا تجَْعَلْنيِ فيِ الْقوَْ ٩٣قلُْ رَبِّ إمَِّ
  شد، اينك  اقامه  بر آافران  حجت  و چون
آند:  مي خطاب   چنين  پيامبرش  به  تعالي باري

  آنان  به  را آه  بگو: پروردگارا! اگر آنچه«
يعني: »  دهي نشان  من  به  است  شده  داده  وعده

را در   من  باشد آه  پروردگارا! اگر چنان
  را از عذاب  آنچه  آه  قرار دهي  موقعيتي

؛  آنم  ، مشاهده اي داده  وعده  آنان  مرگبار به
ستمكار   قوم  مرا در ميان  پروردگارا! پس«

را   عذاب  آنان  به  يعني: چنانچه » قرار مده
تا   آن  خارج  ، مرا از ميانشان آردي  نازل
از   چيزي  ولي  را از دور ببينم  آنان  عذاب
  تو مؤمنم  به  نشود زيرا من  دامنگير من  آن

در   آه . چنان آنم مي  را تصديق  هايت و وعده
دعا  صاآرم  رسول  آه  است آمده   شريف  حديث
  فتوفني  فتنة  بقوم  وإذا أردت«آردند:  مي

  قومي  به  :خدايا! هرگاه  غيرمفتون  إليك
خويش   سوي مرا به  پس  داشتي  را اراده  اي فتنه

  در نيفتاده  فتنه  آن  به  بر آهب  درحالي 
  ». باشم



   

  ) ٩٥وَإنَِّا عَلىَ أنَْ نرُِيكََ مَا نعَِدُھُمْ لقَاَدِرُونَ (
را   آنچه  آه  ما تواناييم  آه  راستي  و به«
بر تو «  از عذاب » ايم داده  وعده  آنان  به

  به  را از آنان  خويش  عذاب  ولي » بنمايانيم
  دانيم مي آه   جهت  بدان ، اندازيم تأخير مي

  خواهند آورد.  ايمان  زودي به  از آنان  برخي

   

يِّئةََ نحَْنُ أعَْلمَُ بِمَا يصَِفوُنَ (   ) ٩٦ادْفعَْ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ السَّ
  اي نسخه  سوي را به  پيامبرش  تعالي  حق  سپس

  با مردم  در امر معاشرت  آند آه مي  راهنمايي
  ، اآسير اآبر است حق  سوي  به  نآنا  و دعوت

  آن » آه  اي شيوه  را به  بدي«فرمايد:  مي  پس
 » آن  دفع«  از غير آن » نيكوتر است«  شيوه
،  از: گذشت  است  نيكوتر عبارت شيوه   اين
آفار   آه  هايي از بدي  و رويگرداني  پوشي چشم
  پاسخ  دهند و دادن مي  تو انجام  عليه

  آنچه  ما به«  و احسان  با نيكي  بديهايشان
  به  يعني: داناتريم » آنند، داناتريم مي  وصف
آنند، از  مي  وصف  آن  تو را به  آه  آنچه

  ، يا داناتريم هستي  آن  تو برخلاف  آه  اوصافي
  آنند پس مي  وصف و تكذيب   از شرك  آه  آنچه  به
  . دهيم جزا مي  آنها در برابر آن  به

   

ياَطِينِ ( وَقلُْ    )٩٧رَبِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّ
  به  شياطين  و بگو: پروردگارا! از همزات«

ها،  شياطين: وسوسه  همزات » برم مي  تو پناه
  است  خشمي  هاي و شراره  هايشان افگني  دغدغه

تواند خود را در آنها  نمي  انسان  آه
  آند.  نگهداري

   



  ) ٩٨أنَْ يحَْضُرُونِ ( وَأعَُوذُ بكَِ رَبِّ 
حاضر   من  آنها پيش  آه و پروردگارا! از اين«

  شياطين زيرا وقتي  » برم مي  تو پناه  شوند به
حاضر شوند، آنها را جز   نزد انسان

  شر و برگرداندن  به  ، برانگيختن افگني وسوسه
  به  شريف  . در حديث نيست  از خير آار ديگري

  و او از جدش  از پدرش  شعيب  عمروبن  روايت
را   آلماتي صخدا  فرمود: رسول  آه  است  آمده
  هنگام  خود ايشان  دادند آه مي  ما تعليم  به

  الله  باسم«خواندند:  مي  ترس  دفع  براي  خواب
  ومن  وعقابه  غضبه  من  التامة  الله  أعوذ بكلمات

: يحضرون وأن   الشياطين  همزات  ومن  شر عباده
  برم مي  او پناه  تامه  آلمات  خدا به  نام هب

و از   و از شر بندگانش  و عقابش  وي  از خشم
». حاضر شوند  آه و از اين  شياطين  هاي وسوسه

  دعا را به  اين عمرو عبدالله بن آه   است  نقل
  حد بلوغ  به  آه  از فرزندانش  آساني

  گامرا در هن  داد تا آن مي  رسيدند، تعليم مي
  آه  هم  از آنان  بخوانند و آسي  خوابشان
دعا را حفظ   اين  توانست بود و نمي آوچك 

و بر گردنشان   نوشت را مي  آند، عبدالله آن
  . آويخت مي 

   

  )٩٩حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ (
فرارسد،   از آنان  يكي  مرگ  آه  گاه تا آن«
 »گويد: پروردگارا، مرا بازگردانيد مي

  برند تاآه سر مي خود به  در غفلت  يعني: آنان
بيدار  غفلت   مردند، از خواب  ميرند و چون مي
دنيا   سوي  گويند: مرا به مي  گاه آن  شده

بازگردانيد، مرا بازگردانيد، 



  به  جمع  مرابازگردانيد . ارجعون: صيغه
  . تكرار است  معني

   

ي أعَْمَلُ صَالِحًا فيِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّھَا كَلمَِةٌ ھُوَ قاَئلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ لعََلِّ 
  ) ١٠٠يوَْمِ يبُْعَثوُنَ (

  در سرايي  باشد آه«! مرا بازگردانيد:  آري
  آار نيكي« يعني: در دنيا»  بگذاشتم  آه

  آن  در پي  آه  و آنچه  ايمان  چون»  دهم  انجام
هرگز  » است چنين   نه«خير   از اعمال  است

  است  سخني  اين«  پذيريم او را نمي  درخواست
صرفا   يعني: اين » است آن   او گوينده  آه

  اش گويد و اگر خواسته او مي  آه  است  سخني
شود،   دنيا بازگردانيده  شود و به  برآورده
و « وفا نخواهد آرد  سخنش  اين  هرگز به
  يعني: پيشاپيش » است  برزخي آنان   پيشاپيش

و   دنيا حجاب  سوي  به  آنها و بازگشتشان
و   گذشته  توانند از آن نمي  آه  است  اي پرده
  برانگيخته  آه  تا روزي«دنيا برگردند   به

  در مقطع  آنان  . پس است  روز قيامت  آه »شوند
  گذاشتهوا انتظار امر خدا  ، به برزخي  حيات
  را آه  صالحي  توانند اعمال مي  اند، نه شده

  آنند و نه  جبران  شده  فوت  از آنان
  در دنيا فاسد ساخته  را آه  توانند آنچه مي

  آه  است  نمايند. مراد اين  بودند، اصلاح
استمرار   تا روز قيامت  گروه  بر اين  عذاب
 است:  آمده  شريف  درحديث  آه يابد چنان مي

  در قبر) معذب  (يعني  در آن  پيوسته«... 
  » . است

   

ورِ فلََا أنَْسَابَ بيَْنھَُمْ يوَْمَئِذٍ وَلَا يتَسََاءَلوُنَ (   )١٠١فإَذَِا نفُخَِ فيِ الصُّ



  دميدن  به »شود  در صور دميده  چون  پس«
،  اول اما نفخه   است  دوم  نفخه  آه »نشور«

از   زندگان  آه » صعق»  از: نفخه  است  عبارت
  آه  است  صور: بوقي .٩ميراند را مي  خلايق

دمد.  مي  قيامت  برپايي  براي  در آن  اسرافيل
  ديگر آن«شود:   دميده  صور دوم  ! چون آري

» وجود ندارد  قرابت  نسبت  روز ميانشان
  آنند و نه ها فخر نمي نسب ديگر به يعني:

بخشد.  مي  سودي  حالشان  ها به رابطه  هرگز اين
  آمده  بزار و بيهقي  روايت  به  شريف  در حديث

دختر   آلثوم با ام  الخطاب عمربن  چون  آه  است
نمود، فرمود:   ازدواج  طالب ابي بن علي
جز   آار هدفي  مرا در اين  خدا سوگند آه به«
  آه  شنيدم صخدا   از رسول  آه  نيست  ينا

  يوم  منقطع  فإنه و نسب   سبب  آل«فرمودند: 
در   و نسبي  : هر سببونسبي  القيامة الا سببي

  و نسب  ، مگر سبب است شدني  قطع  روز قيامت
 صخدا   رسول  در حق  استثنايي  اين  پس».  من

  ايشان  و نسبي  در مورد پيوند خويشاوندي
يعني: در  »پرسند ديگر نمي و از يك«  ستا

پرسد  نمي  ديگري  از حال  يكي  قيامت عرصه 
خود   به  چنان  هنگام  در آن  زيرا هر آس

ديگر   آاري  تواند به نمي  آه  است  مشغول
محشر  نفخه   در هنگام  اين  شود. البته  مشغول
يا   در بهشت  اما بعد از مستقر شدن  است
  آه پرسند چنان از همديگر مي  بهشت  ، اهل دوزخ

وَأقَْبلََ (خوانيم:  مي  تعالي باري  فرموده  در اين
  ».٢٧ صافات/« )بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ يتَسََاءَلوُنَ 

   

                                                 
  ] . ٦٨زمر/ [  سوره  آنيد به  نگاه  ٩



  ) ١٠٢فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ (
  سنگين  آنان  اعمال  ميزان  آه  آساني  پس«

  آنان  شده  وزن  شايسته  يعني: اعمال »باشد
 » ايشانند رستگاران  گروه  آن«باشد   سنگين

  هاي خواسته به  يعني: آنانند دستيافتگان
از امور   يافتگان خود و نجات  داشتني دوست
  انگيز.  بيم

   

  ) ١٠٣نَّمَ خَالدُِونَ (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَوُلئَكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فيِ جَھَ 
  سبك  اعمالشان  ميزان  آفه  آه  و آساني«

  آنان شده   وزن  شايسته  يعني: اعمال »باشد
  پس«باشد   دارند، سبك  آه  گناهاني  در مقابل

يعني:  »اند زده  خود زيان  به  گروهند آه  آن
  نفع به  را آه  اند و آنچه ساخته  خود را تباه

در   هميشه«اند زيرا  گذاشته، فرو  آنهاست
  ».مانند مي  جهنم

   

  )١٠٤تلَْفحَُ وُجُوھَھُمُ النَّارُ وَھُمْ فيِھَا كَالحُِونَ (
لفح:  »سوزاند را مي  هايشان چهره  آتش«

،  آرد زيرا چهره  را خاص  . چهره است  سوزاندن
و «  است  انسان  اعضاي  ترين و گرامي  شريفترين

  آه  است  آالح: آسي »يندرو در آنجا ترش  آنان
و   و درد وا افتاده  رنج  از نهايت  لبانش

در  مسعود . ابن است  شده  نمايان دندانهايش 
گويد: آيا سر سوخته  مي  آن  معني  توضيح

  نمايان  دندانهايش  آه  اي را نديده  گوسفندي 
؟  است  شده و منقبض   بالا جمع  طرف به  و لبانش

  اند. گونه ننيز همي  اينان

   

بوُنَ (   ) ١٠٥ألَمَْ تكَُنْ آيَاَتيِ تتُْلىَ عَليَْكُمْ فكَُنْتمُْ بھَِا تكَُذِّ



در  »شد نمي  بر شما خوانده  من  آيا آيات«
با الفاظ و معاني  »و شما آنها را«دنيا 

  گفتيد آه و نمي »پنداشتيد نمي  دروغ«آنها  
  ؟ نيست خداوند  از جانب  آيات  اين

   

  )١٠٦وا رَبَّناَ غَلبَتَْ عَليَْناَ شِقْوَتنُاَ وَكُنَّا قوَْمًا ضَالِّينَ (قاَلُ 
بر ما   گويند: پروردگارا! شقاوتمان مي«

بر ما   يعني: لذتها و شهواتمان »شد  چيره
  و شقاوت  بدبختي  شد. لذتها و شهوات  چيره

افراط در   و سرانجام  شد زيرا مال  ناميده
و ما «انجامد  مي  بدبختيو   شقاوت  آنها به

و   شقاوت با اين   آه » بوديم  گمراه  مردمي
  . ساختيم  خود را تباه  بدبختي

   

  )١٠٧رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْھَا فإَنِْ عُدْناَ فإَنَِّا ظاَلمُِونَ (
يعني: از  »پروردگارا! ما را از اينجا«

 » برگشتيم اگر باز هم   بر پس  بيرون«  دوزخ
  بوديم  بر آن  آه  آفر و شقاوتي  به در دنيا

بر خود  »بود  خواهيم  پيشه ستم  صورت  در آن«
  آه  است  سان آفر. بدين  به  بازگشت  با اين

  به  ، خواستار بازگشت دوزخ به  بعد از درآمدن
خواستار   مرگ  در هنگام  آه شوند چنان دنيا مي

  بودند.  شده  آن

   

  ) ١٠٨وَلَا تكَُلِّمُونِ (قاَلَ اخْسَئوُا فيِھَا 
 »شويد  ساآت  در آن  رسوايي  فرمايد، به مي«

  خشم  شدن  گم وگور شويد، به گم  يعني: در دوزخ
.  سگ  مانند سكوت  شويد به  و ساآت  و غضب
  نزديك  پاك  چيزهاي  به سگ   وقتي  آه  چنان

  و با من«شو!   شود: گم مي  او گفته  شود، به
از خود   عذاب  برداشتن  در باب »نگوييد سخن 



  شود و نه مي  از شما برداشته  عذابم  زيرا نه
  شود. مي  ساخته  سبك

   

إنَِّهُ كَانَ فرَِيقٌ مِنْ عِباَدِي يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمََنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَيْرُ 
احِمِينَ (   )١٠٩الرَّ

  بودند آه  من  از بندگان  گروهي  در حقيقت«
ما   پس  آورديم  گفتند: پروردگارا! ايمان مي

  تو بهترين  آه  آن  ما رحم  را بيامرز و به
در   هستند آه  مؤمناني  ايشان » مهرباناني

  و مغفرت  رحمت  درخواست دنيا از خداوند
اقرار و  وي   و متعالي  مقدس  صفات  و به  آرده

  آنند. مي  اعتراف

   

  ) ١١٠تمُُوھُمْ سِخْرِياًّ حَتَّى أنَْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتمُْ مِنْھُمْ تضَْحَكُونَ (فاَتَّخَذْ 
 »گرفتيد  مسخره  را به  آنان«آفار  »و شما«

  تمسخر آميز خود، يعني: مؤمناني  با سخنان
  و امثال  و عمار و سلمان  و صهيب  بلال  چون

  نياد مرا از خاطرتا  آه  تا حدي«را   ايشان
  يعني: تا بدانجا آه »گردانيدند  فراموش

استهزا وتمسخر   به  اشتغال  شدت  سبب به
و شما «آرديد   را فراموش ، ياد خدا ايشان

  به  آه در دنيا، از اين »خنديديد مي  بر آنان
  بودند.  مشغول  من  و نيايش  عبادت

   

  ) ١١١ھُمُ الْفاَئزُِونَ ( إنِِّي جَزَيْتھُُمُ الْيوَْمَ بمَِا صَبرَُوا أنََّھُمْ 
بر  »صبر آردند  آه آن  پاس  امروز به  هم  من«

  پاداش آنان   به«شما   آزار و تسمخرهاي
  آه » مراد رسندگان  ، ايشانند به . آري دادم
  به  شان يابي مراد، همانا دست  سرمنزل  اين

  از دوزخ  و نجاتشان  و بهشت  و سلامت  سعادت
  . است



   

  ) ١١٢كَمْ لبَثِْتمُْ فيِ الْأرَْضِ عَدَدَ سِنيِنَ ( قاَلَ 
مأمور   آه  اي ، يا فرشتهخداوند »فرمايد مي«

عدد سالها در   به مدت   چه«است:   آنان  پرسش
  خواستار بازگشت  آنان  چون »مانديد؟  زمين
از   شوند، پروردگار متعال دنيا مي  سوي به

را   حقيقت  آند تا اين مي  سؤال  چنين  آنان
  مقداري  در دنيا آن  سازد آه  روشن  برايشان
  حقيقت  به  و رسيدن  پندگرفتن  براي  را آه

مقدار   اند، هرچند آن بود، عمر آرده  لازم
  . است  بوده  اندك  آخرت  به  عمر، نسبت

   

ينَ (   ) ١١٣قاَلوُا لبَثِْناَ يوَْمًا أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ فاَسْألَِ الْعَادِّ
روز   از يك  اي روز يا پاره  گويند: يك مي«

يعني: از  » از شمارگران  بپرس  پس  مانديم
  اعداد آگاهند، يا بپرس  شناخت  به  آه  آساني

  و عمرهاي  اعمال  آه  نگهباني  از فرشتگان
از   آه  است  سان شمارند. بدين را مي  بندگان

  ، شمار سالها را فراموش و هراس  هول  شدت
  آنند. مي

   

  )١١٤قاَلَ إنِْ لبَثِْتمُْ إلِاَّ قلَيِلًا لوَْ أنََّكُمْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (
 »ايد نكرده  درنگ  فرمايد: جز اندآي مي«

ايد  ، نمانده اندك  جز درنگي  يعني: در زمين
را تا   از علم  چيزي »دانستيد شما مي  آاش«

  و آماده خداوند طاعت   را به  اندك  مدت  آن
  آرديد. مي  سپري  روز قيامت  براي  شدن

   

  ) ١١٥أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِيَْناَ لَا ترُْجَعُونَ (
  شما را بيهوده  آيا پنداشتيد آه«

رهايتان   يا عقاب  ثواب  و بي » ايم آفريده



ما   سوي شما به  آه و اين«؟  آنيم مي 
با حشر و نشر تا  »شويد؟ نمي  بازگردانيده

!  ؟ نه جزا دهيم  شما را در برابر اعمالتان
  . نيست  هرگز چنين

   

ُ الْمَلكُِ الْحَقُّ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (   )١١٦فتَعََالىَ اللهَّ
  آه از اين  است  يعني: منزه »الله  برتر است  پس«

بيافريند   و بيهوده  را عبث  چيزي
  الاطلاق علي  فرمانروايي  آه » برحق  فرمانرواي«

  است  برحق  و فقط او فرمانرواي  سزاوار اوست
و   رفتني  از بين  ديگران  زيرا فرمانروايي

،  جز او نيست  معبودي هيچ «  پذير است زوال
او   وقتي  پس »قدر گرامي  پروردگار عرش  اوست

  ، چگونه ستا  گرانمايه  پروردگار عرش
تر از   تر و فرودست پايين  آه  پروردگار آنچه

  باشد؟ ، نمي است  آن

   

ِ إلِھًَا آخََرَ لَا برُْھَانَ لهَُ بِهِ فإَنَِّمَا حِسَابهُُ عِنْدَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلِحُ  وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللهَّ
  ) ١١٧الْكَافرُِونَ (

خواند، را ب  با خدا معبود ديگري  و هر آس«
و   برهان: حجت »نخواهد بود  او برهاني  براي
  هستي  ! در عرصه . آري است  و روشن  واضح  دليل

بر وجود   وجود ندارد آه جزا   پروردگاري
فقط با   و حسابش«شود   اقامه  برهاني  وي

  ناخواه او خواه  پس »باشد مي  پروردگارش
ار رستگ  آافران  در حقيقت«آند  مي  مجازاتش

  . در روز قيامت »شوند نمي
را   آريمه  سوره  اين خداوند«گويد:  مي  نسفي
إنَِّهُ لَا (را با:   آغاز آرد و آن  )قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (با: 

آغاز   ! در ميان آورد. وه  پايان به )يفُْلحُِ الْكَافِرُونَ 
  ». است  بزرگي  فاصله  چه  آن  و انجام



   

احِمِينَ ( وَقلُْ رَبِّ    )١١٨اغْفرِْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّ
زيرا   آن  و بگو: پروردگارا! بيامرز و رحم«

و   و فقط رحمت » بخشايندگاني  تو بهترين
و مهر   را از رحمت  انسان  آه  توست  بخشايش
  رحمت  آه گرداند درحالي نياز مي بي  ديگران
از ني بي  او را هرگز از رحمتت  ديگران

  را به  پيامبرش ، خداوند  سان آند. بدين نمي
اقتدا   وي  به  استغفار امر آرد تا امتش

  آنند.

  آمده  ابوبكر صديق  روايت  به  شريف  در حديث
  دعايي  من  الله! به يا رسول«فرمود:   آه  است

».  بخوانم  را در نمازم  بياموزانيد تا آن
ظلماً   نفسي  تظلم إني   اللهمبگو: «فرمودند: 

،  إلا أنت  لا يغفر الذنوب  آثيراً، وأنه
  أنت  إنك وارحمني   عندك  من  مغفرة  فاغفرلي

برخود بسيار   : بارخدايا! منالغفور الرحيم
را   گناهان و جز تو آسي   ام آرده  ستم
از   آمرزشي  بيامرز به  بر من  آمرزد پس نمي

آمرزگار  تو  آه  آن  رحم  خود و بر من  جانب
  ». هستي  مهربان

،  سوره  اخير اين  دو آيه  آه  ذآر است  شايان
  روايت مسعود . از عبدالله بن شفاء است  از آيات

  گذشت مي  او از نزد مرد بيماري  آه  است  شده
تا  )أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً...(خواند:   وي  درگوش  پس

  . پس بيمار شفا يافت  شخص  ؛ و آن آخر سوره
 صحضرت  رسيد، آن صخدا   رسول  خبر به  اين
» ؟ خواندي  چه  وي  در گوش«عبدالله فرمودند:   به

فرمودند:  ص  حضرت  . آن را بازگفت  او حكايت
،  در اختيار اوست  جانم  آه  ذاتي  سوگند به«

  بر آوهي يقين   را از روي  آن  اگر آسي



  پس». رود مي  ازبين  آوه  بخواند، قطعا آن
  ، صفاي ، يقين ؛ ايمان معتبر است  آنچه

  بيمار براي  و استعداد و قابليت  خواننده
  . است  با قرآن  درمان

  
   

 ﴾نور   سوره ﴿
  . است  ) آيه۶۴(  و داراي  است  مدنی

   

  شد، به  ناميده» نور»  سوره  تسميه: اين  وجه
و   نوراني بس  اي  آيه  دربرگيرنده  آه آن  سبب

است:   متعال  خداي  فرموده  اين  ، يعني درخشان
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ...( ُ نوُرُ السَّ   . در حديث٣۵همين سوره: ) اللهَّ

فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف
  زنان  و به  مائده  سوره  خويش  مردان  به«

  ».نور را بياموزيد  سوره  خويش

با آثار و مظاهر   ، نور است سوره  اين  موضوع
آثار و  اين   خود در دلها و روانها، آه

و   ، خانوادگي روحي  و اخلاق  مظاهر، در آداب
  دل  آه  و اخلاقي  شود، آداب مي  تمثيل  اجتماعي
او را   و زندگي  وجود انسان  و صفحات  و جان

  از نور ازلي  آه  آنند، انواري مي  نورباران
آسمانها و زمين   نور لايزال  ، آنالله  سرمديو 

،  سوره  محور اين  گيرند. پس بر مي  فروغ 
  . آن  با ابعاد مختلف  است»  تربيت«
   

  ) ١سُورَةٌ أنَْزَلْناَھَا وَفرََضْناَھَا وَأنَْزَلْناَ فيِھَا آيَاَتٍ بيَِّناَتٍ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ (

 » ايم آرده  را نازل  آن  آه  است  اي ، سوره اين«
  اي وار و پياپي زنجيره  از آيات  سوره: عبارت

  و آن«باشد   آغاز و انجامي  داراي  آه  است



  آن  احكام  به  يعني: عمل » گردانيديم  را فرض
  و در آن«  گردانيديم  و قطعي  و لازم  را واجب

تكرار (انزلنا)،  » آرديم  نازل  روشن  آياتي
  فرود آوردن  به  تعالي  حق  عنايت  الآم  گوياي
  سوره  اين  آه  احكامي  دليل ، به است سوره   اين

 »پندگيريد  باشد آه«باشد  مي  آن  دربرگيرنده
  ترتيبي  به  سوره  اين  فرود آوردن  لذا حكمت

  ، در واقع آيه  اين . پس  است  ذآر شد، اين  آه
  باشد. مي  سوره  مقدمه

   

انيَِ  انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلَا تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأْفةٌَ فيِ الزَّ ةُ وَالزَّ
ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَلْيشَْھَدْ عَذَابھَُمَا طَائفِةٌَ مِنَ  َّ ِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ دِينِ اللهَّ

  ) ٢الْمُؤْمِنيِنَ (
  هنوز ازدواج  آه »ارو مرد زناآ  زن«

صد تازيانه   از آنان  هريك  به«اند ؛  نكرده
  آه  و مرد زناآاري  زن  يعني: حكم »بزنيد
باشند،   شده  عمل  اين  مرتكب  از ازدواج  قبل
  . است  از آنان  هريك  به  صد تازيانه  زدن

  مرد با زن  جنسي  از مقاربت  است  زنا: عبارت
.  نكاح  وجود شبهه  بدون و  عقد ازدواج  بدون

و   داشته  زنا رغبت  به  آه  است  زانيه: زني
  زني  آند، نه مي در برابر مرد زناآار تمكين 

  انجام  زور و اجبار با وي به  عمل  اين  آه
،  يا عصاست  با تازيانه  شود. جلد: زدن مي

  بر پوست  آسي  آه  گاه آن»  جلده«شود:  مي  گفته
  بزند.  يگر تازيانهد آسي   بدن

  مرد آزاد بالغ  ، حد زناي صد تازيانه  زدن
  زناآار آزاد بالغ  بكر (غيرمتأهل) و زن

 ص  اآرم رسول  در سنت  ، البته غيرشوهردار است
  سال  ، تبعيد يك صد تازيانه  بر زدن  افزون

  ميان  حكم  ، هرچند اين است  شده  ثابت  هم



خواهد آمد.   آه  ، چنان نيست  فقها اتفاقي
باشند،   آزاد و متأهل  آه  اما مرد و زني

باشند و   آرده  ازدواج صحيح   با نكاح  يعني
باشد ـ   گرفته  انجام  هم  آنها مقاربت  ميان

زنا گردند، حد   بار ـ ومرتكب  هرچند يك
  متواتر، رجم  صحيح  آنها بنا بر سنت

نظر   اتفاق  حكم  وفقها بر اين  (سنگسار) است
  آه نظر دارند بر اين  اتفاق  دارند. همچنين

آزاد   آه  برده  متأهل  مرد و زن  حد زناي
زيرا در   است  تازيانه  نيستند، فقط زدن

حد   . اما در خصوص نيست سنگساري   بردگان
با   غيرمتأهل)، احناف  بكر (مرد و زن  زناي
  حكم  تازيانه  فقط به  آيه  صريح به   عمل
جمهور   ولي  سال  تبعيد يك  به  نند نهآ مي

  ، احمدحنبل) برآنند آه ، شافعي فقها (مالك
اضافه   به  مرد بكر، صد تازيانه  حد زناي

باشد و حد  مي  اقامتش  از محل  سال  تبعيد يك 
ها  تبعيد نزد شافعي  اين  مسافت  اقل

  نماز يعني  آردن  آوتاه  ها، مسافت وحنبلي
. اما نزد  لومتر است) آي٨٩مقدار (

  آه  سرزميني  ها، مرد بكر در همان مالكي
بكر   زن  شود ولي نيز مي  ، زنداني تبعيد شده
شود تا  فقها تبعيد نمي  اتفاق  زناآار به

زنا   آفت  به  مبادا بار ديگر در تبعيدگاه
  مبتلا گردد.

  آزار دادن  و آيه  حبس  آيه  ناسخ  آيه  اين
  سوره١۵و  ١۶  در دو آيه  آه  است  زناآاران

مرد زناآار در   زيرا مجازات  گذشت» نساء«
  و مجازات  زدن و طعنه   آزار دادن  صدر اسلام

بود،   اش در خانه  وي  آردن  زناآار زنداني  زن
  شد.  منسوخ  آيه  با اين  حكم  آن  آه



زناآار را بر   ، زن آريمه  آيه  آه اين  دليل
  آه  است  گردانيد، اين  مرد زناآار مقدم

بروز   از زن  احوال  زنا در اغلب  انگيزه
ها  نمايي با چهره  آه  آند زيرا اوست مي

  مرد با روشهاي  براي  فريبنده  گريهاي وعشوه
  تحريك  حرام  عمل  ، اورا به گوناگون

  است  اين  ذآر وي  ديگر تقدم  نمايد. دليل مي
 ، در زن آن  اميو بدن  زنا و ننگ  مفسده  آه

  . بيشتر از مرد است
 ص  اآرم رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث

،  اتقوا الزني  يا معشر الناس!«فرمودند: 
  في  الدنيا وثلاث  في  خصال: ثلاث  ست  فيه  فإن

البهاء  الدنيا، فيذهب  في   الآخرة، أما التي
في   العمر، وأما التي  الفقر وينقص  ويورث

، وسوء  وتعالي  خرة: فسخط الله سبحانهالآ 
! از  مردم  گروه  : ايالنار  وعذاب  الحساب

  ، سه است  خصلت شش   زنا بپرهيزيد زيرا در آن
در   آه اما آن  در آخرت  در دنيا و سه

و   آه: زنا اعتبار و ارزش  است  ، اين دنياست
جا  برد، فقر را به مي  را ازبين  انسان  جمال
  سه  آند و اما آن مي  د و عمر را آمگذار مي
  خداي  از: خشم  است  عبارت  است  در آخرت  آه

و نبايد «».  دوزخ  و عذاب  حساب  ، بدي سبحان
دچار رأفت   آنان  خدا درباره  حكم  در اجراي

قولي:  . به است  و دلسوزي  رأفت: رحمت »شويد 
  است  مهر و دلسوزي  عواطف  ترين ، رقيق رأفت

 »داريد  ايمان  خدا و روز قيامت  اگر به«
و روز رستاخيز  خدا يگانگي  يعني: اگر به

  داده  تمامي  به  اعمال  پاداش  در آن  آه
  نبايد حدود خداي  شود باور داريد پس مي

  تهييج  از باب  گردانيد. اين  را معطل  متعال



  مؤمنان  و ديني  ايماني  غيرت و برانگيختن 
  . است
  به صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  ر حديثد

  فاطمه  در باره  آه  گاه ـ آن زيد  بن  اسامه
  را دزديده  اي روسري  آه  دختر اسود مخزومي

حد   في  اتشفع«آرد ـ فرمودند:   بود شفاعت
 از حدود خداوند  حدود الله: آيا در حدي  من

  اي خطبه  پاخاسته به  سپس» ؟ آني مي شفاعت 
  الذين  إنما أهلك«و فرمودند:   ايراد آرده

  الشريف  فيهم  آانوا إذا سرق  أنهم  قبلكم من 
الحد  أقاموا عليه   الضعيف  وإذا سرق  ترآوه
  لقطعت  محمد سرقت  بنت  فاطمة  لو أن  الله وأيم
  آه  مردمي هلاآت   سبب  آه  نيست  : جز اينيدها
در   چون  ود آهب  از شما بودند، اين  قبل

آرد، او را  مي  دزدي  شريفي  شخص  ميانشان
  دزدي  ضعيفي  گذاشتند اما اگر شخص آزاد مي

آردند و  مي  اقامه  آرد، حد را بر وي مي
دختر   اگر فاطمه  آه  عزوجل خداي   سوگند به

  را قطع  دستش  گمان آند، بي دزدي صمحمد 
  بر عذاب  از مؤمنان  و بايد گروهي». « آنم مي

بيشتر،   سرزنش  براي» آنها حاضر باشند
آيفر   پس  زناآاران  و بدنامي  تشهير، رسوايي

گويد:  مي  . نسفي است  با تشهير همراه  آنان
  مجازات  بايد در هنگام  آه  گروهي  حد اقل«

يا چهار نفر   حاضر باشند، سه  زناآاران
  ». است

  مامبايد ت  ها برآنند آه و حنبلي  احناف
شود  برپا داشته   در محضر مردم  حدودالهي
  به  حدود، هشدار دادن  از اقامه  زيرا هدف

  چنان  آنها از ارتكاب  و بازداشتن  مردم
  . است  اعمالي



نظر   تازيانه: علما اتفاق  اما ابزار زدن
با   زناآاران  زدن  تازيانه  آه دارند بر اين

نباشد   نداده  هنوز ميوه  آه  است  واجب  چوبي
بسيار  نه   متوسط آه  است  اي تازيانه  و آن
  . البته و لطيف  نرم  و نه  است  و ضخيم  سخت

  حدود يكسان  در همه  زدن  تازيانه  چگونگي
  زدن  برآنند آه: تازيانه  . اما احناف است

در حدود   زدن  تازيانه  به  در تعزير نسبت
حد زنا، از در   زدن  تازيانه  شديدتر است

و   شديدتر است  در حد شراب  زدن  تازيانه
  زدن  ، از تازيانه در حد شراب  زدن  تازيانه

ديگر   . حكم (بهتان) شديدتر است  در حد قذف
  حالت  مرد به  آه  است  مورد اين  دراين

  حالت  به  شود و زن مي  زده  تازيانه  ايستاده
  . نشسته
  ، متوجه مذاهب  اتفاق  به  آيه  اين  خطاب

  ايشان و جانشينان   اسلامي  جامعه  زمامداران
  مسلمين  تمام  متوجه  قولي: خطاب  باشد. به مي
را بر   آنان  نمايندگي مسلمان   و حاآم  است

  دارد.  عهده

   

انيِةَُ لَا ينَْكِحُھَا إلِاَّ  انيِ لَا ينَْكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ  زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ الزَّ
مَ ذَلكَِ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ (   ) ٣وَحُرِّ

  مشرآي  زناآار يا زن  مرد زناآار جز با زن«
زناآار را جز مرد   آند و زن نمي  ازدواج

يعني:  »گيرد نمي  زني  به  زناآار يا مشرآي
ـ چنين   زن  مرد و چه  ـ چه  زناآاران  غالب

  جز به  از آنان  يكي  دارند آه  گرايشي 
همانند خود رغبت   با زناآاري  ازدواج

ـ   قبل  آيه  عكس  ـ به  آيه  آند. در اين نمي 
ذآر شد زيرا در اينجا   مقدم  مرد بر زن



مرد   ارتباط دارد و در نكاح  نكاح  به  سياق
را آغاز   خواستگاري  آه  زيرا اوست  است  اصل
  آند. مي

  هشدار دادن ـ بعد از  آريمه  آيه  هدف
از   زنا ـ بازداشتنشان  از ارتكاب  مؤمنان
  ترين راجح  و اين  است  با زناآاران  ازدواج
  و اين«باشد  مي  آريمه  در تفسير آيه  اقوال
  و مشرآان  با زناآاران  يعني: ازدواج »امر

با   زيرا ازدواج » است  شده  حرام  بر مؤمنان«
و   فاسقان  به  خويش  ساختن ، شبيه آنان
  است  ديگران  تهمت در معرض   خويش  افگندن پيش
در   نيز وجود دارد آه  احتمال  اين  آه چنان

  بر بساط مرد به  پيوند، فرزندي  اثر اين
  لذا براي  نيست  وي  از نطفه  دنيا آيد آه
  تا با زن  روا نيست  پاآدامن  مرد مسلمان

  عفتي  بي  هب  آه آند درحالي  ازدواج  ناپاآي
  پاآدامن  زن  براي  آه دارد چنان  آگاهي  وي

  از فاسق  آگاهي  تا در عين  نيز روا نيست
  نمايد.  ازدواج  با وي مردي   بودن

با   آيه  اين  اآثر علما، حكم  اما در رأي
 )وَأنَْكِحُوا الْأيَاَمَى مِنْكُمْ...( سوره:  ) از همين٣٢ (آيه
اند: مرد  گفته  احناف  هتج  ، بدين است  منسوخ

با   آند آه  ازدواج  تواند با زني زناآار، مي
نيز   ديگران  آه چنان  است زنا آرده   وي
  نمايند.  توانند با او ازدواج مي

   

 وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ ثمََانيِنَ جَلْدَةً 
  )٤وَلَا تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ (

زنا   نسبت  محصنه  زنان  به  آه  و آساني«
  محصنه: زنان  مراد از زنان »دهند مي

چهار   گاه آن«اند  پرهيزآار مؤمن  پاآدامن



زنا از سوي   ارتكاب  به  آه »آورند نمي  گواه
  هشتاد تازيانه  آنان  به«هند د  گواهي  آنان 

را هشتاد   از آنان  يعني: هريك »بزنيد
را از آنها   و ابدا شهادتي«بزنيد   تازيانه
  يعني: دو آيفر را برايشان »نپذيريد

  و ديگري  تازيانه  زدن  گردانيد: يكي جمع
  زيرا آنها با زدن  از آنان  گواهي  نپذيرفتن
  فسق  و به  شده  خارج  زنا از عدالت اتهام 
  خداي  آه اند چنان شده  فاسق  اند بلكه گراييده
  فسق  را به  آنان  آيه  در آخر اين  متعال
آه:   است اين» ابدا»  . معناي است  آرده  محكوم

  آنان  شهادت  شان زندگي  در طول  وجه  هيچ  به
  گواهان  آه  جايزاست  را نپذيريد. البته

  طور پراآنده دهند، يا به  شهادت  جمعا با هم
  آامل  . و اگرشهود چهار تن تفاريق  و به

  روند و بر آنان مي  حساب به  زن  نبودند، تهمت
در  عمر  حضرت  آه شود چنان مي  جاري  حد قذف

  به  مغيره  عليه  را آه  تني  سه  آن  خويش  خلافت
زد.   بودند، هشتاد تازيانه  داده  زنا شهادت

فسق: بيرون  »، همانا فاسقند گروه  و آن«
از حد   و درگذشتن  متعال  خداي  از طاعت  رفتن 

گويد:  آثير مي . ابن است  گناه با ارتكاب 
و  خدا  فاسقند و در پيشگاه  آنان  آه اين«

  است  سومي  شوند، خصلت نمي  شمرده  عادل  مردم
  ومجموعا سه  شده  ديگر اضافه  دو خصلت  به  آه
  ».شود مي  تخصل

  مخصوصا از زنان  آريمه  در آيه  آه اين  دليل
  پرهيزآار مؤمن پاآدامن   زنان  ، يعني محصنه

  آنان  به  زدن تهمت   آه  است  ياد شد اين
بزرگتر و   در آنان و بدنامي  تر و ننگ زشت
  هيچ  نيز ـ بي  مردان  ولي  تر است دهنده تكان



  به  حكم  ـ در اين  متا  اين علماي   ميان  خلافي
فقط   آه  ذآر است  شوند. شايان مي  ملحق  زنان

»  قذف«را   مؤمن  شخص  زنا به  تهمت  دادن نسبت 
ديگر،  اتهاماتي دادن  نسبت   نامند، نه مي

  . همچنين وي  را به  آن  و امثال  مانند دزدي
زنا   نسبت  آافري  مرد يا زن  به  آه  بر آسي

  . نيست  قذفيدهد، حد  مي
و   زننده در تهمت  آه  شرطهايي  علما در باره

،  ، مورد اعتبار است قرارگرفته  مورد اتهام
  فقه  در آتب  دارند آه  درازدامني  بحثهاي

  . است  شده  بيان  تفصيل به
   

َ غَفوُرٌ رَحِي   ) ٥مٌ (إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فإَنَِّ اللهَّ
 » از اين  آردند پس  توبه  آه  مگر آساني«

 زدن (قذف)  تهمت  گناه  از ارتكاب  يعني: پس
با   را. يعني  اعمالشان» آوردند  صلاح و به«

  عمل  حد، اين اجراي   به  نهادن  و گردن  توبه
  آه  راستي به«اند  آرده  را جبران  خويش  زشت

،  جهت  همين  به » است  مهربان  خدا آمرزنده
  مؤاخذه  (قاذف) را بعد از توبه  زننده اتهام
را از شما   وي  گواهي آند و قبول  نمي
  زننده  تهمت  آه  در صورتي  پسندد پس مي

شود و  مي  قبول  وي  آرد، گواهي (قاذف) توبه 
قول   شود و اين مي  برداشته  از وي  فسق  صفت

  برخلاف،  و شافعي) است  جمهور فقها (مالك 
  آه  است  بر آن  زيرا ابوحنيفه  ابوحنيفه  رأي

  گردد، يعني اخير برمي  جمله  استثنا فقط به
شود اما  مي  برداشته از وي   فسق  صفت  با توبه
و   مانده  باقي  ابد مردودالشهاده  او براي

  شود. ولي نمي  پذيرفته وي   گواهي  وجه  هيچ  به
  ساقط نشده  با توبه  فقها حد قذف  اتفاق  به



  جز اين  قاذف  توبه  رود. البته نمي  و ازبين
صادر   از وي  آه  خود را در اتهامي  آه  نيست
  اين  سبب  به  آند و حد هم ، تكذيب  شده

  گردد.  اقامه  بر وي  دروغگويي

   

أنَْفسُُھُمْ فشََھَادَةُ أحََدِھِمْ أرَْبعَُ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلمَْ يكَُنْ لھَُمْ شُھَدَاءُ إلِاَّ 
ادِقيِنَ ( ِ إنَِّهُ لمَِنَ الصَّ َّ ِ عَليَْهِ إنِْ كَانَ مِنَ ٦شَھَادَاتٍ باِ ) وَالْخَامِسَةُ أنََّ لعَْنةََ اللهَّ

  ) ٧الْكَاذِبيِنَ (

(قذف)   زدن  تهمت  حكم  تعالي  حق  آه بعد از آن
  به  رد، اآنونآ  را بيان  بيگانه  زنان  به

  همسران  (قذف) به  زدن  تهمت  حكم  بيان
  به  مردان زدن   پردازد زيرا تهمت مي

  . است  خاصي  حكم  داراي  همسرانشان
زنا   خود نسبت  همسران  به  آه  و آساني«
 »ديگر ندارند گواهاني   دهند و جز خودشان مي

  خويش  همسران  به  آه  زنايي  نسبت  تا به
از   يكي  شهادت پس «دهند   اند، گواهي داده
خدا   نام چهار بار به  آه  است  اين  آنان

  حد قذف  آه اي يعني: گواهي »سوگند ياد آند
چهار   آه  است  آند، اين را از مرد ساقط مي

او از   آه«دهد   خدا شهادت  نام بار به
از زنا   زنش  به  آه  در آنچه » است  راستگويان

  بار چنين  در پنجمين  گاه آن  است  هداد  نسبت
  آه  است  اين  گواهي  و پنجمين«دهد:   شهادت
  خدا بر او باد، اگر از دروغگويان  لعنت
  از زنا نسبت  زنش  به  آه  در آنچه »باشد
  . است  داده
زند  زنا مي  تهمت  زنش  به  آه  مردي  ! حكم آري

  ويبر  گواه) هم   (آوردن  بينه  و اقامه
  ملاعنه  بايد با زنش  آه  است  ، اين دشوار است
را نزد حاآم (قاضي) حاضر   زنش  آند، يعني



او را   حاآم  ادعا آند سپس  وي  و عليه  آرده
  اين  سوگند دهد و چون  فوق  ترتيب  به

آنها   ها با سوگند اجرا شد، ميان گواهي
  ابدي  حرام  بر وي  آيد وزن مي  عمل  به  جدايي
شود، مگر  مي  حد زنا نيز جاري  بر زن  گرديده
  آه:  است  اين  و آن  صورت در يك 

   

ِ إنَِّهُ لمَِنَ الْكَاذِبيِنَ ( َّ   ) ٨وَيدَْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أنَْ تشَْھَدَ أرَْبعََ شَھَادَاتٍ باِ
يعني:  » عذاب«  يعني: از زن »و از او«

چهار   آه تي شود، در صور ساقط مي«حد   اجراي
آه:   مضمون  اين  به »دهد  خدا گواهي  بار به

در  » است  از دروغگويان«  يعني: شوهرش »او«
حد   آه  است  صورت  . در اين وي  به  زدن  تهمت

، مراد  احناف  قول شود. اما به مي  دفع  از وي
  است  زن  آردن  ، زنداني از (عذاب) در آيه

از (ملاعنه)   زن  ونـ چ  زيرا ـ از نظر ايشان
آند  شود تا يا ملاعنه  مي  سر باز زد، زنداني

  نمايد.  زنا اعتراف  و يا به

   

ادِقيِنَ ( ِ عَليَْھَا إنِْ كَانَ مِنَ الصَّ   ) ٩وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ
  زن  آن  گواهي  يعني: پنجمين »بار  و پنجمين«

 »بادخدا بر او   خشم  آه«باشد:   بايد اين
  يعني: شوهرش »اگر او«باد   يعني: بر زن

از   وي  به  آه  در آنچه »باشد  از راستگويان«
و  » غضب«  دادن  . اختصاص است داده  زنا نسبت

آار   تر ساختن درشت  هر چه ، براي  زن  به  خشم
  اعتراف  به  منظور وادار نمودنش  به  بر وي

  آه اين  دليل: اول  سه  ؛ به است بر حقيقت 
  صورت  زن  زنا غالبا از سوي  به  تحريك

دارد   آه: مرد غالبا ننگ اين  گيرد. دوم مي
آند، مگر   زنا متهم  را به  زنش  آه از اين



آار معذور   واقعا راستگو و در اين آه  اين
و   عادتا بسيار لعن  آه: زنان اين  باشد. سوم

اثر   ، آن گفتن  و طعن  گويند و لعن مي طعن 
باشد   داشته  بايد در دلهايشان  را آه  بزرگي

  خشم  در خواست  به  آه اين  ندارد، برخلاف
  از اين  خود وادار گردند، آه  براي خداوند

  دارند.  آار بسيار واهمه

، احمد،  ، مالك لواط در نزد شافعي  اما حكم
  نزد شافعي  ، آه زناست  و محمد، حكم  ابويوسف
و   شود اما نزد مالك مي  نا جاري، حد ز بر آن

  . ولي است  فقط رجم  حد آن  حنبل احمد بن 
زنا   لواط، حكم  حكم  آه  است  بر آن  ابوحنيفه

  تعلق  آن  مهر به  و از آنجا آه  نيست
  گيرد بلكه نمي  تعلق  آن  به  گيرد، حد هم نمي
  گيرد. مي  تعزير تعلق  آن  به

  بازي همجنس  آه ر ايننظر دارند ب فقها اتفاق 
، سزاوار  با دست  مردان  و استمناي  زنان

  . است  و توبيخ  تعزير، تأديب
  مذاهب  اتفاق  ، به با حيوانات  جنسي  عمل  حكم

صلاحديد   بر حسب آن   ، تعزير فاعل چهارگانه
  . است  حاآم

  شده  (ملاعنه) روايت  آيات  نزول  سبب  در بيان
  خود به  از سر زمين  شامگاه  هامي بن است: هلال

با   مردي  خود ديد آه  چشمان  آمد و به  خانه
  بامداد نزد رسول  پس  است همبستر شده   زنش

  اما رسول  آمد و ماجرا را باز گفت صخدا 
نپسنديدند. انصار   خبر را از وي اين صخدا 

بر  صخدا   شد، رسول  چنين  گفتند: حالا آه
  به  آه  آنند. اما هلال مي  جاري  حد قذف وي

  من  بود، گفت: ولي  مطمئن  خويش  راستگويي
  از اين  برايم  عزوجل  خداي  آه  اميدوارم



  نازل  بود آه آند. همان  فراهم  گشايشي  بست بن
بود آه   هنگام  . در اين)وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ...(شد: 

او   دادند و ميان  مژده  هلال  به صخدا   رسول 
  آردند.  (ملاعنه) را جاري  صيغه  و زنش

   

ابٌ حَكِيمٌ ( َ توََّ ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللهَّ   )١٠وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ
خدا بر شما نبود و   و رحمت  و اگر فضل«

  گمان بي » است پذير حكيم   خداوند توبه  آه اين
  ، عذاب دروغگوست  آه  دو تن  از آن  آسي  به

  آه  بر آسي  تعالي  حق  رسانيد ولي مي  بزرگي
  آند، توبه  رجوع  سويش به  پشيماني  حال  به

گردد و با  بازمي  رحمت  به  و بر وي  پذير است
آند  مي  را قبول  وي  ، توبه از گناه  بازگشتنش

  بندگان  براي  آه  او در آنچه آمرزد و هم و مي
و   حد مشروع  يا اجراي»  لعان»  از حكم  خويش

!  . آري  است  و فرزانه  ، حكيم است  مقرر آرده
  شتابان  رسواگر وي بود، عذاب  نمي  اگر اين

  رسيد. مي  آنان  به

   

ا لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَيْرٌ لكَُمْ لكُِلِّ  فْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ لَا تحَْسَبوُهُ شَرًّ  إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلْإِ
ثْمِ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لهَُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (   ) ١١امْرِئٍ مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الْإِ

 »آوردند  در ميان  افك  آه  ، آساني در حقيقت«
. مراد از  است  و تهمت  و بهتان  افك: دروغ

بر سيدتنا   آه  است  بهتاني  در اينجا: آن  آن
الله عنها زدند.  رضي المؤمنين  ام  صديقه  عايشه
  ، حديث حديث  آتب  و اصحاب  و مسلم  بخاري

  الله عنها را در بيان رضي  عائشه  حضرت طولاني 
  حاصل اند آه  آرده  روايت  آيات  اين  نزول  سبب
  قرعه  حكم  الله عنها به رضي  است: عائشه  اين  آن

  همراه صخدا   با رسول  مصطلق بني  در غزوه
در   ، آاروان غزوه  از آن  شد، در برگشت



اثنا   زد، در اين  منزل  مدينه  نزديك
  هنگام  الله عنها به رضي  عائشه  بند حضرت گردن
  آه و او بعد از آن  گسست  از هم  حاجت  قضاي
امر شد و   اين  ، متوجه برگشت  خويش  آجاوه  به

  بيرون  از آجاوه  گردنبند خويش  يافتن  براي
الله  رضي عائشه  آه اين  گمان ـ به  آمد، آاروان

  آرد، وقتي  ـ حرآت  است  خويش  عنها در آجاوه
  بند خويش گردن  وجوي الله عنها از جست رضي  عائشه
و   نيست  خبري  از آاروان  ، ديد آه برگشت

  اتراق  در محل  پس  است  آرده  حرآت  آاروان
ديگر،  سوي  ز آنماند، ا  باقي  آاروان
  نگهدار آاروان  دنباله  آه  معطل  بن صفوان

  عائشه  رسيد، او آه  آاروان  بود از دنبال
  ديده  حجاب  آيات  از نزول  الله عنها را قبل رضي

آنجا رسيد،   او به  . وقتي را شناخت  بود، وي
  بود پس  الله عنها را در ربوده رضي  عائشه  خواب

راجعون)   وإنا إليه  ع: (إنا هللاسترجا صفوان 
صداي   الله عنها با شنيدن رضي  ، عائشه گفت

  درنگ بيدار شد و بي  از خواب  صفوان  استرجاع 
  آلمه  يك  حتي  را پوشانيد. صفوان  خويش  چهره

را   شترش  نگفته  الله عنها سخن رضي  با عائشه
فشرد تا   شتر پاي  فرو خوابانيد و بر دست

الله عنها  رضي  سوار شود. عائشه  بر آن  عائشه
شتر را   زمام  شد و صفوان  سوار شتر صفوان

  رسيد. پس  آاروان  آرد تا به  حرآت  گرفته
  آگاه  واقعه  (افك: بهتان) از اين  اهل چون 

آردند   فحشاء متهم  را به  شدند، عائشه
با   عزوجل  گفتند اما خداي  وگفتند آنچه

  عائشه حضرت   ، برائت آيه  هجده  آردن نازل 
آرد و در   اعلام  بهتان  الله عنها را از اين رضي

  آه  فرمود: آساني  آيات  از اين  آيه  نخستين



از   اي عصبه«آوردند   را در ميان  بهتان  اين
،  و جماعت  گروه  عصبه: يعني »شما هستند
  شود. گروه مي  اطلاق  تن  تا چهل  عرفا بر ده

  ابي بودند از: عبدالله بن  عبارت  زننده  انبهت
  بن  ، حسان رفاعه  ، زيدبن منافقان  رئيس
و   جحش  بنت  ، حمنه أثاثه  بن  ، مسطح ثابت

است: گروه   (منكم) اين  . معني همدستانشان
  مسلمانان  از خود شما جماعت  زننده  بهتان 

  و يا در ظاهرنه  هستند؛ يا در ظاهر و باطن
  زدن  تهمت  آن«  ابي ؛ مانند عبدالله بن  باطن در

!  مسلمانان اي  »نپنداريد  خود شري  را براي
  بهتان  و با آن » خير است  برايتان  آن  بلكه«

  گيرد زيرا خداي مي شما تعلق   به  عظيمي  ثواب
  از اين  بسياري  گرفتن  با عبرت  عزوجل
را   نمؤم  ميليونها انسان  ، آبروي داستان
لَا ( ، خطاب: از مفسران  آند. اما بعضي حفظ مي

ا لكَُمْ    خود شري  را براي  زدن  تهمت  : (آن )تحَْسَبوُهُ شَرًّ
حمل   ابوبكر صديق  نپنداريد) بر خانواده

  سبب  المؤمنين ام  برائت  اند زيرا بيان آرده 
شد،   خانواده  بيشتر اين  و شرف  برتري
  قانون  يك  عنوان  به  تانشانداس  آه  گونه همان
  داستانهاي در ميان   هميشه  براي  و آلي  عام
را احراز آرد.   خاصي  ، جايگاه و پاآي  عفت
  در اين  آه » از آنان  هر فردي  برعهده«

  آه  است  از گناه  سهمي«؛  داشته  دست  بهتان
  به  شدن  آلوده  سبب به » است  شده  آن  مرتكب
  بخش  آه  از آنان  آس  و آن«  بهتان  ينا  ترويج
  ، برايش است  دار شده را عهده  تهمت آن   عمده
و   ابي او عبدالله بن  آه » است  بزرگي  عذاب
  بود.  ثابت  بن  حسان  قولي به



  اند آه آرده  روايت  و غير وي  اسحاق محمدبن
  ، دو مرد و يك در رويداد افك صخدا   رسول
  را برآنان  و حد قذف  زده  انهرا تازي  زن

و   اثاثه  بن  دو مرد مسطح  اجرا آردند، آن
بود.   دختر جحش  ، حمنه زن  و آن  ثابت  بن حسان
  را نيز تازيانه  ابي قولي: عبدالله بن  به

  زدند.

  ٩را با   زنندگان تهمت  آن  عزوجل  خداي  سپس
  و سرزنش  مورد توبيخ  سختي  امر زير، به

  است:  اين  توبيخ  نخستين  دهد، آه ر ميقرا

   

لوَْلَا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَْفسُِھِمْ خَيْرًا وَقاَلوُا ھَذَا إفِْكٌ 
  )١٢مُبيِنٌ (

را شنيديد،   بهتان  آن  آه  چرا هنگامي«
نيك   گمان  خويش  در حق  مؤمن  و زنان  مردان

  وقتي  بود آه  اين  يعني: شايسته »نبردند 
  بودند، اين  را شنيده  افك  اهل  سخن  مؤمنان

آردند زيرا  مي  قياس  خودشان  به  را نسبت  سخن
بعيد باشد،  از آنان   عملي  صدور چنين  وقتي
  المؤمنين از ام  صدور آن  اولي  طريق  به

  . بعيدتر است
  : زناست شده  روايت  نزول  سبب  در بيان

  افك  شايعه پخش   در هنگام  انصاري  ايوب ابي
  درباره  مردم  آه  شنوي او گفت: آيا نمي  به

گفت: چرا،   ايوب گويند؟ ابي مي  چه  عائشه
!  ايوب ام  . اي است  دروغ  سخن  اما اين  شنوم مي

  ، آيا خودت قرارده  عائشه  جاي  تو خود رابه
،  گفت: نه  ايوب ؟ ام شدي مي  آاري  چنين  مرتكب

خدا   گفت: سوگند به  ايوب خدا! ابي  سوگندبه
  پس  از تو بهتر و پاآدامنتر است  عائشه  آه

ناروا   و بهتاني  ، دروغ شايعه  اين  آه  بدان



نگفتند: «  مؤمنان  چرا همه »و«.  نيست  بيش
و   عريان  و بهتاني » آشكار است  دروغي  اين

  ايوب مانند ابي  ؤمنانم  ؟ و اگر همه واضح
و   رفيع  ادبي  اين  شك گفتند، بي مي  سخن

گويد:  آثير مي  بود. ابن  شأنشان شايسته 
  روي  ، از آن عائشه  المؤمنين بر ام  بهتان«

  خونسردي  با آمال  صفوان  آشكار بود آه دروغي
  را از آن  المؤمنين ام  افتخار آه  و با آمال

  ، در روشنايي است  رهانيده  سلامت  به  ورطه
  و نزد رسول  لشكر مسلمانان  ميان  روز به
  آار آمترين  آمد و اگر در اين صخدا 
  و جرأت  وضوح اين   دو به  بود، آن مي  اي شايبه

  ».آردند برخورد نمي  با قضيه

   

ِ ھُمُ لوَْلَا جَاءُوا عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فإَذِْ لمَْ يأَتْوُا بِالشُّ  ھَدَاءِ فأَوُلئَكَِ عِنْدَ اللهَّ
  ) ١٣الْكَاذِبوُنَ (
 »چرا«است:   اين  بر آنان  توبيخ  بانگ  دومين

  و صحت  اثبات »بر« تهمت   در اين  فروروندگان
  چهار گواه«  بهتان » آن«در   سخنانشان

اند،  را نياورده  گواهان  چون  نياوردند؟ پس
  عليه  در بهتان  يعني: فروروندگان»  آنان
يعني: در  »نزد خداوند«الله عنها  رضي  عائشه
يعني:  »خود دروغگويانند«  وي  حكم

  آخرين  را به  دروغ  هستند آه  دروغگوياني
  اند. رسانده  آن  پايه

   

كُمْ فيِ مَ  نْياَ وَالْآخَِرَةِ لمََسَّ ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ فيِ الدُّ ا أفَضَْتمُْ فيِهِ وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ
  ) ١٤عَذَابٌ عَظِيمٌ (

خدا و   و اگر فضل«است:   اين  سوم  توبيخ
بر شما نبود،   در دنيا و آخرت  رحمتش

  دخالت  به  در آن  آنچه  سزاي  به  گمان بي



عفت   حريم  به  زنندگان  تهمت  اي »پرداختيد
 »رسيد مي  بزرگ  شما عذابي  به«  المؤمنين ام 

بر شما نبود؛ در دنيا   الهي  ر حكميعني: اگ
از   آه  نعمتهايي  بر شما به  نهادن  با فضل

و در   شماست به  دادن  مهلت  هم  آنها يكي  جمله
  حق  گمان از شما، بي  ؛ با عفو و گذشت آخرت

  در آن  آه  شما را بر بهتاني  تعالي
  حق  آرد ولي مي  مجازات  شتاب  فرورفتيد، به

  خود در دنيا رسوايي رحمت   به  تعالي
را بر شما فرو پوشانيد و در   بهتانتان

آار  او توبه  سوي به آه   بر آساني  هم  آخرت
  اين«گويد:  آثير مي  آند. ابن مي  آيند، رحم

  داراي  آه  است  آساني  در حق  و رحمت  فضل
،  و حمنه  و حسان  بودند، مانند مسطح  ايمان

از   وي  و امثال  ابي بن عبدالله در حق  نه
  ». ايمان بي  منافقان

   

إذِْ تلَقََّوْنهَُ بأِلَْسِنتَِكُمْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاھِكُمْ مَا ليَْسَ لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ وَتحَْسَبوُنهَُ ھَيِّناً 
ِ عَظِيمٌ (   ) ١٥وَھُوَ عِنْدَ اللهَّ

  آن  آه  هنگامي«است:   اين  توبيخ  چهارمين
يعني:  »گرفتيد ديگر مي يك  از زبان را  بهتان
  را نقل  ديگر خبر افك  از بعضي  بعضي
از شما با   يكي  چون آه   سان آرديد، بدين مي

  من  گفت: به او مي  آرد، به مي  ملاقات  ديگري
  از آن  ، آيا تو هم است  رسيده خبري   چنين

و   انديشه بي  بود آه  گونه ؟ بدين خبر داري
افروز را از   خبر بهتان  ، اين اثباتو  تحقيق

  و با زبانهاي«آرديد  مي  ديگر دريافت يك
 »نداشتيد  علمي  آن  به  گفتيد آه مي  سخني خويش

  زبانهايتان  شما فقط به  سخن  يعني: اين
  خارجي  با واقعيتي  آه آن  ، بي داشت  اختصاص



باشد و در دلها مورد باور قرار   همراه
  و ساده  سهل  را آاري  و آن« باشد  گرفته
  گناهي  آن  بر شما در پخش  آه »آرديد مي  تلقي

  امر نزد خدا بس  آن  آه با اين«نخواهد بود 
  بس  آن  و مجازات  يعني: گناه » است  بزرگ
  . است  بزرگ
  گناه بي  زن  اگر آن  حتي«گويد:  آثير مي  ابن

  اين نبود،  هم صخدا  ، همسر رسول و پاآدامن
  رسد به  بود، چه  بزرگ  بس آار نزد خدا

 صالانبيا   همسر خاتم  به  بهتان  اين  آه اين
است:   آمده  شريف  در حديث». شود  زده

  سبب  آه  را از آنچه  اي آلمه  انسان  گمان بي«
  اهميتي  هيچ  آن  گويد و به مي  است  الهي  خشم
  آن  فتنگ  سبب  به  آه دهد، درحالي نمي هم

  و زمين  آسمان  از ميان  آه  ، از مسافتي آلمه
  ».شود مي  فروافگنده  ، در دوزخ دورتر است

   

وَلوَْلَا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا يكَُونُ لنَاَ أنَْ نتَكََلَّمَ بھَِذَا سُبْحَانكََ ھَذَا بھُْتاَنٌ عَظِيمٌ 
)١٦ (  

و چرا «است:   اين  و تأديب  توبيخ  پنجمين
را شنيديد، نگفتيد: ما را نرسد   آن  وقتي
  و سرزنشي  عتاب  اين » بگوييم  سخن  آن  به  آه
  پخش ورطه   به  آه  مؤمناني  تمام  براي  است

  گاه فرو افتادند. يعني: چرا آن  افك  شايعه
  را شنيديد، در تكذيب  افك  داستان  آه

اصلا  نگفتيد:  و افترا زنندگان  سازان بهتان
  رسد آه ما نمي  و به  ما سزاوار نيست  براي
  و چنين  بيالاييم  زبان  سخني  چنين اين  به

تو «زند  از ما سر نمي  وجه هيچ  هرگز به  سخني
  اين«خداوندا!  » آنيم ياد مي  پاآي  را به
از   سبحان  خداي  است و پاك » بزرگ  است  بهتاني



  رسول  ر پاآيزههمس  به  بهتاني  چنين  آه اين
را   بهتان  اين  شود. يعني: وقتي زده   محبوبش
و استبعاد   بوديد، بايد از سر تعجب  شنيده
گفتيد:  ! مي گفتيد، آري الله) مي (سبحان

  ! براي آنيم ياد مي  پاآي  خداوندا! تو را به
  آه  گروهي  اين  را از حال  خويش  تعجب  آه اين

  بستند، آشكار ساخته  هم را به  افك  داستان
  باشيد.

   

ُ أنَْ تعَُودُوا لمِِثْلهِِ أبَدًَا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ (   )١٧يعَِظكُُمَ اللهَّ
شما   خداوند به«است:   اين  تأديب  ششمين

مانند آن   هرگز به  دهد آه اندرز مي
  شما را نصيحت يعني: خداوند »بازنگرديد 

ديگر   رداند آهگ مي  آند، يا بر شما حرام مي
  و دامن  بستن  به  خويش  حيات  مدت  در تمام

  اگر مؤمن«برگرديد  بهتاني   مانند چنين  زدن
  زيرا ايمان  و شريعتش خداوند  به »هستيد
  در چنين  از فروافتادن  داري خودنگه مقتضي
  . است  منجلابي

   

ُ عَليِ ُ لكَُمُ الْآيَاَتِ وَاللهَّ   )١٨مٌ حَكِيمٌ (وَيبُيَِّنُ اللهَّ
  خود را بيان  شما آيات  و خدا براي«
آداب   و به  را دانسته  آيات  تا اين »دارد مي

  به » و خداوند داناست«شويد   متأدب خداوند 
  حكيم«داريد  مي  آشكار يا پنهان  آه  آنچه
  خويش  و تدبيرهاي  و احكام  در شريعت » است

  افك  حادثه  آه  است  وي و از حكمت   خلقش  براي
  ساحت  ، برائت آن  دنبال  آشكار گردد و به

  هايي شود تا شما در ورطه  نازل المؤمنين  ام
  درنيفتيد.  نظير آن

   



نْياَ  إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ
 ُ   ) ١٩ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ (وَالْآخَِرَةِ وَاللهَّ
  آه  آساني  راستي به«است:   اين  تأديب  هفتمين
يعني: زنا  »شود شايع   دارند، فاحشه  دوست
  در ميان«پيدا آند و منتشر گردد   شيوع
  يعني: در ميان »اند آورده ايمان   آه  آساني

  ايشانبر«  ايمان  از اهل  با عفت  پاآدامنان
حد   با اجراي » است  دردناك در دنيا عذابي 

  است  عذابي  نيز برايشان »و«  بر آنان
و خدا «  دوزخ  با عذاب » درآخرت«  دردناك

و شما «ها را  سينه  رازهاي »داند مي
خدا خود، شما   را آه  مگر آنچه »دانيد نمي

را   گروهي  گرداند و آار اين  آگاه  آن  را به
ندارند،   ديگري  هدف  و بدانديشي  ديجز ب  آه

  خداي  به  و حكمت  در حكم  افشا سازد پس
  شويد.  تسليم متعال 

   

َ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ( ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللهَّ   )٢٠وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ
  و رحمت  و اگر فضل«است:   اين  توبيخ  هشتمين

و   خدا رئوف  آه خداوند بر شما نبود و اين
  يقينا شما را در برابر اين » است  مهربان

  آرد. مي  مجازات  شتاب  به  بهتانتان

   

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تتََّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ وَمَنْ يتََّبعِْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ 
ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ فإَنَِّهُ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَ  وْلَا فضَْلُ اللهَّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ( َ يزَُكِّي مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ   ) ٢١أحََدٍ أبَدًَا وَلكَِنَّ اللهَّ

  عليه  در بهتان  فروروندگان  توبيخ  نهمين
  آساني  اي«است:   الله عنها اين رضي  عائشه  حضرت
  شيطان  ايد، از گامهاي آورده  ايمان  آه

  شيطان  وروشهاي  يعني: از راه »نكنيد  پيروي
او شما را   آه  راههايي  نكنيد و به  پيروي



  آه  و هر آس«خواند، نرويد  فرامي  آن  سوي به
 »او  آند، بداند آه  پيروي  شيطان  از گامهاي

 »دهد مي  فحشا و منكر فرمان به«  يعني: شيطان
  و ناشايستي  در زشتي  آه  است  چيزي فحشاء:
  است  حد افراط باشد و منكر: چيزي  خود به

را ناپسند شمارد.   ، آن و شرع  ، طبع عقل  آه
آرد،   پيروي  از شيطان  هر آس  آه  است  مسلم
  اطاعت  شود و از او در اوامرش مي  وي  مقتدي

بر شما   وي  خدا و رحمت  و اگر فضل«آند  مي
 »شد نمي  از شما مزآي  آس ، هرگز هيچنبود

  در طول  توانست از شما نمي  آس يعني: هيچ
سازد   ها پاك خود را از پليدي نفس  زندگيش

  از خلقش »را بخواهد  خداوند هر آس  ولي«
و   فضل  گرداند به مي  و پاك »آند مي تزآيه «

را آه   آنچه » و خدا شنواست«  خويش  رحمت
  تمام  به » داناست«ويند و گ مي  بندگانش 

خود را   آه  آساني  به  جمله  ها از آن دانستني
خود را در   آه  آساني  دارند و به مي  نگه  پاك
  افگنند. مي  هلاآت

   

عَةِ أنَْ يؤُْتوُا أوُليِ الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِينَ  وَلَا يأَتْلَِ أوُلوُ الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
ُ  وَالْمُھَاجِرِينَ  ُ لكَُمْ وَاللهَّ ِ وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ألََا تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفرَِ اللهَّ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

  ) ٢٢غَفوُرٌ رَحِيمٌ (
از   آريمه  آيه  نزول  سبب  منذر در بيان ابن

فرمود:   آه است آرده   الله عنها روايت رضي  عائشه
  اي عمده  خشب  بود آه  از آساني  اثاثه  بن مسطح

  گرفته  را بر عهده  من  عليه  افك  از بهتان
ابوبكر و جزو   پدرم  بود و او از نزديكان

  بود. بعد از ماجراي  وي  تأمين  تحت  آسان
  آن  به  زدن  او در دامن  آه  و سهمي  افك
  ديگر هرگز به  سوگند يادآرد آه  ، پدرم داشت



  عزوجل  خداي  بود آه  نرساند. همان  او خيري
و «  در دين » فضل  و صاحبان«فرمود:   نازل

  در دنيا از نظر ثروت »شما  توانمندان
  به  آه نبايد سوگند خورند بر اين«

  در راه  و مهاجران  و بينوايان  خويشاوندان
از   هم  اثاثه بن مسطح پس »ندهند  خدا چيزي
  مهاجر و مسكين  و هم  ابوبكر صديق  نزديكان

  مستدعي  گانه سه  اوصاف  از اين د و هريك بو
از   آه  ، با وجود آنچه است  وي  به  آردن  ياري
  گناهي »و بايد عفو آنند«سر زد   در افك وي 

  ) مرتكبابوبكر  (خانواده  ايشان  عليه  را آه
،  آنان  از جنايت »و بايد درگذرند«اند  شده

  آيا دوست«  وي و جنايت   از جاني  پوشي با چشم
عفو   سبب به »خدا بر شما بيامرزد  نداريد آه

شما بد   به  آه  آساني از جنايت   و درگذشتتان
  پس » است  و خدا آمرزگار مهربان«اند؟  آرده
  از بدآاران  ، در عفو و گذشت بندگان  چگونه

اقتدا   پروردگار خويش  ، به و بدانديشان
  آنند. نمي

بعد از   بكر صديقابو  آه  ذآر است  شايان
و   مالي  تأمين  ، مجددا به آيه  اين  نزول
  آفاره  و از سوگندش  پرداخت  بر مسطح  انفاق
  داد.

   

نْياَ وَالْآخَِرَةِ وَلھَُمْ  إنَِّ الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلَِاتِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فيِ الدُّ
  ) ٢٣عَذَابٌ عَظِيمٌ (

 »خبر بي  پاآدامن  زنان  به  آه  آساني  انگم بي«
  در فحشاء به  هرگز فروروي  آه  از بدآاري

  و هرگز بدان  است  خطور نكرده  هم  ذهنشان
وجود   و ندارند وبا اين  نداشته  سروآاري

 »دهند زنا مي  نسبت«نيز هستند  » با ايمان«



  الله عنها آه رضي  عائشه حضرت   به  جمله  از آن
،  است  شده  نازل  وي  در برائت  آيات  اين  مهه

  شده  لعنت  در دنيا و آخرت«  آساني  چنين
از رحمت   مراد از لعنت: دور ساختنشان »اند

  نمودنشان ، ترك  حد بر آنان  ، زدنخداوند 
از   عدالت رتبه   ، ساقط شدن مؤمنان  از سوي

بر   نيك  از ثنا و ستايش  و دوريشان  آنان
  در پيش  بزرگ  و عذابي«  است  مؤمنان  بانهايز

از   يكي  به  آه  آسي  . پس در آخرت »دارند
با   پاآدامن  و ديگر زنان صپيامبر   همسران
  دهد، او يقينا مصداق زنا مي  ، نسبت ايمان
  . است  آيه  اين

   

  ) ٢٤مْ بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (يوَْمَ تشَْھَدُ عَليَْھِمْ ألَْسِنتَھُُمْ وَأيَْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُ 
خواهد بود در:   سختي  عذاب  ! برايشان آري
  سخن  آه آنچه   به » زبانهايشان  آه  روزي«

  آنچه  براي  و دستها و پاهايشان«اند  گفته
 »دهند مي  گواهي  دادند، بر ضد آنان مي  انجام

اند؛   اند و بسته در دنيا آرده  آه  آنچه  به
!  . آري تانها و افتراها و گناهاناز به
گواهي   را به  دستها و پاهايشان  سبحان  خداي

  گرداند. و گويا مي  ناطق  بر ضدشان  دادن 

   

َ ھُوَ الْحَقُّ الْمُبيِنُ ( ُ دِينھَُمُ الْحَقَّ وَيعَْلمَُونَ أنََّ اللهَّ   ) ٢٥يوَْمَئذٍِ يوَُفِّيھِمُ اللهَّ
  تمام  را به  آنان  شايسته  روز خدا جزاي  آن«

و   آم  هيچ  بي »دهد مي  آنان  به  و آمال
  صورت  و حاضر و به  طور آماده  ، به زيادي
  خدا همان  دانند آه مي«روز   آن »و«  قطعي
  در ذات  آشكار است  يعني: حق » است  المبين حق

  روز شكوك  زيرا در آن خويش   و افعال  و صفات



  همه  شود و به مي  داشتهبر  از ميان  و شبهات
  دهد. مي  دست  يقيني  علم

را زيرورو   قرآن  اگر تمام«گويد:  مي  زمخشري
  آن را به   نافرمانان  آه  آنيد و از آنچه

بينيد  وجو نماييد، نمي جست  است تهديد آرده
  موضوع  چون  موضوعي در هيچ  خداوند  آه

  و شدت  تيالله عنها، درش رضي  عائشه  عليه  بهتان
  آوبنده  آيات  چنان  باشد و نه آار برده  به

باشد و   آرده  را نازل  با هشدار سخت  آميخته
  نازل  باره  در اين  آيه  سه  اگر جز همين

  ».بود  آافي  آيه  سه  شد، همين نمي

   

لطَّيِّبيِنَ وَالطَّيِّبوُنَ للِطَّيِّباَتِ الْخَبيِثاَتُ للِْخَبيِثيِنَ وَالْخَبيِثوُنَ للِْخَبيِثاَتِ وَالطَّيِّباَتُ لِ 
ا يقَوُلوُنَ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ( ءُونَ مِمَّ   )٢٦أوُلئَكَِ مُبرََّ

يعني:  »پليدند  مردان  پليد براي  زنان«
پليد و   سزاوار مردان  پليد و ناپاك  زنان

  همچنين »و«باشند  مي  آنان  ناپاآند و ويژه
و از آنها  »پليدند  زنان  پليد براي  مردان«

  فرموده  اين  معني  است  گذرند. همچنين درنمي
  مردان  براي پاآيزه   و زنان«متعال:   خداي

  زنان  براي  پاآيزه  اند و مردان پاآيزه
خود  صخدا   رسول  از آنجا آه  پس » پاآيزه
  و پاآيزه  پاك  اند لذا همسري پاآيزه

الله  رضي  عائشه  روي ، از اين  است  سزاوارشان
  است  و سزاوار آن  است  و پاآيزه  عنها پاك

 صمانند پيامبر   و پاآيزه  پاك شوهري   آه
  و زنان  مردان » گروه  اين«باشد   داشته
پليد و   و زنان  مردان » ازآنچه«  پاآيزه
 »گويند، برآنارند مي  ايشان  در باره«  ناپاك

الله عنها  رضي  عائشه  حضرت  تبرائ  آيه  با اين
  آه شد چنان  اعلام  تمام  با وضوح  از بهتان



گويد:  مي  آن  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  نازل  افك  و اهل  عائشه  درباره  آيه  اين«
  آه » نيكوست  و روزيي  آمرزش  برايشان«». شد

  باشد. مي  بهشت  همانا روزي

الله عنها  رضي  دتنا عائشهسي  آه  است شده   روايت
  به  آه  شده داده   خصلت  نه  برايم«فرمود: 

  نشده:  داده  از من  قبل  زني  هيچ

  را به صخدا   رسول  جبرئيل  آه  گاه ـ آن ١
  و صورت  شكل  داد، به  فرمان  با من  ازدواج

  فرود آمد.  من

پيامبر   آه  بودم  اي تنها دختر باآره  ـ من ٢
غير  بكري   آردند و با هيچ  ازدواج  منبا  ص

  نكردند.  ازدواج  از من

نمودند، سر   رحلت صخدا   رسول  آه  گاه ـ آن ٣
  بود. من   در آغوش  ايشان  مبارك

  شدند.  دفن  من  در خانه صخدا   ـ رسول ۴

گرد  ص  حضرت  بر آن  من  در خانه  ـ فرشتگان ۵
  آمدند.

پيامبر   يگر همسراننزد د  وحي  آه  گاه ـ آن ۶
  شد، آنها از نزد ايشان مي  نازل  بر ايشان ص

  رفتند اما چون شدند و دور مي مي  پراآنده
شد، با  مي  نازل  بر ايشان  در آنار من  وحي

  . قرار داشتم  لحاف  يك  در درون  ايشان
  آننده  (تصديق  و صديق  دختر جانشين  ـ من ٧

  . هستم  نخستين) ايشان
  شد.  نازل  از آسمان  من  عذر و برائتـ  ٨

سرور   و در نكاح  شدم  آفريده  پاآيزه  ـ من ٩
  به خداوند و از بارگاه   درآمدم  اي پاآيزه
  ». ام شده  داده  نيكو وعده  و رزقي  آمرزش

   



تأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْ 
  )٢٧أھَْلھَِا ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ (

ايد، وارد  آورده  ايمان  آه  آساني  اي«
و مسكوني   ملكي » هاي غير از خانه  هايي خانه

يعني: مگر  »بگيريد  خود نشويد تا اجازه« 
  انهصاحبخ  بگيريد و بدانيد آه  اجازه  آه آن

  شما اجازه  و به  شده  از حضور شما آگاه
  امر مطمئن  از اين  چون  . پس است  ورود داده
  وارد شويد.  گاه شديد، آن

  براي  خانه  صاحب  به  اعلام«گويد:  مي  نسفي
الله، يا الله  سبحان  ورود، با گفتن  اجازه  آسب

  ». است  آردن  صاف  ، يا سينه اآبر، يا الحمدالله

  با اين» گوييد  سلام  خانه  آن  بر اهل و«
  داخل  آه  هست  ، اجازه عليكم  صيغه: السلام

بار تكرار   تا سه  را از يك  سخن  ؟ و اين شوم
  است  مستحب گرفتن   بار اجازه ! سه آنيد. آري

  اجازه  ديدارآننده  براي  و اگر بعد از آن
بايد   ودر غير آن  شد، خوب  داده  دخول
  براي  مردم  آه  زگردد. اما امروزهبا

اند،  آرده  نصب و زنگ   دروازه  هايشان خانه
در،   بار آوبيدن  تا سه  با يك  گرفتن  اجازه
  اجازه » اين«  است  زنگ صدا در آوردن   يا به
از  » بهتر است  برايتان«  گفتن  و سلام  گرفتن
هر   . يعني: براي طور ناگهاني به  شدن  داخل

و   گيرنده  از اجازه  ، اعم بهتر است  و طرفد
مراد  »متذآر شويد  باشد آه«  خانه آن   اهل

  اين  به  آردن و عمل  از تذآر، پند پذيرفتن
  . دستوراست
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  ثابت بن از عدي
  از انصار به  فرمود: زني  آه  است شده   روايت

  الله! من گفت: يا رسول آمد و صخدا   محضر رسول



  دوست  آه  قرار دارم  خود بر حالي  در خانه
از   ببيند اما مردي  گونه مرا آن  آسي  ندارم
  حال  در آن  بر من  پيوسته  ام خانواده  اعضاي

  ؟ همان آار بايد بكنم چه  شود، من وارد مي
  شد.  نازل  آيه  اين  بود آه

   

أحََدًا فلََا تدَْخُلوُھَا حَتَّى يؤُْذَنَ لكَُمْ وَإنِْ قِيلَ لكَُمُ ارْجِعُوا  فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فيِھَا
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ (   ) ٢٨فاَرْجِعُوا ھُوَ أزَْكَى لكَُمْ وَاللهَّ

  را نيافتيد، وارد آن  اگر در آنجا آسي  پس«
ورود  به  »شود  داده  شما اجازه  نشويد تا به

  است  اجازه  اين  مالك  آه  آسي  از سوي  در آن
  شد بازگرديد پس  شما گفته  و اگر به«

شما   به  خانه  آن  يعني: اگر اهل »بازگرديد
بازگرديد و بار   گفتند: باز گرديد! پس

را تكرار   از آنان  اجازه  ديگر درخواست
را سزاوارتر  پاآي   برايتان  آن  آه«نكنيد 

تر  ا بهتر و پاآيزهشم  لكم: براي  ازآي » است
زيرا   بر دخول  پافشاري به   شدن از آلوده  است
  قصد، پاآي  از سلامت  حاآي  پافشاريتان  عدم
و گريز از   و تهمت  گمان  از معرض ، دوري  نيت

بر   پافشاري  آه ، در حالي است  و پستي  دنائت
  اهل  ناراحتي  موجب  آه  و هر آار ديگري  دخول
،  شدت  در به  ود، مانند آوبيدنش  خانه  آن

  اصول  صدا و ديگر امور خلاف  بلند آردن
و خدا «باشد  مي  شرعي ، دور از ادب  معاشرت

بايد   پس » دهيد، داناست مي  انجام  آنچه  به
  آنيد. مي  چه  باشيد آه هوش   آاملا به

   

ُ يعَْلمَُ مَا ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْرَ مَ  سْكُونةٍَ فيِھَا مَتاَعٌ لكَُمْ وَاللهَّ
  ) ٢٩تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ (



  هاي خانه  به  آه  نيست  بر شما گناهي«
 »داريد در آنجا متاعي   درآييد آه  اي مسكوني

  فروخته  آه  است  و آالاهايي  متاع: منفعت
بايد   آه  است  و نيازي  شود، يا بهره مي
ها عبارتند از:  خانه  شود. اين  آوردهبر
ها، دآانها و مانند آنها از  هتل

آنها،   زيرا صاحبان  عمومي  ساختمانهاي
را در آنها   خويش  آالاها و خدمات

  اجازه  خود در حكم  اين  اند پس قرارداده
گويد:  . عطاء مي است  مردم  تمام  براي  دخول

  ويران و  متروك  هاي ، خانه مراد از آن«
را   را آشكار وآنچه  و خدا آنچه«».  است

هشدار و   اين »داند داريد، مي مي  پنهان
  شرعي آداب   به  آه  آسي  براي  است  تهديدي
  شود. نمي  و آراسته  ها متأدب خانه  ورود به

  آيه  گويد: چون مي  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
يا  گفت:  شد، ابوبكر صديق  نازل  استئذان

  در ميان  آه  تجار قريش  تكليف  الله! پس رسول
و آمد دارند و در  رفت  و شام   ، مدينه مكه
از   دارند آه  مخصوصي  هاي خانه  راه  ميان
  بود آه  شود؟ همان مي  ، چه است خالي   سكنه
  شد.  نازل  آيه  اين

   

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَيحَْ  َ قلُْ للِْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ فظَوُا فرُُوجَھُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ اللهَّ
  ) ٣٠خَبيِرٌ بمَِا يصَْنعَُونَ (
  ذآر شد، خداي  استئذان  حكم  آه بعد از آن

  نگريستن عام   حكم  را با بيان  آن  متعال
  با ايمان  مردان  به«فرمايد:  مي  آرده  دنبال

  ندر نگريست »خود را فروبندند  بگو: ديدگان
آنند زيرا   بسنده  حلال  نگاه  و به  نامحرم  به

  ادب  بر اين  پايبندي  به  از ديگران  مؤمنان



از سوي   چشم  فروپوشيدن  سزاوارترند. البته
  ورود بگيرد، براي  خواهد اجازه مي  آه  شخصي 

  آه  ، اسبابي زنا است  و مقدمات  اسباب  قطع
  شد. فروبستنبا مي  آردن  از آنها نگاه  يكي
  از نگاه  بعضي  شخص  آه از اين  است  عبارت  چشم
را از   آن  آه  اي گونه  را فرو پوشد، به  خويش
،  آريمه  بازدارد زيرا (من) در آيه  رؤيت

  اين  اند: دليل  . علما گفته است  مفيد بعضيت
  از سوي  آه  نگاهي  اولين  آه  است اين   بعضيت
  است  افتد، بخشوده قصد مي  بدون  آننده  نگاه

  پاآدامني«بگو:   با ايمان  مردان  به» و«
  است  حرام  برايشان  آه  از آنچه »ورزند

  برايشان«  و پاآدامني  چشم  فروبستن » اين«
و   گمان به  شدن  از آلوده » تر است پاآيزه
  اين  به  از درافتادن  تر است و پاآيزه  تهمت
آنند،  مي  آنچه  يرا خدا بهز«  و دنائت  پستي
  آه  آساني  براي  است  هشداري  اين » است  آگاه

، يا  فرونبسته  را از حرام  چشمانشان
  براي  است  ورزند و ترغيبي نمي  پاآدامني

  و هر حرآت  بوده  خويش  نگاه  مواظب  آه  آساني
  پايند. و احتياط مي  دقت  را به  خويش  و سكون

پسر   روي  آميز به  شهوت  نگاه  هآ  بايد دانست
  . صاحب است  حرام  ائمه  اتفاق  (امرد)، به

  آه  اما آساني«گويد:  مي»  الاساس«تفسير 
مظاهر   سوي به  را، نگاه  امردان  سوي  به  نگاه
  آار را راهي  دانند و اين مي  الهي  جمال
از   بعضي  آه شناسند ـ چنان مي خداوند  سوي به

آنند ـ  مي  چنين  و عرفان  تصوف  مدعي  هاي گروه
بزرگتر از   آفري  سخنشان  اين  آه بايد گفت 

و   لوط است  و آفر قوم  بتان  آفر پرستشگران
هستند   مرتدي  زنديقان  از بدترين  گروه اين



واجب   امت  آل  اجماع  به  قتلشان  آه
  .١٠...» است 

   

وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلَا يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ 
إلِاَّ مَا ظھََرَ مِنْھَا وَلْيضَْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلىَ جُيوُبِھِنَّ وَلَا يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إلِاَّ 

 ولتَھِِنَّ أوَْ آبَاَئھِِنَّ أوَْ آبَاَءِ بعُُولتَھِِنَّ أوَْ أبَْناَئھِِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بعُُولتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَانھِِنَّ لبِعُُ 
أوَْ بنَيِ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نسَِائھِِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانھُُنَّ أوَِ التَّابعِِينَ 

جَالِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يظَْھَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ غَيْرِ  رْبةَِ مِنَ الرِّ أوُليِ الْإِ
ِ جَمِيعًا أيَُّھَا  وَلَا يضَْرِبْنَ بأِرَْجُلھِِنَّ ليِعُْلمََ مَا يخُْفيِنَ مِنْ زِينتَھِِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ

  )٣١ونَ (الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُ 
اند: اسماء  گفته  نزول  سبب  علما در بيان

  خود بود آه  الله عنها در خانه مرثد رضي  بنت
وارد شدند،   بر وي  نا مناسب  با حالتي  زنان

ها بر  وخلخال  برهنه  هايشان سينه  آه  طوري  به
  زشت  بود، اسماء گفت: چه  نمايان  پاهايشان

و «شد:   نازل  آهبود   ! همان صحنه  اين  است
از  »خود را  بگو: ديدگان  با ايمان  زنان  به

علما با  »فرو بندند«  نامحرم  به  نگريستن
  سوي به  زنان  نگريستن  ، بر تحريم آيه  اين

  خويش  هاي و فرج«آنند  مي استدلال   نامحرمان
تا   است  لازم  يعني: بر آنان »را حفظ آنند

  دستور داده  مردان  به  آه  وجهي  همان  به
را   ديدگان  ورزند. فروبستن  ، پاآدامني شده

، پست  گردانيد زيرا نگاه  ها مقدم برحفظ فرج
  . است  بدآاري  زنا و پيشاهنگ  چي 

  عبدالله بجلي جريربن  روايت  به  شريف  در حديث
  راجع صخدا   از رسول«فرمود:   آه  است  آمده
  من  به  ، ايشان پرسيدم  نظر ناگهاني  به

».  را برگردانم نگاهم   دستور دادند آه

                                                 
  . ٣٧٤٨/٧التفسير   في  : الأساس  آنيد به  نگاه  ١٠



  حضرت  آن  آه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين
  ، لاتتبع يا علي«فرمودند:   علي حضرت  به ص

  لك  وليس  الأولي لك   النظرة، فان  النظرة
را   اول  ، نگاه دوم  ! نگاه علي  : اي الأخرة
  از تو بخشوده  اول  نكند زيرا نگاه  دنبال
در   همچنين».  نيست  چنين  دوم  اما نگاه  است

  آمده  ابوسعيد خدري  روايت  به  شريف  حديث
بر   از نشستن«فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است

گفتند: يا  سر راهها بپرهيزيد. اصحاب 
  نداريم  و گزيري  آار چاره  الله! از اين رسول

  و در آن  هاست راه  اين ما بر سر  زيرا مجالس
فرمودند:  صخدا   . رسول گوييم مي  سخن  با هم
  آن  را به  راه  حق  نداريد پس اي  چاره  اگر آه

  راه  الله! حق بدهيد. اصحاب گفتند: يارسول
(از نامحرم)،   چشم  ؟ فرمودند: فروبستن چيست

، جواب  آزار خود از ديگران  داشتن نگاه 
  ».از منكر  و نهي  معروف  مر به، ا سلام  دادن 

 »خود را آشكار نگردانند  زينت«  زنان »و«
خود را.  و ديگر آرايشهاي   مانند زيورآلات

  آردن  از نمايان  ـ نهي  اولي  طريق  ـ به  اين
نيز   در بدنهايشان  و آرايش  زينت  مواضع
گويد:  ـ مي  است  حنفي  ـ آه  . نسفي هست
از: سر، گوشها،   است رت عبا  زينت  مواضع«

زيرا   زنان  ، بازوها و ساقهاي ، سينه گردن
،  زنجير، گوشواره  آويختن محل   مواضع  اين
  و غيره  ، ميخك بند، خلخال  بند، دست گردن
خود را آشكار نگردانند   ! زينت آري». است

،  طور طبعي  به » پيداست  آه  از آن  مگر آنچه«
  و هر دو آف  ، صورت لباساز:   است  عبارت  آه
.  است  آنها حرج  زيرا در پوشاندن  زن  دست
تا   ناگزير است  زن«گويد:  مي  نسفي  آه چنان



بگيرد و ناگزير  خويش   اشياء را با دستان
آند، مخصوصا   را برهنه  خويش  صورت  آه  است

».  و نكاح  و در محاآمه شهادت   در اداي
  به  آه  زينتي«اند:  گفته  و قتاده  عباس ابن

  است  ، عبارت است  پيدا و نمايان  طور طبعي
بند، حنا، انگشتر و مانند   ، دست از: سرمه

  زن  اينها براي  ساختن  اينها لذا نمايان
و   عباس از ابن  ديگري  در روايت».  جايز است

  آه  زينتي«است:  الله عنهما آمده عمر رضي ابن
  دست  و هر دو آف  ز چهرها  ، عبارت آشكار است

  اين  و شريعت  در فقه  راجح  قول». باشد مي
  ـ چنانچه  زن  دستهاي  و آف  آه: صورت  است
  اما اگر خوف  نيست  نباشد ـ عورت  فتنه  خوف
  وفجور در جامعه فسق  و اهل  وجود داشت  فتنه

  . است  واجب  صورت  بسيار بودند، پوشيدن
را بر   هايشان روسري  و بايد آه«

خمار   خمر: جمع »فرو اندازند  گريبانهايشان
  پوشانده  سر با آن  آه  است  چيزي  و آن  است
  شكاف  محل و آن   است  جيب  شود. جيوب: جمع مي

  داخل  سر از آن  آه  است  از جايي  پيراهن
 »خود را آشكار نسازند  و زينت«شود  مي

و   د مويخود، مانن  پنهاني  يعني: آرايش
دارند   و سينه بر سر و گردن   را آه  آنچه

  يا پدران  يا پدرانشان  شوهران  جز براي«
يا   شوهران  يا پسران  يا پسرانشان  شوهران

  يا پسران  برادران  يا پسران  برادرانشان
: )أوَْ أبَْناَئھِِنَّ ( تعالي:  حق  در فرموده » خواهرانشان

  و پسران  رانپس  (يا پسرانشان)، پسران
  هاي شوند، هرچند در رده مي نيز داخل   دختران
: )آبَاَءِ بعُُولتَھِِنَّ (باشند. و در:  قرار داشته   پايين

(جد)، شوهر   شوهرانشان)، پدر بزرگ (پدران 



شوند، هرچند  مي  و پدر مادرشوهر نيز داخل
در   باشند. پس  قرارداشته  پايين  در مراتب

  توانند با آن مي  زنانموارد   اين  همه
  آه  خويش  پنهاني  از زينت  مجازي  هاي قسمت

ظاهر   محرمان ، در برابر اين  است  نمايان
  پسران  ، پسران شوهران  شوند. در قيد پسران

  هاي شوند، هرچند در رده مي نيز داخل   شوهران
  در پسران  باشند. همچنين  قرار داشته  پايين

  پسرانشان  ، پسران خواهران  و پسران  برادران
  هاي شوند، هرچند در رده مي  نيز داخل

  باشند. عمو و دايي  تر قرار داشته پايين
مجاز بدن   هاي قسمت  به  نيز در جواز نگريستن

  آيه  ، مانند ساير محارمند ولي محارمشان 
  ياد نكرد زيرا آنان  از آنان  مبارآه

  شيرخوارگي  آه  پدرند. بايد دانست منزله  به
  نزديكان  تمام  ، يعني است  نسب  نيز چون

را   فوق  و سببي  نسبي  نزديكان  ، حكم رضاعي
  براي اند آه  محرماني  اينان  همه  دارند پس

  تا در برابر آنها با زينت  جايز است  زن
  . آرايش  ظاهر شود اما بدون  خويش

  نزنا  يعني: همچنان » همكيشتان  يا زنان«
  مسلمان توانند، در برابر زنان  مي  مسلمان

ظاهر   خويش  آزاد همانند خود، با زينت
و   خدمتكار، يا همدم آه   زناني  شوند، همچون

با   يا صحبت  خدمت  حكم  آنانند و به  صحبت هم
نيز   دارند. آنيزان  و آميزش  معاشرت آنان 

  شوند. علما گفته مي  داخل  اينان  در جمله
و   ذمه  از اهل  آفار ـ اعم  ند: زنانا

،  اند بنابراين  خارج  حكم  ـ از اين  غيرآنان
  مسلمان  بر زن  جمهور فقها برآنند آه

و   ـ بجز روي  از جسمش  چيزي  ساختن  نمايان



  آافر جايز نيست  ـ در نزد زن  دستش  هردو آف
  را براي  هايش و زيبايي  آافر محاسن  تا زن
  ، زن نكند بنابراين  توصيف  يا ديگران  شوهرش

  مرد بيگانه  همچون مسلمان   زن  به  آافر نسبت
  آردن  وصف  داند آه مي  مسلمان  . اما زن است
لذا   جايز نيست  در نزد شوهرش  بيگانه  زنان

  در حديث  آه دارد چنان بازمي  خود را از آن
 صخدا   از رسول مسعود ابن  روايت به  شريف
  نبايد با زن  زن«فرمودند:   آه  است  آمده

  شوهرش  او را براي  و سپس  شده  صحبت  ديگر هم
او   سوي به  شوهرش گويي   آه آند چنان  توصيف

آافر   ها، زن در نزد حنبلي  ولي». نگرد مي
  مسلمان  زن  از بدن  بخش آن   سوي تواند به مي

نگرد. اما  مي  وي  به  مسلمان  زن  آند آه  نگاه
  ـ مطلقا ـ فقط ما بين  زن  به  نسبت زن   عورت
يعني:  » هايشان يمين  يا ملك«.  و زانوست  ناف
  مجاز از زينت  هاي تواند، قسمت مي  مسلمان  زن

و   غلامان ـ يعني   خود را در برابر بردگانش
آافر ـ   باشند و چه  مسلمان  ، چه آنيزانش

  آه  زنان  به  رغبت بي يا مردان «آشكار سازد 
تواند،  مي  مسلمان  يعني: زن »پيرو شمايند

خود را در برابر   مجاز از زينت  هاي قسمت
،  اند، مانند خادم خانواده  تابع  آه  مرداني

جنسي) يا   شهوت  اجير، يا خصي (مرد بي
  ، آشكار سازد زيرا اينان ، يا ابله مخنث

  يك  د و هيچان خويش  و آب  نان دنبال   فقط به
  يا آودآاني«ندارند   و حاجتي  شهوت  زنان  به
 »اند نكرده  حاصل  وقوف  زنان  بر عورتهاي  آه

مجاز  هاي  تواند، قسمت مي  مسلمان  يعني: زن
  آودآاني  خود را در برابر چنين  از زينت

  انسان  به  آه  ذآر است  آشكار سازد. شايان



  نشده  مراهق  شود آه مي  گفته»  طفل»  گاه تا آن
  باشد و به نرسيده   جماع  حد شهوت  و به
  زنان  انگيز و دلرباي فتنه  و مواضع  حرآات
  نكند؛ مثلا آهنگ  و التفاتي  نشده  متوجه
  و حرآات  زنانه  برانگيز صداي  و هيجان  لطيف
  ، احساس شهواني  را باحس  آنان  گرانه عشوه

  با پاهايشانرا   و نبايد زمين«نكند 
  نهان  را آه  از زينتشان  بكوبند تا آنچه

نبايد در   يعني: زن »گردد  دارند، معلوم مي
  خود را بر زمين  پاهاي  رفتن راه   هنگام

  شنيده  (جرس) وي  برنجن  پاي  بكوبد تا صداي
  به  نيز آه  ديگري هر حرآت   شامل  شود و اين

انند حرآت شود، م و فساد بينجامد مي  فتنه
ها  زنگوله  دادن با دستبندها، حرآت  دست  دادن 

  عطر و آرايش  سر، استعمال  در موهاي
  . از خانه  رفتن  بيرون  درهنگام
اند:  گفته  آيه  اين  به  با استدلال  احناف
  پاي  زنگ صداي   زيرا وقتي  است  عورت  زن  صداي

  طريق به  خود وي  باشد، صداي  او مورد نهي
  صداي«گويد:  مي  . زجاج است  عورت  اولي

آنها   ، از آشكار ساختن زنان  زينت  ابزارآلات
  ! همگي مؤمنان  و اي«».  انگيزتر است  شهوت
  توبه  آه و در اين »آنيد  خدا توبه  درگاه  به

  اختلافي  ، هيچ است  دين  از فرايض فرضي  آردن
ستگار ر  باشد آه«آنيد   ! توبه . آري نيست
  آييد.  نايل  دنيا و آخرت  سعادت  و به »شويد

آند، باز   هر چند آوشش  بنده«گويد:  مي  نسفي
  متعال  خداي اوامر و نواهي   در امتثال  هم

  است  جهت  ، از اين نيست  از سهو و قصور خالي
  توبه  را به  مؤمنان  تمام  تعالي  حق  آه

  ». است  آرده  سفارش



  است:  بر چهار قسم  ه: عورتآ اين  خلاصه

  سوي مرد به  مرد با مرد: نگريستن  ـ عورت ١
تا   ناف ـ بجز ما بين   مرد ديگري  بدن  تمام
  مردان  براي  . البته  او ـ جايز است  زانوي

  زيرا رسول جايز نيست   در آنار هم  خوابيدن
و   را از خوابيدن  و مردان  زنان صخدا 

خود   جنس  با هم  جامه  ير يكدر ز  بستر شدن هم
مرد با   و روبوسي  شدن  آغوش اند. هم آرده  نهي

فرزند   شخص  آه ، مگر اين است مرد نيز مكروه 
آه   است  ببوسد. گفتني  شفقت  خود را از روي

  در حديث  آه چنان  است  مستحب  با دست  مصافحه 
  . است آمده   شريف

مرد با   ورتبا زن: همانند ع  زن  ـ عورت ٢
  ، خوابيدن فتنه  بيم  و در هنگام  مرد است

  . جايز نيست  هم  ديگر در پهلوي با يك  زنان
مرد   به  نسبت  با مرد: اگر زن  زن  ـ عورت ٣

  او عورت  به  نسبت  وي  بدن  بود، تمام  بيگانه
ـ   وي  از بدن  چيزي  سوي به  آردن و نگاه  است

  . ولي ـ جايز نيست  تشدس و هر دو آف   جز روي
را   بيگانه  زن  سوي  به  آردن نگاه   ابوحنيفه

  بيم  آه  ، در صورتي بار جايز شمرده يك   براي
  بيگانه  زن  سوي  به  آردن  نبود. نگاه  فتنه

دادوستد، در   ، در هنگام خواستگاري براي 
و نيز   شهادت  گرفتن  و برعهده  تحمل  هنگام
  . مانتدار جايز استا  پزشك  براي

  زن  به  مرد با زن: اگر مرد نسبت  ـ عورت ۴
  از ميان وي   به  مرد نسبت  بود، عورت  بيگانه

  . تا زانوست  ناف
  هدف«گويد:  مي»  القرآن  ظلال  في«تفسير   صاحب
  است  اي پاآيزه  جامعه  وجود آوردن  ، به اسلام
  آن، در  و هر لحظه  ها در هر آن شهوت  آه



  لحظه  به  لحظه  نشود زيرا انگيزش  برانگيخته
  آتشفشان  آنچنان  ، به مهار شهوت و بي
شود و  مي  خاموش  نه  انجامد آه مي اي  شهواني

،  خاينانه  نگاه  لحظه  ... لذا يك سيراب  نه
  ، يك آننده و تهييج  گرانه عشوه  حرآت  لحظه يك 
  منظره  يكبرانگيز و   شهوت  از آرايش  صحنه

  اين  آه  است  ... آافي برهنه  از پيكره
و   آرده  را تحريك  وار حيواني جنون  آتشفشان

  با آفايتان  را از آف  و اراده  اعصاب  زمام
  آه  هنري بي  بارگان  شهوت رسد به  بربايد، چه

لولند.. و  مي  بارگي شهوت  در گنداب  هميشه
  و مرج  جز هرج  ، چيزي نتيجه  آه  است مسلم 

  عصبي  ، يا بيماريهاي مهار شهواني بي
بعد   شهوت  از سرآوب  ناشي  رواني  هاي وعقده

  ». آن، نيست  پياپي  از تهييج

   

الِحِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُْنھِِمُ  وَأنَْكِحُوا الْأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ
ُ مِنْ  ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ( اللهَّ   ) ٣٢فضَْلهِِ وَاللهَّ

ايم: مرد  »را  هايتان و همسر دهيد ايم «
بكر باشد و   ، چه شوهر است بي  همسر و زن بي
از   سنتي  نكاح  آه  . بايد دانست بيوه  چه

  شريف  حديث اين   دليل ، به است  مؤآده  سنتهاي
  نع  رغب  فمن  سنتي  من  النكاح: «صخدا   رسول
  پس  است  من  از سنت  مني: نكاح  فليس  سنتي
  آرد، از من  اعراض  من  از سنت  آه  آسي
  و برآمدن  بر نكاح  قدرت  داشتن  ولي».  نيست

. امر در آيه  شرط است  آن  تكاليف  از عهده
  استحباب  ـ نزد جمهور علما ـ براي  مبارآه 

  انو آنيز  غلامان«نيز همسر دهيد » و«.  است
شما   ملكيت  در تحت  آه »درستكار خود را

آنها:   ودرستكاري  قرار دارند. مراد از صلاح



اگر فقير باشند، «  است  بودنشان  مؤمن
را توانگر خواهد  آنان  خويش  خداوند از فضل

  و مردانتان  زنان  يعني: از همسر دادن »آرد
  نورزيد زيرا آسي امتناع   فقر آنان  سبب به
او را توانگر   عزوجل  آند، خداي  زدواجا  آه
  به  مال  و غناي  نفس  غناي آند، با بخشيدن  مي
و توانگر  » و خداوند گشايشگر است«  وي

  از فراخناي  ، چيزي فقيرش  بندگان آن   ساختن
  مصالح  به » داناست«آند.  نمي  آم  وي  ملك

  . خلقش  ومنافع
  اند آه  سآ سه«است:   آمده  شريف  در حديث

  و ثابت  حق عزوجل   بر خداي  نمودنشان ياري 
  است:

  و پاآدامني  قصد عفت  آه  اي آننده ـ نكاح ١
  دارد.

 وجه  قصد دارد تا با پرداخت  آه  ـ مكاتبي  
  آزاد شود.  خود، از قيد بردگي  آزادي

  ».خدا  ـ جهادگر در راه ٣

   

ُ مِنْ فضَْلهِِ وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ وَلْيسَْتعَْفِفِ الَّذِينَ لَا يجَِدُو نَ نكَِاحًا حَتَّى يغُْنيِھَُمُ اللهَّ
 ِ ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا وَآتَوُھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ الْكِتاَبَ مِمَّ

ناً لتِبَْتغَُوا عَرَضَ الَّذِي آتَاَكُمْ وَلَا تكُْرِھُوا فتَيَاَتِكُمْ عَلىَ الْبِ  غَاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ
َ مِنْ بعَْدِ إكِْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ( نْياَ وَمَنْ يكُْرِھُّنَّ فإَنَِّ اللهَّ   ) ٣٣الْحَياَةِ الدُّ

يابند،  را نمي  ازدواج  اسباب  آه  و آساني«
  آه يعني: آساني »آنند  پيشه  بايد پاآدامني

ـ   مهر و نفقه  ـ از قبيل  ازدواج  هاي هزينه
  همسر مناسبي  آه  يابند، يا آساني را نمي

  در باتلاق  يابند، بايد از فروافتادن نمي
ورزند؛ با  و پاآدامني   ، عفت زنا و حرام

از هر   جستن  ، تفكر، ذآر و دوري گرفتن  روزه
را از   تا خدا آنان«  اي آننده  تهييج  منظره



  يعني: برايشان »نياز گرداند بي  خويش  فضل
  توانگر شده  آن  وسيله به آند آه  عنايت  روزيي

از   و آساني«را پيدا آنند   ازدواج  و قدرت
خود   ساختن  مكاتب  در پي  آه هايتان  يمين  ملك

  به  مولي  آه  است  و مكاتب: اين  آتاب »هستند
  وي  اقساط به  به  آه  در برابر مالي اش  برده

خود را از او   بدهد آه  پردازد، امكان مي
،  را پرداخت  مبلغ  آن  بازخريد آند و چون

يافتيد،   خيري  اگر در آنان  پس«شود  آزاد مي
  عقد آتابت  يعني: با آنان »سازيد  شان مكاتب

خير در آنان:   ببنديد. مراد از يافتن
و «  است  آتابت  وجه  بر پرداخت  شان توانايي
،  داشته  شما ارزاني  به  خداوند آه  از مال

بازخريد   از مبلغ  با آاستن »بدهيد  آنان  به
بازخريد خود   وجه  آه  . يعني: درصورتي  آنان

  به  مبلغ  باشند، از آن  را تماما پرداخته
  برگردانيد.  چيزي  آنان

  بر وجه  است  فرماني  اين«گويد:  مي  نسفي
  بردگان بايد به   ه، آ مسلمانان  براي  وجوب
را از   آنان  آنند، سهم  مالي  خود آمك  مكاتب
  ديگري  مشروع  بپردازند و با هر وسيله  زآات
  آار به  آنند و در اين  آنها آمك  آزادي  به

اقتدا   راستينشان  وپيروان صخدا   رسول
آنيد:   آمار توجه  اين  به  نمايند. اينك

را آزاد آردند.   ) برده۶٣خود( صخدا   رسول
را آزاد آرد.   ) برده۶٧(  المؤمنين ام  عائشه
  بن  را. حكيم  ) برده٧٠( صپيامبر   عموي عباس
) ١٠٠٠عمر ( را. عبدالله بن  ) برده١٠٠(  حزام
  هزار برده سي  عوف بن  را. عبدالرحمن  برده

  اسلام  ها در تاريخ نمونه را... و از اين
از   مهم  از عوامل  يكي  البته».  بسيار داريم



  اسلامي  در جامعه  بردگي  تدريجي  رفتن  بين
  . است  بوده  مسلمانان  ستوده  روش  نيز، همين

  پرهيزآاري  خود را اگر خواهان  و آنيزان«
باشند  پاآدامني   يعني: اگر خواهان »باشند

  دادن  بغاء: تن» بغاء وادار نكنيد  به«
مزد است   دريافتزنا دربرابر   به  زنان

  دست  دنيا را به  زندگاني  بهره  آه اين  براي« 
  آنيز با فروختن  آه  از مبالغي »آريد

  اندوزد. عادت شما مي  خود براي  شرمگاه
فحشا  خود را به  آنيزان  بود آه  چنين  اعراب
  آار ماليات  بر اين  داشتند و از آنان وامي
و   واستار عفتخ  آنان  آه گرفتند در حالي مي

قيد:   آه  بايد دانست  بودند پس  پاآدامني
  باشند) شرط نهي  پرهيزگاري  (اگر خواهان

  اجبار است  شرط تصور و تحقق  بلكه  نيست
با   مگر همراه زيرا اجبار متصور نيست 

  به  آنيز راضي  آه  لذا آسي  پاآدامني  اراده
اجبار دهد،  دستور مي عمل  اين  زنا را به  عمل

، از  شود. بنابراين نمي  ناميده  وي  آننده
  باشند)، اين  پرهيزگاري قيد: (اگر خواهان

  خواهان  اگر خود آنيزان  آيد آه برنمي  معني
زنا   عمل  به  آه  نيست  نبودند، باآي  عفت

شوند و شما بتوانيد آنها را   داده  اجازه
را   آنان  و هر آس«زنا وادار آنيد.   به
از   خدا پس  در حقيقت«بر زنا  »بار آنداج

 » است  مهربان  ، آمرزنده آنان  اجبار آردن
  زور و اآراه آنند زيرا هرچند به  اگر توبه

اند اما  شده زنا واداشته   عمل  ارتكاب  به
، در  بشري  و طبيعت  سرشت  حكم  به  بسا آه چه
  آن  به  و رغبت  ميل زنا از شايبه   عمل  خلال
  برمبناي  عمل  اساس  چون  نباشند ولي  اليخ



  به  نسبت  متعال  ، خداي اجبار و فشار است
  باشد. مي  آمرزگار و مهربان  آنيزان  اين

  گويند: آيه مي  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  منافقان رئيس   ابي عبدالله بن  درباره  مبارآه
نا را بر ز  و همه  آنيز داشت  شش  شد آه  نازل

  آرده  وضع آرد و بر آنها مالياتي  اجبار مي
  بود.

   

وَلقَدَْ أنَْزَلْناَ إلِيَْكُمْ آيَاَتٍ مُبيَِّناَتٍ وَمَثلًَا مِنَ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظَةً 
  ) ٣٤للِْمُتَّقيِنَ (

 » مبينات  شما آياتي  سوي  به  راستي و به«
  آه  از آساني  ثليو م«و روشنگر   يعني: روشن

از   يعني: خبري »از شما گذشتند  پيش
  هاي آموز امت آور وعبرت  شگفت  داستانهاي

  نازل  پرهيزگاران  براي  اي و موعظه«  پيشين
  بهره  از آن  پرهيزگاران بويژه   آه » ايم آرده
و   روشن  از آيات  هر آس  گيرند. پس مي

رد، يقينا نگي  بهره  قرآن مبرهن   اندرزهاي
  قراردارد.  حجابي  او و قرآن  ميان

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِھَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ  ُ نوُرُ السَّ اللهَّ
يٌّ يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍَ لَا شَرْقيَِّ  جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ ةٍ زُجَاجَةٍ الزُّ

 ُ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتھَُا يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ يھَْدِي اللهَّ
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ ( ُ الْأمَْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللهَّ ) فيِ ٣٥لنِوُرِهِ مَنْ يشََاءُ وَيضَْرِبُ اللهَّ

ُ أنَْ ترُْفعََ    )٣٦وَيذُْكَرَ فيِھَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِھَا باِلْغُدُوِّ وَالْآصََالِ (بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ
  نور: در لغت»  است  الله نور آسمانها و زمين«

  اشياء را با انعكاس  آه  است  و پرتوي  روشني
آند و آنها  مي  خود منور و نمايان  و بازتاب

  نوري ! خداوند تاباند.آري را بر چشمها مي
از   و هستي  آائنات  و نظام  قوام  آه  تاس

  به  آاينات  رهبري  آه  است  ... هدايتگري اوست



را ـ با   آسمانها و زمين  آه  و هموست  اوست
تدبير   آنها و آمال  اهالي  احوال  دهي سامان

درآنها   آه  آساني  ـ براي  خويش  و رهبري
  و روشنگر گردانيده  برند، روشن سر مي به
  نور الهي اين صخدا   رسول  قلب  . البته ستا

  بود. در حديث  دريافته  طور آامل  را به
  از طايف صخدا   رسول چون   آه  است  آمده  شريف

  قصد دعوت  به  آه  خويش  سفر پر مشقت  ـ در آن
بودند ـ بر   گرديده  عازم  آن  اهالي

أعوذ بنور «... دعا آردند:   گشتند، چنين مي
  عليه  ، وصلح الظلمات  به  أشرقت  الذي  هكوج

  تو آه  نور روي  : بهأمر الدنيا والآخرة
و آار دنيا و   ها درخشان تاريكي  آن وسيله به

...».  برم مي  ، پناه است  يافته  سامان  آخرت
تعالي   از حق  آه  يعني: نوري »نور او  مثل«
  خويش  مؤمن  بنده  را در دل  تابد و آن باز مي 

مشكات:  » است  مانند مشكاتي«  است  قرار داده
گذارند و  را مي  چراغ  در آن  آه  است  اي طاقچه

بهتر و   پرتو و شعاعي  در آن  نور چراغ
 » در آن  آه«آند  فراگيرتر پيدا مي  بازتابي
  در قنديلي  چراغ  و آن  است  چراغي«  مشكات
و   شيشه  در درون  چراغ  يعني: آن » است

  آن  ، نور و روشني جهت  ، بدين است  اي آبگينه
  آوآبي  گويي  قنديل  آن«  تر است بيشتر و قوي

، اختري  شيشه  آن  يعني: گويي » است  دري
گويد:  مي  . ضحاك در وگوهر است  شبيه  درخشان 

  افروخته  آه«».  است زهره   ، ستاره دري  آوآب«
بابرآت   درخت«  روغن »از«  شيشه  آن »شود مي

  زيتون  درخت  اند: از برآت  گفته » زيتوني 
  ، هم است  خورش  نان  هم  آن  ميوه  آه  است  اين
افروز و  آتش  ، هم پوست  پيراينده  ، هم روغن



در   آه مگر اين  نيست زيتون   چيز از درخت هيچ 
  خجسته  درخت  آن » آه«وجود دارد   منفعتي  آن

  يعني: آن » غربي  و نه  است  يشرق  نه«  زيتون
را از   چيز آن هيچ  آه  است  ، درختي درخت

دهد زيرا  قرار نمي  نورخورشيد در حجاب
  اي بلند يا در وسط تپه  در آوهي  آن  موقعيت

فقط در   خورشيد بر آن  آه  است  اي شده  زرع
تا   از اول  دمد بلكه نمي  يا غروب  طلوع  وقت

نور خورشيد قرار   تابش  آخر روز در معرض
بخشد ـ   روشني  روغنش  آه  است  نزديك«دارد 

يعني:  »باشد  نرسيده  آن  به  هرچند آتشي
خود   و درخشش  زلاليت  جهت ـ به  آن  روغن  گويي

برسد،   بدان  آتشي  از آنكه  قبل  ـ حتي
باشد،   و زلال  اگر صاف  درخشد زيرا روغن مي

  . و پرتو است  شعاع  از دور داراي
  روغن  آه چنان«گويد:  مي  آن  در معني  عباس ابن
  آن  به  آتش  از رسيدن  قبل  و زلال  صاف
رسيد، بر   آن  به  آتش  آه  درخشد و هنگامي مي

  قلب  است  افزايد و همچنين خود مي  درخشش
  ، به آن  به  علم  از رسيدن  قبل  آه  مؤمني

رسيد،   آن  به  علم  چون  آند ولي مي  عمل هدايت 
بر  نوري   افزايد و بر آن مي  خويش  بر هدايت

  است  باب  از همين». شود مي  افزوده  نوري
فإنه   المؤمن  اتقوا فراسة«شريف:   حديث

  مؤمن  و تيزبيني  : از فراستينظر بنور الله 
». نگرد پروا آنيد زيرا او با نور خدا مي

خود   زيرا چراغ » تاس  نوري  بر روي  نوري«
  و انعكاس  است  نور ديگري  ، شيشه است  نوري
را   خدا هرآه«ديگر   نوري  از چراغدان  آن

و او را  »آند مي هدايت   بخواهد با نور خويش
  از جانب  رساند ـ يا با الهامي مي  حق  به



  خود او در دلايل  نگرش  وسيله  ، يا به خويش
 »زند مثلها مي  ممرد  و خداوند براي«  حق

آنها   ساختن نزديك  را ـ براي   يعني: حقايق
آنها   و همانندهاي  ها ـ با اشباه فهم  به

  پس » داناست  هر چيزي و خدا به«دارد  مي  بيان
  آه  هدايتند و آساني  مستحق  آه  آساني  او به
  . باشند، داناتر است مي  گمراهي مستحق 

انوار   براي  ثلي، م الشأن  عظيم  آيه  اين
  چراغ آه  . يعني: چنان است  مؤمن  در قلب  قرآن

  دارد، همچنان  مضاعف  ، پرتو و درخششي موصوف
  چراغ  . پس هدايتهاست  درخشش سرچشمه   قرآن
و   فهم  ، چراغدان مؤمن  قلب  ، شيشه است  قرآن
و   وحي  درخت  هم  بابرآت  و درخت  وي  زبان
. يا  است غربي   و نه  شرقي  نه  آه  است  شريعت
  بگوييم  توانيم معاصر ـ مي  تعبير علوم  ـ به

گيرد  مي  را از مولد برق  نورش  برق  آه: لامپ
نياز   محرآي  دارد و به  مكاني  و مولد برق

، مولد نور  است  مؤمن  نور، قلب  لامپ  دارد پس
  و محرك  توليد مسجد است  ، آارگاه است  شريعت

... و  و ذآر و نماز و نيايش  تسبيح  آن
بدرخشد هرچند   قرآن  حجتهاي  آه  است  نزديك

  روغن  است  نزديك  آه نشود چنان  هم  خوانده  آه
  آتشي  بدرخشد، هرچند بر آن  زيتون  زلال

،  است  از دو منبع  نشود. نور مؤمن  افروخته
  نور فطرت  هرگاه  پس  و نور شريعت  نور فطرت

شد، او در   جمع  در انساني  نور شريعتو 
  خواهد بود.  خويش  انساني تعالي   آمال

نور   آفريننده  تعالي باري  آه  بايد دانست
اما او خود از   است  در آسمانها و زمين  حسي

  . نيست  انوار حسي



ها بر چهار  قلب«است:   آمده  شريف  در حديث
  اند:  نوع

  مانند چراغي  آه  شغ و بي  صاف  است  ـ قلبي ١
  درخشد. مي

  و به  قرار داشته  در غلاف  آه  است  ـ قلبي ٢
  . است  شده  خود بسته  غلاف
  . است  شده  واژگون  آه  است  ـ قلبي ٣
  . است  شده  منقلب  آه  است  ـ قلبي ۴

  و چراغ  است  مؤمن  ، قلب غش و بي  صاف  اما قلب
آافر   ، قلب در غلاف  . قلب است  نور آن  آن
  حق  آه  است  منافق  قلب  شده  واژگون  . قلب است

  . اما قلب گشته  منكر آن  سپس  را شناخته
و   ايمان  در آن  آه  است  قلبي  شده  برگردانده

در   ايمان  صفت  هر دو وجود دارد، آه  نفاق
را آب   آن  آه  است  بذري  ، مانند صفت آن

  در آن  نفاق  هد و صفتد رشد و نمو مي  پاآيزه 
را   آن  و زردآب  خون  آه  است  زخمي  مانند صفت

  ».دهد... رشد مي

   

ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِھَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِھَا باِلْغُدُوِّ وَالْآصََالِ  فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ
)٣٦(  

  متعال  خداي  آه گويد: بعد از آن آثير مي  ابن
  بسان  صاف  اي در شيشه  چراغي  را به  مؤمن  بقل

  اين  و جايگاه  محل  آرد، اينك  تشبيه  قنديل
در «آند:  مي  مساجدند بيان  را آه  قنديل
  رفعت  آه  است  داده  خدا اجازه  آه  هايي خانه
  فرمان خدا  آه  يعني: در مساجدي »يابند
د و قرار گيرن  و حرمت  تا مورد تعظيم  داده
  و قدر و منزلت  آنها رفيع  وجايگاه  شأن

آنها والا باشد و از پليديها و نجاستها 
  آن  آه  داده  شوند و نيز رخصت  گردانيده پاك 



و «و بلندوبالا بنا شوند   ها برافراشته خانه
و نماز و   با اذان »در آنها ياد شود  نامش

  اينها بهترين  و ساير ذآرها پس  تسبيح
او در   در آنها براي«اند  زمين  روي  ايه خانه
و اواخر روز   يعني: در اوايل » و شام  صبح

  است  الجمع  آصال: جمع »شود مي  گفته  تسبيح«
  اصيل  خود جمع  و أصل  است  أصل  زيرا جمع

  شود. خداي مي  آخر روز اطلاق  به  باشد آه مي
مفرد ذآر   صيغه  (غدو: بامداد) را به  متعال

اما   نماز بيشتر نيست  يك  رد زيرا در آنآ
ياد آرد زيرا از   جمع  صيغه  (آصال) را به

چهار نماز ديگر   ، يعني روز تا شامگاه  نيمه
  گيرد. را در بر مي

  آمده  مالك بن انس  روايت  به  شريف  در حديث
  خداي  هر آه«فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است

  داشته  يد مرا دوستدارد، با  را دوست  عزوجل
  دارد، بايد اصحابم  مرا دوست  باشد و هرآه

را   اصحابم  باشد و هرآه  داشته  را دوست
باشد   داشته  را دوست  دارد، بايد قرآن دوست 
دارد، بايد مساجد را   را دوست  قرآن  و هرآه

  هاي باشد زيرا مساجد خانه  داشته  دوست
رفعت  او به  اند آه وي  و بناهاي خداوند

  و در آنها برآت  آنها امر فرموده  دادن 
  اند و اهل وخجسته  ، مساجد مبارك است  نهاده

اند، مساجد   و خجسته  آنها نيز مبارك
آنها نيز محفوظند، آنها در   محفوظند و اهل

  در برآوردن  عزوجل  هستند و خداي  نماز خويش
د در مساج  ، آنان است  ونيازهايشان  حوايج

  (حامي سرشان   از پشت  عزوجل  خويشند و خداي
مساجد «گويد:  مي  عباس ابن)».  و نگهبانشان

  بر اهالي  اند آه  در زمين خداوند  هاي خانه



بر   ستارگان  آه افگنند چنان مي  روشني  آسمان
در   همچنين». افگنند مي  روشني زمين   اهل
 ص خدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث

خداوند   را براي  مسجدي  آه  آسي«فرمودند: 
را در   اي خانه  برايش  عزوجل  بنا آند، خداي

  ».آند بنا مي  بهشت

  مساجد: امام  و آراستن  دادن زينت  حكم
مساجد   آه  نيست  باآي«گويد:  مي :ابوحنيفه

شوند   طلا اندوده  آب  و به  ونگار شده نقش
را  ص  مسجدالنبي زعبدالعزي  عمر بن  آه چنان
  ايرادي  بر وي  هم  ونگار آرد و آسي نقش

آار را   از علما اين  اما جمعي».  نگرفت
  استدلال  شريف  حديث  اين  و به  دانسته  مكروه
  آه  گاه شود تا آن برپا نمي  قيامت«اند:  آرده
  ».در مساجد با همديگر تفاخر نكنند  مردم

  ورود به  هنگام دعا در  آه  ذآر است  شايان
خدا   رسول  شريف  . در حديث است  مساجد مسنون

مسجد   از شما به  يكي  هرگاه«است:   آمده ص
  أبواب  لي  افتح  اللهمدرآمد، بايد بگويد: 

  را بر رويم  رحمتت  : بارخدايا! درهايرحمتك
شد، بايد   از مسجد خارج . و چون  بگشاي

: فضلك  من  أسألك  إني  اللهمبگويد: 
».  طلبم مي  از تو، از فضلت  بارخدايا! من

  مردي  چون«است:   آمده  شريف  در حديث  همچنين
و آمد دارد  مسجد رفت   به  را ديديد آه

  وي  بودن  مؤمن  به  پس  آرده  عادت  وبدان
  ».دهيد گواهي 

   

 ِ كَاةِ يخََافوُنَ  رِجَالٌ لَا تلُْھِيھِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ لَاةِ وَإيِتاَءِ الزَّ وَإقِاَمِ الصَّ
  ) ٣٧يوَْمًا تتَقَلََّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالْأبَْصَارُ (



  خداي  براي  در بامداد و شامگاه » مرداني«
  آنان  آه«گزارند  در مساجد نماز مي  عزوجل

و «در سفر   اي و معامله » تجارت  را هيچ
  به »از ذآر خدا« در حضر » خريدوفروشي

از  »و«  و زبان  با دل  وي  حسناي  اسماي
  آنها بدون  در اوقات »نماز  برپاداشتن«

  فرض » زآات  پرداخت«از  »و«تأخير 
آند.  نمي خود مشغول   و به »دارد بازنمي«

بودند   مرداني  گويد: در مدينه مي ك عباس ابن
و   خريدوفروش خدا  و نعمت  فضل  طلب  به  آه

را   اذان  صداي  آردند و چون مي  معامله
داشتند،   را در دست  شنيدند، آنچه مي
مسجد   سوي نماز به  اداي  افگندند و براي مي
  است  تر از قولي قوي  معني شتافتند. اين  مي
از   آامل  آشيدن  را بر دست  آريمه آيه  آه

 ذآر خدا  به  شدن  فارغ  براي  وتجارت  معامله
مراد، روز » ترسند مي  از روزي«آند.  مي  حمل

روز   ها در آن دلها و ديده  آه«  است  قيامت
و   اميد نجات  يعني: در ميان »شوند مي  منقلب
و زير و رو   و دگرگون  ، نگران هلاك  بيم
ها، بر اثر  ديده و دگرگوني   شوند. تقلب مي

  از چه  آه  امر است  اين  و پاييدن  نگريستن
گيرند و  قرار مي مورد مؤاخذه   اي يهناح
  شوند. مي  برده  مكاني  چه  سوي به

   

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيْرِ  ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيزَِيدَھُمْ مِنْ فضَْلهِِ وَاللهَّ ليِجَْزِيھَُمُ اللهَّ
  ) ٣٨حِسَابٍ (
، مساجد را با ذآر  با ايمان  مردان  ! آن آري

تا «آنند:  مي آبادان   قرآن  رائتو ق  و نيايش
  اند، به آرده  آه  آنچه  بهترين  پاس  خدا به

دوچند   وعده  آه گونه  همان »دهد  پاداش  آنان



برابر تا هفتصد  را از ده  پاداش  اين  ساختن
  خويش  و از فضل«  است  داده  ايشان  برابر به

يعني:  »ببخشد  آنان  به  هم  بر اين  افزون
  داده  وعده  ايشان به  آه  پاداشي  ر از آنبرت
از  مسعود  ابن  روايت  به  شريف  . در حديث است
وَيزَِيدَھُمْ مِنْ (مراد از:   آه  است  آمده صخدا   رسول

.  است  ايشان  به  شفاعت  اجازه  دادن )فضَْلهِِ 
 »دهد مي  روزي  حساب را بخواهد بي  وخدا هرآه«

  و شمار خلق  در حساب  روزي  آن  آه چندان
  نگنجد.

   

وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بقِيِعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّمْآنَُ مَاءً حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لمَْ 
ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( َ عِنْدَهُ فوََفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللهَّ   )٣٩يجَِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَّ

  اند، اعمالشان ر ورزيدهآف  آه  و آساني«
،  تشنه  آه  هموار است  در دشتي  مانند سرابي

،  اعمال  مراد از اين »پندارد مي  را آبي  آن
را انجام   آفار آن  آه  است  خيري  اعمال

  ، آباد ساختن رحم ، صله اند؛ مانند صدقه داده 
  چيزي  . سراب حجاج  به  دادن و آب   الحرام بيت
  سختي  هنگام به  آب بي  بيابانهاي در  آه  است

  آه طوري  شود به مي  ديده آب   صورت گرما به
  پندارد. قيعه: جمع مي  را آب  آن  بيننده

  در آن  آب  آه  است  گود و پايين  ، مكاني قاع
را   رسد، آن  بدان  تا چون«شود.  مي  جمع
  آب  ديدن  بداند آه  وقت  و در آن »نيابد چيزي

  پس  است  نبوده  بيش  ور، گمانياز د
  تكيه  خويش  بر اعمال  آه  اند آفاري همچنين

و   را خير پنداشته  آن  آه  آنند، اعمالي مي
  به  بندند اما چون مي  طمع  آن  پاداش  به

شوند، از  افگنده   پيش  سبحان  خداي  بارگاه
  يابند زيرا آفرشان نمي  اثري  هيچ  اعمال  آن



و اثر آنها را محو و   هدر داده آنها را
يابد   و خدا را نزد خويش«  است  نابود ساخته

 »او بدهد  به  و آمال  تمام را به  حسابش  آه
  را نزد خويش خداوند  آافر جزاي  يعني: آن

  شده  داده  وي  به و آمال  تمام  به  بيند آه مي
  است  سراب  آافر مانند اين  ! عمل . آري است
  سودي  دررسد، از عملش وي   مرگ  چون  آه
سود   تشنه  به  سراب  آه يابد، مگر چنان نمي
زيرا »  است  الحساب  و خدا سريع«رساند!  مي

  ندارد.  نيازي  و پردازش  شمارش  او به

   

يٍّ يغَْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ سَحَابٌ  ظلُمَُاتٌ  أوَْ كَظلُمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُِّ
ُ لهَُ نوُرًا فمََا لهَُ  بعَْضُھَا فوَْقَ بعَْضٍ إذَِا أخَْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاھَا وَمَنْ لمَْ يجَْعَلِ اللهَّ

  ) ٤٠مِنْ نوُرٍ (
  آفار مثلي  اعمال  براي  متعال  خداي  سپس

آفار  اعمال  »يا«فرمايد:  مي  ديگر زده
  درتو و متراآمتو » است  هايي مانند تاريكي«
  ، عمق است  ژرف از بس   آه » ژرف  در دريايي«
را فرو   آن  موجي  آه«  پيدا نيست  آن
دريا فراز   آن  برآب  يعني: موجي »پوشاند مي

و بر «پوشاند  فرو مي  آلي را به  آن  آه  آمده
،  موج  يعني: بر فراز آن » است موجي   فراز آن

نيز ابري   ز آنو بر فرا«  است  ديگري  موج
تودرتو،   دريا، امواج  بيم  پس » است 

بر   آه  و ابري  آن  لايه به لايه  هاي تاريكي
فرود   ، جمعا بر آنان است برآمده   فرازآن

را آه   آيد زيرا ابر نيز ستارگاني مي
يابند،  مي  آنها راه  وسيله به  نشينان آشتي 

از  عضي ب  آه  است  هايي تاريكي«پوشاند  فرو مي
 » است ديگر قرار گرفته   بعضي  آنها بر روي

؛  ومتراآم  و انبوه  انباشته هم به  هاي تاريكي



  و بر فراز آن  است  موج  تاريكي  يكي  آه
  موجي  تاريكي دريا، باز بر فراز آن   تاريكي

  اين  ابر پس  تاريكي  ديگر و باز بر فراز آن
  آه چنان  است  لايه به ها تودرتو ولايه تاريكي
آافر تودرتو است:   و روان  قلب  هاي تاريكي
  ، بر فراز آن و حيرت  و شك  جهل  تاريكي
بر   شده  زنگار و مهر آوبيده  هاي تاريكي

،  عقيده  تاريكي  ، برفراز آن قلبهايشان
  اين » هرگاه«؛  عمل  و تاريكي  قول  تاريكي

دريا   درون  هاي تاريكي  گرفتار در اين شخص
  آه نيست  آورد، نزديك  را بيرون  خويش  دست«
  را در واقعيت  آن  رسد آه  چه »را ببيند  آن

ها  تاريكي تراآم   علت  امر ببيند. يعني: به
  آه  و هر آس«  است  ناممكن  برايش  آن  ديدن

  باشد، نوري قرار نداده   نوري  خداوند برايش
  برايش خداوند  آه  يعني: هر آس »ندارد
ندارد.   باشد، هدايتي قرار نداده   هدايتي

آافر، بر ضد   در قلب  ظلمات  وجود اين
قرار دارد،   مؤمن  در قلب  آه  است  انواري
مَثلَُ (»: ٣۵ـ   آيه«آنها در   بيان  آه  انواري

  . گذشت )نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ...
  از دلايل  چهار نوع  عزوجل  ، خداي از آن  پس

  خويش  و قدرت  وجود و يگانگي  اثباترا بر 
  گفتن  ، تسبيح دليل  دارد. نخستين مي  بيان

  است:  مخلوقات

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلِمَ  َ يسَُبِّحُ لهَُ مَنْ فيِ السَّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
ُ عَليِمٌ بِمَ    ) ٤١ا يفَْعَلوُنَ (صَلَاتهَُ وَتسَْبيِحَهُ وَاللهَّ

  عيني  علم  يعني: آيا به » اي آيا نديده«
  تعبير، به  با اين  . آغاز سخن اي ندانسته

  گفتن  تسبيح  دارد آه  اشاره  حقيقت  اين



  است  ، امر روشني عزوجل  خداي  براي  آائنات
  و نمايان  ، واضح شك  غيرقابل  در حد علم  آه
  آساني  همه  آه« اي  ته! آيا ندانس . آري  است
هستند، خداوند را   در آسمانها و زمين  آه

  يادآردن  پاآي تسبيح: به »گويند مي  تسبيح
  سزاوار شأن  آه  است  چيزي از هرآن خداوند

و   در آسمان  آه  و هر چه  ! هرآه .آري نيست  وي
، مانند  از عقلا و غير آنان  ، اعم است  زمين

،  ، حيوانات ا، جنيان، انسانه فرشتگان
  تسبيح سبحان   خداي  ، براي و جمادات  نباتات

  غير عقلا در صداهايي  گفتن  گويند. تسبيح مي
شود و در  مي  شنيده  از آنان  آه  مشهود است

  در آنان  تعالي  حق  بديع  از صنعت  آه  آثاري
در   آه  نيز در حالي  و پرندگان«شود  مي  ديده

  در هوا براي »اند گشوده  بال  آسمان
  گشودن  گويند. حالت مي تسبيح   پروردگارشان
  پرندگان  حالات  انگيزترين  ، شگفت پر و بال

  حرآت  زيرا استقرار آنها در هوا بدون  است
  بر روي  قرارگرفتن  و بدون  بالهايشان  دادن

،  حالت  اين  در عين  گفتنشان  و تسبيح زمين 
  خداي  آفرينش  هاي انهنش  از بزرگترين

و   اتقان  چيز را به همه  آه  است  ذوالجلالي
  از آنان  هريك«  است  آفريده  تمام  استحكام

يعني:  » است  را دانسته  خويش  نماز و تسبيح
  را به  و تسبيح  نماز و نيايش  اين خداوند
  آه اين  ، نه است آرده   و الهام  آموخته  آنان

و   طور اتفاقي به از آنان   مالاع  صدور اين
  آنچه  و خداوند به«باشد   بصيرت  داشتن  بي
  وي  علم  چيز از ساحت و هيچ » آنند، داناست مي

  گفتن  تسبيح  آه  گونه همان  ماند پس نمي  پنهان



ساير چيزها   گفتن  داند، تسبيح را مي  انسان
  داند. را نيز مي

   

ِ مُلْكُ السَّمَاوَ  َّ ِ ِ الْمَصِيرُ (وَ   )٤٢اتِ وَالْأرَْضِ وَإلِىَ اللهَّ
از «فقط  » آسمانها و زمين  و فرمانروايي«
  سوي به و بازگشت «  غير وي  نه » خداست  آن

  به  لذا در پيوستن  غير وي  سوي به  نه»  خداست
  اختيار خويش  نكنيد و به  درنگ  هيچ  حق  راه
بعد از   شتنهيد. مصير: بازگ  گردن  اسلام  به
  . است  مرگ

   

َ يزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ يؤَُلِّفُ بيَْنهَُ ثمَُّ يجَْعَلهُُ رُكَامًا فتَرََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
مَاءِ مِنْ جِباَلٍ فيِھَا مِنْ برََدٍ فيَصُِيبُ بهِِ مَنْ يشََاءُ  لُ مِنَ السَّ مِنْ خِلَالهِِ وَينُزَِّ

  )٤٣فهُُ عَنْ مَنْ يشََاءُ يكََادُ سَناَ برَْقهِِ يذَْھَبُ باِلْأبَْصَارِ (وَيصَْرِ 
  وجود و يگانگي  اثبات  از ادله  دوم  نوع

آيا «است:   باران  ، فرودآوردنخداوند
 »راند را مي  خداوند ابرهايي  آه  اي ندانسته

و آرام   نرم  راندني  يعني: ابرها را به
  گاه آن«راند؟  بخواهد مي  آه  آنجايي  سوي به 

  آن يعني: اجزاي  »دهد آنها پيوند مي  ميان
  و از هم  بودن ابرها را ـ بعد از پراآنده 

دهد  پيوند مي  هم آنها ـ به  بودن گسسته
و   آورد تا نيرومند و متراآم مي  وفراهمشان

 »فشرد مي آنها را در هم   سپس«گردند   انبوه
را   بعضي  گردانيده  يعني: ابرها را متراآم

گرداند  مي فشرده   و درهم  مرآب  در بعضي
از   آه  بيني را مي  باران  هاي قطره  گاه آن«

را   يعني: باران »آيد مي  بيرون  آن  خلال
 »و«آيد  مي  ابرها بيرون  از لابلاي  آه  بيني مي

در   آه  از آوههايي  از آسمان«  آه  است خدا
  ابري  بسيار بزرگ  قطعاتيعني: از  » آنهاست



فرود   تگرگي«  آوهها است  شبيه  در آسمان  آه
  ابرهاي  زده  يخ  هاي يعني: از آوه »آورد مي

آورد.  را فرود مي  ، تگرگي درآسمان  انباشته
، تعبيري  آسمان  ابرهاي  براي» آوهها«تعبير 

سوار   آه  زيرا شخصي  آسا است معجزه 
  گذرد، ازپشت ابرها مي  و از خلال  هواپيماست

از   عظيمي  سلسله  شكل  ابرها آنها را به
  براي  پديده  اين  آه بيند، در حالي آوهها مي

  مشاهده  قابل  شكل  اين  ، به بشر عصر بعثت
برآنند آه:  از مفسران   . بعضي است  نبوده
موجودند و   فعلا در آسمان  سرما و يخ  آوههاي

را فرود   تگرگ دخداون  آه  از آنهاست
  از نظريات  را بعضي  معني  اين  آورد، آه مي

  اند. اخفش نيز تأييد آرده  جديد علمي
زايد   آيه  اين  در هر دو جاي»  من«است:  گفته
  است  اين  معني  پس  نيست  بعضيت  و براي  است

  آه  را از ابرهايي  تگرگ  آه: از آسمان
 »را  آن  سپس« آورد فرود مي  همانند آوههاست

هر   به«يا هر دو را   يا باران  يعني: تگرگ
 »رساند مي«  خويش  از بندگان »خواهد  آه  آس

گزند   آورد و اورا با آن يعني: فرود مي
از  »بخواهد  را از هرآه  و آن«رساند  مي

  درخشش  است  دارد، نزديك بازمي«  خويش  بندگان
  ديدگان«،  در ابرهاست  آه  يعني: برقي » برقش

  آه  و آور سازد، از بس »ببرد را از بين 
  . و پرنفوذ است  قوي  نور آن

   

ُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لِأوُليِ الْأبَْصَارِ (    )٤٤يقُلَِّبُ اللهَّ

  و قدرت  وجود، يگانگي  از ادله  سوم  نوع
است: و روز   شب  جا آردن جابه  بزرگ  خداي

 »گرداند و روز را مي  شب  آه  خداست«



  و تعاقب  و روز، ايجاد توالي  شب  گردانيدن
  . به آنهاست  در ميان  و آوتاهي  و بلندي

گرما   جا آردن آنها با جابه  قولي: گردانيدن
  راندن » در اين  گمان بي«.  و سرما در آنهاست
  ساختن  و دگرگون  باران  ابرها، فرودآوردن

  يعني: دلالت » است  عبرتي«و روز   بش
پند و اعتبار   آن  وسيله به  آه  است روشني
با   آه » بينش  صاحبان  براي«شود  مي  حاصل
و   خود، آيات  و نگرش  بينش  آار انداختن به

را   تعالي  حق  و عظمت  وجود و قدرت  هاي نشانه
  آنند. مي  درك

   

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ  مِنْ مَاءٍ فمَِنْھُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ بطَْنهِِ وَمِنْھُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ  وَاللهَّ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  ُ مَا يشََاءُ إنَِّ اللهَّ رِجْليَْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ يخَْلقُُ اللهَّ

  ) ٤٥قدَِيرٌ (
  وجود و يگانگي  اثبات  از ادله  چهارم  نوع

  را از آب  اي هر دابه  آه  و خداست«: خداوند
از   بر زمين  آه  دابه: هرآنچه » است  آفريده

  خلقت  اساس جنبد. پس  خزد و مي مي  جانداران
  آه . يا اين است  از آب  هر جانداري  اوليه

  برخي  پس«.  است  مني آب   يعني  نطفه  مراد، آب
د مانن »روند مي  راه  شكم  از آنها بر روي

و «و مانند اينها   ها، حشرات مارها، ماهي
 »روند مي  دو پا راه  از آنها بر روي  برخي

از آنها بر   و برخي«  وپرندگان  مانند انسان
ساير   چون »روند مي  چهار پا راه  روي

  اعم» آفريند بخواهد، مي  خدا هرچه«  حيوانات
در اينجا از آنها ياد آرد و   آه  از آنچه
نكرد،   دراينجا از آنها يادي  آه  نيز آنچه

بر بيشتر از چهار پا   آه  جنبندگاني  چون
و   ، عنكبوت آنند، مانند خرچنگ مي  حرآت



  ديگر و نيز چون  و آرمهاي  از حشرات  بسياري
و بسيط آنها، نمو   از مرآب  ؛ اعم جمادات
خداوند  گمان  بي«آنها   و نمو نكننده  آننده

چيز بر او   و هيچ » ستتوانا  بر هرآاري
  . دشوار نيست

   

ُ يھَْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (   ) ٤٦لقَدَْ أنَْزَلْناَ آيَاَتٍ مُبيَِّناَتٍ وَاللهَّ
 » ايم آرده  روشنگر نازل  ما آياتي  راستي به«

چيز،   هيچ  از بيان  و در آن  آريم  در قرآن
را   هرآهو خدا «  ايم نورزيده  آوتاهي
  راست  راه  سوي به«  خويش  لطف  به »بخواهد
  هيچ  در آن  آه  راستي  راه »آند مي  هدايت
  نگرش  به  وي  بخشيدن ؛ با توفيق  نيست  اي آژي
.  و تدبر راستين  تأمل  به  و ارشاد وي  صحيح
او   آه  است  راست  راه  اين  پيمودن  وسيله و به

  شود. مي  لناي  بهشت  نعمتهاي  به

   

سُولِ وَأطََعْناَ ثمَُّ يتَوََلَّى فرَِيقٌ مِنْھُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَمَا  ِ وَباِلرَّ َّ وَيقَوُلوُنَ آمََنَّا باِ
  )٤٧أوُلئَكَِ باِلْمُؤْمِنيِنَ (

  گويند: اين مي  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  وي  يهودي و خصم  منافق» بشر»  درباره  آيات
  باهم  زميني  در قضيه  آه  گاه شد آن  نازل

  رسول  سوي بشر را به  آردند، يهودي  مرافعه
آنند   آنها داوري  آشانيد تا ميان مي صخدا 

  يهودي  اشرف بن آعب سوي  او را به  و منافق
گفت: محمد بر ما در  مي  آه آشانيد در حالي مي

  آند!! مي  ستم  خويش داوري 

  به«  خويش  زبانهاي  به  منافقان »گويند و مي«
  و اطاعت  آورديم  او ايمان  خدا و رسول

را اظهار و آفر را   ، ايمان سان بدين » آرديم
را   چيزي  و با دهانهايشان  داشته  پنهان



فقط با   پس  نيست  در دلهايشان  گويند آه مي
  وي  و رسول ازخدا  بردن فرمان   به  زبان

  اعتقاد و باوري  ياز رو  متعهد هستند، نه
  روي  از آنان  گروهي  گاه آن« و راستين   درست
  را در فرمانهاي صخدا   و رسول »گردانند مي
آنند  نمي  اطاعت  در مورد جهاد و غيره  وي
و ادعاي   يعني: بعد از اعلام » بعد از اين«
 »نيستند  مؤمن  و اينان«.  و اطاعت  ايمان 

از   آساني  ) به(أولئك: اينان  به  اشاره
  روي صخدا   از رسول  گردد آه بر مي  منافقان

  ، به اشاره ديگر: اين   قولي  گردانند. به مي
  منافقان  گردد زيرا همه بر مي  منافقان  همه
  اند.  راضي  گرداني روي  اين  به

   

ِ وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بيَْنھَُمْ إذَِا فرَِ    ) ٤٨يقٌ مِنْھُمْ مُعْرِضُونَ (وَإذَِا دُعُوا إلِىَ اللهَّ
شوند تا   خوانده  خدا و رسولش  سوي به  و چون«

خدا   يعني: تا رسول »آند  داوري  آنان  ميان
از   گروهي  بناگاه«آند   داوري  ميانشان ص

  سوي به  داوري از بردن » تابند برمي  روي  آنان
نباشد و   با آنان  حق  ؛ چنانچهصخدا   رسول
  . است  نفاقشان از  اين
و   حكم  آه  است  بر آن  دليل  مبارآه  آيه

و بر   است خداوند ، حكم صپيامبر   داوري
  باشد. استوار مي  و عدالت  بنياد حق

   

  ) ٤٩وَإنِْ يكَُنْ لھَُمُ الْحَقُّ يأَتْوُا إلِيَْهِ مُذْعِنيِنَ (
  نهاده  باشد، گردن  آنان  جانب  به  و اگر حق«
نزد   يعني: درحالي »آيند و مينزد ا  به

  و فروتني  اظهار خضوع  آيند آه مي صپيامبر 
  دانند آه مي  آنند زيرا آنان مي  و طاعت



  آند پس مي  حكم  نفعشان به  زودي به صپيامبر 
و   حكم ، رضا به آمدن  از اين  شان انگيزه
  حق  آردن  طلب  بلكه  نيست صپيامبر   داوري
  . است  خويش

   

ُ عَليَْھِمْ وَرَسُولهُُ بلَْ أَ  فيِ قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ أمَِ ارْتاَبوُا أمَْ يخََافوُنَ أنَْ يحَِيفَ اللهَّ
  )٥٠أوُلئَكَِ ھُمَ الظَّالمُِونَ (

يعني: آيا  » است  بيماري  آيا در دلهايشان«
نزد   و دادخواهي  از مرافعه  گردانيشان روي

در   آه  است  نفاقي  انگيزه  ، بهصپيامبر 
  شك  يا به« است  دوانده   ريشه  دلهايشان
  و عدالت صپيامبر   در امر نبوت »اند افتاده

ترسند  مي  يا از آن« و حكميت   در داوري  وي
حيف:  »آنند  ستم  بر آنان  خدا و رسولش  آه

  است  عدالتي بي  سوي به  و داوري  در حكم  گرايش
  يعني: علت »خود ستمكارند  اينان  ، بلكه نه«

ذآر شد   چيز از آنچه هيچ  گردانيشان روي اين 
  و عنادورزي  ، ستمگري آن  علت  بلكه  نيست

  . است  خودشان
  آه  است  واجب  ، بر هر مسلماني آيه  بنابراين

  شد آه  فراخوانده  اي قاضي  حكميت  سوي به  چون
  عادل  خويش  و در داوري  داناست خدا  حكم  به
  آند زيرا علما وارثان  ، بايد اجابت است

  آه  مسلماني  قضات  و داوري  پيامبرند و حكم
آشنا   و سنت  آتاب  دانا، به  الهي  احكام به 

 خدا  عادلند، همانا حكم  خويش  و در قضاوت
  . است ص  وي  رسول  و حكم

   

 ِ وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بيَْنھَُمْ أنَْ يقَوُلوُا  إنَِّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُوا إلِىَ اللهَّ
  ) ٥١سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ (



يعني:  »خدا«  حكم » سوي به  چون  مؤمنان  سخن«
در   وي  يعني: شخص » و رسولش«  وي  و وحي  آتاب

  فراخوانده«  بعد از وفاتش  وي  و سنت  حياتش
  آه  است  آند، فقط اين  حكم  انشانشوند تا مي

يعني:  » برديم  و فرمان  گويند: شنيديم مي
باشند،   چنين اين  آه  است  سزاوار مؤمنان

چنين   از ايشان  چون  آه  اي گونه به
و   را از جان  آمد، آن  عمل  به  اي فراخواني 

و   چون وبي  مطلق  و اطاعت  بردن ، با فرمان  دل
گويند:  مي  ! مؤمنان ويند. آريگ  چرا لبيك

  و از دستور وي  را شنيديم صپيامبر   سخن
  چيزي  دستور به  ، هرچند اين آرديم  اطاعت

  و به  داريم مي  را ناخوش  آن  مربوط باشد آه
يعني:  » گروه  و اين«شود   تمام  ما هم  زيان

اينانند «گويند  را مي  سخن اين  آه  مؤمناني
دنيا و   خير و سعادت  به »رستگارند  آه

  . آخرت
   

َ وَيتََّقْهِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَئزُِونَ ( َ وَرَسُولهَُ وَيخَْشَ اللهَّ   ) ٥٢وَمَنْ يطُِعِ اللهَّ
آند   او اطاعت  از خداوند و رسول  و هر آس«

و «  اش گذشته  در گناهان »و از خداوند بترسد
نند اينا  پس«  در آينده »از او پروا دارد

و   دنيوي نعمتهاي   به »خود آاميابند  آه
  . غيرآنان  ، نه اخروي

   

ِ جَھْدَ أيَْمَانھِِمْ لئَنِْ أمََرْتھَُمْ ليَخَْرُجُنَّ قلُْ لَا تقُْسِمُوا طاَعَةٌ مَعْرُوفةٌَ  َّ وَأقَْسَمُوا باِ
َ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ (   )٥٣إنَِّ اللهَّ

خداوند   به  انسوگندهايش  ترين و با سخت«
فرمان   آنان  اگر به  سوگند ياد آردند آه

  شك بي«آيند ؛   جهاد بيرون  به  آه » دهي 
ترين  (سخت  معناي »خواهند آمد  بيرون



بر   است: تا آنجا آه  سوگندهايشان) اين 
خورند  دارند، سوگند مي  توان  سوگند خوردن

  تماما آذب  و سوگندهايشان  سخن  اين  ولي
  اين خداوند  روي  از اين  ، هم كار استآش

بگو: «فرمايد:  مي  را رد آرده  ادعايشان
  رفتن  و بيرون  رسول  بر طاعت »سوگند نخوريد

و  » است مطلوب   پسنديده  اطاعتي«جهاد   سوي به
  شما، از سوگند خوردنهاي  سزاوارتر براي

  از شما خواسته آه   . يا آنچه اساس و بي  دروغ
  سوگندهاي  ، نه است  شود، فرمانبرداري مي

  گوييد اما دلهايتان مي  زبان  به  آه  دروغيني
  آنچه  خدا به  گمان بي«  است  آن  برخلاف

هرچند در  » است  آگاه« از اعمال  »آنيد مي
اگر در   را ابراز داريد پس  آن  ظاهر خلاف

راستگو هستيد، چرا سوگند  خويش   سخن
  آنان  به  است  ، هشداري جمله  خوريد؟ اين مي
  شوند. مي  رسوا ساخته آه 

   

لَ وَعَليَْكُمْ مَا  سُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَليَْهِ مَا حُمِّ َ وَأطَِيعُوا الرَّ قلُْ أطَِيعُوا اللهَّ
سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْ  لْتمُْ وَإنِْ تطُِيعُوهُ تھَْتدَُوا وَمَا عَلىَ الرَّ    )٥٤مُبيِنُ (حُمِّ

او   بريد و از رسول  بگو: از خدا فرمان«
و   ظاهري  بردني فرمان   به »بريد  فرمان
  نيت  اعتقاد و درستي  با خلوص  ، همراه باطني

  رسول به   بدانيد آه »نموديد  اگر پشت  پس«
خود   فقط به  ايد بلكه نرسانده  زياني صخدا 
  تنها همان او  زيرا بر عهده«ايد  زده  زيان
و   از تبليغ » شده  مكلف  آن  به  آه  است

  عمل  خويش تكليف   اين  و او به  پيام  رساندن
  مكلف  آنچه  شماست  و بر عهده«  است  آرده
و اگر «  بردن وفرمان   از اطاعت  بدان »هستيد

شما را   آه  در آنچه» بريد  از او فرمان



خواهيد   راه«آند  مي نهي   امر و از آن  بدان
  پاداش  دريافت  و خير و به  حق  سوي به » يافت
ما جز   رسول  و برعهده«خواهيد شد   نايل
  اين  به صلذا پيامبر ما »  آشكار نيست  ابلاغ

  ايمان  را به  دلهايتان  آه قادر نيست 
  ، شما خود بايد با تصميم وادارد بنابراين

  بشتابيد.  ايمان سوي  به  و عملتان

   

الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّھُمْ فيِ الْأرَْضِ كَمَا  ُ الَّذِينَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ
لنََّھُمْ مِنْ  ننََّ لھَُمْ دِينھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَليَبُدَِّ اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَليَمَُكِّ

ناً يعَْبدُُوننَيِ لَا يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْ 
  )٥٥الْفاَسِقوُنَ (

  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  آعب بن ابي
و  صخدا   رسول است: چون  آرده  روايت

  آردند و انصار به  هجرت  مدينه  به  اصحابشان
و   متحد شده  عرب  ند، مشرآانداد  جاي  آنان

  مسلمانان  واحد عليه  موضع  از يك
شدند و آار بدانجا رسيد   اندرآار توطئه دست
خوابيدند و جز با  نمي  جز با سلاح  مؤمنان  آه

  آوردند. در اين نمي  صبح  را به  شب سلاح 
با خود   مسلمانان  بود آه  و احوال  اوضاع

ما با   اهد رسيد آهخو  هم  گفتند: آيا روزي
از   عزوجل  و جز از خداي  آنيم  زندگي  آرامش
  ؟ همان باشيم نداشته   و هراسي  ديگر بيم آسي 

  شد. در حديث  نازل  مبارآه آيه   اين  بود آه
  نگراني  چون صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف

خدا   به«فرمودند:  ديدند، مي را مي  اصحابشان
) را  ودعوت  آار (دين  اين تعالي  حق  سوگند آه

  ، سواره شخص  رساند تا بدانجا آه مقصد مي  به
پيمايد  مي  راه  تنهايي به از صنعا تا حضرموت 

بر   و از گرگ جز از خدا  آه در حالي



  ترسد ولي نمي  چيز ديگري  از هيچ  گوسفندانش
  معجزه  مبارآه  آيه  پس». آنيد مي  شما شتاب

  در زمان  امري  زيرا از وقوع  تاس نبوت 
  خدا به«شد.   محقق  دهد آه خبر مي  آينده
  و آارهاي  آورده  ايمان  از شما آه آساني
متوجه   خطاب » است داده  اند وعده آرده  شايسته

را   حتما آنان  آه«  است  و امتشان صپيامبر 
را   يعني: آنان »گرداند مي  خليفه  در زمين
  بسان  دهد تا در آن قرار مي  نشينجا  در زمين

آنند   ، تصرف خويش  در ممالك  شاهان  تصرف
  را آه  آساني  ساخت  جانشين  آه  گونه همان«

و   اسرائيل از بني »بودند  از آنان  پيش
  پسنديده  برايشان  را آه  ديني  و آن«  ديگران

  حق  يعني: دين» مستقر دارد  سودشان ، به است
را   و عرصه  و استوار داشته  را ثابت
  ها و آشورها فراخ در سرزمين  برايشان

و   فتح  گرداند، قلمروها را در زير پرچم مي
ـ را   ـ اسلام  آورد و دينشان آنها درمي  نصرت

گرداند تا  و پيروز مي  غالب  اديان  بر تمام
و   ايشان  از آن  ، فرمانروايي سان بدين

  آيين  بر اين  آه  ميباشد، مادا  آيندگانشان
از   پس  و برآنان«پايبند وپايدار باشند   حق

  يعني: آنان »آند  را جايگزين  ايمني  بيمشان
و   بيم  جاي به  دهد آه قرار مي  را در موقعيتي

آامل   و آسايش  ، در ايمني از دشمنان  هراس
،  سبحان  جز خداي  آه  اي گونه سر برند، به به 

  غير وي نترسند و به  يگريچيز د  از هيچ
  از هجرت  قبل  ! مسلمانان نبندند. آري  اميدي

و   در خوف  ، از مشرآان بعد از آن  و اندآي
جز   آه  طوري  بردند، به سر مي به  سخت  هراسي

  و جز با سلاح  نيامده بيرون   با سلاح



در انتظار فرود   و شام  خوابيدند و صبح نمي
آفار بر خود   از سوي  وآسيبي  زيان  آمدن

  ، سپس گذشت  نزول  سبب  در بيان  آه بودند چنان
و   در امن  و ايشان  گشت  خدا محقق  وعده
  عزوجل  قرار گرفتند وخداي  آامل  آسايش
  خوار و ذليل  را در برابرشان  مشرك  شياطين

  گشود، راه  سرزمينها را برايشان  گردانيده
هموار گردانيد   خويش  در زمين  رويشان را به
  و استوار آرد ـ آه  را محكم  پايشان  و جاي
  . اوراست  و ستايش  سپاس

  شريك  را با من  آنند و چيزي مي  مرا پرستش«
  است  لازم  برآنان  من  يعني: پرستش »سازند نمي

. يا  وفا آنم  برايشان  يادشده  وعده  تا به
  مسلم  برايشان  ممتاز درحالي  موقعيت  اين

  آنند. خداي  فقط مرا پرستش  خواهد بود آه
  ، وفا آرد و مسلمانان وعده اين   به  عزوجل

مسلط گردانيد و بعد از   العرب را بر جزيره
  را فتح  و مغرب  مشرق  هاي سرزمين ايشان   آن

و   فارس  آسراهاي  آردند و امپراتوري
  آن  بر دنياي  آوبيده  را درهم  روم  قيصرهاي

،  درپي پي خلافتهاي   روز مسلط شدند و در سايه
ماند؛   نيرومند باقي  همچنان  اسلام  دولت
  با خلافت  ، سپس راشدين  خلفاي  با خلافت  نخست
  عباسي  با خلافت  گاه آن  و اندلس  در شام  اموي
  آه تا آن  عثماني  با خلافت  از آن  و پس

  دين  ز حقيقتو ا  آرده  نعمت  آفران  مسلمانان
  ربع  در پايان  گرفتند، سرانجام  فاصله  خويش
بر   .م) آتاتورك١٩٢۴(  بيستم  از قرن  اول

  و بنياد خلافت  مسلط گشت  اسلامي  مرآز حكومت
  تعالي  باري  آه آرد چنان  را ويران  اسلامي

  ناسپاسي  از آن  پس  آه  و آساني«فرمايد:  مي



  وعده  بعد از اين  آه  يعني: آساني »آنند
  و ناسپاسي  نعمتها را آفران  ، اين راستين
همانا «  ناسپاس » گروه  آن  پس«آنند 

از   خروج  ، آه خويش  يعني: در فسق »فاسقانند
  در ناسپاسي  و گردنكشي  و طغيان حق   طاعت
  اند. ، آامل است

   

كَاةَ وَأطَِيعُوا  لَاةَ وَآتَوُا الزَّ سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ (وَأقَيِمُوا الصَّ   ) ٥٦الرَّ
را   و نماز را برپا داريد و زآات«

بريد، باشد   خدا فرمان  بپردازيد و از رسول
را   يعني: آنچه »قرار گيريد  مورد رحمت  آه
بر   سبحان  دهيد تا خداي  ذآر شد انجام  آه

  اصول  بر اين  حال  آند و در همه  شما رحم
  پايبند باشيد.

   

لَا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا مُعْجِزِينَ فيِ الْأرَْضِ وَمَأوَْاھُمُ النَّارُ وَلبَئِْسَ الْمَصِيرُ 
)٥٧ (  
 »مپندار  در زمين  را عاجزآننده  و آافران«

  توانند از نزد حق مي  آنان  يعني: مپندار آه
را   بخواهد عذاب  آه  گاه بگريزند آن  تعالي
و   است  آتش  و جايگاهشان«آورد فرود   برآنان

بد   چه  يعني: دوزخ » است  گاهي بد بازگشت  چه
  ؟! است  بدمنزلگاهي  و چه  سرانجام

   

كُمْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لِيسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْ 
اتٍ مِنْ قبَْلِ صَلَاةِ الْفجَْرِ وَحِينَ تضََعُونَ ثِياَبكَُمْ مِنَ الظَّھِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ ثلََاثَ مَرَّ 

افوُنَ  صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثلََاثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ وَلَا عَليَْھِمْ جُناَحٌ بعَْدَھُنَّ طوََّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ (عَليَْكُمْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ كَذَلكَِ يبُيَِّ  ُ لكَُمُ الْآيَاَتِ وَاللهَّ   )٥٨نُ اللهَّ

  وجوب  خود دلايل  آه  الوهيت  ادله  بعد از طرح
  به  آيات  با اين ، خداوند نيز هست  اطاعت
  در اين  گذشته  و آداب  احكام  و تفصيل  بيان



آند:  مي  دنبال  و آنها را چنين  برگشته  سوره
ايد، قطعا بايد  آورده  ايمان  آه  آساني  اي«

 »بگيرند  از شما اجازه  و آنيزهايتان  غلام
شوند.  نزد شما وارد مي  خانه  به  آه  در وقتي

  آيه  اين  نزول  سبب در بيان   عباس ابن
  نام از انصار به  غلامي صخدا   گويد: رسول مي

  الخطاب نزد عمربن  عمرو را چاشتگاه  بن مدلج
درآمد و او را  بر عمر  غلام  . آنفرستادند

را بر خود در   ورود وي عمر  ديد آه  حالي به
خدا   رسول  بهپسنديد، بعدا عمر نمي  حالت  آن
ما   متعال  خداي  آاش  الله! اي گفت: يا رسول ص

  آرد. همان مي  امرونهي  استئذان  را در موضوع
ز نيز بايد ا» و«شد.   نازل  آيه  اين  بود آه

  به  از شما آه  آساني«بگيرند   شما اجازه
آزاد پسر و   اطفال  آنان »اند نرسيده  بلوغ

بايد   يعني: هر دو گروه » نوبت  سه«دخترند 
از شما   وقت  روز، در سه شبانه  مدت  در طول
بار   قولي: مراد سه  بگيرند. به  اجازه

. يعني:  است  در هر نوبتي  گرفتن اجازه 
بار ببيشتر تكرار  را از سه  تنگرف اجازه

از  پيش«از:   است  عبارت  وقت  سه  نكنند، اين
  برخاستن  ، وقت وقت  زيرا اين »نماز بامداد
و   خواب  هاي جامه  و درآوردن  از خوابگاه

  بسا آه و چه  است  بيداري  هاي جامه  پوشيدن
  باشد، يا بر حالتي  خوابيده  برهنه  شخص

او   ندارد ديگران  دوست  اشد آهب  قرار داشته
از نيمروز   وهنگامي«ببينند   حال  را بر آن

زيرا  »آوريد مي  را بيرون  لباسهايتان  آه
  قيلوله  خواب در نيمروز براي  مسلمانان

و «آورند  خود را در مي  (چاشتگاه) لباسهاي



  نيز، وقت  وقت  اين آه »از نماز عشاء  پس
  با همسران  آردن خلوت و  از لباس  شدن برهنه
 » است  عورت  برايتان  نوبت سه   اين«  است

ستر   آه  شماست  برهنگي  ساعات  عورات: يعني
بايد   شود پس مي  و مختل  ناقص  در آن  وپوشش

را   خويش و بردگان   ، اطفال وقت  سه  در اين
جايز   دستور دهيد و برايشان  اجازه  آسب  به

قولي:   بر شما درآيند. به  هاجاز بي  آه  نيست
در   حكم  و اين  است  منسوخ  آيه  اين  حكم

  اند ولي ها در نداشته خانه  آه  بوده  زماني
را   هايشان و خانه  منازل  مردم  اغلب  حالا آه

  آسب  اند، نياز به مجهز ساخته  دروازه  به
  ديگر: حكم قولي . به است  رفته  از ميان  اجازه
و   مردان  در حق  بلكه  نيست  منسوخ  هآي  اين
. امام  و پابرجاست  ـ هر دو ـ ثابت  زنان

از علما بر   يك است: هيچ   گفته  ابوحنيفه 
اصرار نورزيده   استئذان  حكم  بودن  منسوخ

  گانه سه  اوقات » غير از اين«. اما در  است 
 » نيست  گناهي  هيچ  بر آنان  بر شما و نه  نه«

  و آنيزانتان بدون  غلامان  شدن  خلدر دا
 »اند آننده بر شما طواف   آنان  چراآه«  اجازه

شما هستند لذا   خدمتكاران  يعني: آنان
  آه  نيست  باآي شما در گردشند پس   پيرامون

بر   اجازه  بدون  گانه سه  اوقات  در غير اين
  آن »شويد و بر همديگر وارد مي«شما درآيند 

آيند و شما نزد  نزد شما مي  آنيزانو   غلامان
  به  و شما براي  آردن  خدمت براي   ، آنان آنان
  به  اجازه  اگر دستور آسب  پس  گرفتنشان  خدمت
  و سختي  يابد، شما در حرج  تسري  وقت  همه
گونه   خود را اين  خداوند آيات«افتيد  مي

بر   دال  آه  آياتي »آند مي  شما روشن  براي 



  حكيم و خدا داناي «  است  وي  شريعت  اماحك
،  بندگانش  منافع  به  بسيار داناست » است

  در بيان  است  و فرزانه  با حكمت  نهايت
  . مرادش

   

نُ وَإذَِا بلَغََ الْأطَْفاَلُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فلَْيسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ كَذَلكَِ يبُيَِّ 
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ( ُ لكَُمْ آيَاَتِهِ وَاللهَّ     )٥٩اللهَّ

 »رسيدند  حلم  سن  به  آودآانتان  و چون«
  رسيدند. خداي  و بلوغ  حد احتلام  يعني: به

  را بيان  اطفالي  در اينجا حكم  سبحان
  رسند. در رأي مي  حد احتلام  به  دارد آه مي

  ، يا با احتلام حد حلم  به  اآثر علما، رسيدن
.  سالگي پانزده  سن  به  ، يا با رسيدن است  شدن

  به  آه  گاه گويد: پسر تا آن مي  اما ابوحنيفه
ننمايد   را تكميل  نرسد وآن  سالگي هجده   سن

  نرسد، به  سالگي  هفده  سن  و دختر تا به
در مورد   شود. حد بلوغ نمي حكم   آنان  بلوغ

شود زيرا رشد و  مي  آم  سال  يك  دختران
  ! چون . آري آنها بيشتر است بالندگي 
بايد «حد از رشد رسيدند   اين  به  آودآانتان

  آساني  آه  گونه بگيرند، همان  از شما اجازه
 »گرفتند  بودند، اجازه  از آنان  پيش  آه

  قبلا ذآر آنان  آه  بزرگسالاني آه  چنان  بعني
نيز   ردند، اينانآ  اجازه  ، از شما آسب رفت

و   خلوت  از اوقات  ـ اعم  اوقات در تمام 
را   خدا آياتش«بگيرند   ـ بايد اجازه  غيرآن
دارد و خدا  مي  شما بيان  براي  گونه اين

،  بندگان  مصالح  به  داناست » است  حكيم  داناي
  . احكام  در بيان  است  حكيم
بر   تاس  مشتمل  آيات  اين«گويد:  آثير مي  ابن
و   (استئذان) اقارب  خواستن  اجازه  حكم



  قبلا در اين  آنچه  از همديگر. ولي  نزديكان
  بيگانگان  استئذان حكم   به  ، راجع گذشت  سوره

  آدابي  ، مكمل آيات  از همديگر بود لذا اين
ذآر   استئذان  براي  سوره در اين   آه  است
  ».شد

   

تيِ لَا يرَْجُونَ نِكَاحًا فلَيَْسَ عَليَْھِنَّ جُناَحٌ أنَْ يضََعْنَ وَالْقوََاعِدُ مِنَ النِّسَا ءِ اللاَّ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ( جَاتٍ بزِِينةٍَ وَأنَْ يسَْتعَْففِْنَ خَيْرٌ لھَُنَّ وَاللهَّ   ) ٦٠ثيِاَبھَُنَّ غَيْرَ مُتبَرَِّ

يعني: بر  » اي بازنشسته  و بر زنان«
  آه  اي فتادهو از آار ا  يائسه  زنان پيره
  و هم  ماهيانه  از عادت  ، هم آهنسالي علت  به

  آه«  آنان  اند، هم از تولد فرزند بازمانده
  سبب يعني: به »ندارند  ديگر اميد ازدواج

  در ازدواج  و طمعي  ديگر شوق  بزرگسالي
  آه  نيست  گناهي  بر آنان«ندارند   وزناشويي

را   ردانزيرا م »را فرونهند  لباسهايشان
  هاي توانند جامه لذا مي  نيست  رغبتي  آنان به

پوشاننده   جامه  بر روي  را آه  رواندازي
چادر و   اند ـ از قبيل خود پوشيده  عورت 

  راآه  اي جامه  آن  ـ فرو نهند، نه  مانند آن
  زينتي  آه  شرطي  به«  است  عورتشان  پوشاننده

  در اين  اآهر  يعني: زينتي »را آشكار نكنند
...( تعالي: باري  فرموده » ٣١/ آيه« )وَلَا يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ

اند، آشكار  مأمور شده  آن ساختن   پنهان  به
را   توانند رواندازهايشان نكنند. يعني: مي

آنها   از فرونهادن  آه شرط اين فرو نهند، به
خود را   و آرايش  زينت  قصد آشكار ساختن

  ديد مردان  را در معرض  تا آن باشند نداشته 
  خود جلب  را به  آنان  و توجه  قرار داده

بهتر   آنند، برايشان  عفت  و اگر طلب«آنند 
را ترك   جامه  يعني: اگر فرونهادن » است



و خداوند «  بهتر است  برايشان  آنند، اين 
  آنچه به  نسبت  بسيار شنواست » داناست  شنواي

شود و  مي  آنها گفته  دربارهگويند، يا  مي  آه
  . قصد و هدفشان  به  بسيار داناست

   

ليَْسَ عَلىَ الْأعَْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا 
ھَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بيُوُتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ آبَاَئكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّ 

اتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ  إخِْوَانكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أخََوَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَامِكُمْ أوَْ بيُوُتِ عَمَّ
أخَْوَالكُِمْ أوَْ بيُوُتِ خَالَاتكُِمْ أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفاَتِحَهُ أوَْ صَدِيقكُِمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ 

ِ تأَكُْ  لوُا جَمِيعًا أوَْ أشَْتاَتاً فإَذَِا دَخَلْتمُْ بيُوُتاً فسََلِّمُوا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ
ُ لكَُمُ الْآيَاَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ (   )٦١مُباَرَكَةً طيَِّبةًَ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

  چون  است: مسلمانان  آمده  نزول  سبب  در بيان
  خويش  هاي خانه رفتند، آليدهاي  جهاد مي  به

و   و زمينگير داده  افراد از پامانده  را به
  آه  آرديم  شما حلال گفتند: براي  مي  ايشان  به

ما وجود دارد بخوريد   هاي در خانه  از آنچه
و   حرج  آار احساس  از اين  واماندگان  اما آن

  صاحبان  آه يگفتند: درحال و مي  آرده  گناه
  داخل  هايشان خانه  آنها غايبند، ما به

  به  دادن رخصت   براي  آيه  اين  . پس شويم نمي
  شد. نازل   آنان

  تنگي  حرج: در لغت » نيست  بر نابينا حرجي«
  ، مراد از آن شرع  را گويند و در اصطلاح

و بيمار و نيز بر   و بر لنگ«  است  گناه
  شما و آساني » آه در اين  نيست  حرجي  خودتان

خود   هاي از خانه«با شما همراهند   آه
خود  فرزندان   هاي يعني: از خانه »بخوريد

  ، بدين است  از خود شخص  زيرا فرزند جزئي
از   اند، هم ذآر نشده  در آيه  ، فرزندان جهت
  پسر شخص  اند: خانه گفته  مفسران  روي اين
و   انت«شريف:   حديث  دليل ، به خود اوست  خانه



». هستيد  پدرت  از آن  لابيك: تو و مالت  مالك
يا   پدرانتان  هاي خانه«بخوريد از  »يا«

  برادرانتان  هاي يا خانه  مادرانتان  هاي خانه
  هاي يا خانه  خواهرانتان  هاي يا خانه
يا   هايتان عمه  هاي يا خانه  عموهايتان

  هاي نهيا خا  هايتان دايي  هاي خانه
  تعالي ، باري ترتيب  اين  به » هايتان خاله
را ذآر آرد زيرا وجود   بسيار نزديك  اقارب

  آنهاست  براي  ساز صدور اجازه قرابت زمينه
را   آليدهايش  آه  اي خانه«بخوريد از  »يا«

  آه  هايي يعني: از خانه »در اختيار داريد
  فتصر  در آنها مالك  صاحبانشان  اجازه  به

وآلا،   چون  آساني  شامل  گروه  هستيد. اين
  مالك  يا انبار دارانند زيرا اينان  بردگان
  اجازه  هستند آه  آساني  هاي در خانه  تصرف
را دارند و   هايشان خانه  به  شدن داخل

را در اختيار   آنان  هاي خانه  آليدهاي
  آه  باغ  نگهبان  است  گونه  دارند. همين

  قولي: حق  بخورد. به  آن  از ميوه تواند مي
  ها در صورتي گروه  اين  از غذا براي  استفاده

  آنان  استفاده  غذا در معرض  آن  آه  است
  باشد اما اگر غذا در مكاني  شده  گذاشته
  بود، خوردن شده  و محفوظ قرار داده  دربسته
با   . ابوحنيفه جايز نيست  برايشان  از آن

از   اگر آسي  آه  است  آرده  ستدلالا  آيه  اين
  قطع  وي  را دزديد، دست  چيزي  خويش  نزد محرم

و ديگر   اجازه  وجود شبهه سبب شود، به نمي
، محرز و  آن  از نزديكان  شخص  مال  آه اين

محاط   ، يعني مال  و محرز بودن  محفوظ نيست
  دست  ، شرط بريدن حفاظ و نگهبان  به  آن  بودن
 » دوستتان  هاي خانه«بخوريد از  »يا«  است



  دوست  رابه  اجازه  غالبا اين  زيرا دوست
  راضي  دل  آار از ته  اين  دهد و به مي  خويش
  . است
در   بصري  حسن  از دوستان  جمعي  آه  است  نقل
  آمدند و در آن  اش خانه  به  وي  غياب

  خوردن  به  شروع  را يافته  لذيذي  هاي خوردني
  او به  بودند آه خوردن   گرم  آردند پس  آن

  حالت  را بر اين  آنان  رسيد و چون  خانه
شد وفرمود: خدا   ، بسيار خوشحال يافت

  گونه اين صخدا   رسول  بدهد، صحابه  خيرتان
  باهم  آه  نيست بر شما گناهي «بودند. 

يا «ذآر شد   آه  هايي خانه  از اين »بخوريد
  به  آه از اين از اعراب   رخيب » پراآنده
آردند و  مي  حرج  غذا بخورند احساس  تنهايي
  باقي  گرسنه  روز تمام  يك  بسا آه چه 

  با آنان  را بيابند آه  ماندند تا همراهي مي
  ، آساني در مقابل  آه  غذا بخورد، چنان

  جمعي  طور دسته  به  از خوردن  بودند آه
  بيش  يكي  آه آن  از بيمآردند،  مي  حرج  احساس

در   عزوجل  خداي  غذا بخورد. پس  از ديگري
تواند  مي  شخص  داد آه  رخصت آيه   اين
  خوردن  ولي  غذا بخورد يا با گروه  تنهايي به

  . تر و بهتر است ، بابرآت با جمع
  رسول  براي  مردي  آه  است  آمده  شريف  در حديث

سير   ولي  خوريم ما غذا مي«گفت:  صخدا 
شايد شما «فرمودند:   حضرت».  شويم نمي

  خوريد، بر غذاي و تنهاتنها غذا مي  پراآنده
  خداي  گرد آييد و نام  جمعي خود دسته

ببريد،   را بر سر غذايتان  وتعالي تبارك
  شما برآت  براي  در آن  عزوجل  قطعا خداي

ذآر   آه » هايي خانه  به  چون  پس«». نهد مي



درآمديد، «ها  از خانه  ، يا غيرآن گذشتآنها 
بر   گفتن  سلام  يعني: به »آنيد  ديگر سلام يك به

در   آه از مسلمانان   و آساني  خانه  آن  اهل
يعني:  » اي تحيه  به«هستند، ابتدا آنيد   آن
  از جانب«  آه  درودي  و درود بگوييد به  سلام

  بطل  . يعني: اين است  شده  ثابت »خداوند
  به  آه  آساني  براي و برآت   و رحمت  سلامتي
  عزوجل  خداي  گوييد، از جانب مي  سلام  آنان
  وي  و از جانب  است  ثابت  امر وي  ، يا به است

  آه«  و درودي  ، سلام است  شده  مشروع
  يعني: بسيار باخير و بابرآت » است مبارك
با   شنونده  روان  ، آه است » پاآيزه«و   است
  گوارا و خوش  وي  و بر دل  يافته  نوازش آن 
ها در  قولي: مراد از خانه  نشيند. به مي

،  و غير آنهاست  مسكوني  هاي اينجا: خانه
  مسكوني  هاي خانه  بايد بر اهل  يعني: انسان

بر   غيرمسكوني  هاي بگويد اما در خانه  سلام
  اسعب  از عمر و ابن  آه بگويد چنان  خود سلام

مسجد   به  چون«فرمودند:   آه  است شده  روايت
، بگو:  شوي وارد مي  غير مسكوني يا خانه 

  عباد الله الصالحين: سلام  علينا وعلي  السلام
اگر در ». خداوند  صالح  بر ما و بر بندگان

  السلام«، بگو:  درآمدي  غير مسلماني  خانه
  نبر پيروا  : سلام  الهدي  اتبع من   علي

عباد   علينا وعلي  السلام«يا بگو: ».  هدايت
  شايسته  برما و بر بندگان  الله الصالحين: سلام

  عليكم السلام «گويد:  مي  ضحاك». خداوند
،  است  حسنه  ده  : در سلام  الله و برآاته ورحمة 
و با   حسنه  بيست رحمت   اضافه  به  در سلام
  خود را اين  خداوند آيات«».  حسنه  سي  برآات
 »آند تا بينديشيد مي  شما بيان  براي  گونه



  خداي  آيات  و فهم  درك  يعني: تا زمينه
  آيد.  شما فراهم  براي  سبحان

   

ِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ  َّ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمََنوُا بِا
ِ وَرَسُولهِِ يذَْھَبوُا حَتَّ  َّ ى يسَْتأَذِْنوُهُ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ أوُلئَكَِ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِ

 َ َ إنَِّ اللهَّ فإَذَِا اسْتأَذَْنوُكَ لبِعَْضِ شَأنْھِِمْ فأَذَْنْ لمَِنْ شِئْتَ مِنْھُمْ وَاسْتغَْفرِْ لھَُمُ اللهَّ
    )٦٢غَفوُرٌ رَحِيمٌ (

  اند آه  فقط آساني  مؤمنان  آه  نيست  جز اين«
در   اند وچون آورده  ايمان  خدا و رسولش  به

  آه  يعني: هنگامي »با او باشند  جامع  آاري
  باشند آه  همراه  بر طاعتي صبا پيامبر 

  مساعي  و اشتراك  و اجتماع  همگرايي  نياز به
  ، نمازهاي نماز جمعه  دارد، مانند برگزاري

و عيد فطر، جهاد و مانند آنها   بانعيد قر
  اجازه  آسب  روند تا ازوي  نمي  جايي  به«

 صخدا   رسول  گويند: چون مي  مفسران »نكنند
  رفتند و آسي بر منبر مي  در روز جمعه

از   يا عذري  حاجت  قضاي  تا براي  خواست مي
تا   رفت نمي  بيرون  رود، از آن  مسجد بيرون

قرار گيرد آه   اي گونه به صدا خ  رسول  روبروي
  او براي  او را ببينند و بدانند آه  ايشان 

  رسول  بگيرد پس  تا اجازه  است برخاسته  آن
خواستند  مي  آه  از آنان  هر آس  به صخدا 
بايد با  ! مؤمنان  دادند. آري مي  اجازه
  وي  باشند، از فرمان  چنين اين  خويش  پيشواي
از   تجمعي  نكنند و از هيچ  يو سرپيچ  مخالفت

  دهد، جز به مي  او تشكيل  آه  اجتماعاتي
و پيشوا بازنگردند، به   امام  آن  اجازه

  ديد و دريافت  در معرض  آنان  حرآت  آه  نحوي 
قولي: مراد از (أمرجامع) آار   او باشد. به

و   رأي  صاحبان  گردهمايي  به  آه  است  بزرگي



  ، آساني در حقيقت«باشد   هنياز داشت  تجربه
  به  خواهند، آنانند آه مي  از تو اجازه  آه

  تأآيدي  اين »دارند  ايمان  خدا و پيامبرش
ذآر شد. يعني:   آيه  در اول  آه  بر آنچه  است

بر   روشن  مصداقي صاز پيامبر  گرفتن اجازه 
  است وي   خدا و رسول  به  مؤمنان  ايمان  درستي

از تو   از آارهايشان  برخي  براي  چون  پس«
  دادن انجام   يعني: براي »خواستند  اجازه
  است  نياز آنان  و محل  مورد عنايت  آه  اموري

 » ده  ، اجازه خواستي  آه  از آنان  هر آس  به«
  بازدار، برحسب  خواستي مي  را آه  و هر آس

تعبير   آند. اين اقتضا مي  مصلحت  آه  آنچه
  به  از احكام  برخي  آه  آند بر اين مي  دلالت
و از خدا «  است  واگذار شده صخدا   رسول  رأي

خداوند   گمان ، بي بخواه  آمرزش  برايشان
  به  تعبير اشاره  اين » است آمرزگار مهربان 

 صخدا   از رسول  خواستن  اجازه  دارد آه  آن
باشد اما از   همراه  موجه  هرچند با عذري

  آار دنيا بر آار آخرت  دادن  ترجيح  شايبه
  گرفته  اجازه  آه  است  بهتر آن  پس  نيست خالي 
  نشود.

خدا   گويد: رسول مي  نزول  سبب  در بيان  آلبي
و   شده  منافقان متعرض   هايشان در خطابه ص

  چپ  به  منافقان  آردند پس مي  را سرزنش  آنان
را   نانآ  آسي  نگريستند و چون مي  و راست

و   رفته  بيرون  از آناري  ديد پنهاني نمي
را   آنان  خواندند اما اگر آسي نماز نمي

ماندند و  خود مي  بر جاي  ديد، از ترس مي
  آيه  اين  بود آه  گزاردند، همان نماز مي

  مؤمني  ، هيچ آيه  اين  شد. بعد از نزول  نازل
  و نياز خويش  حاجت  براي صاز محضر پيامبر 



 صخدا   از رسول  آه تا اين  رفت نمي  بيرون
  اجازه  بدون  منافقان  ولي  گرفت نمي  اجازه
  رفتند. مي  بيرون

   

ُ الَّذِينَ يتَسََلَّلوُنَ  سُولِ بيَْنكَُمْ كَدُعَاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضًا قدَْ يعَْلمَُ اللهَّ لَا تجَْعَلوُا دُعَاءَ الرَّ
الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبھَُمْ فتِْنةٌَ أوَْ يصُِيبھَُمْ عَذَابٌ  مِنْكُمْ لوَِاذًا فلَْيحَْذَرِ 

  ) ٦٣ألَيِمٌ (
خود،   خدا را در ميان  رسول  فراخواندن«

بعضي   به  از خودتان  بعضي  مانند فراخواندن
 صخدا   يعني: اگر رسول »ديگر قرار ندهيد 

  از نزد ويفراخواند،   اجتماعي  شما را به
  اين  نشويد. يا معني  متفرق  اجازه  آسب  بدون

قرار   مورد خطاب  را چنان صاست: پيامبر 
با   از حالات  همديگر را در بعضي  ندهيد آه

  مورد خطاب  مبالاتي بي و از روي   پروايي بي
  از مجلس  اجازه  دهيد، يا بدون قرار مي

آنيد  مي را بلند  رويد، يا صدايتان مي  بيرون
  مخاطب صپيامبر   وقتي  آه  است  مراد اين  پس

بگوييد:   و ملايمت  ادب  ، در آمال شماست
نگوييد:   و خشونت  الله! و با درشتي يارسول

  را در اين  مؤمنان  عزوجل  محمد! لذا خداي اي
  فرمان صپيامبر   و تعظيم  تشريف  ، به آيه

  و فروتني  ادب  بايد با آمال  آه داد و اين
  اين معني   قولي برخورد آنند. به  با ايشان

قرار ندهيد   آن  را در معرض صاست: پيامبر 
بد   دعاي و در حقتان  گرفته  تا بر شما خشم
  شما نيست  مانند دعاهاي  وي  آند زيرا دعاي

  يقين  به«گيرد  قرارمي  و قطعا مورد اجابت
و   جويان پناه  از شما را آه  خدا آساني

 »شناسد گريزند، مي از نزد او مي  پنهاني
  و مخفيانه  پنهاني  بودند آه  منافقان  آنان



  به  و بعضي گريخته   بيرون  به  از نماز جمعه
چسبيدند تا خود را از ديد  ديگر مي  بعضي
از   آنند همچنين  پنهان صخدا   رسول

  جهاد و مانند آن  براي  آه  اجتماعاتي
رفتند.  مي بيرون   ، پنهانيشد برگزار مي

  آه  آساني  پس«.  است  پنهاني  (لواذ) نيرنگ
  آه  يعني: آساني »آنند او تمرد مي  از فرمان
و   راه  همان  آه صخدا   رسول  از فرمان

  مقتضاي  پيچند و به سر مي  است ايشان   برنامه
  بيرون  آنند و پنهاني نمي  عمل  وي  فرمان

سرباز زنند   وي  طاعت  به  عملروند تا از  مي
  اي فتنه  آه  بايد برحذر باشند از آن«

گرفتار   دردناك  عذابي  رسد يا به  بديشان
  دهنده تكان  و بلاياي  شدن  فتنه: آشته »شوند
  مهر بر دلهايشان  قولي: آوبيدن . به است
گويد:  آثير در تفسير (فتنه) مي  . ابن است

يا   جا، آفر يا نفاقدر اين  مراد از فتنه«
  ». است  بدعت

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قدَْ يعَْلمَُ مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ وَيوَْمَ يرُْجَعُونَ إلِيَْهِ  ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ ألََا إنَِّ 
ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ (   )٦٤فيَنُبَِّئھُُمْ بمَِا عَمِلوُا وَاللهَّ

در آسمانها و   آنچه  شك بي«  بدانيد آه » هان«
  از آن«  مخلوقات  يعني: تمام » است  زمين

  با فرمان  باشيد آه  هوش  به  پس » خداوند است
  يقين  به«نكنيد  مخالفت   باعظمتي  ذات  چنان
از   بندگان  اي »شما برآنيد  را آه  آنچه
  حسب شما را به  پس »داند مي«  و اوضاع  احوال

او   سوي به  آه  و روزي«دهد  جزا مي  آن
  داند روزي يعني: و مي »شوند مي  بازگردانيده

گاه  آن«شويد  مي  او بازگردانده  سوي به  را آه
آشكار   از اعمال »اند آرده  را از آنچه  آنان 



  عمل آنچه   و برحسب »دهد خبر مي«  و نهان
هر   و خدا به«دهد  را جزا مي  اند، آنان آرده
  چيز بر او پنهان  هيچ  پس » داناست  چيزي
  ماند. نمي

  
   



 ﴾ فرقان  سوره ﴿
  . است  ) آيه٧٧(  و داراي  است  مکی

   

و   آيات  بيان  به  سوره  در اين تسميه:  وجه
در آنها   حق حجت   آه  شده  پرداخته  معجزاتي

  و باطل  حق  ميان  آشكار و فرق  طور آامل  به
  اين  روي  ، از اين گر است تماما جلوه  در آن
  شد.  ناميده»  فرقان»  سوره

،  مكي  هاي ساير سوره  همچون  سوره  محور اين
و معاد   توحيد، نبوت  ، يعني عقيده  اصول
  . است

   

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيرًا (   ) ١تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

خود   بر بنده  آه  آسي  است  و خجسته  بزرگ«
  ، آثرت تبارك: برآت »آرد  را نازل  فرقان
و »  تبارك«گويد:  . فراء مي از هر چيزي  است

  و هر دو به  چيزاست  يك  در عربي»  تقدس«
  است  . فرقان: قرآن است  و بزرگي  عظمت  معناي

  و هدايت  افگنده  جدايي  و باطل  حق  ميان  آه
متمايز   را از حرام  و حلال  را از گمراهي

  آه  است»  تنزيل»  از باب»  نزل«گرداند.  مي
ـ   تدريجي  در روندي  نزول  مفيد معناي

از بار   پس  ديگر و باري  بعد از حال درحالي 
و رويدادها   حوادث  ـ بر حسب  دفعات ديگر به 

  دنيا بر حضرت  از آسمان  قرآن  . نزول است
تا   است  بوده  تدريجي  شيوه  اين  به صمحمد 
  تر و تأثيرگذاري بليغ  آن  و روشنگري  بيان
بيشتر و بزرگتر باشد. مراد از   آن
 صمحمد   ما حضرت  ، پيامبر گرامي» اش بنده«

،  وبندگي  عبوديت  به  ايشان  اند و توصيف



  در مقام  ايشان  داشت و گرامي  تكريم  براي
  است  قرآن با نزول   بر ايشان  گذاشتن  منت
تا «  است  بزرگي  بس  ، مقام عبوديت  ا مقامزير

يعني:  »باشد  اي هشداردهنده عالميان   براي
خاطر   بدين صخود محمد   را بر بنده  فرقان
  انس  براي  حقيقت  اين  دهنده آرد تا بيم  نازل

  برانگيخته  بعد از مرگ  باشد آه  و جن
 گردند محشور مي  عزوجل  خداي  سوي شوند و به مي

جزا و   را در برابر اعمالشان  تا آنان
  دهد. پاداش 

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا وَلمَْ يكَُنْ لهَُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ  الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ
  )٢وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ فقَدََّرَهُ تقَْدِيرًا (

  آه«  فرو آورده » آس  همان«را   ! قرآن آري
 » اوست از آن   آسمانها و زمين  فرمانروايي

در آسمانها و   متصرف  اوست  پس  از غير وي  نه
او   به  خويش  در وجود و بقاي  و همگي  زمين

نگرفته   فرزندي  هيچ«  همو آه »و«محتاجند 
در مورد عزير و   يهود و نصاري آه  چنان » است 

او   و براي«دارند   پندار باطلي  چنين  مسيح
  طوايف  آه چنان » نيست  شريكي  در فرمانروايي

  پرستان ، دوگانه پرستان از بت  ـ اعم  مشرآان
چيز را  و همه «پندارند  ـ مي  خفي  شرك  و اهل
  گاه آن«  موجودات از تمام  » است  آفريده
  ، آنها را به بوده  در خور آن  آه چنان

  مانهحكي با اراده  » است  مقدر آرده  اندازه
و   حال  مناسب  آه  گونه هر چيز را آن  پس  خويش
ـ   وي  و مقدرات  ، آفريده اوست وضعيت   صلاح به
ـ را   و ساير امور وي  و روزي  از اجل  اعم

،  حجم  آه  طوري  ، به است  ساخته  مقرر و معين
  و ميزان  ، مكان ، آار، زمان ، وظيفه شكل



  ها در اين پديدهموجود با ديگر   آن  هماهنگي
  وي  و مقدرات  شده سنجيده   دقت  به  بزرگ  هستي

در   تعالي  حق  آه  يافته  جريان  نحوي  بر همان
  . است  مقدر آرده  وي آفرينش   برنامه

   

ھِمْ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلَھَِةً لَا يخَْلقُوُنَ شَيْئاً وَھُمْ يخُْلقَوُنَ وَلَا يمَْلكُِونَ لِأنَْفسُِ 
ا وَلَا نفَْعًا وَلَا يمَْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَياَةً وَلَا نشُُورًا (    )٣ضَرًّ

 »اند خود گرفته  براي  او خداياني  جاي و به«
  متعال  خود ـ بجز خداي  براي  يعني: مشرآان

  چيزي  آه«اند  گرفته  و معبوداني  ـ خدايان
بشر و   از سنگ  يعني: معبوداني »آفرينند نمي

  به  آه  و ستارگان  و خورشيد و ماه  و درخت
و خود «از چيزها قادر نيستند   چيزي آفريدن 
را   آنان  سبحان  يعني: خداي »شوند مي  آفريده

را   اختيار زياني  خود نه  و براي«آفريند  مي
آن   آه  در حالي  پس »را  سودي  دارند و نه

را   نيخود اختيار سود و زيا  براي  معبودان 
خود   پرستشگران  براي  ندارند، ديگر چگونه

و «هستند؟   اختيار سود و زياني و صاحب  مالك
  و نه  حياتي  را مالكند و نه  مرگي  نه

بر   باطلشان  يعني: معبودان »را  رستاخيزي
و  مردگان   ساختن و زنده   زندگان  ميراندن

و   قدرت  ، هيچ از قبرهايشان  آنان  برانگيختن
  آنها عبادت  چگونه  ندارند پس  اي توانايي
  سود و زيان  پديدآورنده  ميراننده  آفريننده

  موجودات آن   عبادت  و به  را فروگذاشته
  آورند؟! مي  روي  جان بي

   

قدَْ جَاءُوا وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا إنِْ ھَذَا إلِاَّ إفِْكٌ افْترََاهُ وَأعََانهَُ عَليَْهِ قوَْمٌ آخََرُونَ فَ 
  ) ٤ظلُْمًا وَزُورًا (



  شبهه  چندين  آيات  در اين  متعال  خداي
رد آنها   و به  آرده  را طرح  مشرآان

  و آافران«بود:   اين  شبهه  پردازد. اولين مي
 »خود  آه  نيست  جز دروغي«  قرآن » گفتند: اين

و از نزد خود  » است  را بربافته  آن« صمحمد 
 » ديگر او را بر آن و گروهي«  تاس  برساخته

  ياري«  قرآن  يعني: بر افترا و برساختن
  ، برخي»ديگر گروهي«مراد آنها از  »اند آرده

  بسياري  سخن  از يهود و نصارا هستند. اين
  و مبشران  است  ومكاني  از آفار در هر زمان

و   آتابها پرداخته  باره در اين  و مشرآان
اند جز  آوشيده  اما هر چهاند  ها آشيده زحمت

و قطعا «اند  برنيندوخته  چيز ديگري  رسوايي
و آشكار   و بزرگ  هولناك  بس » و دروغي  ستم

و نسبتهاي   سخنان  با اين »آوردند  در ميان«
  را در موضعي  اي عربي  زيرا شخص  بنيادشان بي 

  اي رومي  عجمي گويا از شخص  قرار دادند آه
  خود تمام  در فصاحت  آه  هرا دريافت  سخني
از   و ستمي  است  آرده  را درمانده  عرب  فصحاي
  آنند!!.  را وارونه  حقيقت  آه  چيست  بيش  اين

   

ليِنَ اكْتتَبَھََا فھَِيَ تمُْلىَ عَليَْهِ بكُْرَةً وَأصَِيلًا (   ) ٥وَقاَلوُا أسََاطِيرُ الْأوََّ
 و گفتند:«بود:   اين  مشرآان  دوم  شبهه

يعني: قرآن  » است  پيشينيان  هاي افسانه
از اخبار   يافته و نشأت  پيشينيان  هاي افسانه 

را بازنوشته   آن  آه«  است  آنان  و خرافات
  را از زبان  آن صيعني: محمد  » است 

  و از آنها بازنويسي  ديگر برگرفته مردمي
خود   را براي  ، يا: آن است  آرده  را طلب آن

بر او املا   و شام  و صبح«  است  هباز نوشت
آنها را   آه يعني: بعد از آن »شود مي



بر   آه  آساني  را از دهان  آن  آرده  بازنويسي
  آند و خوب آنند، حفظ مي املا مي  وي

و ناخوان   گيرد ـ زيرا او خود امي فرامي
  را از روي  آن  را ندارد آه  اين  توان  بوده 

از   گروه  اين  د پسها بخوان نوشته  اين
ها و  اسطوره  مرتبا اين  بامداد تا شام
دهند و ديكته  مي  تعليم  وي  داستانها را به

  اين»  و شام  صبح»  معني  قولي آنند. به مي 
را  صمحمد  اوقات   دائما در تمام  است: آنان

  خود دارند.  آموزش  تحت

  فرمايد: مي  در رد آنان  متعال  خداي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إنَِّهُ كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا (قلُْ أَ  رَّ فيِ السَّ   ) ٦نْزَلهَُ الَّذِي يعَْلمَُ السِّ
هر راز   آه  آرده  نازل  را آسي  بگو: آن«

 »داند مي  را در آسمانها و زمين  نهاني
  نيست  چيزهايي  آن  از سنخ  قرآن  يعني: اين

ز روي ا  ديگران  و نوشتن  با ياري  آه
  هاي و اخبار و افسانه  دروغين  داستانهاي 

اين   شود بلكه  بندي بتواند سرهم  پيشينيان
  نازل  را آسي  آن  آه  است  آسماني  وحيي  قرآن 

از   داند و چيزي چيز را مي همه  آه  آرده
  پنهان  وي  و نظارت  علم  چيزها از ميدان

بر   مشتمل قرآن   آه ، شاهد مدعا اين نيست
  است  عادتا ناممكن  آه  است  و اسراري  علوم

  نزول  آنها را در هنگام  يا ديگران صمحمد 
  تنهايي  به  خود اين  باشند، آه  دانسته  قرآن
از   قرآن  آه  امر است  بر اين  بزرگي  دليل

  آه  روست ، از همين  است  عزوجل  خداي  بارگاه
  اي د و سورهاي درمانده  قرآن  شما از معارضه

  و نخواهيد توانست  را نتوانسته  همانند آن
  مهربان  او آمرزنده  گمان بي«آوريد  ميان   به



شما شتاب   بر مجازات  جهت  بدين  هم » است
  دهد. مي  شما مهلت  آند و به نمي 

از   است  اي فراخواني  اين«گويد:  آثير مي  ابن
  ». و انابت  توبه  سوي به  آنان

   

سُولِ يأَكُْلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ لوَْلَا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مَلكٌَ وَ  قاَلوُا مَالِ ھَذَا الرَّ
    )٧فيَكَُونَ مَعَهُ نذَِيرًا (

را   صفت  پنج  در آن  آه  مشرآان  شبهه  سومين
  است  در تعارض  با نبوت  آنان  زعم  به  آه

  و گفتند: اين«از:   است  آردند، عبارت  مطرح
را از  ص  حضرت  آن » است شده   پيامبر را چه

ناميدند » پيامبر«استهزا و تمسخر   روي
نداشتند   عقيده  ايشان  پيامبري  به  آه درحالي

خورد و در بازارها راه  مي  خوراك  آه«
غذا   آه  است شده   يعني: او را چه »رود؟ مي 

و در بازارها   خوريم ما مي  آه خورد چنان مي
ما   آه رود چنان مي  خود راه  معيشت  طلب  به
؟  است  پيامبري  گونه چه  ؟ اين رويم مي  راه
پيامبر   راستي به صپندار آنها اگر محمد  به

نياز  بي  بود، بايد از غذا و آار وآسب
  نشده  نازل  اي او فرشته  سوي  چرا به«بود  مي

  اين  به »؟باشد هشداردهنده   وي  تا همراه
  همراه  اي فرشته  شدند آه  خواستار آن  ترتيب

  را در امر رسالت  وي  باشد آه صپيامبر 
  و بر رسالت  آرده  و تصديق  و پشتيباني  ياري
  دهد.  گواهي  وي

   

تتََّبِعُونَ إلِاَّ  أوَْ يلُْقىَ إلِيَْهِ كَنْزٌ أوَْ تكَُونُ لهَُ جَنَّةٌ يأَكُْلُ مِنْھَا وَقاَلَ الظَّالمُِونَ إنِْ 
  ) ٨رَجُلًا مَسْحُورًا (

  بر او افگنده  گنجي«  از آسمان» يا چرا«
  روزي ، از طلب  از آن  گيري تا با بهره » نشده



  از آن  ندارد آه  يا چرا باغي«نياز باشد  بي
  با وي  هم  باغ  رود آن و هر آجا مي »بخورد؟

  اشتهد  بر ما مزيتي  آن  وسيله برود تا به
جادو   گفتند: جز از مردي  و ستمكاران«باشد 

سحر   مغلوب  وي  عقل  آه »آنيد نمي  پيروي  زده
  است  تعبير بيانگر آن . اين  است و جادو شده 

  پيشنهادها و سخنانشان  اين  تمام  آه
و   دور از عدل و به   و ستمگرانه  ظالمانه
  . است  بوده  انصاف

   

  ) ٩بوُا لكََ الْأمَْثاَلَ فضََلُّوا فلََا يسَْتطَِيعُونَ سَبيِلًا (انْظرُْ كَيْفَ ضَرَ 
  خويشتن  ! و تو خود بهصمحمد   اي »بنگر«

و  »تو مثلها زدند  براي  چگونه  آه«  داناتري
و ... خواندند تا   وجادو زده  تو را مفتري

  متوسل  تكذيبت به   ياوه  سخنان  اين  وسيله به
»:  أمثال«برند.   راه  رتو بر انكا  گشته

  نادر و پيشنهادات  عبارتند از سخنان
  مشرآان  آه  چيزي  . يعني: همان وغريب عجيب
  گمراه  پس«آشيدند   ميان به ص  حضرت  آن  عليه
و   از رسالت  ، چرا آه صواب  از راه »شدند

را   و نبوت  داشته  محضي  تصور مادي  پيامبري
  قياس  و نفوذ دنيوي  هسلط  صاحبان  بر احوال

 »يابند نمي  راهي  هيچ  در نتيجه«آنند  مي
  نبوتت  به  زدن در طعنه   پس  حق  سوي به
  سرگردانند.  باطل  هاي راه به

   

تبَاَرَكَ الَّذِي إنِْ شَاءَ جَعَلَ لكََ خَيْرًا مِنْ ذَلكَِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ 
  ) ١٠قصُُورًا ( وَيجَْعَلْ لكََ 
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  خثيمه

خدا   رسول به  منان  خداي  گويد: از بارگاه مي
  آليدهاي  خواهي رسيد آه: اگر مي  پيغام ص



و   دهيم تو مي  رابه  آن  هاي و گنجينه  زمين
  را آم  آخرتت  از پاداش  نزد ما چيزي  اين
  دو جهان  هاي نهگنجي خواهي  آند و اگر مي نمي

 ص خدا . رسول گردانيم  جمع  در آخرت  را برايت
  هر دو را در آخرت  ! بلكه فرمودند: نه

  شد.  نازل  مبارآه  آيه  . پس خواهم مي

  را رضوان  آيه  اين  آه  است  شده  روايت
نيز   جبرئيل  آه ـ درحالي  آليددار بهشت

آرد.   نازل صخدا   بود ـ بر رسول  وي  همراه
  سلام صخدا   فرود آمد، بر رسول  رضوان  چون

  تو سلام  به  العزه محمد! رب  آرد و گفت: اي
ـ   است  اي صندوقچه  اين  گويد و بعد از آن مي

آه   از نور است  اي صندوقچه  ديدند آه  بناگاه
تو   به  گفت: پروردگارت  درخشد ـ سپس مي 

  اين  وندنيا در  گنجهاي  گويد: آليدهاي مي
تو،   اينها به  دادن  آه و بدان  است  صندوقچه

  اي پشه  بال  اندازه  نيز به  آخرتت  از عطاياي
  سوي به ص خدا  اثنا رسول  آند. در اين نمي  آم

  آه  از آن  حاآي  نگريستند، نگاهي  جبرئيل
را   خويش دست  طلبند، جبرئيل را مي  وي  مشورت

  داشت  امر اشاره  اين  هزد. يعني: ب  بر زمين
  فرمودند: اي صخدا   نپذيرند. رسول  آه

  ، نزد من نيست  آنها نيازي  ! مرا به رضوان
  شكيبا و شكرگزار باشم  اي بنده  آه فقر و اين

نيكو   گفت: چه  . رضوان تر است داشته دوست
  . با توست ، خدا آردي  انتخابي

بخواهد  اگر  آه  آسي  است  و خجسته  بزرگ«
در   مشرآان  آه  چيزهايي » بهتر از اين  برايت

  دهد، باغهايي قرار مي«دنيا پيشنهاد آردند 
و   است  روان آنها جويباران   از فرودست  آه



  قصر: آاخ »آورد تو قصرها پديد مي  براي
را   از سنگ  اي هر خانه  . قريش است  برافراشته

  نامند. ميـ قصر   بزرگ  باشد چه  آوچك  ـ چه

   

اعَةِ سَعِيرًا ( اعَةِ وَأعَْتدَْناَ لمَِنْ كَذَّبَ باِلسَّ بوُا بِالسَّ   )١١بلَْ كَذَّ
 »انگاشتند  را دروغ  آنها قيامت  ! بلكه نه«

اينها را   تر از همه آنها عجيب  يعني: بلكه
  است  روز قيامت  به  تكذيبشان  آوردند و آن

برند و  مي اي  رهبه  از دلايل  نه  روي از اين  پس
، منشأ  آنند بنابراين مي  در آنها تأمل  نه

  و حقانيت خداوند انكار آنها از وحدانيت 
  اين  گفتن  آنها را به  آه  و عاملي  دعوتت
دارد، همانا انكار روز  وامي  ياوه  سخنان
را   قيامت  آه  آساني  و براي«  است  قيامت
  آه » ايم ردهآ  را آماده  انگارند،دوزخ  دروغ
  گردند. مي  معذب  در آن

   

  ) ١٢إذَِا رَأتَْھُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا لھََا تغََيُّظاً وَزَفيِرًا (

را ببيند، از   دور آنان  از جايي  دوزخ  چون«
  است  غيظ: خروشي »شنوند مي  غيظ و زفيري  آن
  و غيظ آن  خشم  آيد و به بر مي  از دوزخ  آه

  آه  است  آند. زفير: خروشي مي  فار دلالتبر آ
  بيرون  شخص  از درون  خشم  شدت  هنگام  به
و   بر آفار خشمگين  چنان  آيد. يعني: دوزخ مي

بر   خشم از شدت   است  نزديك  آه  است  خروشان
  بدرد.  ، از هم آنان

   

نيِنَ دَعَوْ    ) ١٣ا ھُناَلكَِ ثبُوُرًا (وَإذَِا ألُْقوُا مِنْھَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقرََّ
 »شوند  انداخته  از آن  تنگ  در مكاني  و چون«

  ، براي تنگي به   از دوزخ  مكان  اين  آردن وصف 
  فرود آمده  و بلاي  سختي  بر نهايت  آه  است  آن



  است  آمده  شريف  آند. در حديث  دلالت  بر آنان
  مورد سؤال  معني  از اين صخدا   رسول  آه

  ذاتي  سوگند به«فرمودند:   قرار گرفتند پس
  فشاري  با چنان  ، آنان اوست  در دست  جانم  آه
  به  ميخ  آه شوند چنان مي  درآورده  دوزخ به

». شود مي  فشار در ديوار فرو برده
و   با غل  در دوزخ  هايشان دست » وپابسته دست«

.  است  شده  بسته  گردنهايشان  زنجير به
آه: با   است  (مقرنين) اين  معناي  يقول به

  گردانيده  و پيوسته  بسته  هم به  شياطين
  شيطان  به  از آنان  اند، يعني: هرآدام شده
  يعني: در آن » آنجاست«  شده  همراه  خويش
نابودي   خواهان  آه«  است  و خفقاني  تنگ  مكان

  شده  تاب بي سخت  آه  يعني: در آنجاست »شوند 
آنند و فرياد  خود نابودي را آرزو مي  حقدر 
  ، از شدت ! ما را درياب هلاآت  زنند آه: اي مي

  . است  شده  نازل  بر آنان  آه  بلايي
  معاني  آننده ثبور: جمع«گويد:  آثير مي ابن
در ».  است و زيان   ، ويراني ، بربادي هلاآت
  از رسول  مالك  بن انس  روايت  به  شريف  حديث

  آسي  اولين«فرمودند:   آه  است  آمده صدا خ
شود  مي  پوشانده  از آتش  اي جامه  بر وي  آه

  خويش  را بر پيشاني  جامه  ، او آن است ابليس 
آشد  را مي  آن  سر خويش  و از پشت  گذاشته
  اند و در اين  وي  دنبال به  وي  نسل  آه درحالي

، مرا  ي! آجاي هلاآت  آشد: اي فرياد مي  حال
آشند:  فرياد مي  هم  و تبار وي  ! و نسل درياب

  در پرتگاه  ! تا چون ما را درياب  هلاآت  اي
گويد: يا  مي  شوند، ابليس  قرار داده  دوزخ

  . و نسل ! مرا درياب هلاآت  ! يعني: اي ثبوراه



آورند، در  بر مي  بانگي  نيز چنين  و تبارش
  شود: يم  گفته  آنان  به  هنگام  اين

   

  )١٤لَا تدَْعُوا الْيوَْمَ ثبُوُرًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثبُوُرًا كَثيِرًا (
  را نخواهيد بلكه  بار نابودي امروز يك«

يعني: امروز در  »را بخواهيد  بسيار نابودي
بارها   نكنيد بلكه  هلاآت  بار دعاي خود يك  حق

  آه  را بخواهيد زيرا عذابي  و نابودي  هلاآت
تر از بارها  قرار داريد، سخت  در آن شما
  عذاب  اين  مدت چرا آه   است  و نابودي  هلاآت
  سختي  آه در حالي  ناپذير است و پايان  طولاني

. مراد: نا  نيست  بيش  اي چندلحظه  مرگ  و عذاب
و   هلاآت  آرزوي  از تحقق  آنان  اميد ساختن

  آناز   آنان  دهنده نجات  آه  است  نابوديي
  . است  سخت  عذاب

   

  ) ١٥قلُْ أذََلكَِ خَيْرٌ أمَْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ كَانتَْ لھَُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (
  ، يا بهشت بهتر است«  عقوبت » بگو: آيا اين«

  شده  داده  وعده  پرهيزآاران  به  آه  جاويدان
  در آام  انفرو رفتنش  يعني: آيا اين » است

  ، يا بهشت ماندگار بهتر است  آتش  فروزان
و   گسست  را هيچ  آن  نعمتهاي  آه  جاويداني
  يعني: براي»  برايشان»  ؟ بهشت نيست  انقطاعي
  ». است  گاه و بازگشت  پاداش«  بهشتيان

   

  ) ١٦لًا (لھَُمْ فيِھَا مَا يشََاءُونَ خَالدِِينَ كَانَ عَلىَ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئوُ
 »بخواهند در آنجا دارند  هر چه  جاودانه«

،  خوردني  نعمتها و لذتهاي  از انواع
دلنواز،   هاي ، مسكن ، پوشيدني نوشيدني

نواز و غير  روح  هاي راهوار، منظره  هاي مرآب
آنها   چشمي  هيچ  نه  آه  اينها از نعمتهايي



و  آنها را شنيده   گوشي  هيچ  و نه  را ديده
  اين«.  است  خطور آرده  بشري  هيچ  بر قلب  نه

  درخواست خداوند آه   بر عهده  است  اي وعده
  آه  است  اي وعده  يعني: اين » است  شده  آرده

  را از پروردگارشان  آن  وفا به  بهشتيان
وفا   وعده  اين  به  اند و او هم آرده  درخواست

  . است  وعده  اين  تحقق  آند و مسئول مي
   

ِ فيَقَوُلُ أأَنَْتمُْ أضَْللَْتمُْ عِباَدِي ھَؤُلَاءِ أمَْ  وَيوَْمَ يحَْشُرُھُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
بيِلَ (   ) ١٧ھُمْ ضَلُّوا السَّ

خدا   جاي به  آه  را با آنچه  آنان  آه  و روزي«  
  ، مسيح ، جنيان ، فرشتگان از بتان »پرستند مي

آند  محشور مي«  مخصوصا بتانو عزير، يا 
  گويد: آيا شما اين مي  معبودان  به  گاه آن

  آرديد يا خود گمراه  را گمراه  بندگانم
و   دعوت  بر اساس  آنان  آيا گمراهي »شدند؟

خود   آنان  ، يا آه است  شما بوده  فراخواني
شما  آه   گاه اند ـ آن شده  گمراه  حق  از راه

و   ، سرآوب سؤال  اين  فايدهآردند.   را پرستش
  . آنهاست  پرستشگران  سرزنش

   

قاَلوُا سُبْحَانكََ مَا كَانَ ينَْبغَِي لنَاَ أنَْ نتََّخِذَ مِنْ دُونكَِ مِنْ أوَْليِاَءَ وَلكَِنْ مَتَّعْتھَُمْ 
كْرَ وَكَانوُا قوَْمًا بوُرًا (   ) ١٨وَآبَاَءَھُمْ حَتَّى نسَُوا الذِّ

  اين » آنيم ياد مي  پاآي  به گويند: تو را مي«
  از آنچه  است  معبودان  تعبير بيانگر تعجب

  زيرا آن  است شده   داده  نسبت  آنان  به  آه
  گرامي يا پيامبران   ، فرشتگان معبودان
و شعورند   عقل بي  جماداتي  ، يا همخداوند

تصور   قابل  چيزي  چنين  از آنان  چگونه  پس
  براي  جز تو اوليايي  د آهما را نسز«  است

و   نيست  ما درست يعني: براي  » خود برگيريم



و   جز تو دوستان  ما را هرگز نسزد آه
  نماييم  و آنها را پرستش  برگرفته  اوليايي

امر فرا   اين  سوي را به  بندگانت  چگونه  پس
و   قرار داده  ما رامورد پرستش  آه  خوانيم مي

ما خود،   آه آنند، با اين  تو را ترك  عبادت
و   تو آنان  ولي«  پرستيم غير تو را نمي

،  اموال  به » مند ساختي را بهره  پدرانشان
  و برخورداري  از عذاب  عمر، سلامت اولاد، طول 

  ذآر تو را فراموش  تا آنجا آه«ها  از نعمت
  غافل  از يادت  يعني: تا بدانجا آه »آردند
و تدبر در   آرده  شرا فرامو  ، پندت شده

  و انديشه  آردند و از نگرش  را ترك  آتابت
  روي  آورت شگفت و آفرينش   صنع  در عجايب

» گشتند  نابود شده  و گروهي«برتافتند 
  ياد تو، نابود شدند.  يعني: با فراموشي

   

بوُكُمْ بمَِا تقَوُلوُنَ فمََا تسَْتطَِيعُونَ صَرْفاً وَلَا نصَْرً  ا وَمَنْ يظَْلمِْ مِنْكُمْ نذُِقْهُ فقَدَْ كَذَّ
  )١٩عَذَاباً كَبيِرًا (

  قطعا خدايانتان«گوييم:  مي  مشرآان  به  سپس
 »آردند گوييد، تكذيب  مي  شما را در آنچه

  جستن بيزاري   در هنگام  سبحان  يعني: خداي
  به  ، خطاب باطلشان از پرستشگران   معبودان
شما را   سخن  ودانمعب  گويد: اينك مي  مشرآان
  اند، تكذيب بوده  خدايانتان آنان   آه در اين
را از   توانيد عذاب مي  نه  در نتيجه«آردند 

خود   و نه«!  مشرك  گروه  اي »آنيد  خود دفع
يابيد  را مي  آسي  يعني: نه »نماييد  را ياري

  الهي  از عذاب  داده  شما را ياري  آه
  برهاند.

  قرار داده  را مورد خطاب  مكلفان  تمام  سپس
  آرده  ستم از شما آه   و هر آس«فرمايد:  مي



  باشد زيرا ظلم  ورزيده  يعني: شرك »باشد
  آن  چيز در غير جايگاه  يك  از گذاشتن  عبارت
با  » چشانيم او مي  به  بزرگ  عذابي«  است

  . در دوزخ  داشتنش  نگه  جاودان
   

مِنَ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ إنَِّھُمْ ليَأَكُْلوُنَ الطَّعَامَ وَيمَْشُونَ فيِ الْأسَْوَاقِ وَمَا أرَْسَلْناَ قبَْلكََ 
   )٢٠وَجَعَلْناَ بعَْضَكُمْ لبِعَْضٍ فتِْنةًَ أتَصَْبرُِونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصَِيرًا (

جز   را نفرستاديم  از تو پيامبراني  و پيش«
غذا «ر افراد بش  مانند همه  آنها هم » آه اين
زيرا  »رفتند مي  خوردند و در بازارها راه مي

  به  نيز بشرند و از پاسخگويي ص  پيامبران
  اي  باشند پس نياز نمي بي  بشريشان  نيازهاي
غذا   بنابراين  هستي  ! تو نيز همچنانصمحمد 
  از آن  در بازارها، مانع  رفتن  و راه  خوردن
  نباشي اوندخد  از جانب  اي فرستاده آه   نيست
شده  پيامبر را چه   گويند: اين چرا مي  پس

  خورد و در بازارها راه غذا مي  آه  است 
ديگر  برخي  از شما را براي   و برخي«رود؟  مي

  پيامبري  يكي  اين  پس » قرارداديم  آزموني
  ديگري  و انذار و آن  دهي  بيم  به  مكلف  است
و   است  عالم  كيي  ، اين است  پيروي  به  مكلف
  و آن  سر است سبك  يكي  ، اين ديگر جاهل  آن

  توانگر است  يكي  و بردبار، اين  ديگر حليم
  وسيله  را به  فقير... ما همه يكي   و آن

  آزمودن  است  باب  . از اين آزماييم ديگر مي يك
  شخص  بيمار و آزمودن  وسيله  به  سالم  شخص
  تا ميزان  فرومايه  نانسا  وسيله  به  شريف

در برابر   خويش  تكليف  به  هر يك  پرداختن
  براي يكي   اين  ، يا آزار رساني ديگري
  به  همه  شود پس  شناخته  ، در عينيت ديگري



مكلفند و صبر و   الهي  حكم  برپا داشتن
  . است  تكليف  رفيق  پايداري

  شخص  چون  بود آه  چنان  در جاهليت
  از شخص  ، قبل از غير اشراف  اي فروافتاده

از   اشرافي  شخص  شد، آن مي  مسلمان  اشرافي
  گفت: بعد از وي و مي  تافت برمي  روي  اسلام

  زيرا اگر چنين  شوم نمي  مسلمان  ديگر من
دارد.   و سابقه  فضل  بر من  ، او در اسلام آنم
پابرجا   در آفر خويش  علت  همين  به
  ماندند. مي

، با  حق  در راه »ورزيد؟ مي  ا شكيباييآي«
؟  بزرگ ابتلاي   و اين  سخت  حال  اين  مشاهده

،  امر است  معني  به  آه  است  استفهامي  اين
ورزيد.   و پايداري  يعني: بايد شكيبايي

: )فھََلْ أنَْتمُْ مُنْتھَُونَ ( متعال:  خداي  فرموده  نظير اين
بردار   وقمار) دست  (آيا شما (از شراب

برداريد.   يعني: دست» ٩١ مائده/«هستيد؟) 
وَجَعَلْناَ (قبل:   جمله  براي  است علت   جمله  يا اين

چنين   معني  صورت  در اين  ، آه بعَْضَكُمْ لبِعَْضٍ فتِْنةًَ 
ديگر  بعضي   از شما را براي  شود: بعضي مي 

  آه  تا بدانيم  ايم ساخته  آزموني  مايه
  و شكيبايي  شما پايداري از  يك  آدام
 » بيناست  و پروردگار تو همواره«ورزيد؟  مي
  آس  آن  ورزد و به مي  شكيبايي  آه  آسي آن  به
  ورزد. نمي  شكيبايي  آه

   

وَقاَلَ الَّذِينَ لَا يرَْجُونَ لقِاَءَناَ لوَْلَا أنُْزِلَ عَليَْناَ الْمَلَائكَِةُ أوَْ نرََى رَبَّناَ لقَدَِ 
ا كَبيِرًا (اسْتَ    )٢١كْبرَُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ وَعَتوَْا عُتوًُّ

  و آساني«است:   اين  مشرآان  شبهه  چهارمين
  آه  آنچه دريافت   يعني: به »ما  لقاي  به  آه

  ايم داده  وعده  از پاداش  در برابر طاعت



  ذآرشان  اند آه آافراني  آنان »اميد ندارند«
بر ما   انگفتند: چرا فرشتگ«  گذشت

  ما خبر دهند آه  تا به »نشدند  فروفرستاده
؟ يا چرا  راستگوست  رسالتش  در ادعاي صمحمد 

بر ما   رسالت به خدا  از بارگاه  فرشتگان
را   يا چرا پروردگارمان«اند؟  نشده  فرستاده

ما خبر دهد  تا به   العين رأي  به » بينيم نمي
  اين  آنان  ؟ پاسخ است  وي  محمد فرستاده  آه

خود گرفتار استكبار   قطعا در باره«است: 
  به  يعني: آنان »آردند  سرآشي  شدند و سخت

نكردند، مگر   جسارت  وقيح بس   سخن  اين  طرح
استكبار و   درجه  نهايت  به  آه  سبب  اين  به

در   و تكبر و عنادورزي  رسيده گردنكشي 
ند زيرا ا انباشته  را در دلهايشان  برابر حق

  هاي از درخواست  مرحله  در يك  آنان
  رسالت  بشر به  فرستادن  به  شان عنادورزانه

  فرشتگان  و خواستار ارسال  اآتفا نكرده
پا   حد هم  شدند و باز از اين  خويش  سوي به

  را پيش  ديگري  انتخاب  را فراتر گذاشته
با خداي   روياروي  وگوي گفت  آشيدند و آن

  ميان  آه آن ، بي در دنياست  وي  و ديدن  سبحان 
باشد. اين   او ترجماني  و ميان  آنان

  است  جهلشان  نمايانگر منتهاي  درخواستشان 
  اين قوانين   در محدوده  سبحان  زيرا خداي

و   درك  بشري  قرار ندارد تا با حواس  جهان
  ماده  آفريننده  سبحان  شود. خداي  دريافته

فقط در   و حواس  نيست  ود مادهو خ  است
امر   اين  دارند و چون آارآمدي   مادي  محدوده

  بنابراين  است  امر بديهي  يك  عقل  در منطق
  نداد بلكه  پاسخي  آن  اصلا به  تعالي باري
  آنان  ديگر درخواست  جنبه  را به  پاسخ



  فرود آمدن  درخواست  و آن  متمرآز ساخت
  است:  فرشتگان

   

  ) ٢٢يوَْمَ يرََوْنَ الْمَلَائكَِةَ لَا بشُْرَى يوَْمَئذٍِ للِْمُجْرِمِينَ وَيقَوُلوُنَ حِجْرًا مَحْجُورًا (
  يعني: آنان »را ببينند  فرشتگان  آه  روزي«
  اين  را خواهند ديد ولي  فرشتگان  زودي به

  و صورت  مطلوب  بر وجه  نه  است  ديدني
همانا   آه  ديگري  هبر وج  بلكه  پيشنهاديشان

  مرگ  در هنگام  بر آنان  فرشتگان  شدن  نمايان
  مجرمان  روز براي  آن«  حشر است  يا در هنگام

  سبحان  خداي  گونه بدين » نيست  بشارتي  هيچ
را فقط در   فرشتگان آنان   دارد آه مي  اعلام

  در وقتي  يعني  يا روز قيامت  مرگ  هنگامه
  را از يافتن  آنان اوندخد  بينند آه مي

گردانيده   محروم  وقت  در آن  و مژده  بشارت
  نصيبي«آفار   به  فرشتگان »گويند ومي«  است 

  حجرا محجورا: يعني »نداريد  جز حرمان
  . اين است  قطعي  بر شما حرام  امروز رستگاري

روبرو  را در هنگام   آفار آن  آه  است  اي جمله
آار  به  سخت  مصيبتي  ا هجوم، ي با دشمن  شدن
با   است: آنان  اين معني   حاصل  بردند. پس مي

را   عذاب  در واقع  فرشتگان  ديدن  درخواست
  آنند زيرا ديدن مي  طلب  شتاب به خويش   براي
آاش  . اي مقدور نيست  برايشان  رحمت  فرشته

  دانستند. مي 

   

  ) ٢٣لٍ فجََعَلْناَهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا (وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَ 
ظاهر  و به »اند آرده  آه  آاري  هر گونه  و به«

است   بوده  آار خوبي  پندارشان  و به
بر باد   غباري  را چون  آن  ، سپس پردازيم مي« 

  را انجام  اعمالي  مشرآان » گردانيم مي  رفته



ود، ب  نيك  عمل  و صورت  در شكل  دادند آه مي
  ، اطعام مظلومان ، دادرسي  رحم  مانند صله

  سبحان  ، مگر خداي آن  و امثال  مسكينان
را هدر   اعمالشان  ، آن آفر و شرآشان  سبب به

  منزله  به  تا بدانجا آه  ثمر گردانيده و بي
. هباء منثور: يعني:  است  شده» هباء منثور«

،  ، يا خاآستر بربادرفته غبار برباد رفته
خورشيد يا   غبار موجود در شعاع  يا ذرات

  . آب  روي
  هدر دادن  دليل«گويد:  آثير مي  ابن

فاقد شرط   اعمال  آن  آه  است  اين  اعمالشان
  باشد زيرا شرط قبول مي  قبول  براي  شرعي
  از شرع با پيروي   همراه  اخلاص  ، داشتن اعمال
دو   نآفار از اي  نيك  اعمال  آه در حالي  است
و يا   است  تهي  نيست: يا از اخلاص  خارج  حالت

  . دور است  به  شرع  از پيروي
   

ا وَأحَْسَنُ مَقيِلًا (   ) ٢٤أصَْحَابُ الْجَنَّةِ يوَْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتقَرًَّ
مستقر   روز بهترند از روي  در آن  بهشتيان«

  بهتري  و منزلگاه  يعني: قرارگاه » خويش
و نيكوترند از نظر «  است  شتبه  دارند، آه

نيمروز   استراحت ، يعني  مقيل: قيلوله » مقيل
شود، هر چند  مي  گرما سخت  آه  آنگاه  است

نباشد. مراد   همراه  استراحت با اين   خوابي
.  است  در بهشت  گاهشان ، استراحت از مقيل

  ولي  نيست  خوابي  هرچند در بهشت
  خوابگاه  به  بهشتي  با حوران  گاهشان استراحت
  . است  شده تشبيه 

   

لَ الْمَلَائِكَةُ تنَْزِيلًا ( مَاءُ باِلْغَمَامِ وَنزُِّ   ) ٢٥وَيوَْمَ تشََقَّقُ السَّ



دهد  را دستور مي  پيامبرش  متعال  خداي  سپس
  را برايشان  از مناظر قيامت  تا دو منظره

و «است:   اين  اول  تصوير آشد، منظره  به
يعني: روز  »از ابر بشكافد  آسمان  هآ  روزي
  ابر سپيدي  بر آن  آه در حالي  آسمان  قيامت
  مراد اين  قولي شود. به مي  شكافته  از هم  است

از   فرشتگان  فرود آمدن  براي  است: آسمان
سپيد   ابري  شود آه مي  شكافته  ، در حالي آن

  آن«گويد:  آثير مي  آيد. ابن مي  بيرون  از آن
  نور عظيمي  هاي روشن  از سايه  است  ابر عبارت

  و فرشتگان«». آند مي  چشمها را خيره  آه
  گروهي »شوند مي  بايد، فرود آورده  آه چنان

  و در محشر خلايق  ديگر، پياپي  بعد از گروه
  گيرند. مي  خويش  را در احاطه

   

حْمَنِ وَكَانَ يَ    )٢٦وْمًا عَلىَ الْكَافرِِينَ عَسِيرًا (الْمُلْكُ يوَْمَئِذٍ الْحَقُّ للِرَّ
  خداي  از آن  راستين  روز، فرمانروايي  آن«

روز، هر   زيرا در آن » است  رحمان
نابود   وي  جز فروانروايي  ديگري  فرمانروايي

 جز خداوند  شود اما در دنيا آساني مي
دارند، هرچند   هايي ظاهرا فرمانروايي

  روزي  و اين«  نيست  قيحقي  هايشان فرمانروايي
  از آن » دشوار است  بسي  بر آافران  آه  است
، درگير  حساب يافتن   بعد از انجام  آه  روي

  آسان  روز بر مؤمنان  شوند . اما آن مي  عذاب
ها و  آرامت  ايشان  براي زيرا در آن   است
  رسد. در حديث مي  بخش و مسرت  عظيم  هاي مژده

گفتند:  صخدا   رسول  به  آه  تاس  آمده شريف 
هزار  پنجاه مقدار آن   آه  الله! روزي يا رسول

خدا   ؟ رسول است  طولاني  باشد چقدر روزي  سال
در   جانم  آه  ذاتي  سوگند به«فرمودند:  ص



  سبك  بر مؤمن  روز چنان  ، آن اوست  دست
نماز   يك  از وقت  حتي  شود آه مي  گردانيده

  ». تر است سبك  خواند هم دنيا ميدر   آه  فرض

   

سُولِ سَبيِلًا (   )٢٧وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يدََيْهِ يقَوُلُ ياَ ليَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ
  اين  روز قيامت  هاي از منظره  دوم  منظره
را  » روزي« آنان   به  آن  يادآوري »و«است: 

  از روي »دگز خود را مي  دستهاي  ظالم  آه«
  من  آاش  گويد: اي مي«  و پشيماني  و حسرت  خشم
 » گرفتم مي  در پيش  خدا راهي  رسول  همراه  هم
  من  آاش  . يعني: اي است  و نجات  حق  راه  آه
تا از   رفتم مي  حق  راه  به صبا پيامبر   هم
  . يافتم مي  و رسواگر رهايي  ننگين فرجام   اين

   

  ) ٢٨ليَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلَُاناً خَليِلًا (ياَ وَيْلتَىَ 
  نگرفته  را دوست  فلاني  آاش  ! اي بر من  واي«

آشاند،  گمراهي   مرا در دنيا به  آه !» بودم
  باد!  بر سرم  هلاك  خاك  اي

   

نْسَانِ  كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشَّيْطاَنُ للِْإِ   ) ٢٩خَذُولًا ( لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
 صخدا   محضر رسول  به  خلف بن گويد: ابي مي
داد اما  فرامي  گوش  ايشان  سخنان  آمد و به مي

  آار سرزنش  معيط او را بر اين ابي  بن عقبه
او مرا از   راستي به«شد:   نازل  آرد پس مي

  آمد ـ به  من  سوي به آه  از آن  ذآر ـ پس
او را   آه  آسي  يعني: همان »آشاند  گمراهي
  قرآن  راه  به  ، مرا از پيوستن گرفتم  دوست
آمد   سويم به  قرآن  آه آرد، بعد از آن  گمراه

  يافتم  قدرت  آورم  ايمان آن   به  آه و بر اين
و  » است  انسان  خوارسازنده  همواره  و شيطان«



گذارد.  تنها مي  و ذلت  او را در خواري
را   ظالم  آن  دوست خداوند  آه  آنيم مي  ملاحظه
گر  او را گمراه  آه ناميد بعد از آن  شيطان
لعين   ، ابليس آرد. يا مراد از شيطان  معرفي

  گرفتن دوست   را به  انسان  آه  زيرا اوست  است 
  . است وا داشته  سازان گمراه

اخير: (و   جمله  ينآيا ا  آه  باره  در اين
  است  ظالم  آن  سخن  ...) پايان همواره  شيطان

آند،  مي  حكايت  وي  از زبان  عزوجل  خداي  آه
بر دو   ؟ مفسران است خود خداوند  يا آلام

  اند. قول

از   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  جز اين«فرمودند:  آه   است  آمده صخدا   رسول
بد   و همنشين  خوب  همنشين  صفت  هآ  نيست
  در آوره  و دمنده  مشك  حامل صفت   همچون
تو   به  يا از مشك  مشك  ؛ حامل است  آهنگري

  و يا از آن  خري را از او مي  دهد، يا آن مي
، يا  در آوره  اما دمنده  يابي مي  خوش  بويي

  پليد آن  بوي  آه سوزاند، يا اين را مي  لباست
  در حديث  همچنين». دهد را آزار مي  تمشام
  آه  است  آمده  عباس ابن  روايت  به  شريف

  آدامين«پرسيدند:  صخدا   از رسول  اصحاب
 صخدا   رسول» ما بهتر اند؟  همنشينان

  وزاد في  رؤيته  الله  ذآرآم  من«فرمودند: 
آه   : آسيعمله  بالآخرة  وذآرآم  منطقه  علمكم

و   ياد خدا اندازد، منطق را به شما  ديدنش 
  شما بيفزايد و عملش  و دانش  بر علم  بيانش

  ».اندازد  ياد آخرت شما را به

   

سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي اتَّخَذُوا ھَذَا الْقرُْآنََ مَھْجُورًا (   )٣٠وَقاَلَ الرَّ



  سوي به  شكواآنان » خدا گفت  و رسول«
 » من ارا! قوم پروردگ«در دنيا   پروردگارش

 »را وا نهادند  قرآن  اين«  ، يا اعراب قريش
  آوردند و نه ايمان   آن  به  و رها آردند، نه

  قولي را پذيرفتند. به  آن  از وجوه  وجهي به 
  باد هذيان را به  قرآن  است: آنان  اين  معني

  شكواي  اين  آه  و ناسزا گرفتند. بايد دانست
  امت  آه  و در هر زماني  اآنون هم صپيامبر 

.  را رها آنند، بلند است  قرآن  ايشان
و   مهجور قرار دادن«گويد:  مي  قيم ابن

  از اين  است: يكي  بر چند نوع  قرآن  وانهادن
  آن  به  نياوردن  و ايمان  ننهادن انواع: گوش 

  ـ هر چند آه  است  آن  به  عمل  . دوم: ترك است
آورد. سوم:   ايمان  آن  را بخواند و به آن
.  است از آن   طلبيدن  و داوري  حاآميت  ترك

.  است  آن  معاني  تدبر و فهم  چهارم: ترك
  از آن  جستن  و درمان  شفا خواستن  پنجم: ترك

از   بعضي  دلها. هرچند آه  در بيماريهاي  است
  ».ديگر سبكتر اند از بعضي   انواع  اين

خدا   از رسول  انس  ترواي  به  شريف  در حديث
  القرآن  تعلم  من«فرمودند:   آه  است  آمده ص

جاء   ينظر فيه  ولم  يتعاهده  لم  مصحفه  وعلق
  يارب  يقول  متعلقا به  القيامة  يوم

مهجورا   هذا اتخذني  عبدك  : إن العالمين
را فراگيرد   قرآن  : هر آسو بينه  بيني  فاقض
  بر آن  نه  گذاشته  اي هطاقچ  را به  مصحفش  سپس

بنگرد،   در آن  آند ونه  و پايبندي  مواظبت
  بدان  قرآن  آيد آه مي  درحالي  روز قيامت
پروردگار   گويد: اي و مي  است  درآويخته
تو مرا وانهاد   بنده  ! همانا اين عالميان

  ». آن  و او قضاوت  من  ميان  پس



 ص  رشپيامب  دلجويي  به  متعال  خداي  سپس
  فرمايد: و مي  پرداخته

   

ا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ بِرَبِّكَ ھَادِياً وَنصَِيرًا (   ) ٣١وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُوًّ
  قومت  از مشرآان  برايت  آه » گونه  و اين«

هر   براي«محمد!   اي  قرار داديم  دشمناني
  پس » داديمقرار   از مجرمان  دشمني  پيامبري

  قرار و افسرده برخوردها بي  گونه تو از اين
  قبل  بر انبياي  و سنت  شيوه  مشو زيرا اين

  شكيبا باش  پس است   بوده  از تو نيز جاري
  و پروردگارت«شكيبا بودند   آنان  آه چنان
لذا او  » است  هدايتگر و ياور آافي  عنوان به

  و دنيا هدايت  دين  مصالح  سوي را به  بندگانش
  و نصرت  ياري  را بر دشمنان  آند و آنان مي
  با تو نيز اين  دهد. يعني: پروردگارت مي

  . خاطر باش آسوده  خواهد آرد پس  عمل  گونه
   

لَ عَليَْهِ الْقرُْآنَُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنِثُبَِّتَ بهِِ فؤَُا دَكَ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْلَا نزُِّ
  )٣٢وَرَتَّلْناَهُ ترَْتيِلًا (

و «است:   اين  نبوت  منكران  شبهه  پنجمين
  يكجا بر او نازل  گفتند، چرا قرآن  آافران
  ما قرآن » گونه  اين«؟  وقت  در يك » است  نشده

و   حوادث  برحسب تدريج   و به  بخش را بخش
  را به  تا قلبت«  آرديم  رويدادها نازل

يعني: تا با  » استوار گردانيم  آن  وسيله
  و بر اين  آيفيت  بر اين  قرآن  آردن نازل 

زيرا   واستوار گردانيم  را قوي  ، قلبت وصف
  آن  نزديكتر به  آيفيت  اين  به  آن  آردن  نازل
  از رويدادهاي  در هر رويدادي  قلبت  آه  است

  ها و شگردهاي انگيز و در توطئه مخاطره
  از سوي  آه  رنگارنگي  هاي نيرنگ و  گون گونه



و   ، قوي هستي  با آنها روياروي  دشمنان
ترديد و   گونه استوار گردد و در خود هيچ

  با رسيدن  محب  زيرا قلب  نيابي  انفعالي
  گيرد. همچنين مي  آرام  محبوب  هاي نامه  پياپي
  آن  نزديكتر به  قرآن  آردن نازل   شيوه  اين
را   آن  و معاني  را حفظ آني  آنقر  آه  است

را   چيزي  از تو هيچ  زيرا آنان  فراگيري
  با زبان  در دم  آه آنند، مگر اين نمي  سؤال
را   و آن«شود  مي  آنها داده  پاسخ  وحي
  يعني: به » ايم بر تو خوانده  ترتيل به

  ديگر و بخشي  از آيت  پس  ، آيتي آرامي
و   و روشني  شيوايي  هديگر، ب بخشي  دنبال  به

  . و محكمي  استواري  آمال
  قرآن  تدريجي  آردن  نازل  هاي از حكمت  يكي

هر   و امتشان صخدا  بود زيرا رسول  نيز همين
را   و خواندن  بودند و نوشتن  دو امي

بر   يكباره  به  اگر قرآن شناختند پس  نمي
  آن  داشت شد، قطعا حفظ و نگه مي  نازل  ايشان

  مشاهده  آه اين  علاوه دشوار بود، به  بر ايشان
، ص  اآرم  رسول  از سوي  جبرئيل  گاه به  گاه

را  ص  حضرت  آن  عزم  بود آه  خود از اموري
صبر و   را به  و ايشان  استوارتر گردانيده

  . داشت وا مي  رسالت  در تبليغ  شكيبايي
و   حرج  ، دفع قرآن  تدريجي  نزول  حكمت  دومين
  بود زيرا اگر قرآن  از مكلفان  دشواري

شد، آنها دفعتا  مي  نازل  يكباره  تمامما به
امر   شدند و اين مي  مكلف  بسياري  احكام  به

  بود.  و سنگين  سخت  برايشان

در   ، تدرج قرآن  تدريجي  نزول  حكمت  سومين
  و روشهاي  عادات  بود چراآه  گذاري قانون
  دار بود آه و ريشه  روثيمو  چنان  جاهلي



  زمان  ، نياز به آنها از نهاد جامعه  برآندن
  . داشت  آافي

   

  ) ٣٣وَلَا يأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلِاَّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيرًا (

  آه آورند، مگر آن نمي  مثلي  نزد تو هيچ و به«
تفسير،   و نيكوتر از روي  برحق  ما جوابي

  ! مشرآانصمحمد   يعني: اي » آوريم مي  يتبرا
در   گويي آه   باطل  از سؤالهاي  سؤالي  هيچ
  اي و شبهه  حجت  و هيچ  است  خود مثلي  بطلان
  باطل  مثل  ما در مقابل  آه آورند، مگر آن نمي

،  حق  پاسخ  ، برايت آنان  اساس بي  و شبهه
  شانمثل  آه  آوريم را مي  و استواري  راستين
و نابود   را دفع  و آن  اثر گردانيده را بي

رساتر   ما از نظر بياني  پاسخ  آند و اين مي
  آه  اي گونه ، به نيكوتر است  و از نظر معني

اند، از  آورده  برايت را آه   و مشكلي  شبهه
  آه آند چنان مي  را دفع  شكافد و آن مي  درون

  پاسخ ، قرآن  تدريجي  نزول شبهه   در دفع
  آردند.  خود را دريافت  و محكم  منطقي

   

  ) ٣٤الَّذِينَ يحُْشَرُونَ عَلىَ وُجُوھِھِمْ إلِىَ جَھَنَّمَ أوُلئَكَِ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ سَبيِلًا (
  جهنم  سوي به  درافتاده  روي  به  آه  آساني«

  ترين و گم  جاي  بدترين  شوند، اينان حشر مي
  را به  مشرآان  يعني: آنچه »را دارند  راه
  آنان  آه  است دارد اين  وامي  شبهات  اين  طرح

را حقير  ص  پيامبر اسلام  و منزلت  جايگاه
  او را گمراهي  صواب  و راه  پنداشته

  انصاف  ديده  اگر به  آه پندارند در حالي مي
  خود در جايگاه آنان   يابند آه بنگرند در مي

خود،   و بازگشتگاه  روش و  و راه  و منزلت
  نكوهشي  راهند! و اين  آرده  حقير و گم  بسي



  آمده  شريف  . در حديث است  آنان  براي  سخت
حشر   گروه  در سه  در روز قيامت مردم «است: 

و   سواره  ، گروهي پياده  شوند: گروهي مي
الله!  شد: يا رسول  . سؤال افتاده  روي  به گروهي 
شوند؟  محشور مي  افتاده  وير  به  چگونه

را بر   آنان  آه  ذاتي  فرمودند: همان
امر نيز   گرداند، بر اين مي  روان  پاهايشان
  روان  هايشان را بر چهره  آنان  آه  تواناست

  ».گرداند...

   

   )٣٥وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعَلْناَ مَعَهُ أخََاهُ ھَارُونَ وَزِيرًا (

يعني:  » داديم  آتاب  موسي  ما به  يقين  بهو «
تو   به  آه چنان  را عطا آرديم  او تورات  به

  تو در امر رسالت  پس  را عطا آرديم  قرآن
  آتاب  اولين  و آتابت  نيستي  نودرآمدي  پديده
او   را همراه  هارون  و برادرش«  نيست  آسماني
ر، وزير: دستيار، همكا » گردانيديم  وزيرش

پيامبر   هارون  آه ، با آن ياور و مشاور است
  ! دستيار موسيصمحمد   اي  نيز بود. پس

از   مشرآان  آه نبود چنان  از فرشتگان  وزيري
  طلبند. رامي  تو اين

   

رْناَھُمْ تدَْمِيرًا ( بوُا بآِيَاَتنِاَ فدََمَّ   ) ٣٦فقَلُْناَ اذْھَباَ إلِىَ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّ
ما   آيات  آه  قومي  سوي گفتيم: هر دو به  پس«

  هرچند آه »اند، برويد انگاشته  را دروغ
صدور   در هنگام  و قومش  فرعون  از سوي  تكذيب
و هارون   موسي رسالت   به  متعال  خداي  فرمان

بعد   آنان  تكذيب  عليهماالسلام سر نزد بلكه
  داد اما مراد اين  روي  ايشان  از فرستادن

  آيات  سرانجام  آه  و قومش  فرعون  سوي است: به
  انگارند، برويد. آيات: همان مي  ما را دروغ



ذآر   آه  است  اي گانه نه  هاي و نشانه  معجزات
نابود   سختي را به  آنان  گاه آن«.  آنها گذشت

  و هارون  موسي  يعني: پس » ساختيم
رفتند اما با   آنان  سوي عليهماالسلام به

  روبرو شدند. (فدمرناهم): پس  كذيبت
، هلاك  ساختيم  هلاآشان  تكذيب اين   دنبال به

  را آه  ديگري  اقوام  . همچنان بزرگ  ساختني 
بايد   پس  رسانديم  هلاآت  آيد، به ذآرآنها مي

  را تكذيب ص  پيامبر خاتم  آه  گروهي  اين
  باشند.  هوش  آنند، نيز به مي

   

سُلَ أغَْرَقْناَھُمْ وَجَعَلْناَھُمْ للِنَّاسِ آيَةًَ وَأعَْتدَْناَ للِظَّالمِِينَ وَقوَْمَ نوُحٍ  بوُا الرُّ ا كَذَّ لمََّ
  ) ٣٧عَذَاباً ألَيِمًا (

را   پيامبران  آه  گاه را آن  نوح  و قوم«
او   نوح  قوم » ساختيم  آردند، غرقشان  تكذيب

 آردند و  را تكذيب  از وي  قبل  و پيامبران
  آند، مسلما تمام  را تكذيب  پيامبري  هر آس

با   آردنشان . غرق است آرده   انبيا را تكذيب
و «.  گذشت» هود« در سوره   آه بود چنان  طوفان
را، يا   آردنشان  يعني: غرق »را  آنان

  عبرتي  مردم  براي«را   داستانشان
و «بگيرند   عبرت  درس  از آن  آه » گردانيديم

و هر   نوح  قوم  يعني: براي » مكارانست  براي
  آنان  رهرو راه ‡پيامبران  در تكذيب  آه  آسي
 » ايم آرده  آماده  دردناك  عذابي«؛   است  شده
  . است  دوزخ  عذاب  آه

   

سِّ وَقرُُوناً بيَْنَ ذَلكَِ كَثيِرًا (   )٣٨وَعَادًا وَثمَُودَ وَأصَْحَابَ الرَّ
نيز نابود  »را  رس  و عاد و ثمود و اصحاب«

  آه  است عرب: چاهي   در سخن  . رس ساختيم
  باشند. به برنياورده   را با سنگ  آن  ديواره



  در آن  بود آه»  انطاآيه«در   چاهي  قولي: رس
  آن  به  جهت  نجار را آشتند، از اين  حبيب
گرداگرد   آه در حالي شدند پس   داده  نسبت  چاه
را با   آنان ، خداوندبودند  نشسته  چاه  آن

  و امتهاي«فرو برد   در زمين  منازلشان
 » نابود ساختيم  را در ميانشان  بسياري

  اين  را در ميان  بسيار ديگري  يعني: نسلهاي
را   شمار آنان  آه  گردانيديم  ها هلاك گروه

  آه  زيرا هنگامي  دانيم فقط خود ما مي
،  فرستاديم  آنان  سوي  را به  خويش  پيامبران

  نبود.  چيز ديگري  آنها جز تكذيب  العمل  عكس

   

  ) ٣٩وَكُلّاً ضَرَبْناَ لهَُ الْأمَْثاَلَ وَكُلّاً تبََّرْناَ تتَْبيِرًا (
هر   يعني: براي » مثلها زديم  هر يك  و براي«
و   داديم را بيم   ، آنان ها آورده حجت  يك

  حكايت  را بر آنان  انگاران  اخبار دروغ
  هلاك  سختي را به   از آنان  و هريك«  نموديم
  آيا اين  پس  و زير و زبر آرديم»  ساختيم
  گيرند؟! نمي  عبرت آنان   از سرنوشت  گروه

   

وْءِ أفَلَمَْ يكَُونوُا يرََوْنھََا بلَْ كَانوُا لَا  وَلقَدَْ أتَوَْا عَلىَ الْقرَْيةَِ الَّتيِ أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّ
  ) ٤٠ونَ نشُُورًا (يرَْجُ 
  باران  آه  بر شهري«  مكه  مشرآان »و قطعا«

آنها در  »اند گذشته  شده  بارانده  بلا بر آن
، بر  شام  سوي به  شان تجارتي  سفرهاي  هنگام

با   آه  اند، شهري لوط گذر آرده  شهر قوم
»  سدوم«شهر   شد و آن  ساخته  هلاك  سنگ  باران

را   آيا آن«وط بود ل  شهر قوم بزرگترين 
  براي  شام  سوي سفر به  در هنگام »ديدند؟ نمي

  از آنار شهر سدوم  زيرا آنان تجارت 
شدن  اميد برانگيخته   آه  يا اين«گذشتند  مي



  آه  است  امر اين  يعني: حقيقت »نداشتند 
نداشتند  جزا بيمي   از حشر و نشر براي  آنان
  .  است  اين  نآنا  پذيري عبرت  عدم  سبب  پس
  به  داستانها، هشدار دادن  اين  از بيان  هدف

تا از   است صخدا   رسول  در تكذيب  مشرآان
  چون  باز آيند و از عذابي  و رسم  راه  اين
  حذر آنند.  پيشين  امتهاي  عذاب

   

 ُ ) إنِْ كَادَ ٤١ رَسُولًا (وَإذَِا رَأوَْكَ إنِْ يتََّخِذُونكََ إلِاَّ ھُزُوًا أھََذَا الَّذِي بعََثَ اللهَّ
ليَضُِلُّناَ عَنْ آلَھَِتنِاَ لوَْلَا أنَْ صَبرَْناَ عَليَْھَا وَسَوْفَ يعَْلمَُونَ حِينَ يرََوْنَ الْعَذَابَ مَنْ 

  )٤٢أضََلُّ سَبيِلًا (
  به  آه  نيست  تو را ببينند، جز اين  و چون«

ايمان  جاي  يعني: به »گيرند مي  ريشخندت
  براي  آه  در پيامي  تو و انديشيدن  به  آوردن 

  استهزا و تمسخر روي  ، به اي آورده  آنان
گويند:  مي  تحقير و اهانت  و از روي  آورده

  خدا او را به  آه آسي  همان  است  آيا اين«
خدا   رسول  آه با آن »؟ است  برانگيخته  رسالت

،  متعالي  ، اخلاق ، تصرفات و روش  در راه ص
همه   اعلاي  ، نمونه شيرينشان  ر رسا و بيانفك
  بودند.  بشريت  و آافه ‡پيامبران 

  آيه  است: اين شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
خدا   رسول شد زيرا چون   نازل  ابوجهل  درباره

گذشتند،  مي  از برابر وي  خويش  با ياران ص
  است  آسي  همان  گفت: (آيا اين مي  ريشخندآنان

؟)  است برانگيخته   رسالت  خدا او را به  هآ
ما را از   بود آه  نزديك راستي  به«

بود   نمانده  و چيزي »آند  گمراه  معبودانمان
اگر بر آنها «  آنها را رها آنيم  پرستش  آه

بر   يعني: چنانچه » آرديم نمي  ايستادگي
و از محمد   ورزيديم نمي آنها پايداري   پرستش



  نكرده  از آنها نافرماني  آردن در پرهيز ص
  نشان  از خود مقاومت  راه  و در اين

 »را ببينند  عذاب  آه  و هنگامي«  داديم نمي
آفر خود سزاوار   سبب به را آه   عذابي  همان
  آسي چه   آه  خواهند دانست  زودي به«هستند   آن

يا   ، آنان و هدايت  حق  از راه » تر است گمراه
  ؟ مؤمنان

   

  )٤٣أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََهُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَليَْهِ وَكِيلًا (
خود   خود را خداي  نفس  هواي  آه  آس  آيا آن«

  از هواي  آه يعني: آسي »؟ اي ، ديده است  گرفته
  فرمان از خدا  بردن خود مانند فرمان   نفس
  آه مگر اين بندد نمي  دل  چيزي  هيچ  و به  برده

  و آيين  را دين  و آن  آرده  پيروي  از آن
  دهد. قرار مي  خويش

  بود آه  چنين  در جاهليت«گويد:  مي ك عباس ابن
  پرستيد اما چون را مي سفيدي   سنگ  زماني  شخص

  پرستش  ، به يافت مي  را بهتر از آن  غير آن
را   اول  سنگ  آورد و پرستش مي  روي  آن

 »؟ هستي  آيا تو بر او وآيل«». ادنه وامي
  و ضامن  پيامبر! آيا تو نگهبان  يعني: اي
و   آورده  ايمان  راه  تا او را به  او هستي

  تو توان  نه  آه  ؟ درحالي از آفر برگرداني
  هستي  مكلف  آن  به  و نه  آار را داري  اين

  . و بس  است  پيام فقط بر تو ابلاغ   بلكه
   

سَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ إنِْ ھُمْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبيِلًا أمَْ تحَْ 
)٤٤ (  

شنوا   گوش  بيشترشان  آه  پنداري يا مگر مي«
  آنان« نيست   چنين »آنند؟ مي  دارند يا تعقل

و خرد   عقل بي » جز همانند چهارپايان



از  »ترند گمراه  نانآ  نيستند بلكه«
را   پروردگارشان  زيرا چهارپايان  چهارپايان

  سوي گويند، به مي  او تسبيح  شناسند، براي مي
  صاحب  برند، براي مي  راه  خويش  چراگاههاي

  را آه  شوند، آنچه مي  خود منقاد و رام
  آنند و از چيزهاي مي  عمل  است  سودشان به

  آه يزند در حاليپره مي زيانبار و خطرناك 
آفريدگار خود منقاد   براي  نه  گروه  اين
  را روزي  آنان  آه  پروردگاري شوند و نه  مي

از   اينان  شناسند. همچنين مي  است  داده
اگر   ترند آه گمراه  دليل  اين  به چهارپايان 
  را درك  توحيد و نبوت  پيام  چهارپايان

  زند، برخلافستي نمي  هم  آن  آنند، عليه نمي
و   ، تعصب عناد، مكابره  از روي  آه  گروه  اين

ستيز   به  ، در برابر آن حق  خرد شمردن
  . اميدوار نباش  آنان  هرگز به  خيزند پس برمي

   

هِ ألَمَْ ترََ إلِىَ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلوَْ شَاءَ لجََعَلهَُ سَاكِناً ثمَُّ جَعَلْناَ الشَّمْسَ عَليَْ 
  )٤٥دَليِلًا (

بر وجود   گانه پنج  دلايل  بيان  آيه  از اين
  شود، اين آغاز مي  وي  و وحدانيت خداوند
هر   آه  است  هستي  هاي از پديده  مظاهري  ادله

آيا «آند:  مي  و مشاهده آنها را درك   مخلوقي
را   سايه  چگونه  پروردگارت  آه  اي نديده

را از   سايه  گونهيعني: چ »؟ است گسترده 
خورشيد   تا طلوع  صبح  سپيده  دميدن  هنگام
  از طلوع  قبل  سايه  اين  ، آه است  گسترده

آرد،   خورشيد طلوع  چون  ، سپس خورشيد است
  گسترده  غرب  سمت  به  شاخص  اشياي  هاي سايه
  يعني: سايه »را  آن  خواست و اگر مي«شود  مي

خورشيد   ساختن ا ساآنب »گردانيد مي  ساآن«را 



،  انسان  براي  آن  حرآت  اما از آنجا آه
،  است  منشا فوايد بسياري  و حيوانات  نباتات
گردانيد. از فوايد   را متحرك  آن خداوند

  عنوان به  از آن  گيري ، بهره متحرك  سايه  اين
  آه چنان  است  زمان  گيري اندازه  براي  مقياسي

  شناخت  براي و مقياسي   را نشانه  فقها آن
اند، مانند  از نمازها گردانيده  بعضي  اوقات

خورشيد   زوال  درهنگام  آن  شروع  نماز ظهر آه
برابر   در هنگام  آن  وقت  و نماز عصر آه  است
ـ در نزد    آن  اصلي  هرچيز با سايه سايه   شدن

ـ   آن  اصلي  سايه  جمهور ـ و دو برابر شدن
خورشيد را   گاه آن«  ـ است  حنيفهدر نزد ابو

يعني: خورشيد را  » گردانيديم  دليلي  بر آن
  آه  رهنما گردانيديم  اي نشانه  سايه  براي
است   آن  خورشيد، بازتابگر احوال  احوال

  با خورشيد زياد و آم  سايه  آه  جهت  بدان 
!  آند.آري پيدا مي  يا آوتاهي  و گستردگي  شده
  در هر مكاني  و عاقلان  جانداران  براي  سايه
  هاي درسرزمين  ، بويژه است  عظمايي  نعمت

  تن  آننده  و خنك  بخش راحت  گرمسير آه
  . است  جانداران

   

  ) ٤٦ثمَُّ قبَضَْناَهُ إلِيَْناَ قبَْضًا يسَِيرًا (
يعني:  » گيريم خود بازمي  سوي را به  آن  سپس«
  دامن  ، سايهآند  خورشيد طلوع  آه  گاه آن

  آن  خورشيد در جو، جانشين  چيند و شعاع برمي
را   سايه  متعال  خداي  آه است  شود و چنين مي

يعني: »  اندك  بازگرفتن  به«گيرد  باز مي
قدر بالا  به  اندك و اندك  تدريج را به   سايه
نمايانگر   آيه  گيرد. اين خورشيد بازمي  آمدن
زيرا   است  قرآني  معجزات  از بزرگترين  يكي



اگر   دارد، چه  انكسار نور اشاره  موضوع  به
از جو   عبور آن  در هنگام  انكسار شعاع
  .١١ داشت مي امتداد بسيار بيشتري   نبود، سايه

   

  )٤٧اسًا وَالنَّوْمَ سُباَتاً وَجَعَلَ النَّھَارَ نشُُورًا (وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ لبَِ 
  شما لباسي  را براي  شب  آه  ذاتي  آن  و اوست«

پوشاند ومانند  اشياء را مي  آه »گردانيد
را   و خواب«آيد  بر آنها فرود مي  لباسي
آساييد  مي  در آن  آه »گردانيد  آرامش  مايه

و   و گرفتارياز آار   خواب  زيرا در هنگام
  آامل  و راحتي  آسايش  و به  ها بريده مشغله

  براي  حرآت  آننده  رويد. سبات: قطع فرو مي
و روز را «  است  و روح  جسم  به  دادن  آرامش
  آنيم مي  ملاحظه »شما قرار داد  وجوش جنب  زمان
  اي غنودگي  به  و خواب  حيات به  بيداري  آه

  . است  مرگ  شبيه  آه  است  شده  تشبيه
و   ، خواب آن  و آرامش  ، خورشيد، شب سايه  پس

  ، همه در آن  وجوش و روز و جنب  آن  آسايش
آفريدگار توانا   بر وجود خداي  روشن  دلايلي

روز بستر   زيرا روشني  است  در هستي  و متصرف
  وسكوت  و تاريكي  و آار و فعاليت  وجوش جنب
و   آسايشمندي  براي  فيو ظر  آرامش  ، مايه شب

  براي  آن  ساختن  و آماده  و جان  جسم  استراحت
و پيكار   از آار و تلاش  روند جديدي  شروع
را ـ تماما ـ   هر ظرفي  متعال  وخداي  است
  دارد، آماده  مناسبت  با آن  آه  چيزي  براي
  . است  آرده

   

                                                 
  الظاهره»  آتاب  آنيد به  بيشتر ، نگاه  تفصيل  براي  ١١

  ».القرآنيه



ياَحَ بشُْرًا بيَْ  مَاءِ مَاءً طھَوُرًا وَھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ نَ يدََيْ رَحْمَتهِِ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّ
)٤٨ (  
  رحمت  بادها را پيشاپيش  آه  آس  آن  و اوست«

  يعني: پيشاپيش »فرستاد  بخش مژده  خويش
  و از آسمان«  پروردگار است  رحمت  آه  باران
  طهور: پاك » طهور فروفرستاديم  آبي
چيز   بر هيچ  آسمان  آب زيرا  است  آننده پاك
  آن  آه آيد مگر اين فرود نمي  يا پليدي  نجس

  گرداند. مي  را پاك

  آمده  ابوسعيد خدري  روايت  به  شريف  در حديث
الماء   إن«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است

  و هيچ  است  آننده پاك   : آبء شي  طهور لاينجسه
  ».گرداند نمي  را نجس  چيز آن

   

ا خَلقَْناَ أنَْعَامًا وَأنَاَسِيَّ كَثيِرًا (لنُِ    )٤٩حْييَِ بهِِ بلَْدَةً مَيْتاً وَنسُْقيِهَُ مِمَّ
  آب  آن  وسيله  يعني: به » آن  وسيله  تا به«

  سرزميني«  از آسمان  فرودآورده  باران
  آوردن با بيرون » گردانيم  را زنده  پژمرده
  آه  ياهيگ بي ها از زمين  ها و رستني سبزه
تا   است  بوده  باراني  ها در انتظار نم مدت

  وجوش جنب  به آمده   بيرون  از بستر پژمردگي
  و آن«بروياند   و طراوت  و گياه  درآيد و گل

  ايم  آرده  خلق  آه  آنچه به«را   يعني: آب »را
بسيار ـ   و انسانهاي  ـ از چهارپايان

  ، مثل است  انسان اناسي: جمع » بنوشانيم
» يا»  پس» و گرگها  و سراحين: گرگ  سرحان«

  . است»  نون«از   بدل
   

فْناَهُ بيَْنھَُمْ لِيذََّكَّرُوا فأَبَىَ أكَْثرَُ النَّاسِ إلِاَّ كُفوُرًا (   ) ٥٠وَلقَدَْ صَرَّ
و اندرزها   يعني: آيات »را  آن  راستي و به«

تا   آرديم  بيان  گوناگون  در ميانشان«را 



  گستراندن  يعني: ذآر احوال »پذيرندپند 
آردن  ابرها و نازل   و پديد آوردن  سايه

  آسماني  و ساير آتابهاي  را در قرآن  باران 
  در آنها انديشه  تا عاقلان  آرديم  مكرر بيان

است:   اين  معني  قولي آنند و پند بگيرند. به
،  مختلف  در سرزمينهاي  مردم  را ميان  باران
  ـ گاهي  متفاوت  هاي و آيفيت  مختلف  قاتدر او

  ديگر ـ گردش  در جايي  در اينجا وگاهي
  ها از آن از سرزمين  در بعضي  پس  دهيم مي

  هاي سرزمين  و در بعضي  بارانيم بسيار مي
پند   آن  تا به  فرستيم مي  آم  ديگر از آن

  آنند.  و انديشه  گرفته

  اسلام  بزرگ  تاز معجزا  در اينجا نيز با يكي
  و ابن  عباس آثير از ابن  . ابن شويم روبرو مي

  آيه  در تفسير اين  آند آه مي  نقل مسعود
  ديگر در بارندگي از سال   سالي  هيچ«گفتند: 

  را آن  باران  عزوجل  خداي  ولي  نيست  بيش
  به  زمين  خواهد در نقاط مختلف  آه  گونه
  آه  آر استذ  شايان». آورد مي  گردش

  آرده  را اثبات  معني  معاصر همين  دانشمندان
در   باران  تبخير و نزول  اند: نسبت و گفته

و زياد   آم  اي و ذره  است  ثابت پيوسته   جهان
را   آن  زمين  آه  اي سالانه  شود زيرا گرماي نمي
  فقط اين  شود پس نمي  آند، زياد و آم مي  جذب
  يا آن  در اين  آه  است  باران  جزئي  نسبت
  آلي  نسبت  آند، نه پيدا مي  تفاوت  زمين  نقطه
را   جز آفران  بيشتر مردم  ولي«  آن

  نعمت: انكار و ناسپاسي  آفران »نپذيرفتند
  نعمت  به  اعتراف . يعني: بيشتر مردم  است  آن

  در فروفرستادن  را بر خويش  منان  خداي
شكر   را بر آن ندنپذيرفتند و خداو  باران



يا   بتان  را به  آن  نگفتند بلكه  و سپاس
  فلان  سبب و گفتند: به داده   نسبت  ستارگان
  آه  اي ستاره  ساقط شد، يا فلان  آه  اي ستاره
. يعني: سقوط  يافتيم  آرد، باران  طلوع
  و طلوع  خود در مغرب  از مكان  اي ستاره
  فرود آمدن  سببرا   از مشرق  آن رقيب   ستاره
  خداي  فضل  پنداشتند و نگفتند: به  باران
  . يافتيم  باران  وي  و رحمت  منان

   

  ) ٥١وَلوَْ شِئْناَ لبَعََثْناَ فيِ كُلِّ قرَْيةٍَ نذَِيرًا (
  قطعا در هر شهري  خواستيم و اگر مي«

  آه يعني: چنان » انگيختيم برمي  اي هشداردهنده
، اگر  آرديم  تقسيم  را در ميانشان  باران

در   گونه را نيز اين  رسالت  خواستيم مي
  نكرديم  چنين  ولي  آرديم مي  توزيع  ميانشان

  و آن  را فرستاديم  هشداردهنده  فقط يك  بلكه
  ! زيرا تو بارانصمحمد   اي  تو هستي  هم

  و تو به  هستي  جهانيان همه   براي  عامي  رحمت
  بار فوجي  آه  را داري  آن  شايستگي  تنهايي

  . گيري  را بر دوش  از پيامبران
   

  )٥٢فلََا تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَجَاھِدْھُمْ بهِِ جِھَادًا كَبيِرًا (
با   وجه هيچ به » مكن  اطاعت  ، از آافران پس«

  پيشنهادهاي  ، به نكن  و موافقت  مجامله  آنان
پا   پشتشود،  مي  مطرح  آنان  از سوي  آه  سازش
  و در آن  آوشا باش  سخت  خويش ، در دعوت  بزن

  وسيله  يعني: به » و با آن«ورز   پايداري
و  »بپرداز  بزرگ  جهادي  به  با آنان«  قرآن
. جهاد  بخوان  بر آنان  است  را در قرآن  آنچه

و   سستي  هيچ  در آن  آه  است  بزرگ: جهادي
حجتها   آه يم آن مي  ملاحظه  نباشد. پس  تزلزلي



  جهاد اسلام  وسيله  بزرگترين  قرآن  و آيات
  . است  آن  مخالفان  عليه

   

وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ بيَْنھَُمَا برَْزَخًا 
  ) ٥٣وَحِجْرًا مَحْجُورًا (

  هم به  زنان دو دريا را موج  آه  ذاتي  و اوست«
  يكي  اين«آرد   روان  هم  سوي  و به » برآميخت
 » است  ديگر شور تلخ  خوشگوار و آن  شيرين

بسيار   بسيار خوشگوار و اجاج: آب  فرات: آب
  و حايلي  دو، برزخ  آن  و ميان«  است  نمكين

  است  و حايلي  برزخ: حجاب »استوار قرار داد
دو   در ميان  خويش  قدرت  به  متعال  خداي  آه

جدا   آنها را از هم  آه  است  دريا قرار داده
آنها   آب  شدن و از آميخته   گردانيده

  نمكين  آب  نه  آند پس مي  يكديگر جلوگيري به
با   شيرين آب   شود و نه يكجا مي  شيرين  با آب

  . نمكين  آب
دو   اين  متعال  خداي  باشد آه  شايد مراد اين

  ريختن  و محل  را در دهانه  آب  نوع
آميزد اما با  مي  هم ها ـ مثلا ـ به رودخانه

  چيره  شيرين  شور بر آب  آب  وجود، نه  اين
خود بر   از نظر خاصيت  آه  اي گونه شود ـ به مي
شور   بر آب  شيرين  آب  آند ـ و نه  غلبه  آن

  خداي  قدرت  به  شود بلكه مي  چيره
خود   حال  به  آب و نوع هر د  وتعالي تبارك
  بشر و بسياري  آه اين  سبب مانند، به مي  باقي

نياز   آب  هر دو گونه ، به ديگر از جانداران
  دارند.

   

  ) ٥٤وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعَلهَُ نسََباً وَصِھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قدَِيرًا (



يعني:  »آفريد  بشري  از آب  آه  ذاتي  و اوست«
آفريد  اندام   تمام  ، انساني نطفه  از آب

قرار   و سببي  او پيوند نسبي  براي  گاه آن«
از   آه  وآنچه  است  مراد از نسب: ولادت »داد
،  ، مادري پدري  آيد؛ از رابطه پديد مي  آن

،  ، برادري ، فرزندي پدر يا مادربزرگي
.  ندانشانو فرز  بودن  ، دايي ، عمويي خواهري

  از ازدواج  پديدآمده  مراد از صهر: رابطه
، همسر و  همسرش  شوهر و خانواده  در ميان
با   هر دو خانواده  و ميان  شوهرش  خانواده

شوهر،   همسر براي  نزديكان  پس  ديگر است يك
همسر،   شوهر براي  اويند و نزديكان  خواهران

  دوي ، هر خويشاوندي و رابطه   پدر شوهر است
ها  رابطه  اين  گيرد و همه آنها را در بر مي

  آيد.  ناچيز پديد مي  آب  از آن

از «گويد:  مي»  القرآن  ظلال  في«تفسير   صاحب
و   خويشاوندي  آيد و از زن پديد مي  مرد نسب

و «».  است  تفسير (نسبا و صهرا) اين
  آفرينش  آه » تواناست همواره   پروردگارت

، از  ذآر شده  دو جنس  به  وي  يمو تقس  انسان
  . است  نظير وي و بي  بزرگ  هاي توانايي  جمله

   

ھُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلىَ رَبِّهِ ظھَِيرًا  ِ مَا لَا ينَْفعَُھُمْ وَلَا يضَُرُّ وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
)٥٥(  
  پرستند آه را مي  خدا چيزي  جاي به«آفار » و«
  را پرستش  اگر آن »بخشد سود مي  آنان  به  نه

  اگر آن »رساند مي  زيان  آنان  به  و نه«آنند 
  جهل  امر گوياي  را فرو گذارند. و اين

  بر نافرماني  و آافر همواره«  است  مشرآان
  از شيطان » است«  شيطان » پشتيبان  پروردگارش



پروردگار   و او را بر نافرماني  آرده  پيروي
  آند. مي  شتيبانيو پ  ياري

  آيه«گويد:  مي  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  عام  شد ولي  نازل  ابوجهل  درباره  آريمه
  ». سبب  بودن  خاص  ، نه لفظ معتبر است  بودن

   

رًا وَنذَِيرًا (   ) ٥٦وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ مُبشَِّ

  و هشداردهنده  رسان و تو را جز مژده«
بها   آفر و عنادشان  به  پس « ايم نفرستاده

نشو ـ   اندوهگين  ايمانشان  و بر عدم  نده
بيش   اي دهنده  زيرا تو بشارتگر و بيم

زير   فرمان  سه  اين  به  روي . از اين نيستي 
  آن:  توجه

   

  ) ٥٧بيِلًا (قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إلِاَّ مَنْ شَاءَ أنَْ يتََّخِذَ إلِىَ رَبِّهِ سَ 
يا   قرآن  يعني: بر تبليغ » بگو: بر آن«

،  طلبم از شما نمي  مزدي  هيچ«  رسالت  تبليغ
  سوي به  بخواهد راهي  هر آس  آه جز اين

  آه آسي  يعني: ولي »گيرد  در پيش  پروردگارش
و   شايسته  با عمل  پروردگارش  سوي خواهد به مي

،  و غيره  در جهاد و صدقات  مال  با انفاق
انجامد  مي  و ثواب  رحمت  به  بجويد آه  راهي
و   نداده  خود راه  به  ترديدي  بايد هيچ  پس

اجر   آه: با دادن  است  آند. مراد اين  چنين
نكنيد   احسان  من  ، به و مزد تبليغ و رسالت

و شكر   آار خير و عبادت  با انجام  بلكه
  و اين آنيد  خود احسان  به  خداوند متعال

مرا بر   عزوجل  زيرا خداي  است  مزد من  همان
  دهد. مي  پاداش آن 

   



لْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بحَِمْدِهِ وَكَفىَ بهِِ بذُِنوُبِ عِباَدِهِ خَبيِرًا  وَتوََكَّ
)٥٨ (  
 » آن  ميرد توآل نمي  آه  اي زنده  و بر آن«

  منافع  در تمام  آه  اي پاينده  هميشه  زنده
  بر او توآل  شود پس مي  او تكيه  به  ومصالح

و شاآرانه «ميرد  مي  آه  اي بر زنده  ، نه آن
  يعني: او را از صفات » گوي  او را تسبيح 

  آه  ياد آن  و تنزيهي  پاآي  چنان  به  نقصان
  باشد لذا چنين  پيوسته  وي  با حمد و سپاس

.  است سبحان   خداي  از آن  و ستايش  بگو: پاآي
  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث  جهت  بدين
  سبحانك«گفتند:  مي خويش  در تسبيح صخدا 
  : بارخدايا! ايربنا و بحمدك  اللهم

و «».  تو راست  و ستايش  پروردگار ما! پاآي
  بس  همين » بس  آگاه  بندگانش  گناهان  او به

  امور و از جمله  ههم  به  تعالي  حق  آه
از آنها   و چيزي  است  آگاه  بندگانش  گناهان
  ماند. نمي  پنهان  بر وي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ  الَّذِي خَلقََ السَّ
حْمَنُ فاَسْألَْ بهِِ خَبيِرًا (   ) ٥٩الْعَرْشِ الرَّ

  را آه  و آنچه  آسمانها و زمين  آه  آسي همان«
  گاه روز آفريد آن  ، در شش دو است  آن  ميان

  به  يعني: بر عرش » استوا يافت  بر عرش
، استوا  داناتر است  آن  خود به  آه  آيفيتي
  اخباري  ترتيب  براي»  گاه ثم: آن. « يافت
يعني: او »  رحمان« زماني   ترتيب  ، نه است

  اي از خبره  اش درباره  پس«  تاس  رحمتگر عام
  به  آسي  آه  است  داند و روشن مي  آه » بپرس

 صمحمد   حضرت  و پيامبرش  از بنده خداوند
  . تر نيست داناتر و آگاه



   

حْمَنُ أنَسَْجُدُ لمَِا تأَمُْرُناَ وَزَادَھُمْ  اسْجُدُواوَإذَِا قيِلَ لھَُمُ  حْمَنِ قاَلوُا وَمَا الرَّ للِرَّ
  ) ٦٠فوُرًا (نُ 

  مكه  است: مشرآان  آمده  نزول  سبب  در بيان
  را بجز رحمان  ديگري  گفتند؛ ما رحمان

  . مراد آنها مسيلمه شناسيم نمي»  يمامه«
  بود پس  ناميده خود را رحمان   بود آه  آذاب
  شود: براي  گفته  آنان  به  و چون«شد:   نازل
 »؟ چيست  انگويند: رحم آنيد، مي  سجده  رحمان

را   سبحان  خداي  از صفات  صفت  اين  يعني: چون
  و نسبت  آرده  را با انكار تلقي  شنيدند، آن

آيا براي «آردند   اظهار ناآشنايي  آن  به
 » دهي مي  ما فرمان  تو به  آه  بريم  سجده  چيزي 

تو ما را   آه  بريم  سجده  رحماني  يعني: براي
و بر «؟  دهي مي  او فرمان  براي  آردن  سجده  به

  به  دادن  يعني: فرمان »افزايد مي  رميدنشان
و   از دين  شان و رمندگي  بر نفرت  سجده
  افزايد. مي  از آن  شان دوري

  سجده  از آيات  آيه  اين  امر آه  علما بر اين
  نظر دارند.  ، اتفاق است  تلاوت

   

  ) ٦١برُُوجًا وَجَعَلَ فيِھَا سِرَاجًا وَقمََرًا مُنيِرًا ( تبَاَرَكَ الَّذِي جَعَلَ فيِ السَّمَاءِ 
  برجهايي  در آسمان  آه  آسي  آن  است  مبارك«

  مراد از بروج: برجهاي » است  آفريده
  است  آن  گانه دوازده  منازل  ، يعني ستارگان

،  ، ثور، جوزا، سرطان عبارتند از: حمل  آه
، دلو  ، جدي وس، ق ، عقرب ، ميزان اسد، سنبله

قصر بلند   يعني»  برج«. آنها را  و حوت
خود   ساآنان  براي  ناميدند زيرا ستارگان

  چراغي  و در آن«هستند   بلندي هاي  آاخ  همچون
  خورشيد فروزاني  يعني: در آسمان »قرار داد



خود   با طلوع  آه » تاباني  و ماه«قرار داد 
مانند نور   ننور آ  آند ولي مي  را روشن  زمين

سعيد   . شيخ نيست  و گرمابخش  خورشيد، فروزان
  در يك«گويد:  مي» الأساس«در تفسير   حوي

  جمع  ، سرج است  ديگر (سرجا) آمده  قرائت
  آيه  پس  خورشيد است  همان  و سراج  است  سراج

وجود   ـ به  قرائت  ـ بنابراين  آريمه
  يك  به  آند نه مي  متعدد اشاره  خورشيدهاي

  آن  مردم  آه  است  معنايي  همان  خورشيد و اين
اند.   و دريافته  عصر شناخته  را فقط در اين

  همه ستارگان   اند آه  ! دريافته آري
از   مانند خورشيد ما هستند ولي  خورشيدهايي

  از ما دورند، آوچك  ستارگان  اين  آنجا آه
  ».رسند نظر مي  به

   

رَ أوَْ أرََادَ شُكُورًا (وَھُوَ الَّذِي جَ  كَّ   ) ٦٢عَلَ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ خِلْفةًَ لمَِنْ أرََادَ أنَْ يذََّ
  و روز را جانشين  شب  آه  ذاتي  و اوست«
از آنها در پي   يكي  آه »ديگر قرار داد يك

ديگر  رود و آن  مي  اين  آيد، سپس مي  ديگري 
  تاريكيو  و روز در روشنگري   آيد لذا شب مي

آيند  ديگر مي يك  از پي  و آمي  و افزوني
 » است  پند گرفتن خواهان   آه  آسي  براي«

  آموز، در اختلاف عبرت  پندگيرنده  يعني: چون
برد  مي  پي  حقيقت  اين  و روز بينديشد، به  شب
ديگر،   حال  به  و روز از حالي  شب  انتقال  آه

  آه  آسي  براي »يا«دارد   اي دهنده ناگزير نقل
  خواهد آه و مي » است  گزاري سپاس  خواهان«

  و الطاف  بزرگ  هاي را بر نعمت  عزوجل  خداي
،  است  و روز نهاده  شب  درآفرينش  آه  بسياري

  گزارد.  شكر و سپاس



  حق  يعني«گويد:  مي  آثير در تفسير آيه  ابن
  اوقات  تعيين  و روز را براي  شب  تعالي
  پس  است  ديگر قرار داده آمد يك پي ، عبادت
را   شود، آن  از او فوت  عملي  در شب  آه  آسي

  در روز عملي  آه  آند و آسي مي  در روز جبران
  جبران  را در شب  شود، آن  از او فوت

  ».آند مي

   

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبھَُ  مُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا وَعِباَدُ الرَّ
  )٦٣سَلَامًا (

  زمين  بر روي  اند آه آساني  رحمان  و بندگان«
و وقار،   هون: آرامش »روند مي  راه  فروتنانه

  . البته است  و فخرورزي  آشي تكبر، گردن  بدون
  اين  رحمان  خداي  فرمان  آه  نيست  مراد اين

طور  ـ به  مانند بيماران  به  بندگان  آه  است
  روند بلكه  راه  شكستگي ـ به  و ريايي  ساختگي

و   با عزت  آنان  آه  است  مراد اين
  مؤمن  نشانه  دارند آه برمي  گام  فرازيي گردن

 صخدا   رسول  آه چنان  است خدا  براي  متواضع
  گويي  آردند آه مي  حرآت  چنان  رفتن  در راه
آيند. بعضي  ميفرود   بلند و مرتفعي  از مكان

و   پژمردگي  به  رفتن  نيز راه  صالح  از سلف 
  دانستند تا بدانجا آه مي  را مكروه  تصنع
  سست  را ديد آه  جواني است: عمر شده   روايت

شده   رود، فرمود: تو را چه مي  راه  و پژمرده
  اي  ؟ گفت: نه ، آيا بيماري است

را   ويششمشير خ عمر  گاه ! آن اميرالمؤمنين
داد تا با   او فرمان  بلند آرد و به  بر سرش

  بندگان »و«برود.   راه  و چابكي  نيرومندي
را   آنان  جاهلان  چون«  هستند آه  آساني  رحمان
 »دهند مي  پاسخ  قرار دهند، با سلام  خطاب  طرف



و   جهالت  اهل  از سوي  آه  يعني: بر آزارهايي
را   و بردباري  ملتح  بينند، روش مي ناداني 
آنند  نمي  جهالت  و مانند آنان  گرفته  در پيش

  ، البته سلام  اين  ! آه گويند: سلام مي  بلكه
  متارآه سلام   بلكه  نيست  درود و تحيت  سلام
. يا  شري  و نه  است  خيري  در آن  نه  آه  است

  است: در برابر جاهل  اين»  سلام«مراد از 
از آزار   گويند آه مي  حكيمانهو   ملايم  سخني
  مانند.  سلامت  او به

   

دًا وَقيِاَمًا (   ) ٦٤وَالَّذِينَ يبَيِتوُنَ لرَِبِّھِمْ سُجَّ
را   شب  اند آه آساني«  رحمان  بندگان »و«

  آنان و قيام  آنان سجده  پروردگارشان  براي
يا بيشتر   شب  تمام  يعني: آنان »گذرانند مي

و   بر روهايشان  آنان سجده را  آن  قسمتهاي
نماز و تهجد   در حال  بر پاهايشان  آنان قيام
  آورند. روز مي  به

   

  ) ٦٥وَالَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَھَنَّمَ إنَِّ عَذَابھََا كَانَ غَرَامًا (
گويند:  مي  اند آه  آساني«  رحمان  بندگان »و«

،  را از ما بگردان  جهنم  پروردگارا! عذاب
و   غرام: لازم » پايدار است  آن  عذاب  گمان بي

  . است  دائمي
   

ا وَمُقاَمًا (   ) ٦٦إنَِّھَا سَاءَتْ مُسْتقَرًَّ
 » است  و بد مقامي  بدقرارگاه  آن  راستي به«

، بد  اقامت براي   دوزخ  آتش  يعني: در حقيقت
  به  يمبر مي  . پناه است  و بدمكاني  جايگاه
  . از دوزخ خدواند

   

  )٦٧وَالَّذِينَ إذَِا أنَْفقَوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذَلكَِ قوََامًا (



  چون  اند آه  آساني«  رحمان  بندگان »و«
بخل   آنند و نه مي  اسراف  آنند، نه  انفاق

  از حد با انفاق  اسراف: در گذشتن »ورزند مي 
  در آن آه   ، هرچند راهي بسيار است  نآرد

باشد. اقتار:   حلالي  شود، راه مي  انفاق
و «  است در انفاق   ورزيدن و بخل   گرفتن تنگ
 » دو حد وسط است  اين  در ميان  شان شيوه

،  است  روي و ميانه  اعتدال  به  قوام: انفاق
فقير،   آند آه  انفاق  در حدي  آه  اي گونه به

  هم  ولخرجي  گونه نماند و آن  و برهنه  گرسنه
  روي و زياده  بگويند: اسراف  مردم  نكند آه
  عنايت  او گشايش  به اگر خداوند  آرد بلكه
گيرد   در پيش  دستي و گشاده  و بخشش  آرد، بذل

  بكند.  هم  نياز خود، ذخيره  وقت  براي  ولي

 ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
آرد،   پيشه روي  ميانه  آه  آسي«فرمودند: 

  در حديث  همچنين». نشد  هرگز فقير و محتاج
  الغني  القصد في  ما أحسن«است:   آمده  شريف

القصد   الفقر وما أحسن  القصد في  وما أحسن
در   روي ميانه  : چقدر نيكوستالعبادة في

  در حال  روي ميانه  ، چقدر نيكوست توانگري
  ». در عبادت  روي ميانه  و چقدر نيكوستفقر 

   

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ  مَ اللهَّ ِ إلِھًَا آخََرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ
   )٦٨وَلَا يزَْنوُنَ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ يلَْقَ أثَاَمًا (

گويد:  مي  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  آشتار و خونريزي  شرك  از اهل  مردماني

آردند و بسيار آشتند و زنا آردند و بسيار 
و گفتند:   آمده صخدا   نزد رسول  آردند، سپس

  خواني فرا مي  آن  سوي تو به  آه  آنچه  راستي به
  آه  ما خبر دهي  اما اگر به  نيكو است بسي 



!  است  اي فارهآ  ايم شده  مرتكب  آه  آنچه  براي
  شد.  نازل  مبارآه  آيه  اين  پس

با خدا   اند آه آساني«  رحمان  بندگان »و«
يعني: دعا و  »خوانند ديگر نمي  معبودي
آنند تا  نمي  صرف غير خدا  را براي  نيايش

خود پروردگار قرار دهند   را براي غير خدا
 » است آرده  خداوند حرام  را آه  نفسي  و هيچ«

  آشتن »آشند نمي حق   جز به«را   ي: آشتنشيعن
  مورد است: آفر بعد از ايمان  در سه  حق  به

و  ١٢ بعد از احصان  مرتد)، زنا آردن  (آشتن
يعني:  »آنند و زنا نمي«  قصاص  به  آشتن

  يمين  يا ملك  ازدواج  را بدون  جنسي مقاربت 
  چنين و هر آس«شمارند  نمي  (آنيزي)، حلال

ذآر شد   را آه  از آنچه  عني: چيزيي »آند
شود در  و روبرو مي »بيند مي«دهد ؛   انجام
و آيفر   اثام: مجازات »را  اثام«؛   آخرت
  . است

   

  )٦٩يضَُاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَيخَْلدُْ فيِهِ مُھَاناً (
  دوچندان  عذاب  او در روز قيامت  براي«
و زاري   خواري  به  در آن  شود و جاودان مي

و   ذلت  ، به دوچندان  يعني: در عذاب »بماند 
  ماند. مي  جاودانه  حقارت

   

ُ سَيِّئاَتھِِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ  لُ اللهَّ إلِاَّ مَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحًِا فأَوُلئَكَِ يبُدَِّ
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا (   ) ٧٠اللهَّ

  و ايمان«  از شرك »آند  توبه  آه  مگر آسي«
 »آند  پيشه  و آار شايسته« صمحمد   به »آورد

  عذابي  آس  بر اين  پس  خويش  بعد از توبه
                                                 

  داراي  (مرد و زن  محصنه  و زن  مرد محصن  : زناي  يعني  ١٢
  همسر).



خداوند   هستند آه آساني   اينان  پس«  نيست
آند و خدا  مي  تبديل  حسنات  را به  سيئاتشان
را از   گناهان » است  مهربان  آمرزنده  همواره
ها  نيكي  برايشان  آن  جاي و به  آرده محو  آنان

و   و طاعت  عمل  را ـ با حسن  و طاعات
  رساند. مي  ثبت  ـ به  وي  سوي به  انابتشان

  هستند آه  مؤمناني  اينان«گويد:  مي  عباس ابن
قرار   و بدآرداري  در گناه  از ايمانشان  قبل

را از بديها   آنان خداوند  داشتند پس
برگردانيد و   حسنات سوي و به  نموده  گردان روي

  ها را برايشان بديها، نيكي  جاي به  در نتيجه
  حسنات  به  سيئات  فرمود. تبديل عنايت   عوض

  برايشان  متعال  خداي  آه  است  در دنيا اين
،  شك  جاي را به  و اخلاص  شرك  جاي را به  ايمان
را   فرمايد و ايشان مي  عنايت  عوض

و   قرارداده  خويش  اريها در پناهازبدآ
انجام   توفيق  آنان  به  آند، يعني مي  حفظشان

  آه دهد چنان نيكو مي  با توبه  شايسته  عمل 
يِّئاَتِ (فرمايد:  مي   : (همانا حسنات)إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْھِبْنَ السَّ

در ». ١١۴هود/«برند)  مي  را از بين  سيئات
 ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث

تمحها،   الحسنة  السيئة  اتبع«فرمودند: 
  را با نيكي  : بديحسن  بخلق  الناس وخالق 
  به  آند و با مردم را محو مي  ، آن آن  دنبال
  ». نيكو رفتار آن  اخلاقي

و   داده  را ترجيح  معني  آثير اين  ابن
  به  نصوح  با توبه  سيئات  آه بدان«گويد:  مي
  مگر بدين  نيست  شود و اين مي  تبديل  سناتح

آورد،  ياد مي  را به  اش او گذشته  چون  آه  جهت
گويد  و استغفار مي  و استرجاع  شده  پشيمان

  تبديل  طاعت به   وي  اعتبار گناه  اين  به  پس



  حسنات  به  وي  اعمال  ها در نامه شود و بدي مي
  احاديث  باره  در اين  آه شوند چنان مي  تبديل
  ». است  آمده  صحيحي

   

ِ مَتاَباً (   ) ٧١وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فإَنَِّهُ يتَوُبُ إلِىَ اللهَّ
  سوي  به  دل  و از صدق »آند  توبه  و هر آس«

دهد،   انجام صالح   و عمل«باز گردد  خدا
  سوي بايد و شايد به  آه او چنان  حقا آه

طور  يعني: او به »ددگر خداوند باز مي
باز  خداوند  سوي به  تمام  و با قوت  راستين
  به  است: هر آس  اين  معني  قولي . به است  گشته
را با   توبه  آند اما آن  توبه  خويش  زبان
  به  وي  توبه  آن نگرداند پس   ثابت  خويش  عمل
  سوي به  فقط آسي  بلكه  سودمند نيست  وجه  هيچ
  آه  است  راستين (نصوح) آرده  توبه خدا
و   ، ثابت شايسته  را با اعمال  خويش  توبه
  باشد.  گردانيده  محقق

   

وا كِرَامًا ( وا باِللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإذَِا مَرُّ   ) ٧٢وَالَّذِينَ لَا يشَْھَدُونَ الزُّ
  گواهي  اند آه آساني«  رحمان  بندگان »و«

است:  اين   معني  قولي به »دهند نمي  دروغ
  باطل  در مجالس  اند آه آساني  رحمان  بندگان

آنند.  نمي  را مشاهده  يابند و آن حضور نمي
  به  و بالاتر از شرك  است  و باطل  (زور) دروغ

  به  زيرا شرك  نيست  دروغي متعال   خداي
! حضور  . آري بزرگتر از (زور) است خداوند

زيرا   ر) استاز (زو  بدعت  و محافل  در مجالس
 خدا دين   و عليه  ، باطل دروغ  محافل  اين
  . است



 ص  اآرم رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
آباير   آيا شما را از بزرگترين«فرمودند: 

را تكرار   سخن  بار اين ؟ و سه  نگردانم  آگاه
الله! ما را  گفتند: چرا، يارسول  آردند. اصحاب

خداوند،   به  شركآنيد. فرمودند:   آگاه
  داده  تكيه  آه و درحالي  والدين  نافرماني

  آگاه  فرمودند: هان  گاه بودند، نشستند و آن
  باشيد: و گواهي  ، آگاه دروغ  باشيد: و گفتن

آردند تا  را تكرار مي  آن  پيوسته  پس».  دروغ
  آاش  با خود گفتند: اي  اصحاب  بدانجا آه

بر امر   و چون«. آنند  سكوت صخدا   رسول
يعني:  »گذرند مي  بگذرند، آريمانه  لغوي

آار لغو و بيهوده   از برابر آن  درحالي
  روگردانند. لغو: هر عمل  از آن  گذرند آه مي 

خود   آه  . يعني: آساني است  اي بيهوده  يا سخن
  در امور لغو و بيهوده  را از درآمدن

را   شخوي  نفس  و آرامت  برآنار نگاهداشته
و   لغو معاشرت  دارند و با اهل مي  پاس

  آنند. نمي  همنشيني

   

ا وَعُمْياَناً ( وا عَليَْھَا صُمًّ رُوا بآِيَاَتِ رَبِّھِمْ لمَْ يخَِرُّ   ) ٧٣وَالَّذِينَ إذَِا ذُكِّ
  آيات  چون  اند آه آساني«  رحمان  بندگان »و«

يعني:  »آرند را فرا يادشان   پروردگارشان
  را آه  بخوانند يا آنچه  ا برايشانر  قرآن

  به  از پندها و اندرزها وعبرتهاست  در قرآن
  سجده  آور و آر به  بر آن«تذآر دهند   ايشان
  بر آن  و بينايي با شنوايي   بلكه »افتند نمي
  بهره  آيات  افتند و از آن مي  سجده  به
  برند. مي

   



ةَ أعَْينٍُ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقيِنَ وَالَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لَ  يَّاتنِاَ قرَُّ ناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ
   ) ٧٤إمَِامًا (

گويند:  مي  اند آه  آساني«  رحمان  بندگان »و«
  و فرزندانمان  ما از همسران  پروردگارا! به

 »ما باشد  چشمان  روشني  مايه  آه  ده  آن
ما و  بخشيدن   را ـ با توفيق  يعني: آنان

و   بخش ما شادي  ـ براي  خويش  طاعت  به  آنان
يعني: »  العين قره. « قرار ده  آفرين مسرت
  دليل  چشم  اشك  زيرا خنكي  چشم  اشك  خنكي

  دليل  اشك  گرمي  آه چنان  است  و مسرت  شادماني
  باشد. مي  و اندوه  بر غم

 ص  اآرم رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
جز از   وي  بميرد، عمل  انسان  چون«فرمودند: 

  ، عملي جاري  شود: صدقه مي  چيز قطع  سه
دعا   وي  در حق  آه  ، يا فرزند صالحي سودبخش

قرار   پرهيزگاران  و ما را پيشواي«». آند
  آه  قرار ده  يعني: ما را الگويي » ده

  ما در آار خير اقتدا آنند.  به  پرهيزگاران

  رياست  آه دارد بر اين  روشني  دلالت  آيه  اين
آرد   را طلب  بايد آن  آه  است  از اموري  ديني

  آن  به  فخرآردن  براي  بود، نه  راغب  و در آن
  در رياست  مردم  آه  بزرگي  نفع  جهت به  بلكه
  اجر عظيمي  آوردن  دست  به  دارند و براي  وي
  دارد.  رياست  اين  آه

  صفت  نه  ) دربرگيرنده۶٣تا  ٧۴  (آيه  پس
  والاي  خلعت  به  آراسته  مؤمنان  براي

  . (عبادالرحمن) است
   

  )٧٥أوُلئَكَِ يجُْزَوْنَ الْغُرْفةََ بمَِا صَبرَُوا وَيلُقََّوْنَ فيِھَا تحَِيَّةً وَسَلَامًا (
  ذآر شده  زيباي  اوصاف  به  موصوف » گروه  اين«

 »يابند مي  را پاداش  غرفه  اند آه«  در فوق



  از بلندترين  ، عبارت رفيع  درجه  غرفه: يعني
  هاي غرفه  . پس است  بهشت منازل   و بهترين

  خاطر صبري به«  است  آنان  مخصوص  بهشت  معلاي
و «  ديني  تكاليف  بر مشقتهاي »اند ورزيده آه 

 »شوند روبرو مي  و سلام  در آنجا با تحيت
  ديگر درود و شادباش  برخي  به  يعني: برخي

  سويشان نيز به  گويند، پروردگار سبحان مي
و   سلام  نيز بر آنان  فرستد و فرشتگان مي  سلام

را   از آفات  سلامتي  و برايشان  گفته  شادباش
  خواهند. مي

   

ا وَمُقاَمًا (   ) ٧٦خَالدِِينَ فيِھَا حَسُنتَْ مُسْتقَرًَّ
و فنا   مرگ  دونيعني: ب »در آنند  جاودانه«

  خوش  و چه  نيكو قرارگاه  چه«بهشتند   مقيم
نيكو   ها چه غرفه  يعني: آن » است  مقامي

  شوند و چه مستقر مي  در آن  آه  است  قرارگاهي
گردند.  مي  آن  مقيم  آه  است  اقامتگاهي  خوش
  دوزخ  در وصف  تعالي باري سخن   در مقابل  اين
ا ( قبلا فرمود:  آه  است إنَِّھَا سَاءَتْ مُسْتقَرًَّ
  بد مقامي  و چه  بدقرارگاه  چه  راستي :به)وَمُقاَمًا

  ».۶۶«است) 

   

بْتمُْ فسََوْفَ يكَُونُ لزَِامًا (   )٧٧قلُْ مَا يعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّي لوَْلَا دُعَاؤُكُمْ فقَدَْ كَذَّ
  به  نباشد، پروردگارم  بگو: اگر دعايتان«

يعني: شما در  »آند نمي  ياعتناي  شما هيچ
نداريد و   و بهايي  ارج  هيچ  متعال  نزد خداي

، اگر  نخواهد داشت  اعتنايي  شما هيچ  او به
پرستيد در  خوانيد و مي او را مي  امر آه  اين

  تعالي باري آه   است  گونه  نباشد. بدين  ميان
نياز  بي  شان همگي  از اطاعت  آند آه مي  روشن
 »ايد پرداخته  تكذيب شما به  حقيقت در«  است



به   پس«!  آافران  را اي  سبحان  خداي  يگانگي
  سزاي  زودي  يعني: به »خواهد بود  لازم  زودي 

گير شما خواهد شد. مراد:  گريبان  تكذيب
گير  در روز بدر گريبان  آه  است سزايي 
  عذاب  قولي: مراد از آن  شد. به  مشرآان
  . است آخرت 

ين با هي  بيم  ا ست  د شدار ا يان  آه  و ه   پا
لَ ( اول:  آيه  ، يعني آغاز آن  به  سوره زَّ تبَاَرَكَ الَّذِي نَ

ذِيرًا المَِينَ نَ ونَ للِْعَ دِهِ ليِكَُ ى عَبْ انَ عَلَ   و خجســته  : (بــزرگ)الْفرُْقَ
ست سي  ا نده  آه  آ قان  بر ب نازل  خود فر   را 

براي تا  يان  آرد  شداردهن  عالم شد)   اي دهه با
  خورد. پيوند مي



 ﴾ شعراء  سوره ﴿
 . است  ) آيه٢٢٧(  و داراي  است  مکی

   

شد   ناميده» شعراء»  سوره  : اينتسميه  وجه 
) ٢٢۴ـ  ٢٢۶(  در آيات  تعالي  حق  آه آن  سبب به
  مؤمن  و شعراي  گمراه  شعراي  ، ميان آن

  تا ادعاي  است نموده  و مقايسه  مقارنه
 صخدا  پنداشتند رسول مي  را آه  انيمشرآ

  اند از باب باخود آورده  آه  شاعراند و آنچه
  شعر است، رد نمايد.

   

  )١طسم (

  با ادغام » طا، سين، ميم«شود:  مي  خوانده
از   مراد خويش به  عزوجل  . خداي در ميم  سين

ها،  در آغاز سوره  مقطعه  حروف  اين  آوردن
»  بقره»  در آغاز سوره  آه  طوري  داناتر است

  شد.  بيان

   

  )٢تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبيِنِ (
»  است  تلك: اين« » مبين  آتاب  آيات  است  اين«

  آريم  قرآن  يا آل  سوره  اين  آيات  سوي به
  آه  قرآني  مبين: يعني  دارد. آتاب  اشاره
  . است روشن   و اعجاز آن  معاني

   

  ) ٣خِعٌ نفَْسَكَ ألَاَّ يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ (لعََلَّكَ باَ
  يعني: اي »آورند نمي  ايمان  آه شايد از اين«

  آه بر اين  و اندوه  پيامبر! شايد از تأسف
آورند  نمي  ايمان  اي آورده  آه  پيامي  به  قومت
باخع:  » اي خود را نابودآننده  تو جان«؛ 

  بخع: اين  صل. ا اي آننده و هلاك  خود را آشنده



  در فقرات  آه  نخاع  محل  به  ذبح عمل   آه  است
  است، برسد. مراد از آن، مبالغه  گردن
  تكذيب  سبب  به  خوردن  در اندوه صخدا  رسول

بسيار   از غصه  تا بدانجا آه  است  قومشان
  نابود گردند.

خدا   رسول  براي  اي و دلجويي  آيه، تسليت  اين
  بر ايمان  را آه ص  حضرت  نزيرا آ  است ص

بودند و از   و مشتاق  حريص  خود سخت  قوم
  تأسف  آنان، سخت رويگرداني   مشاهده

  خواند. فرامي  آرامش  خوردند، به مي

   

مَاءِ آيَةًَ فظَلََّتْ أعَْناَقھُُمْ لھََا خَاضِعِينَ ( لْ عَليَْھِمْ مِنَ السَّ   )٤إنِْ نشََأْ ننُزَِّ
 » اي آيه  از آسمان  برآنان  اگر بخواهيم«

وادار   ايمان  را به  آنان  آه  اي يعني: معجزه
  گردنهايشان  گاه آن  فروفرستيم«و ناچار آند 
گاه  يعني: آن »گردد  خاضع  در برابر آن

منقاد خواهند شد و   اجبارا دربرابر آن 
چنين   متعال  خداي  خواهند نهاد ولي  گردن

را   اختياري  جز ايمان  آند زيرا از آسي نمي 
  آه  است نخواسته   تعالي  ! حق خواهد. آري نمي

  سرآوب  خويش، معجزه  رسالت  آخرين  با اين
  رسالت  اساسي  معجزه بفرستد بلكه   اي آننده
  با خاتميت  آه  است  گردانيده  را قرآني  خاتم
  باشد زيرا قرآن  داشته  همخواني رسالت   اين
  ؛ معجزه است  و از هر نظر معجزه  هميشه  براي
  خود، معجزه  و لفظي  تعبيري  در بناي است 
در   است  خود و معجزه  معنوي  در بناي  است
  انسان  مشكلات  دلها و روانها و درمان  فتح

رسالت،  اين  زمانها و مكانها. پس  در همه
آه با   نيست  خاصي  و مكان  زمان  رسالت
  شود بلكه  پشتيباني مقطي و   حسي  اي معجزه



  ها در همه امت  همه  براي  مفتوح  است  رسالتي
  آن  معجزه  بود آه  چنين  عصرها لذا مناسب

  عصرها و نسلها تا روز قيامت  همه  نيز براي
  باشد.  باز و مفتوحي معجزه 

   

حْمَنِ مُحْدَثٍ إلِاَّ كَانوُا   )٥عَنْهُ مُعْرِضِينَ ( وَمَا يأَتْيِھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّ
جديدا فرود   آه » اي ذآر تازه  هيچ  و برآنان«

آيد، جز  نمي رحمان   از سوي«  شده  آورده
 »تافتند بر مي  روي  از آن  همواره  آه اين
  را براي  قرآن دارد آه  مي  بيان  سبحان  خداي
بعد از   درحالي  اندك  تدريجا و اندك  آنان
فرود   ديگري  از زمان  پس  و زماني  حالي
  را به  و حقايق  پند گرفته  آورد تا از آن مي

و   بينش  ياد آورند و در نتيجه، از روي
  آن  اجبار و فشار، به  از روي  نه  تعقل
  بر مخلوق  آيه  با اين  آورند. معتزله  ايمان
  اند: خداي و گفته  آرده  استدلال  قرآن  بودن
و   است: (ذآر محدث  رمودهف آيه  در اين  متعال

باشد  مي  قرآن  ) و مراد از ذآر هم جديد است
  قرآن  آيد آه بر مي  معني  اين  لذا ازآن

متعلق   آه: حدوث  است  اين  . جواب است  مخلوق
  باشد اما اصل مي  با وحي  شده  الفاظ تلاوت  به 

  .  است  است، قديم أخدا  نفسي  آلام  آه  قرآن
   

  ) ٦كَذَّبوُا فسََيأَتْيِھِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتھَْزِئوُنَ (فقَدَْ 
يعني:  »پرداختند  تكذيب  به  در حقيقت  آنان«

اآتفا   از قرآن  شدن  رويگردان  آنها فقط به
ديگر   فرودي  نيز به  آن  و از تكذيب  نكرده

  شديدتر است، سقوط آردند و آن  از آن  آه
تعبير   اين  آه باشد چنان زا ميتمسخر و استه

  به  پس«آند:  مي  دلالت  بر آن  متعال  خداي



  بدان  آه  آنچه«يعني: اخبار  »انباء  زودي
 »خواهد رسيد  آردند، بديشان ريشخند مي

  يا آجلي  عاجل  اخبار مجازات  زودي  يعني: به
  استهزا و ريشخندشان  جزاي  عنوان  به  آه

خواهد رسيد،   آنان  ، بههستند  سزاوار آن
  بوده  پنهان  از آنان  تا آنون  آه  اخباري

  . است
   

  ) ٧أوََلمَْ يرََوْا إلِىَ الْأرَْضِ كَمْ أنَْبتَْناَ فيِھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (
بسيار در   چه  اند آه ننگريسته  مگر در زمين«  

 » ايم رويانده ارزشمندي   جفت  از هر گونه  آن
انسانها و   آه  سودمندي  ني: از اجناسيع

جز   گيرند و آسي مي  از آنها بهره  حيوانات
آنها توانا   بر روياندن  پروردگار عالميان

  ؟. نيست

   

  )٨إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنيِنَ (
يعني: قطعا  » است  اي قطعا در اين، نشانه«

ها در زمين،  رستني  ونهگ گونه  در روياندن
  سبحان  خداي  قدرت  بر آمال  است  آشكاري  دلالت

  ايمان  بيشترشان  ولي« وي   بديع  و صنعت
  تعالي  حق  ازلي  يعني: علم »نيستند  آورنده
با   آه  است  گرفته  پيشي چنين   آنان  درباره

  آورند. نمي  ها، ايمان نشانه  اين  وجود ديدن

   

حِيمُ (وَإنَِّ رَ    ) ٩بَّكَ لھَُوَ الْعَزِيزُ الرَّ
 » است  عزيز رحيم  همان  پروردگارت  گمان و بي«

با   بر آافران  و قاهر است  يعني: غالب
  آه  حالي  از آنان، در عين  گرفتن  انتقام

  آنان  به  روي از اين   است، هم  بسيار مهربان



  مجازاتشان  به  طور عاجل  دهد و به مي  مهلت
  آند. نمي  شتاب

   

  )١٠وَإذِْ ناَدَى رَبُّكَ مُوسَى أنَِ ائْتِ الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ (
  قومت  براي صمحمد   اي  يا بخوان » و ياد آن«
ندا در داد   موسي  به  پروردگارت  آه  گاه آن«

  سوي  يعني: به »برو  پيشه ستم  قوم  سوي  به  آه
و   آرده  جمع  آفر وگناه  ميان  برو آه  آساني

  برده  ـ چون  با آفر و تجاوز بر ديگران
ـ   پسرانشان  آردن  و ذبح  اسرائيل بني  ساختن

  اند. آرده  بر خود ستم

از  ÷ موسي  آنچه«گويد:  مي : ابومنصور ماتريدي
و   حروف  از جنس  شنيد، ندايي  پروردگارش  سوي

  ».بود  اصوات

  در يازده ÷ موسي  داستان  آه  ذآر است  شايان
قرآن: (بقره، اعراف، يونس، هود، طه،   سوره

)  و نازعات  شعراء، نحل، قصص، غافر، سجده
مانند   ديگري  و داستانهاي است   ذآر شده
ابراهيم، نوح، هود، صالح، لوط و   داستان
آيد.  مي  آن  درپي  سوره  نيز در اين ‡شعيب

با   سوره  در چندين  داستان  تكرار يك
با   شود آه مي  مطرح  اي گونه  به  مختلف يروشها
خود   ويژه  و نقش  بوده  ها هماهنگ سوره  سياق

  .١٣را ايفا آند  سوره  در ساختار آن
   

  ) ١١قوَْمَ فرِْعَوْنَ ألََا يتََّقوُنَ (

                                                 
فوايد تكرار   به  راجع  تفسير شريف  قبلا در اين  ١٣

 . ايم آرده  را بيان  در قرآن، مطالبي
  



آيا «بودند »  رعونف  قوم«  ستمگر، همان  قوم
  خداي  يعني: آيا از عذاب »دارند؟ پروا نمي

  ترسند؟ نمي  سبحان

  اولين  آه آند بر اين مي  دلالت  آيه  اين
و   تقوي  روح  پيامبر، پروراندن  يك  مأموريت
  . است  مردم  در دلهاي  خداترسي

   

بوُنِ (   )١٢قاَلَ رَبِّ إنِِّي أخََافُ أنَْ يكَُذِّ
مرا   آه  ترسم مي  پروردگارا! من« ÷ سيمو » گفت«

  . من در رسالت  »آنند  تكذيب
   

  ) ١٣وَيضَِيقُ صَدْرِي وَلَا ينَْطلَقُِ لسَِانيِ فأَرَْسِلْ إلِىَ ھَارُونَ (
  و اندوه  از غم »گردد مي  تنگ  ام  و سينه«

بر »  نيست گشاده   و زبانم«؛  آنان  تكذيب
بود   لكنتي ÷ موسي  . زيرا در زبان رسالت  اداي

را  ÷ يعني: جبرئيل » بفرست هارون   سوي  به  پس«
  و او را نيز با من  او بفرست  سوي به  با وحي

  من  ياور و پشتيبان  آه  گردان پيامبري 
  در مصر بود. ÷ هارون  هنگام  باشد. در اين

   

  ) ١٤وَلھَُمْ عَليََّ ذَنْبٌ فأَخََافُ أنَْ يقَْتلُوُنِ (
  گناهي  من  بر ذمه  آنان  براي«  طرفي از »و«

گناه،   اين »مرا بكشند  آه  ترسم لذا مي  است
 ÷ موسي  بود پس ÷ موسي  از سوي  قبطي  فردي  آشتن

  قتلش  به  در برابر وي ترسيد آه  مي  از آن
ـ بجز فضلا و   ترس  آه  رسانند. بايد دانست

 دهد و مي  نيز دست ‡بر انبيا  علما ـ گاهي
 ÷ ترتيب، موسي  اين  . به طبعي  است  ترسي  اين
  را آه  مهمي  هاي دشوار و چالش  احتمالات تمام

شود، نزد   با آنها مواجه  رفت انتظار مي
  است  درسي  اين  آرد. البته  مطرح  پروردگارش



ها  بايد موقعيت  آه أخدا  راه  دعوتگران  براي
  آنند.  ارزيابي  طور دقيق را به

   

  ) ١٥الَ كَلاَّ فاَذْھَباَ بآِيَاَتنِاَ إنَِّا مَعَكُمْ مُسْتمَِعُونَ (قَ 
  اي آلمه  آلا: در اصل » است  چنان  فرمود: نه«

و مفيد   شخص  به  و هشدار دادن  ردع  براي  است
  درست  امر مربوطه  در آن  تصور وي  آه  است  آن

.  است  وعده  در اينجا براي» آلا« . ولي  نيست
و از آنان   آن  توآل  ! بر من موسي  يعني: اي

هر   پس«آشند  تو را نمي  آه  باش  نترس، مطمئن 
  آنيم مي ملاحظه  »ما برويد  شما با آيات  دوي
  در همراه ÷ موسي  جواب، پاسخ  اين  در ضمن  آه

نيز،   در امر رسالت  با وي  برادرش  ساختن
  درخواست  هآ  آسي  . يعني: تو و آن است  نهفته
  معجزاتم  همراه  اي، به را آرده  وي  رسالت

ما با   گمان بي«ها نترسيد  برويد و از قبطي
  از اين  متعال  مراد خداي » ايم شما شنونده
دو بود. يعني: ما   آن  دلهاي  سخن، تقويت

  دادن  و ياري  و حراست  داري دار نگه خود عهده
  . شما هستيم

   

  )١٦وْنَ فقَوُلَا إنَِّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالمَِينَ (فأَتْيِاَ فرِْعَ 
برويد و بگوييد: ما   فرعون  سوي  به  پس«

  رسول  آلمه » هستيم  پروردگار عالميان  رسول
  ـ اطلاق  ـ هر سه  و جمع  بر مفرد و تثنيه

  هم  است، دو تن رسول   هم  تن يك  شود پس مي
  ن، خطابنيز بنابراي  تن  و سه  است  رسول
اتحاد و   شود، گويي نيز مي ÷ هارون  شامل

  يك  دو را چون  شريعت، آن  آنها بر يك  اتفاق
  معناي  قولي  . به است  واحد قرار داده  رسول



  از ما رسول  است: بگوييد؛ هر يك  اين  آن
  . هستيم  العالمين رب

   

  ) ١٧أنَْ أرَْسِلْ مَعَناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ (
  آه«  است » اين«ما   رسالت  نو مضمو

  يعني: اي » را با ما بفرست  اسرائيل بني
رها   و بندگي  بردگي  را از يوغ  ! آنان فرعون

  روند.  تا با ما از مصر بيرون  آن

   

  )١٨قاَلَ ألَمَْ نرَُبِّكَ فيِناَ وَليِدًا وَلبَثِْتَ فيِناَ مِنْ عُمُرِكَ سِنيِنَ (
  در ميان  را در آودآيآيا تو «  فرعون » گفت«

  آه يعني: بعد از آن »؟ نداديم  خود پرورش
ياد   و پيام  آمده  نزد فرعون إ و هارن  موسي
 ÷ موسي  به  آردند، فرعون  ابلاغ  وي  را به  شده

تو را در   آه  ما نبوديم  گفت: آيا اين
  و در ميان  داديم  خود پرورش  در خانه  آودآي
آشتيم، تو را   اسرائيل از بني  آه  اطفالي

و سالها «؟  نرسانديم  قتل و به  استثنا آرده
  يعني: پس »؟ ما نماندي  را در ميان  از عمرت

داد و   روي  وقت  تو چه  مورد ادعاي نبوت   اين
  سي ÷ قولي: موسي  ؟ به را از آجا آوردي  آن
  سر برد، از لباسهاي به  فرعون  در خانه  سال

  وي  سواري هاي  يد، از مرآبپوش مي  فرعون
  ناميده  فرزند وي  نام  آرد و به مي  استفاده

در   سال  از مصر ده  بعد از گريختن  شد سپس مي
  فرعونيان  ميان  مجددا به  گاه ماند آن  مدين

  را به  ديگر آنان  سال سي مدت   و به  بازگشت
  شدن  بعد از غرق  آرد سپس مي  دعوت أالله  سوي
  ديگر زندگي  سال  نيز پنجاه  و قومش  عونفر

  آرد.

   



  )١٩وَفعََلْتَ فعَْلتَكََ الَّتيِ فعََلْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (
و از تو سر «گفت:  ÷ موسي  به  در ادامه  فرعون
ترتيب، او در  اين   به » آردي  آه  آاري  زد آن

  برشمرد، سپس ÷ خود را بر موسي  هاي آغاز نعمت
  مرادش  آورد آه  ياد وي  را به÷ موسي  گناه
و تو «بود  ÷ موسي  از سوي  قبطي  شخص  آن  آشتن

  يكي  با آشتن  ! آه موسي  اي » از ناسپاساني
  . آردي  نعمت  آفران  از يارانم

   

الِّينَ (    )٢٠قاَلَ فعََلْتھَُا إذًِا وَأنَاَ مِنَ الضَّ

  شدم  مرتكب  آار را هنگامي  آن« ÷ موسي » گفت«
  را قبل  يعني: قبطي » بودم از سرگشتگان   آه

  پروردگار متعال  از بارگاه  آه  آشتم  از آن
  حال  در آن  برسد پس  اي و دانايي  علم  من  به

  . بودم  از نادانان
   

ا خِفْتكُُمْ فوََھَبَ ليِ رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلنَيِ مِنَ الْمُ    ) ٢١رْسَليِنَ (ففَرََرْتُ مِنْكُمْ لمََّ
 » از شما ترسيدم، از شما گريختم  و چون«

در   داستان  تفصيل  آه ـ چنان  مدين  سوي به
  به  پروردگارم  گاه آن«  است  آمده»  قصص»  سوره
  نبوت، يا علم  من  يعني: به »بخشيد  حكم  من

در آن  أخداوند  حكم  را آه  توراتي  و فهم
دور   را از من  نيو نادا  است، بخشيد و جهل 

يعني:  »گردانيد  و مرا از پيامبران«آرد 
  آه اين  آرد؛ به  و اآرام  داشت  مرا گرامي

  گردانيد.  خويش  مرسل  از انبياي  مرا يكي

   

  ) ٢٢وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تمَُنُّھَا عَليََّ أنَْ عَبَّدْتَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ (
  آه  نهي مي  منت  بر من  آه  است  نعمتي  و اين«

يعني:  »؟ اي آشانده بردگي   را به  اسرائيل بني
  نهي مي  منت  بر من  آه  است  نعمتي  هم  آيا اين



  اي، در همان داده  پرورش مرا در آودآي  آه
را   اسرائيل بني  من  و قبيله  قوم  آه  حالي
  ؟ اگر تو پسران را آشتي  وآنان  ساخته  برده

  آشتي، قطعا مادرم را نمي  اسرائيل نوزاد بني
  مرا در رودخانه  بود آه  نياز از آن بي

و   شكنجه  سببش  را آه  آنچه  بيندازد پس
  من  رخ  به  و احسان  منت  عنوان بود، به  عذابت
  . نكش

   

  ) ٢٣قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالمَِينَ (
 »؟ چيست  گفت: و پروردگار عالميان  فرعون«

پندارد  مي آه   است  آسي  او ديگر چهيعني: 
جز   ؟ زيرا من است  پروردگار جهانيان  بجز من

  جهانيان  را براي  خود، ديگر پروردگاري
است:   اين  ديگر معني  قولي  ؟ به شناسم نمي
  چيزي  تو، چه  ادعايي پروردگار عالميان   اين
  ؟ چيست  آن  و حقيقت  است

  و فرعون ÷ موسي  ميان  آغاز مناظره  و اين
  بود.  عزوجل خداي   وجود و وحدانيت  پيرامون

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا إنِْ كُنْتمُْ مُوقِنيِنَ (   )٢٤قاَلَ رَبُّ السَّ
  است  پروردگار آسمانها و زمين« ÷ موسي » گفت«

  يقين  آنهاست، اگر اهل  در ميان  و آنچه
بعد   از حقايق  قيقتيح  يعني: اگر به »باشيد

باشيد،   داشته يقين   آن  دليل  از شناخت
  اولي  حقيقت  اين  به  يقينتان  بدانيد آه

از   مراد خويش ÷ موسي بود آه  گونه . بدين است
  روشن  توضيح  ) را با اين (عالميان  معناي
  فرعون  سؤال  به  مستقيم  پاسخ  و دادن  ساخت

  او از جنس  آه  شتفروگذا  روي  را از آن
  سؤال  وي  وجودي  و حقيقت  پروردگار عالميان



شناخت   را به  خلق  بود و از آنجا آه  آرده
  نيست  راهي  تعالي  وجود حق  و آنه  حقيقت 

  شناسند پس مي  اوصافش  او را به  آنان  بلكه
  از حقيقت  اي جلوه  بيان  به  وي  در پاسخ ÷ موسي
و   آسمان  خلقت  و به  پرداخت أالله عظيم  قدرت
  آرد.  اشاره  زمين

   

  ) ٢٥قاَلَ لمَِنْ حَوْلهَُ ألََا تسَْتمَِعُونَ (
و   از اشراف » اطرافيانش  به«  فرعون » گفت«

را؟  ÷ موسي  سخن »شنويد آيا نمي«  قوم  سران
  به  وي  را از سخن  تا آنان  خواست  گونه بدين
  از سوي  اي مغالطه  اين  برانگيزاند. آه  تعجب
  بود.  ملعون  آن

   

ليِنَ (   )٢٦قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاَئكُِمُ الْأوََّ
گفت: پروردگار شما و «  دوباره  موسي

 ÷ موسي پس  » است  پيشينتان  پروردگار نياآان
ادعا   آه ـ چنان  فرعون  آرد آه  روشن  برايشان

  يافته  پرورش  بلكه آند ـ پروردگار نيست  مي
  آنيد آه مي  را پرستش  آسي  . يعني: چگونه است

شما   آه از خود شماست، او نيز چنان  او يكي
آبا و   و برايش  شده  ايد، آفريده شده  آفريده

آبا و اجداد شما   چون  آه  است  بوده اجدادي 
  اند. فنا شده

   

  ) ٢٧نوُنٌ (قاَلَ إنَِّ رَسُولكَُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ لمََجْ 
شما   سوي به  آه  رسولي  گمان گفت: بي  فرعون«

سخن،   او با اين » است  شده، ديوانه  فرستاده
و   را در مغالطه  تا اطرافيانش  خواست مي

  اين  دادن  بيفگند، با نشان  و سردرگمي  حيرت
  گويد هيچ مي  موسي  آنچه  او به  آه  موقف



سزاوار ريشخند   و موسي  نيست  قايل  اهميتي
  گويد: من مي  اطرافيانش  به  فرعون  . گويي است

  پاسخي  من  و او به  پرسم را مي  چيزي  از موسي
  . است  او ديوانه  دهد پس ديگر مي

   

  )٢٨قاَلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بيَْنھَُمَا إنِْ كُنْتمُْ تعَْقلِوُنَ (
  و آنچه  و مغرب  گفت: پروردگار مشرق  موسي«

  آنچه  دفع  خود را به ÷ موسي » آنهاست  در ميان
داد،   نسبت  از ديوانگي  وي  به  فرعون  آه

و گفت:   گرفت  را پي  حجت  نكرد بلكه  مشغول
و   پروردگار مشرق  همان  پروردگار جهانيان

  را ـ گاهي  آن  و اوضاع  احوال آه   است  مغرب
  آند پس مي  ـ دگرگون  لمتبا ظ  با نور و گاهي

  اگر تعقل«  هاست پديده  او ايجادگر همه
! اگر تو و همراهانت  فرعون  يعني: اي »آنيد

  است  همين  هستيد، حقيقت  خرد و تعقل  از اهل 
  . گفتم  آه

   

  ) ٢٩قاَلَ لئَنِِ اتَّخَذْتَ إلِھًَا غَيْرِي لَأجَْعَلنََّكَ مِنَ الْمَسْجُونيِنَ (
اختيار آني،   جز من  گفت: اگر خدايي  فرعون«

 »آرد خواهم   زندانيان  قطعا تو را از جمله
  در آوردن  ملعون  آن  چون  بود آه  گونه بدين
  به ÷ موسي  مجبور آردن  شد، براي  مغلوب  دليل
تهديد و   خود، شيوه  قوم  و فريب  رسالتش  ترك

  . گرفت  زور و زنجير را در پيش  اعمال
   

  ) ٣٠لَ أوََلوَْ جِئْتكَُ بشَِيْءٍ مُبيِنٍ (قاَ
  آشكار هم  تو چيزي  گفت: هرچند براي  موسي«

  تو چيزي  براي  يعني: اگر هم »؟ بياورم
آشكار شود و   با آن  من  راستگويي  آه  بياورم

رسد ـ   اثبات به  من ادعاي   صحت  آن  با مشاهده



ـ   است  من  آوبنده  در هم  از معجزه  عبارت  آه
  آرد؟.  خواهي  مرا زنداني  آيا باز هم

   

ادِقيِنَ (   )٣١قاَلَ فأَتِْ بِهِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
در  » گوياني گفت: اگر از راست  فرعون«

  ».را بياور«چيز آشكار  » آن«  ادعايت

   

  ) ٣٢فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَذَِا ھِيَ ثعُْباَنٌ مُبيِنٌ (
  آن  ند و بناگاهرا افگ  عصايش  موسي  پس«

  عصا اژدهايي  يعني: آن» شد  نمايان  اژدهايي
  در ميان  خيالي  اي پديده  آه آن  شد، بي  واقعي
  باشد.

  چون«گويد:  تفسير آبير مي  صاحب  رازي  امام
  مايل  يك  اندازه شد، به  اژدها تبديل  عصا به

فرود   فرعون  سوي رو به  جهيد، سپس  آسمان  به
!  موسي  گفت: اي مي ÷ موسي  به آه  حالي آمد در
! و فرعون  بده  فرمان  من  به  خواهي مي  هر چه

  آسي  نام ! به موسي  گفت: اي مي  آنان  التماس 
از تو   است  فرستاده  رسالت  تو را به  آه
  ندهي  و اجازه  او را بازداري  آه  خواهم مي
  را گرفت  آن ÷ موسي  آند. سپس  حمله  من  به  آه

  ».شد  عصا تبديل  و مجددا به

   

  ) ٣٣وَنزََعَ يدََهُ فإَذَِا ھِيَ بيَْضَاءُ للِنَّاظِرِينَ (
  آورد و به  بيرون  را از گريبانش  و دستش«

سپيد و درخشان   تماشاگران  براي  آن  ناگاه
  هيأت  برخلاف ÷ موسي  يعني: دست »پديدار شد 

  ن، از چنانواستخوا  و گوشت  پوست  ظاهري
  آه  برخوردار گشت  و پرتو درخشاني  شعاع

  گردانيد.  را نوراني  و افق  را خيره  ديدگان

   



  )٣٤قاَلَ للِْمَلَإِ حَوْلهَُ إنَِّ ھَذَا لسََاحِرٌ عَليِمٌ (
بودند گفت:   پيرامونش  آه  سراني  به  فرعون«
 » بسيار داناست  مرد، جادوگري  اين  گمان بي
  ذهنيت  تا اين  خواست  رتيب، فرعونت  اين  به

 ÷ موسي  آنچه القا آند آه   را در اطرافيانش
  از باب  سحر و جادوست، نه  آورده، از باب

  . معجزه
  و گفت:  پرداخت  آنان  تحريك  به  سپس

   

  )٣٥يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بسِِحْرِهِ فمََاذَا تأَمُْرُونَ (
خود شمارا از   ا جادويخواهد ب مي«

رأي   چه  آند، اآنون  بيرون  سرزمينتان
او   شما و نظر شما درباره  رأي »دهيد مي 

  و سلطه  درخشش  بود آه  گونه ؟ بدين چيست
تأثير   تحت  را چنان  ، فرعون÷ موسي  معجزه
  را فراموش  پروردگاري ادعاي  درآورد آه  خويش
دراز   خويش  قوم  سوي به  ياري  و دست  نموده

و   و دوستي  را جلب  آرد تا نظر آنان
خود بكشاند زيرا   سوي را به  آنان  پشتيباني

  وي  ادعايي  ، ربوبيت÷ موسي  معجزه با درخشش 
بود و   قرار گرفته  و اضمحلال  زوال  در شرف

خود را بسيار فراتر   و جايگاه  او شأن  گرنه
  وي بيني  ديد و آبر و خودبزرگ مي  از آن

  را به  قومش  سران  بود آه  بيشتر از آن
  او را درجايگاه  گرداند آه  مخاطب  اي گونه
او   آه دهد در حالي مي  تنزل  از خودشان  فردي
  بود و آنان  الوهيتشان از اين، مدعي  پيش

  شناخته  رسميت  به  را برايش  الوهيت  نيز اين
  بودند.  نهاده  گردن  و بر آن

   



ارٍ عَليِمٍ ٣٦قاَلوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَابْعَثْ فيِ الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ ( ) يأَتْوُكَ بكُِلِّ سَحَّ
)٣٧(  
را   او و برادرش«  فرعون  قوم  سران »گفتند«

تأخيرانداز   را به  يعني: آارشان »باز دار
و «  نرسان  قتل  به  درنگ را بي  و آنان

 » ها بفرستشهر  را به  گردآورندگان
  مردم  آه  اي انتظامي  و نيروهاي  مأموران يعني

قلمرو  و اآناف   اطراف  آورند، به را گرد مي
  را به  تا هر جادوگر ماهري«  بفرست  حاآميتت

در   آه  است  سحار: آسي »بياورند  حضورت
سحر و جادو بسيار ماهر و   فن  شناخت

  . است  برازنده
   

  ) ٣٨( لمِِيقاَتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ  فجَُمِعَ السَّحَرَةُ 
  معين  روزي  ميقات  براي  جادوگران  پس«

  ، يعني» زينت«روز، روز   آن »شدند  گردآوري
و   بود. ميقات: بر ميعاد زماني  روز عيدشان
  شود. مي  هر دو اطلاق  موعد مكاني

   

  )٣٩وَقيِلَ للِنَّاسِ ھَلْ أنَْتمُْ مُجْتمَِعُونَ (
  جمع  شد: آيا شما هم  گفته  مردم  هتود  و به«

و  تشويق   تعبير گوياي  اين »خواهيد شد؟
ميعاد   در آن  بر اجتماع  مردم  برانگيختن

  وجادوگران ÷ موسي  ميان  را آه  بود تا آنچه
  آسي با چه  غلبه  سرانجام  آه دهد و اين مي  روي

مردم،   آنند. فراخواني خواهدبود، مشاهده 
 ÷ موسي  عليه  بر غلبه  فرعون  اطمينان از  نشان
  در محضر اجتماع ÷ موسي  خواست زيرا اومي  داشت
درخفا   از آنان  گردد تا احدي  مغلوب  مردم
رويداد،   اين  نياورد. از سويي  او ايمان  به
نيز بود زيرا او  ÷ موسي  مورد علاقه  سخت



  و حجت  قطعا غالب أخداوند  حجت  آه  دانست مي
خود از   اين  . پس است  و مغلوب  محكوم  آافران
خود   دست تا به  خواست  بود آه أخداوند  عنايات

  مردم  هاي توده  را در ميان ÷ موسي  دشمن، دعوت
و   غالب  را در انظار همگان  و آن  نمايان

  اسرائيل مصر و بني  و مردم  مسلط گردانيده
را   آن  تآشنا سازد و حقاني  آن  به  را همگي
هويدا   برآنان  العين رأي  به  برهان  در ميدان
  گرداند.

   

   )٤٠لعََلَّناَ نتََّبعُِ السَّحَرَةَ إنِْ كَانوُا ھُمُ الْغَالبِيِنَ (

پيروز شدند، از   اگر جادوگران  باشد آه«
  ترتيب اين  . به در دينشان » آنيم  پيروي  آنان

  چنين  ممرد  در ميان  فرعون  آسان  بود آه
طرفند، با  بي آنان   گويي  وانمود آردند آه

و   آرده  را سبك  خويش  خرد قوم  آه  هدف  اين
  پيروي  منظورشان  آه بگيرند درحالي  بازي به

از  ÷ موسي  آردن  بيرون  بلكه  نه  از جادوگران
  بود.  و مسند پيامبري  رهبري مقام 

   

حَرَةُ قاَلوُا ا جَاءَ السَّ ) قاَلَ ٤١لفِرِْعَوْنَ أئَنَِّ لنَاَ لَأجَْرًا إنِْ كُنَّا نحَْنُ الْغَالبِيِنَ ( فلَمََّ
بيِنَ (   )٤٢نعََمْ وَإنَِّكُمْ إذًِا لمَِنَ الْمُقرََّ

  به«  فرعون  پيش »آمدند  جادوگران  چون  پس«
خواهد   گفتند: آيا ما را پاداشي  فرعون
 اگر پيروز«  و مقام  يا جاه  از مال »بود
  ؟÷ بر موسي»  شويم
آرد   موافقت  آنان  خواسته  با اين  فرعون  آه
از   صورت شما در آن   گمان و بي  گفت: آري«و 

تنها در   يعني: شما نه »خواهيد بود  مقربان
  بر آن  افزون  داريد بلكه  پاداش  صورت  آن

  به  نيز قرار خواهيد گرفت  من  مورد عنايت



  خواهيد شد. بدين ارگاهمب  از مقربان  آه طوري
  منصب  وعده  را به  آنان  فرعون  بود آه  گونه

  . فريفت  و مقام
   

  ) ٤٣قاَلَ لھَُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ (
گفت: «  جادوگران  يعني: به » آنان  به  موسي«

از  »هستيد، بيفگنيد  افگننده  را آه  آنچه
  خواست ÷ موسي  آه بود  سان سحر و جادو. بدين

  خويش  و معجزه  قدرت، با حجت تا از موضع 
نمايان   گرداند و برآنان  و مقهورشان  سرآوب

آورده، از   همراه او به  آه  اي معجزه  سازد آه 
  بتوانند با آن  آنان  آه  نيست  چيزهايي  جنس

با   تقدم  نوبت  روي  آنند، از اين  معارضه
  دارند بكنند سپس  در توان  هر چه  آه  آنهاست
  او باشند.  ميدان  آماده

   

ةِ فرِْعَوْنَ إنَِّا لنَحَْنُ الْغَالبِوُنَ (   ) ٤٤فأَلَْقوَْا حِباَلھَُمْ وَعِصِيَّھُمْ وَقاَلوُا بعِِزَّ
را   هايشان ريسمانها و چوبدستي  پس«

آنها   انداختن  در هنگام »انداختند و
ما حتما   آه  فرعون  عزت  گفتند: به«

پيروز   فرعون  عزت  سبب ما به  يعني » پيروزيم
ما   آه  فرعون  عزت  . يا سوگند به شويم مي

و   وجلال  . مراد از عزت: جاه شويم پيروز مي
  . است  عظمت

   

  ) ٤٥فأَلَْقىَ مُوسَى عَصَاهُ فإَذَِا ھِيَ تلَْقفَُ مَا يأَفِْكُونَ (
بر   گاهنا  را افگند و به  عصايش  موسي  پس«

  يعني: عصاي »را فروبلعيد  هايشان ساخته
و   از فريب  را آه  جادويي  اژدها پيكر وي

چيز از   يك آوردن  ـ با بيرون   افگني خيال



  در حقيقت  در ظاهر امر نه  آن  حقيقي  صورت
  بودند، فروبلعيد.  ـ ساخته  حال

   

  ) ٤٦فأَلُْقيَِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (
» شدند  در افگنده  سجده  به  رانجادوگ  پس«

  را مشاهده  حقيقت  جادوگران  يعني: چون
  از آفرينش  معجزه  آن  آردند، دانستند آه

بشر و از  از صنع   است، نه  حكيم  صانعي
  عزوجل  خداي  به  پس  جادوگران  هاي تردستي
درافتادند و   سجده به  و برايش  آورده  ايمان
او را   و نبوت  گفته  ابترا اج ÷ موسي  دعوت

  بود آه  چنان  آنان  سجده  پذيرفتند. وسرعت
  شدند.  فروافگنده  بناگاه  گويي

   

  ) ٤٨) رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ (٤٧قاَلوُا آمََنَّا بِرَبِّ الْعَالمَِينَ (
  ايمان  پروردگار عالميان  گفتند: به«

اين   نيز مدعي  فرعون  و از آنجا آه » آورديم
  اي شبهه  هرگونه  دفع  بود، براي  پروردگاري 

  اعلام » و هارون  پروردگار موسي«افزودند: 
  بلكه  پروردگار نيست  فرعون  امر آه  اين

و   همانا پروردگار موسي  پروردگار حقيقي
و از   عالميان  پروردگار همه  آه  است إ هارون
و   نيز هست، سرزنش  پروردگارخود فرعون  جمله

فرعون   به  جادوگران  از سوي  محكمي  رآوفتس
  بود. 

   

حْرَ فلَسََوْفَ تعَْلمَُونَ  قاَلَ آمََنْتمُْ لهَُ قبَْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّهُ لكََبيِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ
  )٤٩عِينَ (لَأقُطَِّعَنَّ أيَْدِيكَُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ أجَْمَ 

  شما اجازه  به  آه از آن  پيش«  فرعون » گفت«
  او ايمان  به«  من  اجازه يعني: آيا بي » دهم

  ».آورديد؟



  ايمان  را آه  جادوگراني  آه اين  براي  سپس
اندازد و براي   مغالطه  بودند به  آورده

درافگند،   و گمان  شك  را به  مردم  آه اين 
  سحر شماست از جنس   سحرينيز   گفت: آار موسي

شما   به  آه  شماست  بزرگ  او همان  گمان بي«
  آه اين  به  فرعون  اعتراف » است جادو آموخته 

او دوست   آه است، با آن  آنان  بزرگ ÷ موسي
را  ÷ موسي  شأن  آند آه  اعتراف  چيزي  به  نداشت 

  بود آه همه  اين  بالا ببرد، براي  با آن
با  ÷ موسي  رويارويي  در صحنه  آه  آساني

  پي  حقيقت اين  حاضر بودند، به  جادوگران
است،   آورده ÷  موسي  آنچه  بودند آه  برده

  آه  است  چيزي  تر ازآن تر و قوي درخشان
  با اين  اند پس افگنده  ميان  به  جادوگران

و   شك  اين  مردم  تا در اذهان  خواست  سخن
  را آه  اي صحنه  آه: اينرا درافگند   شبهه

  و غلبه  آرديد، هرچند با برتري شما مشاهده
  آمد اما اين  پايان به  بر جادوگران  موسي

  فن  اين  بود و آنان  خود؛ آار استاد خودشان
نبريد   گمان  بودند پس  آموخته  را از خود وي

قادر   بشر بر آن  آه  است  آاري ÷ آار موسي آه
  پروردگاري  از فعل  آار وي  نيست، يا اين

  زودي  به«خواند  فرامي  سويش او به  آه  است
را   . حتما دستها و پاهايتان خواهيد دانست

  دست  يعني »بريد  همديگر خواهم  جهت  در خلاف
  سپس«  آن  چپ، يا عكس  را با پاي  راست
  به » آويخت  دار خواهم  را به  تان همگي
  حلق  ارآويختن، هماند  يا به  آشيدن صليب

تا   خواست  . فرعون است  تا مرگ  آويزآردن
دار   خرما به  درختان  هاي را بر شاخه  ساحران

  برايشان  شديدتري  عمل، شكنجه  آشد تا اين



  بيشتر خوارشان  باشد و در انظار مردم
  گرداند.

   

  ) ٥٠قاَلوُا لَا ضَيْرَ إنَِّا إلِىَ رَبِّناَ مُنْقلَِبوُنَ (
  سوي نيست، ما به  گفتند: باآي  جادوگران«

  يعني: درآنچه » گرديم پروردگار خود باز مي
  رسد، بر ما هيچ ما مي  دنيا به  از عذاب  آه
درگذر  عذاب   زيرا اين  نيست  و زياني  باك
  سوي به  شود و ما بعد از آن مي  و برطرف  است

با ما ـ   واو براي  گرديم بازمي  پروردگارمان
ات،  بر شكنجه  حق، پايداريمان  به  ايمان

از آفر ـ از  بر توحيد و بيزاري   ثباتمان
  آن  بخشد آه مي  چنان  خويش  هميشگي  نعمتهاي

  . نيست  را حد و وصفي
   

لَ الْمُؤْمِنيِنَ (   ) ٥١إنَِّا نطَْمَعُ أنَْ يغَْفرَِ لنَاَ رَبُّناَ خَطَاياَناَ أنَْ كُنَّا أوََّ
  گناهانمان  پروردگارمان  آه  دواريمما امي«

آورندگان  ايمان  نخستين  آه  روي  را از آن
  ».ايم، بيامرزد بوده 

  . آه را آشت  آنان  همگي  فرعون  سرانجام
  . گذشت»  اعراف»  در سوره  داستان  تفصيل

   

  )٥٢وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ أسَْرِ بعِِباَدِي إنَِّكُمْ مُتَّبعَُونَ (
مرا   بندگان  آه  آرديم  وحي  موسي  و به«

سالها در  ÷ موسي  آه بعد از آن »ببر  شبانه
جز بر عناد و   وي  ماند و دعوت  مصر باقي

  نيفزود، خداوند متعال  استكبار فرعونيان
  را شبانه  اسرائيل بني  داد آه  فرمان  وي  به

  زيرا شما مورد تعقيب«دهد   از مصر حرآت
  و قومش  يعني: فرعون » خواهيد گرفت قرار

  آنند تا شما را از راه مي  شما را تعقيب



را   اسرائيل بني  تعالي  بازگردانند. حق
و  ÷ موسي به  خود ناميد زيرا آنان  بندگان
  قول  بودند. براساس  آورده  ايمان  وي  رسالت
  در هنگام  شبانگاه ÷ از مفسران، موسي  جمعي
 ÷ موسي  آه  است  آرد. نقل  رآتح  ماه  طلوع

آورد   بيرون  را نيز از قبر وي ÷ يوسف تابوت 
  آرده  خود وصيت ÷ و با خود برد زيرا يوسف

رفتند،  از مصر مي  اسرائيل بني  چون  بود آه
ببرند.  فلسطين   او را نيز با خود به  نعش
در مصر،   اسرائيل بني  اقامت  مدت  آه  است  نقل
از مصر،   شدنشان  بيرون بود و شب   ) سال۴٣٠(

را   آن  آه  عيد است  شب  نزد آنان  هميشه  براي
  نامند. مي»  عيدفصح«

   

  ) ٥٣فأَرَْسَلَ فِرْعَوْنُ فيِ الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ (
شهرها   را به  گردآورندگان  فرعون  گاه آن«

  افتادن راه  خبر به  آه  هنگامي  يعني »فرستاد
  فرعون  از مصر به  و خروجشان  ئيلاسرا بني

قولي:   داد. به  عمومي رسيد، او دستور بسيج 
  حاآميت  تحت  هزار قريه  هزار شهر و دوازده

  . قرار داشت  فرعون
   

  ) ٥٤إنَِّ ھَؤُلَاءِ لشَِرْذِمَةٌ قلَيِلوُنَ (
  بني  يعني » اينان  گمان بي«گفت:   فرعون

  سخنش  با ايناو  »اندآند  گروهي«  اسرائيل
در   اسرائيل بني  و ارزش  تا از شأن  خواست مي

را   برداشتنشان و از ميان   آاسته  نزد قومش
قولي:   دهد. به  جلوه  و آسان  ساده
بودند   جمعا ششصدوهفتادهزار تن  اسرائيل بني

و پانصد   ميليون  در حدود يك  فرعون  و سپاه



و   نرسيده  اثبات  عدد به  . اما اين هزار تن
  . است  اسرائيل بني  هاي گويا از مبالغه

   

  ) ٥٥وَإنَِّھُمْ لنَاَ لغََائظِوُنَ (
ما را بر   آنان  راستي  و به«افزود:   فرعون

ما از مصر   اجازه  بي  آه »اند آورده  سر خشم
  اند. رفته  بيرون

   

  ) ٥٦وَإنَِّا لجََمِيعٌ حَاذِرُونَ (
و   حاذر: آماده « حاذر هستيم  و ما انبوهي«

را  خويش   پيروان  او تمام  بيدار. گويي
  حال  به  اسرائيل بني  داد تا با حرآت  فرمان
  آردن ناآام  قرار گيرند و براي   باش  آماده
  شوند.  بسيج  حرآت، همه  اين

   

  ) ٥٨) وَكُنوُزٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ (٥٧فأَخَْرَجْناَھُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ (
را از باغستانها و   ما آنان  سرانجام«

ها و جايگاههاي  سارها و گنجينه چشمه
و   يعني: فرعون » آرديم  بيرون  پرنازونعمت 

پر   مصر آه  را از سرزمين  لشكريانش
ها بود  سارها و گنجينه ازباغستانها، چشمه

و   آريم: منازل  . مقام رانديم  بيرون
رؤسا و   لسقولي: مجا نيكو و به هاي  خانه

  . امراء است
   

  ) ٥٩كَذَلكَِ وَأوَْرَثْناَھَا بنَيِ إسِْرَائيِلَ (
و آنها را «ما   و اراده  خواست »بود  چنين«
  در زمان » داديم  ميراث  به  اسرائيل بني  به

.  اسرائيل ديگر بني  از شاهان  و بعضي ÷ سليمان
  در شب  اسرائيل بني آه   است  يا مراد زيوراتي

  عاريت  به  از مصر از قبطيان  آمدن  يرونب



ـ هر   و آن  اين  احتمال آريمه   گرفتند. آيه
  دو ـ را دارد.

   

  )٦٠فأَتَْبعَُوھُمْ مُشْرِقيِنَ (
  خورشيد آنها را تعقيب  برآمدن  هنگام  پس«

  به  آه  و فرعونيان  يعني: فرعون »آردند
 بودند،  رفته  بيرون  اسرائيل  بني  تعقيب

رسيدند.  آنان   خورشيد به  برآمدن  هنگام به
  به  درحالي  است: فرعونيان  اين  معني  قولي به

آنها   حرآت  شتافتند آه  اسرائيل بني  تعقيب
  بود.  مشرق  سمت  به

   

ا ترََاءَى الْجَمْعَانِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَكُونَ (    )٦١فلَمََّ

در   يعني »ديگر را ديدندهم  دو گروه  و چون«
  اي گونه ديد همديگر قرار گرفتند، به  معرض
  ياران«ديد  ديگر را مي  گروه، گروه  اين  آه

يعني:  » ما گير افتاديم  گمان گفتند، بي موسي
رسند و ما  ما مي  به  فرعون  سپاه  زودي به
با آنها را نداريم،   رويارويي  وتوان تاب

  روي  پيش  د و دريا همسر ما هستن  آنها پشت
  ما.

   

  ) ٦٢قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيھَْدِينِ (
! از  من  قوم  اي » نيست  چنين« ÷ موسي » گفت«

بر داريد، آنها   دست أخداوند  به  نسبت  سوءظن
با   زيرا پروردگارم«رسند  شما نمي  قطعا به

  يزود و به«  خويش  ورهنموني  با ياري » است  من
  . نجات  راه  به »خواهد آرد  مرا راهنمايي

   

فأَوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبحَْرَ فاَنْفلَقََ فكََانَ كُلُّ فرِْقٍ كَالطَّوْدِ 
  ) ٦٣الْعَظِيمِ (



بر   با عصايت  آه  آرديم  وحي  موسي  به  پس«
  راجح، درياي  دريا بنابر قول  آن » دريا بزن

  دريا از هم  گاه آن«(بحراحمر) بود   سرخ
را بر دريا زد و   عصايش  يعني: موسي » شكافت

  بستر آن  آه  طوري  شكافت، به  دريا از هم
  بود پياده  ممكن  آه چنان گشت   و نمايان  خشك

تعداد  قولي: دريا ـ به  گذر آرد. به  از آن
شد   پاره  ـ دوازده ÷ موسي  (اسباط) قوم  قبايل

  اي و پاره  فرق: قطعه » از آن  اي هر پاره  پس«
از   آه »بود  بزرگ  آوهي  همچون«  ازدرياست

بالا   سوي  ها، به راه  و چپ  راست  جانب
  بود.  قرارگرفته

   

  )٦٤وَأزَْلفَْناَ ثمََّ الْآخََرِينَ (
 » گردانيديم  را بدانجا نزديك  و ديگران«

دريا   سوي بهرا   و فرعونيان  يعني: فرعون
  . آرديم  نزديك

   

  )٦٥وَأنَْجَيْناَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أجَْمَعِينَ (
»  داديم  نجات  را همگي  و همراهانش  و موسي«

  از آف عبورشان   براي  راههايي  با گشودن
  دريا به  گذر از پهناي  امكان  دريا و دادن

  . ايشان
   

  ) ٦٦ثمَُّ أغَْرَقْناَ الْآخََرِينَ (
  يعني: فرعون » آرديم  را غرق  ديگران  گاه آن«

  دريا برآنان، غرق  آوردن هم را با به  و قومش
و  ÷ موسي  آردن دنبال  زيرا آنها براي  آرديم
  دريا درآمدند.  به  قومش

   

  )٦٧إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنيِنَ (



ذآر شد از   آه  رويدادي » در اين  گمان بي«
  يافتن تا پايان  و فرعون  موسي  آغاز داستان

  اي نشانه«انگيز  عبرت  پاياني  چنين  به  آن
  حق  آننده وخيره  عظيم  بر قدرت  بزرگ » است

يعني:  »نبودند  مؤمن  و بيشترشان«  تعالي
  بودند، مؤمن  با فرعون  آه  گروهي  بيشتر اين

ـ مانند   ز آنانا  نبودند زيرا جز اندآي
  بودند.  نياورده  ـ ايمان  فرعون  زن  آسيه

   

حِيمُ (   ) ٦٨وَإنَِّ رَبَّكَ لھَُوَ الْعَزِيزُ الرَّ
يعني:  » است  عزيز رحيم  و قطعا پروردگارت«

  دوستان  وبه  گيرنده انتقام  خويش  از دشمنان
  . است  مهربان  خويش

   

  )٦٩مَ (وَاتْلُ عَليَْھِمْ نبَأََ إبِْرَاھِي
  بر امت  يعني » را برايشان  و خبر ابراهيم«

  ! زيرا او خليلصمحمد   اي » بخوان«  خويش
  آه  است  شايسته  پس  حنفاء است  و امام أخدا

شود تا در   خوانده  امت  اين  براي  وي  داستان
  از شرك، به  و بيزاري  و عبادت  و توآل  اخلاص
  اقتدا آنند.  وي

   

  ) ٧٠لِأبَِيهِ وَقوَْمِهِ مَا تعَْبدُُونَ ( إذِْ قاَلَ 
گفت،   و قومش  پدرش  به« ÷ ابراهيم » آه  گاه آن«

  آه  دانست مي ÷ ابراهيم »پرستيد؟ مي شما چه
  تا آنان  خواست  پرستند ولي را مي  آنها بتان
  گرداند.  ملزم  را با حجت

   

  ) ٧١فيِنَ (قاَلوُا نعَْبدُُ أصَْناَمًا فنَظََلُّ لھََا عَاكِ 
  براي  و پيوسته  پرستيم را مي  گفتند: بتاني«

استمرار   و به  يعني: پيوسته » آنها معتكفيم



ـ بر   معين  و ميعادي  فقط در وقت  ـ نه
  براي  . اعتكاف آنها پايدار و ملازميم  عبادت

  . آنهاست  بر عبادت  ورزيدن بتان: اقامت 
   

  ) ٧٢ذْ تدَْعُونَ (قاَلَ ھَلْ يسَْمَعُونكَُمْ إِ 
آنها را   آيا وقتي«  قومش  به ÷ ابراهيم » گفت«

شما را   خوانيد، نداي مي  پرستش  به
  ».شنوند؟ مي

   

ونَ (   )٧٣أوَْ ينَْفعَُونكَُمْ أوَْ يضَُرُّ
از   وجهي  به »بخشند مي  شما سودي  يا به«

 »رسانند؟ مي يا زياني «  سودرساني  وجوه
اگر   آنيد؟! پس  را تركآنها   پرستش  چنانچه
سود و   شنوند و نه مي  و آنها نه  نيست  چنين

  آنها چه  عبادت  رسانند، ديگر براي مي  زياني
  وجود دارد. و توجيهي   دليل

   

  ) ٧٤قاَلوُا بلَْ وَجَدْناَ آبَاَءَناَ كَذَلكَِ يفَْعَلوُنَ (
  ؛ نه از اينها نيست  يك  هيچ » گفتند: نه«

ما سودي   به  شنوند، نه ما را مي  نداي  بتان
  بلكه«رسانند  مي  زياني  بخشند و نه مي 

و  »آردند مي چنين   آه  را يافتيم  نياآانمان
  گونه . بدين ايم از آنها تقليد آرده  ما هم
  توجيه  براي  ديگري  پاسخ  هيچ  قومش  بود آه
  تقليد محض  آه آنها نيافتند، جز اين  پرستش

و اقرار   آرده  آار خود معرفي  را انگيزه
عاجز و ناتوانند   چنان  بتان  آه اين  آنند به

  برسانند، نه  توانند سود و زياني مي  نه  آه
  بينند. مي  شنوند و نه مي

   

  ) ٧٦) أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ (٧٥قاَلَ أفَرََأيَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ (



تقليد   ، در رد اين÷ ابراهيم » گفت«
شما و   آيا در آنچه«  آنان  آورآورانه
  ايد، تأمل پرستيده مي  پيشينتان نياآان 

  ».ايد؟ آرده

   

  ) ٧٧فإَنَِّھُمْ عَدُوٌّ ليِ إلِاَّ رَبَّ الْعَالمَِينَ (
  يعني: بتان »اند من  آنها دشمن  بدانيد آه«

 با  خود دشمني  در زندگي  اند و من من  دشمنان
ام، با  قرار داده  خويش  و روش  آنها را راه
آنها را از   تا پرستش  ورزم مي  آنها دشمني

از   هم  باآي  و هيچ  آنم  آن ريشه  زمين  روي
يعني:  » جز پروردگار عالميان«  آنها ندارم

  بلكه  نيست  من  دشمن  پروردگار عالميان  ليكن
.  است  و سرور من  دوست  او در دنيا وآخرت

  و هم  عاطفي  هم ÷ ابراهيم  سان، پاسخ بدين
صرفا   مشرآان  پاسخ  آه بود در حالي  عقلي
پاسخ   بود. و از آنجا آه  عاطفي  پاسخي

  خداي  بود آه  حقيقت  اين  اعلان  حاوي ÷ ابراهيم 
  باشد بنابراين، به مي  پروردگارش  عزوجل

  او آغاز آرد و گفت:  شناساندن

   

  ) ٧٩) وَالَّذِي ھُوَ يطُْعِمُنيِ وَيسَْقيِنِ (٧٨لقَنَيِ فھَُوَ يھَْدِينِ (الَّذِي خَ 
و همو مرا   است مرا آفريده   آه  آسي  همان«

و   دين  و منافع  مصالح  سوي به »آند مي  هدايت
 ÷ خليل  ترتيب، ابراهيم  اين  . به دنيايم

او   آرد آه  وصف  اوصافي  را به  پروردگارش
زيرا   است  نها سزاوار پرستشخاطر آ به

  دادن، دفع آردن، روزي آفرينش، هدايت
و   آردن  شفا، ميراندن، زنده  بيماري، جلب

  بر آنها صراحت  بعدي آيات   ـ آه  آمرزيدن
  شكر منعم  هستند آه  هايي دارند ـ همه، نعمت



و   بلندترين  شكر ـ آه  انواع  را با تمام
ـ   است  پرستش و  نيايش  آن  سزاوارترين

  آسي  و همان«فرمايد:  مي  طلبند، چنانچه مي
 »گرداند مي  دهد و سيرابم مي  خوراك  من  به  آه

  براي  و زميني  آسماني  اسباب  آردن  با رام
  . من

   

  ) ٨١) وَالَّذِي يمُِيتنُيِ ثمَُّ يحُْييِنِ (٨٠وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ يشَْفيِنِ (
و  »دهد همو مرا شفا مي  بيمار شوم  و چون«

  و آن« قادر نيست   بر شفا دادنم  جز او آسي
  ام زنده  ميراند و سپس مرا مي  آه  آس
  قادر بر اين  و جز او آسي »گرداند مي

خود   را به  فقط بيماري ÷ . ابراهيم آارنيست
را، از   ذآرشده  ديگر افعال  داد نه  نسبت
و الا   يشبا پروردگار خو  ادب  رعايت  روي

  سبحان  خداي  از جانب  همه  و غير آن  بيماري
  . است

   

ينِ (   ) ٨٢وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ يغَْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يوَْمَ الدِّ
  در روز جزا خطايم  اميدوارم  آه  آس  و آن«

  پيام و خلاصه   حاصل »ببخشايد  را بر من
  وي  روشن  شيوا و حجت  بيان  در اين ÷ ابراهيم

و   آه: فقط آفريننده، بخشنده  است  اين
  آه  هاست ها و نعمت پديده  اين  آننده اداره
  . غير وي  باشد، نه مي  پرستش  شايسته

از خطايش،  ÷ مراد ابراهيم«گويد:  مجاهد مي
  بود:  مورد ذيل  سه

  پرستان بت  سؤال  اين  او در پاسخ  آه اين  اول
  ؟ گفته است  د آردهخر  آسي را چه   بتان  آه

  اين  : (بلكه۶٣ انبياء: )قاَلَ بلَْ فعََلهَُ كَبيِرُھُمْ ( بود:



خود او   شكن بت آه  ) در حالي است  بزرگ  آار بت
  بود.

  بيرون  عدم  در توجيه  قومش  او به  آه اين  دوم
  و دنبال  عيدشان  مراسم  به  با آنان  رفتن
إنِِّي (بود:   گفته  بتان  شكستن  خود براي  آشيدن

آه  ) درحالي بيمارم  : (من٨٩صافات:  )سَقيِمٌ 
  بيمار نبود. 

قصد   ستمگر آه  حاآم  او به  آه  اين  سوم
بود:  را داشت، گفته   همسرش  ساره  تجاوز به

  ). است  خواهر من  (ساره

  درباره  وي  سخن  است: و اين  افزوده  حسن
 ٧٨ – ٧۶انعام:  )بِّيھَذَا رَ (بود:   گفته  آه  ستاره

  جمله  ) نيز از آن است  پروردگار من  : (اين
  . است

  بشرند و جايز است ‡پيامبران«گويد:  مي  زجاج
  سر زند، مگر از آنان  گناه  از آنان  آه

از   زند زيرا آنان سر نمي  آبيره  گناه
  هرچند آه». اند  معصوم  آبيره  گناه  ارتكاب
بود، يا در »  معاريض«ز ا ÷ ابراهيم  سخنان
  دروغ  وي  بود لذا هدف  شده  گفته  محاجه  مقام
  نبود.  گويي

   

الِحِينَ (   )٨٣رَبِّ ھَبْ ليِ حُكْمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ
مراد از  » ببخش  حكم  من  پروردگارا! به«

و   قولي: نبوت . به است  و فهم  حكم: دانش
، أحدود الله   ديگر: شناخت قولي  . به است  رسالت
  و مرا به«  است  از معارف  و غير اين  احكام

  يعني: مرا به » فرماي  ملحق  صالحان
  . گردان  ملحق  در بهشت  از من  قبل  پيامبران
أحينا   اللهم«است:   آمده  شريف  در حديث
وألحقنا بالصالحين،   وأمتنا مسلمين  مسلمين



را غير خزايا ولا مبدلين: بارالها! ما 
و ما   بميران بدار و مسلمان   زنده  مسلمان
  آه آن گردان، بي  ملحق  شايستگان  را به
  دين  آه يا از آساني   باشي آرده   خوارمان

  ».اند آرده  خود را دگرگون

   

  ) ٨٤وَاجْعَلْ ليِ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الْآخَِرِينَ (

نيكو   آوازه  آيندگان  در ميان  من  و براي«
  آه آيندگاني   در ميان  من  يعني: براي »گذار

و   آيند، نام مي  تا روز قيامت  بعد از من
  نام  اين  سبحان  . خداي نيكو قرار ده  آوازه

قرار داد  ÷ ابراهيم  نيكو را براي  و آوازه
  در همه  اديان  اهل  امتها و همه  زيرا تمام

آنند و او  او افتخار مي  نسلها و عصرها به
  دارند. مي  و بزرگ  گراميرا 

   

  ) ٨٥وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (
 » گردان  پرنازونعمت  بهشت  و مرا از وارثان«

وارد   آن  به  جاودانه  آه  يعني: از آساني
  شوند. مي

   

الِّينَ (   ) ٨٦وَاغْفرِْ لِأبَيِ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الضَّ
  او از گمراهانبيامرز زيرا   و بر پدرم«

  پدرش  در آغاز امر براي ÷ ابراهيم »بود
  شد آه  معلوم  برايش  اما چون  خواست  آمرزش

  . جست  بيزاري است، از وي  أخدا  او دشمن
   

  ) ٨٧وَلَا تخُْزِنيِ يوَْمَ يبُْعَثوُنَ (
  برانگيخته  مردم  آه  و مرا در روزي«
 يعني: مرا در ملا و » شوند، رسوا نكن مي

و   در روز محشر ـ با بازخواست  محضر مردم



  . يا مرا در روز قيامت ـ رسوا نكن  مجازاتم
و   بخاري  روايت  به  شريف  . در حديث نكن  عذاب
خدا   رسول  آه  است آمده  هريره از ابي  غيرآن

با   در روز قيامت  ابراهيم«فرمودند:  ص
  هرهبر چ  آند آه مي  ملاقات آزر درحالي   پدرش

  وي  به  . سپس است  نشسته  آزر گردوغباري
از   آه  بودم  تو نگفته  گويد:پدر! آيا به مي
  گويد: اينك مي  ؟ پدرش نكن  نافرماني  من

  ! در اين آنم نمي  امروز از تو نافرماني
]  آنان  [مناجات ÷ ابراهيم  هنگام

  آه  دادي  وعده  من  گويد:پروردگارا! تو به مي
آدام   پس  نسازي  رستاخيز رسوايم در روز

؟  بيشتر است  پدرم  رسوايي  از اين  رسوايي 
را بر  بهشت   فرمايد: همانا من مي أخداوند
  فرمايد: اي مي  ام، سپس آرده  حرام  آافران
؟  تو چيست  در زير پاهاي  ! بنگر آه ابراهيم
  نگرد، بناگاه مي  خويش  زير پاي  به ÷ ابراهيم

و   آفتار نر گنديده در زير پايش   آه بيند مي
آفتار   آن  وپاي چهار دست  گاه آن  است  اي آلوده
». شود مي  افگنده  شود و در آتش مي  گرفته
  آفتاري  صورت آزر را به  خداوند متعال  گويي
  آورد. درمي

   

  ) ٨٨يوَْمَ لَا ينَْفعَُ مَالٌ وَلَا بنَوُنَ (
 »دهد سود نمي  ديو فرزن  مال  هيچ  آه  روزي«

را   توانند وي نمي شخص   و فرزندان  مال  يعني
  دارند.  نگاه أخداوند  از عذاب  در روز قيامت

   

َ بقِلَْبٍ سَليِمٍ (   ) ٨٩إلِاَّ مَنْ أتَىَ اللهَّ
از آفر،  » و پيراسته  پاك  دلي  آه  مگر آسي«

نزد خدا  به«  باطني  امراض  و بقيه  نفاق



نزد   شخص  و نزديكان  اليعني: م »بياورد
  رسانند بلكه نمي  سودي  انسان  به أخداوند
  وي  قلب  رساند، سلامت سود مي  وي  به  آه  آنچه
و سالم،   صحيح قلب   سليم: يعني  . قلب است

آافر و   زيرا قلب  است  مؤمن  همانا قلب
  . بيمار است  منافق

  پايان  به ÷ ابراهيم  دعا، دعاهاي  با اين
  رسيد.

   

  )٩٠وَأزُْلفِتَِ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقيِنَ (
  آورده  نزديك  پرهيزگاران  براي  و بهشت«
  وارد شوند.  آن  تا به »شود مي

   

زَتِ الْجَحِيمُ للِْغَاوِينَ (   ) ٩١وَبرُِّ
  گردانيده  نمايان  گمراهان  براي  و دوزخ«
  آشكار و نمايان  يعني: چنان »شود مي

  هايش شعله  است  نزديك  شود آه يم  گردانيده
 أخداوند آه  است  گونه را فراگيرد. بدين  آنان
  آشكار و نزديك  مؤمنان  را براي  بهشت

شوند و   داخل آن  به  آه از آن  گرداند؛ قبل مي
  آن  به  آه از آن  آفار، قبل  را براي  دوزخ

و   تر شده آفار سخت  و اندوه  درآيند تا غم
  گردد.  مضاعف  مؤمنان  مسرتو   شادي

   

ِ ھَلْ ينَْصُرُونكَُمْ أوَْ ينَْتصَِرُونَ ٩٢وَقيِلَ لھَُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ ( ) مِنْ دُونِ اللهَّ
)٩٣ (  
  اهل  يعني: به »شود مي  گفته  آنان  و به«

جز   آنچه«و سرآوب:   سرزنش  دوزخ، از باب
  شما را ياريپرستيديد آجايند؟ آيا  خدا مي

  قطعا پاسخ »بينند؟ مي آنند، يا خود ياري  مي
  . است  منفي



   

  ) ٩٤فكَُبْكِبوُا فِيھَا ھُمْ وَالْغَاوُونَ (
  سرنگون  در آن  و گمراهان  آنان  گاه آن«

  باطل  يعني: معبودان »شوند مي  افگنده
ديگر  يك  بر روي  پرستشگرشان، همه  وگمراهان

  شوند. مي  ندهافگ  با سر در دوزخ

   

  ) ٩٥وَجُنوُدُ إبِْليِسَ أجَْمَعُونَ (
يعني:  » ابليس  سپاهيان  و نيز همه«

  وي  و جني  انسي  و پيروان  ابليس  شيطانهاي
در   آردند نيز همگي مي  را گمراه  مردم  آه

قولي: مراد  شوند. به مي  افگنده  سرنگون  دوزخ
 اند. و تبار وي  ) نسل از (جنود ابليس

  سوي به  آه  است ديگر: مراد هر آسي  قولي به
  آنان  ! همگي آند. آري مي  دعوت  بتان  پرستش

  شوند. مي  درافگنده دوزخ   به

   

ِ إنِْ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (٩٦قاَلوُا وَھُمْ فيِھَا يخَْتصَِمُونَ ( َّ   ) ٩٧) تاَ
  ديگر ستيزه در آنجا با يك  آه درحالي  آنان«
ما   خدا آه  گويند: سوگند به آنند، مي مي

يعني: در روز  » بوديم  آشكاري  درگمراهي
خود   با معبودان  باطل  پرستشگران  قيامت

  و بر آنان  برخاسته  و ستيزه  دشمني به
در دنيا در محبت   آه شورند، بعد از آن برمي

  از آنان  بودند و در پيروي  فنا شده  آنان 
با   آه  شناختند و بر هرآسي سر از پا نمي

  آرد، به مي  معارضه  باطل  راه  در اين  آنان
اقدام   مجازاتشان  و به  برخاسته  مبارزه

  چنين  با وي ÷ ابراهيم  قوم  آه آردند چنان مي 
شود و  مي  دگرگون  وضع  در قيامت  آردند. ليكن

  ستيزه  خود به  باطل  با معبودان  پرستشگران



آنند و  خود تأآيد مي  و بر گمراهي  برخاسته
  . ايم بوده  گويند: ما آشكارا در گمراهي مي

   

يكُمْ برَِبِّ الْعَالمَِينَ (   ) ٩٨إذِْ نسَُوِّ
  ما در گمراهي  خدا آه  ! سوگند به آري

  معبودان »شما آه   گاه آن«  بوديم  آشكاري
برابر   را با پروردگار عالميان«  باطل
  ا را مانند او مورد پرستشو شم » آرديم مي

  . داديم قرار مي
   

  ) ٩٩وَمَا أضََلَّناَ إلِاَّ الْمُجْرِمُونَ (
از  » و جز مجرمان«افزايند:   مي  گاه  آن

يكتا و  با خداي   آه  اي و جني  انسي  شيطانهاي
را برافراشتند   و دشمني  مبارزه  پرچم  لاشريك

  ».نكردند  ما را گمراه«

   

  )١٠٠مِنْ شَافعِِينَ ( فمََا لنَاَ
ما   براي  آه » نداريم  شفيعي  هيچ  اآنون  پس«

برهاند  آند و ما را از عذابت   شفاعت
  شفيعان  پروردگارشان  اذن  به  مؤمنان  آه چنان

  دارند.  هايي و واسطه

   

  ) ١٠١وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (
  يعني: دوست » حميمي  دوست  هيچ  و نه«

  آرده  با ما نزديكي  آه  نداريم  هم  اي صميمي
  و عذاب  دهد و ما را از خشم  و ياريمان

  است  نزديكي پروردگار برهاند. حميم: دوست 
تمامتر   هر چه  شدت تو او و او تو را به  آه

  روايت  به  شريف  باشيد. درحديث  داشته  دوست
  آه  است  آمده صخدا   از رسول عبدالله  جابربن

  در بهشت  بهشتي  همانا شخص« فرمودند:



آار  چه در دوزخ   وي  و دوست  آس  پرسد: فلان مي
گيرد  را مي  قضيه  [دنبال  پيوسته  آردند؟ سپس
  آند تا سرانجام مي  او شفاعت  و] براي

  وي  را درباره  شفاعتش  خداوند متعال
يابد،  مي نجات   از دوزخ  چون  پذيرد پس مي

و لا   شافعين  ما لنا منگويند:  مي  مشرآان
و   داريم  شفيعي ما هيچ   نه  حميم: اينك  صديق
  ». نزديكي  دوست  هيچ  نه

   

ةً فنَكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ (   )١٠٢فلَوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ
  به »بود  بار بازگشتي ما يك  براي  آاش  و اي«

ودر قطار  » شديم مي  تا از مؤمنان«دنيا   سوي
  . آمديم درمي  آنان

   

  ) ١٠٣إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنيِنَ (
يعني: در  » است  اي نشانه  در اين  گمان بي«

  ، دشمني÷ ابراهيم  ذآر شد از داستان  آنچه
بر   خوردنشان ديگر و حسرت با يك  دوزخيان
و «  مؤثر است  وپندي  خويش، عبرت  گمراهي
  يعني: بيشتر اين »نبودند  مؤمن  انبيشترش
را  ÷ ابراهيم  داستان صخدا   رسول آه   گروهي

  و همراهان  قريش  خواند ـ آه مي  برايشان
  نيستند. يا مراد: قوم  آنانند ـ مؤمن ديني 

  نبودند.  مؤمن  بيشترشان  اند آه ÷ ابراهيم

   

حِيمُ (   )١٠٤وَإنَِّ رَبَّكَ لھَُوَ الْعَزِيزُ الرَّ
  عزيز رحيم  پروردگار تو همان  و در حقيقت«

  و به  آرده  را سرآوب  لذا دشمنانش » است
  ورزد. مي  مهر و محبت  دوستانش

   

  ) ١٠٥كَذَّبتَْ قوَْمُ نوُحٍ الْمُرْسَليِنَ (



چرا  »آردند  را تكذيب  پيامبران  نوح  قوم«
فقط   آنان آه  را)؟ درحالي  فرمود: (پيامبران

  همه  آردند نه  را تكذيب ÷ نوح  ويشپيامبر خ
  منكر بعثت  آنان  آه جهت  را؟ بدان  پيامبران

  يك  تكذيب  آه بودند. يا اين ‡ پيامبران  تمام
  . است  ايشان  همه  تكذيب  پيامبر در حكم

   

  )١٠٦إذِْ قاَلَ لھَُمْ أخَُوھُمْ نوُحٌ ألََا تتََّقوُنَ (
يعني:  » گفت  آنان  به  نوح  برادرشان  چون«

بود نه   و نسب  در قبيله  برادرشان  نوح
از نظر  ÷ و نوح  زيرا آنان  در دين  برادرشان 

قرارداشتند.   با هم  مخالف  در دو جهت  ديني
آيا پروا «گفت:   آنان  به ÷ ! نوح آري
  بتان  تا پرستش  سبحان  از خداي »داريد نمي

  سوي به  هآ  پيامبري  نداي  و به  آرده  را ترك
  بگوييد؟  لبيك است   شده  شما فرستاده

نوح، هود،   در داستانهاي  آه  آنيم مي  ملاحظه
  اقوام  به  پيامبران  نداي ‡صالح، لوط و شعيب

بود: (ألا تتقون: آيا   اين  همه  و امتهايشان
داريد؟).  آنيد و پروا نمي نمي  پيشه  تقوي
  هدف  آه  است  بر آن  امر دليل  اين  البته
  ، همانا رسانيدن‡پيامبران تمام   دعوت  اساسي
  . است  تقوا بوده  سر منزل  به  مردم

   

  ) ١٠٧إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ (
 أخداوند  از جانب » هستم  شما رسولي  براي  من«

  ابلاغ  تعالي  حق  شما از جانب  به  در آنچه  آه
  . شايان تمو مورد اعتماد هس » امين«  آنم مي

و   امانتداري  به ÷ نوح  قوم آه   ذآر است
  بودند.  واقف  وي  راستگويي



   

َ وَأطَِيعُونِ (   ) ١٠٨فاَتَّقوُا اللهَّ
  اطاعت  از خدا پروا آنيد و از من  پس«

در  را سپري  أخداوند  يعني: طاعت »نماييد
در   قرار دهيد و از من  وي  برابر عذاب

امر   شما را بدان أخداوند  از سوي  آه  اوامري
  به  آوردن  بريد؛ مانند ايمان  فرمان  آنم مي

و   فرايض دادن   شرك، انجام  وي، ترك
  . ديني  هاي برنامه

   

  ) ١٠٩وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَِينَ (
 » نمآ نمي  از شما طلب  و بر اين، اجري«

رسالت، از شما مزدي   اين  يعني: بر تبليغ
بندم، با  نمي  مزد طمع  و در اين  طلبم نمي 

رسالت   اين  تبليغ  آه  بزرگي  وجود منفعت
  جز بر عهده  من  پاداش«شما دارد   براي 

  دعوت  پاداش  من  پس » نيست  پروردگار عالميان
  آه  زيرا هموست  طلبم مي  تعالي  خود را از حق

  . است  گردانيده  رسالت، مكلف  ابلاغ  مرا به
   

َ وَأطَِيعُونِ (   ) ١١٠فاَتَّقوُا اللهَّ
  اطاعت  پس، از خدا پروا بداريد و از من«

تكرار  جهت   را بدان  جمله  اين ÷ نوح »آنيد
پايدار   را در نهادشان  معني  آرد تا اين
از   كهر ي  براي ÷ نوح  آه  آنيم مي  سازد. ملاحظه
ذآر   تقوا، علتي  سوي  خود به  دو درخواست
بر   گفت: چون در اول   آه آرد؛ چنان

آنيد و   تقوا پيشه  آگاهيد پس  ام داري امانت
دانستيد   خود گفت: چون درخواست   در دومين

  تقوا پيشه  پس  طلبم نمي  از شما مزدي  آه
  آنيد.



   

  )١١١رْذَلوُنَ (قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعََكَ الْأَ 
  حال  بياوريم  تو ايمان  گفتند: آيا به«
 »اند؟ آرده  از تو پيروي  فرومايگان  آه آن

تو   و به  آنيم  از تو پيروي  يعني: چگونه
  آه  فرومايگاني  آه آن  بياوريم، حال  ايمان

برخوردارند، از تو   و جاه  مال  از آمترين
  و ذلت  اند؟ رذاله: خست آرده  پيروي
را   پيروانش  روي  از آن ÷ نوح  ! قوم .آري است
و   سرمايه  ايشان  شمردند آه  و فرومايه  پست
داشتند. يا   آمتري  ظاهري  و شرف  مقام
نداشتند.  عالي   نسب  ايشان  آه  جهت بدان
  از صاحبان  متشكل ÷ نوح  قولي: پيروان به

  .بودند  وفرومايه  پايين  ها و مشاغل حرفه
  تو ايمان  به  است: نه  اين  معني  حاصل  پس
در   و نه  آنيم مي  از تو پيروي  آوريم، نه مي

  . نماييم اقتدا مي  فرومايگان  به  آار ايمان
   

   )١١٢قاَلَ وَمَا عِلْمِي بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (

  اي آگاهي  چه  از آارشان  گفت: من  نوح«
آنان   و حرفه  يعني: مرا با شغل »؟ دارم

  آن  به  مكلف  ؟ من باشم  آگاه  از آن  آار آه چه 
  شوم  آگاه  آنان  از آارها و مشاغل  آه  نيستم
  ايمان  سوي را به  آنان  آه  فقط مكلفم  بلكه

را   و آن  بها دهم  ايمانشان  و به  فراخوانم
و   ها و مشاغل حرفه  به  معتبر بشناسم، نه

  امور در ميزان  اين  اآهچر  فقر و غنايشان
  ندارند.  قدر و قيمتي  ايمان، هيچ

   

  ) ١١٣إنِْ حِسَابھُُمْ إلِاَّ عَلىَ رَبِّي لوَْ تشَْعُرُونَ (



نيست، اگر در   جز بر پروردگارم  آنان  حساب«
  و محاسبه  و بازرسي  يعني: تفتيش »يابيد مي

و اگر   است أفقط بر خدا  ضماير و اعمالشان
  حقيقت  بوديد، اين شعور و فهم   هلشما از ا

  آرديد. را باور مي  و آن  را دريافته

را  ÷ نوح  متكبران، پيروان  آن«گويد:  مي  نسفي
  ايمان  فرومايگي، به در عين   آردند آه  متهم
  ايمان ÷ نوح  به  آنند و در واقع تظاهر مي  هم

  نحو فوق  را به  پاسخشان ÷ نوح آه ». ندارند
  داد.

   

  ) ١١٤وَمَا أنَاَ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ (
  پاسخ  اين » نيستم  مؤمنان  طردآننده  و من«

  بايد مؤمنان آفار آه   درخواست  به  است ÷ نوح
را از خود براند و طرد   پست  مشاغل  صاحب
  آند.

   

  ) ١١٥إنِْ أنَاَ إلِاَّ نذَِيرٌ مُبيِنٌ (
يعني:  » ستمآشكار ني  اي جز هشداردهنده  من«
را   آنچه آه   هستم  اي فقط هشداردهنده  من

شما   سوي به  آن  ابلاغ  مرا به  سبحان  خداي
و آشكار   طور واضح  است، به  داده  فرمان
  مستضعفان  . يعني: اين رسانم شما مي  براي

  به  من  هستند آه آساني   نيز از جمله
  آنان  چگونه  پس  ام مأمور شده  هشداردادنشان

  . آنم را از خود طرد مي
   

  ) ١١٦قاَلوُا لئَنِْ لمَْ تنَْتهَِ ياَ نوُحُ لتَكَُوننََّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (
قطعا از   برنداري  نوح، اگر دست  گفتند: اي«

يعني: اگر  »بود خواهي   سنگسارشدگان  جمله
و   مان  خدايان  دادن و دشنام  دين  از سرزنش



  برنداري، از جمله دست   خويش  دعوت
مِنَ ( معناي  قولي بود. به  خواهي  سنگسارشدگان

و دشنام   دين  است: اگر از سرزنش اين  )الْمَرْجُومِينَ 
دست   خويش  و دعوت  مان  خدايان  دادن 
  خواهي  شدگان داده  دشنام  برنداري، از جمله 

برخورد بدلفظي،  را به  ÷ سان، نوح بود. بدين
تهديد آردند، بعد   و اهانت  دادن دشنام   چون

  سلاح  خلع  و حجت  منطق  در ميدان  آه از آن
 أخدا  دشمنان  و شيوه  عادت  اين  شدند. البته

  تهديد پناه  امر، به  در نهايت  آه  است
را از  أخدا  راه  برند تا دعوتگران مي

  برگردانند. دعوتشان 

   

  ) ١١٧( قاَلَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي كَذَّبوُنِ 
  مرا تكذيب  من  گفت: پروردگارا! قوم  نوح«

آرده،   پافشاري  من  بر تكذيب  يعني »آردند
  نكردند.  را اجابت  و دعوتم  را نشنيده  سخنم

   

نيِ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ (   )١١٨فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبيَْنھَُمْ فتَْحًا وَنجَِّ
 » آن  فيصله  حكمي  هب  و آنان  من  در ميان  پس«

.  دعوا است  دو طرف  در ميان  قاضي  فتح: حكم
  محق  آه  حكمي  به  من  و قوم  من  يعني: ميان
  ومتمايز گرداند، حكم  نمايان  را از مبطل

  با من  را آه  از مؤمنان  و هر آس  و من«  آن
  آه  گاه آن  آنان  عمل  از عذاب » بخش نجات   است

بعد  ÷ نوح ! چون . آري آني  ازاتشانمج  بخواهي
  قوم  دعوت، از ايمان  سال  از نهصدوپنجاه

را   دعا پروردگارش شد، با اين   مأيوس  خويش
  را اجابت  دعايش أفراخواند و خداوند  ياري به

  آرد:

   



  ) ١١٩فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ (
پر و   ا در آشتير  او و همراهانش  پس«

  آه اي  يعني: آشتي » بخشيديم  گرانبار، نجات
و   از مردم، چهارپايان، پرندگان  آآنده

  آالاها بود.

   

  ) ١٢٠ثمَُّ أغَْرَقْناَ بعَْدُ الْباَقيِنَ (
  غرق  را بعد از آن  ماندگان باقي  گاه آن«

او و   دادن يعني: بعد از نجات » آرديم
  را غرق  از قومش  نماندگا همراهانش، باقي

  . آرديم
   

  )١٢١إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنيِنَ (
  يعني: در نجات » است  اي نشانه  قطعا در اين«

و   شگفت  وصف  بر اين  همراهش  و مؤمنان ÷ نوح
و   قومش، نشانه  انگاران دروغ  آردن هلاك 
  خداي  و وحدانيتبر وجود   بزرگ است   عبرتي
و بيشترشان «  پيامبرانش  و راستگويي  عزوجل

با   نوح  قوم  اآثريت  يعني »نبودند  مؤمن 
و حجت، از مشرآان   دليل  وجود برپايي

  بودند. 

   

حِيمُ (   ) ١٢٢وَإنَِّ رَبَّكَ لھَُوَ الْعَزِيزُ الرَّ
 » است  و در حقيقت، پروردگار تو عزيز رحيم«

  و به  بوده دشمنانش   آننده يعني: او سرآوب
  . است  مهربان  دوستانش

   

  ) ١٢٤) إذِْ قاَلَ لھَُمْ أخَُوھُمْ ھُودٌ ألََا تتََّقوُنَ (١٢٣كَذَّبتَْ عَادٌ الْمُرْسَليِنَ (
  آردند، چون  را تكذيب  عاد پيامبران  قوم«

گفت: آيا پروا   آنان  هود به  برادرشان
 ÷ نوح  تفسير سخن  همچون  تفسير آن »داريد؟ نمي



» ١٠۵ـ  ١٠۶»  در آيات  است، آه  خويش  قوم  به
  . گذشت

   

َ وَأطَِيعُونِ (١٢٥إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ ( ) وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ ١٢٦) فاَتَّقوُا اللهَّ
  ) ١٢٧مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَِينَ (

  هستم  امين  رسولي  برايتان  نم  آه  راستي به«
  اطاعت پس، از خدا پروا بداريد و از من 

طلبم،  نمي  از شما پاداشي  آن  آنيد و براي
 » نيست جز بر پروردگار جهانيان   من  پاداش

تفسير آنها   همچون  گانه سه  آيات  تفسير اين
» ١٠٧ـ  ١٠٩«، آيات: ÷ نوح  در داستان

  باشد. مي

   

  )١٢٨بِكُلِّ رِيعٍ آيَةًَ تعَْبثَوُنَ ( أتَبَْنوُنَ 
  از سر بازيچه  بنايي  آيا بر هر بلنديي«
.  است  از زمين  مرتفع  ريع: تپه »سازيد؟ مي
گويد:  . مجاهد مي است  قولي: ريع، آوه به

  دو آوه، يا آوره  در ميان  اي ريع، وادي
  . يعني: شما در هر مكان است  در آوه  راهي
  سازيد و آن مي  از سر بازيچه  يبناي  بلندي

خود   و قدرت  بر اظهار قوت  اي نشانه  را چون
  آه بناهايي، جز اين گردانيد زيرا چنين  مي

  و آزار و زيان  اي عده  فخر و مباهات  مايه
  نفع  باشد، هيچ  امكانات و هدر دادن   ديگران
  شما از فراز اين  آه ندارد چنان  ديگري

را   و آنان  آرده  را اذيت  رانبناها، رهگذ
  آه  ذآر است  گيريد. شايان ريشخند مي  به

  مرتفع  ها و مكانهاي در تپه بناسازي   خصلت
و   جاه  نمايش  و ارائه  فخر نمايي  براي

  و بوالهوسان  از حكام  مكنت، در بسياري
  ما نيز وجود دارد.  زمان



   

  ) ١٢٩تخَْلدُُونَ ( وَتتََّخِذُونَ مَصَانعَِ لعََلَّكُمْ 
از قصرها   مصانع: عبارت »سازيد مي  و مصانع«

سازند.  مي  سكونت براي  مردم  آه  است  و منازلي
  ها و دژهاي از قلعه  قولي: مصانع، عبارت به

 »بمانيد  جاودانه  آه اميد آن به«  استوار است
  برجها، جاودان  وساز اين  با ساخت  گويي
  نيست  شما دسترسي  هرگز بهرا   مانيد ومرگ مي

برجها   اين  بلكه  نيست  اصلا چنين  آه در حالي
  از دست  آه رود چنان شما مي  و آاخها از دست

  . شما رفت  پيشينيان
   

  ) ١٣٠وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِينَ (
  گشاييد، ستمكارانه مي  آيفر دست  به  و چون«

  درشتي  به  ور شدن  هبطش: حمل »گشاييد مي  دست
  . است  و سرآوب  با خشم  و خشونت، همراه

  دانست  ناشايست  روي را از آن  شيوه  اين ÷هود
. اما در  است برخورد، ظالمانه   گونه اين  آه

و   تازيانه  آارگرفتن حق، به  به  آيفر دادن
  . جايز است  شمشير و غير آن

   

َ وَأطَِيعُونِ ( كُمْ بِمَا تعَْلمَُونَ (١٣١فاَتَّقوُا اللهَّ كُمْ ١٣٢) وَاتَّقوُا الَّذِي أمََدَّ ) أمََدَّ
  ) ١٣٣بأِنَْعَامٍ وَبنَيِنَ (

  اطاعت  پس، از خدا پروا داريد و از من«
  شما را به  پروا آنيد آه  آنيد. از آسي

  دادن  دانيد، مدد آرد. شما را به مي  آنچه
از   يعني »مدد آرد  و فرزندان  چهارپايان

شما را با   آه  پروا داريد، خدايي أخدا عذاب 
  مدد رسانيد و از انواع  فراواني  هاي نعمت

  گردانيد.  مندتان ها بهره برخورداري



ـ   هود در احقاف  قوم  آه  ذآر است  شايان
داشتند و از  ـ سكونت   يمن  حضرموت  نزديك

  مند بودند. بهره  بسياري  نعمتها و قدرت

   

  ) ١٣٤اتٍ وَعُيوُنٍ (وَجَنَّ 
  دادن  به«نيز شما را مدد رسانيد  »و«

  . ها و جويباران و چاه » ساران باغها و چشمه
   

  ) ١٣٥إنِِّي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ (
فرمود:   داده  را بيم  آنان ÷هود  سپس
بر شما   سهمگين  روزي  از عذاب  من  راستي به«

  پرستش  و بر شيوه  فر ورزيدهاگر آ » بيمناآم
قرار داريد،  بر آن   اآنون  هم  آه أغيرخدا

نعمتها   نماييد و شكر اين  اصرار و پافشاري
  جا نياوريد. را به

   

  )١٣٦قاَلوُا سَوَاءٌ عَليَْناَ أوََعَظْتَ أمَْ لمَْ تكَُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (
از   دهي، خواه  پندمان  گفتند: خواه«

 » است ما يكسان   نباشي، براي  انپنددهندگ
نزد   اندرز دادنت  و عدم  يعني: اندرز دادن

  اهميتي  چيز از آن  هيچ  است، به  ما يكسان
گويي، هرگز  تو مي  آنچه  و به  دهيم نمي

  بر آن آه   و از راهي  آنيم نمي  التفاتي
  . بردار نيستيم هستيم، هرگز دست

  آردن و مأيوس ÷هودتعجيز   را از باب  سخن  اين
ندهد و آار  ادامه   دعوتش  گفتند تا به  وي

  بداند.  آنها را يكسره

   

ليِنَ (   ) ١٣٧إنِْ ھَذَا إلِاَّ خُلقُُ الْأوََّ

  يعني: آنچه » نيست  پيشينيان  جز شيوه  اين«
و آفرقرارداريم، جز   از شرك  ما بر آن  آه



و   نيست، آخر پدران  پيشينيان  و عمل  عادت
اند  بوده  آيشي  ما نيز براين  پيشين  نياآان

وجود   هستيم، با اين  ما بر آن  اآنون هم  آه
طور  وامور آنها به  سامان  آار آنها به

  هستيم  پيرو آنان  بود و ما هم  دلخواه
داد   استمرارخواهيم  شيوه  بنابراين، بر اين

  ديگري  و روش  را با راه  تا آن  خواهيم و نمي
  . آنيم  جايگزين
از   اي معترضه  آيه، جمله  اين  آه  است  محتمل
از   حكايت باشد، نه   سبحان  خداي  فرموده
  اين  معني  صورت  در اين  هود، آه  قوم  سخنان

ساير   هود نيز مانند تكذيب  قوم  است: تكذيب
  از آنان  قبل  بود آه  گري طغيان  مرفهان

  ردند. نظير اينآ را تكذيب  پيامبرانشان
  : (دلهايشان)تشََابھََتْ قلُوُبھُُمْ ( تعالي:  حق  فرموده
  ».١١٨/   بقره) « همديگراست  شبيه

   

بيِنَ (   )١٣٨وَمَا نحَْنُ بِمُعَذَّ
  در برابر آنچه » نيستيم  شونده و ما عذاب«
و مانند   ستم  دهيم، از ارتكاب مي  انجام  آه
  آه  اروايين  ها و رفتارهاي از شيوه  آن
  . قرار داريم  بر آن  اآنون هم

   

  )١٣٩فكََذَّبوُهُ فأَھَْلكَْناَھُمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنيِنَ (
آردند و   تكذيب«را  ÷هود  يعني »او را  پس«

  سبحان  يعني: خداي » ساختيم  هلاآشان  درنتيجه
  آرد. شايان  دشانتكذيبشان، نابو  سزاي  به

و   با باد سرآش  نابودآردنشان آه   ذآر است
» / سوره حاقه۶»  در آيه  آه تند بود چنان

ا عَادٌ فأَھُْلِكُوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيِةٍَ (خوانيم:  مي رَھَا  )٦(وَأمََّ سَخَّ
فيِھَا صَرْعَى كَأنََّھُمْ أعَْجَازُ  عَليَْھِمْ سَبْعَ ليَاَلٍ وَثمََانيِةََ أيََّامٍ حُسُومًا فتَرََى الْقوَْمَ 



: (و اما عاد، با ))٨( فھََلْ ترََى لھَُمْ مِنْ باَقيِةٍَ  )٧(نخَْلٍ خَاوِيةٍَ 
  نابودي  به  آن سرد و بنيان  سخت  تندبادي
  و هشت  شب  را هفت  خداوند آن  شدند آه  آشيده

را در   قوم  و آن  گماشت  برايشان  روز پيوسته
  آنان  ؛ گويي بيني  از پا درافتاده  حال  آن

  آيا اثري  پس  شده آن هستند ريشه  خرمابُناني
در   گمان بي«؟).  بيني مي بازمانده  از آنان

بر  » است  اي نشانه«  نابود ساختنشان » اين
  براي  است  عبرتي  و درس ‡ پيامبران راستگويي 

 »نبودند مؤمن   و بيشترشان«  پيشگان  تكذيب
  بودن  و روشن  معجزات  ا وجود بسياريب

  . بينات
   

حِيمُ (   )١٤٠وَإنَِّ رَبَّكَ لھَُوَ الْعَزِيزُ الرَّ
 » است  عزيز رحيم  پروردگارت  راستي و به«

  . گذشت» ١۴٠»  تفسير نظير آن، در آيه
   

) إنِِّي ١٤٢ تتََّقوُنَ () إذِْ قاَلَ لھَُمْ أخَُوھُمْ صَالِحٌ ألََا ١٤١كَذَّبتَْ ثمَُودُ الْمُرْسَليِنَ (
َ وَأطَِيعُونِ (١٤٣لكَُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ ( ) وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ ١٤٤) فاَتَّقوُا اللهَّ

  ) ١٤٥أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَِينَ (
آردند.   را تكذيب  يافتگان ثمود نيز رسالت«
گفت: آيا   آنان  به  صالح  برادرشان  آه  گاه آن

  رسولي  برايتان  من  گمان داريد؟ بي پروا نمي
از خداوند پروا داريد و از   . پس هستم  امين
از   رسالت  اين  آنيد. بر تبليغ  اطاعت  من

جز بر عهده   من  . پاداش طلبم نمي  شما پاداشي
  تفسير آيات » نيست  پروردگار عالميان 

از اين، در   لآيات، قب  همانند با اين
  . گذشت» هود« داستان 
  ثمود از اعراب  قوم  آه  ذآر است  شايان

و شام   مدينه  ميان  اي  بودند و در وادي



  داشتند و پيامبرشان  سكونت» حجر»  نام به 
  بود. ÷ صالح  حضرت

   

  ) ١٤٦أتَتُْرَكُونَ فيِ مَا ھَاھُناَ آمَِنيِنَ (
 »شويد؟ ا ميره  اينجاست، ايمن  آيا در آنچه«

در  أخداوند آه   هايي نعمت  يعني: آيا در اين
و   از مرگ  است، ايمن  شما بخشيده  اينجا به

در دنيا ماندگار   شويد وهمچنان رها مي  عذاب
  مانيد؟ مي

   

  ) ١٤٨) وَزُرُوعٍ وَنخَْلٍ طلَْعُھَا ھَضِيمٌ (١٤٧فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ (
؟ و  نسارا در باغها و در آنار چشمه«

باروبر آنها   آه  آشتزارها و خرمابناني
و   و نرم  و رسيده  هضيم: پخته »؟ است لطيف 
  هضيم  معناي  آه  است  محتمل  . همچنين لطيف
پر و   آه  خرما از بس  هاي باشد: خوشه  اين
  اند.طلع: غلاف اند، فرو افتاده  شده  پخته
باروبر  به  خرما آه  هاي ها از خوشه شكوفه

  نشيند. مي

   

  ) ١٤٩وَتنَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً فاَرِھِينَ (
  هايي خود از آوهها خانه  براي  و ماهرانه«
  و هنرمندي  ثمود با مهارت  قوم »تراشيد مي

آوهها   هاي صخره  خود را در درون  هاي خانه
  دراز باقي  مدتهاي  تراشيدند تا به مي

بود   طولاني  مرهايشانع  آه  روي  بماند، ازآن
شد و  مي  از گل ويران  بناشده  هاي و خانه

  معني  قولي  داد. به را نمي  عمرشان  آفاف
ها را با  خانه  است: آنان  ) اين (فارهين

ديگر   قولي تراشيدند. به مي  دستي تسلط و چيره
  و در آمال  است: آنها مرفهانه  اين  معني



تراشيدند.  را مي  هايي و آسايش، خانه  ايمني
  اين  است: آنان  ديگر مراداين  قولي به

فقط از   و متكبرانه  ها را گردنكشانه خانه
ساختند و  مي  وفخرنمايي  زدگي رفاه  روي

آردند،  آنها مي  بناي  را صرف  هنگفت  اموالي
داشته   در آنها نيازي  سكونت به  آه آن  بي

  اعبناها انو  اين  باشند و در ساختن 
و   داده  خرج ها را به مهارتها و هنرنمايي

ونگارها را در آنها اجرا   نقش  انواع
از   مانده از آثار برجاي  آه آردند چنان مي

امروز   هنرها و مهارتها تا به  آنان، اين
  منازل  آه  ذآر است  شود. شايان مي  مشاهده

چهارصد   نيز در فاصله  اآنون ثمود هم  قوم
  شده  و شناخته  معروف  منوره  مدينه آيلومتري 
را متحير   اي هر بيننده  آه  اي گونه است، به
  سازد. مي  ومدهوش

   

َ وَأطَِيعُونِ (   ) ١٥٠فاَتَّقوُا اللهَّ
  اطاعت  پس، از خدا پروا داريد و از من«

  پروا داريد؛ با اداي أيعني: از خدا »آنيد
  رسالت و  وي  يگانگي  به  ايمان  وي، چون  حق
  آن  شما را به  آه در آنچه  از من  و اطاعت  من

  . آنم مي  امر و نهي
   

  ) ١٥١وَلَا تطُِيعُوا أمَْرَ الْمُسْرِفيِنَ (
 »نكنيد  اطاعت  آاران اسراف  و از فرمان«

  سوي شما را به  آه  مشرآاني  يعني: از فرمان
و   من  خوانند و عليه فرامي أغيرخداوند  پرستش
  چينند و شما را به مي  توطئه أالله  دعوت  عليه
  دهند، اطاعت مي  فرمان  من  رسالت  تكذيب



)  آاران قولي: مراد از (اسراف نكنيد. به
  آردند.  شتر را پي  هستند آه  آساني

  فرمود:  مسرفان  گروه  اين  در وصف  سپس

   

  ) ١٥٢الَّذِينَ يفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا يصُْلحُِونَ (
  آنند و در صلاح فساد مي  در زمين  آه  آساني«

و   افراطگران و عادت   يعني: شيوه »آوشند نمي
  عليه  ـ با توطئه  در زمين  آه  آاراني اسراف
و فساد برپا   ـ فتنه  همراهش و مؤمنان  ÷ صالح
  ـ با ايمان  از آنان  وجه  هيچ  آنند و به مي

  زند، اين نميسر   و اصلاح  ـ صلاح  و عدالت
  . است

   

رِينَ (   ) ١٥٣قاَلوُا إنَِّمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ
  تو از افسون  آه  نيست  گفتند: جز اين«

تو را   آه  هستي  يعني: از آناني » شدگاني
و   وهم  صرف  به  اند تا بدانجا آه جادو آرده

و   پنداشته  را حق  از باطل  خيال، اموري
  نقد آشيده را به  مان  نياستوار زندگا  شيوه
پنداري،  را ناهنجار و نابكار مي  و آن
قرار   ما بر آن  و نياآان  پدران  آه  اي شيوه
به   آه  است  قولي: مسحر آسي اند. به داشته

  چنين  شود. گويي مي  مشغول  خوردن  غذا و آب 
مانند ما  ! تو نيز بشري  صالح  گفتند: اي

  . آشامي ميو   خوري مي  آه  هستي
   

ادِقيِنَ (   ) ١٥٤مَا أنَْتَ إلِاَّ بشََرٌ مِثْلنُاَ فأَتِْ بآِيَةٍَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
  لذا چنين » مانند ما نيستي  تو جز بشري«

  در مقام ÷ صالح  قرار داشتن  پنداشتند آه
  نبوتش  مانند ايشان، او را در ادعاي  بشري

يعني:  »ربياو  اي آيه  پس«آند  دروغگو مي



  آنيم  يقين  آن  با ديدن  بياور آه  اي نشانه
  پروردگار عالميان از سوي   اي تو فرستاده  آه

باشد   از چيزهايي  نشانه  آن  هستي، چنانچه
  توانا نيست  مانند آن آوردن   بشر به  آه
  و ادعاي  در سخن » هستي  اگر از راستگويان«

  . خويش
   

  ) ١٥٥ھَا شِرْبٌ وَلكَُمْ شِرْبُ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ (قاَلَ ھَذِهِ ناَقةٌَ لَ 
  و معجزه  نشانه ÷ از صالح  آنان  آه بعد از آن

  الجثه  عظيم شتري   آردند، خداوند متعال  طلب
  آه  اي گونه آورد، به  بيرون  از آوه  را زنده
  خويش  را با دستان  آن  ديدند و بدن او را مي

 ÷ صالح  بر نبوت  حجتي  آردند تا اين مي  لمس
  نوبتي  آه  است  شتري ماده گفت: اين «باشد: 
 » شماست  آب  نوبت  معين  و روزي  اوراست  از آب

  از آب  معين  و نوبتي  شتر بهره  يعني: براي
  معين  و نوبتي  شما نيز بهره  و براي  است
  آه  تا در روزي  شما مجاز نيست  براي پس   است
شتر  ماده بنوشيد و اين  آب  از آن  اوست  نوبت

  آب  شماست، از آن  نوبت  آه  نيز در روزي
  نوشد. نمي

   

وھَا بسُِوءٍ فيَأَخُْذَكُمْ عَذَابُ يوَْمٍ عَظِيمٍ (   ) ١٥٦وَلَا تمََسُّ
يا   آردن مانند پي »نرسانيد  آسيبي  آن  و به«

  ديگري  هر گزند و آسيب  او، يا رساندن  زدن
  بزرگ  روزي  عذاب  صورت  در آن  آه«

  جهت روز بدان   آن »خواهد شد  گريبانگيرتان
  عذاب  روز نزول  آه  است  و هولناك  بزرگ
  باشد. مي

   

  ) ١٥٧فعََقرَُوھَا فأَصَْبحَُوا ناَدِمِينَ (



  پشيمان  گاه آردند و آن  را پي  آن  پس«
دانستند  آه   آن، هنگامي  آردن از پي »گشتند
  . است  فرودآمدني  آنان بر  عذاب

روز   سه  آنان  به ÷ صالح  بود آه  ماجرا چنين
  عذاب  ازآن  اي داد و در هر روز نشانه  مهلت

شدند   پشيمان  شد و وقتي پديدار مي  برآنان
  نداشت  سودي حالشان   به  ديگر پشيماني  آه

  عذاب  ديدن  در هنگام  و ندامت  زيرا پشيماني
  اي فايده  هيچ  آن  علايم و ظهور آثار و

تعالي:   حق  مراد از فرموده  ندارد. پس
آنها در   شدند)؛ پشيماني  پشيمان  گاه (آن

  در حال  بود آه  عذابي  هاي نشانه  ديدن  هنگام
  .١٤بود بر آنان   فرود آمدن

   

  ) ١٥٨مُؤْمِنيِنَ (فأَخََذَھُمُ الْعَذَابُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ 
  همان » را فرو گرفت  آنان  عذاب  گاه آن«

بودند.   شده  داده  وعده  آن  به  آه  عذابي
در   گمان بي« )إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنيِنَ ( تفسير
  ايمان  و بيشترشان  است  اي ماجرا نشانه  اين

  آه  ذآر است  ايان. ش گذشت »نبودند  آورنده
  بانگ  شديد و سپس  زلزله ÷ صالح قوم  عذاب

را از جا   دلهايشان  بود آه  مرگبار مهيبي
از پا   شان و آاشانه  بر آند (و در خانه

  ».۶٧هود/«درآمدند) 

   

حِيمُ (   )١٥٩وَإنَِّ رَبَّكَ لھَُوَ الْعَزِيزُ الرَّ
از  » است  پروردگار تو عزيز رحيم  شك و بي«
  را سرآوب  آافر خويش  دشمنان  آه  است  وي  زتع

                                                 
  از سوره» ٤٨ـ   ٦٤»  تفسير آيات  آنيد به  نگاه  ١٤
  . است  رويداد آمده  اين  بيان  در آن  آه» هود«



را بر   دوستانش  آه  اوست  آند و از رحمت مي
  دهد. مي نصرت   دشمنانش

   

   )١٦٠كَذَّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ الْمُرْسَليِنَ (

او  »آردند  را تكذيب  لوط پيامبران  قوم«
  فرزند آزر برادرزاده  لوط فرزند هاران

  به ÷ ابراهيم  در حيات  آه  است ÷ خليل  ابراهيم
  فرستاده  رسالت به»  سدوم«شهر   اهالي  سوي
  شد.

   

) فاَتَّقوُا ١٦٢) إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ (١٦١إذِْ قاَلَ لھَُمْ أخَُوھُمْ لوُطٌ ألََا تتََّقوُنَ (
َ وَأطَِيعُونِ ( جْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ ) وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أَ ١٦٣اللهَّ

  ) ١٦٤الْعَالمَِينَ (
گفت، آيا پروا   آنان  لوط به  برادرشان  چون«

  رسولي  برايتان  من  آه  راستي داريد؟ به نمي
پس، از خداوند پروا داريد و از   هستم  امين
  از شماپاداشي  آن  آنيد. براي  اطاعت  من
جز بر پروردگار   من  طلبم، پاداش نمي
در   آيات  تفسير نظير اين » نيست  الميانع

طور  لوط به  و نيز تفسير داستان  سوره  اين
  . گذشت»  اعراف»  در سوره  مشروح

   

كْرَانَ مِنَ الْعَالمَِينَ (   ) ١٦٥أتَأَتْوُنَ الذُّ
  با مردان  جهان  مردم  آيا از ميان«
يعني: آيا با مردان، شهوتراني  »آميزيد؟ مي

فحشا و   عمل، عمل  اين  آه حاليآنيد در  مي 
  آن  ازمردم  از شما احدي  قبل  آه  است  زشتي

لوط با   ! قوم ؟ آري است  نگرديده  را مرتكب
دادند  مي  لواط را انجام  غريبه، عمل  مردم
  . گذشت»  اعراف»  در سوره  آه چنان

   



  ) ١٦٦بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ عَادُونَ (وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ 
شما   براي  پروردگارتان  را آه  و همسراني«

را آه   يعني: زناني »گذاريد آفريده، وامي
شما   جنسي  برداري بهره  براي أخداوند 

آنيد؟ مراد  و رها مي  واگذاشته  است آفريده
زيرا   همسران  مطلق  ) زنانند، نه از (ازواج

  را به  زنان  بود آه  اين  ناز دعوتشا  هدف
  شما مردمي  بلكه«برگيرند   همسري

  گناهان يعني: شما در ارتكاب  »تجاوزآاريد
بزرگ، از حد تجاوز   معصيت  اين  و از جمله

  آنيد. مي

   

  )١٦٧قاَلوُا لئَنِْ لمَْ تنَْتهَِ ياَ لوُطُ لتَكَُوننََّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (
از  » برنداري  تلوط! اگر دس  گفتند: اي«

  گمان بي«آار ما؛   و تقبيح  جويي ، عيب سرزنش
از شهر ما و  »بود خواهي  شدگان از رانده

  شد. تبعيد خواهي  قطعا از آن

   

  ) ١٦٨قاَلَ إنِِّي لِعَمَلكُِمْ مِنَ الْقاَليِنَ (
  مقاربت  عمل  يعني »شما  عمل  براي  گفت: من«

  آه  زشتي  ايساير آرداره  و همچنين  با مردان
از   يعني » هستم  از دشمنان«دهيد؛  مي  انجام

  زشت  آار و آردارهاي  اين  و دشمنان  متنفران
  . شما هستم

   

ا يعَْمَلوُنَ ( نيِ وَأھَْليِ مِمَّ   )١٦٩رَبِّ نجَِّ
را از شر   ام پروردگارا! مرا و خانواده«

سان  بدين » بخش  دهند، رهايي مي  انجام  آنچه
  دعا متوسل  به أخداوند  سوي به ÷لوط  بود آه 

  سرزمين را از آن   اش شد تا او و خانواده
پليد آنها يا از   و از عمل  آورده  بيرون



  خواهد رسيد، نجات  آنان  به  آه  مجازاتي
  دهد.

   

يْناَهُ وَأھَْلهَُ أجَْمَعِينَ    ) ١٧٠( فنَجََّ
 » بخشيديم  را رهايي  همگي  او و اهلش  پس«
را   اش ديني و پيروان   ني: لوط و خانوادهيع

  شبي  را در آن  ايشان  آه  گاه آن  داديم  نجات
  پيوستني  بر قومش آن   در صبحگاه  عذاب  آه

  فرمان  از ميانشان  آمدن  بيرون  بود، به
  . داديم

   

  ) ١٧١إلِاَّ عَجُوزًا فيِ الْغَابرِِينَ (
از   آه«  است ÷لوط  مراد زن »را  جز پيرزني«

زيرا هرچند او   در عذاب »بود  ماندگان باقي
از شهر   اش خانواده  و ساير اعضاي ÷با لوط
  و آسانش ÷لوط  به أخداوند  آمد، ليكن  بيرون
بر   عذاب  نزول  در هنگام  بود آه  داده  فرمان

از   آس هيچ  ننگرند پس  سويشان ستمگران، به
  رد، جز زننك  التفاتي  ستمگران  به  ايشان
  فراگرفت  عذابي  او را همان  و در نتيجه ÷لوط
در   بود پس را فراگرفته   ساير ستمگران  آه
  شد و باقي  ميخكوب  با ستمگران  سرزمين  آن

  ماند.

   

رْناَ الْآخََرِينَ (   ) ١٧٢ثمَُّ دَمَّ
  با فروبردن » را نابود ساختيم  ديگران  سپس«

  . انآردنش  و سنگباران  در زمين
   

  )١٧٣( وَأمَْطَرْناَ عَليَْھِمْ مَطَرًا فسََاءَ مَطرَُ الْمُنْذَرِينَ 
  از سنگ » بارانديم  سخت  باراني  و برآنان«
بر فرو   باريد، افزون  برآنان  از آسمان  آه



  باران  بد است  چه«  در زمين  بردنشان
شدند اما   داده  بيم  آه » هشداريافتگان

  چنان  به  د و در نتيجهآردن  پيشه  تكذيب
  دچار شدند.  عذابي

   

حِيمُ ١٧٤إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنيِنَ ( ) وَإنَِّ رَبَّكَ لھَُوَ الْعَزِيزُ الرَّ
)١٧٥ (  
لوط و   قوم  عقوبت » در اين  گمان بي«

بر  » است اي  نشانه«  او و آسانش  دادن نجات
  رسالت  و بر صحت أخداوند  گيوجود و يگان

  آورنده  ايمان  بيشترشان ولي «  پيامبرانش
ها  و نشانه  معجزات  با وجود بسياري »نبودند

  عزيز رحيم  و در حقيقت،پروردگار تو همان«
را بخواهد   هر آس  آه  است  وي  از عزت » است
  آه  است  وي  آند و از رحمت مي  آن ريشه

  دهد. مي  را نجات  انو مؤمن  پيامبرانش

   

  ) ١٧٦كَذَّبَ أصَْحَابُ الْأيَْكَةِ الْمُرْسَليِنَ (
  را تكذيب  نيز پيامبران  أيكه  اصحاب«

آن   تمام  ، نام» أيكه«قولي:   به »آردند
در   آنان«گويد:  مي  عباس بود. ابن  سرزمين 

  مسكن  دريا تا مدين  از ساحل  زاري بيشه
و   أيكه، بيشه«ويد: گ مي  خليل». داشتند
  سدر (آنار) و اراك  درخت  آه  است  جنگلي
  نرم  ) و مانند آنها از درختان مسواك  (درخت
  ».رويد مي  در آن  و نازك

   

  ) ١٧٧إذِْ قاَلَ لھَُمْ شُعَيْبٌ ألََا تتََّقوُنَ (
گفت: آيا پروا   آنان  به  شعيب  آه  گاه آن«

فرمود: ن أدر اينجا خداوند »داريد؟ نمي
لوط   در داستان  آه چنان»  شعيب، برادرشان«



  در نسب ÷ زيرا شعيب» لوط  برادرشان«فرمود: 
  فرستادن  داستان  نبود، برخلاف  أيكه  از مردم

  فرمود: (اخاهم  در آن  آه مدين   سوي به  وي
  در نسب ÷ ) زيرا شعيب شعيب  شعيبا: برادرشان

در   وي  نسب  بيان  بود. البته  مدين  از قوم
آثير ترجيحا  ابن  . ولي گذشت»  اعراف»  سوره

  مدين  اهالي  همان  أيكه  اصحاب  آه  است  بر آن
  به  پيمانه  دادن  به  آه اين  دليل  اند، به

در   آه چنان» ٨١ آيه«امر شدند   طور آامل
  نيست  چنين  پس است   نيز آمده  مدين  داستان

  شده  فرستاده  رسالت  دوبار به ÷ شعيب  آه
و بار ديگر   مدين  اهل سوي   بار به باشد، يك

  . أيكه  اصحاب  سوي  به
   

َ وَأطَِيعُونِ (١٧٨( إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ  ) وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ ١٧٩) فاَتَّقوُا اللهَّ
   )١٨٠مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَِينَ (

  امين  شما رسولي  براي  من«تفسير آيات: 
آنيد.  پيروي  . از خدا بترسيد و از من هستم

.   آنم نمي  طلب  از شما اجري  رسالت  و بر اين
 » نيست جز بر پروردگار عالميان   من  پاداش

  . گذشت  سوره  در همين
   

   )١٨١أوَْفوُا الْكَيْلَ وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (
با   آه  آسي  به  يعني» دهيد  را تمام  پيمانه«

آمال و   را به  آند، پيمانه مي  شما معامله
از   آه »نباشيد  فروشان و از آم«دهيد   تمام
  بر وزن  بكاهيد. اما افزودن  و پيمانه  وزن

  است، به  مشتري، آار نيكي  نفع  به  و پيمانه
  را ذآر نكرد.  آن  دليل  همين

   

  )١٨٢نوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتقَيِمِ (وَزِ 



  حق  يعني »آنيد  وزن  درست  و با ترازوي«
و   ) درست را با ترازو (باسكول  حق  صاحب

  با تردستي، پنهاني  آه آن  برابر بدهيد، بي
  خريدار بكاهيد.  بريد تا از حق  دست  بر آن

   

  )١٨٣عْثوَْا فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ (وَلَا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَھُمْ وَلَا تَ 
يعني:  »ندهيد  را آم  شان اشياي  مردم  و به«

دارند نكاهيد. تفسير   مردم  آه  از حقوقي
  . همچنين گذشت» هود»  در سوره  نظير آن

  و در زمين«   )وَلَا تعَْثوَْا فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ (: تفسير
  هود و غير آن  در سوره »نكوشيد  تباهي به

  . گذشت
   

ليِنَ (    )١٨٤وَاتَّقوُا الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالْجِبلَِّةَ الْأوََّ

را   پيشين  شما و امتهاي  آه  آس  و از آن«
جبله: امتها و خلق  »آفريد، پروا آنيد

  اند. انبوه 

  اوامر و نواهي  اين  به  آنان  اما پاسخ
  بود:  چنين  عادلانه

   

رِينَ (قاَلوُا إنَِّمَ  ) وَمَا أنَْتَ إلِاَّ بشََرٌ مِثْلنُاَ وَإنِْ نظَنُُّكَ لمَِنَ ١٨٥ا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ
  ) ١٨٦الْكَاذِبيِنَ (

  تو از افسون  آه  نيست  گفتند: جز اين«
 » مانند ما نيستي  . تو جز بشري شدگاني

» ١۵٣ «در آيه   و آافي  طور شافي به  تفسير آن
 ÷ صالح  به  همانندانشان سخ در پا  سوره  اين

ما تو را از دروغگويان   راستي و به«  گذشت
امر بر   اين  راستي يعني: به » پنداريم مي 

  تو در ادعاي  آند آه مي  ما غلبه  گمان
  . ، دروغگو هستيأخداوند  از سوي  رسالتت

   



مَاءِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ    )١٨٧ادِقيِنَ (فأَسَْقطِْ عَليَْناَ كِسَفاً مِنَ السَّ
  رسالت  در ادعاي » اگر از راستگوياني  پس«

 » را بر ما بيفگن  از آسمان  اي پاره«خود 
را از سر عناد و استبعاد و تعجيز   سخن  اين
يا   از آتش  هايي او گفتند. آسف: پاره  به

  همان  عين  . اين است  عذاب  عنوان به  غير آن
 صخدا   رسول به   قريش  سران  آه  است  سخني

و » اسراء»  هاي در سوره  آه گفتند چنان
و   آافران  زيرا دلهاي  است  آمده»  انفال«

و   مشابه  عصرها باهم  در همه  الفاظ شان
  . همانند است

   

  )١٨٨قاَلَ رَبِّي أعَْلمَُ بمَِا تعَْمَلوُنَ (
 »آنيد مي  آنچه  به  پروردگارم« ÷ شعيب » گفت«

اگر   پس » داناتر است«  و گناه  از شرك
  بخواهد شما را در برابر اينها مجازات

يا   از آسمان اي  پاره  افگندن  آند؛ يا به مي
  آه  نيست  من  و توان  اما در وسع  غير آن  به

  . آنم از نزد خود شما را عذاب 
   

  ) ١٨٩يوَْمٍ عَظِيمٍ ( فكََذَّبوُهُ فأَخََذَھُمْ عَذَابُ يوَْمِ الظُّلَّةِ إنَِّهُ كَانَ عَذَابَ 
  يعني: بر تكذيب »آردند  او را تكذيب  پس«

اصرار و   و بر آن  استمرار ورزيده  وي
را   آنان  روز ظله  عذاب  پس«آردند   پافشاري

  خداي  بود آه  ظله: ابر آتشباري » فرو گرفت
ابر بر   گسترد و آن  را بر سرشان  آن  عزوجل
شدند.   هلاك  ر آنباريد و بر اث  آتش  آنان
خود   را آه  آنچه  سبحان  سان، خداي بدين

فرود آورد   بودند، بر آنان  پيشنهاد داده
  بدان »بود  سهمگين  روزي  عذاب  آن  گمان بي«



  فرود آمد آه  بر آنان  اي سختي  چنان  آه  جهت
  تواند بسنجد. را نمي  آن  بشر حد و اندازه

باد   بر آنان  سبحان  خداي«گويد:  مي  عباس ابن
  باد سموم  آن  را فرستاد پس  از جهنم  سمومي

تا گرما و   گشت  روز بر آنان  و سوزان، هفت
آرد،   و بريان  را پخته بدنهايشان   آن  داغي
در چاهها و   شد و آبهايشان  داغ  هايشان خانه
از   آمد پس  و غليان  جوش  سارها به چشمه
رفتند   بيرون  گريزان  خويش  ها و محلات خانه

  گاه بود آن  همراهشان  باد سموم  آه درحالي
  بر آنان  سرشان  خورشيد را از بالاي أخداوند

  را زير شعاع  آاملا آنان  مسلط گردانيد آه
  هاي ها و شن وريگ  گرفت  خويش  آننده  ذوب

برگمارد تا   را نيز از زير پاهايشان  سوزان
شد و از   بريان  ايشانپاه گوشت   بدانجا آه
  بر فراز سرهايشان  افتاد سپس  پاهايشان

  را پديد آورد پس  سياه مانند ابري   اي سايه
  آن  سوي به  ابر را ديدند، شتابان  اين  چون

  اندآي  آن  خود در سايه گمان   رفتند تا به
  همگي  آه  هنگامي  بكاهند ولي  خويش  از عذاب

  از آن  سبحان  تند، خدايقرار گرف  در زير آن
سوختند   همه  بارانيد آه  آتشي  ابر بر آنان

و  ÷ شعيب  عزوجل  سان، خداي شدند. بدين  وهلاك
  داد. را نجات   وي  همراه  مؤمنان

 ÷ شعيب  قوم  نابودساختن  وصف  آه  بايد دانست
اعراف، هود   هاي (سوره  از قرآن  سوره  در سه

  مناسب  آه  ابير مختلفتع  ) به سوره  و همين
  . است  شده  است، بيان  هر سوره  با سياق

   

حِيمُ ١٩٠إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنيِنَ ( ) وَإنَِّ رَبَّكَ لھَُوَ الْعَزِيزُ الرَّ
)١٩١ (  



  اي نشانه«  ساختنشان هلاك » در اين  حقا آه«
و « أخداوند گي بر وجود و يگان  روشن » است

  آه  نبودند و پروردگار توست  مؤمن  بيشترشان
دو آيه،   تفسير همانند اين » است  عزيز رحيم

  . گذشت  سوره  در همين
   

  ) ١٩٢وَإنَِّهُ لتَنَْزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ (
پروردگار   فروفرستاده  اين  آه  راستي  و به«

در   ذآر آن  آه  يعني: قرآن » است  عالميان
بر شما   آه  اخباري  و اين  گذشت  سوره  اول

  خداي از بارگاه   شده شود، نازل مي  خوانده
  . است  العالمين رب

   

وحُ الْأمَِينُ (   ) ١٩٤) عَلىَ قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٣نزََلَ بهِِ الرُّ
 » است  فرود آورده  را بر دلت  آن  الامين روح«

  است  خوانده  را بر دلت  آن ÷ رئيليعني: جب
  آه  است  باطني  از حواس  حس  اولين  زيرا دل
  تو قرآن  آه  است  آند و بر اثر آن مي  دريافت

  الامين . روح اي را فهميده  و آن  را فراگرفته
  در سوره  آه چنان  است ÷ علما جبرئيل  اتفاق  به

لهَُ عَلىَ قلُْ مَنْ كَانَ عَ (است:   آمده  بقره ا لجِِبْرِيلَ فإَنَِّهُ نزََّ دُوًّ
يعني:  » باشي  تا از هشداردهندگان«. )قلَْبكَِ 

را   تا مردم  را بر تو فرودآورده  آن  جبرئيل
  آه  هايي ها و مجازات با هشدارها و اعلاميه

  . است، هشدار و انذار آني آن   متضمن  قرآن
   

  ) ١٩٥بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبيِنٍ (
و   و روشن  فصيح  يعني » مبين  عربي  زبان  به«

  عربي  زبان  را به  قرآن أ! خداوند . آري صحيح
نگويند:   عرب  آرد تا مشرآان  نازل  روشن
و   گويي، درك ما مي غير زبان   را تو به  آنچه



  تعالي  حق  بود آه  سان . بدين آنيم نمي  فهم
  آرد.  را دفع  و معذرتشان  را قطع  حجتشان

   

ليِنَ (   ) ١٩٦وَإنَِّهُ لفَيِ زُبرُِ الْأوََّ
 » است  آمده  پيشينيان  هاي در صحيفه  و آن«

ذآر   و انجيل  در تورات  قرآن  اين  يعني: وصف
. يا   است  در آنها آمده  آن  و بشارت  شده

.  موجود است پيشينيان   در آتب  آن  معاني
؛ زيرا اگر  است  روشن  حقيقت  يك  ! اين آري
  وجديد را ـ با وجود تحريف  عهد قديم  آتب

از   بسياري  آه  بينيم آنها ـ بخوانيم، مي
  آه  در آنها موجود است، امري  قرآن  معاني

  آند. مي  دلالت  الهي  دين  و وحدت  وحي  بر وحدت

   

  ) ١٩٧يلَ (أوََلمَْ يكَُنْ لھَُمْ آيَةًَ أنَْ يعَْلمََهُ عُلمََاءُ بنَيِ إسِْرَائِ 
؛  خلق  آافه  براي  يعني » آنان  براي  آيا اين«

اسرائيل   بني  علماي  براي  از جمله
  آه  نيست«  آامل  اي و معجزه  روشن » اي نشانه« 

 »دارند  اطلاع  از آن  اسرائيل بني  علماي
دانند  مي  سلام عبدالله بن  ي: مؤمنانشان، چونيعن

و   قرآن  نزول  به  بشارت  دهند آه مي  و گواهي
  و زبور و انجيل  در تورات  قرآن  نيز معاني

  عليه  حجتي  آتاب  اهل  گواهي  پس موجود است 
  به  آتاب  اهل  به  زيرا مشرآان  است  مشرآان
  را تصديق  نآنا  و سخن  نگريسته  مرجع مثابه 

  آردند. مي

   

لْناَهُ عَلىَ بعَْضِ الْأعَْجَمِينَ ( ) فقَرََأهَُ عَليَْھِمْ مَا كَانوُا بهِِ مُؤْمِنيِنَ ١٩٨وَلوَْ نزََّ
)١٩٩ (  
  نازل  عجميان  را بر برخي  و اگر آن«
  وصف  را بر اين  يعني: اگر قرآن » آرديم مي



  هقادر ب  آه  از عجمياني  بر مردي  وآيفيت
آرديم  مي  نيستند، نازل  عربي  زبان  به  تكلم

پيامبر   آن »خواند مي  را برايشان  آن  سپس« 
  ايمان  آن به«؛  و درستي  صحيح  عربي  قرائت  به

  اعجاز قرائت  آه با وجود اين »آوردند نمي
  فرد عجمي، با اعجاز قرآن  از سوي  عربي  آلام
دارد   بر آن  لتدلا  واقعيت  شد لذا اين مي  جمع
و   حجت  نبودن  دليل  به نياوردنشان   ايمان  آه

  اي بيماري  دليل  به  بلكه  نيست  روشن  برهاني
  . است  آنان  و روح و قلب   در عقل

   

  ) ٢٠٠كَذَلكَِ سَلكَْناَهُ فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ (
  راه  مجرمان  را در دلهاي  گونه، آن اين«

و   و تكذيب  گونه، شرك  ني: بدينيع » ايم داده
  آه  ايم درآورده  آافراني  انكار را در دلهاي

خود آفر را بر   انتخاب  به  آنان  دانستيم مي
  فشارند. مي  پاي  گزينند و بر آن مي

  اگر وصف  آه  است  بر آن  دليل  آريمه  آيه
  شد، ميان ) دامنگير آسي  آاري ـ تبه  (اجرام

آند. در  ايجاد مي  مانع  حق  يرشپذ  او و ميان
الجسد   في  الا وان«است:   آمده  شريف  حديث
  واذا فسدت  الجسد آله  صلح  اذا صلحت  مضغة

باشيد   : آگاهالقلب فسد الجسد آله، الا وهي 
  اصلاح  اگر آن  آه  است  گوشتي  پاره  در جسم  آه

 فاسد  و اگر آن  است  شده  اصلاح  بدن شد، تمام 
  باشيدآه  است، آگاه فاسد شده  بدن  شد، تمام

  ». است  قلب  پاره گوشت  آن

   

  ) ٢٠١لَا يؤُْمِنوُنَ بهِِ حَتَّى يرََوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ (
  راه  آاران تبه  ! انكار را در دلهاي آري
  ايمان«  قرآن  به  يعني » آن  به  آه«دهيم:  مي



 »را ببينند  ناكدرد  عذاب  آه آورند تا آن نمي
  . آه عذاب نزول   مرگ، يا در هنگام  در هنگام

  ندارد.  حالشان  به  سودي  ايماني  چنين  البته

   

  ) ٢٠٢فيَأَتْيِھَُمْ بغَْتةًَ وَھُمْ لَا يشَْعُرُونَ (
طور  به«  عذاب  آن »آيد  بر سر آنان  پس«

  آنان«  آه آن حال »و«  و غافلگيرانه » ناگهاني
  . از آمدنش »باشندن  آگاه

   

  ) ٢٠٣فيَقَوُلوُا ھَلْ نحَْنُ مُنْظَرُونَ (
 » يافت  خواهيم  گويند: آيا ما مهلت  گاه آن«
  انجام  شايسته  و اعمال  آورده  ايمان  آه

بر   و افسوس  را از سر حسرت  ؟ اين دهيم
بازگشت   تمناي  و به  رفته از دست   ايمان

گويند اما  مي  مافات  جبران  دنيا براي  سوي به 
  آنند. نمي دريافت   مساعدي  پاسخ  هيچ

   

  ) ٢٠٤أفَبَعَِذَابنِاَ يسَْتعَْجِلوُنَ (
با  »طلبند؟ مي  شتاب  ما را به  آيا عذاب  پس«

  سنگ آه: (بر ما از آسمان   سخنشان  اين
بياور)   دردناك  ما عذابي  يا براي  بباران

زيرا   است  نانآ براي   تهديدي  اين». ١٨٨ آيه«
  شتاب  را نيز به  حق، عذاب  با وجود تكذيب

  طلبند. مي

   

مَا  )٢٠٦) ثمَُّ جَاءَھُمْ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ (٢٠٥أفَرََأيَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھُمْ سِنيِنَ (
 ) ٢٠٧أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا يمَُتَّعُونَ (

  مندشان اگر سالها بهره  آه  داني مگر نمي«
اگر   آه  خبر بده  من  يعني: به » سازيم

  گردانيم  مندشان دراز در دنيا بهره  سالياني
  آنچه  گاه و آن«  آنيم  را طولاني  و عمرهايشان



 »برسد  شوند، بديشان مي  داده  بيم  بدان  آه
  چه  برخورداريشان  آن«  و هلاآت  از عذاب

  مندي بهره  يعني: آن »آيد؟ مي  آارشان به
  دفع  چيز را از آنان  و طولاني، هيچ  درازمدت

آيد،   پايان به  دنيا چون  آند؟ زيرا بهره نمي
  اصلا هيچ  آند، گويي نمي  فرقي و بسيارش   آم

روز و   يك  ميان  فرق  و چه  است  وجود نداشته
  فنا باشد؟! قطعا طول  آخرش  آه  هزار سالي

در   ويشخ  صاحبان  دنيا به  مندي بهره  مدت
  شريف  رساند. در حديث نمي  سودي  هيچ  آخرت
  حاضر گردانيده  آافر درآخرت«است:   آمده
  شود سپس مي  ور ساخته  غوطه  و در دوزخ  شده
  خيري  هيچ  حال شود: آيا تابه مي  او گفته  به
؟  اي ديده  هم  نعمتي  ؟ آيا تاآنون اي ديده  هم
پروردگارا!  خدا سوگند،  ! به گويد: نه مي
در دنيا   آورند آه را مي  انساني  گاه آن
و او   است  ها را ديده ها و عذاب رنج  ترين سخت

او   به  دهند، سپس مي وگذاري   گشت  را در بهشت
  هم  و زحمتي  رنج  حال گويند: آيا تابه مي

خدا سوگند  ! به گويد: نه ؟ مي اي ديده
دنيا   احتو ر  رنج  يعني: گويي». پروردگارا!

  . است چيز نبوده   هيچ
   

  ) ٢٠٨وَمَا أھَْلكَْناَ مِنْ قرَْيةٍَ إلِاَّ لھََا مُنْذِرُونَ (
و «دهد:  خبر مي  خويش  از عدل أخداوند  سپس
  آه مگر آن نكرديم   را هلاك  شهري  هيچ

  هيچ  يعني: مردم »داشتند  هشداردهندگاني
عد از نكرديم، مگر ب از شهرها را هلاك   شهري

  به  عذر و حجت  هشدار و نماياندن  فرستادن
  و فرودآوردن ‡پيامبران ؛ با فرستادن آنان

  آتابها.



   

  ) ٢٠٩ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظاَلمِِينَ (
  هشداردهندگان  يعني: اين » پنددادن  براي«

  مردم به  پند و تذآر دادن  جهت  را به
(دنيا)   در دار عمل  آه  مادامي  پس  فرستاديم

و «نياز نيستند  بي  باشند، از هشدار دادن
  را هلاك  تا مردمي » ايم ما ستمكار نبوده

را   نيستند زيرا حجت  سزاوار هلاآت  آه  آنيم
  آنان  و عذر را به  تقديم  آنان  به

  . نمايانديم
   

ياَطِينُ ( لتَْ بهِِ الشَّ   ) ٢١٠وَمَا تنَزََّ
فرود «را   يعني: قرآن »را  آن  و شياطين«

  پندار آافران  رد اين  آيه  اين »اند نياورده
  آه  است  از چيزهايي  گفتند: قرآن مي  آه  است

  آنند. القاء مي  بر آاهنان  شياطين

  شياطين  امر آه  اين  اثبات  براي أخداوند  سپس
  سه  ترتيب اند، به را فرود نياورده  قرآن
  آند: را ذآر مي  دليل

   

  ) ٢١١بغَِي لھَُمْ وَمَا يسَْتطَِيعُونَ (وَمَا ينَْ 
 » نيست  و سزاوارشان«است:   اين  اول  دليل
را فرود   قرآن  را نرسد آه  شياطين  يعني

  آورند.

  قرآن  آه »توانند و نمي«است:   اين  دوم  دليل
  فرود آوردن اگر هم   را فرود آورند، يعني

آار را   بود، اين  سزاوار شأنشان  قرآن
استعداد و  توانستند بكنند و اين  مين

  آه  نسبتي  لذا اين  در آنها نيست  توانايي
  . دهند، اصلا ناوارد است مي  آنان  آفار به

   



مْعِ لمََعْزُولوُنَ (   )٢١٢إنَِّھُمْ عَنِ السَّ
قرآن،  » از شنيدن  آنان«است:   اين  سوم  دليل

 و برآنار  معزول« فرشتگان   سخن  يا از شنيدن
  قرآن  به  آه از اين  يعني: شياطين »هستند
  دور رانده  شهاب فرادهند، با تيرهاي  گوش
  فرودآوردن  مدت  در طول  شوند زيرا آسمان مي

و   ، پر از نگهبانانصخدا   بر رسول  قرآن
حتي   بود لذا شياطين  سوزان  هاي شهاب

را بربايند و   از آن  حرف  توانستند يك نمي 
  آه  است بندگان   براي أخداوند  رحمتاز   اين

  داشته  نگه  را از دستبرد خاينان  شريعتش
  . است

   

بيِنَ ( ِ إلِھًَا آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّ   ) ٢١٣فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ
  نيايش  ديگر را به  با خدا، معبودي  پس«

  گويي »بود خواهي   شدگان از عذاب  آه  نخوان
و   ترين گرامي  محمد! تو آه  ايفرمود: 
  هستي، اگر با من  بر من  خلق  عزيزترين

  تو را عذاب  گمان گرفتي، بي ديگر مي  خدايي
؟ و  غير تو از بندگان  رسد به  آردم، چه مي
  است صخدا  رسول  براي  و انگيزشي  تحريك  اين
  دعوت  در راه  خويش  و مجاهدت  بر اخلاص  آه

  بيفزايند.

از   قرآن  آه  است  بر آن  روشني  دليل  آيه  ناي
را   اعلي  فرماندهي زيرا در آن   است أنزد خدا

  در اوامرش  بشري  از ضعف  اثري  آه  يابيم مي
  در مقابل، مأموري  آه شود چنان نمي  مشاهده
  و تسليم  عبوديت  در مقام  آه  يابيم را مي
  قرار دارد. محض 

   

  ) ٢١٤رَتكََ الْأقَْرَبيِنَ (وَأنَْذِرْ عَشِي



خداوند  » را انذار آن  نزديكت  و خويشان«
را  صپيامبر  نزديك   و اقرباي  اقوام  متعال

  گردانيد زيرا عنايت  دستور مخصوص  اين  به
  . سزاوارتر است  آنان  شأن  به  ورزيدن

  آيه  اين  چون  آه  است  آمده  شريف  در حديث
را   قريش قبيله  ص خدا  شد، رسول  نازل

  گرد هم  دعوتشان  به  فراخواندند، آنان
  آنان  در آغاز تمام صخدا  رسول  گاه آمدند آن

  از ميانشان  قراردادند و سپس  را مورد خطاب
خود را هشدار   و خاندان  مخصوصا نزديكان

! خود را  قريش  گروه  اي«و فرمودند:   داده
  بني  وهگر  برهانيد. اي دوزخ   از آتش

برهانيد.   دوزخ  ! خود را از آتش عبدالمطلب
  دوزخ  ! خود را از آتش آعب بني گروه   اي

! خود را از  هاشم بني  گروه  برهانيد. اي
دختر محمد!   فاطمه  برهانيد ... اي  دوزخ آتش

  براي زيرا من   برهان  دوزخ  خود را از آتش
 را  چيزي  اختيار هيچ أخدا  شما از سوي

  رحمي  صله حق   شما بر من  آه ندارم، جز اين
  جا خواهم به  نيكويي  را به  آن  داريد آه

  ».آورد

   

  )٢١٥وَاخْفضِْ جَناَحَكَ لمَِنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ (
 »آنند مي  از تو پيروي  آه  مؤمناني  و براي«

بال «  و غير آنان  ات و قبيله  از قوم  اعم
اظهار   يعني: با آنان »وگسترخود را فر 

  درگذر. بدار و از آنان   شان آن، گرامي  محبت

   

ا تعَْمَلوُنَ ( حِيمِ ٢١٦فإَنِْ عَصَوْكَ فقَلُْ إنِِّي برَِيءٌ مِمَّ لْ عَلىَ الْعَزِيزِ الرَّ ) وَتوََكَّ
)٢١٧ (  



  آردند، بگو: من  اگر تو را نافرماني  پس«
از اعمال   يعني » آنيد، بيزارم مي  از آنچه

  شما و از آنجا آه  از اشخاص  نه  شما بيزارم 
با   آاران گنه  از گناه  و بيزاري  دهي بيم

آن، دستور   است، در پي  همراه  مخاطراتي
 » آن  توآل عزيز رحيم   و بر خداي«آمد:   توآل

  زيرا او مؤيد و نگهبان  امور خويش  در تمام
  . وستت  دهنده و برتري  دهنده  و ياري

   

  ) ٢١٨الَّذِي يرََاكَ حِينَ تقَوُمُ (
  براي  تنهايي  به » خيزي برمي  چون  آه  آس  آن«

و  »بيند تو را مي«)  نماز تهجد (نماز شب
  . توست  حال  حاضر و مراقب

   

اجِدِينَ (   ) ٢١٩وَتقَلَُّبكََ فيِ السَّ
  آنندگان  سجده  تو را در ميان  و حرآت«
در جماعت،   آه  گاه را آنيعني: تو  »بيند مي

و   و رآوع  قيام  ـ در حالات  خواني نماز مي
  به  بيند. از نمازخوانان ـ مي  سجده

ساجد، در   تعبير شد؛ زيرا بنده»  ساجدين«
  پروردگار متعال خود به  حالات  نزديكترين

گويد:  مي  در تفسير آن ك عباس قرار دارد. ابن
  از پي  مبريپيا  تو را ازپشت  گردانيدن«

  را به  بيند تا اخيرا خودت ديگر مي  پيامبري
  ».وجود آورد  عرصه به صپيامبر   عنوان

   

مِيعُ الْعَليِمُ (   ) ٢٢٠إنَِّهُ ھُوَ السَّ
  سخنان  شنواست » داناست  او شنواي  گمان بي«

  و سكنات  حرآات  به  خود را، داناست  بندگان
  دشواريهاي أخداوند«گويد:  مي  . نسفي ايشان
گردانيد زيرا   آسان ص  را بر پيامبرش  طاعات



قرار   وي  رؤيت  در معرض  او خبر داد آه  به
  و رعايت  در زير نگاه  آه  آسي  دارد پس

  را احساس  باشد، اصلا سختي  قرارداشته  مولايش
  ».آند نمي

   

ياَطِينُ ( لُ الشَّ لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ ( )٢٢١ھَلْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَنْ تنَزََّ   ) ٢٢٢تنَزََّ
  بر چه  شياطين  آه  آيا شما را خبر دهم«

بدانيد آه  »آيند؟ فرود مي«از بشر  » آسي
فرودآيند زيرا  صخدا   بر رسول  است  محال 

فرود  گنهكاري   بر هر دروغگوي«شياطين: 
و اثيم:   افاك: بسيار دروغزن »آيند مي

در اينجا   . مراد از آنان ستبسيار گنهكار ا
 صخدا  رسول  از بعثت  آاهنانند زيرا قبل

  سپس  آرده  سمع  استراق  از آسمان  شياطين
  را استراق  آمدند و آنچه مي  آاهنان  سوي به

  آردند. القا مي  بودند، بر آنان آرده

  آيات  اين  نزول  سبب  آثير در بيان ابن
پندار مشرآاني  ناظر بر  آيات  گويد: اين مي

 صخدا   رسول  آه  آردند آنچه مي  گمان  آه  است 
و او آنها را   نيست  اند، حق آورده  همراه به

را   آن  است، يا شياطين  از نزد خود بربافته
  سبحان اند لذا خداي  القا آرده  بر وي

و   تنزيه  افترايشان  را از اين  پيامبر خويش
  آرد.  تبرئه

   

مْعَ وَأكَْثرَُھُمْ كَاذِبوُنَ (يلُْقوُنَ ا   ) ٢٢٣لسَّ
  ملا اعلي  سوي به  شياطين »دارند فرامي  گوش«

  و سپس نموده   استراق  را از آنان  تا چيزي
  آلمه  بيفگنند و با يك  آاهنان  سوي را به  آن
آميزند  را نيز مي شنوند، صد دروغ  مي  آه  حقي

 يعني: بيشتر »دروغگويند  و بيشترشان«



  دريافت  از شياطين  آه  در آنچه  آاهنان
از   آنند، دروغگويند زيرا بسياري مي

  ضميمه  آن  خود را به  برساخته  دروغهاي
  آنند. مي

  بن از عروه  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  آه  است الله عنهما آمده  رضي  زبير از عائشه
  به  راجع صخدا   از رسول  فرمود: گروهي

فرمودند:  ص  حضرت آردند، آن  سؤال  هنانآا
قدر   هيچ  آارشان  يعني». نيستند  آنها چيزي«

الله!  ندارد. گفتند: يارسول و بها و اهميتي 
دهد،  مي  روي  در آينده  آه  از آاري  آخر آنان

  اين«فرمودند:  صخدا   دهند. رسول خبرمي
  است حقي   دهند، آلمه خبر مي  از آن  آه  چيزي
را   ربايد و آن مي  را از ملا اعلي  آن  جني  آه
  خويش  انسي  دوست در گوش   ماآيان  آت آت  چون
راست، بيشتر از   آنها با آن  افگند، سپس مي

  ».افزايند را مي  صد دروغ

   

عَرَاءُ يتََّبِعُھُمُ الْغَاوُونَ (   ) ٢٢٤وَالشُّ
  يعني »آنند مي  پيروي  را گمراهان  و شاعران«

  صدا و همراه هم  نابخرد با آنان  گمراهان
و   انس  ، گمراهان» غاوون«شوند. مراد از  مي
 صخدا  رسول  اند. اما فقط پيروان جن
شاعر  صدليل، محمد   همين  يافتگانند و به ره

  . نيست
  است  آمده ابوسعيد  روايت  به  شريف  در حديث

 ص خدا  ما با رسول  آه  فرمود: در اثنايي  آه
  پيموديم، بناگاه مي  ) راه (عرج  در وادي

شد،   مشغول  شعر خواندن جلو آمد و به   شاعري
را   شيطان  اين  جلوي«فرمودند:  صخدا   رسول



از شما از   يكي  اگر درون  راستي  بگيريد، به
  بهتر از آن  پر شود، برايش  و زرداب  چرك
  ثحدي  اين :شافعي». از شعر پر شود  آه  است

  آرده  ) حمل آميز (هجو و هزل  را بر شعر فحش
  . است

   

  ) ٢٢٥ألَمَْ ترََ أنََّھُمْ فيِ كُلِّ وَادٍ يھَِيمُونَ (
در هر «شعرا   يعني » آنان  آه  اي آيا نديده«

از   يعني: در هر فني »سرگردانند  واديي
  روند و در هر شاخه فرو مي  لغو و دروغ  فنون

  سخن و گزافه   تهمت  از واديهاي  و واديي
آبروها را   با هجو پرده  گويند، گاهي مي
  و لودگي  بوالهوسي  رهرو راه  درند و گاهي مي

در اشعارشان،   آه هستند چنان  مآبي و دلقك
و زنا و لواط و مانند   شراب  و ستايش  مدح
  شنويم را بسيار مي  از مفاسد و رذايل  اين

در   اخلاق، نهدر  نه  صمحمد   آه در حالي
اي   پس  شاعر نيست  در سخنانش  رفتار و نه

را  صرا شعر و محمد  قرآن   ! چگونه مشرآان 
  ناميد؟ شاعر مي

   

  ) ٢٢٦وَأنََّھُمْ يقَوُلوُنَ مَا لَا يفَْعَلوُنَ (
  گويند آه مي  چيزهايي  اند آه و آنها آساني«

  به صمحمد   آه در حالي »دهند نمي  خود انجام
را   آن  گويد آه را مي  فقط چيزي  همگان  يگواه
  در آار وي  اي گزافه دهد و هيچ  مي  انجام
  . نيست
  شعرا در اآثر سخنانشان«گويد:  مي ك عباس ابن
  وچنان گويند: چنين مي  گويند، يعني  دروغ
  اشعارشان  اند. گاهي نكرده  آه در حالي  آرديم

ود و و خير و ج  آرم  مملو از مرواريدهاي



  خود دورترين  آه با آن  است  سخا و احسان
باشند و  مي  ارزشها و معاني  از اين  مردم
  نسبت  آاملا دروغين  خود ادعاهاي  به  گاهي
  به  بستن اتهام  متضمن  آه  دهند، ادعاهايي مي

آنها   آه و اين  است  پاآدامن  و دختران  زنان
اند  دهآر  و چه  چه  و دختران  زنان  با آن
محض   و افتراي  دروغ  اشعارشان  اين  آه درحالي

  در واديهاي  سرگردان  ؛ شاعران . خلاصه است 
  در باتلاق  و فروافتاده  و بهتان  و آذب  خيال
از   مردم  و چرند، دورترين  و تشبيب  تغزل
  ».اند حقايق

   

الِحَاتِ وَذَكَرُ  َ كَثيِرًا وَانْتصََرُوا مِنْ بعَْدِ مَا إلِاَّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وا اللهَّ
  )٢٢٧ظلُمُِوا وَسَيعَْلمَُ الَّذِينَ ظلَمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ينَْقلَبِوُنَ (

  تأآيد گذاشتن  فقط براي  سياق  از آنجا آه
و   شعر نيست  آريم  قرآن  آه  است  معني  بر اين
  باشد و بنابراين، هدف شاعر نمي صمحمد 
  پس  شعر و شعرا نيست  مطلق  نكوهش  آريم  قرآن
  ايشان  و قرآن  اسلام  را آه  شاعراني  آيه  اين

است، از   آراسته  واصلاح  صلاح  لباس  را به
  آه  مگر آساني«آند:  استثنا مي  فوق  معناي

  و آارهاي«از شعرا  »اند آورده ايمان 
  مؤمنان  يعني: در حزب »اند آرده  شايسته
اند  شده  آراسته  شايسته  اعمال  وبه  درآمده

در اشعار  »اند و خدا را بسيار ياد آرده«
قرار   مورد ستم  آه از آن  وپس«  خويش
مانند  »اند گرفته  اند، انتقام  گرفته

خود را هجو   هجوآنندگان  آه  شاعراني
  دفاع  يا فاضلي  عالم  آنند، يا از شخص مي

  آه گيرند چنان را مي وي   و انتقام  آرده
و از   دفاع  از ايشان صپيامبر   شعراي



  به  را آه  آردند، آساني مي حراست   آبرويشان
آردند و  پرداختند، هجو مي مي صهجو پيامبر 
را   آنان  پيكار برخاسته  به  مشرك با شعراي 
  راندند. مي  بيرون  سخن  از واديهاي

گويد:  مي  نزول  سبب  در بيان  اسحاق  محمدبن
عَرَاءُ يتََّبعُِھُمُ الْغَاوُونَ (  آيه  چون   بن شد، حسان  نازل )وَالشُّ

 ي مالك بن و آعب  رواحه  ثابت، عبدالله بن
آمدند و گفتند:  صخدا   نزد رسول آنان  گريه
آرد،   را نازل  آيه  اين أخداوند  وقتي
  به  واي  پس  ما نيز شاعر هستيم  آه  دانست مي
  تلاوت صخدا   رسول جا بود آه  ا! در اينم  حال

الحَِاتِ ( آردند: فرمودند:   گاه آن )إلِاَّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  آار [مورد نظر آيه] شايسته  مؤمنان  اين«

َ كَثيِرًا(آردند:   تلاوت  سپس». شما هستيد : )وَذَكَرُوا اللهَّ
ند: فرمود». اند و خدا را بسيار ياد آرده«
 آردند:  تلاوت  سپس». نيز شما هستيد  اينان«
  اينان«فرمودند:   گاه . آن)وَانْتصََرُوا مِنْ بعَْدِ مَا ظلُمُِوا(

شما   شما و امثال  يعني». نيزشما هستيد
مورد استثنا قرار   آيه  در اين  هستيد آه

  ايد. گرفته

الشعر «است:   آمده  شريف  در حديث  همچنين
  الكلام، وقبيحه  آحسن  م، حسنهالكلا  بمنزله
شعر   پس  است  سخن  منزله الكلام: شعر به  آقبيح
مانند   و شعر زشت  است خوب  مانند سخن  خوب
  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين».  زشت  سخن
  دشمنان«گفتند:   حسان  به صخدا   رسول آه

در ».  با توست  و جبرئيل  را هجو آن  اسلام
با   مؤمن«است:   آمده  ديگري  شريف  حديث

آند و  خود ـ هر دو ـ جهاد مي  شمشير و زبان
  گويي اوست  در دست  جانم  آه  ذاتي  سوگند به



زنيد،  مي  مشرآان  سوي شما از شعر به  آنچه
  ». تير است  مانند باران

بدانند   اند، زودا آه آرده  ستم  آه  و آساني«
 » بازخواهند گشت اه بازگشتگ  آدامين  به  آه

از   پردازان و خيال  دروغگويان  زودي يعني: به
  ملاقات  شعرا و مانند آنها، در هنگام

و   بد و ناميمون  پروردگارشان، فرجام
را خواهند   خويش  پردرد و پرحسرت  بازگشتگاه
  آه  است  آن  صحيح«گويد:  آثير مي ديد. ابن

و   د هر ظالماست، در مور  عام  آيه اين   پيام
  ». از شعرا و غير آنان  ستمگري، اعم

  
    



 ﴾ نمل  سوره ﴿
 . است  ) آيه٩٣(  و داراي  است  مکی

   

»  نمل»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  و نصيحت موران   وادي  داستان  شد آه  ناميده
آنها در پرهيز از   بقيه  هرب  از آنان  موري

  ، در آن÷ سليمان  سپاه  وسيله به  شدن لگدمال 
  . است  آمده

  مطلق  علم  سوره، بيان  اين  محور اصلي
و   و غيب  ظاهر و باطن  به  خداوند متعال

  . شهود است
   

  ) ١طس تلِْكَ آيَاَتُ الْقُْ◌آنَِ وَكِتاَبٍ مُبيِنٍ (

دو   اين » طا، سين«شود:  مي  خوانده  چنين
  ارهدرب  و سخن  است  مقطعه  حرف، از حروف

.  گذشت»  بقره»  مقطعه، در آغاز سوره  حروف
  آتاب » مبين  و آتابي  قرآن آيات   است  اين«

با   و اعجاز آن  معاني  آه  آتابي  مبين: يعني
اعجازي،   و ديگر وجوه  ازبلاغت  برخورداري

، » است  تلك: اين»  . اشاره است  و روشن  واضح
مراد از   سباشد. پ مي  سوره  ناظر بر خود اين

شده، خود   عطف  بر قرآن  آه»  مبين  آتاب«
  دو صفت  در اينجا به»  آيات«زيرا   است  قرآن
  آلمه  ؛ و اين است: يك: قرآن  گرديده  موصوف
  خوانده  آيات  اين  آه آند براين مي  دلالت
  بودن  بر مكتوب  ؛ آه مبين شوند. دو: آتاب  مي

  معاني  گر بودن نروش  همراه  به  قرآن  آيات
آار  آند. لذا به مي  دلالت  خواننده  آنها براي

براي »  ـ آتابت  قرائت»  تعبير دوگانه  بردن
دو   حفظ قرآن  آه  است  قرآن، خود مشعر بر آن 



  ها به در سينه  دارد: يكي  و دو شيوه  صورت
  وسيله  به  در مصاحف  و ديگري  قرائت  وسيله
  . آتابت

   

  )٢بشُْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ (ھُدًى وَ 
يعني:  » است  مؤمنان  براي  اي و مژده  هدايت«

  ايمان قرآن   به  آه  آساني  براي  آيات  اين
آنند، هدايتگر و  مي  عمل  آن  و به  آورده
  ديگري  در آيه  آه چنان  است  بخش مژده
  : (بگو: قرآن)قلُْ ھُوَ للَِّذِينَ آمََنوُا ھُدًى وَشِفاَءٌ (فرمايد:  مي

اند، هدايتگر و  آورده  ايمان آه   آساني  براي
  جهت  بدين  هم». ۴۴/   فصلت) « شفاء است  مايه

  فرمايد: مي

   

كَاةَ وَھُمْ باِلْآخَِرَةِ ھُمْ يوُقنِوُنَ ( لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ   ) ٣الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ
ني: يع »دارند نماز برپا مي  آه  آساني  همان«

مراد  »پردازند مي و زآات «را   فرض  نمازهاي
  يقين  آخرت  و خود به«  است  فرض  از آن: زآات

.  بر حصر است  دلالت  براي»  هم«تكرار  »دارند
ندارند،   بايد ايمان  آه چنان  آخرت  يعني: به
را با   صالح  و عمل  ايمان  آه  گروهي  جز اين

  اند. آرده  جمع  هم

گويد:  مي»  القرآن  ظلال  في«ير تفس  صاحب
  و بشارت، گوياي  هدايت  به  مؤمنان  تخصيص«

  اين  حقيقت  ... آن است  و عظيمي  عميق  حقيقت
  يا تطبيقي  نظري  در علم  آتابي آه: قرآن  است
مند شود  بهره  از آن  اي هر خواننده  آه  نيست

قدم،   در نخستين  آه  است  آتابي  قرآن بلكه 
و نور و عطر   قرار داده  را مورد خطاب  قلب

ريزد  فرومي  خود را بر قلبي  و برآت  و فيض



باز آرده   آغوش  انوار آن  روي  به  آه
  ...». است 

   

  ) ٤إنَِّ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ زَيَّنَّا لھَُمْ أعَْمَالھَُمْ فھَُمْ يعَْمَھُونَ (
و برانگيخته  » آخرت  به  آه  آساني  گمان بي«
آفارند  آه »ندارند  ايمان«  بعد از مرگ  شدن 
 » بياراستيم  را در نظرشان  آارهايشان«
و زيبا   را خوب  بد خويش  اعمال  آه  اي گونه به
  يعني: آنان »اند سرگشته  آنان  پس«بينند  مي

  به  متردد و متحيرند، نه خويش   در گمراهي
از   يابند و نه مي  راه  درستي  و روش  راه

  شوند. مي آگاه   حقيقتي

   

  ) ٥أوُلئَكَِ الَّذِينَ لھَُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَھُمْ فيِ الْآخَِرَةِ ھُمُ الْأخَْسَرُونَ (
  عذاب«  آخرت  ناباور به » گروه  اين  براي«

  اسارت  شدن، به در دنيا؛ با آشته  » است  سخت
  بيماريهاي  برهدر چن  در آمدن، گرفتار شدن

  و سرخوردگي  ، يأس وقلب  روح  رواني، انقباض
  زمان  ماديت  آه ؛ چنان و نگراني  و بدبيني

  و آنان«  بينيم ها مي آفت  حاضر را پر از اين
يعني: آنها  »هايند  در آخرت، زيانكارترين

  در زيانكاري  مردم  روزترين  در آخرت، تيره
  و يأس  و ناآامي  آنها در شكست  و بزرگترين
  هستند.  و سرخوردگي

   

  ) ٦وَإنَِّكَ لتَلُقََّى الْقرُْآنََ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ عَليِمٍ (
را از   قرآن«! صمحمد   اي »تو  گمان و بي«

يعني:  » داري مي دريافت   عليم  حكيم  نزد خداي
و   الله تبارك  ذات  را از پيشگاه  تو قرآن

  است  و حكيم فرزانه  بسيار دانا،  آه  تعالي
آند  بر تو القا مي  را آسي  و آن  گيري فرامي



امور   و به  حكمت  خود صاحب  در امر و نهي  آه
او   آه  خبري  پس  و داناست  عليم  و آوچك  بزرگ
  . است  تام  عدل  وي  و حكم  محض  دهد، راست مي
بعد   آه  بر داستانهايي  است  تمهيدي  آيه  اين

  آيد. مي  از آن

   

إذِْ قاَلَ مُوسَى لِأھَْلهِِ إنِِّي آنَسَْتُ ناَرًا سَآتَيِكُمْ مِنْھَا بِخَبرٍَ أوَْ آتَيِكُمْ بشِِھَابٍ قبَسٍَ 
  ) ٧لعََلَّكُمْ تصَْطَلوُنَ (

  هاي در سوره  آريم  در قرآن ÷ موسي  داستان
  آه  جهت بدان   است  تكرار آمده  به  بسياري

  زيادي  پندها و عبرتهاي  منمتض  داستان  اين
  پندها وعبرتها، در مضمحل  اين  است، آه

  ستمگر آن  سلطه  بزرگترين  شكستن و درهم  آردن
  بي  مردي  دست ـ به  فرعوني  سلطه  ـ يعني  زمان
  متكي  تعالي  حق  قدرت  پشتوانه  به  آه  سلاح

  . است  گر شده است، جلوه
  يعني: يادآن » گفت  لشاه  به  موسي  آه  گاه آن«
  در مسير راه ÷ موسي  را آه  هنگامي صمحمد  اي

  به  آتشي  من«  گفت  همسرش  مصر، به  به  مدين
آشد  مي  طور شعله  آوه  از سمت  آه »رسيد  نظرم

شما  براي «  يعني: از راه » از آن  زودي به«
بر  )سَآتَيِكُمْ (در »  سين« »آورد  خواهم  خبري

  يا شعله«آند  مي  دلالت  آتش  مسافت  نزديكي
  پشته  يعني: از آن » آورم مي  برايتان  اخگري

شما   را براي  و آن برگرفته   اي آتش، شعله
را از   آن  آه  است  آتشي  . قبس: جرقه آورم مي

  ديگري  آتش  آن  وسيله  گيرند تا به برمي  جايي
خود   باشد آه«آنند   روشن  ديگري  را در جاي

  آن  وسيله  يعني: باشد تا به »آنيد را گرم 
برافروزيد و خود را از   اخگر، آتشي  شعله

  اصل«گويد:  مي  داريد. ثعلب  گزند سرما نگه



از دو   در يكي  شود آه مي  اطلاق  بر چوبي  شهاب
ديگر   و در سوي  ور است  شعله  اخگري  آن  سوي
سفر   ر اينروايتي: د  بنابه».  نيست  آتشي  آن

  نبود.  همراه  ديگر با وي  آسي ÷ موسي  جز زن

   

ِ رَبِّ  ا جَاءَھَا نوُدِيَ أنَْ بوُرِكَ مَنْ فيِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلھََا وَسُبْحَانَ اللهَّ فلَمََّ
  ) ٨الْعَالمَِينَ (

  به ÷ موسي  يعني: چون »آمد  آن  نزديك  به  چون«
در   آه  آسيندا رسيد: «آمد؛   آتش  آن  نزديك
آثير  ابن »گرديد  و مبارك  است، خجسته  آتش
آمد،   آتش  نزديك به ÷ موسي چون «گويد:  مي

  آن  را ديد چرا آه  عظيمي  دهنده تكان  منظره
با   آه  ور يافت شعله  سبزي  را در درخت آتش 

  و خرم  سبز و تازه  همچنان  آتش  وجود فروزش
  سوي  را به  رشس ÷ اثنا موسي  . در اين است

  آتش  نور آن ديد آه   بالا آرد، بناگاه  آسمان
  در واقع  . پس است  رسيده  آسمان  اوج  به
 ÷ موسي  در آنجا نور مجرد بود ولي» نار«

و   از حسن».  است  نور، آتش  آن  آه  پنداشت
مَنْ فِي ( مراد از:  آه  است  شده جبير نقل سعيدبن

سبحان   )، نور خداي است  در آتش  آه  : (آسي)النَّارِ 
از   حاتم ابي و ابن  جرير طبري باشد. ابن مي 

منظور «فرمود:   اند آه آرده  روايت  عباس ابن
  آسي  است  : (مبارك    )بوُرِكَ مَنْ فيِ النَّارِ (از  أخداوند

  ذات  است، يعني  ) خود وي است  در آتش  آه
  درخت  ر آن. زيرا د است  با برآت  من  متعال
و «».  آتش  بود، نه  متجلي  العالمين نوررب
مراد:  آه »  است«  آتش » آن  پيرامون  آه  آسي

  و اين » است  يافته  نيز برآت«  است ÷ موسي
  آه  است  اي ديني رخداد عظيم   سبب  به  برآت



همانا   و مفتخر شد، آه  مبارك  بدان ÷ موسي
باشد.  مي  وي  به  معجزه  و دادن  رسالت  تفويض

  اند فرشتگاني است: مبارك  اين  معني  قولي به
خدا   است  و منزه«اند  آتش  آن  پيرامون آه 

متضمن   عبارت  اين » پروردگار عالميان
و   صحنه  آن  از مشاهده ÷ موسي  آوردن شگفت  به 

است:   آمده شريف   . در حديث است  منظره
  آه  نار است پروردگار نور، يا  حجاب«...

  رويش  شود، انوار جلال  برداشته  حجاب  اگر آن
  است  در منظر ديد وي  چيز را آه  همه
  ».سوزاند مي

   

ُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (   )٩ياَ مُوسَى إنَِّهُ أنَاَ اللهَّ
آرد:   خطاب  چنين ÷ موسي  به  سبحان  خداي  گاه آن
عزيز:  » عزيز حكيم  خداي  منم  ! اين موسي  اي«

در   حكمت  و قاهر. حكيم: داراي  غالب  يعني
  آه  است  آمده  . در روايات خويش امر و فعل 

مرا   آه است  آسي  پروردگارا! چه«گفت:  ÷ موسي
  وي  در پاسخ  سبحان  ، خداي»آند؟ ندا مي
  ». عزيز حكيم  خداي  منم  اين«فرمود: 

   

ا رَآھََا تھَْ  تزَُّ كَأنََّھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبرًِا وَلمَْ يعَُقِّبْ ياَ مُوسَى لَا وَألَْقِ عَصَاكَ فلَمََّ
  ) ١٠تخََفْ إنِِّي لَا يخََافُ لدََيَّ الْمُرْسَلوُنَ (

  تا به ÷ موسي  اي »خود را بينداز  و عصاي«
.  يابي  والفت  انس  و بدان  آشنا شوي  ات معجزه

فگند و را ا  خويش  عصاي ÷ موسي  هنگام  در اين
  چون  پس«شد   تبديل  ماري عصا به   آن  بناگاه

 »جنبد مي  آه  است  ماري  گويي  را ديد آه  آن
  مار، حرآت  حرآت  بسان  ديد عصايش يعني: چون 

  و عصا درچالاآي  آند. جان: مار سفيد است مي
  شده  مار سفيد تشبيه  خود به  حرآت  و سبكي



مار   آن  آه  اين  از ترس »گردانيد  پشت«.  است
يعني:  » بازنگشت  عقب  و به«برد   حمله  بر وي
نكرد.   خود نگاه  دنبال به  ترس  از شدت ÷ موسي

اي «ندا فرمود:   سبحان  خداي  هنگام  در اين
  آه«  آن  از مار و آسيب » ! نترس موسي 

يعني:  »ترسند نمي  من  در پيشگاه  پيامبران
  رسالت  را به  ايشان  من  آه  آساني

  از غير من  من  ام، در پيشگاه فرستاده
  . تو نيز از مار نترس  ترسندپس نمي

   

لَ حُسْناً بعَْدَ سُوءٍ فإَنِِّي غَفوُرٌ رَحِيمٌ (   ) ١١إلِاَّ مَنْ ظلَمََ ثمَُّ بدََّ
بعد از   باشد، سپس  آرده  ستمي  آه  مگر آسي«

 » دهگرداني  آن  را جايگزين  اي اي، نيكي بدي
  با ارتكاب  ترسد آه مي  آسي  يعني: ليكن

 ‡پيامبران  باشد ـ آه آرده  بر خود ستم  معصيت
بد و   نيستند ـ و بعد از عمل  از آنان

  آن  را جايگزين  و پشيماني  گناه، توبه
  من  آه«بداند:   آسي  گردانيده، چنين

  آه  آسي  براي يعني: من  » مهربانم  آمرزنده
  در پيشگاه  از ايستادن  گناه  تكاببعد از ار

  . آمرزم بترسد، مي  من
  براي  عظيم  بشارتي  اين«گويد:  آثير مي ابن

  سخن  اين  گويي«گويد:  مي  نسفي».  است  انسان
  آن  در آشتن ÷ آار موسي  به  آنايي  اي اشاره
خود گفت:  ÷ موسي  آه چنان  است  قبطي

  بر من  پس  آردم  بر خود ستم  (پروردگارا! من
آمرزيد)   بر وي  بيامرز و خدا هم

  »».١۶ قصص/«

   

وَأدَْخِلْ يدََكَ فيِ جَيْبكَِ تخَْرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فيِ تسِْعِ آيَاَتٍ إلِىَ فِرْعَوْنَ 
  )١٢وَقوَْمِهِ إنَِّھُمْ كَانوُا قوَْمًا فاَسِقيِنَ (



  شكاف جيب: »فرو بر  را در گريبانت  و دستت«
  داخل  سر در آن  آه  است  از جايي  پيراهن

 » عيبي  هيچ  بي  تا سپيد و درخشان«شود  مي
  بيرون«  از آفات  يا مانند آن  پيسي  چون
فرو   را در گريبانش  دستش ÷ موسي  گاه آن »آيد

  ديد آه  آورد، بناگاه را بيرون   برد و آن
از   اي پاره  درخشد، گويي مي  مانند برق  دستش
يعني: عصا و يد  » معجزه  در نه«.  است  ماه

  به  آه  است  اي معجزه  از نه  بيضا، دو معجزه
عبارتند  ÷ موسي  معجزات  داد. بقيه تو خواهيم 
طوفان،   دريا، فرستادن  شدن  از: شكافته

در   و آاستي  ملخ، شپش، قورباغه، خون، قحطي
  و قوم  ونفرع سوي  به«.  فرعونيان  آشتزارهاي

  معجزات  با اين  سبب  يعني: تو بدين» او برو
  سوي تا به  اي شده  و فرستاده  برانگيخته

  مردمي  زيرا آنان«  بروي  وي  و قوم  فرعون
  و از دايره  نافرمان يعني: آنان  »فاسقند
  اند.  ما بيرون  طاعت

   

ا جَاءَتْھُمْ آيَاَتنُاَ مُبْصِرَةً قاَلوُا ھَ    )١٣ذَا سِحْرٌ مُبيِنٌ (فلَمََّ
  وضوح  سبب  به  آه »روشنگر ما  آيات  چون  پس«

  دلالت ÷ موسي  نبوت خود بر درستي   و روشني
  ما آه  آيات  است: چون  اين  آرد. يا معني مي
  به«ديد بود   خود در معرض  روشني سبب  به

 » آشكار است  جادوي  رسيد، گفتند: اين  آنان
  اين  ادعا آردند آه  وي  و آسان  فرعون
و   شك  هيچ آه   است  آشكاري  جادوي  معجزات
  آنها وجود ندارد.  در جادو بودن  اي شبهه

   

ا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ  وَجَحَدُوا بھَِا وَاسْتيَْقنَتَْھَا أنَْفسُُھُمْ ظلُْمًا وَعُلوًُّ
)١٤ (  



 »آنها را«  فرعونيان »و انكار آردند«
  وحال«خود   زبانهاي  را به  معجزات  يعني: آن

  يقين  و به » باور داشت  بدان  دلهايشان  آه آن
  پس  است  الهي  آنها معجزات  دانستند آه مي
يعني:  » و سرآشي  ستم  از روي«  انكارشان  اين
  آنچه  به  امر بود آه  و تكبر از اين  شرك
  به  آه  ورند در حاليآ  ايمان  آورده ÷ موسي

از نزد   معجزات  آن  دانستند آه مي  طور قطع
  آه«! صمحمد   اي »بنگر  پس«  است أخداوند
  يعني: در اين »بود  چگونه  فسادآاران فرجام 
فرجام،   زيرا اين  بينديش  شان شوم  فرجام

  گيرندگان  و عبرت  پندآموزان  براي  عبرتگاهي
در دريا   شدن غرق   ارشانآ  ! فرجام . آري است

  آنندگان بود لذا تكذيب  هولناك  وصف  بر آن
پروا   بدي  فرجام  نيز بايد از چنين  رسالتت
  آنند.

   

لنَاَ عَلىَ كَثيِرٍ مِنْ  ِ الَّذِي فضََّ َّ ِ وَلقَدَْ آتَيَْناَ دَاوُودَ وَسُليَْمَانَ عِلْمًا وَقاَلَا الْحَمْدُ 
  ) ١٥نَ (عِباَدِهِ الْمُؤْمِنيِ

  دانشي  داوود و سليمان  به  راستي و به«
  بسيار داديم  دانشي  ايشان  يعني: به » داديم

  و حلال  و احكام  شرايع  : علم مراد از آن  آه
  مردم، فهم ميان   قضا و داوري  و حرام، علم

دو   و آن«  است  علوم  و غيره  پرندگان  زبان
عني: داوود و ي » راست  خدايي  گفتند: ستايش

  عمل  خويش  و دانش  علم  آن  مقتضاي  به  سليمان
ما را   آه«  راست  خدايي  وگفتند: ستايش  آرده

  برتري  با ايمانش  از بندگان  بر بسياري
و   پرندگان  آردن  و رام  و نبوت  با علم »داد
  آنها از روي  ما. البته  براي  و انس  جن



  خود بر تمام  يبرتر  به  وفروتني  تواضع
  نشدند.  پروردگار قايل  بندگان

  آه  و اين  است  علم  بر شرف  دليل  آريمه  آيه
هر   به  پس  هاست نعمت از بزرگترين   علم  نعمت
شده، يقينا او بر   داده  علم  نعمت  آه  مؤمني
  ديگر برتري  با ايمان  از بندگان  بسياري

و   عنايت  برايش  بزرگي  و شرف  پيدا آرده
  . است شده   ارزاني

   

وَوَرِثَ سُليَْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ عُلِّمْناَ مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأوُتيِناَ مِنْ كُلِّ 
  ) ١٦شَيْءٍ إنَِّ ھَذَا لھَُوَ الْفضَْلُ الْمُبِينُ (

و   علم » يافت  از داوود ميراث  و سليمان«
و سرمايه   مال  را، نه  و فرمانروايي  نبوت

است:   آمده  شريف  در حديث  آه را زيرا چنان 
  آه گذارند و مالي نمي  ارث را به  انبيا مالي«

  نقل».  است  جا ماند، صدقه به  بعد از ايشان
  و اگر هدف  فرزند داشت  نوزده ÷داوود  آه  است

 ÷ بود، فقط سليمان مي  مال  از وراثت، وراثت
  شد زيرا تمام نمي  مخصوص  رييادآو  به

  و با وي  شريك  ميراث  در اين ÷داوود  فرزندان
  ما فهم  ! به مردم  و گفت: اي«بودند   مساوي
يعني:  » است  شده  آموخته پرندگان  زبان

 أخداوند  هاي نعمت  به  تحدث  از باب ÷ سليمان
  آه  مخصوصي  نعمت از اين   بر خود و شكرگزاري

را   سخن  است، اين شده   ارزاني  وي  فقط به
را   پرندگان  زبان  او فهم  آه اين . دليل  گفت
  بود آه  از ديگر نعمتها ياد آرد اين  قبل
  غيرآن  آه  است  وي  به  مخصوص  نعمت، نعمتي  آن

الطير:  . منطق نيست  مشارآتي  را در آن
  سخن ÷ ! سليمان . آري است  پرندگان  گفتن سخن
خود در   پرندگان  فهميد آه مي  را چنان  نآنا



  و از همه«فهميدند  را مي  ديگر آن يك  ميان
  يعني: همه » است شده   ما داده  چيزها به
  انسان  فضيلت  مورد نياز و سبب  آه  چيزهايي

؛ مانند دانش،  است  شده ما داده   به  است
وانس،  جن  پيامبري، حكمت، مال، مسخر آردن

و   وحشي، چهارپايان  ن، باد، حيواناتپرندگا
  . است  وزمين  آسمان  در ميان  آه  آنچه  همه

عابدتر   از سليمان ÷گويند: داوود مي  مفسران
  همين  از او شكرگزارتر بود به ÷ و سليمان
بيشتر و   از پدرش ÷ سليمان  و دولت  جهت، ملك

  به  آه  بر آنچه  دارتر شد زيرا افزون دامنه
  بود، باد و شياطين  شده  داده ÷داوود  پدرش
  زبان  شدند و فهم  درآورده  تسخير وي  به  هم

گمان  بي«شد   ارزاني  وي  نيز به  پرندگان
  زبان  ذآر شد؛ از فهم  آه  هايي نعمت » اين 

 » آشكار است  فضل«و ديگر نعمتها   پرندگان
  و اين  آرده  بر ما ارزاني  خداوند متعال  آه
  گونه . بدين نيست  پنهان  آسي  بر هيچ  ضلف

نعمتها   آن  شكرگزاري  تا به  خواست ÷ سليمان
  بپردازد.

   

نْسِ وَالطَّيْرِ فھَُمْ يوُزَعُونَ (   )١٧وَحُشِرَ لسُِليَْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ
و   وانس از جن  لشكريانش  سليمان  و براي«

گويد:  آثير مي ابن» شدند  گرد آورده  پرندگان
  بسيار بزرگي  و عظمت  با ابهت ÷ سليمان  يعني
باز داشته   آنان گاه  آن«آمد   ميانشان  به

  منظم  هاي و دسته  يعني: در صفوف »شدند 
  آه  است  درجنگ: آسي  شدند. وازع  آراسته

از   و آساني  است  صفوف  و آرايش  مأمور تنظيم
جلو آيند،   خويش  از صف  را آه  لشكريان

  گرداند تا صفوف برمي  آنها در صف  جاي به



  آند بر اين مي  تعبير دلالت  شود. اين منظم 
بود.   و منظم  بسيار عظيم ÷ سليمان  سپاه  آه

  بسيار عظيم  و ابهتي  با شكوه ÷ ! سليمان آري
انسيان،  لشكر آمد، ابتدا صفوف   ميان  به

  پرندگان  صفوف  سپسو   جنيان  صفوف  بعد از آن
  و آفتابي  قرار داشتند و اگر هوا گرم

  خويش  لشكر را با بالهاي  بود، پرندگان مي
  آردند. مي  باني سايه

  دقيق، اهرمهاي  ! اطاعت، انضباط و نظم آري
  باشند. مي  وسالم  آراسته  سپاهي  برپا دارنده

   

تْ نمَْلةٌَ ياَ أيَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لَا حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قاَلَ 
  )١٨يحَْطِمَنَّكُمْ سُليَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لَا يشَْعُرُونَ (

رسيدند،   مورچگان  وادي  به  آه  گاه تا آن«
  گويي  بود آه  موران  او ملكه » گفت  اي مورچه

  وادي  ويس به  آه ÷ سليمان  لشكريان  با ديدن
را   و ساير مورچگان  آوردند، گريخت  روي
گفت:   آنان  به  خطاب  آرد و نداآنان  آگاه

درآييد   هايتان خانه  درون ! به مورچگان  اي«
  و ندانسته  ـ نديده  و لشكريانش  تا سليمان

  با گامها و سمهاي »نكوبند ـ شما را درهم 
عقلا   ابخط  صيغه  به  خود. مورچگان  چهارپايان
آنها   آه  سبب  قرارگرفتند، بدين  موردخطاب

  آه  آنيم مي فهميدند. ملاحظه  را مي  خطاب  اين
واقعه،   اين  از وقوع  قبل  موران  ملكه

و گفت:   را معذور شناخت  و لشكريانش ÷ سليمان
  آه  خواهند آوفت  آنها شما را درهم  درحالي

ندارند   آگاهي  وادي  از وجود شما در اين
زيرا اگر از وجود شما باخبر باشند، شما 

و   حق  معيارهاي  به  آوبند چراآه نمي  را درهم
  پايبندند.  عدل



   

مَ ضَاحِكًا مِنْ قوَْلھَِا وَقاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ  فتَبَسََّ
الِحِينَ  وَعَلىَ وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ  صَالحًِا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

)١٩(  
 »گشود  خنده  به  او دهان  از سخن  سليمان  پس«

  از روي  سليمان  . خنده است  تبسم: آغاز خنده
بود   وي  زبان  و فهم  مورچه  آن  از سخن  تعجب

و  » آن  الهام  من  و گفت: پروردگارا! به«
و پدر و   من  به  را آه  تا نعمتي«  ده  توفيقم
زيرا  » بگزارم  سپاس اي  داشته  ارزاني  مادرم
  خود انسان  به  پدر و مادر نيز نعمت  نعمت
پدر   به  شده  ارزاني  هاي بنابراين، نعمت  است

  آند تا فرزند براي و مادر نيز اقتضا مي
 » آه  و اين«آند   شكرگزاري سبحان   خداي

  دهم  انجام  اي آردار شايسته«تا   ده  توفيقم
خشنود   آن  و به  از من » را بپسندي  آن  آه

  اعمال  وسيله  به  نه » رحمتت  و مرا به«  گردي
 »درآور  صالحت  بندگان  در زمره«  ام شايسته
و مرا   آن  ثبت  نامهايشان  را در جمله  نامم

همانا   آه  لحاندار صا  سوي به آنان   در زمره
اينها   ! همه . آري است، محشور گردان  بهشت

با   دار، نه  ارزاني  بر من  رحمتت  را به
است:  آمده   شريف  در حديث  آه . چنان عملم

  وارد بهشت أخداوند  رحمت  جز به  آس  هيچ«
  ».شود نمي

   

  ) ٢٠أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِيِنَ (وَتفَقََّدَ الطَّيْرَ فقَاَلَ مَا ليَِ لَا أرََى الْھُدْھُدَ 
 ÷ يعني: سليمان »شد  پرندگان  حال  و جوياي«

  پرندگاني  و از وضع  را بازجست  پرندگان  حال
آرد. يادآور   آگاهي  بودند آسب  غايب  آه
  همراهي  را در سفرش  وي پرندگان   آه  شويم مي



از   باني و او را در زير سايه  آرده
  و گفت: مرا چه«دادند  قرار مي  بالهايشان

او   آيا چيزي » بينم هدهد را نمي  آه  است  شده
او   آرده، يا نديدن  پنهان  من  را از ديدگان

هدهد   شد آه  آگاه  وي  دارد؟ سپس  ديگري  علت
  از غايبان  آه  يا اين«گفت:   پس است   غايب
  . است  او غايب  يعني: بلكه » است

از  ÷ سليمان  وجوي جست  ند: سببگوي مي  مفسران
بود و او   آب  هدهد مهندس  بود آه  هدهد اين

  راهنمايي  در زير زمين  وجود آب  محل  را به
  نوك  وجود آب  در محل  آه  گونه آرد، بدين مي
از   و شياطين  جن  وسيله به ÷ سليمان  زد، سپس مي
هدهد   آورد همچنين مي  بيرون  آب  محل  آن

  آب  ميان  حد فاصل  رابه  و لشكريانش ÷ انسليم
سير در بيابانها   و دور در اثناي  نزديك

  آرد. مي  نيز راهنمايي

  بر ضرورت  دليل  آيه  اين«گويد:  مي  قرطبي
و   رعيتش از احوال   امام  وجوي تفقد و پرس

  است، بنگر به  از آنان  و حراست  نگهباني
  بر وي  آوچكش  جسم نهدهد با آ  حال  آه ÷ سليمان
ببخشايد بر  أخداوند». نماند  مخفي
امر با   او نيز در اين آه الخطاب عمربن

اگر «فرمود:   بود، آنجا آه  سيرت  هم ÷ سليمان
  حمله  فرات  در ساحل  برگوسفند لاغري  گرگ

قرار   مورد بازپرسي  عمر از آن  گمان برد، بي
  ». خواهد گرفت

   

بنََّهُ    ) ٢١عَذَاباً شَدِيدًا أوَْ لَأذَْبحََنَّهُ أوَْ ليَأَتْيِنَِّي بسُِلْطاَنٍ مُبيِنٍ ( لَأعَُذِّ
  يعني »قطعا او را«افزود:  ÷ سليمان  سپس

آنم، يا  مي عذاب   سخت  عذابي  به«هدهد را 



  از عذاب  قولي: مراد وي به » برم را مي  سرش
آند.  مي  را قطع پرهايش   بود آه  اين  سخت
او را   بود آه  اين  ديگر: مراد وي قولي  به

نيز   ديگري  دارد. اقوال بازمي  خويش  از خدمت
نظر   به  آه  است  شده  نقل  باره  در اين

  آتاب  اهل  آنها روايات همه   رسد، ريشه مي
  عذاب  اين  نوع  آريم  هر حال، قرآن  . به است

  روشن  يا بايد حجتي«  است  نكرده  را مشخص
  او در غيبتش  آه  بر اين »بياورد  من  براي

  . است  داشته  عذر موجهي
   

  )٢٢فمََكَثَ غَيْرَ بعَِيدٍ فقَاَلَ أحََطتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بهِِ وَجِئْتكَُ مِنْ سَبإٍَ بنِبَإٍَ يقَيِنٍ (
.  خويش  هدهد در غيبت »نپاييد  ديري  پس«
  اندك  است: زماني  اين  ديگر معني  قولي به

از هدهد و تهديد  ÷ سليمان  وجوي بعد از پرس
  به  خطاب » و گفت«مجازات، هدهد آمد   به  آن

  تو از آن  آه  يافتم  آگاهي  از چيزي« ÷ سليمان
  ام را دانسته  يعني: چيزي » اي نيافته آگاهي 

خواهم  مي  اآنون و هم  اي را ندانسته  تو آن  آه
تو از سبا   و براي« آنم:  مطرح  را برايت  آن 

در  شهري   سبا: نام » ام آورده  يقيني  خبري
  بود. نبأ: خبري  آن  ملكه  بلقيس  آه  است  يمن
  . است  و درخور اهميت  مهم

   

  ) ٢٣إنِِّي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلكُِھُمْ وَأوُتيِتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلھََا عَرْشٌ عَظِيمٌ (

بر   آه  را يافتم  زني  من«هدهد افزود:   سپس
دختر  او بلقيس  »آند مي  فرمانروايي  آنان

و   نداشت  فرزندي  جز وي  پدرش  بود آه  شرحبيل
  رسيد. شايان وي   به  بعد از پدر پادشاهي

قدما   در ميان  زنان  پادشاهي  آه  ذآر است
در نزد   است  وهمچنين  است  بوده  معمولي  عرف



در   آن  معاصر. اما حكم  از مسلمين  برخي
  روايت  شريف  در حديث ك عباس ما: ابن  شريعت

رسيد  صخدا   رسول  خبر به  اين  چون  آند آه مي
  پادشاهي  دختر آسرا را به  فارس  مردم  آه

ولوا   قوم يفلح   لن«اند، فرمودند:  برگزيده
امر   توليت  آه  : هرگز قوميامرأة  امرهم

اند،  سپرده زني   را به  (فرمانروايي) خويش
چيز   از همه«  زن  آن »و«». شوند رستگار نمي

  آه  چيزهايي  يعني: از همه » است  شده  داده
  بود، چون  مورد نياز شاهان  وي  در زمان

  و عرشي«  و سپاه  وتجهيزات  ابزارها، وسايل
  . به پادشاهي  تخت  عرش: يعني»  داشت  بزرگ

آثير از  لا بود. ابناز ط  وي  قولي: تخت
در   بزرگ  تخت  آن«آند:  مي  نقل  تاريخ  علماي
  شده  عظيم، استوار و بلند قرار داده  قصري

و   شرقي در طرف   طاق  سيصدوشصت  بود آه
و   خود داشت  غربي  در طرف  طاق  سيصدوشصت
خورشيد   بود آه  بنا شده طوري   آن  ساختمان

  و از طاق  طلوع  بر آن  طاق  هر روز از يك
  و شام  آرد و آنها صبح مي غروب   آن  مقابل
  ».آردند مي  خورشيد سجده  براي

  خود افزود:  گزارش  هدهد در ادامه  جهت  بدين

   

ِ وَزَيَّنَ لھَُمُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالھَُمْ  وَجَدْتھَُا وَقوَْمَھَا يسَْجُدُونَ للِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهَّ
بيِلِ فھَُمْ لَا يھَْتدَُونَ ( فصََدَّھُمْ    ) ٢٤عَنِ السَّ

  جاي به  آه  يافتم  را چنين  و او و قومش«
يعني:  »آنند مي  خورشيد سجده  خدا، به

  با اين  آه  پرستند در حالي خورشيد را مي
اند.  گرفته آناره   سبحان  خداي  آار از عبادت

  و شيطان«بودند   پرست آتش  قولي: آنان  به
خورشيد و ساير   يعني: پرستش »را  مالشاناع



و   است  آراسته  برايشان«را   آفري  اعمال
يعني:  » است باز داشته  را از راه   آنان

ها، از  آراستن  اين  سبب را به  آنان  شيطان
  يگانگي  به  همانا ايمان آه   حق  روشن  راه

  در نتيجه«  است است، باز داشته  أخداوند
  . در آار دين »نبودند يافته   راه  آنان

   

 ِ َّ ِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَيعَْلمَُ مَا تخُْفوُنَ  ألَاَّ يسَْجُدُوا  الَّذِي يخُْرِجُ الْخَبْءَ فيِ السَّ
  )٢٥وَمَا تعُْلنِوُنَ (

است:   چنين  تقدير آيه »نكنند  تا سجده«
  را آه  باطلي  و روش  آار و راه  اين  شيطان
بود   آراسته  ر داشتند، برايشانقرا  در آن

را در   نهان  آه خدايي  براي«نكنند   تا سجده
يعني:  »آورد مي  بيرون  آسمانها و زمين

  مخفي را در آسمانها و زمين   آنچه  آه  خدايي
را از   آند؛ مانند باران است، آشكار مي

قولي:  . به ها را از زمين و رستني  آسمان
  آن  هاي جها و رستنيزمين، گن  هاي پنهاني

  راز است  معني ديگر؛ خبأ: به  قولي . به است
داريد و  مي  پنهان  را آه  داند آنچه و مي«

  يعني: خداي »نماييد را آشكار مي  آنچه
  در ضمير عالم  را آه  اي امور نهاني  سبحان

  بيرون  خويش، از آن  است، با علم  انساني
از امور   ريهر چيز ديگ  آه آورد چنان مي

بخواهد،   را آه  آسمانها و زمين  پنهاني
  آورد. مي  بيرون

  تلاوت  سجده  آيه، محل  اين  آه  بايد دانست
  باشد. مي  واجب در آن   تلاوت  و سجده  است

   

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (   ) ٢٦اللهَّ



پروردگار  جز او نيست، او  خدايي  آه  است  الله«
ـ مخصوصا ـ   هدهد از عرش » است  عظيم  عرش

  شريف  در حديث  آه ـ چنان  ياد آرد زيرا عرش
  عزوجل  خداي  مخلوقات  ـ بزرگترين  است  آمده
  . است
هدهد، دعوتگر   آه  است  برآن  دليل  آيات  اين

  آردن و سجده  يگانگي به أخداوند  خير و عبادت
  در حديث صخدا   رسول  تجه  بدين  اوست  براي
  آرده  را روايت  آن  ابوهريره  آه ذيل  شريف

 ص  النبي  نهي«آردند:   نهي  آن  است، از آشتن
  الدواب: النملة والنحلة  من  أربع  قتل  عن

چهار   از آشتن صخدا   : رسولوالهدهد والصرد
آردند: مورچه،   نهي  چيز از جانداران

  ». گنجشكزنبورعسل، هدهد و شير 

   

  ) ٢٧قاَلَ سَننَْظرُُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ (
ديد   خواهيم  زودي به«هدهد   به ÷ سليمان » گفت«

  به  آه  اخباري در اين  » اي گفته  آيا راست  آه
در  » اي بوده  يا از دروغگويان«  اي ما داده

ما   مجازات  اخبار خود تا خود را از چنگ
  . انيبره
در اخبار،   و تحقيق  آاوش  ما را به  آيه  اين
  بدون  پذيرفتن  و عدم  حقايق  آشف  براي  تلاش

آنان،   اعتماد به  صرف به  خبر مخبران  تحقيق
  از وجوه  وجهي  به  آه آند، در صورتي ارشاد مي

  اين  باشد. همچنين  وجود داشته  تحقيق  امكان
)  بر زمامدار (امام  هآ  است  بر آن  دليل  آيه
را بپذيرد. در   خويش  تا عذر رعيت  است  واجب
  إليه  أحد أحب  ليس«است:   آمده  شريف  حديث

  وأرسل  الكتب  أنزل ذلك   أجل  الله، من  العذر من
  عزوجل  مانند خداي  آس : عذر نزد هيچالرسل



او   بود آه  جهت  همين  به  تر نيست داشته  دوست
را   آرد و پيامبران  را نازلآتابها 

  ».فرستاد

   

  )٢٨اذْھَبْ بكِِتاَبيِ ھَذَا فأَلَْقِهِ إلِيَْھِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْھُمْ فاَنْظرُْ مَاذَا يرَْجِعُونَ (
مرا   نامه  اين«هدهد گفت:   به ÷ سليمان  سپس

يعني:  » آنها بيفگن  سوي را به  ببر و آن
  روي  آنان از  گاه آن«سباء   اهل  سوي به

  آه  در مكاني  يعني: دور از آنان » برتاب
  را آه  تا آنچه  آن  درنگ  را بشنوي  سخنانشان

  بنگر چه  گاه آن«  بازآوري من   شنوي، به مي
  در ميان  آه  سخناني  يعني: به »دهند باز مي
  و خبر آن  فراده  آنند گوش مي  ردوبدل خويش 
  ما بياور.  را به

  سويشان را به ÷ سليمان  و نامه  هدهد رفت
  اين  آشيد سپس  آناري  افگند و خود را به

  را شنيد:  بلقيس  سخن

   

  ) ٢٩قاَلتَْ ياَ أيَُّھَا الْمَلَأُ إنِِّي ألُْقيَِ إلِيََّ كِتاَبٌ كَرِيمٌ (
  اي ! نامه بزرگان  اي«سبا   ملكه  بلقيس » گفت«

  بلقيس » است شده  افگنده   من  سوي ارجمند به
و   گرامي  دليل  سه  را به ÷ سليمان  نامه

  ارجمند دانست:

  بدارد.  را بزرگ ÷ ـ تا سليمان ١

  و آلامي  پيام  دربرگيرنده ÷ سليمان  ـ نامه ٢
  نيكو بود.

  در حديث  آه بود. چنان  او مهر شده  ـ نامه ٣
:  ختمه  الكتاب  آرامة«است:   آمده  شريف
  آن  مه، در مهر آردننا  و بزرگي  آرامت
خود   براي صخدا   رسول  جهت  از اين».  است



  آرده  نقش  چنين  آن  و بر نگين  ساخته  خاتمي
  ».الله  الاالله محمدرسول لااله«بودند: 

   

حِيمِ ( حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ توُنِي ) ألَاَّ تعَْلوُا عَليََّ وَأْ ٣٠إنَِّهُ مِنْ سُليَْمَانَ وَإنَِّهُ بسِْمِ اللهَّ
  ) ٣١مُسْلمِِينَ (
  از سوي«  نامه » اين  آه«افزود:   بلقيس
خداوند بخشاينده   نام به  و آن  است  سليمان

 أخداوند  با نام  نامه  يعني: آن » است  مهربان 
  الله الرحمن  و بعد از (بسم  آغاز گرديده

  بر من« است: آمده  چنين  ) در آن الرحيم
  آه : تكبر نورزيد چنانيعني »نكنيد  گردنكشي
و «آنند  مي  ستمگر چنين  پادشاهان

يعني:فرمانبردار  »آييد  فرمانبردار نزد من
با خود   من  آه  آنچه  به  ، مؤمنأخدا  دين  براي

  آييد.  ام، نزد من آورده  حق  از رسالت

الله  (بسم ÷ از سليمان  قبل  آس اند: هيچ علما گفته
. يادآور  است شته ) را ننو الرحيم  الرحمن

در   ) آه الرحيم  الله الرحمن (بسم  آه  شويم مي
  آمده»  برائه»  ها بجز سوره سوره  همه  ابتداي

  از قرآن  اي سوره  بار در ميان يك  است، همين
  . است شده   نازل

از   ، ادبي÷ سليمان  نامه  مضمون  از شناخت
  رعايت  و آن  يابيم را در مي  حكومت  آداب

  با توضيح  همراه  خارجي  اختصار در مراسلات
  . است  مطلب

   

  ) ٣٢قاَلتَْ ياَ أيَُّھَا الْمَلَأُ أفَْتوُنيِ فيِ أمَْرِي مَا كُنْتُ قاَطِعَةً أمَْرًا حَتَّى تشَْھَدُونِ (
  به  ! در آارم بزرگان  اي«سبا   ملكه » گفت«
  و اي  قوم  اشراف  يعني: اي »نظر دهيد  من

  صواب  آنيد و راه  ام آشور! راهنمائي  سران
  من بنمايانيد، به  من  آار به  را در اين



و   و حكمت  بر حزم  مبتني  بدهيد آه  نظري
  را فيصله  آاري هيچ  من«باشد   دورانديشي

حاضر و   شما در آن  آه  مگر اين  ام نداده
  حال  تا به  يعني: من »ايد ناظر بوده

و   قطعيت  شما به  حضور و رأي را بي  آاري هيچ
  . ام نرسانده  نهايي  فيصله

شد   آامياب  مشاوره  در اين  بلقيس  سرانجام
و نظر   رأي  ملت، آار را به  زيرا بزرگان

  واگذاشتند:  خود وي

   

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِيدٍ وَالْأمَْرُ إلِيَْكِ فاَنْظرُِي مَاذَا تأَْ    ) ٣٣مُرِينَ (قاَلوُا نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ
  مجلس  و نمايندگان  ملت  بزرگان »گفتند«

و   قوت  ما داراي«؛  بلقيس  شورا در پاسخ
و ما «  در عده  و هم  در عده  هم » هستيم  شوآت
  يعني: ما سخت » هستيم سهمگيني   آوران رزم
و غيرتي   شجاعت  و از چنان  آور هستيم جنگ

  و مملكت  از خود و سرزمين  آه  برخورداريم 
 » اختيار آار با توست  ولي«  آنيم  دفاع  خويش

  و نظر خود توست  رأي  به  يعني: آار موآول
  آن  يعني: تأمل » دهي مي فرمان  بنگر چه  پس«
؟ زيرا ما  دهي مي  چيز فرمان  چه  ما را به  آه

  . امر تو هستيم شنوا و مطيع 
   

ةَ أھَْلھَِا أذَِلَّةً وَكَذَلكَِ قاَلتَْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلُ  وا قرَْيةًَ أفَْسَدُوھَا وَجَعَلوُا أعَِزَّ
  ) ٣٤يفَْعَلوُنَ (

  پادشاهان«  قومش  سران  سبا به  ملكه » گفت«
  درآيند، آن شهري   به«  با زور و غلبه » چون

  آن  يعني: ساختمانهاي »سازند مي  را ويران
  تباهي  رابه  آن  آرده، اموال  را ويران

  را پراآنده  آن  اهالي  آشند و جمع مي
را   مردمانش هاي  و عزيزترين«سازند  مي



را   آن  يعني: اشراف »گردانند ها مي خوارترين
آار را   آشانند و اين مي و دوني   حقارت  به

آنها   براي  آنند تا فرمانروايي مي  جهت  بدان
  نآنها در آ  پاي  شود، جاي پايدار و مسلم 

  مردم  آنها در دلهاي  و هيبت  محكم  سرزمين
را   بلقيس  عزوجل  خداي  گاه پابرجا گردد. آن

آرد و فرمود:   تصديق  سخنش  در اين
  قولي: اين اما به »آنند مي  عمل  گونه واين«

  . است بلقيس   سخن  از ادامه  نيز حكايت  جمله
را   آنان  تمايل  بلقيس  چون  شود آه مي  ملاحظه

گراييد زيرا  صلح   آرد، به  احساس  مصالحه  به
  دارد.  ناميمون  جنگ، فرجامي

   

  )٣٥وَإنِِّي مُرْسِلةٌَ إلِيَْھِمْ بِھَدِيَّةٍ فنَاَظِرَةٌ بمَِ يرَْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ (
  اي هديه  من«  اينك »و«سبا افزود:   ملكه  سپس
  اهپادش  اگر سليمان  پس » فرستم مي  سويشان به

و   گردانيده  راضي  هديه  اين  باشد، او را به
اگر   ولي  مانيم مي در امان   وي  از تهاجم

  او را راضي  هديه  پيامبر باشد، اين
او   ومقصد اصلي  نهايي  سازد زيرا هدف نمي
، از  صورت  در آن  است  خويش  دين  سوي به  دعوت

  ندي  به  نهادن  دعوت، گردن  ما جز با اجابت
شود و  نمي  خويش، راضي  و روش  راه  و پيمودن
  فرستادگان  آه  نگرم و مي«گفت:   روي از اين

  تبع به  گاه آن »آورند بازمي  پاسخي  چه  من
  يا رد هديه  از قبول  من  فرستادگان  آه  آنچه

  موضوع  باز آوردند، در اين ÷ سليمان  از سوي
  عمل  آن  مقتضاي  و به  انديشم مي  تدبيري

تهادوا «است:   آمده شريف   . در حديث آنم مي
  عنكم: هديه  الغل  تحابوا، و تصافحوا يذهب

شود  شما مي  ميان  محبت  سبب  آنيد آه  مبادله



  و آينه  آدورت  مصافحه  آنيد، آه  و مصافحه
  ».گرداند را از شما دور مي

  بلقيس  آه  است  آن  صحيح« گويد:  آثير مي ابن
  ».فرستاد هديه  ÷ سليمان  از طلا را به  ظرفي

  هديه، فكر سياسي  فكر ارسال  آه  نيست  شكي
  موقعيت  توان مي آن   زيرا از خلال  است  ممتازي

  گونه  آرد، همان  ارزيابي  درستي  را به  طرف
نيز مؤثر   طرف  هاي تصميم  در تعديل  هديه  آه

دنيا   به  نمندا از علاقه  طرف  است، چنانچه
  نبود:  چنين اين ÷ سليمان  باشد اما وضع

   

ا آتَاَكُمْ بلَْ أنَْتمُْ  ُ خَيْرٌ مِمَّ وننَِ بمَِالٍ فمََا آتَاَنيَِ اللهَّ ا جَاءَ سُليَْمَانَ قاَلَ أتَمُِدُّ فلَمََّ
   )٣٦بھَِدِيَّتكُِمْ تفَْرَحُونَ (

نزد  به«  با هديه  همراه  بلقيس  پيك » چون  پس«
او گفت: آيا مرا   به  آمد، سليمان  انسليم
شما   داريد آه  و توقع »دهيد مي  آمك  مالي  به

  ناروايتان  و حاآميت  بر شرك  آن  را در قبال
  اين  من  به  عزوجل  خداي  آه  در حالي  واگذارم

  از جن  و حشم  و خدم  و مكنت  و مال  سلطه  همه
بدانيد «؟  است  بخشيده  و طيور و غيره  و انس

از نبوت،  » است  بخشيده  من  خدا به  آنچه آه
بسيار   و اموالي  عظيم  اي فرمانروايي

از  » است  شما داده  به  از آنچه  بهتراست«
  جمله  نيز از آن  هديه  اين  آه  و مكنتي  مال

خود   هديه  به  شما هستيد آه  اين  بلكه« است 
دلخوش   آن  به  اما من »شويد مي  شادمان

لذا از   ندارم  دنيا نيازي  مال  و به  شوم نمي 
و  حق، يا جنگ  دين  به  نهادن  شما جز گردن

  . پذيرم را نمي  شمشير چيز ديگري
  اين  را نپذيرفت  هديه ÷ سليمان  آه  اين  دليل

بود. در   رشوه  هديه، در واقع  آن  بود آه



  هديه  ايشان  آه  است  آمده صخدا   رسول  سيرت
  پذيرفتند. را نمي  پذيرفتند اما صدقه را مي

   

ارْجِعْ إلِيَْھِمْ فلَنَأَتْيِنََّھُمْ بجُِنوُدٍ لَا قبِلََ لھَُمْ بھَِا وَلنَخُْرِجَنَّھُمْ مِنْھَا أذَِلَّةً وَھُمْ 
  ) ٣٧صَاغِرُونَ (

  سوي به«گفت:   بلقيس  پيك  به ÷ سليمان  سپس
  وي  و قوم  بلقيس  سوي يعني: به»  آنان

  لشكري  قطعا بر سر آنان«و بگو:  »بازگرد«
را   در برابر آن پايداري   تاب  آه  آوريم مي

  آرده  دفاع  آن  تا از خود در مقابل »ندارند
نمايند   حراست  خويش و فرمانروايي   و از ملك

  خواهيم  آنها را از آنجا بيرون  گمان و بي«
و   خواري  هب«  يعني: ازسرزمينشان »راند
عزتمند و سربلند   آه بعد از آن » زبوني

قولي:  . به است  و زبوني  بودند. صغار: خواري
  و بردگي  اسارت  معناي صغار در اينجا به

  . است
   

  )٣٨قاَلَ ياَ أيَُّھَا الْمَلَأُ أيَُّكُمْ يأَتْيِنيِ بعَِرْشِھَا قبَْلَ أنَْ يأَتْوُنيِ مُسْلمِِينَ (
از   يك آدام«  آشورم » سران  اي« ÷ نسليما » گفت«

  يعني: تخت »آورد مي من   او را براي  شما تخت
از   پيش«  گذشت  آن  بزرگي  وصف  را آه  بلقيس

 »آيند؟  نزد من  از در تسليم  آنان  آه آن
  آنان  آه  خبر يافت  الهي  با وحي ÷ سليمان
و استنباط   برداشت  شوند. يا اين مي تسليم 

.  داشت از اوضاع   آه  شناختي  سبب بود، به  وي
را   بلقيس  تا تخت  خواست ÷ قولي: سليمان  به

  بياورد تا به  لشكر و سپاهي  فرستادن  بدون
  عزوجل  از نزد خداي  را آه  خويش  قدرت  وي
  بر نبوت  را برهاني  بنماياند و آن  است
  قرار دهد.  خويش



   

أنَاَ آتَيِكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقاَمِكَ وَإنِِّي عَليَْهِ لقَوَِيٌّ  قاَلَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ 
  ) ٣٩أمَِينٌ (

  آه از آن  را پيش  آن  گفت: من  از جن  عفريتي«
يعني:  » آورم مي برايت   خود برخيزي  از مجلس

  آردن حكومت   براي ÷ سليمان  آه  مجلسي  از آن
گويد:  مي  . سدي نشست يم در آن   مردم  ميان

  زوال  از آغاز روز تا هنگام ÷ سليمان«
  مردم  ميان  و حكومت  قضاوت خورشيد براي 

آار توانا و امين   بر اين  و من«».  نشست مي
گويد:  مي  در تفسير آن ك عباس ابن » هستم 

  تخت و برداشتن   آردن  بر حمل  من  يعني«
از جواهر   آن در  آه  بلقيس، توانا و برآنچه

و مورد اعتماد   وجود دارد، امين  و غيره
  ». هستم

   

ا رَآهَُ  قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتَيِكَ بِهِ قبَْلَ أنَْ يرَْتدََّ إلِيَْكَ طَرْفكَُ فلَمََّ
ا عِنْدَهُ قاَلَ ھَذَا مِنْ فضَْلِ رَبِّي ليِبَْلوَُنيِ أأَشَْ  كُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فإَنَِّمَا مُسْتقَرًِّ

  ) ٤٠يشَْكُرُ لنِفَْسِهِ وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ رَبِّي غَنيٌِّ كَرِيمٌ (
بود،   دانشي  الهي  از آتاب  نزدش  آه  آسي«

  آسي اين   اسم  برآنند آه  بيشتر مفسران » گفت
داشت،   الهي  آتاب  از علم  اي بهره  آه
در   بود، آه  اسرائيل از بني برخيا بن آصف

  اعظم  و اسم  داشت  وزارت  سمت ÷ سليمان  حكومت
  حق  هرگاه  آه  اعظمي  دانست، اسم را مي  الهي
قرار گيرد،   مورد درخواست  آن  به  تعالي
آند  مي  نقل  آثير از زهري آند. ابن مي  اجابت

  آل  يا إلهنا وإله«گفت:  ÷برخيا بن آصف  آه
  ائتني  إلا أنت  لهاً واحداً لا إلهء إ شي

  چيز، خداي  همه  ما و خداي  خداي  : ايبعرشها
او   جز تو نيست، تخت  معبودي  هيچ  آه اي يگانه



بلقيس   تخت  در دم  پس». بياور  را نزد من
قولي: مراد  شد. به  حاضر آورده  وي  روي روبه 

» دبو  دانشي الهي   از آتاب  نزدش  آه  آسي«از 
  به  عالم  هر حال، اين . به  است ÷ خود سليمان

  چشم  آه از آن  را پيش  آن من«گفت:   الهي  آتاب
  گويي » آورم مي  نزدت  زني  خود را برهم

  بلقيس  تخت  را در آوردن  عفريت  سخن ÷ سليمان
از جايش، دير شمرد و   از برخاستن  قبل

  از آنسريعتر   در زماني  آن  خواستار آوردن
آوچك   براي ÷ شد لذا آصف، يا خود سليمان

  قبل  گفت: من  عفريت  و تحقير توانايي  شمردن 
  نزدت را به  زني، آن  را برهم  چشمت  آه از آن

  پلكها براي  گشودن»  طرف»  . معناي آورم مي
  آوردن هم ، به»يرتد«ومراد از   نگريستن
خود   دوست  به  آه چنان  پلكهاست  دوباره

  چشم  آار را بايد در يك  گويي: اين مي
  . دهي  انجام  زدن هم به
يعني:  » را نزد خود مستقر يافت  آن  چون  پس«

را حاضر   تخت  داد آه  اجازه  آصف  به ÷ سليمان
حاضر   دعا آرد و تخت  آصف  گاه گرداند آن

  را نزد خويش  تخت ÷ سليمان  شد و چون  آورده
  پروردگار من  از فضل  ينگفت: ا«حاضر ديد 

  گزارم آيا شكر مي  تا مرا بيازمايد آه  است
را   تعالي  آيا حق » آنم مي  آفران  آه  يا اين

  و به  گزارم نعمتها شكر مي در برابر اين 
  آه  نمايم، يا اين مي  اعتراف  وي  و نعمت  فضل

را   وي  و شكر نعمت  آنم مي  او را ناسپاسي
شكر ورزد، جز اين   و هر آس«  گذارم فرومي

زيرا  »ورزد شكر مي  سود خويش به  آه  نيست 
  موجود و صيد نعمت  حفظ نعمت  شكر، سبب
  آند، بداند آه  آفران  و هر آس«  مفقود است



  وي  از شكرگزاري  است »نياز بي  پروردگارم
  به  دادن ؛ با نعمت  و بخشنده » است  آريم«

  . ناسپاسان
   

رُوا لھََا عَرْشَھَا ننَْظرُْ أتَھَْتدَِي أمَْ تكَُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يھَْتدَُونَ (قاَلَ نَ    )٤١كِّ
  ناشناس  را در ديدش  گفت: تختش  سليمان«

  را برايش  بلقيس  ملكه  يعني: تخت »گردانيد
را   آن  چون  سازيد آه  دگرگون  حالي به
 آه:  است شده  بيند، بازنشناسد. روايت مي

از   چيزهايي  آردن  را با آم  بلقيس  تخت  آنان
  ديگر بر آن، دگرگون چيزهايي   و افزودن  آن

  اين ÷ دستور سليمان  اين  علت  قولي آردند. به
  گفتند: در عقل  برايش  وي  مأموران  بود آه
تا   خواست ÷ سليمان  پس  است  اي نارسايي  بلقيس

  عقلي  فراسترا از نظر   آار، بلقيس  با اين
  آه  تا بنگريم«گفت:   جهت  بيازمايد و بدين

خويش، يا:   تخت  شناخت  به» برد مي  آيا پي
يا از « أخدا  به  ايمان  سوي برد به مي  آيا راه

  اين  سوي به »يابند نمي  راه  شود آه مي  آنان
  امر.

   

ا جَاءَتْ قيِلَ أھََكَذَا عَرْشُكِ قاَلتَْ كَأنََّهُ  ھُوَ وَأوُتيِناَ الْعِلْمَ مِنْ قبَْلھَِا وَكُنَّا  فلَمََّ
  ) ٤٢مُسْلمِِينَ (

 »شد  گفته« ÷ نزد سليمان  بلقيس »آمد  چون  پس«
  يا غير وي ÷ خود سليمان  او و گوينده  به
  گونه  تو همين  آيا تخت«دستور او بود:  به
  بلقيس » است  همان ؟ گفت: گويا اين  است

  از تردد وي  حاآي  ر برد آهآا را به  تعبيري
  اين  بود، آه  آن  وناشاختن  شناختن  در ميان

  است  وي  بالاي  و تيزهوشي  ذآاوت  خود نشانه
را با   آلود آنان  تشبيه  زيرا او سؤال



از آن،   نه  داد آه  پاسخ  گونه  تشبيه  جوابي
.  منفي  جواب  آمد و نه بر مي  آامل مثبت   جواب
و فرزانه   حكيم  زني  بلقيس«گويد:  يم  عكرمه

  همان  ؛ اين با خود گفت: اگر بگويم  بود پس 
و اگر   دروغگو شوم  آه  ترسم است، مي  من  تخت

  بيم  نيست، باز هم  من  تخت  ! اين نه  بگويم
را   ميانه  لذا راهي دروغگو شوم   آه  است  آن
  داشت، در پيش  محمل  هر دو معني  براي  آه

  و پيش«».  است  همان  اين  و گفت: گويي  گرفت
و ما   شده  داده  ما علم  از اين، به

  جمله  قولي: اين  به » ايم فرمانبردار بوده
  از بلقيس  . يعني: پيش است ÷ سليمان  از سخن
  و براي  شده  داده  علم أخداوند  از سوي
. يا  بوديم  درآمده  از در اطاعت أخداوند
  شدن  مسلمان  به  از اين  است: پيش  ينا  معني

  رضا و رغبت، آگاه  به  وي  و آمدن  بلقيس
از   سخن  ديگر: اين  قولي . به ايم شده  ساخته
  بود.  وي  و پيروان ÷ سليمان  قوم

   

ِ إنَِّھَا كَانتَْ مِنْ قوَْمٍ كَافرِِينَ ( ھَا مَا كَانتَْ تعَْبدُُ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ٤٣وَصَدَّ
آرد، او  مي  خداوند پرستش  جاي به  آه  و آنچه«

  را تعلق  يعني: بلقيس »بود  را باز داشته
  خورشيد آه  پرستش  به  وي  مشغولي خاطر و دل

  به  بود،از ايمان  و رشد يافته  تربيت  بر آن
  گروه  و او از جمله«بود   باز داشته  حق

  نسخ  نيز از ادامه  آيه  اين »بود  آافران
  . است  سبحان  خداي  ، يا از آلام÷ سليمان

   

ةً وَكَشَفتَْ عَنْ سَاقيَْھَا قاَلَ إنَِّهُ  ا رَأتَْهُ حَسِبتَْهُ لجَُّ رْحَ فلَمََّ قيِلَ لھََا ادْخُليِ الصَّ
دٌ مِنْ قوََارِيرَ قاَلتَْ رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ  ِ صَرْحٌ مُمَرَّ َّ ِ

  )٤٤رَبِّ الْعَالمَِينَ (



  فقط براي  بلقيس  شده  دگرگون  تخت  ديدن  گويي
  نبود زيرا او به  آافي  وي  آوردن ايمان 
  بدين  خاطر داشت  تعلق  خورشيد سخت  پرستش
  ديگري  رواني  او را در وضعيت ÷ سليمان  جهت

  صرح  شد: به  گفته  زن  آن  به«قرار داد: 
  قتيبه . ابن است  پادشاهي  صرح: آاخ »وارد شو

  بلقيس  براي  بود آه  هايي تخته  گويد: صرح مي
و   آب  سپيد ساختند و در زير آن  از آبگينه

را ديد،   آن  و چون«آردند   را روان  ماهي
بسيار   لجه: آب » است  آبي  برآه  آه  پنداشت

را   لباس از ساقهايش «  جهت  بدين »و«  است
فرو رود و   آب  پندار خود به  تا به » زدبالا
  اين«  سليمان » گفت«آرد:   او چنين  وقتي
  و آب » هاست از آبگينه  و صيقلي  صاف  قصري
و   شده  داده  . ممرد: تراشيده، صيقل نيست

  حق  به  بلقيس  بالا بلند. در اينجا بود آه
گفت: پروردگارا! «شد:   آرد و تسليم  اذعان

و «غير تو   با پرستش » آردم  خود ستم بر  من
  حق  دين  به  نهادن در گردن  » با سليمان  اينك

  در برابر خدا پروردگار عالميان، تسليم«
  ». شدم

او در   آيد آه بر مي  چنين  بلقيس  از داستان
  داراي  آرد آه مي  فرمانروايي  ملتي  ميان

 ÷ نسليما  بودند پس  دار و بزرگ ريشه  مدنيتي
دارتر و بزرگتر  ريشه  مدنيتي  دادن  با نشان

از   آرد، هم  زده وي، او را متحير و بهت  به
  نهاد و تسليم  گردن  بلقيس  بود آه  روي  اين

  آموزد آه ما مي  امر به  اين  شد. البته
  پرهيمنه  مدنيت  آنچنان  اسلامي راستين   مدنيت

را از  ديگر  تمدنهاي  آه  است  و با ابهتي
  گرداند.  و فرومانده  منفعل  نظر رواني



در  ك عباس از ابن  حاتم ابي و ابن  شيبه ابي ابن
فرمود:  اند آه  آرده  نقل  طولاني  روايتي

». آرد  ازدواج  با بلقيس  بعد از آن ÷ سليمان«
را جدا منكر   روايت  آثير اين اما ابن

 رد ك عباس ابن  را به  و استناد آن  دانسته
  آه  است نيز اين   راجح  . قول است  آرده

  با بلقيس، از اخبار اهل ÷ سليمان  ازدواج
  شود و نه مي  تصديق  نه  باشد آه مي  آتاب
  . تكذيب

   

َ فإَذَِا ھُمْ فرَِيقاَنِ يخَْتصَِمُونَ  وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ ثمَُودَ أخََاھُمْ صَالحًِا أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ
)٤٥ (  

  و به«شود:  مي  بيان  ديگري  داستان  اينك
را   صالح ثمود برادرشان   قوم  سوي  به  راستي

يعني:  »آه: خداوند را بپرستيد  فرستاديم
 أخداوند  پرستش  و پيام  او را با دعوت

  دو گروه  به  آنان  بناگاه  پس«  فرستاديم
دو   آن  آه »شدند  تقسيم  گر و متخاصم ستيزه

  بودند و هر گروهي  و آافران  ؤمنانگروه، م
ديگر   خود، با گروه و روش   بر راه  با تكيه

  با وي  حق  آرد آه و ادعا مي  آرده  ستيزه
دو   ميان  و ستيزه  قولي: خصومت . به است

آيا او پيامبر   بود آه ÷ صالح  گروه، درباره
  يا خير؟. است   مرسل

   

َ لعََلَّكُمْ قاَلَ ياَ قوَْمِ لمَِ تسَْتعَْجِ  يِّئةَِ قبَْلَ الْحَسَنةَِ لوَْلَا تسَْتغَْفرُِونَ اللهَّ لوُنَ بِالسَّ
  ) ٤٦ترُْحَمُونَ (

  را پيش  من، چرا سيئه  قوم  گفت: اي  صالح«
  به«  از رحمت  را پيش  يعني: عذاب » از حسنه

  را آه  يعني: چرا ايماني »طلبيد مي  شتاب
تأخير   به  است  و نيكي  پاداش  آننده جلب



  عذاب  آننده جلب  را آه  اندازيد و آفري مي
از فرط آفر   افگنيد؟ زيرا آنان است، جلو مي
؟  هستي  ! منتظر چه صالح  گفتند: اي و عناد مي

ما بياور   براي  دهي مي  وعده را آه  عذابي
  سوي و به »خواهيد نمي  چرا از خداوند آمرزش«

  آه از آن  شويد، قبل آار نمي توبه  او از شرك
مورد   باشد آه«بر شما فرود آيد؟   عذابش
  نشويد.  و گرفتار عذاب »قرار گيريد  رحمت

   

ِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ (   ) ٤٧قاَلوُا اطَّيَّرْناَ بكَِ وَبمَِنْ مَعَكَ قاَلَ طاَئرُِكُمْ عِنْدَ اللهَّ
  از آساني » تو و همراهانت  گفتند: ما به«
دينت   و به  گفته  را اجابت  دعوتت  آه
  و شما را شوم » ايم بد زده  شگون«اند  درآمده 

  آنان به   آه  است  . نقل دانيم مي  و ناميمون
و   بد زده  شگون ÷ صالح  به  رسيد پس  اي قحطي

  به ÷ صالح » گفت« توست   از شومي  گفتند: اين
يعني:  « نزد خداوند است  بدتان  شگون«آنان: 

  را شوم  آن  آه  بدي  فال  سبب به قحطي   اين
 أنزد خداوند  آن  سبب  بلكه  پنداريد نيست مي

  سوي  از نزد او به  زيرا خير و شر همه  است
  به  آه اوست  قدر و قسمت  آيد و اين شما مي
بلا   دست به  امورتان  تمام  رسد چرا آه شما مي

دهد و  مي  جامبخواهد ان  اوست، هر چه  آيف
بد خود   فال  آنها را وسيله  آه  پرندگان

و   خير و شر شما علم  پنداريد، به مي
  هستيد آه  شما مردمي  بلكه«ندارند   اي آگاهي
 أخداوند  و مورد امتحان »شويد مي  آزموده

است:   معني اين  قولي ايد. به قرار گرفته
بد زدنتان، يا  فال   شما را با اين  شيطان

زنيد، در  بد مي  فال  خاطر آن به  آه  آنچه  به
ظاهرا «گويد:  آثير مي افگند. ابن مي  فتنه



  ) اين خداوند: (تفتنون  فرموده  مراد از اين
  استدراج  خود به  است: شما در گمراهي

  ».پيماييد افتيد و روند انحطاط را مي مي

   

  ) ٤٨دُونَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا يصُْلِحُونَ (وَكَانَ فيِ الْمَدِينةَِ تسِْعَةُ رَھْطٍ يفُْسِ 
 ÷ بود و صالح »حجر«شهر   آه» شهر  و در آن«

  يعني: نه »رهط بودند  نه«  زيست مي  در آن
بودند   قوم  و اشراف  سران  مرد از فرزندان

را  ÷ شتر صالح  آه» قدار»  نام  به  با شخصي  آه
از بودند. مراد   شده  آرد، يار و همدست  پي
  در زمين  آه«.  است» مرد«در اينجا » رهط«

اي  آار شايسته  آردند و هيچ فساد مي
  و آردار آن  و شيوه  يعني: شأن »آردند نمي 

  بود آه  در زمين  اي فسادافگني  مرد چنان  نه
  . متصور نيست  با آن  و اصلاحي  صلاح  هيچ

   

ِ لنَبُيَِّتنََّهُ  َّ وَأھَْلهَُ ثمَُّ لنَقَوُلنََّ لوَِليِِّهِ مَا شَھِدْناَ مَھْلكَِ أھَْلهِِ وَإنَِّا  قاَلوُا تقَاَسَمُوا باِ
  ) ٤٩لصََادِقوُنَ (

  نه  يعني: آن »شويد  قسم  خدا هم  گفتند: به«
  همديگر گفتند؛ بياييد آه  مرد جفاجو به

بر   آه«  سوگند بخوريم  از ما با ديگري  هريك
يعني:  » بزنيم شبيخون   اش او و خانواده

و او و   آوريم  يورش ÷ بر سر صالح  هنگام شب
  به  گاه آن«  رسانيم  قتل  را به  اش خانواده

  نزديك  و قبيله  سرپرست  يعني: به »او  ولي
  بگوييم«باشد  مي  و وارثانش  خونخواه  او آه

حاضر   اش آه: ما در آشتار خانواده
  انرا در آن گمان   تا اين » ايم نبوده

در   و نه  ايم او را آشته  نه  آه  بيفگنيم
و ما قطعا «  ايم حاضر بوده  آشتار وي  هنگام

  هنگام به  آه  سخنمان  در اين » راستگوييم



. زيرا اگر  ايم حاضر نبوده  اش آشتار خانواده
  آشتند، او را در آن مي  شب  او را در تاريكي

  انسخنش  ديدند لذا ظاهرا در اين نمي  حال
  راستگو بودند.

   

  ) ٥٠وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَھُمْ لَا يشَْعُرُونَ (
با  »ورزيدند«  بزرگ  و نيرنگي  سخت » و مكري«

  آه  طرحي  سنجيدند و با اين  آه  اي توطئه  اين
  در ميان  و ما نيز مكري«ديدند   تدارك
  را در برابر مكرشان  يعني: آنان » آورديم
  رسانيديم  هلاآتشان  و به  آرده  مجازات

را  أمكر خدا »يافتند درنمي آنان   آه درحالي«
  بردند. نمي  پي  آن  و به

  آن«گويد:  مي  در تفسير آيه  اسحاق  محمدبن
  آردند، به  شتر را پي  آه بعد از آن  تن  نه
  را نيز به  صالح  آه  ديگر گفتند: بياييم يك
راستگو   زيرا اگر او در دعوتش  برسانيم  قتل

و   ايم رسانيده  هلاآتش  از خود به  باشد، قبل
  دروغگو باشد، او را به در دعوتش   اگر هم

آمدند تا   هنگام شب  . پس ايم آرده  ملحق  شترش
زنند اما   شبيخون  اش بر او وخانواده

  گاه آردند. آن  آنها را سنگباران  فرشتگان
را   گفتند: تو آنان ÷ لحصا  به اوليايشان 

آردند   وي  ! لذا قصد جان اي رسانيده  قتل به
از او   در دفاع ÷ صالح  و خويشان  نزديكان ولي 
خدا   گفتند: به  آنان  پوشيدند و به  سلاح

او را   دهيم نمي  هرگز اجازه  سوگند آه
  شما وعده  به  برسانيد آه  قتل به  درحالي
  روز بر شما عذاب  سه  مدت  ظرف  است داده 

باشد،  صادق   اگر در سخنش  آيد پس فرود مي
خود   عليه  پروردگارتان  شما ديگر بر خشم



  نيفزاييد و اگر دروغگو باشد، بعد از سه
  مهاجمان  بود آه  روز شما دانيد و او. همان

  برداشتند و به از صالح   دست  شب  در آن
  ».خود بازگشتند  هاي خانه

   

رْناَھُمْ وَقوَْمَھُمْ أجَْمَعِينَ (فاَنْ    ) ٥١ظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ مَكْرِھِمْ أنََّا دَمَّ
بود: ما   چگونه  مكرشان  فرجام  بنگر آه  پس«

 » نابود آرديم  را همگي  و قومشان  آنان
  و نيز قومشان  سران  تن  نه  آن  خداوند متعال

  ا آنانشتر ب آشتن   هنگام  هرچند به  را آه
بودند،   موافق  با جرمشان  ولي  نبوده  همراه
  از عذاب  از آنان را نابود آرد و آسي   همگي
  نرهيد.  سلامت به

   

  ) ٥٢فتَلِْكَ بيُوُتھُُمْ خَاوِيةًَ بِمَا ظلَمَُوا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ (
  خالي  آه  است  هايشان خانه  هم  اين  پس«

  آس  هيچ  آه طوري خود، به  از آسان » است مانده
  آه  ستمي  سزاي به«  نيست  در آنها ساآن

  اهل  براي«ماجرا »  در اين  گمان آردند. بي
 أخداوند  سنت  آه  آساني  يعني: براي»  معرفت

  نتايج  دانند آه دانند و مي مي  را در خلقش
يعني:  « است  اي نشانه«  است  وابسته  اسباب  به

دانند و  مي  نه  اما جاهلان  است و پندي   عبرت
  گيرند. پند مي  هم  نه

   

  ) ٥٣وَأنَْجَيْناَ الَّذِينَ آمََنوُا وَكَانوُا يتََّقوُنَ (
  آوردند و پرهيزگاري  ايمان  را آه  و آساني«

  وي  و از عذاب أيعني: از خدا »آردند مي
  راهشهم  و مؤمنان ÷ صالح  ترسيدند، آه مي

  رسواگر.  عذاب  از آن » داديم  نجات«بودند 

   



  )٥٤وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ (
 ÷لوط  سوره، داستان  ديگر در اين  داستان
را  ÷لوط  يعني: و فرستاديم »و لوط را«است: 

  الياه  آنان » خود گفت  قوم  به  آه  گاه آن«
» شويد مي  فاحشه  آيا مرتكب«بودند   شهر سدوم

بسيار   شويد آه مي  آاري  يعني: آيا مرتكب
 »شويد مي  ديده  آه درحالي«  است و وقيح   زشت

گردنكش، متمرد و سبكسر   از بس  زيرا آنان
لواط، خود را   عمل  ارتكاب  بودند، در هنگام
در   آردند بلكه نمي  پنهان  از ديد ديگران

  را انجام  شنيع  فعل  اين  حضور و ديد ديگران
  دادند. مي

طور  به  داستان  اين  بيان  آه  شويم يادآور مي
  . گذشت»  اعراف»  در سوره  مفصل

   

جَالَ شَھْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تجَْھَلوُنَ (   )٥٥أئَنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ
با   شهوت  از روي  زنان  جاي آيا شما به«

، تكرار ÷لوط  سخن  اين »آميزيد؟ درمي  مردان
  چشم  از زنان  . يعني: درحالي است  توبيخشان

و   شهوت  وجايگاه محل  آنان  پوشيد آه مي
  مردان  را براي  آنان أهستند و خداوند  آميزش
با   مقاربت  را براي  مردان  است، نه  آفريده
  با زنان  مقاربت  را براي  نانز  و نه  مردان

  و حكمت  شما در تضاد با حكم  فعل  اين  پس
هستيد   شما قومي  بلكه«قرار دارد  أخداوند

و   مجازات  و سهمگيني  بزرگي »دانيد نمي آه 
  را.  معصيت اين  در برابر ارتكاب  الهي  عقوبت

   

رِجُوا آلََ لوُطٍ مِنْ قرَْيتَكُِمْ إنَِّھُمْ أنُاَسٌ فمََا كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلِاَّ أنَْ قاَلوُا أخَْ 
  ) ٥٦يتَطَھََّرُونَ (



  گفتند: آل  نبود آه  جز اين  قومش  پاسخ  ولي«
  را از شهرتان«  و پيروانش ÷يعني: لوط »لوط

جو  پاآيزه  مردمي  آنان  آنيد، آه  بيرون
  با مردان  يعني: آنها از مقاربت »هستند
  را از روي  سخن  آنند. اين مي  پاآيزگي  طلب

  استهزا و تمسخر گفتند.

   

رْناَھَا مِنَ الْغَابِرِينَ (   ) ٥٧فأَنَْجَيْناَهُ وَأھَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ قدََّ
از  » داديم  را نجات  اش او و خانواده  پس«

او «  بودن » مقدر آرديم  را آه  جز زنش«  عذاب
  ماندگان اقييعني: از ب » را از بازماندگان

  به  وي  زيرا زن«گويد:  آثير مي . ابن در عذاب
را از وجود   بود و آنان  راضي  قومش  افعال

  ».آرد مي  لوط آگاه ميهمانان 

   

  ) ٥٨وَأمَْطَرْناَ عَليَْھِمْ مَطَرًا فسََاءَ مَطرَُ الْمُنْذَرِينَ (
  پس  بارانديم«  از سنگ » باراني  و بر آنان«

مراد از  » بداست  چه  ريافتگانهشدا  باران
  شدند ولي  هشدار داده  اند آه منذرين: آساني

  خداي  نكردند پس هشدار اعتنايي   اين  به
فروبارانيد تا   سنگ  باران  بر آنان  سبحان

  نابود شدند.

   

ُ خَيْرٌ أَ  َّ ِ وَسَلَامٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفَىَ آَ َّ ِ ا يشُْرِكُونَ (قلُِ الْحَمْدُ    ) ٥٩مَّ
  يعني: بگو اي » خداست  براي  بگو: ستايش«

  امتهاي  را آه خداوند متعال   ! ستايشصمحمد 
شمار  بي  هاي آرد و نعمت  را هلاك  گذشته  سرآش

  سرازير نمود و ستايش  خود را بر بندگانش
  عليا و اسماي  در برابر صفات  او راست
را   آنان  آه  بندگاني  بر آن  و سلام« حسنايش 
و برگزيدگان   نخبگان  آنان  آه » است برگزيده 



  و انبيا و پيروان صمحمد   أمت  بشريت، يعني 
گويند:  مي ك عباس وابن  ايشانند. ثوري، سدي

محمد   برگزيده، ياران  بندگان  مراد از اين«
  شرك  يا آنچه  آيا خدا بهتر است«». اند ص
  معني  قولي اند؟ به  بتان  با او آه »آورند مي

يا   بهتر است أخداوند  است: آيا پاداش  اين
  ؟ او تعالي  به  ورزيدنتان  شرك  عذاب

  چون صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  بل«فرمودند:  خواندند، مي را مي  آيه  اين
خداوند   : بلكهوأآرم  وأجل  خير وأبقي  الله

  ». بزرگتر و ارجمندتر استتر،  بهتر، پاينده

   

مَاءِ مَاءً فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ السَّ نْ خَلقََ السَّ أمََّ
ِ بلَْ ھُمْ قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ (   ) ٦٠بھَْجَةٍ مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تنُْبتِوُا شَجَرَھَا أئَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

انفراد و   بيان  به  خداوند متعال  سپس
و تدبير   دهي خود در آفرينش، روزي  يگانگي

  آه  يا آيست«فرمايد:  مي  پرداخته  امور خلقش
  تقدير سخن »؟ است را آفريده  آسمانها و زمين

شما   پنداري  شود: آيا خدايان مي  چنين
را   آسمانها و زمين  آه  آسي  بهترند، يا آن

  آفريد و بر آفرينش  و عظمت  توارياس  اين  به
  آبي  شما از آسمان  و براي«؟  آنها تواناست
  را آه  از آب  يعني: نوعي »فرو فرستاد

  باغهاي«  آب » بدان  پس«  است  باران  همانا آب
  حديقه: باغي » ايم رويانده  و باطراوت  خرم
  . ذات است  شده  ديوار آشيده  دور آن  آه  است

شاد و   آن  بيننده  آه  زيبا و بارونق بهجه:
  درختانش  رسيد آه شما را نمي«شود  مي  شكفته

  يعني: بشر را يارا و تواناي »را برويانيد
را بروياند   درختان  آه  و نيست  نبوده  آن

را از   چيزي  آه  است  زيرا بشر عاجز از آن



  آورد. قرطبي وجود بيرون   عرصه  به  عدم  آتم
  مجاهد مستدل  آيه، قول  با اين«ويد: گ مي
  و تصوير هيچ  است: نگارگري  گفته  شود آه مي

يا غير ذي   روح ذي  از موجودات  چيز ـ اعم
اما جمهور علما برآنند ».  ـ جايز نيست  روح 

آيا در «  جايز است  روح تصوير غيرذي  آشيدن آه
  اين  يعني: آيا همه » هست  خداوند خدايي  جنب
  داده  انجام أخداوند  در جنب  ارها را خداييآ

  آه  پرستيد، يا اين شما او را مي  آه  است
  معني  قولي ؟ به است  يگانه  ها خداي اين  صانع
  از افعال  بعضي  آه  است: آيا با خدايي  اين

تا   ديگر است  ذآر شد، معبودي  وي  و اوصاف
  شريك  و در عبادت  شده  ساخته  او همراه  به
  است اين  حق » بلكه  نه«شود؟   قرار داده  وي
  از شاهراه  آه »آجرو هستند  قومي  آنان«  آه
  اند. يا معناي گراييده  باطل  آژراهه  به  حق

  سبحان  است: آنها با خداي  ) اين (يعدلون
  اند. غير او را نظير و همانند قرار داده

   

نْ جَعَلَ الْأرَْضَ قرََارًا وَجَعَلَ خِلَالھََا أنَْھَارًا وَجَعَلَ لھََا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ  أمََّ
ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لَا يعَْلمَُونَ (   )٦١الْبحَْرَيْنِ حَاجِزًا أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

يعني:  »آرد  را قرارگاه  زمين  آه  يا آيست«
گردانيد،   و آرام  را هموار و مسطح  آن
و «باشد   ممكن  تقرار بر آناس  آه  اي گونه به

و گوارا   شيرين  ي»جويبارها  آن  در ميان
استوار   آوههاي  آن  پديد آورد و براي«

  را نگه  زمين  مانند لنگرگاهي  آه »آفريد
  و جنبش  را از اضطراب  و آن  داشته
را   خود ساآنانش  دارند تا با اضطراب بازمي
  يا برزخيدو در  و ميان«نگرداند   حال آشفته

شور   مراد از بحران: دو درياي »قرار داد؟



  ميان أخداوند  آه  با برزخي  آه  است  و شيرين
  آميخته  ديگري به  است، يكي آنها قرار داده 

سازد و  مي  را دگرگون  اين، آن  نه  شود پس نمي
وجود هر   شود. البته مي  داخل آن، در اين   نه

فوايد،   رايشور و شيرين، دا  دو درياي
. تفسير نظير  است  هايي و حكمت  آثار، برآات

آيا با «.  گذشت»  فرقان»  در سوره  آيه  اين
  ثابت  يعني: چون »؟ ديگر است  خداوند معبودي

  ديگر بر اين آسي   سبحان  جز خداي  شد آه
وجود   ندارد، آيا در عرصه  آارها توانايي

  وي  و آفرينش  مانند صنع  آه  است  ديگري  خداي
  منفي  طور قطع  به  جواب  بيافريند؟ هرگاه
را   چيزي  عزوجل  خداي  به  است، ديگر چگونه

سود و   هيچ  رساندن  قدرت  آوريد آه مي  شريك
  بيشترشان  ! بلكه نه«را ندارند؟   زياني
و   وقدرت  پروردگارشان  يگانگي »دانند نمي
  را.  وي  چون بي  سلطه

   

نْ  وءَ وَيجَْعَلكُُمْ خُلفَاَءَ الْأرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ أمََّ يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُّ
ِ قلَيِلًا مَا تذََكَّرُونَ (   ) ٦٢اللهَّ

او را   مضطر را ـ چون  دعاي  آه  يا آيست«
  مضطر: درمانده »آند مي  بخواند ـ اجابت

و   بزرگ  سختي، اندوه  در چنگال  فروافتاده
از آن،   رهايي او براي   آه  است  اي دشواري

ندارد، مانند   و تدبيري  نيرو و توان  هيچ
بر   اي مانند فقر يا بيماري  آسيبي  آه  آسي

  و زاري  تضرع  او را به  آه  افگنده  او پنجه
. يا  است  ناچار آرده سبحان   خداي  بارگاه به 

بخواهد،   آمرزش  هآ  گاه آن  آار است مضطر: گنه
دعا   تعالي  حق  بارگاه  به  چون  است يا مظلوم 
دعاي   آه  و مهرباني  منان  خداي  آند، همان



و   بخواندش  تمام  اخلاص  به  را ـ چون  درمانده 
  گرداند ـ اجابت  خالص  را برايش  خويش  دين
 »گرداند؟ را مي  بدي«  آه  آن  آيست »و«آند  مي

  و گرفتاري  سختي  موجب  را آه ه يعني: هرآنچ
و   زيان  جمله  و از آن  است  بنده  و درماندگي

گرداند. در  برمي  و فقر را از وي  بيماري
  است  دعا مستجاب  سه«است:   آمده  شريف  حديث
  مظلوم، دعاي  نيست: دعاي  در آن  شكي  هيچ  آه

  همچنين».  فرزندش  پدر در حق مسافر و دعاي 
 هجيمي  سليم  جابربن  روايت  به  شريف  حديثدر 
الله! شما  ؛ يا رسول فرمود: گفتم  آه  است  آمده
آنيد؟ فرمودند:  مي  چيز دعوت  چه  سوي به
  آه  آنم، ذاتي مي  دعوت  يگانه  خداي  سوي به«

  تو برسد و او را بخواني، آن  به  اگر بلايي
در اگر   آه  آند و ذاتي را از تو دور مي

و او را بخواني،   آني  را گم  چيزي  بياباني
  اگر به  آه  گرداند و ذاتي تو برمي  را به  آن

برسد و او را  اي   و خشكسالي  تو قحطي
  ».روياند... تو مي  بخواني، براي

  زمين  شما را جانشينان«  آه  آيست »و«
  و نسلي  را ميرانده  يعني: نسلي »سازد؟ مي

  آورد و بدين آنها پديد مي  جاي ديگر را به
  جانشين  ديگري از پي  ها يكي نسل  آه  است  گونه
است:   اين  معني  قولي  شوند. به ديگر مي يك

گرداند تا  آفار مي  را جانشين  مسلمانان
شوند.   آنان  ها و قلمروهاي سرزمين  مالك
  امتي  يعني«گويد:  مي  آثير در تفسير آن ابن

و   از نسلي  را پس  نسلي را بعد از امتي،
آورد و اگر  پديد مي از قومي   را پس  قومي

را در   امتها و نسلها و اقوام  بخواهد همه
را از   آفريند و بعضي بيافريند، مي  زمان  يك



ابتدائا   آه گرداند ـ چنان ديگر نمي بعضي  نسل
  آفريد ـ و اگر بخواهد، بعضي  را ازخاك ÷ آدم

را   احدي  ديگر گرداند ولي بعضي   را از نسل
باشد،   زمان  در يك  همگي  نميراند تا درگذشت

  وي  و قدرت حكمت   آند، ليكن  تواند چنين مي
و آفرينش بشر بر   اقتضا آرد تا خلقت  چنين
  بر ساآنان  زمين باشد، در غير آن   شيوه  اين

ها و  بر سر نعمت  شد و رقابت مي  خود تنگ
  و انفجاري  آشمكش ي، بهزندگ  هاي داشته

آيا با خداوند «». انجاميد ويرانگر مي
را   بزرگ  نعمتهاي  اين  آه » است  معبود ديگري

  متولي  ؟ يا آه است  داشته  بر شما ارزاني
  اندك  چه«؟  يكتاست  نعمتها خداي  اين  همه

گرديد،  باز مي  حق  به  آم  و چه »گيريد پند مي
  هاي نعمت  به  از: اعتراف  است  عبارت آه   حقي

  براي  و نيايش  عبادت  ساختن  ، مخصوصأخداوند
  . ساير معبودات  و ترك  وي
  اجابت»  در باب  آثير در تفسير خويش ابن
عساآر  از حافظ ابن  نقل  به» مضطر  دعاي
  حكايت  صوفي  دقي  نام به  از مردي«گويد:  مي

و   بودم  آش آرايه  شخصي گفت: من  اند آه آرده
بر   تا شهر زبداني  از دمشق  آه  داشتم  قاطري
  از سفرهايي  . در يكي آردم مي  آشي آرايه آن 
و   آرده  را اجاره  قاطرم  داشتم، مردي  آه

  به  افتاديم، در مسير راه  راه  به  باهم
نداشت،   رهرو بسياري  آه  رسيديم  راهي آوره
گير  را در پيش  هرا  گفت: اين  من  مرد به  آن
  اين  به  او گفتم: من  . به نزديكتر است  آه

  . اما او گفت: من ندارم  آشنايي  راه  آوره
نزديكتر،  است   راهي  آشنا هستم، اين  بدان
.  شديم  روان  راه  آن  به  برو. پس  راه  اين  به



  عميق  و واديي  هولناك  جايي  به  سرانجام
  بسيار افتاده  آشتگاني  در آن  آه  رسيديم

  گفت: سر قاطر را نگه  من  مرد به  بود. آن
. پس، از قاطر فرود آمد  فرودآيم  دار تا من

  آورده  را بيرون  آشيد وآاردي  در هم  و جامه
  را چنين  اوضاع  وقتي  آرد. من  من  و قصد جان

اما او مرا   فرار آردم  رويش  از پيش  ديدم
  نام  او را به  حال  ر اينآرد. د مي  دنبال
و گفتم:   دادم  محكم  سوگندي  عزوجل خداي 

  دست  تو ولي  است، مال  بر آن  قاطر و آنچه
آنها از   نخواهي  بدار. گفت: بخواهي  از من

.  خواهم تو را مي  آشتن  من  ولي  است  من  آن
  و گفتم: حالا آه  شده  وي  لذا ناگزير تسليم

  تا دو رآعت  بده اجازه   من  است، به  چنين
.  آن  . گفت: بسيار خوب، شتاب نماز بگزارم

  اما چنان  آه نماز بگزارم  برخاستم  پس
  آيات  آه  بودم  حال خاطر و آشفته  پريشان
  هم  از آن  حرف  يك  پريد و حتي  از ذهنم  قرآن
  ايستادم  نيامد. متحير و وامانده  خاطرم به

  گفت: هلا زودتر... تمام مي  سرهم و او پشت
بر  عزوجل   خداي  بود آه  هنگام  . در اين آن

نْ يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ (آرد:   جاري  زبانم أمََّ
  آه درحالي  سواري  اسب آه   ديدم  . بناگاه)السُّوءَ 
  روي  وادي  داشت، از دهانه  در دست  اي نيزه

  مرد افگند، نيزه  را بر آن  نيزه آورد و آن 
  بر زمين  و آشته  فرورفت  وي  رأسا بر قلب

و گفتم:   سوار درآويخته  در آن  افتاد. پس
بگو   آه  دهم سوگند مي  عزوجل  خداي  تو را به

  شخص  آه  هستم  آسي  فرستاده  ؟ گفت: من آيستي
او را   آه گاه  را ـ آن  مضطر و درمانده
دور   آند و بلا را از وي مي  بخواند ـ اجابت



  سلامت  به  با قاطر وبارش  گرداند. سپس مي
  ». بازگشتم

   

ياَحَ بشُْرًا بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ  نْ يھَْدِيكُمْ فيِ ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَنْ يرُْسِلُ الرِّ أمََّ
ا يشُْرِكُونَ  ُ عَمَّ ِ تعََالىَ اللهَّ   )٦٣(أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

و   خشكي  هاي شما را در تاريكي  آه  يا آيست«
شما را   آه  يعني: آيست »نمايد مي  دريا راه
  در بيابانهاي  آه  گاه ـ آن  تاريك  در شبهاي

درياها سفر  و در اعماق   نشان و بي  آب بي
و   در آسمان  آه  راهنمايي  آنيد ـ با علائم مي

بانها و نمايد؟ بيا مي آفريده، راه   زمين
  آه  جهت شدند، بدان  وصف  تاريكي  درياها به

؛  در آنها نيست  راهيابي  براي اي  نشانه  هيچ
در آنها از   خداوند متعال  آه  جز آنچه

و   و جز آلات  است  قرار داده  طبيعي هاي  نشانه
آنها   آشف  بشر را به  تعالي  حق  آه  ابزاري

  راهيابآنها   وسيله و به  توانا ساخته
  بادها را پيشاپيش  آه  و آيست«گردند  مي

يعني: بادها را  »فرستد؟ مي  بخش مژده رحمتش 
  بخش مژده  فرستد، آه مي  رحمتش  از باران  پيش

آيا با «هستند   آن  الوقوع  قريب  فرود آمدن
  هاي پديده  اين  آه » است  خداوند معبود ديگري

آورد و ايجاد در  فعليت  را به  و شگفت  شگرف
  شريك  از آنچه  خدا برتر است«نمايد؟ 

  و مقدس  منزه  تعالي  يعني: حق »گردانند مي
  باشد.  شريكي  برايش  آه  از آن  است

   

ِ قلُْ  مَاءِ وَالْأرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ نْ يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ أمََّ
   )٦٤برُْھَانكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ ( ھَاتوُا

  آند و سپس را آغاز مي  آفرينش  آه  يا آيست«
  امر آه اين   به  مشرآان »آورد؟ را باز مي  آن



است، اقرار داشتند   آفريننده  سبحان  خداي
، أخداوند  آفرينندگي  اصل  به  لذا اعترافشان
  آفرينيبر باز  وي  قدرت  به  الزاما اعتراف

و « آند ناپذير مي  را نيز بر آنها اجتناب
  روزي  و زمين  شما از آسمان  به  آسي چه
  باران، روياندن  با فرود آوردن» دهد مي

آيا با «؟  چهارپايان  و پديد آوردن  سبزيجات
از اينها   چيزي  آه » است  خدا معبود ديگري

  را برايش  دهد تا آن  را بيافريند و سامان
گوييد،  مي  بگو: اگر راست«قرار دهيد؟   يكشر

  آه  يعني: بر اين »را بياوريد  برهانتان
خود را   دارد، حجت شريكي   سبحان  خداي

  هستي  در گردونه  آه  بياوريد. يا بر اين
  صنع  همچون  آه  است  ديگري و آفريننده   صانع

خود را بياوريد زيرا   آفريند، حجت او مي
  شريكي أخداوند  ادعا آه  ايناگر شما در 

آفريند، راستگو  او مي  مانند صنع  دارد آه
شما وجود   براي  هم  امكان  باشيد يقينا اين

  آنيد.  اقامه  و برهان  دليل  دارد تا بر آن

   

ُ وَمَا يشَْعُرُونَ أَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللهَّ يَّانَ يبُْعَثوُنَ قلُْ لَا يعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّ
)٦٥ (  
ـ جز   است  در آسمانها و زمين  بگو: هرآه«

از  يعني: احدي » داند را نمي  خدا ـ غيب
  را آه  و آسمان، غيبي  در زمين  مخلوقات
خود   اختصاص  را در حوزه  آن  علم أخداوند

  دانند آه و نمي«داند  است، نمي  قرار داده
از قبرها.  »ندشو مي برانگيخته   هنگامي  چه

  آه  است  شده  الله عنها روايت رضي  از عائشه
 صخدا   رسول  پندارد آه مي هر آس«فرمود: 



داند،  خواهد داد، مي  فردا رخ  را آه  آنچه
  ». است  بسته  بزرگ  بر خدا بهتاني  گمان بي

   

ارَكَ عِلْمُھُمْ فيِ الْآخَِرَةِ بلَْ ھُمْ فيِ شَكٍّ مِنْھَا    ) ٦٦بلَْ ھُمْ مِنْھَا عَمُونَ (بلَِ ادَّ
 »آمد  درپي پي  در آخرت  آنان  علم  بلكه«

يابد زيرا  مي  تكامل  در آخرت  يعني: علمشان
  داده  در دنيا وعده  آن  به  را آه  آنچه
بينند و  سر مي چشم   به  اند، در آخرت شده

در   شان علمي  آمال  آنند اما اين مي  مشاهده
ندارد زيرا   حالشان  به  يسود  آخرت، هيچ

و   آخرت  آننده آنها در دنيا تكذيب
اين   اند. يا معني بوده  آن  انگارنده دروغ

نارسا و   قيامت  وقت  از شناخت  است: علمشان 
  است: اسباب  اين  . يا معني است  درمانده
قيامت،   حتمي  تحقق  درباره  علمشان  تكامل
  ايمان  آن  به هم باز   ولي  است  آمده  فراهم
  در شك  آن  در باره  آنان  بلكه«آورند  نمي

در دنيا از وجود   آنان  يعني: بلكه »هستند
  حق  و ترديد قرار دارند. سپس  در شك  آخرت

تر از  سخت  لحني  به تعبير هم   از اين  تعالي
در   آنان  بلكه«فرمايد:  گردد و مي بر مي  آن

را   آخرت  از دلايل  زيو چي »آوردلند  مورد آن
  هاي بينايي  آه  جهت آنند، بدان نمي  درك

  آن  وسيله  به  حقايق  ادراك  آه  شان باطني
  . است  گرديده  گيرد، مختل مي  صورت

   

  )٦٧وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا أئَذَِا كُنَّا ترَُاباً وَآبَاَؤُناَ أئَنَِّا لمَُخْرَجُونَ (
  ما و پدرانمان  يا وقتيگفتند: آ  و آافران«

 » شويم مي  آورده  شديم، آيا بيرون  خاك
  آه  است  گونه ؟ بدين شده  زنده  ازقبرهايمان



را  مجدد از قبرهايشان   شدن  برانگيخته  آنان
  آنند. مي  پندارند و نفي بعد از فنا بعيد مي

   

ليِنَ ( لقَدَْ وُعِدْناَ ھَذَا نحَْنُ وَآبَاَؤُناَ مِنْ قبَْلُ إنِْ    )٦٨ھَذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ
  شدن يعني: برانگيخته  »را  اين  در حقيقت«

وعده   از اين  پيش  ما و پدرانمان  به«را 
 صمحمد   آه  از اين  يعني: پيش »اند داده 

  رابه  آن  ما بدهد، پدرانمان  را به  آن  وعده
از   آسي  آه  بينيم اند اما نمي داده  ما وعده
 » اين«باشد   بازگشته  بعد از مرگش  پدرانمان

  هاي جز افسانه«از قبرها   برانگيختن  وعده
از رستاخيز و   يعني: سخن » نيست  پيشينيان
مجدد، از داستانها و   شدن برانگيخته

  پيشينيان آتابهاي   برساخته  پردازيهاي دروغ
  . از نزد خداوند سبحان  وحيي  است، نه

   

  )٦٩رُوا فيِ الْأرَْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِينَ (قلُْ سِي
  و آثار برجاي »سير آنيد  بگو در زمين«

پس «نماييد   را مشاهده  از پيشينيان  مانده
خود تا   ظاهر و باطن  هاي با بينايي »بنگريد 

 » است  بوده چگونه   مجرمان  فرجام«  ببينيد آه
  آه  آار آساني  پايان  آه يعني: بنگريد

و   از بعث در خبر دادن  ‡انبيا  هشدارهاي
  بوده  انگاشتند، چگونه  حشرونشر را دروغ

آثار، پند آموز و   اين  زيرا مشاهده  است
  . است  آفرين  عبرت

   

ا يمَْكُرُونَ (   ) ٧٠وَلَا تحَْزَنْ عَليَْھِمْ وَلَا تكَُ فيِ ضَيْقٍ مِمَّ
  آرده  را دلجويي  پيامبرش  الخداوند متع  سپس

در  »مخور اندوه   و بر آنان«فرمايد:  و مي
  و از آنچه«بر آفر   شان اصرار و پافشاري



از   يعني: دلت » نباش  ورزند در تنگي مكر مي
  آه  هايي خاطر مكرها و نيرنگ به أخدا  دعوت
نشود   آنند، تنگ تو مي  عليه  مشرك گروه   اين

  تو و غالب  دهنده  ؤيد و ياريم أزيرا خداوند
  . است  آن  بر مخالفان  خويش  دين  آننده

   

  ) ٧١وَيقَوُلوُنَ مَتىَ ھَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (
عذاب،   يعني: وعده » وعده  گويند: اين و مي«

رسد اگر شما  فرامي  آي«  روز آخرت  يا وعده
  خود.  وعده  در اين »راستگوييد؟

   

  ) ٧٢قلُْ عَسَى أنَْ يكَُونَ رَدِفَ لكَُمْ بعَْضُ الَّذِي تسَْتعَْجِلوُنَ (
  شتاب به  را آه  از آنچه  بسا بخشي بگو: چه«

  شده شما نزديك   به«  از عذاب »طلبيد مي
را   آن  بودن شما نزديك   آه  درحالي »باشد
قولي: مراد  آنيد. به نمي  يابيد و درك درنمي
  قولي . به در روز بدر است  آردنشان عذاب

  . قبر است  ديگر: مراد عذاب
و »  لعل«، » عسي«آلمات:   آه  بايد دانست

  بر توقع پروردگار، دليل   در آلام»  سوف«
بر   بلكه  امر مورد نظر نبوده  احتمالي
  آند. مي  دلالت  آن  وقوع  حتميت

   

  ) ٧٣كِنَّ أكَْثرََھُمْ لَا يشَْكُرُونَ (وَإنَِّ رَبَّكَ لذَُو فضَْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلَ 
  فضل  داراي  بر مردم  پروردگارت  گمان و بي«

تأخير  به را از آنان   عذاب  آه  در اين » است
ها و  از فضل  اندازد و در غير آن مي

شكر   بيشترشان  ولي«  خويش  انعامهاي
را و   وي  و انعام  فضل »گزارند نمي
  آفر ورزيده  را پس  وي  احسان  شناسند حق نمي

  طلبند. مي  شتاب  را به  و عذاب



   

  ) ٧٤وَإنَِّ رَبَّكَ ليَعَْلمَُ مَا تكُِنُّ صُدُورُھُمْ وَمَا يعُْلِنوُنَ (
  را دلهايشان  آنچه  پروردگارت  گمان و بي«

 »دارند آشكار مي  را آه  دارد و آنچه مي  نهان
  پس »نددا مي  نيك«  خويش  و افعال  از سخنان

  اين  از آنان، به  عذاب  تأخير افگندن  به
  است  پنهان  بر وي  حالشان  آه  نيست  دليل
  دارد.  و مقدري  معين  وقت  وي  عذاب  بلكه

   

مَاءِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مُبيِنٍ (   ) ٧٥وَمَا مِنْ غَائبِةٍَ فيِ السَّ
مگر   ستني  و زمين  در آسمان  اي نهفته  و هيچ«

  غائبه: تمام » است  مبين  در آتابي  آه  اين
  نهان  خويش  از خلق أخداوند  آه  است  چيزهايي
  آنها غايب  ديد و دريافت  و از ميدان  داشته

ناپيدا   اشياي  همه ! اين . آري است  گردانيده
  است  محفوظ آشكار و روشن  و پنهان، در لوح

  پنهان  اليتع  از آنها بر حق  چيزي  پس
  شتاب به  آنان  آه  ماند و ازجمله، عذابي نمي
هر چيز،   طلبند. لذا بايد بدانند آه مي

مقرر   ميعادي  به  و مؤجل  معين وقتي   به  موقت
  چگونه پس  است أدر نزد خداوند  آن  علم  آه  است
  مقرر شده  آن  براي  آه  از ميعادي  را قبل  آن

  لبند؟.ط مي  شتاب  است، به

   

  )٧٦إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنََ يقَصُُّ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أكَْثرََ الَّذِي ھُمْ فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ (
بيشتر   اسرائيل بر بني  قرآن  اين  گمان بي«

دارند،   اختلاف  اش در باره  آنان  را آه  آنچه
  درباره  مانند اختلافشان »آند مي  حكايت

اگر  . پس  در ديگر امور حقو  إعيسي، عزير
  گمان جويند، بي  تمسك  قرآن  به  اسرائيل بني
  به  دادن اختلافها و پايان   حل  راه



  يابند و اين مي  را در قرآن  هايشان تفرقه
از نزد   قرآن  آه  است  بر آن  خود دليل

  . است أخداوند
   

  ) ٧٧وَإنَِّهُ لھَُدًى وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيِنَ (

  براي  و رحمتي  آن، هدايت  آه  راستي  و به«
  آساني  براي  يعني: يقينا قرآن » است  مؤمنان

  و از پيامبرش  آورده  ايمان أخداوند  به  آه
  . است  و رحمتي  آنند، هدايت مي  پيروي ص

   

  )٧٨إنَِّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنھَُمْ بحُِكْمِهِ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْعَليِمُ (
  يعني: به » خويش  حكم  به  پروردگارت  گمان بي«

يعني: در  » در ميانشان«  خويش  عادلانه  قضاوت
  به  مؤمنان  اسرائيل، يا در ميان بني  ميان
در روز  »آند مي  داوري«  آن  و منكران  قرآن

را   و مبطل  داده  را پاداش  محق  پس  قيامت
ست: ا  اين  معني  قولي  آند. به مي مجازات 

و   آرده  در دنيا داوري  ميانشان  پروردگارت
اند، آشكار  آشيده  تحريف  به  را آه آنچه
عزيز است  » است  و او عزيز عليم«گرداند  مي
  برگردانده  گردد و قضايش نمي  زيرا مغلوب 

  بدان آه   بر آنچه  و داناست  شود و عليم نمي
  آند. مي  حكم

   

 ِ لْ عَلىَ اللهَّ   ) ٧٩إنَِّكَ عَلىَ الْحَقِّ الْمُبيِنِ ( فتَوََكَّ
پيامبر!   يعني: اي » آن  بر خدا توآل  پس«

او بسپار و بر او اعتماد   را به  آار خويش
  پس، از آساني  توست  دهنده زيرا او ياري  آن
  باش  نداشته  ورزند، باآي با تو عناد مي  آه
يعني: بر  » آشكار هستي  تو بر حق  گمان بي«

  آه  لذا سزاوار نيست تو آشكار است   بودن حق 



  به  و ترديدي  شك  از وجوه، در آن  وجهي  به
  آيد.  ميان

   

عَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِِينَ ( مَّ الدُّ   )٨٠إنَِّكَ لَا تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلَا تسُْمِعُ الصُّ
را شنوا   مردگان  تواني تو نمي  البته«

صدا را   آران  به  تواني و نمي  گرداني
 »بگردانند  روي  آنان پشت  آه  هنگامي  بشنواني
  آنند زيرا اگر هم  تماما اعراض  و از حق

باشد،   ندا آننده  جانب ناشنوا به  شخص  روي
  به  آه  اين  رسد به  شنود، چه صدا را نمي

  باشد.  آرده  پشت  ندادهنده

  مردگاني  آفار را به أخداوند  آيه  در اين
  و شعور و شنوايي  و فاقد عقل  احساس بي

اندرزها را   زيرا آنان  است  آرده  تشبيه
  را اجابت أخداوند  سوي به  شنوند و دعوت نمي
  آنند. نمي

   

وَمَا أنَْتَ بھَِادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالتَھِِمْ إنِْ تسُْمِعُ إلِاَّ مَنْ يؤُْمِنُ بآِيَاَتنِاَ فھَُمْ 
  ) ٨١مُسْلمُِونَ (

  را از گمراهي  نابينايان  تواني و تو نمي«
  يعني: تو راهبر آساني » بنمايي  راه  آنان
آور آرده،   حق  را از ديدن  آنان أخداوند  آه
آار هرگز در   و اين  نيستي  ايمان  سوي  به

  آساني  جز به  تواني تو نمي«  تو نيست  توان
و  »ورندآ مي  ما ايمان  آيات  به  آه  بشنواني

  آن  به  آه  آساني  آنند، نه مي  را تصديق  قرآن
يعني:  »مسلمانند  اينان پس «ورزند  آفر مي

ما   براي  ما هستند آه  آيات  به  مؤمنان  اين
  اند. منقاد و مخلص

   



نَّ النَّاسَ كَانوُا وَإذَِا وَقعََ الْقوَْلُ عَليَْھِمْ أخَْرَجْناَ لھَُمْ دَابَّةً مِنَ الْأرَْضِ تكَُلِّمُھُمْ أَ 
  )٨٢بآِيَاَتنِاَ لَا يوُقنِوُنَ (

  يعني: چون »يابد  وقوع  بر آنان  قول  و چون«
گيرد  شود و تعلق   ثابت  بر آنان  عذاب

  بيرون  آنان  براي  را از زمين  اي دابه«
  شدن نزديك  در هنگام   واقعه  و اين » آوريم مي

و   با انواعآفار   آه  گاه ؛ آن است  قيامت
  شتاب را به  آن  آه  و هراسي  هول  الوان

  خداي  گردند. البته رو مي طلبيدند روبه مي
(جانور) و   دابه  اين  اوصاف  خود به  سبحان

است،   و هيأتي  شكل  چه  به  امر آه  بر اين
  از علامات  الارض دابه  زيرا خروج  داناتر است

 »گويد  سخن  با آنان  آه«باشد  مي  قيامت
گويد:  مي  سخن  با مردم الرض دابة يعني: آن 

يعني:  »نداشتند  ما يقين  آيات  به  مردم  آه«
  باور داشتن  عدم  سبب  به الرض دابة   خروج
دهد  خبر مي  مردم  و او به  است  قرآن  به  مردم
شخص، آافر   و فلان  شخص، مؤمن  فلان  آه
  باشد. مي

از   مسلم  روايت  به  رفوعم  شريف  در حديث
فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده عمر ابن
ظهور   آه  قيامت  هاي نشانه  اولين  گمان بي«
  و خروج  مغرب  خورشيد از جهت  آند، طلوع مي

».  روز است  نيم  هنگام به   بر مردم  دابه
  آه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين
 صخدا   فرمود: رسول  ياسيدانصار بن حذيفه

ما   آه  سر آشيدند در حالي  برما از اطاقي
.  وگو بوديم گفت  مشغول  قيامت  درباره

را   ذيل  نشانه  تا شما ده«فرمودند:  پس
  شود: برپا نمي  نبينيد قيامت

  . آن  خورشيد از غروبگاه  ـ طلوع ١



  ). (معروف  ـ ظهور دود و دخان ٢

  . الارض دابه  ـ خروج ٣
  . و مأجوج  ـ ظهور يأجوج ۴
  .إ مريم بن عيسي  ـ خروج ۵
  . دجال  ـ خروج ۶
در   ـ خسوفي ٨در مغرب،   خسوف: خسوفي  ـ سه٧

  . العرب درجزيره   ـ و خسوفي ٩مشرق، 
آيد و  مي  بيرون  عدن  از عمق  آه  ـ آتشي ١٠

  آورد، با آنان رماند يا گرد مي را مي  مردم
گذراند و  مي  گذرانند، شبب  شب  آه  در هرجايي
  روز بياسايند، با آنان در نيم  هر جا آه

  ». است  همراه

  شريف  الارض: در حديث دابه  خروج  اما محل
پرسيدند:  صخدا  از رسول  آه  است  آمده
  آيد؟ ايشان مي  از آجا بيرون  الارض دابه

مساجد از نظر   از بزرگترين«فرمودند: 
از مسجد   ـ يعني أوندنزد خدا  بودن  محترم
را از   ذيل  شريف  آثير حديث ابن».  الحرام
 صخدا   رسول  آه  است  آرده  نقل  مسلم  صحيح

آيند،   بيرون  چون  چيز اندآه  سه«فرمودند: 
  نياورده  ايمان  از قبل  آه  آسي  هيچ  براي

و دستاورد   اعمال  خويش  باشد، يا در ايمان
  سودي  آوردنش  ايمانباشد،  نداشته   خيري
آن،   خورشيد از غروبگاه  بخشد: طلوع نمي
  ». الارض  دابه  و خروج  دجال  خروج

   

بُ بآِيَاَتنِاَ فھَُمْ يوُزَعُونَ ( نْ يكَُذِّ ةٍ فوَْجًا مِمَّ   )٨٣وَيوَْمَ نحَْشُرُ مِنْ كُلِّ أمَُّ
  از آساني  از هر امتي، گروهي  روز آه  و آن«

انگاشتند، محشور  مي  را دروغما   آيات  را آه
شوند  مي  داشته  نگاه  آنان  گاه آن  گردانيم مي

! صمحمد  يعني: اي »بپيوندند  هم به  تا همه



از امتها   از هر امتي  آه  را ياد آن  روزي
اند،  ما بوده  آيات آننده  تكذيب  را آه  گروهي

  هم به  هنگام  در اين  آنان  پس  آوريم گرد مي
  باهم  همه  و آخرشان  و اول  شده  داده پيوند

  اين  ) به شوند. يا (يوزعون مي  گرد آورده
  محشر رانده  سوي به  است: آنها همه  معني
  شوند. مي

   

بْتمُْ بِآيَاَتيِ وَلمَْ تحُِيطوُا بھَِا عِلْمًا أمَْ مَاذَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ  حَتَّى إذَِا جَاءُوا قاَلَ أكََذَّ
)٨٤ (  
  حساب  موقف  سوي به » چون  آه  تا هنگامي«
  برايشانأ خداوند »گويد آمدند، مي«

آنها را بر   آه »مرا  آيا آيات«تهديدآنان: 
را   و ايشان  بودم  خود فروفرستاده  پيامبران

  بودم  شما گردانيده  براي  آن  مأمور ابلاغ
آنها از   به  آه آن  انگاشتيد و حال  دروغ«

  آنان يعني: شتاب »نداشتيد؟  احاطه  نظر علم
از   آه از آن  آنها پرداختيد قبل  تكذيب  به

  و معاني  داشته  درست  آنها تصور و دريافتي
  چنين  هر آس  آنها را بشناسيد پس  و دلالتهاي

بر او   آه  است  باشد، قطعا سزاوار آن  آرده
 »آرديد مي  يا چه«فرود آيد   آوبنده  عذابي

آار، شما را از   آن  خود آه  زندگي  در طول
  در معاني  و انديشيدن  آيات در اين   نگريستن

گردانيد؟   خود مشغول  و به  آنها باز داشت
  نشده  آفريده  و بيهوده  زيرا شما عبث

  بوديد.

   

  ) ٨٥وَوَقعََ الْقوَْلُ عَليَْھِمْ بِمَا ظلَمَُوا فھَُمْ لَا ينَْطِقوُنَ (
  بودند، قول ورزيده   آه  ميست  سبب و به«

  ستم  سبب يعني: به » يافت  وقوع  برآنان



از  أخداوند  به  آوردن شرك   آه  ورزيدنشان
  فرودآوردن  است، حكم  آن  انواع  بزرگترين

  در نتيجه«شد   و واجب  لازم  بر آنان  عذاب
.  عذاب  وقوع  درهنگام »نگويند  سخن  آنان

را بازگو   تا آن  نيست  برايشان  يعني: عذري
  نمايند.

   

ألَمَْ يرََوْا أنََّا جَعَلْناَ اللَّيْلَ ليِسَْكُنوُا فيِهِ وَالنَّھَارَ مُبْصِرًا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ 
  )٨٦يؤُْمِنوُنَ (

تا   ايم را آفريده  ما شب  اند آه آيا نديده«
گيرند و روز را روشنگر   آرام  در آن
و   آسايش  را براي  يعني: شب » يمگردانيد

و  تاريكي  سبب به  آه  آنها آفريديم  خواب
  خويش  معاش  آسايند و براي مي  اش، در آن سردي
  آنند اما روز را روشنگر آفريديم نمي  تلاش

  آه  اي توشه  و اندوختن  معاش  آسب  تا براي
و   تلاش  نيست، ميدانهاي  گريزي  آنهارا از آن

امر   قطعا در اين«خود را ببينند   يتكاپو
  هايي آورند نشانه مي  ايمان آه  مردمي  براي
و   و روز عبث  شب  آه  گونه همان  پس » است

  آفرينش  اند، بدانيد آه نشده  آفريده بيهوده 
  و لابد ثواب  نيست  و بيهوده  شما نيز عبث

  و عقاب  ثواب  و اگر اين  در آار است  وعقابي
در   آخرت نيست، ناگزير سراي   دنيا آاملدر 
سزاوار   را آه  آنچه  همه  و در آن  است  راه

  آنيد. مي  دريافت و آمال   تمام  شماست، به

   

مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ مَنْ شَاءَ  ورِ ففَزَِعَ مَنْ فيِ السَّ وَيوَْمَ ينُْفخَُ فيِ الصُّ
ُ وَكُلٌّ أتَوَْهُ دَ    ) ٨٧اخِرِينَ (اللهَّ

  در صور دميده  آه«را  » روزي«  ياد آن »و«
  در آن ÷ اسرافيل آه   است  صور: شاخي »شود



بار تكرار   را سه  دميدن  دمد و اين مي
  آند: مي

  و هراس  هول  فزع، آه  براي  ـ بار اول ١
  آند. ايجاد مي  سختي

  در آن  همه  صعق، آه  براي  ـ بار دوم ٢
  ميرند. مي

  در آن  همه  بعث، آه  براي  ـ بار سوم ٣
  شوند. مي  مجددا زنده

صور   آه  است  اين  صحيح«گويد:  مي  قرطبي  ولي
هر   و صعق فزع   شود و نفخه مي  دوبار دميده

بر   مرگ  و سپس  و هراس  زيرا هول  است  دو يكي
  با نفخه  يكديگرند آه و ملزوم   لازم  اثر آن

  دوم  از آن، نفخه  ند پسآي پديد مي  اول
  برانگيختن  بعث، يعني  نفخه شود آه  مي  دميده

  ».باشد مجدد مي

است،   در زمين  در آسمانها و هرآه  هرآه  پس«
  آه  آنچه از شدت   يعني: همه »شود  هراسان
  و برآشفته  اند، ترسان، سراسيمه شنيده

او   آه »خدا بخواهد  آه  آس  مگر آن«شوند  مي
نشود.   نفخه، هراسان  اين  دميدن  هنگام در
اند،  ايمن  از هراس آه   آساني  قولي: اين  به

  مؤمنان  از شهدا، انبيا و آافه  عبارت
دو   خداوند متعال آه  اين  دليل باشند، به مي
  آه  فرمايد: (هر آس بعد از اين، مي  آيه
بهتر از   آورد، او را پاداشي  در ميان  نيكي

  روز ايمن  آن  از هراس  و آنان  تاس  آن
نزد او  به   خاآسارانه و همگان «هستند). 

خوار و   آه  حساب، در حالي  در موقف »آيند
  هستند.  خرد شده

   



ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ  وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ
  )٨٨هُ خَبيِرٌ بمَِا تفَْعَلوُنَ (شَيْءٍ إنَِّ 

  و آنها را ساآن  بيني و آوهها را مي«
خود   بر جاي  آه  پنداري يعني: مي » پنداري مي
آنها   آه آن  و حال«اند  ايستاده  حرآت بي

  پديده  قولي: اين  به »اند ابرآسا در حرآت
  ديگر: مراد حرآت قولي . به است  در روز قيامت

  حرآت، به اين  البته  آه  ياستها در دن آوه
  دارد پس  نيز اشاره  زمين  و حرآت  دوران
  نيست  پندارند ساآن مي مردم   آه  گونه آن  زمين
پروردگار   آه  اين  دليل  است، به  متحرك  بلكه

  الهي  آفرينش  اين«فرمايد:  مي  بعد از آن
  استواري  چيز را در آمال همه  آه  است

و استوار   زيرا پديدآوردن » است پديدآورده 
آردن  و ويران   آوفتن  غير از درهم  آفريدن

در روز   عزوجل  خداي  و از آنجا آه  است 
آوبد و ويران  مي  آوهها را درهم  قيامت

  آه آند بر اين مي  خود دلالت  اين  آند پس مي 
  آيه، حرآت  آوهها در اين  مراد از حرآت

از   و اين  در آخرت  نه  آنها در دنياست
او از   گمان بي«  است  آريم  قرآن  معجزات علمي

  تعالي  حق  پس » آنيد، باخبر است مي  آنچه
را در   دارد، بندگان آه   اي آگاهي  جهت به

دهد.  مي  مناسب  برابر خير و شر جزايي
است،   او خبير و آگاه آه   جهت  بدان  همچنين
  چيز را به  و همه  بخشيده  را سامان  آفرينش
. خبير:  است  پديد آورده و استحكام   اتقان
  آگاه  بر ظواهر و ضماير همگي  آه  است  آسي
  . است

   

  ) ٨٩مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَيْرٌ مِنْھَا وَھُمْ مِنْ فزََعٍ يوَْمَئذٍِ آمَِنوُنَ (



  آورد، بهتر از آن  ميان  به  حسنه  آه  هر آس«
  در روز قيامت  يعني: هر آس » اهد داشترا خو
الاالله  لااله  طيبه  و آلمه  شايسته  و عمل  ايمان
در   نزد پروردگارش آورد، برايش   ميان  را به
و «و برتر   عظيم  است  پاداشي  برين  بهشت
  تمام  يعني: از هراس »روز  آن  از هراس  آنان

آن،  قولي: مراد از به »اند ايمن«  روز قيامت
  و پريشاني  هراس  يعني» اآبر  فزع«از   ايمني

  تعالي  حق  فرموده  در اين  آه  است  بزرگتري
را   : (آنان)لَا يحَْزُنھُُمُ الْفزََعُ الْأكَْبرَُ ( است:  ذآر شده

سازد)  نمي  بزرگتر، اندوهگين  هراس
  ».١٠٣انبياء/«

   

يِّئةَِ فكَُبَّتْ وُجُوھُ  ھُمْ فيِ النَّارِ ھَلْ تجُْزَوْنَ إلِاَّ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ
)٩٠ (  
مراد از  »آورد  ميان  به  سيئه  و هر آس«

عباس،  مسعود، ابن ابن  قول  در اينجا به  سيئه
رو در   به«  است  شرك و حسن  ضحاك، قتاده

  هنگام  و در اين »شوند سرنگون   جهنم  آتش
  و تهديد به  سرزنش  ز رويا  جهنم  مأموران
  آيا جز در برابر آنچه«گويند:  آنها مي

جزا «  و معاصي  در دنيا از شرك »آرديد مي
  عمل  جزاي  جز همان  يعني: اآنون »يابيد؟ مي

  يابيد. بد خود را نمي

   

مَھَا وَلهَُ كُ  لُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ ھَذِهِ الْبلَْدَةِ الَّذِي حَرَّ
  ) ٩١مِنَ الْمُسْلمِِينَ (

  پروردگار اين  آه  ام يافته  فقط فرمان  من«
و   است قرار داده   را حرم  آن  را آه  شهري
در آفرينش،  » اوست  چيز از آن همه

 » آنم پرستش«  و تصرف  فرمانروايي، مالكيت



فقط   نبگو: م  آنان  ! بهصمحمد   يعني: اي
  مخصوص  پرستش را به أخداوند  آه  ام مأمور شده

او   او قرار ندهم، هم  براي  و شريكي  گردانم
  آه  اي است، مكه  پروردگار شهر مكه  آه
را   قرار دارد و او آن  در آن  الحرام بيت
  خوني  در آن  آه  است قرار داده   امني  حرم

رود  نمي  ستمي  در آن  شود، بر آسي نمي  ريخته
  در حديث  آه شود. چنان شكار نمي  و صيد آن

  رسول  آه  است  آمده  عباس ابن  روايت  به  شريف
هذا   إن«فرمودند:   مكه  در روز فتح صخدا 

والأرض، فهو   السموات  خلق  يوم  الله  البلد حرمه
القيامة، لا يعضد  يوم  إلى  الله بحرمة   حرام
  إلا من  ولا يلتقط لقطته  ولا ينفر صيده  شوکة

  شهري  اين  گمان بي خلاها:  عرفها ولا يختلي
  آه  را در روزي  آن  خداوند متعال  آه  است

گردانيد   را آفريد، حرام  آسمانها و زمين
تا روز   عزوجل  خداي  فرمان شهر به  اين  پس

شود،  نمي  بريده  است، خار آن  حرام  قيامت
  آن  شده شود و گم نمي  رمانده  شكار آن
را   آن  شده گم  شود مگر آسي نمي  برداشته
نمايد   را معرفي  آن  تواند آه مي  برداشته

  ام، اين چيز را يافته  اين  من  (بگويد آه
  قطع  آن  تازه  ؟) و گياهان آيست  ازآن
از   آه  ام يافته  و فرمان«». شود نمي

امر   انيعني: از پذيرندگ » باشم مسلمانان 
؛ با اجراي  باشم  وي  براي  شدگان و تسليم أخدا

  . از نهيش  و اجتناب  امرش 
   

وَأنَْ أتَْلوَُ الْقرُْآنََ فمََنِ اھْتدََى فإَنَِّمَا يھَْتدَِي لنِفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فقَلُْ إنَِّمَا أنَاَ مِنَ 
  ) ٩٢الْمُنْذِرِينَ (



را   قرآن  آه  اين«  ام يافته  فرمان »و«
منظور دعوت  آن، به  مراد خواندن » بخوانم

  . يعني: بر شما قرآن است  ايمان  سوي به  مردم 
  طاعت  سوي شما را به  آن  وسيله  تا به  بخوانم
هر   پس«  دهم  و هشدارتان  فراخوانده أخداوند

  اين  و پذيرش  از من  با پيروي »يابد  راه  آس
 » است  يافته  سود خود راه تنها به«  دعوت

باز   خودش  به  راهيابي  اين و بهره  زيرا نفع
و   با آفرورزي »شود  گمراه  و هرآه«گردد  مي
فقط از   بگو: من«  از هدايت  برتافتن  روي

  اين  الهي  پيام  و با ابلاغ » هشدار دهندگانم
چيز   و جز اين  ام شما داده  به  هشدار را هم

  لذا فرجام  نيست  من  بر عهده  ديگري
  خواهد بود.  گريبانگير خودتان  تان بدگمراهي

   

ا تعَْمَلوُنَ ( ِ سَيرُِيكُمْ آيَاَتهِِ فتَعَْرِفوُنھََا وَمَا رَبُّكَ بِغَافلٍِ عَمَّ َّ ِ   )٩٣وَقلُِ الْحَمْدُ 
در برابر  » خداست  ازآن  و بگو: ستايش«

  وغيره  نبوت، علم  ؛ مانند نعمت نعمتهايش
 »شما خواهد نماياند  را به  آياتش  ديزو  به«

و   را در وجود خودتان  خويش  انفسي  آيات
از وجود و   خود را در بيرون  آفاقي  آيات
  پس«  بزرگ آائنات   در اين  ؛ يعني تان هستي

  آيات  گاه يعني: آن » آنها را خواهيد شناخت
را   وي  و وحدانيت  قدرت و دلايل  أخداوند

آفار   حال  به  شناخت  اما اين  خوهيد شناخت
  را به  آيات  بخشد زيرا آنها اين نمي  سودي

از   ايمان  هنگام  در آن  شناسند آه مي  هنگامي
  فرارسيدن  وقت  شود و آن نمي  آنها پذيرفته

است: شما با   اين  . يا معني است  مرگشان
  تجربي، آيات  دانش  و پيشرفت  علمي  انكشافات
و   وجود، وحدانيت  هاي ر و نشانهپروردگا



  عصر حاضر بهترين  شناسيد. آه را مي  وي  عظمت
و پروردگار تو از «  است  شناخت  اين  گاه تجلي
چيز   بر همه  بلكه » نيست  آنيد غافل مي  آنچه
  براي  خود تهديد و هشداري  . و اين است گواه

  . انسانها است
يها الناس، يا ا«است:   آمده  شريف  در حديث
غافلا  لو آان   الله  فان  باالله  احدآم  لا يغترن

: و الذرة  و الخردلة  البعوضة  شيئا لاغفل
 أخدا از شما درباره   ! آسي مردم  اي  هان

  غافل  از چيزي أنشود زيرا اگر خدا  فريفته
  ذره  و يك  ارزن دانه   پشه، يك  بود، بايد يك
  اما چنين»  شتگذا وامي  غفلت  غبار را به

  شاعر:  قول زيرا به  نيست

  در ميان  آفتابش بشكافي   را آه  هر ذره  دل
   بيني



 ﴾قصص   سوره ﴿
 . است  ) آيه٨٨(  و داراي  است  مکی

   

  آريمه  سوره  اين  در مقدمه  سيوطي  الدين جلال
  هاي در سوره سبحان   خداي  چون«گويد:  مي

  اجمال  را به ÷ سيمو  ) داستان (شعراء) و (طس
  را به  اجمال  آن  سوره ذآر آرد، در اين 

  ».آند مي  بيان  تفصيل

  نيز در مقدمه»  القرآن  ظلال  في«تفسير   صاحب
  نازل  در حالي  سوره  اين«گويد:  مي  سوره  اين

  مستضعف  اقليتي  در مكه  مسلمانان  شد آه
قرار   و شكوه  در قدرت  بودند و مشرآان

و   شد تا موازين  نازل  سوره  اين  شتند پسدا
  ها را تبيين نيروها و ارزش  حقيقي  معيارهاي

  را در باور مسلمانان  حقيقت  و اين  آرده
  هستي  اين  در پهناي  پايدار گرداند آه

  هم  وجود دارد و آن  قدرت  بزرگ، فقط يك
وجود   ارزش  است، يك  سبحان  خداي مطلقه   قدرت
  آه لذا آسي  است  ايمان  ارزش  هم  و آن دارد
  با او بود، ديگر نبايد از هيچ أخدا  قدرت
باشد، هر  داشته   و هراس  ترس  ديگري  نيروي

  آه  باشد و آسي  بهره چند از ديگر نيروها بي
دارد   امنيتي  بود، او نه  وي  عليه أخدا  قدرت
  هاي قوت  تمام  آرامشي، هر چند آه  و نه

  ».باشند وي   پشتيبان  مينيز

   

  ) ١طسم (

  با آشيدن » طا، سين، ميم«شود:  مي  خوانده
  . سخن در ميم  نون  و ادغام  و ميم  مد در سين



  ها، در سوره آغاز سوره  مقطعه  حروف  پيرامون
  . گذشت»  بقره«
   

  )٢( تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبيِنِ 
  آه  يعني: آتابي » مبين  آتاب  آيات  است  اين«

و   است، يا روشنگر حلال  روشن  آن  خير و برآت
  . و توحيد است  و وعيد و اخلاص  حرام، وعده

   

  )٣نتَْلوُا عَليَْكَ مِنْ نبَإَِ مُوسَى وَفرِْعَوْنَ باِلْحَقِّ لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ (
  اهل  را براي  و فرعون  از خبر موسي  بخشي«

  يعني: اي » خوانيم بر تو مي  درستي  به  ايمان
  از گزارش  بخشي  آريمه  سوره  ! در اينصمحمد 

آنها را   و داستان  و فرعون ÷ موسي  حال
اخبار،   اين  آه  خوانيم بر تو مي  درحالي
  است، حال  و درستي  راستي  از وصف  مشحون

اند  شده  تحريف  همه  پيشين  آسماني  آتب  آه آن
و   هدايت  خوانيم، مايه تو ميرا بر   تا آنچه

  آن  به  آه  باشد اما آساني  مؤمنان  عبرت
  برند. اين نمي  اي بهره  هيچ  آافرند، از آن

از   گرفتن  درس  ضرورت  را به  مؤمنان  آيه
  سازد. مي  متوجه  سوره  اين  آيات

   

يسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ يذَُبِّحُ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أھَْلھََا شِيعًَا 
  )٤أبَْناَءَھُمْ وَيسَْتحَْييِ نِسَاءَھُمْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (

يعني:  »آرد  سرآشي  در زمين  فرعون  گمان بي«
  داشت، تكبر و گردنكشي  آه  و قدرتي  با سلطه

را   و مردمانش«شد   ربوبيت  آرد و مدعي  پيشه
  مصر را به  يعني: مردم »آرد  گروه گروه
  به  خويش  آشيد و آنها را در خدمت  بردگي
  آرد، بدان  تقسيم  مختلف  هايي ها و گروه فرقه

و   نموده  را درگير اختلاف  آنان  منظور آه



  ديگر سرآوب برخي  وسيله را به از آنان   برخي
آار   نشوند و در نتيجه  يكدست  آند تا باهم

  روبرو نشود و از او به  اخلال  به  وي سلطه 
باشند   پذير و مطيع فرمان  طور دلخواهش

 »آشيد مي  استضعاف  را به  از آنان  اي طايفه«
اند و  اسرائيل بني  طايفه: قوم  مراد از اين

از   آشيدنشان زبوني  و به   مظاهر استضعاف
آه:   بود از اين  عبارت  فرعون  سوي

  براي »را  و دخترانشان  آشت يرا م  پسرانشان«
  آه  است  نقل » داشت مي نگه   زنده«  خدمتگزاري

  قدرت  بودند آه  خبر داده  فرعون  به  منجمان
  به  آه  اسرائيل از بني  مردي  دست به  و سلطنتش

  روي  رود، از اين مي  دنيا خواهد آمد از بين
.  آشت را مي  اسرائيل ذآور بني  او فرزندان

  درخور تعجب  فرعون  حماقت«گويد:  مي  زجاج
  او داده  خبر را به  اين  آه  زيرا آاهني  است

خبر   بود، لابد آن  صادق  بود، اگر در خبرش
ذآور   فرزندان  و آشتن  يافت مي  تحقق
و اگر   نداشت  سودي وي   حال  اسرائيل، به بني
  آنها هيچ  آشتن  بود، باز هم  آاذب  آاهن  آن

  روايت  اين  تصديق  البته».  نداشت  معنايي
  از علم  چيزي  دارد زيرا منجمان  تأمل  جاي

  شايد او فرزندان  دانند پس را نمي غيب 
آه   آشت مي  انگيزه  را فقط بدين  اسرائيل بني

بكشاند. يا   و استضعاف  بردگي را به  ايشان 
  بود آه  عمل، اخباري  از اين  فرعون  انگيزه

  خويش  را از پيامبران  آن  اسرائيل بني
.  آردند و الله اعلم مي  نقل ÷ ظهور موسي  درباره

  زيرا آشتن »بود  او از فسادآاران  گمان بي«
  بسياري  آه است، چنان  ستم، آار مفسدان به



فساد نيز در   ديگر از مظاهر و مصاديق
  بود.  نمايان  فرعون

آشتار   به  عونفر  چون«گويد:  آثير مي ابن
داد،   ادامه  اسرائيل پسر بني  فرزندان

  اسرائيل بني  نسل  ترسيدند آه  ها از آن قبطي
  هم اسرائيل  بني  شود زيرا پير مردان  منقرض

شد  مي  خود سبب  بودند و اين  نابودي  در شرف
  انجام  اسرائيل بني  را آه  اي شاقه  تا اعمال

آنها   بيفتد. پس  قبطيان  دادند، بر دوش مي
  آه  است  گفتند: نزديك فرعون   به  بيم  از اين

  ديگر از آنان  آسي  اسرائيل بني  جز زنان
  اي شاقه  آارهاي  توانيم نماند و ما نمي  باقي

  دهند، برعهده مي  آنها انجام  مردان  را آه
  پسران  دستور داد آه  ! لذا فرعون بگيريم

دارند و در  نگه   زنده  سال  آنها را در يك
در  ÷ هارون  آه  است  ديگر بكشند. نقل  سال
  زنده  را در آن  پسران  تولد شد آه  سالي

از   در سالي ÷ گذاشتند اما موسي مي باقي 
متولد شد. فرعون   پسران  قتل  سالهاي

  دار بازرسي، نظارت عهده  آه  داشت  مأموراني 
  زني  پرستارانبودند و   برنامه  اين  و اجراي

  بر زنان  بود آه  را نيز بر گمارده
از   يكي داشتند و چون   مراقبت  اسرائيل بني
  آماري  را در جدول  شد، نامش مي  حامله  آنان
آردند  مي  شد، ثبت مي  منظور تهيه  همين  به  آه

سر   وي  زايمان  در هنگام  لذا مأموران
را   ، آنبود رسيدند و اگر نوزاد دختر مي مي
گذاشتند اما اگر پسر  خود وا مي  حال  به
خود را در   و راه  بود، او را سر بريده مي
 ÷ مادر موسي  رفتند. چون گرفتند و مي مي  پيش
  ها و مظاهر بارداري شد، نشانه  حامله  وي  به



  ديگر زنان  ـ بسان  عزوجل  خداي  حكم  ـ به
  هاي نگرديد و دايه  نمايان  بر وي  حامله

  ».نبردند پي   وي  بارداري  به  مأمور فرعون

   

ةً وَنجَْعَلھَُمُ  وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ وَنجَْعَلھَُمْ أئَمَِّ
  )٥الْوَارِثيِنَ (

  گانه  پنج  زشت  صفات أخداوند  آه بعد از آن
 در زمين، جويي  يعني: برتري  گردنكشان

پسر   فرزندان  مردم، آشتن  آشيدن استضعاف  به
و   اسرائيل دختر بني  فرزندان  گذاشتن و باقي

  آرد، اينك  را بيان  در زمين  فسادافروزيشان
  مستضعفان  از اوصاف  وصف  پنج  آن  در مقابل
  آند: مي  را بيان

  خويش  با تدبير حكيمانه » خواهيم و ما مي«
  آشيده استضعاف   به  يندر زم  آه  بر آساني«

  به  آه  بعد از آن » گذاريم  اند، منت شده
  بود آه  جهت  همين اند. به شده  آشيده  استضعاف

و   برانگيخت  رسالت  را به ÷ موسي  عزوجل  خداي
  اسرائيل بني  داد و سرانجام وي   به  معجزاتي

و   آرد و فرعون  بيرون  سلامت  را از مصر به
  و تفصيل  شرح  آه  آيفيتي  را ـ به لشكريانش 

  هلاآت  آيد ـ به مي  اجمال  بعد از اين  آن
 » گردانيم  را پيشوايان  و آنان«رسانيد 

  خير، دعوتگران  را رهبران  يعني: مستضعفان
در   و فرمانرواياني  و متوليان  حق سوي  به

  را وارث  و ايشان«  گردانيم مي  مردم  ميان
  مقدس  سرزمين  يعني: وارثان » يمگردان زمين 

آه  قرار دارد چنان  در آن  المقدس بيت  آه
وَأوَْرَثْناَ الْقوَْمَ الَّذِينَ كَانوُا يسُْتضَْعَفوُنَ (فرمايد:  مي أخداوند 

  زمين  : (و مشارق)مَشَارِقَ الْأرَْضِ وَمَغَارِبھََا الَّتيِ باَرَكْناَ فيِھَا...
ايم،  نهاده برآت   ر آند  را آه  آن  و مغارب



  شمرده  و مستضعف  ناتوان  آه  قومي  به
  ».١٣٧/  اعراف) « داديم  ارث شدند، به مي

   

نَ لھَُمْ فيِ الْأرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا  وَنمَُكِّ
  ) ٦يحَْذَرُونَ (

يعني:  » مبخشي مي  تمكن  در زمين  آنان  و به«
اقتدار   صاحب  زمين  را در روي  مستضعفان

  خواهند در آن مي  آه  تا هرگونه  گردانيم مي
  آنند.  تصرف

  فلسطين  فقط سرزمين»  زمين«آيا مراد از 
و مصر نيز   شام  سرزمين  است، يا شامل

تاريخ،   گواهي به  آه  است  اين  شود؟ پاسخ مي
  همه  به ÷ ليمانس در زمان   اسرائيل نفوذ بني

فراتر از آنها نيز رسيد   و حتي  مناطق  اين
ها  سرزمين  آن  تمام آه   است  برآن  دليل  و اين
و   فرعون  و به«هستند   مقوله  اين  شامل
دو   آن  ولشكريان«وزير او  » هامان

از   را آه  آنچه«  دهيم  و نشان » بنمايانيم
  مستضعفان  اين يعني: از سوي  » آنان  جانب

  آن  در دفع  توان  و با تمام» بودند  بيمناك«
  خطر از نابودي  بيم، احساس  آوشيدند. اين مي

از   نوزادي  دست  به  و براندازيشان  پادشاهي
  عزوجل  ! خداي بود. آري  مستضعف اسرائيل  بني
اجرا  آسا به معجزه  اي گونه  را به  خويش  حكم

را   و قومش  فرعون  وديناب  آه  گاه درآورد؛ آن
او را در قصر   فرعون  زد آه  رقم  آسي  دست  به

  بود.  داده  خود پرورش  و غذاي  خود و بر فرش

   

وَأوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَذَِا خِفْتِ عَليَْهِ فأَلَْقيِهِ فيِ الْيمَِّ وَلَا تخََافيِ 
  ) ٧وهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَليِنَ (وَلَا تحَْزَنيِ إنَِّا رَادُّ 



او را شير   آه  آرديم  وحي  مادر موسي  و به«
و در   آرديم الهام  ÷ مادر موسي  يعني: به » ده
مراد   . پس را درافگنديم  معني  اين  وي  قلب

 ‡بر پيامبران  آه  نيست وحيي   وحي، آن  از اين
از   همه  الهي  انشود زيرا پيامبر القا مي

  وحي  مادر موسي  به »و«اند  بوده  مردان
 ÷ يعني: بر موسي »بر او  چون«  آه  آرديم

  آه  اين  از خطر فرعون، به » شدي بيمناك «
رسيد، مثلا همسايگان   فرعون  به  خبر تولدش

  سخن  از روي  را شنيدند و آسي  و داد وي  جيغ 
او را «آرد   هرا از ماجرا آگا  چيني، فرعون

.  است  نيل  مراد رودخانه »دريا بينداز  به
  از سوي  در نيل ÷ موسي  انداختن  آيفيت  بيان
بر  » و نترس«  گذشت» ٣٩/  طه»  در سوره  مادرش

  بر فراق »مخور  و غم«  شدن وضايع   از غرق  وي
تو   او را به  يقين ما به  چراآه«  وي  و جدايي

  اي شيوه  نزديك، به  زماني در » گردانيم بازمي
  و از زمره«باشد   شيوه  در آن  وي  نجات  آه

  آه  پيامبراني » دهيم قرار مي  پيامبرانش
  . فرستيم مي  خويش  بندگان  سوي را به  آنان

   

ا وَحَزَناً إنَِّ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُ  نوُدَھُمَا فاَلْتقَطََهُ آلَُ فرِْعَوْنَ ليِكَُونَ لھَُمْ عَدُوًّ
  ) ٨كَانوُا خَاطِئيِنَ (

 »او را برگرفتند  فرعون  خانواده  گاه آن«
  نهاده  در آن ÷ موسي  را آه  اي يعني: صندوقچه

را برگرفتند   يافتند و آن  بود، از آب  شده
  اندوهشان  و مايه  آنان  دشمن  تا سرانجام«

گرفتند تا   قصد آن آنها او را به »باشد
  آه  اين  باشد، نه  برايشان  چشميفرزند و نور

  گردد اما خداي  براندازيشان  و مايه  دشمن
را  ÷ موسي  بود آه  آرده  اراده  چنين  عزوجل



  اي  گرداند پس  اندوه  و مايه  دشمن  برايشان
  و حكمت  عزوجل  تدبير خداي  ! در اين مردم
سو   از يك  آنيد آه  بنگريد و تأمل  وي  عظيم
دهد و از  مي  پرورش  فرعون  را در آغوش ÷ موسي
  وي بر دست   را سرانجام  ديگر هلاآتش  سوي

و   و هامان  فرعون  چراآه«آند  مقدر مي
يعني: در  »آنها خطاآار بودند  لشكريان

و   نافرمان  رفتار، آردار و گفتار خويش
را به   آنان  عزوجل  بودند لذا خداي  مجرم

  دست  را به  دشمنشان  آهـ   عجيب  شيوه  اين 
  آرد.  داد ـ مجازات  خودشان پرورش

   

ةُ عَيْنٍ ليِ وَلكََ لَا تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ ينَْفعََناَ أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدًَا  وَقاَلتَِ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ
  ) ٩وَھُمْ لَا يشَْعُرُونَ (

گفت: او   فرعون  زن«  دختر مزاحم  آسيه »و«
  يعني: اين »و تو خواهد بود  من  شمنور چ

و تو   من  براي  منشاء سرور و شادماني  طفل
ما   او را نكشيد، شايد براي«خواهد بود 
.  برسيم  خيري  و از او به »سودمند باشد

شد زيرا او   هم  در مورد آسيه چنين  البته
يا او را «شد   آورد و از رستگاران  ايمان

نازا   فرعون  زن  آسيه » بگيريم فرزندي   به
  را به  طفل  تا اين  خواست  از فرعون  بود پس

آنها   ولي«آرد   چنين  هم  او ببخشد و فرعون
  از انداختن  عزوجل  خداي  آه »خبر نداشتند

  را اراده  عظيمي  حكمت  چه  شان در خانه ÷ موسي
  دانستند آه نمي  وي  وآسان  دارد. يا فرعون

  خواهد بود.  وي  ستبر د  هلاآتشان

   

وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فاَرِغًا إنِْ كَادَتْ لتَبُْدِي بهِِ لوَْلَا أنَْ رَبطَْناَ عَلىَ قلَْبھَِا 
  ) ١٠لتِكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ (



از  »شد  تهي  آلي به  مادر موسي  و دل«
او   ، گويي÷ موسي  چيز، جز از فكر فرزندش همه
  زيرا شنيد آه  نداشت ÷ جز موسي  غميو هم  هيچ
  آه چنان«  است  افتاده  فرعون  در دست ÷ موسي

يعني:  »بود راز او را آشكار آند  نزديك
  و اندوهي  و بيم  از فرط دهشت بود آه   نزديك

را   بود، بگويد: طفلي  آورده  بر او هجوم  آه
اگر «  است  اند، پسر من  گرفته  از رودخانه  آه
يعني: اگر دلش  » ساختيم را استوار نمي  شدل
؛ با  گردانيديم و نيرومند نمي  را قرص 

و اعتماد   و آرامش  صبر و تحمل  افگندن
را   پسرش  زودي به  آه  در وي  خويش  وعده به
  تا از مؤمنان«  برخواهد گردانيديم  سويش به

و   از باورمندان ÷ يعني: تا مادر موسي »باشد
  مادر بازگرداندن  وعده  به  گانآنند تصديق
نبود،   ! اگر چنين باشد. آري  وي  به  فرزندش

و دهشت،   پاچگي از فرط دست ÷ قطعا مادر موسي
  آرد. را آشكار مي  راز طفلش

   

يهِ فبَصَُرَتْ بهِِ عَنْ جُنبٍُ وَھُمْ لَا يشَْعُرُونَ (   ) ١١وَقاَلتَْ لِأخُْتِهِ قصُِّ
  دنبال گفت: به  خواهر وي  به« ÷ مادر موسي »و«

  حال  را بگير و از چگونگي ÷ موسي  پي »او برو
دورادور او   خواهرش  پس«  آن  آگاهي  آسب  وي

دورادور و  ÷ خواهر موسي »را ديد
پاييد و  را مي ÷ موسي  از آناري  آارانه پنهان

  آنان  آه درحالي«او را ديد   حال  در اين
پايد و در  را مي ÷ او موسي  آه »دانستند نمي
  . همچنين است  از وي  خبري  آسب وجوي  جست
  . است  او خواهر وي  دانستند آه نمي

   



مْناَ عَليَْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قبَْلُ فقَاَلتَْ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أھَْلِ بيَْتٍ يكَْفلُوُنهَُ لكَُمْ  وَحَرَّ
  )١٢وَھُمْ لهَُ ناَصِحُونَ (

  او را به  آه از آن  : قبليعني » و از قبل«
را بر   دايگان  شير همه«؛  بازگردانيم  مادرش

را از  ÷ يعني: موسي » ساختيم  او حرام
باز داشتيم،   دايگان  پستانهاي  پذيرفتن

آوردند،  را مي  شيردهي  هر زن  آه  طوري به
!  . آري گرفت نمي دهان   را به  وي  پستان ÷ موسي
  وي  شير دادن  را براي  ردهشي  زنان  فرعون  زن

  از آنان  يك هيچ  پستان ÷ بود اما موسي  خواسته
 ÷ خواهر موسي  هنگام  در اين » پس«  را نپذيرفت
  پستان  را از گرفتن  وي  امتناع  آمد و چون

  گفت: آيا شما را به«ديد   دايگان
شما   براي  آه  آنم  راهنمايي  اي خانواده
يعني: شير  »گيرند  عهدهاو را بر   سرپرستي

شما   را براي  وي  حال  به  و پرداختن  دادن
 »او باشند؟  خيرخواه  آه درحالي«آنند   تضمين

و در شير   بوده  و مهربان  يعني: بر او مشفق
  آوتاهي هيچ   وي  دادن و پرورش   دادن

  نورزند؟.

   

هِ كَيْ تقَرََّ عَيْنھَُا وَلَا  ِ حَقٌّ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ فرََدَدْناَهُ إلِىَ أمُِّ  تحَْزَنَ وَلتِعَْلمََ أنََّ وَعْدَ اللهَّ
  )١٣لَا يعَْلمَُونَ (

يعني:  » بازگردانيديم  مادرش  او را به  پس«
را نزد   فرعون خانواده  ÷ خواهر موسي  سرانجام
  را به ÷ آرد، آنها موسي  راهنمايي  مادرش
را   پستانش  درنگ بي ÷ سپردند و موسي  مادرش
روشن   تا چشمش«را خورد   و شير وي  پذيرفت

بر  »نخورد  و اندوه«  ديدار فرزندش  به »شود 
  آه  است شده   نقل  عباس . از ابن وي  فراق



  آنان  به ÷ خواهر موسي  آه  هنگامي«فرمود: 
  راهنمايي  اي خانواده گفت: (آيا شما را به

  را برعهده او  شما سرپرستي  براي  آه  آنم
  او باشند)، آسان  خيرخواه  آه گيرند درحالي

آردند و گفتند: تو از آجا   شك  وي  به  فرعون
  طفل  اين  خيرخواه  خانواده  آن  آه داني مي

دارند؟ گفت: از آنجا   هستند و بر او شفقت
  رغبت  پادشاه  آردن خوشحال  آنها به آه 

نقل ». دبرداشتن  از او دست  گاه دارند! آن
را پذيرفت،   مادرش  پستان ÷ موسي  چون  آه  است 

  را مورد نوازش  مادرش شده   شادمان  فرعون  زن
  وي  و احتياجات  و پوشاك  قرار داد و نفقه

  هم ÷ . يعني: مادر موسي مقرر داشت  را برايش
  آن  در قبال  داد و هم فرزند خود را شير مي

. بنگريد در  گرفت مي  مزد و پاداش  از دشمنش
و تا بداند «.  و عليم  حكيم  تدبير خداي  اين
او؛   هاي وعده  يعني: تمام »خداوند  وعده  آه

إنَِّا ( آه: ÷ مادر موسي  به  اش وعده  اين  از جمله
وهُ إلِيَْكِ  تو   سوي : (ما يقينا او را به)رَادُّ

  در آن  خلافي  و هيچ » است حق «)؛  گردانيم برمي
يابد  مي  تحقق  ناخواه خواه  وعده  اين  پس  نيست

در   بلكه »دانند نمي  بيشتر آنان ولي «
. يا اآثر  غفلتند از راز قضا و قدر الهي

است،   حق  الهي  وعده  را آه  حقيقت اين   مردم
  دانند. نمي

   

ا بلَغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَيَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلكَِ    ) ١٤نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ ( وَلمََّ

  اشد: به »اشد خود رسيد  به  موسي  و چون«
  . يعني است سالگي  تا سي  هجده  مابين  قولي
  عقلي  و بلوغ  رشد جسمي  نهايت  او به  چون
استوا: سامان  »شد و مستوي«رسيد   خويش



.  است  رسيدن  خويش  خلقت  آمال  و به  يافتن 
رسيد   خويش  خلقت  آمال  به ÷ موسي چون   يعني

  است  حكم: حكمت » بخشيديم  و علم  او حكم  به«
. مراد از  است  نبوت  قولي و به  طور عام به

از   و آگاهي  خود و پدرانش  دين  علم: شناخت
را   و نيكوآاران«  است  دنيا و آخرت  منافع
  يعني: مانند اين » دهيم مي  پاداش  گونه اين

داديم،   و مادرش ÷ موسي  به  آه  پاداشي
  نيكوآاريشان  را نيز در قبال  نيكوآاران

  . دهيم مي  پاداش
   

وَدَخَلَ الْمَدِينةََ عَلىَ حِينِ غَفْلةٍَ مِنْ أھَْلھَِا فوََجَدَ فيِھَا رَجُليَْنِ يقَْتتَلَِانِ ھَذَا مِنْ 
هِ فاَسْتغََاثهَُ الَّذِي  هِ فوََكَزَهُ شِيعَتهِِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّ مِنْ شِيعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

  )١٥مُوسَى فقَضََى عَليَْهِ قاَلَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إنَِّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبيِنٌ (
شهر   به ÷ يعني: موسي »شهر شد  و او داخل«

شد   بود داخل فرعون   پايتخت  آه  مصر بزرگ
 »بودند  شهر غافل  مردم  آه  در هنگامي«

شد. در   شهر داخل  به  پنهاني ÷ يعني: موسي
  بودن  برحق  به ÷ موسي  است: چون  آمده  روايتي

را   فرعون  قوم  و آيين  برد، دين خود پي  دين
در   وي  حق  و انديشه  گرفت  باد سرزنش  به

  فرعونيان  برملا شد پس  آنان  باطل  برابر آيش
هراس   از آنان  ختند و او همسا  او را مرعوب

طور  شهر ـ جز به  بنابراين، به  برداشت 
شهر   به  شد و وارد شدنش نمي  ـ داخل  پنهاني
  در خواب  مردم  بود آه  چاشت  وقت  يا به

  پس«وعشاء   مغرب  نيمروز بودند، يا در ميان
زدوخورد   با هم  در آنجا دو مرد را ديد آه

از   يعني: يكي » اش هاز شيع  آنند، يكي مي
را بر  ÷ موسي  بود آه  اسرائيل از بني  آنان
  از دشمنانش  و ديگري«آردند  مي  همراهي  دينش



  آسي  گاه آن«بود   فرعون  يعني: از قوم »بود
  وي  دشمن  آه  آسي  بود، عليه  اش از شيعه  آه

 ÷ يعني: از موسي » خواست  بود، از او ياري
 ÷ دهد و موسي  او را ياري  آرد آه  درخواست

  قبطي  آه  است  آرد. نقل  نيز او را ياري
  زور وادار به را به  تا اسرائيلي خواست  مي
  نمايد اما آن  فرعون  آشپزخانه  به  هيزم  حمل

از   حال  و در اين  رفت زير بار نمي اسرائيلي 
 »او زد  به  مشتي  موسي  پس«  خواست  ياري ÷ موسي

سعيد   . شيخ است  دست  آف  با تمام  نوآز: زد
  ضربه  آن«گويد:  مي»  الاساس«در تفسير   حوي
و يا از   بوآس  امروز، يا ضربه  اصطلاح  به
او  ÷ قولي: موسي به». بود آاراته   ضربات  نوع

 » را ساخت  آارش  پس«زد   خويش  را با عصاي
 ÷ آه: موسي  است  . نقل را آشت  قبطي  يعني: آن
او   خواست مي بلكه   را نداشت  قبطي  قصد آشتن
  نمايد لذا از قتل  دفع  اسرائيلي  را از شخص

گفت: «  جهت  بدين  در فشار قرار گرفت  سخت  وي
يعني: از وسوسه،  » است  از آار شيطان  اين

  به ÷ زيرا موسي  است  وي  و روش  يا از راه
  منياو دش  گمان بي«مأمور نبود   قبطي  آشتن
  يعني: شيطان » و آشكار است  آننده گمراه
  و علنا در جهت  است  آشكار انسان  دشمن
قولي: هرچند  آند. به مي  تلاش  وي  سازي گمراه

حالت،   روا بود اما اين  قبطي  آشتن  در اصل
بزند   وي  قتل  به  دست ÷ موسي  نبود آه  حالتي

  شده  داده  امان  آنان از سوي   قبطي  چرا آه
  را به  او مستأمني  جايز نبود آه  بود پس

  عصمت  به  قتل  هرحال، اين  برساند. به  قتل
  خطا بود نه  زند زيرا قتل نمي  اي لطمه ÷ موسي
آيد،  مي  بعدي  در آيه  آه عمد. وچنان  قتل



ناميد و از آن   را ستم  خويش  عمل  اين ÷ موسي
را ـ هر چند   او گناه  چراآه  خواست  آمرزش 

  شمرد. نمي  باشد ـ آوچك  صغيره

   

حِيمُ (   ) ١٦قاَلَ رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ ليِ فغََفرََ لهَُ إنَِّهُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ
  بر خود ستم  پروردگارا! من« ÷ موسي » گفت«

  برايم  پس« قتل   عمل  با ارتكاب » آردم
 أخداوند »آمرزيد  سپ«را   لغزشم  اين »بيامرز

او   حقا آه«لغزش را   اين »او  براي«
  دليل  اين  به ÷ موسي » است  مهربان  آمرزنده
سزاوار   پيامبري  هيچ  براي آه   خواست  آمرزش
  قتل، مرتكب  به  از مأمور شدن  تا قبل  نيست
  گردد.  آن

   

  ) ١٧يرًا للِْمُجْرِمِينَ (قاَلَ رَبِّ بِمَا أنَْعَمْتَ عَليََّ فلَنَْ أكَُونَ ظھَِ 
  آه  نعمتي  پاس پروردگارا! به« ÷ موسي » گفت«

  علم، حكمت  از بخشيدن » داشتي  ارزاني  بر من
  مجرمان  هرگز پشتيبان  پس  از اين«  و مغفرت
  را بر جرمش  يعني: هرگز مجرمي »شد نخواهم 

  آرد.  نخواهم  ياري

  مظلوم  مع  يمش  من«است:   آمده  شريف  در حديث
  علي  قدميه الله   مظلمته، ثبت  علي  فيعينه

با   ...: هر آس الاقدام  فيه  تدحض  الصراط يوم
  وي  شود تا او را بر مظلمه  همراه  مظلومي
را بر صراط   قدمهايش أآند، خداوند  ياري

  آه  دارد در روزي مي  پابرجا و استوار نگه
  با ظالمي  لغزد و هر آس مي  گامها در آن

آند،   ياري  شود تا او را بر ظلمش  همراه
لغزد،  مي  گامها درآن  آه  در روزي أخداوند

  ألوسي  علامه». لغزاند را برصراط مي  قدمهايش
است   نقل«گويد:  مي»  المعاني  روح«در تفسير 



از   پرسيد: من  از بزرگان  از يكي  خياطي  آه 
آنم،  مي خياطي  نستمگرا  براي  آه  هستم  آساني

  بزرگ  ؟ آن روم شمار مي  به  آيا از اعوانشان
  ستمگران  ! تو از خود آن گفت: نه  وي  به

فروشد،  تو مي  را به  سوزن  آه  آسي  ولي  هستي
   الا باالله  ولا قوة  لاحول».  آنهاست  از اعوان

  . العظيم
   

فإَذَِا الَّذِي اسْتنَْصَرَهُ باِلْأمَْسِ يسَْتصَْرِخُهُ قاَلَ فأَصَْبحََ فيِ الْمَدِينةَِ خَائفِاً يتَرََقَّبُ 
  ) ١٨لهَُ مُوسَى إنَِّكَ لغََوِيٌّ مُبيِنٌ (

 » گشت مي  و نگران  در شهر، ترسان  صبحگاه  پس«
  شد آه  وارد شهري صبحگاهان  ÷ يعني: موسي

  نگران  آه  بود در حالي  آشته  را در آن  قبطي
خود بود.   عليه  داد بديانتظار رخ  و چشم
  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين«گويد:  مي  نسفي

  نيست، بر خلاف  باآي أاز غيرخدا  در ترسيدن
  ناگاه«». گويند مي  از مردم  برخي  آه  آنچه

  ديروز از او ياري  آه  آسي  ديد، همان
 »خواند فرياد مي  بود، او را به خواسته 

  او آه  اسرائيلي  رفيق  ديد آه  يعني: ناگاه
بود، با   خواسته  ديروز از او فريادرسي

خواهد  و مي  است  آشمكش  در حال  ديگري قبطي 
آند  غلبه   و بر وي  خود آرده  تا او را رام

تو آشكارا   آه  راستي  او گفت: به  به  موسي«
  اسرائيلي بر آن  ÷ يعني: موسي » گمراهي
و   گمراه  فردي و گفت: تو آشكارا  برآشفت

  آشتن  ديروز سبب آه   جهت  بدان  شرور هستي
  سبب  آه  خواهي مي  و امروز هم  گرديدي  شخصي
  . گردي  ديگري شخص   قتل

   



ا أنَْ أرََادَ أنَْ يبَْطِشَ باِلَّذِي ھُوَ عَدُوٌّ لھَُمَا قاَلَ ياَ مُوسَى أتَرُِيدُ أنَْ تقَْتلُنَيِ كَمَا  فلَمََّ
نفَْسًا باِلْأمَْسِ إنِْ ترُِيدُ إلِاَّ أنَْ تكَُونَ جَبَّارًا فيِ الْأرَْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَْ تكَُونَ قتَلَْتَ 

  ) ١٩مِنَ الْمُصْلحِِينَ (
هر   دشمن  آه  شخصي  به  خواست  موسي  و چون«

  دشمن  آه  قبطي يعني: بر شخص  »آنها بود  دوي
  آن »برد  حمله«بود   اسرائيل بني  قوم

  شخص  نه  اوست ÷ موسي هدف   آه  پنداشت  اسرائيلي
مرا   خواهي ! آيا مي موسي  گفت: اي«  پس  قبطي

  چنين »؟ را آشتي  ديروز شخصي  آه چنان بكشي 
  آگاه  قتل  از داستان  قبطي  شخص  آن  بود آه

داد در   انتقال  فرعون  خبر را به  شد و اين
  شخص  و آن ÷ جز موسي  قبلا آسي  آه  حالي

  نبود. آن  آگاه  قتل  از قضيه  اسرائيلي
  خواهي نمي«افزود:   سخنش  در ادامه  اسرائيلي
  جبار ستمگري  سرزمين  در اين  آه  مگر اين

را بخواهد ـ   آنچه آه   است  جبار: آسي » باشي
  عواقب  دهد و به مي  ـ انجام  و آشتن  از زدن

  آه  روشيرا با   امور نينديشيده، بدي
  آه  خواهي و نمي«آند  نمي  نيكوتر است، دفع

با   مردم  در ميان » باشي از مصلحان 
  . خويش  خشم  فروخوردن

   

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينةَِ يسَْعَى قاَلَ ياَ مُوسَى إنَِّ الْمَلَأَ يأَتْمَِرُونَ بكَِ 
  ) ٢٠لنَّاصِحِينَ (ليِقَْتلُوُكَ فاَخْرُجْ إنِِّي لكََ مِنَ ا

  دوان شهر دوان  نقطه  از دورترين  و مردي«
  ترين دورافتاده المدينه: يعني   أقصي »آمد
  سران  آه  ! بدان موسي  گفت: اي«شهر   نقطه

 »آنند تا تو را بكشند مي  رايزني  ات درباره
آنند،  مي  مشاوره  آشتنت  درباره  يعني: با هم

از   پس«آنند  امر مي  تآشتن  ديگر را به يا يك
 » توام  از خيرخواهان  من  شو، آه  شهر خارج



  قبطي، سخت  خبر قتل  از شنيدن زيرا فرعون 
  را آرده ÷ موسي  آشتن  و عزم  شده  سراسيمه

  بود.

   

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ (   )٢١فخََرَجَ مِنْھَا خَائفِاً يتَرََقَّبُ قاَلَ رَبِّ نجَِّ
او   به  آه  از اين » و نگران  ترسان  موسي«

  از آنجا بيرون«نمايند؛   برسند و دستگيرش
گفت: پروردگارا! مرا  مي  آه  رفت، در حالي

  يعني: از فرعون » بخش  ستمكار نجات  از قوم
  . وي  و آسان

   

هَ تلِْقاَءَ مَدْينََ قاَلَ عَسَى رَبِّي أنَْ يھَْدِينَيِ سَوَ  ا توََجَّ بيِلِ (وَلمََّ    )٢٢اءَ السَّ

  به  يعني: چون »رو نهاد  مدين  سوي به  و چون«
گرديد؛  مي منتهي   مدين  به  شد آه  روان  راهي

  از پروردگارم«با خود:  ÷ موسي » گفت«
  سوي يعني: به » راست راه  مرا به  آه  اميدوارم

  و به  نكنم  را گم  راه  پس »آند  هدايت«  مدين
  شد و خداوند متعال  هم  . چنين نروم  بيراهه

  هدايت  راست  راه  به  او را در دنيا و آخرت
  بود و در زير سلطه ÷ شهر شعيب  آرد. مدين

  اين آه   شويم . يادآور مي قرار نداشت  فرعون
و از   قرار داشته  عقبه  خليج  شهر در شمال

  فاصله  روز راه  هشت  سير پياده  مصر به
  دارد.

   

ةً مِنَ النَّاسِ يسَْقوُنَ وَوَجَدَ مِنْ دُونھِِمُ وَلَ  ا وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ عَليَْهِ أمَُّ مَّ
عَاءُ وَأبَوُناَ شَيْخٌ  امْرَأتيَْنِ تذَُودَانِ قاَلَ مَا خَطْبكُُمَا قاَلتَاَ لَا نسَْقيِ حَتَّى يصُْدِرَ الرِّ

  )٢٣كَبيِرٌ (
  چاه  : بهيعني »رسيد  مدين  آب  به  و چون«

  خود و چهارپايان  آشاميدني  آب  مردم  آه  آبي
  از مردم  گروهي«گرفتند  برمي  را از آن  خويش



  خود را آب حيوانات  آه  يافت  را بر آن
  را يافت  تر از آن، دو زن دادند و پايين مي
  از نزديك »آردند خود را دور مي  حيوانات  آه
  خويش  ارپايانچه  دادن  از آب  تا مردم  آب

و   مزاحمت بتوانند بي  گاه شوند آن  فارغ
خود بپردازند   چهارپايان  دادن  آب  به  مانعي

آار شما «  دو زن  آن  به  خطاب ÷ موسي » گفت«
  آار چيست  از اين  يعني: منظورتان »؟ چيست
ديگر   با مردم  خود را همراه  گوسفندان آه 
خود   چهارپايان  گفتند: ما به«دهيد؟  نمي  آب
خود   حيوانات  همگي  تا شبانان  دهيم نمي  آب

ما اين   عادت »را از آبشخور بازگردانند
  تا مردم  و انتظار بكشيم  آنيم  درنگ  آه  است 

  با مردم  آه  بازگردند زيرا از اين  از آب
  اين  . يا به پرهيزيم درآميزيم، مي  نامحرم
  همپاي  خويش  اناتحيو  دادن از آب   آه  دليل
  و پدر ما پيري«  هستيم  عاجز و ناتوان  آنان

و   خاطر سالخوردگي به  آه » است  آهنسال
دهد،   را آب  تواند چهارپايان نمي  ناتواني
  خود به  آه  ناچار شديم  روي از اين

  . بدهيم  آب  گوسفندانمان
   

   )٢٤الَ رَبِّ إنِِّي لمَِا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فقَيِرٌ (فسََقىَ لھَُمَا ثمَُّ توََلَّى إلِىَ الظِّلِّ فقََ 

دو را شنيد؛   آن  سخن ÷ موسي  چون » پس«
  به» داد آب   را برايشان  چهارپايانشان«

  دادن و ياري  آار معروف  به  آه  خاطر گرايشي
  شده  روايت  خطاب . از عمربن داشت  ناتوانان

را از   آنان  چهارپايان ÷ سيفرمود: مو  آه  است
  جز ده  آه  بزرگ  با سنگي  داد آه آب   چاهي

  را نداشتند، پوشيده  آن  برداشتن  مرد توان
  را بر سر آن  سنگ  مجددا آن  بود، سپس شده 



  از آب ÷ موسي آه  » گاه آن«برگردانيد.   چاه
  سايه  سوي به«شد؛   دو فارغ آن  براي  دادن
و گفت: «  نشست  جددا در آنو م » برگشت

  بر من  آه  هر خيري  به  پروردگارا! من
 » فقيرم«باشد يا بسيار   اندك » بفرستي

از خير، غذا   . مراد وي يعني: نيازمندم
از   توشه او بي  بود چراآه  گرسنگي  رفع  براي

هر   وي  بود و توشه  زده  راه  مصر به
  . تياف مي در راه   بود آه  اي خوراآي

   

فجََاءَتْهُ إحِْدَاھُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْياَءٍ قاَلتَْ إنَِّ أبَيِ يدَْعُوكَ ليِجَْزِيكََ أجَْرَ مَا  
ا جَاءَهُ وَقصََّ عَليَْهِ الْقصََصَ قاَلَ لَا تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقوَْمِ  سَقيَْتَ لنَاَ فلَمََّ

  ) ٢٥الظَّالمِِينَ (

و   با شرم  آه ـ درحالي  دو زن از آن  يكي  پس«
  و اين »آمد ـ نزد وي   داشت بر مي  گام  آزرم
  و پاآي  ايمان  آمال  رفتن، دليل  راه  گونه
  آه  است  شده  بود. روايت  وي  و طينت  سرشت
  روز زودتر از هميشه  در آن  دختران  آن  چون

  زود هنگام  نزد پدر رفتند، پدر از آمدن
پرسيد، آنها   آن  از علت آرد و  تعجب  آنان

  را برايشان  حيواناتشان  را آه  مردي  داستان
  يكي  او به  گفتند. سپس  وي  بود به  داده  آب

مرد   دستور داد تا نزد آن  دو دخترش  از آن
  نمايد و آن  دعوت  وي  خانه  و او را به  رفته

آمد. اآثر  ÷ دستور پدر نزد موسي  دختر طبق
  دو دختر، دختران  آن  نند آهبرآ  مفسران
  آه  چيزي  يا سنت  بودند اما در قرآن ÷ شعيب

  آند، وجود ندارد.  امر دلالت  بر اين

تو را   پدرم« ÷ موسي  دختر به  آن » گفت«
ما   چهارپايان  براي  ات طلبد تا مزد آبدهي مي

  اين  منظور ابلاغ و مرا به »تو بدهد  را به



 ÷ موسي » چون  پس« است   هنزد تو فرستاد  دعوت
خود را بر او   نزد او آمد و داستانهاي«

  سرگذشتي  تمام ÷ موسي  يعني: چون »آرد  حكايت
آشته   بود ـ از هنگام  آمده  بر سر وي  را آه

ـ بر   مدين  آب  به  وي  تا رسيدن  قبطي  شدن 
  پدر آن » گفت«آرد؛   دو دختر حكايت  پدر آن

  ستمكار نجات  از قوم  آه  نترس«دو دختر 
  نجات و آسانش   يعني: از فرعون » يافتي
)  ما (مدين  بر سرزمين  زيرا فرعون  يافتي
  ندارد.  تسلطي

  بر جايز بودن  دليل  آيه  اين«گويد:  مي  نسفي
  بيگانه با زن   خبر واحد، رفتن  به  عمل

مزد   و گرفتن  با احتياط و پرهيزآاري  همراه
  نيازمندي  هنگام  آار معروف، به  در قبال

  ». است

   

  )٢٦قاَلتَْ إحِْدَاھُمَا ياَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الْأمَِينُ (
! او را  دو دختر گفت: پدرجان  از آن  يكي«

چرا   را به  تا گوسفندانمان » آن  استخدام
  تواني مي  آه  ستا  آسي  بهترين  چراآه«ببرد 

 » است امين   نيرومند و هم  آني، هم  استخدام
او را با   آه  است  آن  شايسته ÷ يعني: موسي
دو   آننده زيرا او جمع  آار گيري  دستمزد به

  است  و امانتداري  توانايي  يعني  بزرگ  خصلت
  شوند، آن  جمع  در انساني چون   دو وصف  و اين
  خدمت  انجام  به  مردم  رينرا سزاوارت  انسان

اجير   انسان  آن  آه  از اين  گردانند، اعم مي
باشد يا وآيل، آارمند و مأمور باشد يا 

  داشته  ديگري  شغل  ناظر و بازرس، يا هم
و   دو خصلت، امانتداري  اين  باشد. اولين

  امانتدار در آنچه  زيرا شخص  است  درستكاري



شود،  مي  سپرده  رانديگ  از مال  وي  به  آه
  دوم، داشتن  آند. در درجه نمي  خيانت

  آاراست، آه  آن  بر انجام  و آفايت  توانايي
و   آارداني  خصلت  هر سه  شامل  توانايي  اين

  محرك  آه  ونشاطي  آار، همت  در آن  آگاهي
  شود، آه مي  بدني  و قدرت  آار است  آن  انجام
  بود.  اهمفر ÷ اينها در موسي  همه

  وي  دختر به  پدر آن«آند:  مي  آثير نقل ابن
مرد توانا و   اين  آه  ؛ از آجا دانستي گفت

  او را از آن  ؟ گفت: توانايي امانتدار است
جز   آه  را از جا برداشت  اي صخره  آه  دانستم

توانا نبودند. و   آن  برداشتن  مرد به  ده
امر   ايناو را از   و درستكاري  امانتداري

آمدم، از  با او مي  در راه  چون  آه  دانستم
  آنم  حرآت  وي  تا پيشاپيش  او جلوتر رفتم

بيا و   سرم  گفت: تو از پشت  من  اما او به
  سوي به  اي آردم، سنگريزه  را اشتباه  اگر راه

را   راه  آه  دانم مي  وقت  بينداز، آن  من
  ». ام رفته  اشتباه

   

ي أرُِيدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنتَيََّ ھَاتيَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ فإَنِْ قاَلَ إنِِّ 
ُ مِنَ  أتَْمَمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَليَْكَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللهَّ

الِحِينَ (   ) ٢٧الصَّ
  من« ÷ موسي  دو دختر به  پدر آن » گفت«
  دو دختر خود رابه  از اين  يكي  خواهم مي

  سال  هشت  آه  اين  در قبال  تو درآورم  نكاح
گويند  ـ آه  يعني: دخترم » آار آني  من  براي
  شرط به  اين  صفورا بود ـ را به  نامش

  سال  هشت  مهر وي  آه  آورم تو در مي  ازدواج
  است  عبارت آار،  باشد و اين  آار تو نزد من

  را در ده  و اگرآن«  گوسفندانم  از شباني



 » از نزد توست  رساندي، اين  پايان  به  سال
  را به  سال، شباني  هشت  جاي  يعني: اگر به

  به  را در خدمت  و دو سال  رسانيدي  سال  ده
از نزد توست،   و فضلي  بخشش  افزودي، ابن  من
سان،  . بدين من  از جانب  و اجباري  الزام  نه

خود   و همت  مردانگي را به   قضيه  او اين
  بر تو سخت  خواهم و نمي«آرد   موآول ÷ موسي
  ده  آردن  تمام  به  و اجبارت  با الزام » گيرم
 » يافت  خواهي  شاءالله از صالحان و مرا ان«  سال

عهد.   به  و وفاي  نيك  صحبت، معامله  در حسن
خود را در  ÷ موسي«است:   مدهآ  شريف  در حديث

اجير   شكمش  ) و غذاي (شرمگاه  فرج  برابر عفت
  ».گردانيد

  خواستگاري  مشروعيت  دليل  آريمه  آيه  اين
آفو و   آه است   از مردي  دخترش  براي  ولي

  سنتي  امر در اسلام  باشد و اين  شايسته
  عمر دخترش است   معروف  آه چنان  پايدار است

پيشنهاد  كابوبكر و عثمان   را به  حفصه
نيز   دست  از اين  آرد. و موارد بسيار ديگري

.  است  داده  روي   و عصر صحابه  نبوت  در ايام
بر   جمهور فقهاء است  دليل  آيه  اين  همچنين

  حق  نه  است  ولي  دختر حق  دادن نكاح   آه  اين
امر   اين  آه :ابوحنيفه  خود دختر، بجز امام

  داند. اختيار خود دختر مي  را در حوزه

   

ُ عَلىَ مَا نقَوُلُ  قاَلَ ذَلكَِ بيَْنيِ وَبيَْنكََ أيََّمَا الْأجََليَْنِ قضََيْتُ فلََا عُدْوَانَ عَليََّ وَاللهَّ
  )٢٨وَكِيلٌ (

  آن  آه  قرارداد و عهدي » اين« ÷ موسي » گفت«
ط شر  و خود در آن  و بر من  را بازگو آردي

از ما   يك و هيچ »و تو باشد  من  ميان«  نهادي
  هريك«  آنيم  تخلف  نبايد از مفاد آن  دوطرف



  هشت » رسانيدم  انجام  را به  دو مدت  از اين
 »باشد  عدواني  نبايد بر من«را  سال  يا ده

  از آن  خواهي ـ با زياده  يعني: نبايد بر من
را   مدت هر دو ÷ برود. موسي  و ستمي  ـ تعدي

را در   اول  مدت  آرد تا وفا به  جمع  باهم
 » گوييم مي  و خدا بر آنچه«قرار دهد   اولويت
ما منعقد شد؛   در ميان  آه  شرطهايي  از اين

لذا   است  و نگهبان  يعني: گواه » است  وآيل«
  تجاوز از اين  سوي به  از ما راهي  يك هيچ

  . شروط نداريم
   

ا قضََى مُ  وسَى الْأجََلَ وَسَارَ بأِھَْلهِِ آنَسََ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ ناَرًا قاَلَ لِأھَْلهِِ فلَمََّ
امْكُثوُا إنِِّي آنَسَْتُ ناَرًا لعََلِّي آتَيِكُمْ مِنْھَا بخَِبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لعََلَّكُمْ تصَْطَلوُنَ 

)٢٩ (  

  پايان مقرر را به  مدت  آن  موسي  چون  پس«
  مدت  دو مدت، يعني  ترين آامل  و آن »رسانيد

  آمده  شريف  در حديث  آه بود چنان  سال  ده
  يك آدام  موسي  آه  پرسيدم  از جبرئيل«است: 

  ترين سر رسانيد؟ گفت: تمام را به  از دو مدت
را   اش و خانواده«». دو را  آن  ترين و آامل
  بر آن  دليل  مصر. اين  سوي به »برد  همراه
را در هر   اش تواند خانواده مرد مي  آه  است

طور   از جانب«با خود ببرد   خواست  جا آه
از آيه،   بخش  تفسير نظير اين »را ديد  آتشي

  گذشت  طور مفصل به » طه«  در سوره
  من  آنيد آه  گفت: اينجا درنگ  اش خانواده به«

شما از آنجا   از دور ديدم، شايد براي  آتشي
  نيز در سوره  بخش  تفسير اين » بياورم  بريخ
 » اي يا جذوه«  گذشت»  نمل»  و سوره»  طه«

خود را   باشد آه«  است  از آتش  اي جذوه: پاره



بر سرد   آيه . اين  آتش  با آن »آنيد  گرم
  آند. مي  دلالت ÷ هوا در سفر موسي  بودن

   

ا أتَاَھَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَا جَرَةِ أنَْ ياَ فلَمََّ دِ الْأيَْمَنِ فيِ الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّ
ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ (   ) ٣٠مُوسَى إنِِّي أنَاَ اللهَّ

از دور   آه  آتشي »رسيد  آتش  آن  به  چون  پس«
ندا   ايمن وادي   از آرانه«بود   را ديده  آن

ز ا  است، يعني  آرانه  صفت  ايمن» شد  داده
از   آب  راست  ، يا جانب÷ موسي  راست  جانب

  در معرض  وادي  آه ـ درصورتي  وادي  غرب  ناحيه
  در آن«شد   قرار گيرد ـ ندا داده  آب سيلان 
خداوند  گفتن   سخن  سبب  به  آه » مبارك  جايگاه
در  أ. خداوند است  يافته  با وي، برآت  متعال

  را مقدس  وادي  از قرآن، اين  ديگري  جاي
  از ميان«شد   ! ندا داده . آري است  ناميده
بود   روييده  وادي  بر آرانه  آه  درختي » درخت

خداوندم، پروردگار   ! من موسي  اي  آه«
او هستي،   تو مخاطب  آه يعني: آسي » عالميان

  . است  پروردگار جهانيان
 مسعود  جرير از عبدالله بن حميد و ابن عبدبن
  ياد درختي به«فرمود:   اند آه آرده  روايت
(و   گرفت  مأوي  آن  سوي  به ÷ موسي  آه  افتادم

  عز وي  ... بر تارك الله و لقد آلم  از آنجا تاج
  يك  درخت  ديدار آن  شوق  به  شد) پس  نهاده
بر سر   تا صبحگاهان  پيمودم روز راه  شبانه

رخت، د  آن  آه  ديدم  رسيدم، بناگاه  درخت  آن
  بر رسول  گاه آن  است  وجوش و پرجنب  سبز وخرم

اثنا   . در اين فرستادم  درود و سلام صخدا 
آرد و از   درخت  بود، قصد آن  گرسنه  آه  شترم
  برآند و جويد اما نتوانست  برگ  دهن  يك  آن



 صخدا   را فرو برد، بار ديگر بر رسول  آن
  .١٥» و بازگشتم  فرستادم  درود و سلام

   

ا رَآھََا تھَْتزَُّ كَأنََّھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبرًِا وَلمَْ يعَُقِّبْ ياَ مُوسَى  وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فلَمََّ
  ) ٣١أقَْبلِْ وَلَا تخََفْ إنَِّكَ مِنَ الْآمَِنيِنَ (

يعني: خداوند  » خود را بيفگن  و عصاي«
  گفت: عصايت ÷ موسي  به  هنگام  در اين  متعال

را افگند و   عصايش ÷ موسي  . پس١٦ را بيفگن
  پس«شد   تبديل  وجوش پرجنب اژدهايي   عصا به

  جان: نوعي »جنبد مي  جاني  مثل  ديد آن  چون
  ديد آه ÷ موسي  چون  . يعني از مار سپيد است

مانند   جسامتش زرگي و ب  حرآت  عصا در سرعت
  وضعيت  اين  گرديد، با مشاهده  اژدهايي
 » گرداند و برنگشت  روي  پشت  به«  فرارآنان
  ندا داده  نكرد. پس  خود نگاه  عقب  يعني: به

و نترس،   سو رو آن اين  ! به موسي  اي«شد: 
  تفسير نظير اين » تو از ايمناني  گمان بي

  . گذشت»  نمل»  در سوره  طور مفصل به  جمله
   

                                                 
در آشور مصر، با   خويش  طلبگي  در دوران  مترجم  ١٥

ديدار  به  افغانستاني  هموطن  از دانشجويان  جمعي
  را آه  درخت  و اين  رفتيم»  طوي»  مقدس  طور و وادي

را   و دورادور آن  است  سبز و خرم  آن  بيخ  همچنان
  درخت  . اين آرديم  بودند، مشاهده  چيده  سنگ
  نام به  آليسايي  حوطهم  در داخل  اآنون هم
  در دوران  مسيحيان  قرار دارد آه»  آاترين سانتي«

طور بنا   وادي  را در مدخل  آن  صليبي  جنگهاي
  قصد ديدار آن به بسياري   اند و جهانگردان آرده
  شوند. آشور مصر مي  راهي

  در دو سوره  و مابعد آن  آيه  تفسير نظير اين  ١٦
 . گذشت»  نمل«و »  طه«

  



اسْلكُْ يدََكَ فيِ جَيْبكَِ تخَْرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إلِيَْكَ جَناَحَكَ مِنَ 
ھْبِ فذََانكَِ برُْھَاناَنِ مِنْ رَبِّكَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِهِ إنَِّھُمْ كَانوُا قوَْمًا فاَسِقيِنَ  الرَّ

)٣٢ (  
يعني:  »ببر  گريبانت  هخود را ب  دست«  گاه آن
  ات سينه  به  پيراهنت  خود را از گشادگي  دست

  از عللي  علت و بي » عيب تا سفيد بي«ببر 
ـ  ÷ موسي  آه درحالي »آيد  بيرون«  مانند پيسي

  ـ گندمگون  است  آمده  شريف  در حديث  آه چنان
  بازويت«] مار  [از ترس  رهايي  براي »و«بود 

را   يعني: دو دستت » آن  ود جمعخ  سوي را به
خود بچسبان،   است، به  افتاده  پهلويت  به  آه
  مار از نهادت  آني، ترس  چنين  وقتي  آه

  به أخداوند«گويد:  آثير مي رود. ابن مي  بيرون
ترسد،  مي  از چيزي  وقتي  امر آرد آه ÷ موسي
  بچسباند و در اين  اش سينه  خود را به  دست

رود.  مي  از بين  وي  و بيم  ترس  صورت، آن
بر   بسا اگر آسي آند: چه مي  آثير اضافه ابن

آار را بكند و   اين ÷ موسي  اقتدا به سبيل 
  بگذارد، بيم  اش سينه  خود را بر روي  دست
 ك عباس ابن  آه برود چنان  از بين  وي  وترس
يعني:عصا و يد  »دو پس، اين«».  است  گفته

  پروردگار توست  از سوي  اندو بره«بيضا 
يعني: عصا و  »او قوم   و اشراف  فرعون  براي

بر   واضح  و دو دليل  درخشان  يد بيضا دو حجت
  نبوت  مايشاء و درستي  پروردگار فعال قدرت 

  روي وي   دست  به  معجزات  اين  آه  است  آسي
  آنان  آه«برو   آنان  سوي  ! به . آري است  داده
  و فرمان  يعني: از طاعت »هستند  فاسق  قومي
  هستند.  خارج خدا 

   

  ) ٣٣قاَلَ رَبِّ إنِِّي قتَلَْتُ مِنْھُمْ نفَْسًا فأَخََافُ أنَْ يقَْتلُوُنِ (



  از آنان  يكي  پروردگارا! من« ÷ موسي » گفت«
بود   اي فرد قبطي  آن  منظور وي » ام را آشته

  قتل  را به زد و او  وي  به  مشتي  موسي  آه
  در برابر آن »مرا بكشند  ترسم و مي«رسانيد 

  بگيرند.  قصاص  و از من  قبطي

   

قنُيِ إنِِّي أخََافُ أنَْ  وَأخَِي ھَارُونُ ھُوَ أفَْصَحُ مِنِّي لسَِاناً فأَرَْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يصَُدِّ
بوُنِ (   ) ٣٤يكَُذِّ

و  » آورتر است  زبان  از من  هارون  و برادرم«
  پس«بود   لكنتي ÷ موسي  گذشت، در زبان  آه چنان

ردء: مددآار و ياور  » بفرست  او را ردء من
  رسالت  در اين »آند مرا تصديق   آه«  است
 »مرا دروغگو بدانند  آه  ترسم مي  زيرا من«

  آه  روي  نباشد، از آن  با من  هارون  چنانچه
  تنهايي بهو   نيست  روان  حجت  در آوردن  زبانم

  . آيم برنمي  آار عظيم  اين از پس 
  بارگاه  به ÷ موسي  بود آه  ترتيب  اين  به

آرد   شفاعت برادرش   در حق  پروردگار متعال
برگزيند و   رسالت  به  تا او را مانند وي

  اند: هيچ گفته از سلف   برخي  جهت  بدين
  بزرگتر از منت  منتي  بر برادرش  برادري
و   ميانجي ÷ ندارد زيرا موسي  بر هارون  موسي
و   نبوت  به  وي  در امر گزينش  برادرش  واسطه
  گرديد.  رسالت

   

قاَلَ سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بِأخَِيكَ وَنجَْعَلُ لكَُمَا سُلْطاَناً فلََا يصَِلوُنَ إلِيَْكُمَا بآِيَاَتنِاَ أنَْتمَُا 
  )٣٥وَمَنِ اتَّبعََكُمَا الْغَالبِوُنَ (

آرد   را اجابت ÷ موسي  درخواست  داوند متعالخ
فرمود: «و   برانگيخت رسالت   را به ÷ و هارون

  برادرت  وسيله  را به  بازويت  زودي  به



شما هر دو،  آرد و براي   نيرومند خواهيم
و   يعني: حجت »داد  قرار خواهيم  اي سلطه

  آه«  و بر قومش  بر فرعون  برهاني، يا تسلطي
 »يابند  شما دست  توانند به ما نمي  تبا آيا
  وسيله  آنند. يعني: شما به  حاصل  و غلبه
آنها   و غلبه  ما، از آزار و اذيت  معجزات

  است: آيات  اين شويد. يا معني  مي  بازداشته
  آه  شما و آساني«ببريد   آنان  سوي ما را به

  اي مژده  اين »آنند پيروزيد  از شما پيروي
  به  نيروبخشي  و پيام إ و هارون  يموس  به

  . است  دلهايشان
   

ا جَاءَھُمْ مُوسَى بآِيَاَتنِاَ بيَِّناَتٍ قاَلوُا مَا ھَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُفْترًَى وَمَا سَمِعْناَ بھَِذَا  فلَمََّ
ليِنَ (   ) ٣٦فيِ آبَاَئنِاَ الْأوََّ

  ما را براي  روشن  معجزات  موسي  چون  پس«
  برساخته جز جادوي   ، گفتند: اينآورد  آنان
را از   آن  آه  است  جادويي  يعني: اين » نيست
  و پرداخته  وآاملا ساخته  اي خود برساخته  پيش

  نخستين  نياآان  و ما در ميان«  خود توست
با   يعني: آنچه » ايم نشنيده چيزي  خود چنين 

  اي، در دوران آورده  نبوت  خود از ادعاي
سحر   . يا ما چنين است نداده   ا روياجداد م

را جز   ايم، پدرانمان را نشنيده  و جادويي
  و از آنان  ايم نديده  شرك  و راه  بر رسم

  آه نداريم، با آن  توحيد را سراغ  آيين
  اين  اند. پس بوده  هم  تمدن اجداد ما اهل 

  . نيست  بيش  تو دروغي  آيين
   

ارِ وَقاَلَ مُوسَى رَبِّي أعَْ  لمَُ بمَِنْ جَاءَ باِلْھُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تكَُونُ لهَُ عَاقبِةَُ الدَّ
  ) ٣٧إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الظَّالمُِونَ (



  به  پروردگارم«  آنان  در پاسخ » گفت  و موسي«
است،  را آورده   او هدايت  از سوي  آه  آسي

  هدايت  آه  از آسي  منظور موسي » داناتر است
  اين  به بود. يعني: خدا  را آورده، خود وي

از   رهنمود و هدايت  آورنده  من  آه  حقيقت
  پروردگارم »و«  هستم، داناتر است  وي  سوي

  آن  نيك  سرانجام  آه  آسي«  به  داناتر است
از   و نصرت  و آخرالامر پيروزي »رادارد  سراي
طور  به روي   از آن ÷ او خواهد بود. موسي  آن

آرد تا   اشاره  معني  اين  به  و آنايي  تلويحي
آشكار  آنان   را براي  حجت  آه از آن  قبل
  مطرح  آنان  را صراحتا به  گرداند، هدفش نمي

 » ستمكاران  گمان بي«  باشد. والله اعلم  نكرده
  هيچ  به »شوند رستگار نمي«  يعني: مشرآان

  . نيكي  خواسته
   

ياَ أيَُّھَا الْمَلَأُ مَا عَلمِْتُ لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرِي فأَوَْقدِْ ليِ ياَ ھَامَانُ عَلىَ  وَقاَلَ فرِْعَوْنُ 
الطِّينِ فاَجْعَلْ ليِ صَرْحًا لعََلِّي أطََّلعُِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَأظَنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبيِنَ 

)٣٨ (  
ود جز خ  ! من قوم  بزرگان  گفت: اي  و فرعون«

  سان، آن بدين » شناسم نمي شما خدايي   براي
  بنياد خود تمسك و بي  باطل  ادعاي  به  ملعون
  و سردرگمي  مغالطه  را به  تا قومش  جست

  خوبي او خود به  آه  بيندازد در حالي
  راه  به  . سپس است أالله  پروردگارش دانست  مي

ش قوم  انداختن  واهمه و به   تكبر و گردنكشي
اقتدار برخوردار است،   از آمال  آه  در اين 

  وزيرم » هامان  اي  پس«و گفت:   بازگشت
را   يعني: گل »برافروز  آتش  بر گل  برايم«

شود   آجر تبديل تا به   آن  پخته  من  براي
  يعني: برجي »برآور  من  براي  برجي  گاه آن«



  موسي  از خداي  شايد من«بساز   من  بلند براي
بلند فراز   برج  يعني: بر آن » يابم  اطلاع
جدا او   و من«  را ببينم ÷ موسي  و خداي  شوم

  فرعون » پندارم مي  را از دروغگويان
  و گمان  وهم  را در اين  قومش گونه  بدين

  وجوگري انديشمند جست  او صرفا يك  افگند آه
  باشد. مي  حق  جوياي  آه  است

   

وَجُنوُدُهُ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أنََّھُمْ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعُونَ  وَاسْتكَْبرََ ھُوَ 
)٣٩ (  
استكبار   در زمين  ناحق به  و او و لشكريانش«

.  مصر است مراد از زمين، سرزمين  »ورزيدند
  بدون  نمايي و بزرگ  طلبي استكبار: برتري

  ز رويا  بلكه  واستحقاق  شايستگي  داشتن
مستكبر   ! فرعون . آري است  آشي تجاوز و گردن
  در اختيار داشت  و دليلي  حجت بود زيرا نه

  آند و نه  دفع  را با آن ÷ موسي  پيام  آه
  معجزات  را در مقابل  آن  آه  داشت اي  شبهه
ما   سوي به  و پنداشتند آه«قرار دهد  ÷ موسي

و  و حشر و نشر» شوند نمي  بازگردانيده
  . در آار نيست  معادي

   

  ) ٤٠فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبَذَْناَھُمْ فيِ الْيمَِّ فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الظَّالمِِينَ (
بعد از  » را فروگرفتيم  او و لشكريانش  پس«
از حد   و در آن  آرده  در آفر سرآشي  آه آن

  بيان » دريا افگنديم  را به  و آنان«گذشتند 
  فرجام بنگر آه   پس«  قبلا گذشت  واقعه  اين

! صمحمد  يعني: اي »بود  چگونه  آار ستمكاران
از   ـ در دنيا قبل  آخر آار آافران  بنگر آه

  هلاك  درياي  به  آه  گاه بود آن  ـ چگونه  آخرت
  شدند. در افگنده 



   

  )٤١يوَْمَ الْقيِاَمَةِ لَا ينُْصَرُونَ (وَجَعَلْناَھُمْ أئَمَِّةً يدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَ 
  سوي به  آه  گردانيديم  را پيشواياني  و آنان«

آفر   يعني: سردمداران »خواندند فرامي  آتش
فرمانروا و   رؤساي  آافران  را در ميان

  سوي را به  خويش  پيروان  آه  گردانيديم  مطاعي
  به  خواندند زيرا پيروان فرامي  دوزخ  آتش
آنها را   وروش رؤسايشان، راه قليد از اين ت
 »يابند نمي  ياري  و روز قيامت«گيرند  مي  پي

  دهد و هيچ نمي  را ياري  آنان  آس يعني: هيچ
 أخداوند  را از عذاب  آنان  مانعي
دنيا   خواري  آه  است  سان دارد، بدين بازنمي

  آخرت، جمعا وبال  در پيوند با خواري
  د.شو مي  گردنشان

   

نْياَ لعَْنةًَ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ ھُمْ مِنَ الْمَقْبوُحِينَ (   )٤٢وَأتَْبعَْناَھُمْ فيِ ھَذِهِ الدُّ
يعني: طرد و  » دنيا لعنتي  و در همين«

  راهشان بدرقه «را   خويش  از رحمت  اي دوري
  آه  داديم  خود را فرمان  يا بندگان » آرديم

  حق  از اهل هر آس   بگويند پس  لعنت  بر آنان
  لعنت  آند، بر آنان ياد مي  از آنان  آه
از   هم، آنان  و روز قيامت«فرستد  مي

  مقبوح: مطرود، دور داشته »هستند  مقبوحان
  است  مقبوح: آسي  قولي . به است  شده  و نفرين

  . است  شده  و زشت  مسخ، مشوه  در خلقت  آه
   

كِتاَبَ مِنْ بعَْدِ مَا أھَْلكَْناَ الْقرُُونَ الْأوُلىَ بصََائِرَ للِنَّاسِ وَھُدًى وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى الْ 
  )٤٣وَرَحْمَةً لعََلَّھُمْ يتَذََكَّرُونَ (

را   نخستين  نسلهاي  آه از آن  پس  راستي و به«
نوح،   اقوام آه  از آن  يعني: پس » ساختيم  هلاك

  يا معني . ساختيم  را هلاك  عاد، ثمود و غيره



را   و قومش  فرعون آه  است: بعد از آن  اين
؛  فروبرديم  را در زمين  و قارون  آرده  هلاك
  آه  داديم«را   تورات » آتاب  موسي  به«
 »بود  مردم  براي  هايي روشنگري  عنوان به

  تا مردم  داديم ÷ موسي  را به  يعني: تورات
يابند   اهر  و بدان  را ديده  حق  آن  وسيله به

دهند   نجات  از گمراهي  آن  وسيله و خود را به
خداوند   از سوي » و رحمتي  هدايت«  تورات »و«
 »ياد آورند  به  باشد آه«  است  مردم  برايأ 

را شكر و   عزوجل  نعمتها را لذا خداي  اين
  آورند و دعوتش  او ايمان  به  گزارده  سپاس

است،   در آن  خيرشان  آه  آنچه سوي  را به
  گويند.  اجابت

   

اھِدِينَ  وَمَا كُنْتَ بِجَانبِِ الْغَرْبيِِّ إذِْ قضََيْناَ إلِىَ مُوسَى الْأمَْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّ
)٤٤ (  

  موسي  را به  امر پيامبري  آه  گاه و آن«
با   آه  گاه يعني: آن » رسانيديم  انجام به

او   را به  و آار پيامبري  گفته  سخن ÷ موسي
يعني:  » نبودي غربي   تو در جانب«؛  سپرديم

طور   وادي  غربي  ! تو در جانبصمحمد   اي
  با پروردگارش ÷ موسي سينا نبودي، آنجا آه 

در  » نبودي  و تو از حاضران«آرد   مناجات
و   بوده  آگاه  آن  حقيقت رويداد تا به  اين
لذا   بازگويي  را از نزد خود بديشان  آن  سپس
اخبار   اين  آه  است  آن  امر خود برهان  اين

  آمده  برايت  پروردگار سبحان  وحي  از طريق
  داستانها از سوي  اين  بنابراين، بيان است 
  اي، دليل ها نبوده صحنه  خود حاضر آن  تو آه
  . توست  رسالت  روشن

   



الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثاَوِياً فيِ أھَْلِ مَدْينََ تتَْلوُ وَلكَِنَّا أنَْشَأنْاَ قرُُوناً فتَطَاَوَلَ عَليَْھِمُ 
  )٤٥عَليَْھِمْ آيَاَتِناَ وَلكَِنَّا كُنَّا مُرْسِليِنَ (

  يعني: اي » پديد آورديم  ما نسلهايي  وليكن«
تو   تا زمان ÷ موسي  ! ما از زمانصمحمد 

 »شد  طولاني  و عمرشان«  را آفريديم  هايي امت
درازا آشيد و روزگار بر  به   انيعني: مهلتش

دراز   زمانه  شد و در گذار اين  طولاني  آنان
  دستخوش  الهي  شريعتها و احكام  بود آه
  فراموشي به  حق  و اديان  و تغيير گشته  تحريف
 أشدند و درنتيجه، امتها امر خداوند  سپرده

نمودند   را فراموش  و عهد وي  آرده  را ترك
  تا اين  ! تو را فرستاديمصحمدم  اي  گاه آن

و   اصول  و اين  افگني  پي  بنياد را دوباره
  . قواعد را مجددا احياآني

  خداي  آه  بر اين  است شده  استدلال  آيه  با اين
  و ايمان صمحمد  در ارتباط با رسالت   سبحان

  است  تعهد گرفته  و امتش ÷ از موسي  ايشان  به
شد و   سپري  طولاني  اريروزگ آه   گاه اما آن

عهد   ديگر گذشت، امتها اين يك  قرنها از پي
را   آن  به  و وفا آردن  آرده  را فراموش

  مقيم  مدين  اهل  و تو در ميان«فروگذاشتند 
  تا آيات«  داشت  اقامت ÷ موسي  آه چنان » نبودي

  مدين  يعني: بر اهل » ما را برآنان
  را فراگيري  رشاناخبا  و از آنان » بخواني«

اخبار را از نزد خود   و در نتيجه، آن
جمله،   قولي: اين . به آني  حكايت  مكه  برمردم
گفته   است، گويي  و ابتدائي  مستأنفه  جمله

  ما را بر امت  خود آيات  شد: تو از جانب 
»  بوديم  ما فرستنده  ليكن«  خواني نمي  خويش

و   فرستاده  مكه  مردم  سوي يعني: ما تو را به
و اگر   آرديم اخبار را بر تو نازل   اين



  اي آگاهي  اخبار هيچ  نبود، تو از اين  چنين
  . نداشتي

   

وَمَا كُنْتَ بِجَانبِِ الطُّورِ إذِْ ناَدَيْناَ وَلكَِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لتِنُْذِرَ قوَْمًا مَا أتَاَھُمْ مِنْ 
  ) ٤٦ھُمْ يتَذََكَّرُونَ (نذَِيرٍ مِنْ قبَْلكَِ لعََلَّ 

و او  ÷ موسي  به » ندا درداديم  آه  گاه و آن«
 » تو در جانب«؛  برانگيختيم  رسالت  را به

  از سوي  رحمتي  ولي  طور نبودي«  آوه
و   قرآن ما اين   يعني: ليكن » پروردگار توست

  را با وي  خويش  گفتن و سخن ÷ اخبار موسي
  تو وحي  سوي خود به نب از جا  رحمتي  عنوان به

و تو را   آرديم  را بر تو حكايت  و آن  آرده
را   تا قومي«  گردانيديم  اخبار آگاه  از اين

  سويشان به  اي هشداردهنده  از تو هيچ  پيش  آه
قوم:   مراد از اين » دهي  بود، بيم نيامده 

  در زمان صخدا  از رسول  قبل  اند آه مكه  مردم
سر  ـ به  رسالت  انقطاع  دوران  يـ يعن  فترت
در عهد   فترت، يعني  بردند و در زمان مي

  اي تو، هشداردهنده  تا بعثت ÷ عيسي  بعثت  ميان
  را بيم  آنان  بود آه  نيامده  ميانشان  به

با  »پند پذيرند  آنان  باشد آه«دهد 
  تو.  هشدارهاي

و  صمحمد   بر نبوت  الهي  برهاني  آيات  اين
  . است  ايشان  بعثت  حكمت  انبي

   

وَلوَْلَا أنَْ تصُِيبھَُمْ مُصِيبةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيھِمْ فيَقَوُلوُا رَبَّناَ لوَْلَا أرَْسَلْتَ إلِيَْناَ 
  )٤٧رَسُولًا فنَتََّبِعَ آيَاَتكَِ وَنكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ (

آار و آردار   سزاي به  چون  و اگر نبود آه«
يعني:  » مصيبتي« از آفر و ظلم  » شينشانپي

  در هنگام »برسد، بگويند  آنان  به«  عذابي
ما   سوي پروردگارا! چرا به«  عذاب  نزول



تا از «  خويش  از جانب » نفرستادي  پيامبري
  تو پيروي«  و روشن  واضح  شده  نازل » آيات
  اين به ١٧» بوديم مي  و از مؤمنان  آرديم مي

نبود (ما تو را   ! اگر چنين ؛ آري آيات
  ). اين فرستاديم نمي  رسالت  به  مردم  سوي به

  آريمه  در آيه  آه  است» لولا»  جواب  جمله
است: اگر   چنين  آيه  معناي  . پس است  محذوف

آرديم،  مي  ذابرا ع  آنان  از بعثتت  ما قبل
ما با   زماني گفتند: فاصله  يقينا مي
  درازا آشيد و در اين به  مرسل  پيامبران

را نفرستاد   ما رسولي  سوي به أخداوند  ميان
.  ايم معذور بوده  خويش  لذا ما در شرك

  را براي  رسالت  فترت  آنها اين  گونه بدين
 را بر  ما حجت  پنداشتند. ولي مي  خود عذري

و   ساختيم  را برطرف  و علت  آرده  تمام  آنان
  و حقيقت  حق  آنان، بيان  سوي به  با فرستادنت

  مجال  تا ديگر آنان  رسانيديم  اتمام را به 
  باشند.  را نداشته  عذري  گونه  هيچ  طرح

   

ا جَاءَھُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا لوَْلَا أوُتيَِ مِثْلَ مَا  أوُتيَِ مُوسَى أوََلمَْ يكَْفرُُوا فلَمََّ
  ) ٤٨بمَِا أوُتيَِ مُوسَى مِنْ قبَْلُ قاَلوُا سِحْرَانِ تظََاھَرَا وَقاَلوُا إنَِّا بِكُلٍّ كَافرُِونَ (

آمد،  سويشان ما به  از جانب  حق  چون  پس«
شد،  داده   موسي  به  گفتند: چرا نظير آنچه

  از جانب  نيعني: چو »؟ است  نشده  او داده  به

                                                 
  ترجمه  را اشتباه  آيه  اآثرا اين  مترجمان  ١٧

  خرمشاهي  بهاءالدين  آقاي  اند. مثلا ترجمه آرده
  خاطر آار و آردار پيشينشان و اگر به«است:   اين

  برايشان  رسيد (و عذابي نمي  آنان  به  مصيبتي
  گفتند پروردگارا چرا پيامبري ) مي فرستاديم نمي
و   آنيم  تو پيروي  از آيات  آه  ما نفرستادي  سوي به

  ». باشيم  از مؤمنان



و  صمحمد  ـ يعني  مكه، حق  مردم  به أخداوند
ـ آمد، از   است  شده  نازل  بر وي  آه  قرآني
  گفتند: چرا به  و عناد و جهل  سرسختي  روي
  از آيات  موسي  به  آه  پيامبر نظير آنچه  اين

ـ   تورات  يكباره  نزول  ـ از جمله  و معجزات
  سؤالشان أ؟ خداوند است  نشده  شد، داده  داده

از   پيش  آنچه  آيا به«دهد:  مي  پاسخ  را چنين
 »شد، آفر نورزيدند؟  داده  موسي  به  اين

نيز آفر  ÷ موسي  آيات  به  يعني: آفار قريش
آفر  صمحمد  آيات  به  آه ورزيدند چنان

و   يعني: تورات» دو گفتند: اين«ورزيدند و 
دو « ÷ وسيم  و نبوت صمحمد  قرآن، يا نبوت

  ديگر پشتيباني از يك  هستند آه  جادويي
و   ديگر بر دروغ يعني: با يك »اند آرده

نفع   از آنها به  يكي  آرده  ناروا همياري
را   و گفتند: ما همه«اند  داده  گواهي  ديگري 

و   يا تورات صو محمد ÷ يعني: موسي » منكريم
گويد:  . مجاهد مي هر دو را منكريم  قرآن

محمد   به  دادند آه مشورت   قريش  به  هودياني«
  ».بگويند  چنين ص

  آفر به  است: سبب  اين  معني  حاصل  پس
و   نبوده معجزات   بودن  ، آم‡الهي  پيامبران

  . است  تكبر و عنادشان  حقيقي  سبب  بلكه  نيست
   

ِ ھُوَ أھَْدَى مِنْھُمَ    ) ٤٩ا أتََّبعِْهُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (قلُْ فأَتْوُا بِكِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ اللهَّ
بگو: «است:   مذآور اين  شبهه  به  پاسخ  دومين

دو   اين  آه  در آنچه »گوييد مي  اگر راست  پس
  وصف  آن  دو پيامبر را به  آتاب، يا اين

خداوند بياوريد  از سوي   آتابي«ايد؛  آرده
  و قرآن  يعني: از تورات» دو  از اين  آه
 » آنم  پيروي  تر باشد تا از آن آننده هدايت«



تكبر   وجه  هيچ  به  هدايت  از پيروي  زيرا من
  نيز آه  شويم: انجيل . يادآور مي ورزم نمي
تواند  شد، نمي  نازل  تورات  متمم  عنوان به

  شود.  ارزيابي  توراتي جدا از شريعت 

   

نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ فإَنِْ لمَْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ أَ  نَّمَا يتََّبِعُونَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
َ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ ( ِ إنَِّ اللهَّ   )٥٠بغَِيْرِ ھُدًى مِنَ اللهَّ

يعني: اگر  »تو را ندادند  اگر پاسخ  پس«
در مورد آوردن   تو از آنان  را آه  آنچه

دو   تر از اين آننده دايته  آه  اي الهي  آتاب 
  نياوردند. يا معني  اي باشد، خواسته  آتاب
و   از وحي  آه  است: اگر تو را در آنچه  اين
نگفتند و   اي، اجابت آورده  و رسالت  آتاب
فقط از   آنان  آه  بدان«نياوردند؛   ايمان
يعني: از آرا و  » و هوسهايشان  هوي

  ارزش و بي  وچپ  منحرف، گرايشهاي  هاي انديشه
  پيروي«  خويش  و برهان  حجت  پشتوانه  و بدون

  از هواي  آه  تر از آسي گمراه  آنند و آيست مي
يعني:  » هدايتي  آند، بدون  پيروي  خويش  نفس
  آس يعني: هيچ »خداوند  از سوي«  حجتي  بدون
خداوند   گمان بي«  نيست  آسي  تر از چنين گمراه
را « و هوس   هوي  : پيروانيعني »ستمكار  قوم

  هدايتي  خود سر چنين  چرا آه »آند نمي  هدايت
  را ندارند.

   

لْناَ لھَُمُ الْقوَْلَ لعََلَّھُمْ يتَذََكَّرُونَ (   ) ٥١وَلقَدَْ وَصَّ

 » پيوستيم  در سخن  سخن  برايشان  و در حقيقت«
  پياپي  را برايشان  حق  و پيام  يعني: آلام

بعد از پيامبر ديگر   پيامبري و  آرديم  نازل
  از آنان  هر يك آه   فرستاديم  سويشان را به

آردند  مي  از خود را تصديق  قبل  پيامبران



  همان  بر آنان  آه آن از بيم  » آنان  باشد آه«
  نازل  بر پيشينيانشان  شود آه  نازل  عذابي
  خود آيند. و به »پند پذيرند«شد 

   

  ) ٥٢ھُمُ الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلهِِ ھُمْ بهِِ يؤُْمِنوُنَ (الَّذِينَ آتَيَْناَ
  از قرآن  يعني: پيش » از اين  پيش  آه  آساني«
يعني:  » آن به  ايم، آنان داده  آتاب  آنان  به«
  آتابي  ! اهل آري »آورند مي  ايمان«  قرآن  به
و   پذيرفته  راستي  را به أالله  آسماني  آتاب  آه
  عبدالله بن  اند ـ چون آرده  ما تصديقرا تما  آن
  اسلام  آه  آتاب  از اهل  و ساير آساني  سلام

  نيز ايمان  قرآن  به  اند ـ آنان آورده
  ميان  وجود اشتراك  آورند زيرا ايشان مي

را   پيشين  آسماني  هاي و آتاب  قرآن  پيام
  اين  توانند آرد آه نمي  ديگر جز اين  توجيهي
  . است  الهي  از بارگاه  همه ها آتاب

  گويد: اين مي  نزول  سبب  جبير در بيان سعيدبن
شد   نازل از آشيشاني   هفتاد تن  درباره  آيه
 ص اآرم محضر نبي  را به  ايشان  نجاشي  آه

  مشرف ص  حضرت آن   خدمت  به  فرستاد و چون
آخر   را تا به»  يس»  سوره ص  حضرت  شدند، آن
  حال  در اين  آردند و ايشان  لاوتت  برايشان

  آرده  آثير نقل ابن  آه گريستند. و چنان مي
  آوردند.  آنها اسلام  است، همه

   

وَإذَِا يتُْلىَ عَليَْھِمْ قاَلوُا آمََنَّا بِهِ إنَِّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّناَ إنَِّا كُنَّا مِنْ قبَْلهِِ مُسْلمِِينَ 
)٥٣ (  
شود،   خوانده  انبرايش«  قرآن » و چون«
  آن  گمان آورديم، بي  ايمان  گويند: بدان مي
يعني:  » پروردگار ماست  و از جانب  است  حق
  و از جانب  شناسيم را مي  ما آن  آه  است  حقي



  ما پيش«  است  شده  پروردگار ما فروفرستاده
نيز   قرآن از نزول   يعني: پيش » از آن

  مخلص أخداوند  براييعني:  » ايم بوده  مسلمان«
. يا  ايم بوده  او مقر و معترف  يگانگي  و به

و   با خود از آتاب  آه  آنچه  و به صمحمد   به
  جهت  ؛ بدان ايم بوده  است، مؤمن آورده   رسالت

  وي  بعثت  به  و بشارت  شمايل، اوصاف  آه
  اين  و به  را خوانده  و انجيل  درتورات
او   آه  دانستيم و مي  باور داشتيم  حقايق

  شود و قرآن مي  مبعوث  در آخرالزمان  زودي به
  گردد. مي  بر او نازل

   

ا  يِّئةََ وَمِمَّ تيَْنِ بمَِا صَبرَُوا وَيدَْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السَّ أوُلئَكَِ يؤُْتوَْنَ أجَْرَھُمْ مَرَّ
  ) ٥٤رَزَقْناَھُمْ ينُْفقِوُنَ (

  داده  دوبار پاداش  آتاب  از اهل » گروه  اين«
و  »صبر آردند  آه خاطر آن  به«شوند  مي

تا آخر و   از اول  الهي  هاي آتاب  به  برايمان
وپيامبر   پيشين  پيامبران  به  ايمان

  آه خاطر آن  و به«ورزيدند   آخرالزمان، ثبات
يعني: آنها  »آنند مي دفع   را با نيكي  بدي

  قرآن  به  را آه خود  از قوم  عده  آن  آزارهاي
نيكو   و سخن  اند، با بردباري نياورده  ايمان
است: آنها   اين  آنند. يا معني مي  دفع
و از «آنند  مي  را دفع  طاعت، معصيت  وسيله به

در  »آنند مي  انفاق  ايم داده  شان روزي  آنچه
امر   بدان  شريعت  آه  خير و در آنچه  راه

  نافله  و صدقات  فرض  زآات  . البته است آرده 
  پاس  ! به شود. آري مي  معني  اين  شامل همه 
  دوبار داده  پاداششان«؛  نيك  اعمال  همه  اين
و   بخاري  روايت  به  شريف  در حديث »شود مي

  آمده  اشعري از ابوموسي  و غير آنان  مسلم



اند آه  آس  سه«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است
  شود: مي  ار دادهدوب  پاداششان 

و   اول  آتاب  به  آه  آتاب  از اهل  ـ مردي ١
  . است آورده   آخر ايمان

  را ادب  و آن  است  آنيزي  داراي  آه  ـ مردي ٢
  آرده  آزادش داده، سپس   و نيكو ادبش  آموخته
  . است  نموده  ازدواج  و با آن

  را به  پروردگارش  عبادت  آه  مملوآي  ـ غلام ٣
  مولايش و خيرخواه   داده  انجام  يكويين

  ».باشد

   

وَإذَِا سَمِعُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلوُا لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ سَلَامٌ عَليَْكُمْ لَا 
  )٥٥نبَْتغَِي الْجَاھِليِنَ (

بشنوند،   لغوي«  آتاب  اهل  گروه  اين » و چون«
از روي  »گردانند رميب  روي  از آن

از   پذيري  و ادب  منشي خودنگهداري، پاآيزه 
  . مراد از لغو در اينجا، سخنان شرعي  آداب

  خود و دين  در حق  مؤمنان  آه  است  اي بيهوده
شنوند و ريشخندها و  مي  خويش، از مشرآان

و «بينند  مي  از آنان  آه  است  تمسخرهايي
  اعمال«در لغو   هفرورفت  مردم به »گويند مي

  به » شماست  شما از آن  ما و اعمال  ما از آن
  رسد و به نمي  آفر شما چيزي  ما از مضرات
شود  عايد نمي  ما چيزي  ايمان  شما از نفع

  در اينجا، اعلام  مراد از سلام »بر شما  سلام«
. لذا  درود وتحيت  تقديم  نه  است  متارآه
  ما ايمن  از سوي است: شما  اين  آن  معناي

  اي شما را با بدي  بدي  هستيد، ما پاسخ
شما   آه  موضعي  و در اين  دهيم نمي  همانند آن

و   قرار داريد، با شما همپايي  بر آن
  حكم  اين«گويد:  مي  . زجاج آنيم نمي  موافقت



ما «». بود  در اسلام  از صدور دستور جنگ  قبل
  صحبت  ما جوياي يعني: » طلبيم را نمي  جاهلان

  . نيستيم  با نادانان  ومعاشرت
از   آريمه  آيه  نزول  سبب  آثير در بيان ابن

  تن  بيست آند: در مكه  مي  نقل  اسحاق محمدبن
 صخدا   از نصارا نزد رسول  آن  به  يا نزديك

  تلاوت  قرآن  برايشان صخدا  آمدند... رسول
از   نچو  شدند. پس  مسلمان  آردند و ايشان

رفتند،   بيرون صخدا   محضر رسول
بر سر   از قريش  با جمعي  هشام بن ابوجهل

گفتند:   ايشان  قرار گرفتند و به  شان راه
  مانند شما را ناآام  خدا آاروانياني

و   بوديد! مردم  بد آاروانياني  گرداند، چه
اينجا فرستادند تا   شما را به  دينتان  اهل

مرد را   نيد و خبر اينآ را بررسي   اوضاع
خود   ببريد اما هنوز در نشستهاي  آنان  براي

جدا   خويش  از دين  نگرفتيد آه آرام   نزد وي
آرديد! ما   تصديق  و او را در ادعايش  گشته
!  شناسيم تر از شما نمي را احمق  اي قافله  هيچ
  در پاسخ  آتاب  از اهل  نو مسلمان  گروه  آن

بر شما! ما را با شما   لامس«گفتند:   آنان
بگومگو   آار، ما با شما در اين چه   جاهلان

  ...». آنيم نمي  همراهي

   

َ يھَْدِي مَنْ يشََاءُ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِينَ (   ) ٥٦إنَِّكَ لَا تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ اللهَّ
از  » داري  دوست  را آه  تو هر آس  در حقيقت«

امر در   و اين » آني  هدايت  تواني نمي«  مردم
زيرا ـ   و اختيار تو نيست  اراده  حوزه
  گفته  نيز در تفسير خويش  رازي  امام  آه چنان
و اجبار   با اآراه  ديگران  ـ هدايت  است

  را آه  خداوند هر آس  بلكه«باشد  جايز نمي



  و از آن »آند مي  هدايت«آند   هدايت »بخواهد
  و او به«  تامه  وحجت  بالغه  حكمت  اوست
  پذيرنده  آه  آساني  يعني: به » شدگان هدايت
داناتر «هستند   و مستعد و سزاوار آن  هدايت
  ». است

  در بخاري  آه ـ چنان  آيه  نزول: اين  سبب
  درباره مفسران   اجماع  ـ به  است  آمده  ومسلم

  اسلام  از پذيرش  آه  گاه شد آن  نازل  ابوطالب
مرد، با   عبدالمطلب سر باز زد و بر دين 

  آوردن  ايمان  مشتاق  سخت صاآرم  رسول  آه آن
  بودند.  وي

   

نْ لھَُمْ حَرَمًا آمَِناً يجُْبىَ  وَقاَلوُا إنِْ نتََّبعِِ الْھُدَى مَعَكَ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِناَ أوََلمَْ نمَُكِّ
  )٥٧زْقاً مِنْ لدَُنَّا وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لَا يعَْلمَُونَ (إلِيَْهِ ثمََرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِ 

اگر «  و پيروانشان  قريش  مشرآان »و گفتند«
  آنيم، از سرزمين  پيروي  تو از هدايت  همراه

  محمد! اگر به  يعني: اي » شويم مي  خود ربوده
  ما را از سرزمينمان  تو درآييم، اعراب  دين

  آنند و قبايل د و طرد ميرباين ـ مي  ـ مكه
و با ما   ما متحد شده  ما عليه  پيرامون  عرب
با آنها را   مقابله  وتوان جنگند و ما تاب مي

  آيه  نزول  سبب  در بيان  معني  . اين نداريم
  . است  نيز آمده ك عباس از ابن  آريمه
  اشخاص  منطق  منطق، پيوسته  اين  البته
  آه باشد چنان و مي  دهبو  و مغرض  النفس ضعيف

در عصر حاضر نيز   مايگان دون  از اين  بسياري
  اسلام  را در قبال  خويش  گويند: اگر موضع مي

  جهان  سازيم، دولتهاي  روشن  اسلامي  و حكومت
  دولتهاي  شوند. گويي مي  ما وارد عمل  عليه
ما مسلمانان   عليه  اآنون هم  جهان  آفري

  نيستند!!  يكدست 



 » نداديم  جاي  امن  را در حرمي  آيا آنان«
برخوردار از   حرمي  قريش  يعني: آيا به

بر   از مردم  احدي  آه  نداشتيم  ارزاني  امنيت
عذر و  اين   آنند؟ پس تجاوز نمي  آن  اهالي
زيرا آنها در   است  آاملا دروغ  قريش  بهانه
  آن  قرار دارند و هرگز در معرض  تمام  امنيت

!  آنها را بربايند. آري  مردم  نيستند آه
از   اي روزي  عنوان به هرچيزي   ثمرات«  آه  حرمي
يعني:  »شود؟ مي  رسانيده  آن  ما به  جانب

خود   انواع  با اختلاف  گوناگون  هاي فراورده
ـ و   مانند طايف  مكه  پيرامون  هاي از سرزمين

ـ   جهان  مختلف  در عصر حاضر از سرزمينهاي
  ولي«شود  مي  آيد و حمل گرد مي  آن  سوي به

  و اقرار ندارند به »دانند نمي  بيشترشان
و   است أخدا   از رزق  اينها همه  آه  اين
  نظامي  چه  در سايه  امنيت  دانند آه نمي

در آجا منزل   و نگراني  و بيم  متصور است
  و غفلت  ! آنها از فرط جهل . آري است  افگنده 

  و هدايت  و معاد، صلاح  تفكر در مال  عدمو 
  دانند. را نمي  خويش

   

وَكَمْ أھَْلكَْناَ مِنْ قرَْيةٍَ بطَِرَتْ مَعِيشَتھََا فتَلِْكَ مَسَاكِنھُُمْ لمَْ تسُْكَنْ مِنْ بعَْدِھِمْ إلِاَّ 
  ) ٥٨قلَيِلًا وَكُنَّا نحَْنُ الْوَارِثيِنَ (

  آه  تيمرا نابود ساخ  بسيار شهرهايي و چه«
 »بود آرده   خوش، آنها را سرمست  زندگي

  و سرخوشي  يعني: در رفاه، فراواني، راحتي
ها را  نعمت از آنجا آه   قرار داشتند پس

شدند. عطاء   آردند، نابود ساخته  ناسپاسي
در سرخوشي،   آنان«گويد:  مي  آن  در معناي

  خداي  آردند و رزق مي  زندگي  و گردنكشي  رفاه
» پرستيدند را مي  اما بتان  را خورده  وجلعز



  بعد از آنان  آه  است  مسكنهايشان  اين  پس«
يعني: بعد از  » است  نبوده  مسكون  جز اندآي

  زماني مسكنها ـ جز آوتاه  در آن  احدي  آنان
  تعداد هم  اند و اين  نيافته  ـ سكني

سفر از برابر   در حال  اند آه آساني
گذرند و اجبارا روز يا  مي  هايشان خانه
  آه آنند در حالي مي  درنگ  در آن  روزي نيم

 »بر و ما خود ميراث«  است  ويران  بيشتر آن
  باقي از آنان   زيرا آسي » ايم بوده«  آنان

  را ميراث  و اموالشان  نماند تا منازل
باقي   مالك  بدون  آه  چيزي  ببرد. البته براي

  است أخدا  چيز ميراث  نگويند: آ بماند، مي 
  آائنات  حقيقي مالك   آه  است  تعالي  زيرا حق

  باقي  خلقش  بعد از فناي  آه  باشد و اوست مي
  . است

از   از بيم  آه  مكه  اهل  بنابراين، عذرآوران
  خود را در ايمان  نعمتهايشان  رفتن  دست

  پندارند، بايد بدانند آه معذور مي  نياوردن
نعمتها   زوال سبب   آه  است  ايمان  معد  اين
  . حق  به  آوردن  ايمان  گردد، نه مي

   

ھَا رَسُولًا يتَْلوُ عَليَْھِمْ آيَاَتنِاَ وَمَا  وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُھْلكَِ الْقرَُى حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّ
  )٥٩كُنَّا مُھْلكِِي الْقرَُى إلِاَّ وَأھَْلھَُا ظَالِمُونَ (

شهرها   گار تو هرگز نابودآنندهو پرورد«
يعني:  »آنها  در ام  آه  مگر اين  است  نبوده

  بزرگترين  و آانون  در مرآز و پايتخت
  الزام  براي »برانگيزد  رسولي«آنها   شهرهاي

  ما را بر آنان  آيات  آه«  معذرت  و قطع  حجت
و   بيانگر تكاليف  آه  آياتي »بخواند
و   فرمانبرداران  ما براي  هاي پاداش
  . به است  نافرمانان  ما براي  هاي مجازات



  است  در اينجا مكه  القري قولي: مراد از ام
 » ايم شهرها نبوده  و ما هرگز نابودآننده«

را   مرآز آنها پيامبري  سوي به  آه بعد از آن
آنها ستمگر   اهالي  آه  مگر اين«  ايم فرستاده
و  أخدا  به  و آفرشان  و با ظلم »باشند

  گردند.  رسولش، سزاوار نابودي

   

ِ خَيْرٌ وَأبَْقىَ أفَلََا  نْياَ وَزِينتَھَُا وَمَا عِنْدَ اللهَّ وَمَا أوُتيِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ
  ) ٦٠تعَْقلِوُنَ (

  ايد، بهره شده  شما داده  و هر آنچه«
در   آن  هب  آه » است  آن  دنيا و تجمل  زندگاني

شويد،  مند مي بهره  دنيايتان  زندگاني  مدت
  سراشيب منديها به يا شما از بستر بهره  سپس
ها  بهره  گراييد، يا اين مي  و نابودي  زوال

نزد   آنچه  ولي«بندد  برمي  از نزد شما رخت
  است »بهتر«؛  و پاداش  از ثواب » خداوند است

  زيرا پاداش  پذير فاني زوال  هاي بهره  از اين
  و از شايبه  پيرايه بي  است  لذتي  الهي

  است أنزد خدا  آنچه »و«  شده  ها خالص آلودگي
  ابد باقي  زيرا براي»  تر است پاينده«
  اين  آه  ماند وماندگار است، در حالي مي

  رهنورد راه  سرعت  دنيوي، به  هاي بهره
 در »آنيد نمي  آيا تعقل«  و فناست  نابودي

و ماندگار بهتر از   باقي  چيزهاي  آه  اين
  ؟. است فاني  چيزهاي

   

نْياَ ثمَُّ ھُوَ يوَْمَ  أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لَاقيِهِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَياَةِ الدُّ
  ) ٦١الْقيِاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (

  وعده  كني  وعده  او را به  آه  آيا آسي«
آه   و آنچه  بهشت  يعني: او را به » ايم داده

  شمار است، وعده بي  از نعمتهاي  در آن 



 » است آن   و او دريابنده«؛  ايم داده
  و ترديدي  شك  گونه  هيچ  و بدون  ناخواه خواه

آند،  نمي  را خلاف  خويش  وعده أخداوند  چرا آه
و را از ا  آه  است  مانند آسي«  آس  آيا اين

و  » ايم مند گردانيده دنيا بهره زندگي   آالاي
  هاي از بهره  را آه  از آنچه  او برخي  به

  خود به  آه ؟ با آن ايم داده است   دنيا خواسته
  ها را از وي بهره  شود، يا آن مي  هلاك  زودي

از   او روز قيامت  گاه آن«؟  گيريم مي باز پس 
وي   ؟ و بازگشت خدر دوز » است  احضارشدگان

  دو شخص  آيا اين  باشد پس مي  دوزخ  سوي به 
  دورانديش برابرند؟ هرگز! لذا انسان   باهم

و   مقارنه  دوآس  اين  و خردمند بايد ميان
  نمايد.  مقايسه

  آريمه  است: آيه  آمده  نزول  سبب  در بيان
  و ابوجهل، يا درباره صخدا   رسول  درباره
  شد.  نازل  هلو ابوج  حمزه

   

  )٦٢وَيوَْمَ ينُاَدِيھِمْ فيَقَوُلُ أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ (
  سبحان  خداي » را آه  روزي«ياد آور   به »و«
ندا «را  يعني: آفار و مشرآان  »را  آنان«
  آن«  آنان توبيخ  آنان  به »گويد مي  دهد پس مي

شما   آه »اشتيد آجايندپند مي  آه  من  شريكان
  آنند؟.  شما شفاعت  دهند و براي  را ياري

   

قاَلَ الَّذِينَ حَقَّ عَليَْھِمُ الْقوَْلُ رَبَّناَ ھَؤُلَاءِ الَّذِينَ أغَْوَيْناَ أغَْوَيْناَھُمْ كَمَا غَوَيْناَ 
أْناَ إلِيَْكَ مَا كَانوُا إيَِّاناَ يعَْبدُُونَ (   ) ٦٣تبَرََّ

يعني:  » شده  ثابت  برآنان  لقو  آه  آساني«
  شده، آه ثابت   بر آنان  عذاب  حكم  آه  آساني
  آافران  آه  اي گمراهي  اند از: رؤساي عبارت
اند؛  گرفته  پروردگاري به أرا جز خداوند  آنان



  يعني: اين » گويند: پروردگارا! اينان مي«
  ما اغوايشان  هستند آه  آساني«ما   پيروان
  دعوتشان  و شرك  گمراهي  سوي عني: بهي » آرديم
خود   آه  همچنان  را اغوا آرديم  آنان«  آرديم

  آرديم  يعني: گمراهشان » در اغوا بوديم
  شان گمراهي  و اين  بوديم  خود گمراه  آه چنان
  است  بوده  خودشان  اختيار و انتخاب به

  بوده  اختيار خودمان به  مان  گمراهي  آه چنان
مجبور   گمراهي را به  ما آنان  تلاش  پس  است

  امر صاحب  در اين  خودشان  بلكه  نساخت
از  » جوييم مي تو تبري   سوي به«اختيار بودند 

از   گمراهي، يا شياطين  رؤساي  . يعني آنان
  در واقع » آنان«جويند  مي بيزاري   پيروانشان

  هاي خواهش  بلكه »پرستيدند ما را نمي«
  پرستيدند. را مي  خودشان

   

وَقيِلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فدََعَوْھُمْ فلَمَْ يسَْتجَِيبوُا لھَُمْ وَرَأوَُا الْعَذَابَ لوَْ أنََّھُمْ كَانوُا 
  ) ٦٤يھَْتدَُونَ (

آدم:  از بني  مشرآان  به »شود مي  و گفته«
  يعني: خدايانتان »را بخوانيد  شريكانتان«

در دنيا   گانهي  خداي  جاي به  را آه
  فراخوانيد تا ياريتان  ياري پرستيديد، به مي

در  » گاه آن«آنند   دهند و از شما دفاع
شود  مي گفته   آنان  به  سخن  اين  آه  هنگامي

  پاسخشان  آنان  خوانند ولي را فرامي  آنان«
  سودي  آنان به   از وجوه  وجهي  و به »دهند نمي
و ياري   دادن رسانند زيرا از پاسخ  نمي

يعني:  »نگرند را مي  و عذاب«عاجزند   رساندن 
  را ـ آه  همگي، عذاب  و فرمانروايان  پيروان
  آنان  و به  خود گرفته را زير پوشش   آنان
!  آاش  اي«نگرند  ـ مي  است  نموده  روي



  هدايت  يعني: اگر آنان »بودند مي  رهيافته
امر   اين  نگما بودند، بي مي  و رهيافته  شده

شدند.  رو نمي روبه  عذاب  داد و به مي  نجاتشان
بينند،  را مي  عذاب  است: وقتي  اين  يا معني
  يافتگان ! از راه آاش  اي  آنند آه آرزو مي

  به  روز سختي، از عذاب  بودند تا در چنين مي
  ماندند. مي  سلامت

   

  )٦٥مُ الْمُرْسَليِنَ (وَيوَْمَ ينُاَدِيھِمْ فيَقَوُلُ مَاذَا أجََبْتُ 
  يعني: مشرآان »را  خداوند آنان  آه  و روزي«

ما   رسولان  فرمايد: به دهد و مي ندا مي«را 
ما را   پيامهاي  آه  گاه آن »داديد  پاسخي  چه
گويد:  آثير مي آردند؟ ابن  شما ابلاغ  به
  سؤال  توحيد بود و اين  درباره  اول  سؤال«

  ». است  رسالت  درباره

   

  ) ٦٦فعََمِيتَْ عَليَْھِمُ الْأنَْباَءُ يوَْمَئذٍِ فھَُمْ لَا يتَسََاءَلوُنَ (
  پوشيده  روز، اخبار بر آنان  در آن  پس«

  حجتها بر آنان  يعني: در روز قيامت »گردد
مانند   ماند تا بدانجا آه مي  پنهان

  رهنمون  راه  به  گردند آه مي  نابيناياني
را   آنان  يابند آه را نيز نمي  شوند وآسي نمي

برساند و   نجات  محل  آند، يا به  راهنمايي
از   آنان  پس«ارشاد نمايد   پاسخي گفتن   به
  دهشت  يعني: از نهايت »پرسند ديگر نمي يك

ديگر   از بعض  دارند، بعضي  آه  اي وحيراني
  را بر زبان  توانند حجتي مي  پرسند، نه نمي

  پيش  پاسخي  چه  دانند آه مي  آورند و نه
در دنيا عذر و   آورند زيرا خداوند متعال

  نماياند بنابراين، اين  آنان  را به  حجت
  سلب از آنان   در روز قيامت  عذر و حجت



  عجز و درماندگي  آنها در اين  شود و همه مي
  برابرند.  با هم

   

ا مَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَ    ) ٦٧عَسَى أنَْ يكَُونَ مِنَ الْمُفْلحِِينَ (فأَمََّ
و   از شرك  است » آرده  توبه  آه  و اما آسي«

  انجام صالح   و عمل  آورده  و ايمان«  گناهان
در روز  » بسا آه چه  پس«در دنيا  » داده
  به  يافتگان و دست » از رستگاران«  قيامت
  ».باشد«خود   هاي خواسته

   

ا وَرَبُّكَ يخَْلُ  ِ وَتعََالىَ عَمَّ قُ مَا يشََاءُ وَيخَْتاَرُ مَا كَانَ لھَُمُ الْخِيرََةُ سُبْحَانَ اللهَّ
  )٦٨يشُْرِكُونَ (

 »را بخواهد  و پروردگار تو هر چه«
  هر چه »گزيند آفريند و برمي مي«بيافريند 

  آنان  براي  اختياري«بخواهد برگزيند   را آه
.  است عزوجل   ايخد  اختيار از آن  بلكه » نيست

  آه  صورتي  را بر همان  آنان  تعالي  يعني: حق
و   بر شكل نه   است  خود خواسته، آفريده

  هم ‡اند و از پيامبران خود خواسته  آه  صورتي
لذا   است  خودخواسته، برگزيده  را آه  هر آسي
  داناتر است  خويش  افعال  راز و حكمت  او به

  ناروايي  هاي ا بهانهرا ب  چرا پيامبرش  پس
از  »خداوند  است  پاك«آنند؟!  مي  تكذيب
آند، يا   با او منازعه  اي آننده نزاع آه   اين
و از «نمايد   با او مشارآت  اي آننده شرآت

  يعني: حق » آورند، برتر است مي  شرك آنچه 
او شريك   براي  آه  از آساني  برتر است  تعالي

از   ر استدهند. يا برت قرار مي 
  . آوردنشان شرك
  است  مشرآان  سخن  اين  پاسخ  آيه  قولي: اين به
از   بزرگ  بر مردي  قرآن  گفتند: (چرا اين  آه



؟)  است نشده  نازل»  و طايف  مكه«دو شهر   آن
  به  پاسخي  آيه  ديگر: اين قولي  به».٣١/ زخرف«

  شده فرستاده  گفتند: اگر فرشته  آه  يهود است
  بود، قطعا ما به  غيراز جبرئيل صمحمد بر
  . آورديم مي  ايمان  وي
  روايت  به  شريف  حديث  آيه  اين  مناسبت  به

است:   آمده در آن   آه  آنيم مي  را نقل ابوبكر
را   آاري  قصد انجام  چون صخدا   رسول«

  خير لي اللهم فرمودند:  داشتند، مي
اختيار   نم  : خدايا! تو خود برايواخترلي

  به  شريف  درحديث  همچنين».  و برگزين  آن
او   به صخدا  رسول  آه  است  آمده  انس  روايت

را   آاري  قصد انجام  ! چون انس اي«فرمودند: 
بار  هفت  در آن  داشتي، از پروردگارت

  آه  آنچه  سوي به  خير) آن، سپس  (طلب  استخاره
شو زيرا   وجهگيرد، مت مي  سبقت  آن  به  قلبت

نيز از   نماز استخاره».  است  خير در آن
  است  گونه بدين و آن   است  شده  جا مشروع همين
نماز   دو رآعت  گاه وضو سازد آن  شخص  آه

»  فاتحه»  بعد از سوره  اول بگزارد، در رآعت 
بعد از   دوم  و در رآعت»  آافرون»  سوره

  را بخواند.»  اخلاص»  فاتحه، سوره

  جابربن  روايت  به  شريف  در حديث  مچنينه
در  صخدا   رسول«فرمود:   آه  است  آمده عبدالله
  ما تعليم  را به  امور استخاره  تمام
ما   را به  از قرآن  اي سوره  آه دادند چنان مي

از   يكي  فرمودند: چون دادند، مي مي  تعليم
را دارد، بايد غير از   آاري  شما قصد انجام

بگويد:   گاه نماز بگزارد آن  رض، دو رآعتف
اللَّهُمَّ إِنِّي أَستَْخيِرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَستَْقْدِرُكَ «

بِقُدْرَتِكَ وَأَسأَْلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ 



وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، 
نْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الأمَْرَ ، خَيْرٌ لِي اللَّهُمَّ إِنْ آُ 

فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي ووَعَاقِبَةِ أَمْرِي 
فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، 
إِنْ إن آُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الأمَْرَ شرٌَّ لِي  اللَّهُمَّ َ

فَاصْرِفْهُ عَنِّي   ةِ أَمْرِيفي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَ 
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخيَْرَ حَيْثُ آَانَ ثُمَّ 

  .»أَرْضِنِي بِهِ 
  آنم اختيار مي  از تو طلب  بارخدايا! من

  قدرتت  به  آنم تقدير مي  و از تو طلب  علمت به
  خواهم مي عظيمت   و بخشش  و از تو از فضل

و تو   نيستم  و من  تيزيرا تو توانا هس
ها.  غيب  داناي  و تويي  دانم نمي  و من  داني مي

آار در   اين  آه  داني بارخدايا! اگر تو مي
  و سرانجام  و زندگاني  و دنيا و معاش  دين
مقدر   را برايم  آن  پس  است  خير من  به  آارم

  برآت  در آن  من براي   گردان، سپس  و آسان
  اين  آه  داني يا! و اگر تو ميبگذار. بارخدا

و   و دنيا و معاش  در دين  آار برايم
  و من  را از من  آن  پس  شر است  آارم  سرانجام

  آه  و خير را در هر جايي  برگردان  را از آن
  آن  مرا به  گاه آن  مقدر گردان  هست، برايم

گفت: و در  عبدالله  جابربن».  و خشنود آن  راضي
خود را ياد   دعا، نياز و حاجت  ينا  ميان
  آند.

  دلش  آننده استخاره  اند: بايد شخص علما گفته
  گردانيده  فارغ و وساوس   خطورات  را از تمام

  آن  گيرد، به مي  سبقت  بر دلش  هر چه  گاه آن
  . است  شاءالله ـ در آن آند زيرا خير ـ ان  عمل

   

  ) ٦٩ورُھُمْ وَمَا يعُْلنِوُنَ (وَرَبُّكَ يعَْلمَُ مَا تكُِنُّ صُدُ 



  هايشان را سينه  داند آنچه مي  و پروردگارت«
با  از شرك، يا از دشمني  »دارد مي  نهان
از  »آنند را آشكار مي  و آنچه« صخدا   رسول
  امور.  اين

   

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ لهَُ الْحَمْدُ فيِ الْأوُلىَ وَالْآخَِرَةِ وَلَ  هُ الْحُكْمُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ وَھُوَ اللهَّ
)٧٠(  
نيست،   معبودي  جز او هيچ  آه  خدايي  و اوست«

و در «يعني: دردنيا  » در اول  اوراست  ستايش
 » اوراست  و حكم«  آخرت  يعني: در سراي »آخر
  بخواهد حكم  خود آنچه  بندگان  در ميان  پس
  ويس و به«  شريكي  هيچ  مشارآت  آند، بدون مي

  شدن با برانگيخته  »شويد مي  او بازگردانده
نيكوآار را در قبال   گاه ؛ آن از مرگ  پس

  اش و بدآار را در برابر بدآاري  نيكوآاريش 
  دهد. و جزا مي  پاداش

   

ُ عَليَْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَنْ إلَِ  ِ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعَلَ اللهَّ هٌ غَيْرُ اللهَّ
  ) ٧١يأَتْيِكُمْ بضِِياَءٍ أفَلََا تسَْمَعُونَ (

خبر   من  يعني: به »ايد بگو آيا نگريسته«
بر شما   را تا روز قيامت  اگر خدا شب«دهيد 
  و هميشگي  يعني: پيوسته »بگرداند  پاينده

تا روز   تان زندگي  زمان  آه  طوري بگرداند، به
  بعد از آن  آه آن  اشد، بيب  شب  پيوسته  قيامت
  در آن  آه  است  آند و طبيعي  طلوع  روزي

  و تكاپو در يافتن  تحرك  صورت، شما امكان
و   داده  مورد نياز خود را ازدست  اشياي
دست  به  دشواري  نظر به  تان زندگاني  چرخه

ـ مانند غذا،   حيات  ضروريات آوردن  
ماند، در  يم  ... ـ معطل نوشيدني، پوشيدني

معبود جز خداوند   آدامين«صورت:  آن 



يعني:  »آورد؟ مي  ميان  به  اي روشني  برايتان
آنها را   آه  از معبوداني  آيا معبودي

  هميشگي  تاريكي  تا اين  پرستيد، قادر است مي
  آن  را جانشين  و نوري  را از شما برداشته

آار و   تكاپوي  در پرتو آن، به  گرداند آه
آن،   بپردازيد و در روشنايي  بار خويش

مورد نياز خود را ببينيد، نور و   اشياي
  آمده  صلاح به  با آن  هايتان ميوه  آه  اي انرژي

رشد آند و   در آن  و آشتزارهايتان
آيا «بخرامند؟   در آن  چهارپايانتان

و تدبر   و قبول  فهم  شنيدن  به »شنويد نمي
  برداريد؟.  از لجاجت  وتفكر تا دست

   

 ِ ُ عَليَْكُمُ النَّھَارَ سَرْمَدًا إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ اللهَّ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعَلَ اللهَّ
  )٧٢يأَتْيِكُمْ بلِيَْلٍ تسَْكُنوُنَ فيِهِ أفَلََا تبُْصِرُونَ (

خبر   من  يعني: به »ايد بگو: آيا نگريسته«
ند روز را بر شما تا روز اگر خداو«دهيد 
  يعني: اگر تمام »گرداند  پاينده  قيامت
آنيد،  مي  زندگي  شما در آن  را آه  زماني

روز   و مستمر تا روز قيامت  طور هميشگي به
شما  معبود براي   جز خداوند آدامين«گرداند 

 »گيريد  آرام  در آن  آورد آه  در ميان  شبي
بياساييد و از   هآار روزان  و خستگي  از رنج
شويد؟   بال و فارغ  وآار راحت آسب  تكاپوي

  را به  بزرگ  منفعت  اين »بينيد آيا نمي«
  تا از پرستش  و هشيارانه  پندآموزانه  ديده

  بازگرديد و بازايستيد؟ أغيرخدا

(افلا  أخداوند  شود آه مي  ملاحظه  آيه  در اين
دارد،   با شب آه   مناسبتي  سبب ) را به تسمعون

و   زيرا در آرامش  ساخت  پيوسته  آن  به
آاراتر و   شنوايي  آار گرفتن شب، به  تاريكي



  سبب ) را به و (افلا تبصرون  مفيدتر است
  پيوسته  آن  با روز دارد، به  آه  مناسبتي

  آارگرفتن روز به  زيرا در روشنايي  ساخت
  . مؤثرتر و آاراتر است  بينايي

   

تهِِ جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ لتِسَْكُنوُا فيِهِ وَلتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ وَمِنْ رَحْمَ 
  ) ٧٣تشَْكُرُونَ (

و روز را   شب«  آه  شماست  به » و از رحمتش«
  يعني: در شب » آفريد تا در آن  برايتان

  خويش  او روزي  بياراميد و تا از فضل«
  دو پديده  ز. يعني: آفرينشدر رو »بجوييد
آرد تا   شما جمع  و روز را براي  شب  عظيم
  استراحت  و ميان  آار و تلاش  ميان  آردن  جمع

  اين  گرداند و به  ممكن  را برايتان  و آرامش
و تا باشد «گيرد   سروسامان زندگيتان   ترتيب

را بر  أخداوند  هاي نعمت »بگزاريد  سپاس  آه
و   ها در شب عبادت  انواع  دادن امخود، با انج

  روز.

   

  )٧٤وَيوَْمَ ينُاَدِيھِمْ فيَقَوُلُ أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ (
ندا دردهد و بگويد:   آنان  به  آه  و روزي«
 »پنداشتيد، آجايند شما مي  آه  من  شريكان  آن

 از  برهانند؟ هدف  مخمصه  تا شما را از اين
بار دوم،   ندا براي  تأآيد و تكرار اين

  هيچ  آه  امر است  بر اين  بندگان نمودن   آگاه
  سبحان  خداي خشم   آننده جلب  چيز مانند شرك

  چيز مانند توحيد، جلب  هيچ  آه چنان  نيست
  باشد. نمي وي   رضاي  آننده

   

ةٍ شَھِيدًا فقَلُْناَ ھَاتُ  ِ وَضَلَّ عَنْھُمْ وَنزََعْناَ مِنْ كُلِّ أمَُّ َّ ِ وا برُْھَانكَُمْ فعََلمُِوا أنََّ الْحَقَّ 
  ) ٧٥مَا كَانوُا يفَْترَُونَ (



 » آشيم مي  بيرون  گواهي  هر امتي  و از ميان«
دهد.  مي  گواهي  امت  آن  در حق  روز قيامت  آه

قولي:  گواهان، پيامبران: اند. به  و اين
اند  هر امت  انو دادگر  عادلان  گواهان  اين

  را در ميان  گوييم: برهانتان مي  گاه آن«
  آه  را بر اين  و دليلتان  يعني: حجت »آوريد
  اند، در ميان وجود داشته  شريكاني  با من

  آنها به  آه  است هنگام   آوريد. در اين
و   حجت  و از ارائه  آرده  اعتراف  حقيقت

دريابند   گاه آن«شوند  مي و لال   برهان، گنگ
و او   در الوهيت » خداوند است  از آن  حق  آه

 »بستند برمي  و آنچه«باشد  مي لاشريك   يگانه
گم   از آنان«ناروا   به  دروغين  از شرآاي

و ناپديد   غايب  يعني: از ديد آنان »شود مي 
  آيد. نمي  آارشان  به  گردد و هيچ مي

   

ى فبَغََى عَليَْھِمْ وَآتَيَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفاَتحَِهُ إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَ 
َ لَا يحُِبُّ الْفرَِحِينَ  ةِ إذِْ قاَلَ لهَُ قوَْمُهُ لَا تفَْرَحْ إنَِّ اللهَّ لتَنَوُءُ باِلْعُصْبةَِ أوُليِ الْقوَُّ

)٧٦ (  
و   و قتاده  نخعي »بود  موسي  از قوم  قارون«

فرزند يصهر   اند: قارون آرده  غير آنها نقل
و   است ÷ فرزند يعقوب  فرزند لاوي  فرزند قاهث

  فرزند لاوي  فرزند قاهث  فرزند عمران ÷ موسي
ديگر  يك  دو، پسرعموي  آن  . پس÷ فرزند يعقوب
  را به  تورات  قارون  آه  است  بودند. نقل

منور  جهت   خواند، از اين مي  خوش  صدايي
آرد   پيشه  نفاق  از آن  پس  ليشد و  ناميده
  برآنان پس «گراييد   نفاق  به  سامري  آه چنان
و   در گردنكشي  يعني: قارون »آرد  بغاوت

  خود از حد گذشت، از فرمان  تكبر بر قوم
و «آافر شد   عزوجل  خداي  سرپيچيد و به ÷ موسي



  شده  ذخيره  گنج: مال »او از گنجها  ما به
 »او  آليدهاي  آه  بخشيديم  اي هانداز به«  است

  و صندوقهاي  اموال  گنجهاي  يعني:آليدهاي
  نيرومند سنگيني  بر گروهي«او   شده قفل
را   از مردان  اي مجموعه  يعني: پشت »آرد مي
  خواستند آنها را حمل مي  آرد؛ وقتي مي  خم

او   اموال  گنجهاي  آليدهاي  وقتي  آنند. پس
  خود اين تصور آنيد آه مقدار بود،   اين

بود؟ مراد از   اندازه  مقدار و چه  گنجها چه
  بعضي  پشتيبان  بعضي  اند آه  گروهي»  عصبه«

  آنند، گويي مي  و همديگر را ياري  ديگر بوده
گويد:  مي  عباس هستند. ابن  يد واحده  آنان

مرد نيرومند   او را چهل  گنجهاي  آليدهاي«
او   به  قومش  آه  گاه آن«» آردند مي حمل 

  بسياري  سبب  يعني: به » نكن  گفتند: شادي
دنيا؛ سرمستي، سبكسري، تكبر و   مال

را   زدگان خداوند شادي  گمان بي«  نكن  گردنكشي
مغرور و   يعني: متكبران »ندارد  دوست

او را   ندارد آه  را دوست  و ناسپاسي  گردنكش
  رند و سپاسگزا شكر نمي  هايش در برابر نعمت

  است  دنيا شادمان  به  فقط آسي  گويند. پس نمي
  آه  يابد اما آسي  قرار و آرام  بدان  آه

  سوي  به  و رويكردش  آخرت  سوي  به  قلبش
  دنيا شادمان  است، به  پايدار آن  هاي نعمت
دنيا را   زودي  به  داند آه شود زيرا مي نمي
  خواهد آرد.  ترك

   

نْياَ وَأحَْسِنْ كَمَا وَابْتغَِ فِ  ارَ الْآخَِرَةَ وَلَا تنَْسَ نصَِيبكََ مِنَ الدُّ ُ الدَّ يمَا آتَاَكَ اللهَّ
َ لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ ( ُ إلِيَْكَ وَلَا تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الْأرَْضِ إنَِّ اللهَّ   )٧٧أحَْسَنَ اللهَّ

  تو داده  خداوند به  در آنچه«  قارون  اي »و«
را   آخرت سراي «  و ثروت  از توانگري » است



 أخدا  آه  را در آنچه  اموال  لذا اين » بجوي
  در تجاوز و گردنكشي  نه  آن  پسندد، انفاق مي

را از دنيا   ات بهره«  حال درعين »و«  و ستم
از   برداري يعني: در بهره » نكن فراموش   هم
ـ مانند   آن  آسب  و تكاپو در جهت  حلال
ـ   و ازدواج  دن، آشاميدن، پوشيدن، مسكنخور

  زيرا همان  ده  خرج را به  آن  متناسب  نيز تلاش
است،   را بر تو حقي  پروردگارت  آه  گونه
  هر صاحب  حق پس   است  را نيز بر تو حقي  نفست
  اعمل«گويد:  مي كعمر . ابن او بده  را به  حقي

  آانك  تكلاخر  ابدا، و اعمل تعيش  آانك  لدنياك
  آه  آار آن  چنان  دنيايت  غدا: براي  تموت
  آخرتت  و براي  هستي  زنده  طورهميشه به  گويي
  ». ميري فردا مي  گويي  آه  آار آن  چنان

خدا   آه همچنان« أخدا  با بندگان » آن  و نيكي«
از   آه با آنچه » است  آرده  تو نيكي  به

و «  است  شتهدا  تو ارزاني  دنيا به  نعمتهاي
  معاصي  به يعني: در آن »  فساد مجوي  در زمين
 » خداوند فسادپيشگان  آه«  نكن  عمل أخداوند
  آنان  بلكه »دارد نمي  را دوست«  زمين  در روي
  . است  وي  و عادت  سنت  دارد و اين مي  را دشمن

   

َ قدَْ أھَْلكََ مِنْ قبَْلهِِ مِنَ الْقرُُونِ قاَلَ إنَِّمَا أوُتيِتهُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي أوََلمَْ يعَْ  لمَْ أنََّ اللهَّ
ةً وَأكَْثرَُ جَمْعًا وَلَا يسُْألَُ عَنْ ذُنوُبھِِمُ الْمُجْرِمُونَ (   ) ٧٨مَنْ ھُوَ أشََدُّ مِنْهُ قوَُّ

 » همانا اين«  قومش  در پاسخ  قارون » گفت«
است،   نزد من  آه  خاطر علمي به«  و ثروت  مال
از   علم، عبارت  و آن » است شده  داده  من  هب

تجارتها و ساير   ازانواع  وي  و شناخت  آگاهي
وي،   قولي: دانش بود. به  اندوزي مال  هاي راه

  معني  قولي ها بود. به گنجهاو دفينه  شناخت
داد   من  را به  مال  اين أاست: خداوند  اين



و   هستم  فضل  اهل  من  آه  دانست زيرا مي
 أخداوند  پس  باشم نعمتها مي  اين  شايسته
را   مال  همه و اين  گذاشته  را ارج  من  فضيلت

آرد.  ارزاني   ام شايستگي  بر اساس  من  به
آيمياگر بود   قارون  را آه  قول  آثير اين ابن

  گردانيد، ضعيف مي را طلا و نقره   و روي  و مس
از   ند پيشخداو  آه  آيا ندانست«پندارد.  مي

  گذشته  يعني: از امتهاي »او از قرنها
از او نيرومندتر و   را آه  آساني«

  پس »؟ است اندوزتر بودند، نابود آرده  مال
  دلالت  آسي  يا نيرومندي، بر فضيلت  اگر مال

و «آرد  نمي  هلاآشان أآرد، هرگز خداوند مي
 »شوند نمي  پرسيده  از گناهانشان  مجرمان

را   مجرمان  قيامت  در فرداي  شتگانيعني: فر
آنند،  وجو نمي شوند و از آنها پرس جويا نمي

  شناخته  از سيمايشان  مجرمان  آه  جهت بدان
محشور   سياه با روي   شوند چرا آه مي
  گردند. مي

   

نْياَ يَ  ا ليَْتَ لنَاَ مِثْلَ مَا فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِهِ فيِ زِينتَهِِ قاَلَ الَّذِينَ يرُِيدُونَ الْحَياَةَ الدُّ
  ) ٧٩أوُتيَِ قاَرُونُ إنَِّهُ لذَُو حَظٍّ عَظِيمٍ (

 »شد  بيرون  خويش  در زينت  بر قومش  پس«
  آننده خيره و آرايشي   با تجمل  يعني: قارون

پر   و در موآبي  آراسته  اي و آوآبه  و نمايش
  بيرون  قومش  ميان  به و حشم   از خدم  وبرق زرق
  زده ديديد، شگفت را مي  صحنه  آن  هر آس  آه شد
  خواهان  آه  گفتند آساني«  آه طوري شد، به مي

  آاش  بودند، اي«  آن  و زينت »دنيا  زندگاني
شده،   داده  قارون  به  ما نيز مانند آنچه

 » بزرگي  اي بهره  او داراي  راستي داشتيم، به
  سخن  اين  گويندگان  درباره » است«از دنيا 



از   قولي: آنان نظر وجود دارد؛ به اختلاف
  ديگر: از آفار آن قولي و به  زمان  آن  مؤمنان
  بودند.  زمان

   

ِ خَيْرٌ لمَِنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالحًِا وَلَا يلُقََّاھَا  وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْلكَُمْ ثوََابُ اللهَّ
ابِرُونَ (   ) ٨٠إلِاَّ الصَّ

بودند   شده  داده  واقعي  دانش  آه  و آساني«
پرهيزآار   دانشمندان  ايشان »گفتند
دنيا   آرزومندان  به  بودند آه  اسرائيل بني

 » بهتر است  الهي  بر شما! ثواب  واي«گفتند: 
  بهتر از آن  در آخرت  الهي  يعني: پاداش

را   آن  آرزوي اآنون  شما هم  آه  است  چيزي
  آورد و عمل  ايمان  آه  آسي  براي«آنيد  مي

خداوند   آه  آنچه در ضمن  »دهد  انجام  صالح
بسيار   و چه  اندك  ـ چه  از مال  وي  به  متعال

را   آن  وجز صابران«  است  ـ بخشيده
  دانشمندان  آه  سخني  يعني: اين »فرانگيرند

  آسي  گفتند، فقط در قلب  اسرائيل بني
  خود عامل  و به  ا گرويدهر  نشيند و آسي مي
و   شكيبا بوده أخدا  بر طاعت  گرداند آه مي

  دارد. مي  نگه  شهوات  خود را از ارتكاب

  قصد و انگيزه  ! به مؤمنان  لذا اي
در   و فسادافروزي  طلبي  بسياراندوزي، برتري

را   دوام بي  پذير دنياي زوال  زمين، بهره
  قدسي  شريف  در حديث  آه تمنا نكنيد. چنان

  بندگان  فرمايد: براي مي أخداوند«است:   آمده
و   نديده  چشمي  هيچ  را آه  خود آنچه  شايسته

خطور   بشري  هيچ  و بر قلب  نشنيده  گوشي  هيچ
خدا   رسول  گاه . آن ام آرده است، آماده نكرده 

را   آيه  خواهيد اين فرمودند: اگر مي ص
بسيار  چه   آه  آسي داند هيچ نمي بخوانيد: (پس



  آه  است  نهفته  چشمها برايشان  روشني  مايه
/   سجده) « است  آار و آردار پيشينشان جزاي 

١٧.««  

   

ِ وَمَا كَانَ  فخََسَفْناَ بهِِ وَبدَِارِهِ الْأرَْضَ فمََا كَانَ لهَُ مِنْ فئِةٍَ ينَْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللهَّ
  ) ٨١مِنَ الْمُنْتصَِرِينَ (

  اش با خانه«را   يعني: قارون »او را  گاه آن«
بر  جزايي   عنوان  به » فرو برديم  زمين  به

  آمده  شريف  در حديث  آه چنان  وي  گردنكشي
  پيش  از امتهاي  مردي  آه  در اثنايي«است: 

  پوشيده  قيمت  سبز گران  از شما دو جامه
  دو جامه  آن آمد و در ميان   بيرون  خرامان

را   زمين  سبحان  آرد، خداي فخر و تبختر مي
او   او را در خود فرو برد پس  داد آه  فرمان

  در زمين  فرورفتن  در حال  تا روز قيامت
او را   آه  نداشت  گروهي هيچ   پس«». جنبد مي

يعني:  »رسانند  در برابر خداوند ياري
  ياري  از آنان  آه  نداشت گروهي   هيچ  قارون
و «آنند   دفع  را از وي  الهي  تا عذاب بجويد
يعني:  »نبود  يافتگان  از نصرت«نيز  »خود

همه  آن  داشتن  رغم تا به  نداشت  قدرت  خود هم
  نجات  الهي  را از عذاب  سرمايه، خويشتن 

  بازدارد.  در زمين  و از فرورفتن  داده

   

زْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَأصَْبحََ الَّذِينَ تمََنَّوْا مَكَانهَُ باِلْأمَْ  َ يبَْسُطُ الرِّ سِ يقَوُلوُنَ وَيْكَأنََّ اللهَّ
ُ عَليَْناَ لخََسَفَ بنِاَ وَيْكَأنََّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافِرُونَ  مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ لوَْلَا أنَْ مَنَّ اللهَّ

)٨٢ (  
او را آرزو   ديروز منزلت  آه  آساني  و همان«
و   مقام به  رسيدن  آرزوي  يعني: به »آردند مي

گفتند: واي،  مي  صبح«بودند   قارون  جايگاه
از   هر آس  را براي  خداوند روزي  آه  اين  مثل



 »گرداند مي  و تنگ  بخواهد گشاده  آه  بندگانش
قبلا آرزو   از آنچه  پشيمان  يعني: آنان

  ما حقيقتي  براي  آردند گفتند: اينك مي
  ما پنهان  از ديده  اآنون تا هم  آشكار شد آه

 أخدا  دست آه: آار به  است  اين  حقيقت  بود، آن
را   وثروت مال  بخواهد، دايره  است، بر هرآس

را   بخواهد آن  گرداند و بر هر آس مي  گشاده
و   آزمايش  براي  همه  گرداند و اين مي  تنگ

  شريف  در حديث  آه . چنان است  بندگان  ابتلاي
آما   أخلاقكم  بينكم  قسم  الله  إن«ست: ا  آمده
  ومن  يحب  من  المال  يعطي الله  أرزاقكم، وأن  قسم

  : خداييحب  إلا لمن  الإيمان  ولا يعطي  لا يحب
  شما تقسيم  شما را در ميان  اخلاق عزوجل 
آرده   شما را تقسيم  ارزاق  آه چنان  است آرده 

  آه  آساني  به را  خداوند مال  گمان و بي  است 
دهد  دارد مي نمي  دارد و دوستشان مي  دوستشان

  دوستشان  آه  آساني  را جز به  اما ايمان
  ».دهد دارد نمي مي

  به  قارون  مال  در آرزوي  آه  آساني  گاه آن
گفتند:   بودند در ادامه  برده  پي  خويش  خطاي

با  »بود  ننهاده  و اگر خداوند بر ما منت«
بود از   نداده و ما را پناه   خويش  رحمت

  بر آن  قارون  آه  اي و ستمگري  سرآشي، سرمستي
  آرزوي  آن  سبب  به  بود آه  بود و اگر چنان

ما را «  گرفت مورد، ما را فرو مي و بي  خام
  را در زمين  قارون  آه چنان »برد نيز فرومي

رستگار   آافران  واي، گويي«فرو برد 
  هاي از خواسته  اي خواسته  هيچ  به »شوند نمي
  خود.

   



ا فيِ الْأرَْضِ وَلَا فسََادًا وَالْعَاقبِةَُ  ارُ الْآخَِرَةُ نجَْعَلھَُا للَِّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوًُّ تلِْكَ الدَّ
  ) ٨٣للِْمُتَّقيِنَ (
را   خويش  هاي از سنت  سنتي  عزوجل  خداي  سپس
  سراي  آن«فرمايد:  مي  داده  ما تعليم  به

  هاي و بهره  و مقام  يعني: عزت »را  آخرت
  بهشت  جاويدان  سراي  سوي به  را. اشاره  بهشت

  و تجليل  قصد بزرگداشت ، به» تلك«با لفظ 
  هايي  تحقير بهره  در مقابل  آن و جايگاه  شأن
  از دنيا داده  وي  و امثال  قارون  آه  است
شما   آه  دانيجاو  بهشت  ! اين اند.آري شده

مقرر   آساني  براي«ايد  را شنيده  آن  اوصاف
و   خواستار برتري  زمين  در روي  آه  آنيم مي

خواهند  نمي  آه  يعني: آساني »فساد نيستند
ورزند و   جويي، تكبر و ستم برتري  بر مؤمنان
  خداي  معاصي  فساد آنند با ارتكاب  در زمين

  . سبحان
فساد ـ هر فساد و   اند: حرمت علما گفته

و   آشكار است  باشد ـ امري  آه  اي تبهكاري
  جويي برتري  ولي  جايز نيست  از آن  چيزي

  است  اين  آن  ؛ ممنوع دارد و مجازي  ممنوعي
بر   و تطاول  درايي تكبر و ديده  شيوه  به  آه

در امر   آه  است اين   باشد اما مجاز آن  مردم
  برمردم  ديني  و پيشوايي  رياست  و در طلب  حق

و   خوب  خوب، سواري  لباس به  آه  آن  باشد، نه
  شود. ولي  جويي  برتري  بر ديگران  خوب  منزل
چيزها   زيبايي، اين  به  خاطر عشق  به  آه  آسي

در   آه چنان  نيست  دارد، بر او باآي  را دوست
  در قلبش  آه  آسي«است:   آمده  شريف  حديث
وارد   بهشت  از آبر باشد، به  اي ذره  هموزن
  دوست  الله! شخصي گفت: يا رسول  شود. مردي نمي

باشد،   و قشنگ  خوب  وي  و آفش  جامه  دارد آه



؟  است  جويي از آبر و برتري  آيا اين
از آبر نيست، خداوند   ! اين فرمودند: نه

  دارد، آبر عبارت  را دوست  و زيبايي  زيباست
  شمردن  و آوچك  حق  عليه  رآشياز: س  است
است:   آمده  شريف  درحديث  همچنين».  مردم

  آه: فروتني  است  شده  وحي  من  همانا به«
فخر نورزد و   بر آسي  اختيار آنيد تا آسي

  ».برنشورد  بر آسي  آسي

   

يِّئةَِ فَ  لَا يجُْزَى الَّذِينَ عَمِلوُا مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَيْرٌ مِنْھَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ
يِّئاَتِ إلِاَّ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (   )٨٤السَّ

  در روز قيامت »آورد  ميان  به  نيكي  هر آس«
  يعني: برايش » است  او بهتر از آن  براي«

از  أخداوند  آه  است  بهتر از آن  پاداشي
دهد  مي وي   به  برابر تا هفتصد برابر آن ده
  آه  آورد، آساني  ميان  به  بدي  سو هر آ«

آنچه   اند، جز سزاي بديها شده  مرتكب
  بر عذابشان  آه آن  بي »يابند اند، نمي آرده 

  خداوند متعال  هم  شود. گاهي  افزوده
از   خويش  و فضل  رحمت  و به  عفوآرده
  آمرزد. را مي  گذرد و آنان در مي  گنهكاران

   

كَ إلِىَ مَعَادٍ قلُْ رَبِّي أعَْلمَُ مَنْ جَاءَ باِلْھُدَى إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَ  ليَْكَ الْقرُْآنََ لرََادُّ
  ) ٨٥وَمَنْ ھُوَ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (

را بر تو   قرآن  اين  آه  آسي  درحقيقت، همان«
را بر تو   قرآن  آه  يعني: خدايي »آرد  فرض
 را بر  آن  احكام  به  آردن  آرد و عمل  نازل

 »معاد  سوي يقينا تو را به«گردانيد   تو فرض
باز «  مكه  بازگشتگاه  سوي يعني: به

  و ظفرمند وپيروز.  فاتح »گرداند مي



  چون  آه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
  و راه  آمده از غار ثور بيرون  صخدا  رسول
  گرفتند و به  را در پيش  مدينه  سوي به  هجرت
  شعله  در جانشان  مكه ند، اشتياق رسيد  جحفه

  را نازل  آيه  اين أخداوند  گاه آشيد. آن
  فرمود.

  خود به  وعده  اين  به  تعالي  حق  آه  راستي به
را بعد از  ص حضرت  پيامبرش، وفا آرد و آن

  بازگردانيد آه  مكه  به  درحالي  سال  هشت  مدت
وز را پير  خويش  را عزتمند، لشكريان  ايشان
  بود. ولي  گردانيده  را غالب  اسلام  و دين

كَ إلِىَ مَعَادٍ ( مجاهد در تفسير  أخداوند«گويد:  مي) لرََادُّ
».  است  روز قيامت  سوي تو به  بازگرداننده

  آسي  داند چه بهتر مي  بگو: پروردگارم«
  وچه«  هستم  من  آس  آن  آه » آورده  پيش  هدايت
شما   آنان  آه » است  يآشكار  در گمراهي  آسي

  خواهيد دانست  زودي  به  هستيد. پس  مشرآان
خواهد بود.   آسي  چه  از آن  نيك  سرانجام  آه

  به  آه  گاه آن  آفار مكه  به است   پاسخي  و اين
قرار   گفتند: تو در گمراهي صخدا  رسول
  . داري

   

ابُ إلِاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فلََا تكَُوننََّ ظھَِيرًا وَمَا كُنْتَ ترَْجُو أنَْ يلُْقىَ إلِيَْكَ الْكِتَ 
  ) ٨٦للِْكَافِرِينَ (

القا   بر تو آتاب  آه  و تو اميدوار نبودي«
و   نبوت به  أخداوند  آه از آن  يعني: قبل »شود

را   برگزيند، تو اميد و انتظار آن  رسالتت
  رسالت  به  بندگان  سوي به  آه  نداشتي

شود   نازل  و بر تو قرآن  شوي  هبرانگيخت
 »بود  پروردگارت از جانب   رحمتي  اين  بلكه«

و   بر تو، رحمت  قرآن  فرودآوردن  يعني: ليكن



خاطر  به  بود، نه  پروردگارت از سوي   فضلي
  بدين  داشتي  آه  خاطر استحقاقي به  و نه  عملت

  پنج  را به  پيامبرش  جهت، خداوند متعال
  گردانيد:  مكلف  يلدستور ذ

يعني:  » مباش  آافران  هرگز پشتيبان  پس«ـ  ١
  پيوند دوستي  مبادا با مجامله، برقرارآردن

  تبليغ  حساب  ـ به  با آنان  و مدارا آردن
  باشي  آنان  ـ آمك  آن  قاطعانه  و اعلام  دعوت
  و صراحتا با آنان  را طرد آن  آافران  بلكه
  برخيز.  مخالفت  به

   

ِ بعَْدَ إذِْ أنُْزِلتَْ إلِيَْكَ وَادْعُ إلِىَ رَبِّكَ وَلَا تكَُوننََّ مِنَ  نَّكَ عَنْ آيَاَتِ اللهَّ وَلَا يصَُدُّ
  ) ٨٧الْمُشْرِكِينَ (

 » الهي  نبايد تو را از آيات  و البته«ـ  ٢
بر تو   آه از آن  پس«  قرآن  به  يعني: از عمل

  ايد سخنانو نب »است، بازدارند شده   نازل
  آتاب تلاوت   آافران، مانع  و آزارهاي  دروغ
  تو شود.  از سوي  آن  به  و عمل أخدا

يعني:  » آن  دعوت  پروردگارت  سوي و به«ـ  ٣
  به  وي، عمل ، يگانگي أخداوند  سوي را به  مردم
  . فراخوان  و پرهيز از معاصي  فرايض

در عمل،  » مباش  و زنهار! از مشرآان«ـ  ۴
به   گويي دستور آنايه  يا در اعتقاد. اين

  اين  ـ همچنين  است صـ بجز پيامبر   ديگران 
  خطاب:

   

ِ إلِھًَا آخََرَ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ كُلُّ شَيْءٍ ھَالكٌِ إلِاَّ وَجْھَهُ لهَُ الْحُكْمُ وَإلِيَْهِ   وَلَا تدَْعُ مَعَ اللهَّ
  )٨٨ترُْجَعُونَ (

را نخوان،   ديگريو با خدا معبود «ـ  ۵
  يعني: فقط حق » جز او نيست  خدايي
چيز  بر همه  آه  است  اي يگانه  خداي تعالي



تو   توانند به مي  نه  و غير وي  تواناست
  . مراد از اين منفعتي  برسانند و نه زياني 

  ـ مخاطبان  گفتيم  آه اخير ـ چنان  دو خطاب
  ههر چ »چيز همه«هستند  صديگر جز پيامبر 

 »او است، جز وجه   شونده  هلاك«باشد   آه
  است  تعالي  فقط حق  اين  او پس  يعني: جز ذات

  آمده  شريف  . در حديث است  پاينده  زنده  آه
لبيد شاعر   را آه  سخني  ترين راست«است: 
  ء ما خلا الله شي  است: الا آل  سخن  اين  گفته

اوند، چيز جز خد همه  باشيد آه  باطل: آگاه
  ». و نابود است  فاني

  و قضاي  يعني: فقط فرمان » اوست  از آن  حكم«
  هر چه  نافذ است، به  آه  است  تعالي  حق

و «راند  مي  آند و فرمان مي  بخواهد حكم
  در هنگام »شويد مي او بازگردانيده   سوي به

تا   غير وي  سوي به  رستاخيز و حشر و نشر، نه
و بدآار را   نيكوآاريش  لنيكوآار را در قبا

  جزا دهد.  اش در برابر بدآاري



 ﴾ عنکبوت  سوره ﴿
  . است  ) آيه۶٩(  و داراي  است  مکی

   

»  عنكبوت»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  را در آن  پرستان بت أخداوند  شد آه  ناميده

خود   براي  آه  است  آرده  تشبيه  عنكبوتي  به
  آنند. بنياد بنا مي يو ب  سست  خانه

  تكاليف  عنكبوت، بيان  سوره  محور اساسي
نوح،  و داستانهاي   است  راستين  ايمان

  سياق  نيز در همين ‡ابراهيم، لوط و شعيب
با   بقره  سوره  آه  طوري شود. و همان مي  مطرح

از   آن  و در مقدمه  است  آغاز شده»  الم«
شود،  مي  بحث  و منافقان  متقيان، آافران

و از   آغاز شده»  الم«نيز با   عنكبوت  سوره
گويد؛  مي  سخن  و منافقان  مؤمنان، آافران

»  بقره»  سوره  مقدمه  تفصيل  سوره  اين  گويي
  . است

   

  ) ١الم (

  و سخن » الف، لام، ميم«شود:  مي  خوانده
»  بقره»  مقطعه، در آغاز سوره  حروف  درباره
  . گذشت

   

  ) ٢النَّاسُ أنَْ يتُْرَكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لَا يفُْتنَوُنَ ( أحََسِبَ 
  تا گفتند ايمان  اند آه پنداشته  آيا مردم«

قرار   شوند و مورد آزمايش آورديم، رها مي
!  ؟ نه و جانهايشان  در اموال »گيرند نمي
بلكه   اند نيست پنداشته  آنان  آه چنان  قضيه

جهاد، يا فقر، يا   وسيله  را به  لابد آنان 
از انواع   جاني، يا غير اين  و زيان  آفت



  و مخلص  وارسته  تا انسان  آزماييم مي  مصايب 
  از انسان  صادق  و انسان  منافق  از انسان

فقط   متمايز گردد بنابراين، ايمان  آاذب
  شود بلكه  گفته  زبان  به  آه  نيست  اي آلمه

  است  تكاليف، امانتي  داراي  است  حقيقتي
  ها و جهادي ها و مسئوليت با دشواري  همراه
نياز دارد و   فراوان  صبر و تحمل  به  آه  است
  اين  خلاف آه   سزاوار نيست  آسي  براي

است:  آمده  شريف  در حديث  آه بپندارد. چنان
  در ابتلا انبيا هستند، سپس  مردم  ترين سخت«

  مراتبشان  حسب ها به بهترين  و سپس  صالحان
  مورد آزمايش  خويش  دين بر حسب   لذا انسان
بود،   صلابتي  اگر در دينش  گيرد پس قرار مي

  ».شود مي  افزوده  در ابتلايش

  حاتم ابي از ابن  نزول  سبب  آثير در بيان ابن
شد   نازل جمعي   درباره  آيه  آند: اين مي  نقل
بودند اما   آورده  اسلامبودند و   در مكه  آه

  نوشتند آه  آنان  به  در مدينه صمحمد  ياران
  نكنند پس  شود تا هجرت نمي  پذيرفته  اسلامشان
  را در پيش  مدينه  سوي به هجرت   راه  ايشان

  را از راه  ايشان  مشرآان  گرفتند ولي
  بازگردانيدند.

  آيه  اين  آه  است  آرده  سعد روايت اما ابن
شد زيرا او در   نازل ياسر عماربن  بارهدر
  . گرفت قرار مي  مورد شكنجه أخدا  راه

   

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ الْكَاذِبيِنَ (   )٣وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ فلَيَعَْلمََنَّ اللهَّ
  از اينان  پيش  را آه  يقين، آساني و به«

ما   سنت  يعني: اين » ديمآزمو«نيز  »بودند
  اين  لذا ما مؤمنان  ماست  بندگان  در ميان

  پيش امتهاي   آه چنان  آزماييم را نيز مي  امت



و از   قرار داديم  را مورد آزمايش  از آنان
  سرشان بر فرق   اره  بودند آه  آساني  آنان
شدند اما  مي  دو نيم  شد و از ميان مي  نهاده

  قرآن  آه گشتند چنان بر نمي  خويش  از دين
  آه  و آزمايشهايي ‡انبيا  در داستانهاي  آريم

را   حقيقت  شدند، اين و پيروانشان   ايشان
  را آه  خداوند آنان  البته«  است  آرده  بيان
  آه: ايمان  سخنشان  در اين »اند گفته  راست
 » دارد و دروغگويان مي  معلوم«  ايم آورده
  و به »دارد مي  نيز معلوم«را   ايمان  مدعي

آنها تمييز ايجاد   ميان  امتحان  وسيله
  آند. مي

»  داشتن  معلوم»  ) يعني مراد از (ألا لنعلم
  راستگويان تعالي، متمايز آردن   حق  از سوي

  دست به  است، نه  عينيت  در عرصه  و دروغگويان
  آنچه أخداوند  جديد چرا آه معلومات   آوردن
در   را آه  و آنچه  بوده  در گذشته  هرا آ

وجود ندارد   را آه  خواهد بود و آنچه آينده 
وجود آيد   عرصه  به  و اگر قرار باشد آه

داند.  را مي  وجود خواهد آمد، همه  به  چگونه
  ائمه  در ميان  آه  است  اجماعي  امري  و اين

  . است  مورد اتفاق  سنت  اهل
  وسيله  خواهد تا به مي  تعالي  بنابراين، حق
آشكار و از  وي   در علم  را آه  آزمايش، آنچه

نيز   واقع  است، در عالم  بشر غايب  علم
  را در برابر عملشان  سازد تا مردم  نمايان

ـ مورد   خويش  مجرد علم  فقط به  ـ و نه
  اگر از يك آزمايش   قرار دهد و اين  محاسبه

  است، از جهتي  عاليت  حق  از جانب  فضلي  جهت
سوم،   و از جهت  اوست ديگر نمايانگر عدل 

.  است  نهاد آنان  براي  و ويرايشي  تربيت



  از مفسران  و غير وي  عباس ابن روي   ازاين
خداوند متعال:   فرموده  سلف، در تفسير اين

  جمله  اند: اين گفته  ) و نظاير آن (الالنعلم
  معني  اين  به  آريم  در قرآن  و نظاير آن

). زيرا  ببينيم  آه  اين  است: (مگر براي
  آه  گيرد در حالي مي  موجود تعلق  به  رؤيت
  موجود و معدوم  به  تر بوده عام  از رؤيت  علم

  گيرد. مي  هر دو تعلق

   

يِّئاَتِ أنَْ يسَْبقِوُناَ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ    )٤( أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السَّ
و از » شوند بديها مي  مرتكب  آه  آيا آساني«

  باآي أخداوند  و نافرماني  معصيت  ارتكاب
  بر ما پيشي  پندارند آه مي«ندارند؛ 

گريزند و ما  يعني: از نزد ما مي »گيرند مي
را در برابر   آنان  آه از آن  را ـ قبل
ـ عاجز   قرار دهيم  مورد مؤاخذه  اعمالشان

يعني:  »آنند مي  بد داوري  چه« گردانند؟ مي
از   و پندار آنها آه  انديشه  اين  بد است  چه

روند! نه،   توانند بيرون ما مي  قدرت  حيطه
  آنان  سراغ به  ناخواه ماخواه  هرگز! مجازات

  آيد. مي

گويد: مراد  مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
يد ؛ ول آيه ها در اين  بدي  از مرتكبان  الهي
هشام،  بن مغيره، ابوجهل، أسود، عاصي  بن

معيط،  ابي بن عقبه، عقبه شيبه، عقبه، وليدبن
از   و همانندانشان  وائل  بن  حنظله

  است  عام  آريمه  آيه  اند ولي قريش  سردمداران
از   باشد ـ اعم  وصف  اين  به  را آه  و هر آسي

  گيرد. و آافر ـ دربر مي  مسلمان

   

مِيعُ الْعَليِمُ ( مَنْ كَانَ  ِ لَآتٍَ وَھُوَ السَّ ِ فإَنَِّ أجََلَ اللهَّ   ) ٥يرَْجُو لقِاَءَ اللهَّ



بايد  »خدا اميد دارد  لقاي  به  آه  آسي«
 » است  فرارسنده  مقرر الهي  اجل«  بداند آه

روز رستاخيز و   براي  يعني: ميعاد معين
  پس  است آمدني   ناخواه و جزا خواه  پاداش
  آند تا با عمل  روز عمل  اين  براي بايد
و او «شود   شرفياب تعالي   حق  ملاقات  به  صالح

  به » داناست«را   بندگانش  سخنان » شنواست
آنند لذا هرگز  و آشكار مي  پنهان  آه  آنچه
  را ضايع  آنان  شايسته  از اعمال  چيزي
  گرداند. نمي

   

َ لغََنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ (وَمَنْ جَاھَدَ فإَنَِّمَا يجَُاھِدُ     )٦لنِفَْسِهِ إنَِّ اللهَّ

فقط   آه  نيست  جهاد آند، جز اين  و هر آس«
با   آه  يعني: آسي »آند جهاد مي  خودش  براي

خود جهاد آند؛   آفار جهاد آند، يا با نفس
  و عليه  بر طاعات  صبر و پايداري  از راه
  وي  هاي سوسهو  آردن جهاد آند؛ با دفع  شيطان

است،   جهاد آرده  سود خودش به  گمان بي  پس
گيرد  مي  تعلق  خودش  به  جهاد وي  پاداش  يعني
  به  جهاد وي  از منافع  و چيزي  ديگران به  نه

خداوند از   گمان بي«گردد  برنمي  سبحان  خداي
و   طاعات  به  پس » نياز است بي  عالميان

  آه  طوري دارد، همانن  نيازي  هيچ  عباداتشان
  زياني  نيز هيچ  هايشان و نافرماني  گناهان

و   ، نفع روي سازد. از اين او وارد نمي  به
  خود انسان  و معاصي، به  ضرر طاعات

جز رشد و   چيزي أخدا  گردد و برنامه برمي
  . نيست  انسان  اين  آمال

   

الِحَاتِ لَ  نكَُفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَيِّئاَتھِِمْ وَلنَجَْزِينََّھُمْ أحَْسَنَ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  ) ٧الَّذِي كَانوُا يعَْمَلوُنَ (



  شايسته  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  و آساني«
را از   اند، قطعا گناهانشان داده  انجام
  آارهاي  آن  سبب لنكفرن: به»  زداييم مي  آنان

را از   اند، گناهان داده  انجام  آه  اي شايسته
آثار   و از آنان  پوشانيم مي  با مغفرت  آنان
را دور   و عذاب  ؛ مانند خشم گناه  به  متعلق

  را آه  آنچه  نيكوترين  آنان  و به«  آنيم مي
  يعني: پاداششان » دهيم مي  آردند، پاداش مي

  در اسلام  اعمالشان  نيكوترين  حسب  را به
  است: به  اين  معني  قولي  . به داريم مقرر مي

  عمل  آه  بيشتر و بهتر از آنچه  آنان
فرمايد:  مي  آه چنان  دهيم مي  اند پاداش آرده

  او ده  آورد، براي  پيش  اي نيكي  (هر آس
  ».١۶٠انعام/) « است پاداش  برابر همانند آن

   

نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حُسْناً وَإنِْ جَاھَدَ  يْناَ الْإِ اكَ لتِشُْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلََا وَوَصَّ
  )٨تطُِعْھُمَا إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فأَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

پدر   به  نسبت  آه  آرديم  سفارش  انسان  و به«
نيكو   رفتاري و با آنان  »آند  نيكي  و مادرش

  طرهايشانپسندند و دلها و خا را مي  آن  آه
ميسر   گيرد و اين  شود، در پيش مي  خوش  آن  به

  آنها و رعايت  به  آردن جز با نيكي   نيست
وجود   آنها زيرا پدر و مادر سبب  عواطف

  فرزندانشان  را به  نيكي  انسانند و نهايت
هستند.   رفتاري  چنين  شايسته  اند پس آرده

  نيمع  به  آريمه  در آيه»  وصيت: سفارش«
  آه  امر آرديم  انسان  است، يعني: به» امر«

و اگر «آند.   نيكي  پدر و مادرش  به  نسبت
  بدان  را آه  آنها با تو درآوشند تا چيزي

  پس، از آن  گرداني  شريك  نداري، با من  علم
از   يعني: اگر پدر و مادرت » نكن  دو اطاعت



 با  آه  آردند بر اين  تو خواستند و الزامت
  خدا بودن  به  آه  گرداني  را شريك  من معبودي

  آنان خواسته   از اين  پس  نداري  علمي  آن
در   از مخلوق  طاعتي  زيرا هيچ  نكن  اطاعت

  دادن . فرمان نيست  پذيرفته  خالق  نافرماني
  خداي  هاي و نافرماني  ساير معاصي  آنها به

آنها   از سوي  شرك درخواست   نيز، به  سبحان
شود. بنابراين، نبايد پدر و مادر  مي  ملحق

  اطاعتي  مورد هيچ  سبحان  خداي  در معصيت
  قرار بگيرند لذا اگر پدر و مادر تو را به

دهند، از آنها  مي  فرمان  است حرام   آه  آنچه
ببر اما   فرمان  أفقط از خدا  نبر بلكه  فرمان
يد تو معصيت، نبا  آنها به  دادن فرمان   اين

آه  با آنها بازدارد. چنان  رفتاري را از نيك
  بازگشت«اند.  آرده  توصيه  چنين صخدا  رسول 

  آنچه  حقيقت به  گاه آن  است  من  سوي شما به
يعني: شما را  » سازم مي  آرديد، آگاهتان مي

  آنم مي  آگاه  تان و ناشايست  شايسته  از اعمال
است،   وار آنسزا  آه  آنچه  را به  و هر يك
  . دهم جزا مي

از   آريمه  آيه  نزول  سبب  آثير در بيان ابن
فرمود:  آند آه  مي  روايت  وقاص ابي سعدبن

خدا   آه  است  اين  گفت: مگر نه  من  به  مادرم«
؟  است داده  فرمان با والدين   نيكي  تو را به

  و نه  خورم مي  غذايي  نه  خدا سوگند آه به
!  يا آافر شوي  تا بميرم  نوشم مي  اي نوشابه

چيز نخورد و   روز هيچ شبانه  يك  سپس
  رفت  سايه  به از آفتاب   نياشاميد و نه

آرد تا   و روز بعد نيز چنين  در شب  گاه آن
شد. در   رمق بي  و سخت  رفت  از حال  بدانجا آه

آمد و گفت: مادر   نزد وي هنگام، سعد به  اين



  و آن  باشي داشته   د جان! اگر تو ص جان
  آسي  روند، من  بيرون  از تنت  جانها يكايك

اگر   را فروگذارم، حال  دينم  آه  نيستم
چون   نخور. پس  خواهي بخور و اگر مي  خواهي مي
  شد، اعتصاب  مأيوس  مادر سعد از آفر وي 

را از سر   و خورد و نوش  را شكست  خويش  غذاي
من   درباره  آيه  اين گويد: . سعد مي گرفت
  ».شد  نازل

   

الِحِينَ ( الِحَاتِ لنَدُْخِلنََّھُمْ فيِ الصَّ   )٩وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  صالح  و آارهاي  آورده  ايمان  آه و آساني«

صالحان   را در زمره  آنان  اند، البته آرده
در   آه  آساني  يعني: در زمره » آوريم درمي 

  اند. گرديده  قدم راسخ  شايستگي و  صلاح

  صفات  ترين از برازنده  صلاح  آه  بايد دانست
  بوده ‡پيامبران آرزوي   و محل  است  مؤمنان

  . است
   

 ِ ِ جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهَّ ِ فإَذَِا أوُذِيَ فيِ اللهَّ َّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يقَوُلُ آمََنَّا بِا
ُ بأِعَْلمََ بمَِا فيِ صُدُورِ وَلئَنِْ  جَاءَ نصَْرٌ مِنْ رَبِّكَ ليَقَوُلنَُّ إنَِّا كُنَّا مَعَكُمْ أوََليَْسَ اللهَّ

  ) ١٠الْعَالمَِينَ (
گويند:  مي  هستند آه  آساني  مردم  و از ميان«
در خداوند   چون  پس  ايم آورده  خدا ايمان  به

و  أدخداون  در راه  يعني: چون »آزار بينند
آفر   اهل  آه آزار بينند چنان  وي  خاطر دين به

  طاعات  با اهل  معاصي  و اهل  ايمان  با اهل
  خاطر ايمان و به  گرفته در پيش   روشي  چنين
  و مطيعان  اوامرش، مؤمنان  به  و عمل أخدا  به

!  دهند. آري قرار مي  را مورد آزار و اذيت
ند، در اين آزار ببين أخداوند  در راه  چون

  يعني: آزار و اذيتي »را  مردم  فتنه«  هنگام 



سازند تا آنها  وارد مي  بر آنان  مردم  را آه
خدا   مانند عذاب«برگردانند   را از دينشان

  آزار و اذيت  يعني: از ديدن »دهند قرار مي
  شكيبايي  آرده، بر آن  بيقراري  آنان  از سوي

خود   و شدت  را در بزرگي  ورزند و آن نمي
پندارند و از  مي  الهي  مانند عذاب
از   آنند آه مي  اطاعت  چنان  آزاردهندگان

قولي: مراد از  آنند. به مي  اطاعت خدا
مورد  خدا در راه  چون  اينان، منافقانند آه

و   بازگشته  حق  آزار قرار بگيرند، از دين
  است  اين  مؤمن  شأن شايسته  شوند. پس آافر مي

صبر و  خدا  در راه  بر آزار و اذيت  هآ
آزارواذيتها   خاطر اين و به  نموده  پايداري
سقوط نكند   راه  و در نيمه  برنگشته  از حق
بايستد و آنها را   موانع  اين روياروي   بلكه
فشار آفار   اگر تحت  سر بگذارد. البته پشت 

  مانع  وي  و ثبات  پايداري  قرار داشت، اين
تقيه، با   ظاهرا بر سبيل  آه  نيست  ناز آ

بر   قلبش  آه  نمايد در حالي آفار موافقت 
  . است  مطمئن  ايمان

 »رسد  اي پيروزي  پروردگارت  و اگر از جانب«
يابند؛   و غنيمتي  و غلبه  مؤمنان  به
  راه  در نيمه  سقوط آنندگان  آن »گويند مي«
  ا بودهشم  يعني: در دين » ما با شما بوديم«

.  يار و همكار بوديم  دشمنان  و با شما عليه
و   آرده  را تكذيب  آنان  عزوجل  خداي  پس
  در دلهاي  آنچه  آيا خدا به«فرمايد:  مي

 »؟ داناتر نيست«از خير و شر  » است  جهانيان
  ميان  را به  دروغين  ادعاي  اين  چگونه  پس
  آورند؟ مي



در   آه  تاس  ناظر بر گروهي  آيه  اين
از آفار   چون  آه طوري بود، به  ضعف  ايمانشان
  و موافقت  همراهي  ديدند، با آنان آزار مي

شد و  مي  نمايان اسلام   قوت  آردند و چون مي
  از مواضع  را در موضعي  مؤمنان  عزوجل  خداي

داد،  مي  از سنگرها نصرت  و در سنگري
  . بوديم  گفتند: ما با شما همراه مي

   

ُ الَّذِينَ آمََنوُا وَليَعَْلمََنَّ الْمُناَفقِيِنَ (   )١١وَليَعَْلمََنَّ اللهَّ
دارد و  مي  را معلوم  و قطعا خدا مؤمنان«

 »دارد مي  را نيز معلوم  يقينا منافقان
  را به  و منافق  مؤمن  دو گروه أيعني: خداوند

ديگر جدا و  ها از يك در سختي  آزمايش  وسيله
  و نفاق  مخلصان  و اخلاص  ردانيدهمتمايز گ
  آسي  مخلص گرداند پس را آشكار مي  منافقان

  بيند، متزلزل مي  آه  از آزارهايي  آه  است
بايد صبر و   آه خدا چنان  شود و در راه نمي
و   چپ  به  آه  است  آسي  ورزد و منافق مي  ثبات
  او از جانب  اگر به  شود پس مي  متمايل  راست
و   موافقت  رسيد، با آنان  آزاري  رانآاف

  عزوجل  خداي  و به  آرده  و تبعيت  همراهي
  آن  و قوت  اسلام  شود و اگر پرچم آافر مي

بدرخشد و   آن  خورشيد پيروزي  برفراز شده
  سوي گردد، به  نمايان  و نصرت  فتح  هاي نشانه
از   پندارد آه گردد و مي بازمي  اسلام

  . تاس  مسلمانان
   

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِينَ آمََنوُا اتَّبعُِوا سَبيِلنَاَ وَلْنحَْمِلْ خَطاَياَكُمْ وَمَا ھُمْ بحَِامِليِنَ 
  )١٢مِنْ خَطاَياَھُمْ مِنْ شَيْءٍ إنَِّھُمْ لكََاذِبوُنَ (

ما   گفتند: از راه  مؤمنان  به  و آافران«
  باشيد، به ما  و روش  رهرو راه »آنيد  پيروي



باز گرديد   خويش  ما درآييد و از دين  دين
 » گيريم مي گردن   را به  و ما گناهانتان«

  باشد آه  ما گناهي  از راه  يعني: اگر پيروي
  آه رستاخيز ـ چنان در هنگامه   آن  سبب شما به

  گيريد پس قرار مي  گوييد ـ مورد مؤاخذه مي
  تا اين  گيريم مي  گردن  را به  ما گناهانتان

  و بازپرسي  مورد مؤاخذه  آن  به  آه  ما باشيم
  شما. نه   گيريم قرار مي

و   آار را بكن  تو اين«جمله:   آه  با تأسف
  عوام مخصوصا ميان !»  من  گردن  به  گناهت
  و رونق  بسيار رواج  اسلامي  در جوامع  مردم

  . است  يافته
فرمايد:  مي  نآنا  در تكذيب  عزوجل  خداي  پس
را بردارنده   از گناهانشان  و چيزي«
  چيز از گناهاني  يعني: آنها هيچ »نيستند 

اند،  متعهد شده  آن  برداشتن  به  را آه
 »دروغگويند  قطعا آنان«نيستند   بردارنده
  رابه  ما گناهانتان«آه:   خويش  سخن  در اين

را   ديگري  گناه  آس زيرا هيچ»  گيريم مي  گردن
  گيرد. نمي  گردن به

  گويد: آيه مي  نزول  سبب  مجاهد در بيان
  شد.  نازل  آفار قريش  درباره  آريمه

   

ا كَانوُا يفَْترَُونَ  وَليَحَْمِلنَُّ أثَْقاَلھَُمْ وَأثَْقاَلًا مَعَ أثَْقاَلھِِمْ وَليَسُْألَنَُّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ عَمَّ
)١٣ (  
  دعوتگر به  گروه  اين »دارند و قطعا برمي«

يعني:  »خود را  سنگين  بارهاي«آفر   سوي
و «اند  شده  خود مرتكب  را آه  گناهاني
  يعني: بي »خود  را با بارهاي  ديگري  بارهاي

  آم  چيزي  گناه  خود مرتكبان  از گناهان  آه آن
خود نيز   را با گناهان  ديگري شود، گناهان 



  آه  است  نيآسا  دارند. و آن، گناهان برمي
  سوي به  و از هدايت  آرده  آنها را گمراه

  روز قيامت  راستي و به«اند  در برده  به  ضلالت
يعني: از » بستند افترا مي  از آنچه
آوردند؛  مي  ميان در دنيا به   آه  دروغهايي

  با سرآوب  همراه »گيرند قرار مي  مورد پرسش«
  هر آس: «است  آمده  شريف  . در حديث و سرزنش

از مزد و   فراخواند، برايش  هدايت  سوي به
  از وي  آه  است آساني   همانند مزدهاي  پاداش

از   آه آن  اند، بي آرده  پيروي  تا روز قيامت
  شود. و هر آس  آاسته  چيزي خودشان   پاداشهاي

  فراخواند، بر او از گناه  اي گمراهي  سوي  به
تا روز   از وي  آه  است  آساني  همانند گناهان

از   چيزي  آه آن  اند، بي آرده  پيروي  قيامت
  ».شود  آاسته  خود آنان  گناهان

  آفر و ايمان  از رويارويي  عيني  مثالي  اينك
  شود: مي  ارائه

   

أخََذَھُمُ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ فلَبَثَِ فيِھِمْ ألَْفَ سَنةٍَ إلِاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَ 
  )١٤الطُّوفاَنُ وَھُمْ ظاَلمُِونَ (

  فرستاديم  قومش  سوي را به  نوح  راستي و به«
  پنجاه منهاي   آنها هزار سال  در ميان  پس
  چهل  نوح«گويد:  مي كعباس ابن »آرد  درنگ  سال
شد، نهصد و   مبعوث  رسالت به  آه  داشت  سال

قومش    در ميانالله الي  دعوت  به  هم  سال  پنجاه
  سال  نيز شصت  بود و بعد از طوفان  مصروف 

بشر بار ديگر رو   آرد تا نسل  زندگي
است:   آمده  شريف  در حديث». نهاد  فزوني به
  ».بود ÷ شد، نوح  فرستاده  آه  نبيي  اولين«

گويد:  مي»  القرآن ظلال في«تفسير   صاحب
  اي عمر طولاني  چنين  داشتن  اآنون هم«



خبر را   ما اين  رسد ولي نظر مي  به  غيرطبيعي
  دريافت  هستي  در عرصه  منبع  ترين از صادق

  آن  درستي  روشن  خود برهان  اين  آنيم، آه مي
را تفسير آنيم،   آن  اما اگر بخواهيم  است

تعداد   زمان  بگوييم: در آن  توانيم نيز مي
  ستبعيد ني  اند پس و محدود بوده  بشر اندك

اين   تعداد، به  آثرت  جاي به  سبحان  خداي  آه
باشد؛   آرده  عنايت  عمر بيشتري  ها طول نسل 

شود و حيات   آبادان  زمين  آه  اين  براي
  بشر روبه  نسل  امتداد پيدا آند و چون 

شد، ديگر سببي   آبادان  نهاد و زمين  فزوني
  ايننماند.   عمرها باقي  ساختن طولاني   براي 

ديگر از   ؛ در عمر بسياري گفتيم  آه  سنت
هر   و به  است  ملاحظه  نيز قابل  جانداران
شود  مي شود، عمر طولاني   تعداد آم  مقدار آه

  ها بعضا تا صدها سال آرآس  بينيم مي  آه چنان
از دو   بيش  مگس  يك آه   آنند در حالي عمر مي

  ».آند عمر نمي  هفته

  در راه صپيامبر   ر سازندهپايدا  آيه  اين
  گفته ايشان   به  خطاب  است، گويي  دعوت
  سوي را به  قومش  سال  نهصدوپنجاه ÷ شود: نوح مي
  اندك  جز تعدادي فراخواند و از آنان   حق

! تو صمحمد   اي  نياوردند پس  ايمان
صبر و   راه  بر اين آه   هستي  آن  سزاوارتر به

  در ميان  آه  است  مدتي  دكزيرا ان  ورزي  ثبات
زمان،   اندك  و در همين  اي مانده  خويش  قوم

بسيار بيشتر از شمار   و پيروانت  شمار امت
  . است ÷ نوح پيروان 

  بعد از تمام » را فرو گرفت  آنان  طوفان  پس«
با   آه  است مذآور. طوفان: چيزي   مدت  شدن
  ند، اعمآ  احاطه  بر چيز ديگري  و غلبه  آثرت



تاريكي، يا تندباد. اما در اينجا   از سيل
از   هم  آه  است  فراگيري  مراد از آن، سيل

  از زمين  شد و هم  نازل  بر آنان  آسمان
  آه در حالي«آرد   را غرق  برجوشيد تا همگي

  يعني: با آفر خويش »ستمكار بودند
در  ÷ نوح  بودند و اندرزهاي  ستم  دهنده ادامه
 ÷ نوح  آه نبخشيد، با آن سود و اثري   هيچ  آنان

را پندواندرز و   آنان  مدت  اين  طول  در تمام
  داد. هشدار مي

   

  ) ١٥فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّفيِنةَِ وَجَعَلْناَھَا آيَةًَ للِْعَالمَِينَ (
»  داديم  را نجات  نشينان او و آشتي  پس«

  شامل  را آه  يدر آشت  و همراهانش  يعني: نوح
.  داديم  بودند، نجات  و پيروانش  فرزندان
  ـ اختلاف  ـ بر چند قول  شمار ايشان  درباره

را   يعني: آشتي »را  و آن«نظر وجود دارد 
يعني:  » گردانيديم  عالميان  براي  آيتي«

  زيرا اين  گردانيديم  آنان  براي  بزرگ  عبرتي
بود.   باقي»  جودي»  مديد برآوه  مدتي  آشتي
بلا را، يا   واقعه  است: آن  اين  معني  قولي به
  را، مايه  شدن غرق  را، يا مجازات  نجات  آن

  . گردانيديم  جهانيان  براي  عبرتي
ها در عصر  از نشانه  ؛ بسياري ذآر است  شايان

  تاآنون  نوح آشتي   آه  است  از آن  ما حاآي
  باقي»  آرارات«  هاي از آوه  اي نيز در منطقه

  آن  اند از محل ها توانسته و ماهواره  است
از   نيز برخي  از آن  آنند. قبل  برداري عكس

  خود آشتي  توانستند به ارمنستان   ساآنان
در تفسير   سعيد حوي  شيخ  آه برسند. چنان

  آه  بودم  در زندان  من«گويد:  مي»  الأساس«
و   شنيدم  اسرائيل  خبر را از راديوي  اين



  شنيدن  تاريخ  نبود آه  فراهم  شرايط برايم
  ». آنم  خبر را ثبت  اين

   

َ وَاتَّقوُهُ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (   ) ١٦وَإبِْرَاھِيمَ إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ اعْبدُُوا اللهَّ
را  ÷ ابراهيم  يعني: ياد آن »را  و ابراهيم«
گفت: خدا را بپرستيد و   قومش  به  آه  گاه آن«

  را به أيعني: خداوند »از او پروا آنيد
  قرار دهيد و از اين و مخصوص   يگانه  پرستش

گردانيد، پروا   را با او شريك  چيزي  آه
يعني:  » شما بهتر است  براي  اين«داريد 
شما   براي  از وي  و پروا داشتن أخدا  پرستش

  هيچ  هرچند در شرك . و بهتر است  از شرك
را برحسب   آنان  تعالي  حق  ولي  نيست  خيري

قرار داد و فرمود:   مورد خطاب  اعتقادشان 
 »دانيد اگر مي« » شما بهتر است  براي  اين«

  چنان  دانيد به را. يا مي  از علم  چيزي
خير وشر   ميان  آن  وسيله به  آه  دانستني

  تمييز دهيد.

   

ِ لَا إنَِّمَا تعَْبُ  ِ أوَْثاَناً وَتخَْلقُوُنَ إفِْكًا إنَِّ الَّذِينَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ دُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ  ِ الرِّ يمَْلكُِونَ لكَُمْ رِزْقاً فاَبْتغَُوا عِنْدَ اللهَّ

)١٧ (  
  جز اين«افزود:   قومش  به  خطاب ÷ ابراهيم

را   خداوند اوثاني  جاي شما به  آه  نيست
  زياني  بخشند و نه مي  سودي  نه  آه »پرستيد مي
بينند.  مي شنوند و نه  مي  رسانند، نه مي

قولي: صنم،  . به است  از بتان  اوثان: عبارت
  ساخته  يا سرب  از طلا يا نقره  آه  است  بتي
  يا سنگ  از گچ  هآ  است  شود و وثن: بتي مي

يعني:  »سازيد برمي  و بهتاني«شود  مي  ساخته
  پرستيد آه را مي  شما بتاني  آه  نيست  جز اين



  سخن  در اين  سازيد پس آنها را خود برمي
هستند،   پرستش قابل   اينها خداياني  آه  خويش

  جاي به  را آه  آساني  گمان بي«گوييد  دروغ 
اي  روزي  شما مالك  ايپرستيد، بر خداوند مي

  آه  يعني: قادر نيستند بر اين »نيستند 
روزي   پس«شما ببخشند   را به  از روزي  چيزي

  و تمايل  يعني: طلب »را نزد خداوند بجوييد 
  عزوجل  را فقط نزد خداي  در ارزاق  خويش
نزد   همه  رزق  آه  آنيد زيرا فقط اوست  مطرح

آنيد   او درخواست از  باشد پس، ازفضلش او مي
و او را «بخوانيد   يگانگي  و فقط او را به

 »و او را شكر گزاريد«  يگانگي به »بپرستيد
  آه«  است  نموده  شما انعام  به  آه  بر آنچه

در روز  »شويد مي  او بازگردانيده  سوي  به
جزا   لذا شما را در برابر اعمالتان  قيامت

  دهد. مي

   

بوُا  سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ (وَإنِْ تكَُذِّ   ) ١٨فقَدَْ كَذَّبَ أمَُمٌ مِنْ قبَْلِكُمْ وَمَا عَلىَ الرَّ
را   من  رسالت »انگاريد مي  و اگر دروغ«
 »آردند تكذيب   از شما هم  پيش  قطعا امتهاي«

  و ادريس  مانند نوح  پيامبراني
  از سخن  قولي: اين  (عليهماالسلام) را. به

  سبحان  خداي  ديگر: از آلام  قولي وبه ÷ هيمابرا
شود: اگر  مي  چنين  معني  صورت  در اين  آه  است

زيرا   نيست  آنيد، عجيب  را تكذيب صمحمد 
  چنين نيز اين  پيشين  آفار با پيامبران  شيوه
  آيات  از سياق«گويد:  آثير مي . ابن است  بوده
  سخنان  اينهاحكايت  همه  آه  پيداست  چنين

قومش،   آنها براي  با بيان  آه  است ÷ ابراهيم
 أآرد زيرا خداوند  اقامه معاد حجت   بر اثبات

) ٢۴  در (آيه  آيات  اين  بعد از همه



  نبود جواب  پس: « )فمََا كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ...(فرمايد:  مي
  پيامبر جز ابلاغ  و بر عهده«...».  وي  قوم

  يعني: مأموريت » يستن  اي آشكار وظيفه
  حق  سوي را به  مردم  آه  است  پيامبر فقط اين

  بر عهده او نيست  آنان  هدايت  آند پس  دعوت
باشد  او نمي  توان  آار در گستره  زيرا اين

  به  زياني  هيچ  تكذيب  با اين  لذا بدانيد آه
  زيان خودتان   به  رسانيد بلكه او نمي

  رسانيد. مي

   

ِ يسَِيرٌ (أوََلَ  ُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ   ) ١٩مْ يرََوْا كَيْفَ يبُْدِئُ اللهَّ
را   آفرينش  خداوند چگونه  اند آه آيا نديده«

 »آند؟ مي را اعاده   آن  آند سپس آغاز مي
  اند آه و ندانسته  يعني: آيا نينديشيده

  شكل به را ابتدائا  آنان أخداوند  چگونه
  سوي مادر به  از رحم  آفريند، سپس مي  اي نطفه

  بعد از اين  گاه آورد آن مي  دنيا بيرونشان
اند  آيا نديده  ميراند. همچنين را مي  آنان
و ساير نباتات، در   ساير حيوانات  آه

  از عمليه  معيني  خود چرخه  و مرگ  آفرينش
  ؟ پسآنند مي  را طي  دقيقي  و نهايت  پيچيده

و   را بر آغازگري  سبحان  خداي  قدرت  چون
  ايجاد ديدند و دانستند، بايد بدانند آه

آنها نيز قادر   خلقت  او بر تكرار و اعاده
  يكسان  وي  قدرت  و هر دو امر در پيشگاه  است
  در اينجا به» اند يرو: نديده«باشد.  مي

است، يعني: » اند  يعلموا: ندانسته« معني 
  براي  استفهام  . همزه»اند؟ ندانستهآيا «

از   برآمده  نفي  و چون  است  انكار و نفي
  شود، مفيد اثبات  پيوست  آن  به»  لم«
اند. و  دانسته  گردد، يعني: قطعا آنان مي



  ات ...: آيا سينه نشرح  است: (الم  مانند آن
يعني: » ١/٩۴«؟)  نكرديم  را باز و منشرح

بر «  خلقت  اعاده » اين  گمان بي«.  آرديم
را   امري  زيرا او چون » است  خداوند آسان

: موجود   آن«گويد:  او مي  آند، به  اراده
  شود. موجود مي  درنگ بي  پس». شو

   

ُ ينُْشِئُ النَّشْأةََ الْآخَِرَةَ إنَِّ  قلُْ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بدََأَ الْخَلْقَ ثمَُّ اللهَّ
 َ   ) ٢٠ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (اللهَّ

.  رسالت  آنندگان تكذيب  پيامبر به  اي »بگو«
از   حكايت نيز در سياق   آيه  اگر اين  ولي

  است: و به  اين  باشد، معني ÷ ابراهيم  سخنان
در «بگو:   قومت  به  آه آرديم   وحي ÷ ابراهيم

  سفر آنيد و بنگريد: خداوند چگونه  زمين
 » است  آغاز آرده«شما را  پيشينيان  » فرينشآ

و   رنگها، طبايع  و اختلاف  با وجود آثرت
بر وجود   آنها؟ و آثار پيشينيان  زبانهاي

  در اين  از مطالعه  آند پس مي  آنها دلالت
  پي أالله  نهايت و بي  پرگستره  قدرت  آثار به

  بريد. مي

گويد:  مي»  الأساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ
از   اي معجزه خداوند متعال   فرموده  اين«

  بر آن  باشد و دليل مي  آريم  قرآن  معجزات
زمانها و مكانها را  همه   قرآن  اين  آه  است
  دستور سير و سفر در زمين  آه گنجد. چنان مي

  ضرورت  آغاز آفرينش، به  در آيفيت  و نگرش
  ر طبقاتد  و آاوش  شناسي زيست  در علم  پژوهش
دارد و خود   اشاره  شناسي باستان  و علم  زمين
  رابطه  در اين  هايي ايجاد موزه  مستلزم  اين
  گرفتن  قصد عبرت  به  در زمين  آه  تا آسي  است



و اندرز   آنها درس  آند، از ديدن مي  گردش
  ».بگيرد

را پديد   آخرت  نشأت  خداوند آن  سپس«
رستاخيز.  در هنگام   بار دوم  براي »آورد مي

  در روز قيامت  خلق  آردن آخرت: زنده   نشأت
آغاز   آه  است  بر آن  تعبير، دليل  . اين است

از   و هر يك  است  آفرينش، دو نشأت  و اعاده
  آوردن نو و بيرون   آنها ايجاد و اختراعي

  آه  باشد، تفاوتي وجود مي  سوي  به  از عدم
بعد   است  ايجادي  آخرت  آه  است  هست، در اين
  آه  مانند دارد در حالي  آه  از ايجادي

  گمان بي«.  نيست  در دنيا چنين  ايجاد اوليه
ـ   آاري  و هيچ » تواناست  خداوند بر هرآاري

ـ او را   آغاز و تكرار آفرينش  از جمله
  گرداند. عاجز نمي

   

بُ مَنْ يشََاءُ وَيرَْحَمُ مَنْ يشََاءُ وَإِ    )٢١ليَْهِ تقُْلبَوُنَ (يعَُذِّ
آفار   و آنان »آند مي  را بخواهد عذاب  هرآه«

  بخواهد رحمت  هرآه  و به«و عاصيانند 
  آنان  . آه وي  نمودن  با هدايت »آورد مي

  به  آنندگان پروردگار بزرگ، عمل  به  مؤمنان
  آنندگان و تصديق  وي  اوامر و نواهي

  او بازگردانده  سوي و به«باشند  مي ‡پيامبران
غير   سوي به  خويش، نه  بعد از مرگ »شويد مي
  . وي

   

ِ مِنْ وَلِيٍّ  مَاءِ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ وَمَا أنَْتمُْ بِمُعْجِزِينَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ السَّ
  ) ٢٢وَلَا نصَِيرٍ (

  الهي  رسالتهاي  انگاران دروغ  اي» و شما«
را و   پروردگار خويش »نيستيد  عاجزآننده«

  نه«بگريزيد   وي  و قضاي  توانيد از حكم نمي



  زمين  اهل  نه  پس » در آسمان  و نه  در زمين
توانند آرد  عاجز مي  را در زمين  سبحان  خداي
ـ اگر او را   در آسمان  آسمان  اهل  و نه

  آيه  معناي«گويد:  مي  آنند. قطرب  نافرماني
الهي،   رسالتهاي  انگاران است: شما دروغ اين 

خدا نيستيد،   نيز عاجزآننده  در آسمان
  در آيه  ذآر آسمان». باشيد  در آن  چنانچه

  زيرانشان  است  بزرگي  قرآني  آريمه، معجزه
سفر   راهي  زودي  به  انسان  دارد آه  از آن
  شما وليي و جز خدا براي «خواهد شد.   آسمان
و   نموده  و همياري  يبا شما دوست  آه » نيست
  امور شما گردد و شما را از درگرفت  متولي
  اي دهنده شما را نصرت  و نه«بازدارد  أخداوند

را  أخداوند  و عذاب  داده  ياريتان آه  » است
  آند.  از شما دفع

   

ِ وَلقِاَئِهِ أوُلئَكَِ يئَِسُوا مِنْ رَحْمَتيِ  وَأوُلئَكَِ لھَُمْ عَذَابٌ وَالَّذِينَ كَفرَُوا بآِيَاَتِ اللهَّ
  )٢٣ألَيِمٌ (
  يا تكويني  تنزيلي » آيات  به  آه  و آساني«
 »او لقاي   و به«آنها   يا هر دوي »خداوند«

يعني: منكر  »آفر ورزيدند«  در آخرت
شدند  و مابعد آن   از مرگ  پس  شدن برانگيخته 

خبر   آنان  به ‡پيامبران  آه  آنچه  و به
  من  از رحمت  گروه  آن«نكردند؛   لاند عم داده

  آتابهاي  در دنيا زيرا نه »اند نوميد شده
  آه  آنچه و نه   تأثير گذاشت  در آنان  من

اند و در روز  خبر داده  از آن  من  پيامبران
ـ   است  بهشت  ـ آه  من  نيز از رحمت  قيامت
  دردناك  را عذابي  گروه  و آن«شوند  مي  مأيوس
  . در دنيا و آخرت » است

   



ُ مِنَ النَّارِ إنَِّ فيِ  قوُهُ فأَنَْجَاهُ اللهَّ فمََا كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلِاَّ أنَْ قاَلوُا اقْتلُوُهُ أوَْ حَرِّ
  ) ٢٤ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ (

 ÷ ابراهيم  قوم  يعني: جواب » قومش  جواب  پس«
 أخدا  يگانگي  سوي را به  او آنان  آه بعد از آن

پند و اندرز   آنان  به  همه  فراخواند و اين
  بعضي  به  بعضي »گفتند  نبود آه جز اين «  گفت

بعد از  »او را بكشيد يا بسوزانيد«ديگر 
از پا درآمدند، نهايتا   حجت  در ميدان  آه آن

ـ   آيه  شدند. اين  همداستان  وي  بر سوزاندن
با   در خطاب  معترضه  چند آيه  بعد از بيان

 ÷ ابراهيم داستان   به  ـ بازگشتي صمحمد 
آثير  ابن  آه چنان  فوق  آيات  . يا آل است
و در  ÷ ابراهيم  از سخنان  گويد، حكايت مي

  خداوند او را از آتش  پس«.  است  آن  سياق
سرد و  ÷ را بر ابراهيم  و آتش »داد  نجات
  نجات » ايندر   شك بي«گردانيد   بخش سلامتي
  ايمان  آه  قومي  براي« ÷ ابراهيم  دادن
بر وجود و   قاطع » است  هايي آورند، نشانه مي

  آتش  آنها اين  ، از آنجا آهأخداوند  يگانگي
را در آن  ÷ را برافروختند و ابراهيم  عظيم

  تأثير سوئي  بر او هيچ  آتش  افگندند اما آن 
  را به  مؤمنان  تعالي  حق  آه اين  نكرد. دليل

فقط   آه  است  گردانيد اين  مخصوص  يادآوري
  برند، نه ها سود مي نشانه  از اين  آنان

  . آافران
  را براي  روحش ÷ ابراهيم«گويد:  آثير مي ابن
  بذل  سوزان  آتش  را براي  و جسمش  رحمان  خداي

بر   اديان  اهل  همه  آه  است  روي  آرد و از اين
  ».اند آرده اجتماع   وي  محبت

   



نْياَ ثمَُّ يوَْمَ  ةَ بيَْنِكُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ ِ أوَْثاَناً مَوَدَّ وَقاَلَ إنَِّمَا اتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ
الْقيِاَمَةِ يكَْفرُُ بعَْضُكُمْ ببِعَْضٍ وَيلَْعَنُ بعَْضُكُمْ بعَْضًا وَمَأوَْاكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ 

  ) ٢٥اصِرِينَ (نَ 
  آه  نيست  جز اين«  قومش  به ÷ ابراهيم » و گفت«

  ايد آه گرفته  پرستش  را به  خدا بتاني  جاي به
  شما در زندگي  ميان  دوستي  براي  هم  آن

و   و محبت الفت   يعني: شما براي » دنياست
  بتان  پرستش  خود، به  ميان  همبستگي
  آنها گردهم  پرستش  ايد زيرا حول روآورده

  اگر پرستش  داريد آه  بيم  آييد و از آن مي
شما   ميان  ومودت  آنيد، دوستي  آنها را ترك

  عاملي  فيمابين  حفظ دوستي  برود پس  از بين
  جمع  بتان  شما را بر پرستش  آه  است

روز   سپس«  است  آورده  و گردهم  گردانيده
فر بعضي ديگر آ  از شمابه  بعضي  قيامت

آنيد.  مي  و همديگر را رد و تخطئه »ورزيد مي
شود و  مي  آاملا بر عكس  وضع  در آخرت  يعني
  بر بنياد باطل  آه  و مودتي  دوستي  اين

  قولي آيد. به مي  پايان شده، به گذاري  اساس
از   بتان  پرستشگران  است: در آخرت  اين  معني

  يبيزار  خويش  از پرستشگران  آنها و بتان
ديگر لعنت  برخي  از شما به  و برخي«جويند  مي

را مورد   ديگري  يعني: هر گروهي »فرستد مي 
و «دهد  قرار مي  و نفرين  و طعن  لعن

  يعني: جايگاه » است  دوزخ  آتش  جايگاهتان
  و پيرو و فرمانده  شده  پرستشگر و پرستش

 » نيست  شما ياوراني  و براي«  در آنجاست  همه
  شما را از عذاب  خويش  و ياري  با نصرت  آه

  برهانند.  دوزخ

   

  )٢٦فآَمََنَ لهَُ لوُطٌ وَقاَلَ إنِِّي مُھَاجِرٌ إلِىَ رَبِّي إنَِّهُ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (



  يعني: لوط به »آورد  او ايمان  لوط به  پس«
  آنچه  آورد و او را در تمام  ايمان ÷ ابراهيم

بود،   آورده  حق  پيامهايبا خود از   آه
بود  ÷ ابراهيم برادرزاده  ÷آرد. لوط  تصديق

شهر   اهالي  سوي به ÷ ابراهيم  بعدا در حيات  آه
 ÷ ابراهيم » و گفت«شد   مبعوث  نبوت  به  سدوم

»  آنم مي  پروردگار خود هجرت  سوي به  من«
  هجرت  جايي  به  از ديار قومم  يعني: من

را   پروردگارم  در آن  نمبتوا  آه  آنم مي
  آه»  آوثي«از   بود آه  . همان آنم پرستش 

  سوي به  است  در عراق  در سواد آوفه  اي قريه
آرد در   هجرت  شام  از آنجا به  و سپس»  حران«

  ساره  لوط و همسرش  اش برادرزاده  آه  حالي
  تعالي  حق  گمان بي«بودند   همراه  نيز با وي
  و نيرومندي  يعني: او غالب » است  عزيز حكيم

  دارد، حكيمي باز مي  مرا از دشمنانم  آه  است
  است  حكمت  مقتضاي  به  همه  وي  آارهاي  آه  است

  دهد. نمي خير فرمان   بنابراين، مرا جز به

   

ةَ وَالْ  يَّتهِِ النُّبوَُّ كِتاَبَ وَآتَيَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ وَوَھَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَجَعَلْناَ فيِ ذُرِّ
الحِِينَ ( نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الْآخَِرَةِ لمَِنَ الصَّ   ) ٢٧الدُّ

و در   او بخشيديم  را به  و يعقوب  و اسحاق«
خداوند  » قرار داديم  و آتاب  نبوت  اش ذريه

  منت ÷ فرزندان، بر ابراهيم  با بخشيدن  متعال
بود و  ÷ اسماعيل  فرزند وي اولين   پس  گذاشت

فرزند   و يعقوب  بعد از او اسحاق  تعالي  حق
متولد  ‡ابراهيم  جدش  در حيات  را آه  اسحاق
  پيامبري  وي  او بخشيد و در نسل  شد به
 ÷ را قرار داد زيرا بعد از ابراهيم  وآتاب
.  وي  را نفرستاد جز از پشت  پيامبري  هيچ

  شامل  هآ  است  آتاب  مراد از آتاب: جنس



شود.  مي  همه  و زبور و قرآن  و انجيل  تورات
با  » او داديم  را به  و در دنيا پاداشش«

  آه او خبر داديم   و به  فرزندان  بخشيدن
  يابد و پيروان استمرار مي  در ايشان  نبوت
گردانيديم،  ها را دوستدار وي  آيين  همه
از  ÷ مابراهي  آنند آه ادعا مي  همه  آه  طوري به
  او عمل  در دنيا به  . همچنين ماست  آن

  آه طوري  به  نيكو عطا آرديم  و عاقبت  شايسته
فرستند و  درود مي  بر وي  مؤمنان  تا قيامت

ها در دنيا  از نعمتها و موهبت  با غير اين
از   و قطعا او در آخرت« داديم   او پاداش  به

و   حدر صلا  يعني: از آاملان » است  صالحان
  و عطاي  پاداش  و از مستحقان  شايستگي
  . است  پروردگار سبحان  از سوي  فراوان

   

وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُمْ بھَِا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالمَِينَ 
)٢٨ (  
  گاه آن«  فرستاديم  رسالت  به »و لوط را نيز«

 »شويد مي  فاحشه گفت: شما مرتكب   قومش  به  آه
در   زشتي، آه  در نهايت  است  فاحشه: خصلتي
  هيچ  آه«باشد  لواط مي  از فعل  اينجا عبارت

  نگرفته  بر شما پيشي  در آن  از جهانيان  يك
  غايت  به  عملي  روي  يعني: لواط از آن » است
از   از مردم  از شما احدي  قبل  آه  است  زشت

  پيشي  آن  و نژادي، در ارتكاب  گروه هيچ 
  . است  نگرفته

   

بيِلَ وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِيكُمُ الْمُنْكَرَ فمََا كَانَ  جَالَ وَتقَْطَعُونَ السَّ أئَنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ
ِ إنِْ كُنْتَ مِنَ ال ادِقيِنَ (جَوَابَ قوَْمِهِ إلِاَّ أنَْ قاَلوُا ائْتنِاَ بِعَذَابِ اللهَّ   )٢٩صَّ

يعني: با  »آميزيد آيا شما با مردها درمي«
را   و راه«شويد  لواط مي  عمل  مرتكب  آنان



  با مسافراني  قولي: آنان  به »آنيد مي  قطع
لواط را  گذشتند، عمل  مي  از شهرشان  آه

  را قطع  راه  سبب  اين  دادند و به مي  انجام
  بر رهگذران  ديگر: آنان قولي  آردند. به مي
  آنان  آشتار و چپاول  و به  را بسته  راه
  آردن  ديگر: مراد قطع  قولي پرداختند. به مي
خود   و در محافل«.  است  توالد و تناسل  راه

را   مردم  قولي: آنان به »شويد منكر مي  مرتكب
  احترامي ها بي غريبه  و به  زده  با سنگريزه

  خالي  د شكمبا  خويش و در مجالس   آرده
ديگر با  يك  آردند و در برابر ديدگان مي

دادند و  مي  لواط را انجام  عمل  مردان
  . است  شده  ديگر جز اينها نيز نقل  اعمالي

گفتند: اگر   آه  جز اين  قومش  نبود پاسخ  پس«
ما   خدا را براي  از راستگوياني، عذاب

  ديگر ندادند، آه  پاسخي  و جز اين »بياور
و  بر تكذيب   استمرارشان  پاسخ، نشانه  ينا

جهت، لوط پيامبر   و عناد بود بدين  لجاجت
  ياري  چنين  آنان  عليه  عزوجل  از خداي ÷خدا

  خواست:

   

  )٣٠قاَلَ رَبِّ انْصُرْنيِ عَلىَ الْقوَْمِ الْمُفْسِدِينَ (
  پروردگارا! مرا بر قوم« ÷لوط » گفت«

بر   عذاب د آوردن با فرو » بخش  فسادآار نصرت
  را براي  فرشتگانش  عزوجل  خداي  . پس آنان

داد   فرمان  ايشان فرستاد و به   آنان  تعذيب
، ÷لوط  بر قوم  عذاب  آردن  از نازل  قبل  آه

تولد   بروند و او را به ÷ نزد ابراهيم
  فرمود:  جهت  دهند بدين  مژده  برايش  فرزندي

   



ا جَاءَتْ رُسُلنَُ  ا إبِْرَاھِيمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا إنَِّا مُھْلِكُو أھَْلِ ھَذِهِ الْقرَْيةَِ إنَِّ أھَْلھََا وَلمََّ
     )٣١كَانوُا ظَالمِِينَ (

  مژده  ابراهيم  ما براي  فرستادگان  و چون«
فرزند   دنيا آمدن  به  يعني: مژده» آوردند

را  ÷ يعقوب  و فرزند فرزند وي ÷ اسحاق  وي
  آننده را هلاك  قريه  اين  ما اهلگفتند: «

 ÷ ابراهيم  را به  سخن  يعني: اين » هستيم
  آه  است  گفتند. مراد از قريه: شهر سدوم

  زيرا اهل«آردند  مي  زندگي  لوط در آن  قوم
  آفر و ارتكاب سبب   به »ستمگر بودند  آن

  اين  آه  شويم . يادآور مي معاصي  انواع
و » هود»  هاي در سوره  لطور مفص به  داستان

  . گذشت» حجر«
   

ينََّهُ وَأھَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ  قاَلَ إنَِّ فيِھَا لوُطًا قاَلوُا نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِنْ فيِھَا لنَنُجَِّ
  ) ٣٢الْغَابرِِينَ (

 » آخر لوط نيز در آنجاست« ÷ ابراهيم » گفت«
شهر را   آن گناه، چگونه  بي  با وجود آن  پس

در   آه  آساني  گفتند: ما به«آنيد؟  نابود مي
 » داناتريم«  و بدان  از خوبان »آنجا هستند

در   لوط هم  آه  دانيم مي  تو پس  به  نسبت
  را نجات  اش او و خانواده  گمان بي«  آنجاست

از   را آه  جز زنش«  از عذاب » دهيم مي
ا ب  پس  در عذاب » است  ماندگان باقي
ماند و جزء  مي  باقي  شوندگان عذاب
  . نيست  يافتگان نجات
  زن  ماندن باقي  به  عزوجل  خداي  آه  اين  دليل

  او قومش  بود آه  آرد، اين  حكم  لوط در عذاب
آرد  مي  ياري  و گناه  و گمراهي  را بر ستمگري

  شد.  آنان  جزاي  همچون  لذا سزاوار جزايي

   



ا أنَْ جَاءَ  تْ رُسُلنُاَ لوُطاً سِيءَ بھِِمْ وَضَاقَ بھِِمْ ذَرْعًا وَقاَلوُا لَا تخََفْ وَلَا وَلمََّ
وكَ وَأھَْلكََ إلِاَّ امْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ الْغَابِرِينَ (   )٣٣تحَْزَنْ إنَِّا مُنجَُّ

يعني:  »ما  فرستادگان  آه  و هنگامي«
علت   نزد لوط آمدند، به به«ما   فرشتگان

را   آنان  چون ÷لوط »شد  ناراحت  شانحضور اي 
شد؛ زيرا  و پريشان   نگران  ديد، از ديدنشان

  و از آنجا آه  را از بشر پنداشت  ايشان
  صورت و نيك  زيباروي  پسراني  صورت  آنها به

  بر ايشان  بدآارش  قوم  بودند، از تعرض  آمده
يعني: از  »شد  دلتنگ  آنان  و براي«ترسيد 

  ناتواني  احساس  و حمايتشان  آنان  به  آمك
گفتند: «شد   و دلتنگ  محزون روي  آرد، از اين

يعني: بر ما از  » نباش  و اندوهگين  نترس
  نباش  و پريشان  و نگران  نترس آزار قومت 
ما «يابند   توانند بر ما دست نمي  زيرا آنان

از  » هستيم  ات تو و خانواده دهنده  نجات
  فرود آوردن  ما را به  سبحان  دايخ  آه  عذابي

از   آه  جز زنت«  است داده   فرمان بر آنان   آن
بود   . چنين عذاب  در آتش » است  ماندگان باقي
  پيك  آنان  خبر دادند آه ÷لوط  به  فرشتگان  آه
ـ بجز   اش و خانواده  وي  و نجات  قومش  هلاك
  اين نيز ÷ ابراهيم  به  آه ـ هستند چنان  زنش

  خبر را دادند.

   

مَاءِ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ (   ) ٣٤إنَِّا مُنْزِلوُنَ عَلىَ أھَْلِ ھَذِهِ الْقرَْيةَِ رِجْزًا مِنَ السَّ
شهر   اين  ما بر اهل«افزودند:   فرشتگان

  از آسمان«را   سختي  يعني: عذاب »را  رجزي
  باران سنگ  و آن » هستيم  فرود آورنده

با   قولي: مراد سوزاندنشان . به است  آردنشان
قولي  آيد. به فرود مي  از آسمان  آه  است  آتشي

در   آه ؛ چنان است  باران و سنگ  ديگر: زلزله 



فسق   آه آن  سبب به«  است آيه، آمده  غير اين
  . شان و نافرماني  فسق  سبب يعني: به »آردند مي 

   

  ) ٣٥يِّنةًَ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ (وَلقَدَْ ترََكْناَ مِنْھَا آيَةًَ بَ 
  باقي  روشن  اي نشانه  از آن  راستي و به«

  يعني: از شهر لوط بعد از هلاك » گذاشتيم
  و مايه  روشن  و دلالتي  آن، نشانه  مردم  آردن

  آه  گروهي  براي« گذاشتيم   باقي  پند و عبرتي
روشنفكر و با   خردورزان  پس »ورزند خرد مي
و در   گرفته  عبرت  نشانه  آن ، از ديدن بصيرت

  نشانه  آنند. اين مي  و انديشه  تأمل  سخت  آن
شهر   در آن  آه  از: آثار عذابي  است  عبارت
  مردم  آه  است، مانند سنگهايي  مانده باقي

شدند و مانند   شهر با آنها سنگباران
شهر بر   آن  زمين  ديار و زيروروشدن  ويراني
بدبو   اي درياچه  به  محل  آن  شدن  تبديلو  آنان

  . و متعفن
   

َ وَارْجُوا الْيوَْمَ الْآخَِرَ وَلَا تعَْثوَْا  وَإلِىَ مَدْينََ أخََاھُمْ شُعَيْباً فقَاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ
  ) ٣٦فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ (

در  » برادرشان  مدين  سوي به«  فرستاديم »و«
!  من  قوم  را. گفت: اي  شعيب«  وميتو ق  نسب

  يعني: فقط او را به »خدا را بپرستيد
  روز بازپسين  و به«گردانيد   مخصوص  پرستش

و انتظار   يعني: توقع »باشيد  اميد داشته
باشيد و امروز در   را داشته  روز بازپسين
  در فرداي  دهيد آه  را انجام  دنيا اعمالي

و «را از شما بازدارد   يتعال  حق  عذاب  آخرت
عثو و عثي:  »فساد برنيفروزيد  در زمين

  بر اين  علاوه  . زيرا آنان فساد است  ترين سخت
آافر بودند، در   و پيامبرش أخدا  به  آه



  آاستند و راه مي  و پيمانه  از وزن  معاملات
  زدند. مي  را بر مردم

   

جْفةَُ فَ    ) ٣٧أصَْبحَُوا فيِ دَارِھِمْ جَاثمِِينَ (فكََذَّبوُهُ فأَخََذَتْھُمُ الرَّ
را   آنان  آردند و زلزله  او را تكذيب  پس«

.  است سخت   لرزه  رجفه: زمين » فرو گرفت
فرود   بر آنان ÷ مرگبار جبرئيل  بانگ  همچنان
در   پس«را از جا برآند   دلهايشان  آمد آه
از «  هايشان يعني: در شهر و خانه » ديارشان
بر   جاثم: بر زانوها مرده »آمدندپا در
  افتادند.  زمين

در   مدين  اهل  داستان  آه  شويم يادآور مي
  تفصيل  به» اعراف، هود و شعراء»  هاي سوره
  . گذشت

   

 وَعَادًا وَثمَُودَ وَقدَْ تبَيََّنَ لكَُمْ مِنْ مَسَاكِنھِِمْ وَزَيَّنَ لھَُمَ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالھَُمْ فصََدَّھُمْ 
بيِلِ وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِينَ (   )٣٨عَنِ السَّ

شود:  مي  چنين  تقدير سخن »و عاد و ثمود را«
  ساختيم  عاد و ثمود را نيز هلاك  و دو قبيله

  فرجام » است  شده  روشن  برايتان  راستي و به«
 » هايشان  از مسكن«  ساختنشان  هلاك ننگين 

آنيد.  ياز برابر آنها عبور م  آه  گاه آن
  آه» حجر»  از برابر منطقه  يعني: شما اعراب

است، بسيار عبور و مرور   القري وادي  نزديك
  را خوب  ويرانشان  هاي آنيد و مسكن مي
  آه»  احقاف«طور از برابر   شناسيد همين مي

است،   يمن  در سرزمين  از حضرموت  اي قريه
  هاي آنيد لذا نشانه بسيار عبور و مرور مي

توانيد از آنها  مي  بينيد آه را مي  وشنير
  و در آنها تدبر و تأمل  گرفته  عبرت  درس

  را بر آنان  آارهايشان  و شيطان«آنيد 



را  أخداوند  مانند آفر ونافرماني » آراست
ديدند  را زيبا مي  درنتيجه، آار و آردارشان

جلوه   با اين » را باز داشت  آنان  پس«
»  راه«  پيمودن »از«ها  دادنها و آراستن 

  و حقيقت  حق  را به  انسان  آه و روشني  مستقيم
و با  »بودند  بينش  صاحب  آه با آن«رساند  مي
را با   توانستند حق و خرد مي بينايي   اين

  داراي  آه با وجود آن  بشناسند ولي  استدلال
  خوبي  و دراآه  انديشه  بودند و نيروي بينش 

حالشان   به  هم  بصيرتشان  نداشتند اما اي
ها و  بينش  نبخشيد زيرا آنان  سودي 

ظواهر و مظاهر   خود را فقط صرف  هاي انديشه
تكبر و عناد،   را از روي  و آن  دنيا آرده

مصرف   از باطل  حق  در آار تمييز دادن
  نكردند. 

   

الْبيَِّناَتِ فاَسْتكَْبرَُوا فيِ الْأرَْضِ وَقاَرُونَ وَفرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَلقَدَْ جَاءَھُمْ مُوسَى بِ 
    )٣٩وَمَا كَانوُا سَابقِيِنَ (

نيز نابود  »را  و هامان  و فرعون  و قارون«
  طاغوت ثروتمند متكبر، فرعون   . قارون آرديم

  و ياريگرش  وزير وي  مستبد و هامان  خودآامه
  هاي با نشانه  موسي راستي  و به«بود   بر ظلم

استكبار   در زمين  آمد پس  نزد آنان  روشن
و «سرپيچيدند  أخداوند و از عبادت  »ورزيدند

  يعني: با اين »نبودند  گيرنده  سبقت
  ما گريزنده  استكبار وگردنكشي، از عذاب

  نبودند.

   

يْحَةُ فكَُلّاً أخََذْناَ بذَِنْبهِِ فمَِنْھُمْ مَنْ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْھُمْ مَنْ  أخََذَتْهُ الصَّ
ُ ليِظَْلمَِھُمْ وَلكَِنْ  وَمِنْھُمْ مَنْ خَسَفْناَ بهِِ الْأرَْضَ وَمِنْھُمْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللهَّ

  ) ٤٠كَانوُا أنَْفسَُھُمْ يظَْلمُِونَ (



  را به  از آنان«  يا هر گروه » هريك  پس«
  سبب يعني: او را به » گرفتار آرديم  گناهش

.  قرار داديم  آفر و تكذيبش، مورد مجازات
  عزوجل  خداي آه   است  بر آن  تعبير دليل  اين

  گيرد. فرونمي  گناه  سبب  را جز به  انسان

  بر آنان  بودند آه  از آنان  بعضي  پس«
با   را آه  يعني: بادي » فرستاديم  شنبادي
لوط   قوم  آورد. و آنان مي  و سنگريزه  خود شن

  دند.بو

مرگبار   بانگ  بودند آه  از آنان  و بعضي«
مدين   ثمود و مردم  آنان » آنها را فرو گرفت

  بودند. 

  آنها را به  بودند آه  از آنان  و بعضي«
و يارانش   قارون  آنان  آه » فرو برديم  زمين

  بودند. 

  آنان  آه » آرديم  را غرق  از آنان  و بعضي«
  بودند. و قومشان   امانو ه  و فرعون ÷ نوح  قوم

با  »آند  ستم  بر آنان  خدا نبود آه  و اين«
فرود آورد زيرا   از عذاب  بر سرشان  آه  آنچه

  آند، پيامبران  عذابشان  آه از آن  او قبل
  خويش  فرستاد و آتابهاي  سويشان خود را به
بودند   خود آنان  بلكه«آرد   نازل  را برآنان

با استمرار بر  »آردند مي  بر خود ستم  آه
  به  و عمل ‡پيامبران  آفر و تكذيب

  .أخداوند  نافرمانيها و منهيات
   

ِ أوَْليِاَءَ كَمَثلَِ الْعَنْكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بيَْتاً وَإنَِّ أوَْھَنَ  مَثلَُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ
  ) ٤١عْلمَُونَ (الْبيُوُتِ لبَيَْتُ الْعَنْكَبوُتِ لوَْ كَانوُا يَ 

 »گرفتند  خدا سروراني  جاي به  آه  آساني  مثل«
  و در جهت  ورزيده  و محبت  دوستي  با آنان  آه

  برآنان أخداوند  جاي خود به  نيازهاي  برآوردن



از   دروغين  سروران  اين  آنند، چه مي  تكيه
و چوبي،   سنگي  باشند؛ مانند بتان  جمادات

  از فرشتگان، چه  اشند، چهب  از حيوانات  چه
!  . آري از مردگان  باشند و چه  از زندگان

 » آه  است  عنكبوت  وصف  چون«  اينان  و مثل  وصف
 » خود ساخت براي   اي خانه«خود   دهان  با آب
  نيازي  هيچ  عنكبوتي  خانه  اين  آه  است  مسلم

در   در گرما، نه  آورد، نه برنمي  وي  را براي
  اين  هم  و نه  باران  بارش  در موقع  نه سرما،
  آند. پس حفظ مي  او را از گزند دشمنان  خانه

  جاي به  از خدابرگشتگان  آه  اند بتاني همچنين
اند زيرا  گرفته  و سروري  دوستي  به أخداوند

  از وجوه  وجهي  هيچ  به  آنان  براي  بتان  اين
  يـ نفع  در آخرت  در دنيا و نه  ـ نه
  را دفع  شر و بلايي  رسانند و از آنان نمي
  ها خانه خانه  ترين سست  گمان و بي«آنند  نمي

  هايي از خانه  اي خانه  هيچ  آه » است  عنكبوت
  سست  سازند، از آن خود مي  براي  حشرات  آه

  اين  آه »دانستند اگر مي«  بنيادتر نيست
  خانه  در حكم  و سرورانشان  معبودان

آردند  نمي  اند، هرگز آنها را پرستش نكبوتع
  اما ندانستند.

   

َ يعَْلمَُ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (   )٤٢إنَِّ اللهَّ
  را غيراز وي  آنچه  داند آه همانا خدا مي«

  ! بهصمحمد  يعني: اي  » نيست  پرستند چيزي مي
  داند آه مي أخداوند  گمان بگو: بي  آافران

يا   نفع  پرستند آه نمي را بجز وي   آفار چيزي
  اين  در حقيقت  بتوانند برسانند پس  زياني

عزيز   و اوست«نيستند   چيزي  باطل  معبودان
و   غالب  ذات  تعالي  يعني: حق » حكيم



  در نهايت  وي  آارهاي آه   است  پيروزمندي
  . است  و فرزانگي  محكمي

   

  ) ٤٣وَتلِْكَ الْأمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا للِنَّاسِ وَمَا يعَْقلِھَُا إلِاَّ الْعَالمُِونَ (
يعني:  » زنيم مي  مردم  مثلها را براي  و اين«

در   را آه  از مثلهايي  و غيرآن  مثل  اين
تا بيدار   زنيم مي  مردم  است، براي  قرآن

يشان ها از فهم  آه  شوند و در نتيجه، آنچه
گردد   نزديك  اذهانشان  است، به  دور شده 

وجود   به  و دانايان » جز دانشوران  ولي«
و جز   وي  اسما و صفات  و به أخداوند

آنها را « علم   نگر در عرصه ژرف  استوارگامان
ما را   هاي  يعني: مثل »يابند درنمي
  آنند. پس نمي  فهمند و در آنها انديشه نمي

  خوانده  برايشان  در آنچه  آه فقط دانايانند
آنند، تدبر  مي مشاهده   آه  شود و در آنچه مي

  آنند. و تفكر مي

آند.  مي  دلالت  بر عقل  علم  بر فضيلت  آيه  اين
 عاص از عمرو بن  مناسبت  اين  به :احمد  امام
هزار  صخدا   از رسول«گفت:   آند آه مي  روايت
  است  خود درسي  اين  آه».  را فراگرفتم  مثل

خدا   رسول آه   است  آن  دهنده ؛ زيرا نشان بليغ
مردم،   اذهان  به  معاني  آردن  نزديك  براي ص

  آردند. مي  بسيار استفاده  مثل  زدن  از روش

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ للِْمُؤْمِنيِنَ ( ُ السَّ   )٤٤خَلقََ اللهَّ
  خويش  عظيم  قدرت  در تبيين أخداوند  اهگ آن
  حق  را به  خدا آسمانها و زمين«فرمايد:  مي

  و قسط آفريد در حالي  عدل  يعني: به »آفريد
را   بندگانش  آنها مصالح  او در آفرينش  آه

او را   آس هيچ  آفرينش  در اين  پس  مدنظر داشت



 » قطعا در اين«  است  نكرده و ياري   آمك
يعني:  » است  اي نشانه  مؤمنان  براي«  رينشآف

در   تعالي  حق  آه  بر اين  روشن  است دلالتي 
  . است  يگانه  و امر و الوهيت  خلق

   

لَاةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ  لَاةَ إنَِّ الصَّ اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ الصَّ
 ِ ُ يعَْلمَُ مَا تصَْنعَُونَ (وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ اللهَّ   )٤٥ أكَْبرَُ وَاللهَّ

  به  آه  از آتاب  آنچه«! صمحمد  اي » بخوان«
  را همراه  يعني: قرآن » است  شده  تو وحي  سوي

  آن  و تفكر در معاني  با تدبر در آيات
در  »را برپا دار«  فريضه »و نماز«  بخوان
نماز   گمان بي«  آن  مواظبت  و بر آن  آن  اوقات

  فحشا: عبارت »دارد از فحشا و منكر بازمي
مانند زنا.   و ناپسندي  زشت  از اعمال  است

  در شريعت  آه  از آنچه  است  منكر: عبارت
را   آن  و عقل  و شرع  نيست  شده  شناخته

  شناسد. ناپسند مي

نماز از فحشا و منكر   آه  اين  معناي  البته
بر نماز،   آه: مواظبت  تاس  دارد اين بازمي
  جهت شود، به مي  گناه  از ارتكاب  خودداري  سبب
 أدر نماز، خود را در محضر خدا  انسان  آه آن
داند، با او  خود مي  بيند، او را مراقب مي

او تدبر   آند و در آيات راز و نياز مي
  نمايد. مي

 أخدا  رسول  آه  است  شده  روايت ك عباس از ابن
  صلاته  تنهه  لم  من«فرمودند:   شريف  در حديث

إلا   الله  يزدد بها من  الفحشاء والمنكر لم  عن
او را از فحشا و   نماز وي  هر آس بعدا:

از   نماز جز دوري  منكر باز نداشت، با آن
  انس».  است  نيفزوده چيز ديگري  أخداوند
  از انصار با رسول  آند آه: جواني مي  حكايت



  حال گزارد اما درعين  مي  ز جماعتنما صخدا 
ناپسند را   چيز از آارهاي  و هيچ  دزدي

  او را به  حال  چگونگي أ ، اصحاب گذاشت فرونمي
  در حديث  خبر دادند و ايشان صخدا   رسول
او را   زودي به  يقينا نمازش«فرمودند:   شريف

  آه  نگذشت  ديرزماني پس ».  باز خواهد داشت
گاه  آمد آن  صلاح به  آرد و حالش  وبهت  جوان  آن

  شما نگفتم  آيا به«فرمودند:  صخدا   رسول 
  ».خواهد آورد؟  صلاح  او را به  نمازش  آه

يعني: ذآر  » و قطعا ذآر خدا بزرگتر است«
  زيرا اين عبادتها بزرگتر است   از همه أخدا

دارد  از فحشا و منكر بازمي  آه  است أذآر خدا
ذاآر   آه  فحشا و منكر جز از آسي  ترك  چراآه
  باشد، تحقق  وي  و حاضر و ناظر داننده أخدا

ذآر و   از اين  آنچه  شك آند و بي پيدا نمي
  و پايه  در نماز است، رآن  آه  يادآوري
  . بر ساير عبادتهاست  آن  برتري

  ذآر دائم  آه  است  معني  اين  گوياي  ظاهر نص
از فحشا   در بازداشتن  ترياثر بزرگ  داراي أالله

.  فقط در نماز است  ذآر وي  به  و منكر نسبت
ِ أكَْبرَُ (درمعناي:  ك عباس اما ابن گويد:  مي )وَلذَِكْرُ اللهَّ

او را   از شما ـ چون أخداوند  ذآر و يادآوري
ياد آوريد ـ بزرگتر از ذآر و  بخوانيد و به

  شريف  در حديث  آه چنان  شما او راست  يادآوري
  في  ذآرته  نفسه  في  ذآرني  من«است:   آمده

ملا خير   في ملا ذآرته   في  ذآرني  نفسي، و من
  مرا پيش  فرمود: هر آس  عزوجل  منه: خداي

و   آنم خود ياد مي  خود ياد آند، او را پيش
ياد نمايد، او   مرا در محضر جماعتي  هر آس



ياد   بهتر از آن  را در محضر جماعتي
  ». آنم يم

در برابر   پس »آنيد مي  داند چه و خدا مي«
شر و   خير و در قبال  شما جزاي  خير، به
  دهد. بد مي  شما جزاي  بدي، به

   

وَلَا تجَُادِلوُا أھَْلَ الْكِتاَبِ إلِاَّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْھُمْ وَقوُلوُا آمََنَّا 
  ) ٤٦زِلَ إلِيَْناَ وَأنُْزِلَ إلِيَْكُمْ وَإلِھَُناَ وَإلِھَُكُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ (باِلَّذِي أنُْ 

  با اهل«!  مؤمنان  اي »نكنيد  و مجادله«
جز به «يعني: با يهود و نصارا  » آتاب

  يعني: جز با خصلتي » بهتر است  آه  اي شيوه 
و آن   نيكوتر است  اعتبار پاداش  به  آه

و   با نرمي  خشونت  از مقابله  است  عبارت 
  جدال  زيرا مقابله  با تحمل  خشم  مقابله
  شيوه، يهود و نصارا را به  وگو با اين وگفت

  گردانيده  متوجه أخداوند  حجتها و برهانهاي
  آورد آه اميد را پديد مي  بستر و اين  و اين

ند، گوي  اجابت اسلام   شما را در امر پذيرش
اثر   خشونت، چنين  شيوه  به  جدال  آه  در حالي
 » از آنان  مگر با آساني«ندارد.   و ثمري

  ستم  آه«از يهود و نصارا   يعني: با آساني
يعني: با افراط در مجادله، از  »اند آرده
  انحراف  به  با مسلمانان  ادب  رعايت  جاده
  سودي  در آنان  و ملايمت  اند و نرمي رفته

با   در جدال  و خشونت  از مغالطه  نبخشيد پس
  خشونت  مجادله  و با آنان  نيست باآي   آنان

بر ما فرو   آنچه  و بگوييد: به«آميز آنيد 
بر شما فرو   و آنچه«  از قرآن » شده فرستاده 
ايمان «  و انجيل  از تورات » شده  فرستاده

  يوتعال تبارك  از نزد خداي  همه  آه » آورديم 
  بعثت تا هنگام   دو آتاب  اند و اين شده  نازل



  ثابت  اسلامي، شريعت  شريعت  و نزول صمحمدي
  و تبديلات  تحريفات  اند. البته بوده  الهي

و «شود  نمي  ما داخل  تصديق  آنها، در اين
او   براي  نه » است  شما يكي ما و خداي   خداي
و ما «  همتايي  و نه  ضدي  است، نه  شريكي

  يعني: مخصوصا ما امت » فرمانبردار اوييم
  . پروردگار هستيم  فرمانبردار و مطيع صمحمد
  ما آه  براي  است  و آموزشي  آيه، تعليم  اين
  بايد در اثناي  را آه  سخني  و نحوه  نوع
آار  به  آتاب  با اهل  انتقادي  وگوي گفت

  آند. مي  گيريم، مشخص

اند  آرده  روايت  هريره ياز اب  و نسائي  بخاري
  زبان را به  تورات  آتاب  فرمود: اهل  آه

  اسلام  اهل  را براي  و آن  خوانده  عبراني
 صخدا   رسول آردند پس  تفسير مي  عربي  زبان به

  را نه  آتاب  اهل«فرمودند:   شريف  در حديث
  بگوييد: به  بلكه  تكذيب آنيد و نه   تصديق
  ايمان  شده  بر شما نازلبر ما و   آنچه

و   است  شما يكي  ما و خداي  و خداي  آورديم
  بيهقي  همچنين».  ما فرمانبردار او هستيم

  روايت عبدالله  از جابربن»  شعب« در آتاب 
شريف   در حديث صخدا   رسول  آه  است آرده

نپرسيد زيرا   چيزي  آتاب  از اهل«فرمودند:  
آنند ـ  نمي  يتهرگز شما را هدا  آنان

اگر از   اند ـ پس شده  خود گمراه  آه درحالي
  را تصديق  آنيد؛ يا باطلي  سؤال  آنان
  ايد، به نموده  را تكذيب  ايد و يا حقي آرده

  و در ميان  زنده ÷ اگر موسي  خدا سوگند آه
از   آه  او روا نبود جز اين  شما بود، براي

  ».آند  پيروي  من



  و به  است»  محكم»  آيه  اين  آه  است  اين  صحيح
  . است نشده   منسوخ»  سيف»  آيه

   

وَكَذَلكَِ أنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ فاَلَّذِينَ آتَيَْناَھُمُ الْكِتاَبَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمِنْ ھَؤُلَاءِ مَنْ 
  ) ٤٧يؤُْمِنُ بهِِ وَمَا يجَْحَدُ بِآيَاَتنِاَ إلِاَّ الْكَافرُِونَ (

»  آرديم  را نازل  ما بر تو آتاب  و همچنين«
و  و انجيل   تورات  آردن يعني: مانند نازل 

را   ، ما قرآن‡ديگر  غير آنها بر پيامبران
به   آه  آساني  پس«  آرديم  نيز بر تو نازل

 »آورند مي  ايمان  ايم، بدان داده  آتاب  آنان 
حق   را به  پيشين  آتابهاي  آه  يعني: آساني

  نيز ايمان  قرآن  اند، به و فراگرفته  خوانده 
  فارسي سلام، سلمان   آورند؛ مانند عبدالله بن مي

  اشاره » گروه  و از اين«  و همراهانشان
  سوي به  قولي: اشاره . به است  مكه  مردم  سوي به

  آن  به  هستند آه  آساني«  است  اعراب  تمام
ما   و آيات«  نقرآ يعني: به  »آورند مي  ايمان

را با وجود آشكار   قرآن  يعني: آيات »را
  جز آافران«از آنها  شبهه   و دور بودن  بودن

بر آفر خود   آه  آافراني »آنند انكار نمي
. جحود:  آتاب  و اهل  اند؛ از مشرآان مصمم

  ثابت  در قلب  آه  است  زبان  به  انكار چيزي
  باشد. مي

   

  ) ٤٨مِنْ قبَْلِهِ مِنْ كِتاَبٍ وَلَا تخَُطُّهُ بيِمَِينكَِ إذًِا لَارْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ (وَمَا كُنْتَ تتَْلوُ 
را   آتابي  هيچ  از آن  قبل  آه  و نبودي«

  از قرآن  ! تو پيشصمحمد   يعني: اي » بخواني
  آن  و بر خواندن  خواندي را نمي  آتابي  هيچ

  اخوانيو ن  امي  زيرا تو شخص  توانا نبودي
را با   آن  و نه«  بخواني  تواني نمي  آه  هستي
نيز   زيرا تو بر نوشتن » نوشتي خود مي  دست



  قطعا به  انديشان باطل  وگرنه«  توانا نيستي
  يعني: اگر تو از آساني »افتادند مي  شك
قادرند،   و نوشتن  بر خواندن  آه  بودي مي

: شايد گفتند مي بدانديش   انديشان قطعا باطل
  خواند، از آتابهاي او بر ما مي  را آه  آنچه
  آه  است  يافته يا از آتابهايي   الهي  پيشين

  امتها تدوين  اخبار و تواريخ  در باره
و   هستي تو امي   اند. اما از آنجا آه شده

داني، ديگر هرگز  را نمي  و نوشتن  خواندن
  در آنها باقي و شبهه   شك  براي  محلي  هيچ
  ماند. نمي

تا آخر  صخدا  رسول«گويد:  آثير مي ابن
توانستند بخوانند و  مي  نه  حياتشان

يا   حرف  يك  حتي  توانستند بنويسند و نه مي نه
  اند بلكه خود نوشته  دست  سطر را به  يك

و   وحي  رويشان  جلوي  داشتند آه  نويسندگاني
  لفمخت  سرزمينهاي سوي  به  را آه  هايشان نامه
  ؛ حديثي است  نوشتند. گفتني فرستادند، مي مي

  قبل صخدا  رسول  آه  بعضا در مورد اين  را آه
  را آموختند، روايت  خود نوشتن  از رحلت

  اصلي  هيچ  آه  ضعيف  است  اند، حديثي آرده
  ».ندارد

   

مَا يجَْحَدُ بآِيَاَتنِاَ إلِاَّ الظَّالِمُونَ بلَْ ھُوَ آيَاَتٌ بيَِّناَتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَ 
)٤٩ (  
در   روشن  آياتي«  يعني: قرآن » آن  بلكه«

 »اند شده  داده  دانش  آه  است  آساني  هاي سينه
  را در عهد رسول  قرآن  آه  يعني: مؤمناني

بعد از   آه  حفظ آردند و نيز مؤمناني ص اآرم
نمايند،  مي و  را حفظ آرده  قرآن ص حضرت  آن
  آه  است  قرآن  دو ويژگي  دانايند. اين  آن  به



و   است  اعجاز روشني  داراي  آن  اولا: آيات
.  ها محفوظ است در سينه  آن  ثانيا: آيات

را   قرآن«گويد:  مي  آثير در تفسير آن ابن
  حفظ و تلاوت  عزوجل  آنند و خداي علما حفظ مي
». گرداند مي  آسان  را برايشان  و تفسير آن

 »آنند ما را انكار نمي  آيات  و جز ستمگران«
از حد   وستم  در ظلم  آه  يعني: آساني

دانند اما  را مي  حق  آه  اند، همانان درگذشته
ما را انكار   تابند؛ آيات برمي  روي  از آن

  آنند. مي

   

ِ وَإنَِّمَا أنَاَ نذَِيرٌ وَقاَلوُا لوَْلَا أنُْزِلَ عَليَْهِ آيَاَتٌ مِنْ رَبِّهِ قلُْ إِ  نَّمَا الْآيَاَتُ عِنْدَ اللهَّ
  ) ٥٠مُبيِنٌ (

  چرا بر او از جانب«  آفار مكه »و گفتند«
مانند  » است  نشده نازل   معجزاتي  پروردگارش

 ÷ مسيح  و معجزات ÷ ، شتر صالح÷ موسي  معجزات
  معجزات«  در پاسخشان صپيامبر   اي »بگو«

و او آنها را برهر  » ستفقط نزد خداوند ا
  آه  بخواهد و از هرگونه  آه  از بندگانش  آس

  جز او بر اين  آند و آسي مي  بخواهد نازل
اگر بداند   تعالي  لذا حق  آار توانا نيست

شويد، قطعا  مي  هدايت  شما با معجزات  آه
آند زيرا  مي  شما را اجابت  درخواست

  است  آسانو   بر او سهل  معجزات  فرودآوردن
  درخواست  شما از اين  داند آه او مي  ولي

قصد   و آزمودن  خويش، جز عناد و گردنكشي
شما را   خواسته  روي  نداريد، از اين  ديگري
  اي فقط هشداردهنده  و من«آند  نمي  اجابت
  خويش، شما را بيم  مأموريت  طبق  آه » آشكارم

د، بايدوشاي  آه  و آنچنان  و هشدار داده



  و جز اين  آنم مي  شما بيان  را براي  حقايق
  . نيست  و اختيار من  چيز ديگر در قدرت  هيچ

   

أوََلمَْ يكَْفھِِمْ أنََّا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ يتُْلىَ عَليَْھِمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لرََحْمَةً وَذِكْرَى لقِوَْمٍ 
  ) ٥١يؤُْمِنوُنَ (

  آتاب  ما اين  آه  نيست  بس  آنان  آيا براي«
  شود بر تو نازل مي  خوانده  برآنان  را آه
  پيامبر! اگر آنان  يعني: اي » ايم آرده

هستند،   و حقيقت  حق  سرعناد ندارند و طالب
  برايشان  معجزه  عنوان  به  آتاب  آيا اين

را در مورد   تو آنان  آه  نيست، آتابي  آافي
يا   مانند آن  آه  اي هفراخواند  مبارزه  به  آن

را بياورند اما از   مانند آن  اي سوره  حداقل
  اگر تو معجزات  عاجز شدند؟ پس  آن  آوردن
  را هم ‡از انبيا  غير وي  و معجزات  موسي
آوردند  نمي  آوردي، هرگز ايمان مي  آنان  براي
  گمان بي«نياوردند  ايمان   با قرآن  آه چنان

مستمر   اي معجزه  ازگر آهاعج  آتاب » در اين
  آه  قومي  براي«  زمانها و مكانهاست  در همه
تو از نزد   آه  آنچه  به »آورند مي  ايمان

  عظيم » است  رحمتي«  اي آورده پروردگار خويش
  در دنيا؛ آه » است  و پندي«  در دنيا و آخرت

  حق  سوي و به  ياد آورده به  را با آن  حقايق
  .يابند مي  راه

  است  بيانگر آن  نزول  سبب  در بيان  روايتي
با خود   هايي نوشته  از مسلمين  افرادي  آه

از يهود   هايشان از شنيده  بعضي  آوردند آه
  نازل  آريمه  آيه  اين  بود پس  شده  نقل  در آن

  شد.

   



ِ بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ شَھِيدًا يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ  َّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالَّذِينَ آمََنوُا قلُْ كَفىَ باِ
ِ أوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ( َّ   )٥٢باِلْباَطِلِ وَكَفرَُوا باِ

  خدا ميان  است  آافي«! صپيامبر   اي »بگو«
  من  ميان  آه  آنچه  به» باشد  و شما گواه  من

او بر   آه  است  و آافي  است  داده  و شما روي
را   آنچه«باشد  گواه   رسالتم  تو حقاني  صدق
 »داند مي  است  در آسمانها و زمين  آه

و   من  و آار شما و حق  آار من  بنابراين، به
امور بر   چيز از اين و هيچ  است  شما آگاه  حق

 » باطل  به آه   و آساني«  نيست  او پنهان
اند و  آورده  ايمان«  باطل  معبودان  يعني: به

  گروه، همان  اند، آن ورزيدهخدا آفر   به
  خود، از آنجا آه  در معامله »زيانكارانند
اند و حتما  خريده  ايمان  بهاي  آفر را به

  . آار خود را در خواهند يافت  اين  جزاي
   

تةًَ وَھُمْ لَا وَيسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعَذَابِ وَلوَْلَا أجََلٌ مُسَمًّى لجََاءَھُمُ الْعَذَابُ وَليَأَتْيِنََّھُمْ بغَْ 
    )٥٣يشَْعُرُونَ (

  شتاب  را به  از تو عذاب«  مشرآان »و«
  استهزا و تكذيب، گويي  از روي »طلبند مي
و اگر «  است  مسخره  از عذاب، بحثي  گفتن  سخن

  آن أخداوند  آه »در آار نبود  معين  ميعادي
  و آن  است آرده  معين  عذابشان  را براي

  است  آنان  مرگ  يا وقت مت ميعاد؛ روز قيا
طور   به »شد مي  نازل  بر آنان  قطعا عذاب«

سزاوار   خويش  گناهان  سبب  به  آه عاجل، عذابي
خبردار شوند   آه آن  بي  و البته«هستند   آن

  درحالي  عذاب  يعني: آن »آرد مي  غافلگيرشان
از   آورد آه مي  در ميعاد مقرر روي  سويشان به

  غافلند.  آن  آمدن

   



  )٥٤يسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعَذَابِ وَإنَِّ جَھَنَّمَ لمَُحِيطَةٌ باِلْكَافرِِينَ (
 » عذاب  شتاب به«! صپيامبر   اي »از تو«

قطعا  جهنم   آه آن  طلبند و حال را مي«  دنيوي
بگو:   آنان  به  يعني »دارد  احاطه  بر آافران

و شما   است آمدني   ناخواه خواه  اخروي  عذاب
شما را در   زودي به  پس  نيست  گريزي  را از آن

  آه  گيرد زيرا هرآنچه فرامي نزديك   زماني
  . است  باشد نزديك  آمدني

   

يوَْمَ يغَْشَاھُمُ الْعَذَابُ مِنْ فوَْقِھِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلھِِمْ وَيقَوُلُ ذُوقوُا مَا كُنْتمُْ 
  ) ٥٥تعَْمَلوُنَ (

سر آنها و از   از بالاي  عذاب  آه روز  آن«
و   جهات  يعني: از تمام » زير پاهايشان

  چون  پس »گيرد آنها را فرومي«  جوانبشان
  گمان را فروگيرد، بي  آنان  وصف  بر اين  عذاب
و «  است آرده   احاطه  آنان  به  جهنم
  از فرشتگان  يا بعضي  سبحان  خداي »فرمايد مي
را   آنچه«  د و توبيختهدي  از روي  وي
را   آنچه  يعني: بچشيد جزاي »آرديد بچشيد مي
  آرديد و بدانيد آه مي  از آفر و معاصي  آه

  نداريد. ما گريزي   از عذاب

   

  )٥٦ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ فإَيَِّايَ فاَعْبدُُونِ (
يد! همانا ا آورده  ايمان  آه  من  بندگان  اي«

تنها مرا بندگي   پس  است  فراخ  من  زمين
  آردن از نمايان   يعني: اگر در مكه »آنيد 

ها  برنامه  آشكار به  خود و از عمل  ايمان
  به  در تنگنا قرار داريد پس  اسلام  واحكام
را در  أخدا  بتوانيد دين  آنيد آه  هجرت  جايي
خاطر  هب  بر پا داريد و اگر مجبوريد آه  آن

  را پنهان  دينتان  پرهيز از آزار مشرآان



 أخداوند  سرزمينهاي  داريد، بدانيد آه
سرزمينها   آن  به  پس  است  و فراخ  گسترده

آييد تا   و فشار بيرون  برويد و از تنگي
شود و  و آسان   بر شما سهل  من  عبادت

طور  خود را به  دين  بتوانيد شعاير و شرايع
  دهيد.  ر انجامو آشكا  علني

آمده   عوام  زبيربن  روايت  به  شريف  در حديث
البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، «است:  

: سرزمينها، خيراً فأقم  فحيثما أصبت
  بندگان  هم و بندگان   خداوند است  سرزمينهاي
رسيدي،   خيري  به  آه  در هرجايي  خدايند پس

  ». گزين  در آنجا اقامت

   

  ) ٥٧نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ ثمَُّ إلِيَْناَ ترُْجَعُونَ ( كُلُّ 
  يعني: هر موجود و آفريده » هر نفسي«

ما   سوي به است، سپس   مرگ  چشنده«  جانداري
از   يعني: هر نفسي »شويد مي  بازگردانده
  تلخ  از روزها طعم  در روزي  زودي نفوس، به

در   ، چهخواهد چشيد  ناخواه را خواه  مرگ
و   در غربت  خود باشد و چه  و مقام  موطن
و   دوستان  و جدايي  اوطان  ترك  پس  هجرت
  بر شما دشوار نباشد زيرا بازگشت  اخوان
و هر موجود   است أخداوند  سوي شما به  همه
  سراي  در اين  آن  درنگ  ـ هرچند مدت  اي زنده

سوي  سفر به  شود ـ در راه  دنيا طولاني
  ارالقرار، قرار دارد.د 

   

ئنََّھُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا  الحَِاتِ لنَبُوَِّ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  )٥٨الْأنَْھَارُ خَالِدِينَ فيِھَا نِعْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ (

و  أخدا  به »اند آورده  ايمان  آه  و آساني«
 »اند آرده شايسته   ارهايو آ« ص پيامبرش



مأمور   آن  انجام  شرعا به  آه  آارهايي
از  هايي  را در غرفه  قطعا آنان«اند  بوده
از   آه«  آوريم و فرود مي » دهيم مي  جاي  بهشت

  يعني: آن » است روان   آنها جويباران  فرودست
قرار دارد   بلند بهشت  ها در جايگاههاي غرفه
  جاري  آنها جويباران  رودستاز ف  آه طوري  به
ها،  يعني: در غرفه »در آنجا جاودانند«  است

  چه«ميرند  جاودانند و هرگز نمي  يا در بهشت
اعمال   به » آنندگان عمل  پاداش  نيكو است

است:   آمده  شريف  . در حديث و نيك  صالح 
  بيرون آه   است  هايي غرفه  همانا در بهشت«

  آنها از بيرون  و درون آنها  آنها از درون
  آنها را براي أشود، خداوند مي  آنها ديده

آنند   طعام  اطعام  آه  است  آرده  آماده  آساني
و زيبا گردانند و بر نماز و   را پاك  و آلام
  آه ـ در حالي  شب  پايبند باشند و به  روزه
  ».آنند  در خوابند ـ قيام  مردم

  رانگيزانندهو ب  آننده  ترغيب  آيه  اين
  آن  و پيام  بوده  هجرت  سوي به  مؤمنان

آه:   است  زير فشار آفار اين  مؤمنان به
، بايد بر أخدا  در راه  با دينتان  گريزتان
شما نزد   گوارا باشد زيرا براي  شما بسي

بزرگي   و پاداش  عوض  چنان  پروردگارتان
  . است  شده  آماده 

   

لوُنَ (الَّذِينَ صَبرَُوا وَعَ    ) ٥٩لىَ رَبِّھِمْ يتَوََكَّ
از   هايي را در غرفه » آساني  همان«!  آري
است،   روان  جويباران  آن  از فرودست  آه  بهشت
و بر  »صبر آردند  آه«  دهيم مي  جاي

تكليف، بر آزار مشرآان، بر   دشواريهاي
و   آشكار مراسم  دادن  منظور انجام  به  هجرت



از بلايا و   وبر غير اين  خويش  ديني  واجبات
  و به«ورزيدند   محنتها شكيبايي

يعني: امور  »آنند مي توآل   پروردگارشان
و   و در هر امتناعي  را در هر اقدام  خويش

و   از امور دين  خود ـ اعم  احوال  در آليه
  آنند. مي  تفويض  تعالي  حق  دنيا ـ به

   

مِيعُ الْعَليِمُ ( وَكَأيَِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تحَْمِلُ  ُ يرَْزُقھَُا وَإيَِّاكُمْ وَھُوَ السَّ   ) ٦٠رِزْقھََا اللهَّ
  توانند متحمل نمي  آه  بسيار جانداراني و چه«

آنها و   بخش روزي آه   خود شوند، خداست  روزي
يعني: در دنيا  » داناست  و او شنواي  شماست

و   ضعف  سبب به  هستند آه  بسيار جانداراني
خود و ذخيره   روزي  برداشت  واني، ياراينات

  عزوجل  فقط خداي  را ندارند بلكه آن  آردن 
  اين  توان  و شما را نيز آه  آنان  آه  است

  دهد پس مي  روزي  خويش  آار را داريد، از فضل
  قدرت تان  زندگي  نفقه  شما بر تأمين  آه با آن

  توآل  عزوجل  بر خداي  داريد، چگونه
  ناتوان  جانداران  اين  آه  آنيد، در حالي نمي

  شان، از ناحيه و ناتواني  با وجود ضعف
  ندارند. اي  واهمه  خود هيچ  تأمين

قصد   آه  است آساني  عزم  تقويت  براي  آيه  اين
را از   فقر، ايشان  را دارند اما بيم  هجرت
  دارد. باز مي  آن

  آريمه  است: آيه  آمده  نزول  سبب  در بيان
  از اصحاب صخدا   رسول  شد آه  نازل  وقتي
  هجرت  مدينه  به  خواستند آه  در مكه  خويش

ما در آنجا سرا  گفتند: نه  آنند اما اصحاب
ما   به  را آه  آسي  و نه  داريم  و زميني

  ايشان  به  عزوجل  خداي  بدهد. پس  وآبي نان
  معين  مكاني  او به  و روزي  رزق  خبر داد آه



خلقش،   تمام  او براي  رزق  بلكه  نيست مخصوص 
  قرار داشته  آه  در هر جا و در هر مكاني

در   مهاجران  ارزاق  و حتي  است  باشند، عام
  آه چنان  تراست بيشتر و پاآيزه  ديار هجرت

  زماني، حكام بعد از اندك  صدر اسلام  مهاجران
  ساير بلاد شدند.  آشورها وسرزمينهاي

سافروا تربحوا و «است:   آمده  شريف  در حديث
صوموا تصحوا و اغزوا تغنموا: سفر آنيد؛ 

شويد  مي  بگيريد؛ تندرست  بريد، روزه سود مي
  ».يابيد مي  و جهاد آنيد؛ غنيمت

   

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ليَقَُ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ ُ وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّ ولنَُّ اللهَّ
  ) ٦١فأَنََّى يؤُْفكَُونَ (

پيامبر   يعني: اي » بپرسي  و اگر از آنان«
آسمانها  آسي   چه«؛  بپرسي  ! اگر از مشرآانص

  را رام  و خورشيد و ماه  را آفريده  و زمين
  يعني: به »گويند: خداوند ؟ حتما مي است آرده

  چگونه  پس«قادر نيستند   حقيقت  انكار اين
بعد از   يعني: چگونه »شوند؟ مي  برده  بيراهه

و  أخداوند  يگانگي  اعتراف، از اقرار به  اين
  ، برگردانيده است  او لاشريك  آه  اين
  شوند؟. مي

   

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ ( زْقَ لمَِنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ لهَُ إنَِّ اللهَّ ُ يبَْسُطُ الرِّ   ) ٦٢اللهَّ
  بخواهد روزي  آه  از بندگانش  دا بر هر آسخ«

آه   هر آس  گرداند و براي مي  را گشاده
  ساختن  يعني: گشاده »گرداند مي  بخواهد تنگ 

آن، همانا   گردانيدن و روزي، يا تنگ   رزق
  روزي  سازنده  گشايشگر و تنگ  خداي  از سوي

و   بخواهد گشاده  آه را بر هر آس   آن  پس  است
  گرداند؛ برحسب مي  بخواهد تنگ  آه  هر آس بر



خدا   گمان بي«اقتضا نمايد   حكمتش آه   آنچه
  صلاح  را آه  لذا آنچه » داناست  هر چيزي  به

  به  داند پس است، مي  در آن  يا فساد بندگانش
دهد و  مي خويش   و مصلحت  حكمت  مقتضاي
  حق  دارد بنابراين، بايد بندگان بازمي
  آنند و امر او را فرمان  بر او توآل  تعالي
  برند.

   

مَاءِ مَاءً فأَحَْياَ بهِِ الْأرَْضَ مِنْ بعَْدِ مَوْتھَِا ليَقَوُلنَُّ  لَ مِنَ السَّ وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ نزََّ
ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لَا يعَْقلِوُنَ ( َّ ِ ُ قلُِ الْحَمْدُ    )٦٣اللهَّ

! صپيامبر   اي » بپرسي  و اگر از آنان«
  و بدان  فروفرستاده  آبي  از آسمان  آسي چه«

گردانيد؟   زنده  از پژمردنش  را پس  زمين
  اين  يعني: آنها به »گويند: الله حتما مي

آنها خود   اعتراف  اين  معترفند پس  حقيقت
  آنها به آوردن  شرك  بطلان  و مقتضي  مستلزم
يعني:  »بگو: الحمدالله«  است  سبحان  خداي
را   حق  آه  را بر اين أخداوند  گويم مي  ستايش
و   غالب  را بر آنان  ، حجتم همراه  با من
گردانيد   معترف  حقايق  اين  را به  آنان

در  »آنند نمي  تعقل  بيشتر آنان  بلكه«
  اند پس شده  دچار آن خويش   با شرك  آه  تناقضي
  اعتراف  انبد  آه  آنچه  مقتضاي  جهت، به  بدين
  آنند. نمي  اند، عمل آرده

   

ارَ الْآخَِرَةَ لھَِيَ الْحَيوََانُ لوَْ كَانوُا  نْياَ إلِاَّ لھَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ الدَّ وَمَا ھَذِهِ الْحَياَةُ الدُّ
  ) ٦٤يعَْلمَُونَ (

  و بازيچه  دنيا جز سرگرمي  زندگي  و اين«
  سرگرم ن آ  به  آودآان  آه  آنچه  از جنس » نيست
  آنند. يعني: زندگي مي  بازي  شوند و با آن مي

  سرعت  ندارد و به  و بقايي  دوام  دنيا هيچ



همانا   حقيقي  زندگي  و البته«شود  مي  سپري
  آخرت، سراي  زيرا سراي » است  آخرت  سراي
هرگز   آه  است  و فناناپذيري  پاينده  زندگي
ي، يا پذيرد و مرگ، يا بيمار نمي  زوال
اگر «گرداند  نمي  و تلخ  را منغص  آن  وغمي هم
  را ولي  از حقيقت  چيزي »دانستند مي

دانستند، هرگز دار  دانند زيرا اگر مي نمي
  ترجيح  باقي  ناپايدار را بر سراي فاني 

ظواهر دنيا   جز به  آافران  دانند ولي نمي
  ندارند.  وآگاهي  علم

   

اھُمْ إلِىَ الْبرَِّ إذَِا ھُمْ فإَذَِا رَكِبوُا فيِ الْفُ  ا نجََّ ينَ فلَمََّ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ لْكِ دَعَوُا اللهَّ
  ) ٦٥يشُْرِكُونَ (

يعني: آفار  »شوند سوار مي  بر آشتي  چون  پس«
سوار   دارند، وقتي  آه  و عنادي  شرك  با وصف

  دين  آه خداوند را ـ درحالي«شوند  مي  آشتي
چرا  »خوانند دارند ـ مي مي الص او خ  را براي

  بزرگ  شود و امواج  دريا توفاني  وقتي  آه
گردند،   بيمناك  شدن  فراز آيد وآفار از غرق

  مادي  از اسباب  اميدشان  هنگام  در اين
و   بازگشته  خويش  فطرت  به  شود پس مي بريده 

  ريا و خالصانه را بي  خداوند متعال
  ياري هنگام، به  و در آن خوانند مي  يگانگي به

دانند  گذارند زيرا مي را فرومي  بتان  خواندن
  ديگري  نيروي  هيچ  سبحان  جز خداي  آه
  بر آنان  فرودآمده بزرگ   سختي  تواند اين نمي

  سوي را به  آنان  چون  ولي«نمايد   را برطرف
يعني:  »ورزند مي  شرك  رهاند، بناگاه  خشكي

را   سبحان  و غير خداي  برگشته  شرك  مجددا به
  خوانند. مي



  مؤمنان  شيوه  آفار برخلاف  شيوه  اين  البته
و   از مهالك  پس از نجات  آه  است  با اخلاص

را شكر   بر خويشتن  عزوجل  خداي  ها نعمت سختي
  افزوني  براي  اي ها را وسيله و نعمت  گزارده

  آه  است  حرفي» اذا«گردانند.  مي  طاعاتشان
  آند. مي  ما بعد خود دلالت  درنگ بي  بر تحقق

   

  ) ٦٦ليِكَْفرُُوا بمَِا آتَيَْناَھُمْ وَليِتَمََتَّعُوا فسََوْفَ يعَْلمَُونَ (
تا در «آورند  مي  روي  شرك  ! مجددا به آري
ها  از نعمت » ايم بخشيده  آنان  به آنچه

و تا «ورزند   و ناسپاسي »آنند  پيشه  آفران«
 أخداوند  از نعمتهاي »رخوردار شوندب

  زودي به  پس«پسندد  او نمي  آه  اي گونه به
و   و سختي  عملكرد خويش  اين  فرجام »دانند مي

  خواهد آمد.  آن  در پي  را آه  عذابي

   

لْباَطِلِ يؤُْمِنوُنَ أوََلمَْ يرََوْا أنََّا جَعَلْناَ حَرَمًا آمَِناً وَيتُخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلھِِمْ أفَبَاِ
ِ يكَْفرُُونَ (   ) ٦٧وَبنِعِْمَةِ اللهَّ

را   مكه »ما  آه«  آفار قريش »اند آيا نديده«
از   آه » ايم قرار داده امن   حرمي«  آنان  براي
باشند  مي  ايمن  و چپاول  و اسارت  و قتل  هجوم

  ربوده  از پيرامونشان  مردم آه  آن  و حال«
و   از آفات  حرم  ساآنانيعني:  »شوند مي

  آن  مبتلاي  ديگر اعراب  آه اي زميني  بليات
قرار دارند زيرا   و عافيت  هستند، در سلامت

  و يورشهاي  حملات  در معرض  وقت ديگر همه اعراب
توسط   قرار دارند، اموالشان  مهاجمان
  مهاجم  شود، سپاهيان مي  غارت  جنگجويان
و   ريزندو هرزگان مي  را بر زمين  خونهايشان
و   و اموال  عرب، نواميس  شيطانهاي

  شمارند، با اين مي  را مباح  ارزشهايشان



يعني:  »آورند مي  ايمان  باطل  آيا به«وجود 
  حجت  آه گرايند، بعد ازآن مي  شرك  آيا به
  نعمت  و به«  است  آشكار شده  برآنان أخداوند

را   متنع  ناسپاسي» ورزند خداوند آفر مي
  رسول  پيام  و به  قرار داده  آن  شكران  جاي به

  ورزند؟! آفر مي صخدا 

گويد:  مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
ما   ديگري  محمد! علت  گفتند؛ اي  مكه  مشرآان

  دارد مگر بيم تو بازنمي  دين  را از پذيرش
ما را   عرب آوريم، مردم   اگر ايمان  آه  اين

قرار   آنند زيرا ما در اقليت ياز جا برم
.  ما در اآثريت  پيرامون  و اعراب  داريم
  شد.  نازل  آيه  اين  بود آه  همان

   

ا جَاءَهُ ألَيَْسَ فيِ جَھَنَّمَ  ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ باِلْحَقِّ لمََّ نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
  ) ٦٨مَثْوًى للِْكَافِرِينَ (

بر خدا   آه  آس  ستمكارتر از آن  يستو آ«
  آس  ستمكارتر از آن  يعني: آسي »بندد  دروغ
  شريكي  سبحان  پندارد: خداي مي  آه  نيست

  آه  نيست  آس  ستمكارتر از آن  دارد، يا آسي
  را به  و سخني  بافته  دروغ  سبحان  بر خداي
  است  را نگفته  او آن دهد آه  مي  او نسبت

 » حق  چون«  آه  آس  ستمكارتر از آن  يستآ »يا«
نزد او آيد، «و توحيد   پيامبر و آتاب يعني 

در   آافران  آند؟ آيا جايگاه  را تكذيب  آن
  تقرير و تثبيت  براي  استفهام »؟ نيست دوزخ 

و   اقامتگاه و شبهه، دوزخ   شك . يعني: بي است
  . است  آافران  جايگاه

   

َ لمََعَ الْمُحْسِنيِنَ (وَالَّذِينَ جَاھَدُ    )٦٩وا فيِناَ لنَھَْدِينََّھُمْ سُبلُنَاَ وَإنَِّ اللهَّ



 »اند ما جهاد آرده  در راه  آه  و آساني«
جهاد   و شيطان  نفس  عليه  آه  يعني: آساني

  سوي به  خود را در دعوت  اند و جانهاي آرده
  و سختي  رنج به  وي  خشنودي  طلب  و براي أالله

  راههاي  را به  آنان  البته«اند؛  فگندهدرا
خير   راههاي  يعني: به » شويم مي  خود رهنمون

ما   و رضاي  خشنودي  سرمنزل را به  ايشان  آه
 » است  خدا با نيكوآاران  گمان و بي«رساند  مي

  در دنيا و دادن  خويش  و ياري  با نصرت
 با او أخدا  آه  و هر آس  در آخرت  نيك  پاداش

  شود. نمي  باشد، هرگز خوار و ذليل

بما علم،   عمل  من«است:   آمده  شريف  در حديث
  آه  آنچه  به : هر آس يعلم  ما لم  علم  الله  ورثه
  را آه  آنچه  علم أآند، خداوند  داند عمل مي
  ابوسليمان». بخشايد مي وي   داند به نمي

  مراد از جهاد در آيه«گويد:  مي  داراني
  بلكه  با آفار نيست  مه، فقط جنگيدنآري

با   ، مبارزهأخدا  دين  دادن ياري 
  و در رأس  ستمگران  انديشان، سرآوب باطل

  از منكر و مجاهده  و نهي  معروف همه، امربه
  ». است  تعالي  حق  در طاعت با نفس 



 ﴾روم   سوره ﴿
  . است  ) آيه۶٠(  و داراي  است  مکی

   

با   افتتاح  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
خبر   و سپس  از فارسيان  روميان  شكست  بيان
  اندي  بعد از گذشت  آنان  از پيروزي  دادن

از   يكي  اين شد. البته   ناميده»  روم«سال، 
  از وقوع  آه  است  آريم  قرآن  معجزات

  به  دهد آه خبرمي  اي آينده  غيبي  رخدادهاي
  پيوندند. مي  واقعيت

   

  ) ١الم (

  و سخن » الف، لام، ميم«شود:  مي  خوانده
»  بقره»  مقطعه، در آغاز سوره  حروف  درباره
  . گذشت

   

ومُ (   ) ٢غُلبِتَِ الرُّ
.  ايرانيان  از دست »خوردند  شكست  روميان«

  روم از نسل   روميان«گويد:  آثير مي ابن
اند  ‡فرزند ابراهيم  فرزند اسحاق  فرزند عيص

  نقل  مفسران». اند بوده  نصرانيت  دين و بر
)  (مجوسي  پرست آتش  آه  فارسيان«آنند:  مي

بودند،   آتاب  اهل  آه  بودند بر روميان
از   قبل  چند سال  واقعه  پيروز شدند و اين

  افتاد پس  اتفاق  مدينه  به صاآرم رسول  هجرت
و   شده  شادمان  فارسيان  از پيروزي  آفار مكه

  بودند، بر آتابيان  آتاب بي  آه د: آسانيگفتن
  را به  پيروزي  سان، اين پيروز شدند. بدين

  دوست  آشيدند اما مسلمانان مي  مسلمانان رخ 
پيروز شوند   بر فارسيان  روميان  داشتند آه



بودند.   انجيل  آسماني  آتاب  اهل  آنان  چراآه
در  صخدا  را با رسول  موضوع  اين ابوبكر  پس

  بدان«فرمودند:  صخدا   . رسول گذاشت  ميان
پيروز   بر فارسيان  زودي به روميان   آه
  مشرآان  او اين خبر را به  گاه آن». شوند مي

ما و خود   او گفتند: ميان  به  داد. مشرآان
ما در مورد   اگر سخن  بگذار پس  ميعادي

..  .. و اين شد، اين  مسلم  فارسيان پيروزي 
شما   ما بدهيد و اگر سخن  شتر به تعداد
.. و  پيروز شدند، اين  شد و روميان محقق 

بود   . چنين دهيم شما مي  .. تعداد شتر به اين
 آردند و ابوبكر  شرط بندي با ابوبكر آه 

شرط  خود و آنان   را ميان  سال  ميعاد پنج
  اين ص  اآرم دستور رسول به  قرار داد. سپس
  داد و با گذشت  افزايش  سال  ميعاد را تا نه

بر   نوبت  در اين  روميان  بود آه  مدت  اين
  پيروز شدند.  فارسيان

  قتاده، شرط بندي  قول  به«گويد:  مي  نسفي
قمار بود  از تحريم   قبل  با مشرآان ابوبكر

  محمد اين  و امام  ابوحنيفه  امام  مذهب  ولي
د ربا و فاسد ـ مانند عق  عقدهاي  آه  است

و   مسلمانان  ميان  ـ در دار حرب  غير آن
بر   داستان  همين  به . ايشان  آفار جايز است

  ».اند آرده  استدلال  عقدهايي  چنين  صحت

   

ِ الْأمَْرُ ٣فيِ أدَْنىَ الْأرَْضِ وَھُمْ مِنْ بعَْدِ غَلبَھِِمْ سَيغَْلبِوُنَ ( َّ ِ ) فيِ بضِْعِ سِنيِنَ 
ِ ينَْصُرُ مَنْ يشََاءُ وَھُوَ ٤نْ بعَْدُ وَيوَْمَئذٍِ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (مِنْ قبَْلُ وَمِ  ) بنِصَْرِ اللهَّ

حِيمُ (    )٥الْعَزِيزُ الرَّ

  در نزديكترين«شدند؛   مغلوب  ! روميان آري
قولي:   . به اعراب سرزمين   خود به » سرزمين

ديگر:   قولي و به  سرزمين، الجزيره  اين



  بعد از شكستشان  آنان  ولي«بود   شام  اذرعات
  يعني: روميان »خواهند شد  غالب  زودي  به

در   زودي  بر آنان، به فارسيان   بعد از غلبه
پيروز خواهند شد؛   بر فارسيان  دوم  نوبت

  سال  تا ده  بضع: از سه » چند سال  در عرض«
  شاه  شد آه  نازل  در زماني  آيات  . اين است

  شام، سرزمين  (شاپور) بر سرزمين فارس 
  غالب  روم  نقاط سرزمين  ترين و دوردست  جزيره
  امپراطور روم  هرقل  آه طوري  بود به  شده

ببرد و او   پناه  قسطنطنيه  مجبور شد تا به
شاپور   در محاصره  قلعه  در آن  طولاني  مدتي

  سوره  بعد ازنزول  سال  . اما هفت قرار داشت
  ) بود آه م۶٢٧(  دقيقا در سال  يعنيروم، 
  نام به  در محلي  فارس  بر سپاه  روم  سپاه

  شده  واقع  بر سر رودخانه دجله  آه» نينوا«
خوردند   سختي  شكست  پيروز شد، فارسيان  است

  . پيوست  تحقق به  آريم  قرآن  و پيشگويي
  يعني: پيش » و آينده  آار در گذشته  فرجام«

 » خداست  از آن«  و بعد از آن  پيروزي  از اين
  انتها و اجراي بي  در قدرت  تعالي  يعني: حق

و   است  خويش، يكتا و يگانه  و سنن  احكام
در بار   فارسيان  ؛ از غلبه تحولات  اين  همه
امر   در بار دوم، به  روميان  و غلبه  اول
 »روز  و آن«باشد  مي  وي  و حكم  سبحان  خداي
  شادمان  مؤمنان«شوند   غالب  وميانر  آه
  آه  يعني: روزي » الهي  شوند از نصرت مي

پيروز   چند سال  در عرض  بر فارسيان  روميان
  الهي  از ياري  روز، مؤمنان  شوند، در آن

  شوند زيرا روميان مي  شادمان  روميان  براي
  آتش  فارسيان  آه  بودند در حالي  آتاب  اهل
ـ   پيروزي  اين  آه  است  د. گفتنيپرستيدن مي



آند ـ در روز بدر  مي  آثير نقل ابن  آه چنان
  هر دو پيروزي  به  افتاد و مؤمنان  اتفاق
  ياري آه  »را بخواهد  هرآه«شدند   شادمان

  دهد و اوست مي  ياري«  خويش  دهد از بندگان
يعني:  » رحيم«و قاهر   يعني: غالب »عزيز

  . خويش  مؤمن  بندگان  هب  بسيار مهربان
زيرا   است صاآرم رسول  از معجزات  آيات  اين

  دهد آه خبر مي  در آينده  وقايعي  از وقوع
  شد، محقق  خبر داده  آه چنان  وقايع  اين

  گرديد.

   

ُ وَعْدَهُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ ( ِ لَا يخُْلفُِ اللهَّ لمَُونَ ظَاھِرًا ) يعَْ ٦وَعْدَ اللهَّ
نْياَ وَھُمْ عَنِ الْآخَِرَةِ ھُمْ غَافلِوُنَ (   ) ٧مِنَ الْحَياَةِ الدُّ

 »آند نمي  را خلاف  اش . خدا وعده خداست  وعده«
  بر فارسيان  روميان پيروزي  أيعني: خداوند

  خويش  ترديد او وعده و بي  است  داده  را وعده
 »دانند نمي  بيشتر مردم  ولي«آند  نمي را خلاف 

  آند وآنان نمي  را خلاف  اش وعده أخداوند  آه
را   دنيا فقط ظاهري  از زندگي«آفارند آه: 

از   را آه  يعني: آنها ظاهر آنچه »دانند مي
  دنيا و آاروبار زندگاني  آرايشها و لذتهاي

  شان دنيوي منافع   آوردن دست  به  و اسباب
آنها از   مشناسند و عل آنند، مي مي  مشاهده

  رود. امور فراتر نمي  اين

دنيا ظاهر و   آيد آه برمي  چنين  آيه  از اين
هاو  آرايش  همان  دارد، ظاهر آن  باطني
را   آن  دنياپرست  جهال  آه  است  هايي پيرايش

  اين  آن اند و باطن  دلبسته  دانند و بدان مي
  سوي  به  و گذرگاهي  دنيا پل  زندگي  آه  است
  در آخرت  و آامل حقيقي   و زندگي  است  قتحقي
  و عمل  بايد در دنيا از طاعت  باشد پس مي



  آه آن  و حال«  برگرفت  توشه آخرت   براي  صالح
و   زوال بي  همانا نعمت  آه » از آخرت  آنان
  يعني: به »غافلند«  است  و خالص  مثال بي  لذت
مورد   را آه  آنند و آنچه نمي  التفاتي  آن

  سازند. نمي  آماده  آن  است، براي  نياز آخرت

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا إلِاَّ باِلْحَقِّ  ُ السَّ أوََلمَْ يتَفَكََّرُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ مَا خَلقََ اللهَّ
  ) ٨وَأجََلٍ مُسَمًّى وَإنَِّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بلِقِاَءِ رَبِّھِمْ لكََافرُِونَ (

يعني:  »اند؟ نكرده  انديشه  آيا در خودشان«
و   است فراهم   برايشان  انديشيدن  قطعا اسباب

  آنها نسبت  چيز به  نزديكترين  اول  در قدم
  آنان  وجودي  ساير مخلوقات، خويشتن  به
  آه چنان  اگر در وجود خودشان  باشد پس مي

 أخداوند  وحدانيت بايد تفكر آنند، يقينا به 
  عبارتي برند. به مي  پي  پيامبرانش  و صداقت

  خود آنان  عزوجل  خداي  آه  ديگر: آيا در اين
اند،  نبوده  چيزي  آه  در حالي  است  را آفريده
و   خداوند آسمانها و زمين«اند؟  نينديشيده

 » حق  جز به  دو است  آن  ميان  را آه  آنچه
  است  نيافريده«  حكمت  عدل، يا به  يعني: به

  تعالي  يعني: حق » معين  و تا سرآمدي
را تا سرآمد و ميعاد   آسمانها و زمين

ميعاد مقرر  آن   چون  آه  است  آفريده  معيني
  آيد و آن سر مي سر آيد، عمر آنها نيز به به

دو امر   در اين  اگر آسي  . پس است  روز قيامت
  انسان و هستي  داند آه تفكر آند، يقينا مي

  به  اند و حتما هم شده آفريده   حكمتي  ايبر
رسند بنابراين، دنيا و  مي  پاياني  نقطه

يقينا   و آخرت  است زوال   مافيها در شرف
  به  از مردم  بسياري  گمان و بي«  است  آمدني



يعني: منكر  »آافرند  پروردگارشان  لقاي
  هستند.  از مرگ  پس  شدن زنده 

   

ي الْأرَْضِ فيَنَْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ كَانوُا أشََدَّ أوََلمَْ يسَِيرُوا فِ 
ا عَمَرُوھَا وَجَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ  ةً وَأثَاَرُوا الْأرَْضَ وَعَمَرُوھَا أكَْثرََ مِمَّ مِنْھُمْ قوَُّ

ُ ليِظَْلمَِھُمْ وَلكَِنْ كَ    ) ٩انوُا أنَْفسَُھُمْ يظَْلِمُونَ (باِلْبيَِّناَتِ فمََا كَانَ اللهَّ
اند تا بنگرند  سيروسفر نكرده  آيا در زمين«
از  »بودند  از آنان  پيش  آه  آساني  عاقبت  آه

  سبب را به  آنان  سبحان  خداي  آه  آفاري  طوايف
 ‡پيامبران  به  وتكذيبشان  آفر و انكار حق

  آخر، سرگذشت »؟ است  بوده  چگونه«نابود آرد 
و   آميز و پند آموز است  عبرت  آنها همه

پند بگيرد.   از ديگران  آه  است  آسي  عاقل
  و اين  آرده  گردش  در زمين  يعني: آنان

  آنها بسي«اند.  آرده  را مشاهده  حقايق
آفار   يعني: آن »بودند  نيرومندتر از آنان

  آفار مكه  به  شده، نسبت  نابودساخته
  و امور دنيوي  سبابوپيروانشان، در ا

را   و زمين«توانمندتر بودند 
و   زده  را شخم  يعني: آن »آندوآاوآردند

و   و اسباب  آرده  وآار آماده آشت  براي
  آار گرفتند همچنين امر را به  اين ابزارهاي 

  آن  منظور آباداني  را به  آنها زمين
پرداختند   آاوش  به  آردند و در آن  زيروروي

  اند آن آرده  آبادش  اينان  از آنچه  و بيش«
را   امتها، زمين  يعني: آن »را آباد ساختند

  آشاورزي، بيش  بناها و گستراندن  با ساختن
  آباد آردند زيرا امتهاي  مكه  از مردم

ـ   ـ مانند عاد، ثمود و امثالشان  پيشين
تنومندتر   تر و بدنهاي طولاني  عمرهاي  داراي



  و وسايل  زندگاني  اسباب  وردنآ دست و در به
  اند. بوده  بيشتري  موفقيت  داراي  تمدني

  آريم  از مظاهر اعجاز قرآن  مظهري  آيه  اين
را در   و مكان  ابعاد زمان  آن  زيرا نص  است

در   انسان  و تمدن  تاريخ  متن  و به  نورديده
  و آاوشهاي  است  گذاشته  قدم  پيشين  عصرهاي

  روشن  در عصر حاضر، گواه  اسيباستانشن
  . است  آيه  اعجاز اين

ها  يعني: با معجزه » با بينات  و رسولانشان«
  وجود، آنان با اين   ولي »آمدند  سويشان به«
  ايمان  شان توحيدي  و پيامهاي ‡پيامبران  به

  نابودشان أنياوردند و در نتيجه، خداوند
 »آند  ستم  خداوند بر آنان  نبود آه  پس«آرد 

  خود در حق  آنان  بلكه« آردنشان   با عذاب
و ار   با آفر، تكذيب »آردند مي  ستم  خويش
  . گناه  تكاب

   

ِ وَكَانوُا بھَِا يسَْتھَْزِئوُنَ  بوُا بِآيَاَتِ اللهَّ وأىَ أنَْ كَذَّ ثمَُّ كَانَ عَاقبِةََ الَّذِينَ أسََاءُوا السُّ
)١٠ (  
  آردند، سوأي  بدي  آه  آساني  عاقبت  گاه آن«
دنيا   بعد از عذاب  آنان  يعني: عاقبت »شد

  ترين سخت  به  شد زيرا در آخرت  بدتر هم
)  قولي: (سوأي شوند. به مي  ها مجازات عقوبت
  ) نامي (حسني  آه چنان  است  جهنم  براي  نامي
خدا را   آيات  چراآه«باشد.  مي  بهشت  براي
  آنان  آه  روي نيعني: از آ »آردند  تكذيب
  آرده  نازل  بر پيامبرانش  را آه الهي  آيات

  بعد از عذاب  آردند، عاقبتشان  بود تكذيب
  است: تكذيب  اين  شد. يا معني  دنيا بدتر هم

  بود آه  آساني  و سرانجام  و تمسخر، عاقبت
از   عبارت  عملها شدند؛ و آن  بدترين  مرتكب



  و به« است   تعالخداوند م  به  ورزيدن شرك 
استهزا «  الهي  آيات  يعني: به »آنها
  زشت  و فرجام  عاقبت  يعني: علت »آردند مي

و   تكذيب  است، همين  دوزخ  آتش  آه  آنان
  بود.  استهزايشان

   

ُ يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ (   )١١اللهَّ
  مجرمان  از عاقبت أخداوند  قبل  در آيه  چون
  آيه، به  است، ياد آرد، در اين  جهنم  آه

  و بر اين  معاد و حشر پرداخته  حقيقت  بيان
مردم،   و تجديد آفرينش  اعاده  مقوله  امر آه
  او بر آفرينش  و اراده  قدرت  مقوله  از همان
آند:  مي  دليل  آنهاست، اقامه  ابتدايي

يعني:  »آند ز ميرا آغا  آفرينش  آه  خداست«
  را اولا و ابتدائا از آتم  خلقت  هاي پديده
 »آند را تجديد مي  آن  سپس«آفريند  مي  عدم

  مجددا زنده  را بعد از مرگ  يعني: آنان
  گاه آن«اند  بوده  در اول  آه آند چنان مي
در روز  »شويد مي  او بازگردانيده  سوي به

را   وآاراننيك  پس  حساب  موقف  سوي به  قيامت
را در   و بدآاران  نيكوآاريشان در قبال 

  دهد. مي  مناسب  جزايي  برابر بدآاريشان

   

  ) ١٢وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ يبُْلسُِ الْمُجْرِمُونَ (
نوميد   برپا شود، مجرمان  قيامت  آه  و روزي«
  عذاب  آه  گاه ـ آن  يعني: مشرآان »گردند مي

و نا   مأيوس  ز هر خيريآنند ـ ا  را مشاهده
و   ساآت  آه  است شوند. مبلس: آسي  اميد مي
  و از راه  شده  و رسوا و افسرده  درمانده
  . است  نوميد گرديده  و دليلي  حجت  به  يافتن

   



  ) ١٣وَلمَْ يكَُنْ لھَُمْ مِنْ شُرَكَائھِِمْ شُفعََاءُ وَكَانوُا بِشُرَكَائھِِمْ كَافرِِينَ (
آنها را   آه » از شريكانشان  نانآ  و براي«

اند  آرده عبادت  أخداوند  جاي در دنيا به
 أخداوند  از عذاب  آه » نيست  شفيعاني«

يكن:   (لم  صيغه  دهند. تعبير به  پناهشان
آند،  مي  دلالت  ماضي  بر زمان  ) آه است  نبوده
در  »و خود«.  خبر است اين   قطعي  تحقق  گوياي
  خداياني  يعني: به » شريكانشان  به«  وقت  اين
  سبحان  خداي  آنها را در دنيا شرآاي  آه
  آنان  يعني: در قيامت »آافرند«پنداشتند  مي

  خدايانشان  بتان  آن  امراند آه  منكر اين
  اين  دانند آه مي  هنگام  هستند زيرا در اين

  آنان  به  توانند سودي مي  نه  باطل معبودان 
  . زياني  نه برسانند و

   

قوُنَ (   )١٤وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ يوَْمَئذٍِ يتَفَرََّ
  روز مردم  برپا گردد، آن  قيامت  آه  و روزي«

  وآافران  بهشت  به  مؤمنان »شوند مي  پراآنده
جدا   از هم  گونه پيوندند و بدين مي  دوزخ  به
  خدا سوگند آه به«گويد:  مي  شوند. قتاده مي
گرد هم   هيچ  بعد از آن  آه  است  اي جدايي  اين

  ». نيست  آمدني 

   

الِحَاتِ فھَُمْ فِي رَوْضَةٍ يحُْبرَُونَ ( ا الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   )١٥فأَمََّ
  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  اما آساني«

  در بوستاني  اند پس، آنان آرده  شايسته
در   در بهشت  نيعني: آنا »گردند مي  سرخوش
قرار   و انعام  و سرخوشي، مورد اآرام  شادي
ساز و »  يحبرون«قولي: مراد از  گيرند. به مي

آثير   شنوند. ابن مي  در بهشت  آه  است  آوازي



هر   دارد آه  عام  حبره: معنايي«گويد:  مي
  ».شود مي  را شامل  و بهجت  فرحت  نوع

   

ا الَّذِينَ كَفرَُوا وَكَ  ذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ وَلقِاَءِ الْآخَِرَةِ فأَوُلئَكَِ فيِ الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَأمََّ
)١٦ (  

 أخداوند  به »آفر ورزيدند  آه  و اما آساني«
 » آخرت و لقاي «  يعني: قرآن »ما  و آيات«

  و دوزخ  و بهشت  از مرگ  پس  شدن  يعني: زنده
حاضر   در عذاب  گروه  آن  آردند پس  را تكذيب«

  گردانيده  مقيم  يعني: در آن »شوند مي  ساخته
  ساخته  سبك  از آنان  عذاب  آه آن شوند، بي  مي

  شود.

   

ِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تصُْبحُِونَ (   ) ١٧فسَُبْحَانَ اللهَّ
  به  آه  گوييد خداوند را هنگامي  تسبيح  پس«

يعني:  »شويد بامداد وارد مي  و به  شامگاه
  را دانستيد، خداوند متعال  حقايق  اين  چون

  آه  گوييد و او را از آنچه  را تسبيح
ياد آنيد؛   پاآي  نيست، به  وي  سزاوار شأن
و   در بامدادان» الله سبحان»  با گفتن
آيه،   در اين  . يا مراد از تسبيح شامگاهان
  . نماز است

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ    )١٨وَعَشِياًّ وَحِينَ تظُْھِرُونَ ( وَلهَُ الْحَمْدُ فيِ السَّ
و   در آسمانها و زمين  اوست  ازآن  و ستايش«

 ك عباس ابن » نيمروزتان هنگام  عصر و به  هنگام
قبل، نماز   در آيه  مراد از تسبيح«گويد:  مي
  تعالي: (حين  حق  لذا مراد از فرموده  است

و عشاء است، مراد   مغرب  ) نمازهاي تمسون
) نماز بامداد است، مراد  تصبحون (حيناز: 

و مراد از: (حين   از: (عشيا) نماز عصر است



دو   . بنابراين، اين ) نماز ظهر است تظهرون 
نماز را در بر   هر پنج  مجموعه  آيه
  گيرند. مي

  به  اوقات  اين  ساختن  مخصوص  آه  بايد دانست
  در اين  آه است   جهت  تسبيح، بدان  گفتن
  حال  به  از حالي  انتقال  هاي نشانه  تاوقا

و   ديگر محسوس  زماني  به  ديگر و از زماني
  اوقات، تمام  اين  و در واقع  است  نمايان

  گيرند. در حديث روز را دربر مي  هاي بخش
ِ (  صبح  هنگام  هر آس«است:   آمده  شريف فسَُبْحَانَ اللهَّ

  از وي  را آه  هرا بخواند، آنچ )حِينَ تمُْسُونَ...
  است، دريافته  شده  فوت  (از اذآار) در شبش

را در   آيه  اين  و هر آس  است  آرده  و جبران
  در روزش  از وي  را آه  بخواند، آنچه  شامگاه

  شدن  مراد فوت».  است  آرده  شده، جبران  فوت
  . اذآار و اوراد است

   

رِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْ 
  )١٩وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ (

مانند  »آورد مي  بيرون  را از مرده  زنده«
  آوردن و بيرون   از نطفه  انسان  آوردن بيرون 

  بيرون  را از زنده  و مرده«  از تخم  جوجه
  و بيضه  فهنط آوردن  مانند بيرون  »آورد مي

  دو جمله  اين  در معناي  . بعضي از حيوان
را از آافر و آافر را از   اند: مؤمن گفته
از   را پس  و زمين«آورد.  مي  بيرون  مؤمن

ها  سبزه  با رويانيدن »آند مي  زنده  پژمردنش
  بيرون  گونه و بدين«آنها   شدن  بعد از خشك

: ايجاد . يعني از قبرهايتان »شويد مي  آورده
  بر بيرون  آه  توانايي  ذات  در قدرت  و اعاده



اشيا از اضداد آنها تواناست، برابر   آوردن
  باشد. مي  و يكسان

   

  ) ٢٠وَمِنْ آيَاَتهِِ أنَْ خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ إذَِا أنَْتمُْ بشََرٌ تنَْتشَِرُونَ (
  ها و دلايل يعني: از نشانه »او  و از آيات«

  و مطلقيت بر عظمت، آمال   تعالي  حق  اندرخش
  مجددتان  بر برانگيختن  و از جمله  قدرتش

يعني:  »آفريد شما را از خاك   آه  است  اين«
وي،   خلقت  و شما را نيز در ضمن ÷ آدم  پدرتان
  از خاك ÷ ! پدر ما آدم آفريد. آري  از خاك
  نطفه  و آب  نطفه  از آب  وي  شد و نسل  آفريده
ها  از غذا و غذا از سبزي  است، خون  از خون

  همه خلقت   پس  از خاك  و عناصر برآمده
  بناگاه  سپس«  است  از خاك  انسانها درنهايت

يعني:  »شديد پراآنده   در زمين  شما بشري
  آه  اي شيوه  و توالد، به  تناسل  از طريق  سپس

پديد  ÷ است، از آدم مقدر آرده  أخداوند
  زمين  در گستره  د تا بدانجا آهآمدي

  شديد.  پراآنده

 أهمانا خداوند«است:   آمده  شريف  در حديث
  روي  را از تمام  آن  آه  خاآي  را از مشت  آدم
  آدم  برگرفت، آفريد لذا فرزندان  زمين
شدند و از   ) آفريده گون (گونه  مانند زمين به

ز اينها ا  و ميان  سپيد، سرخ، سياه  آنان
  خوي ؛ و نيز پليد، پاك، نرمخوي، درشت الوان
  ».) پديد آمد اينها (از طبايع  و ميان

   

وَمِنْ آيَاَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لتِسَْكُنوُا إلِيَْھَا وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّةً 
  ) ٢١رُونَ (وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ يتَفَكََّ 

  از خودتان  آه  است  او اين  و از آيات«
  يعني: از جمله »آفريد  همسراني  برايتان



  تعالي  حق  قدرت  به  آه  ها و دلالتهايي نشانه
  آند، يكي مي دلالت   از مرگ  پس  ساختن بر زنده 

شما   بشري  شما از جنس  براي  آه  است  اين
آنيد.  مي  ازدواج با آنان   آفريد آه  زناني

زيرا   است  قولي: مراد حوا عليهاالسلام به
آفريد و  ÷ آدم  او را از پهلوي  خداوند متعال

  آفريده  مردان  نيز از پشت  بعد از وي  زنان
يعني: تا  »گيريد  تا بدانها آرام«اند.  شده
  آنان  و به  گرفته  و الفت  انس  همسرانتان  به

  و راحت  امشورزيد زيرا آر  تمايل
و در «  است  و الفت  انس  با اين  روانهايتان

يعني: در  »نهاد  و رحمت  شما مودت  ميان
و   در پرتو پيوند نكاح  مرد و همسرش  ميان

و   و علاقه  آن، محبت  مستحكم قلعه   در درون
  اين  وسيله  به  قرار داد پس  و عشق  شفقت
  و عاطفه ديگر مهر شما با يك  آه  است  نكاح

ميان   از اين  قبل  آه آن  آنيد، بي مي  مبادله
مهر   رسد به  باشد، چه  و معرفتي  شما شناخت 

و   است  ؛ جماع مودت«گويد:  . مجاهد مي و محبت
  آه  اموري » در اين  گمان بي«». ؛ فرزند رحمت

بر   و شگرف  بزرگ » است هايي  نشانه«ذآر شد 
  آه  گروهي  براي«  انسبح  خداي  و حكمت  قدرت
امور،   در اين  و با انديشيدن »انديشند مي
  برند. مي  پي  آفريدگار متعال  عظمت  به

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ  وَمِنْ آيَاَتِهِ خَلْقُ السَّ
  ) ٢٢لَآيَاَتٍ للِْعَالِمِينَ (

آسمانها و   او آفرينش  آيات  و از جمله«
بزرگ   اجرام  اين  آه  زيرا ذاتي » است  زمين

و   صنع  را آفريد و در آنها از عجايب 
قرار داد   هايي پديده  خويش  آفرينش  هاي شگفتي



است،   و متفكران  وران انديشه  عبرت  مايه  آه
تا شما را بعد   متعال، قادر است  ذات  همين

  ز بيافريند و از قبرهايتانني  از مرگتان
  اوست  هاي نشانه  نيز از جمله »و«برانگيزد. 

ها و  يعني: گويش »شما  زبانهاي  گوني گونه«
گوييد؛ از عربي،  مي  سخن با آن   آه  زبانهايي

از   و غير اين  عجمي، ترآي، رومي، لاتيني
  اوست  هاي نشانه  نيز از جمله »و«زبانها 

و   از سفيد و سياه »شما  يرنگها  گوني گونه«
از افراد   در هر فردي  حتي  و زرد بلكه سرخ 

او را از غير   وجود دارد آه  شما خصوصياتي
شما   همگي آه گرداند، با آن متمايز مي  وي

شما   هستيد و همه  زن  مرد و يك  يك  فرزندان
  انسانيت  آند آه مي  جمع  باهم  واحدي  را نوع

نبود،   گوني و گونه  تنوع  ر اين! اگ . آري است
قطعا «شد؟  رو نمي روبه  آه  مشكلاتي  بشر با چه

  هايي نشانه  دانشوران  امر نيز براي  در اين
و   علم  و صاحبان  زيرا فقط دانشوران » است

را بر   آيات  اين  روشن  هاي دلالت  اندآه بصيرت
  يابند. درمي  عزوجل  وجود خداي

   

تِهِ مَناَمُكُمْ باِللَّيْلِ وَالنَّھَارِ وَابْتغَِاؤُكُمْ مِنْ فضَْلهِِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ وَمِنْ آيَاَ 
  ) ٢٣يسَْمَعُونَ (

او «  بزرگ  هاي و نشانه » آيات  و از جمله«
شما از  معاش   و روز و طلب  شما در شب  خواب
 رويد و مي  خواب  به  ! در شب آري » اوست  فضل

خوابيد،  مي  استراحت  براي  در روز نيز گاهي
) شما.  چاشت  (وقت  قيلوله  مانند خواب

  روزي  تعالي  حق  از فضل  در روز وشب  همچنين
در   در روز و هم  هم  روزي  طلبيد زيرا طلب مي
و   مرگ  شبيه  خواب  دهد. البته مي  روي  شب



دست  ها وبه نيازمندي  رفع  براي  تكاپو و تلاش
  است  از مرگ  پس  زندگي  به  روزي، شبيه  آوردن 
  گوش  آه  گروهي امر براي   در اين  گمان بي«

و   آيات  آه  آساني  يعني: براي »شنوا دارند
  شنوند و با اين مي ها را انديشمندانه  موعظه
رستاخيز   و امكان أخداوند  ها بر عظمت نشانه

بر   عظيم » است  هايي نشانه«آنند؛  مي استدلال 
  .أخداوند  وجود و عظمت

  روايت  به  شريف  خوابي: در حديث بي  دعاي
  من  فرمود: به  آه  است  آمده  ثابت  زيدبن
  داد و از اين  دست  شب  بيدارخوابي  عارضه

بردم، فرمودند:   شكايت صخدا رسول  امر به
  العيون  وهدأت  النجوم  غارت  اللهمبگو: «

  عيني  يا قيوم، أنم  يا حي  قيوم  حي  وأنت
  غروب  : بارخدايا! ستارگانوأهدء ليلي

  گرفتند و تو زنده  آردند و چشمها آرام
را   ! چشمهايم پاينده  زنده  . اي هستي  پاينده
  ». بخش  را آرامش و شبم   بخوابان

   

لُ  مَاءِ مَاءً فيَحُْييِ بهِِ الْأرَْضَ  وَمِنْ آيَاَتهِِ يرُِيكُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَينُزَِّ مِنَ السَّ
  )٢٤بعَْدَ مَوْتھَِا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ (

را   برق  آه  است  او اين  آيات  و از جمله«
  بيم »نماياند شما مي  و اميد به  بيم  براي

  از اين  باران، بيم  ها و اميد به از صاعقه
و سرما آشتزارها را نابود آند و   يخ  آه

و   آشتزارها را زنده  باران  آه  اين اميد به
  آه  است  اي الكتريكي  شراره  گرداند. برق  خرم

برخورد ابرها در جو پديدار   در نتيجه
و «آيد.  وجود مي رعد به  شود و از آن مي

  آن  وسيله  به  فرستد پس فرومي  آبي  ازآسمان
با  »گرداند مي  زنده  ز مرگشرا بعد ا  زمين



بر   زمين  آه سبز و خرم، بعد از آن  هاي رستني
  در اين  گمان بي«بود   مرده  و سفتي  اثر خشكي

ورزند،  خرد مي  آه  گروهي  امر براي
  با اين  خردورزان  آه » است  هايي نشانه
  حق  عظيم  ها، بر قدرت ها و نشانه پديده
  د.آنن مي  استدلال  تعالي

   

مَاءُ وَالْأرَْضُ بأِمَْرِهِ ثمَُّ إذَِا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأرَْضِ إذَِا  وَمِنْ آيَاَتهِِ أنَْ تقَوُمَ السَّ
   )٢٥أنَْتمُْ تخَْرُجُونَ (

  آسمانها و زمين  آه  است  او اين  و از آيات«
و   يعني: برپايي »او برپايند  فرمان  به

  ستونهاي  بدون  آسمانها و زمين  برجايي
باشند و بدون   بر آنها متكي  آه  اي مرئي

و قرار گيرند، از   جاي  بر آن  آه  قرارگاهي 
  مطلقه  و قدرت  اراده  عظيم  هاي نشانه  جمله
شما را   صلايي  به  چون  سپس«  است  سبحان  خداي

 »آييد مي  بيرون فراخواند، بناگاه   از زمين
  آه چنان  و توقف  نگدر  بدون  از گورهايتان

.  است  دعوتگر خويش  شده، مطيع  دعوت  شخص
خواند  شما را فرامي  سبحان  خداي  ! چون آري
  ! از گورهايتان مردگان  اي  گويد: هان ومي

و   از پيشينيان  آس  آييد؛ هيچ  بيرون
  درنگ بي  آه  ماند مگر اين نمي  باقي  پسينيان

تاخيز را رس  و صحنه  از گور برخاسته
  است: با دميدن  نگرد. يا مراد اين مي

  آييد. مي  در صور از گورها بيرون  اسرافيل

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلٌّ لهَُ قاَنتِوُنَ (   ) ٢٦وَلهَُ مَنْ فيِ السَّ
  از تمام » است  در آسمانها و زمين  و هر آه«

و   در ملك، در تصرف » اوست  از آن«  مخلوقات
  چيز از اين  را هيچ  و ديگران  در آفرينش



  همگان«  نيست  فرمان  امور در تحت
رضا يا   ـ به  يعني: همه »فرمانبردار اويند

  ـ براي  اضطرار و درماندگي  از روي
انقياد و   طاعت  به  پروردگار متعال

مقر   و بندگي  عبوديت  و به  مطيع  پذيري فرمان
هر «ست: ا  آمده  شريف  و معترفند. در حديث

  ». است  طاعت  معني  به  در قرآن  قنوتي

  دليل  آيات، شش  در اين  آه  آنيم مي  ملاحظه
  بيان  سبحان خداي   و وحدانيت  بر ربوبيت  آلي
  . است  شده

   

ي وَھُوَ الَّذِي يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَھُوَ أھَْوَنُ عَليَْهِ وَلهَُ الْمَثلَُ الْأعَْلىَ فِ 
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (   )٢٧السَّ

آند و  را آغاز مي  آفرينش  آه  آس  آن  و اوست«
؛  آن  بعد از مرگ »نمايد را تجديد مي  باز آن

آار بر او   و اين«  هميشگي  اي زندگاني  به
  آن  معني مجاهد در توضيح  » آسانتر است

و تجديد حيات، بر   بازگردانيدن«گويد:  مي
  تر است آسان  ابتدايي از آفرينش   عزوجل  خداي

و تجديد آن، هر   ابتدايي  آفرينش  هرچند آه
  قولي: مراد اين به». باشد مي دو بر او آسان 

در   آفرينش  تجديد و بازگردانيدن  آه  است
است،   ابتدائي  آسانتر از آفرينش خلق   ميان
  قدرت  زيرا در پيش  متعال  در نزد خالق  نه

يعني:  » اعلي  و مثل«  است  يكسان  همه او اين
  و زبان  خلايق  برتر و والاتر بر زبان  هر صفت

 » اوست  از آن  در آسمانها و زمين«  دلايل
وَھُوَ أھَْوَنُ (اش:  فرموده  با اين  تعالي  يعني: حق

)  بر او آسانتر است  آفرينش  : (و اعاده )عَليَْهِ 
در معيارها و   آه شما در مورد آنچه  براي؛ 

  زده  مثلي  يا دشوار است  سهل  مقياسهايتان



ندانيد و   متمثل  را عين  مثل  اين  پس  است
وي،   مطلقه  قدرت  در پيشگاه  نپنداريد آه

  ممكنات  وجود دارد زيرا آل اي  و سختي  آساني
برتر؛   و مثل  است  او يكسان  قدرت  به  نسبت

او را در   پس  اوست  براي  يگانگي  صفت يعني 
و «  نيست  و مانندي  شبيه  آسمانها و زمين

  آه  پيروزمند در ملكش، توانايي »عزيز  اوست
و   در سخنان  است » حكيم«شود  نمي  هرگز مغلوب

  . خويش  افعال
خداوند «است:   آمده  قدسي  شريف  در حديث

آرد   مرا تكذيب  فرمايد: فرزند آدم مي  متعال
نبود و مرا   وي  شأن  شايسته  اين  آه درحالي
  وي  شأن  شايسته اين  آه داد درحالي  دشنام

  وي  سخن  مرا در اين  وي  نبود؛ اما تكذيب
مرا در ابتدا   آه  گونه است: خداوند آن

گرداند.  است، مجددا بازنمي آفريده 
  من بر  آن  از اعاده اول   آفرينش  آه درحالي

مرا،   وي  دادن  . و اما دشنام آسانتر نيست
برگرفته   است: (خدا فرزندي وي  سخن  در اين

  يگانه  من  آه درحالي» ١١۶/ بقره) « است 
فرزند آورد و   آه: (نه  نياز هستم، آسي بي
  براي  آس و هيچ  است  شده  زاييده  از آسي  نه

  »».٣ـ  ۴/   اخلاص) « او همتا نيست

  نزول  سبب  در بيان  از عكرمه  حاتم بيا ابن
  مسئله  گفت: آفار از طرح  آه  است آرده  روايت
  و حيرت  مردگان، در شگفتي  آردن  زنده

  شد.  نازل  آيه  اين  فرورفتند پس

   

فيِ مَا  ضَرَبَ لكَُمْ مَثلًَا مِنْ أنَْفسُِكُمْ ھَلْ لكَُمْ مِنْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ مِنْ شُرَكَاءَ 
لُ الْآيَاَتِ لقِوَْمٍ  رَزَقْناَكُمْ فأَنَْتمُْ فيِهِ سَوَاءٌ تخََافوُنھَُمْ كَخِيفتَِكُمْ أنَْفسَُكُمْ كَذَلكَِ نفُصَِّ

  ) ٢٨يعَْقلِوُنَ (



 » است زده  مثلي  شما از خودتان  خداوند براي«
و   برگرفته  آه  است  زده  مثلي  يعني: چنان

  مثل  زيرا اين  تاس  از خودتان  برآمده
  شرك  شما بر بطلان  اذهان  چيز به  نزديكترين

ايم،  داده  شما روزي  به  آيا در آنچه«است: 
  است  شده  آن  مالك  هايتان يمين  آه  از آنچه
  برابر و يكسان  در آن  داريد آه  شريكاني
  خودتان يعني: آيا شما براي  »باشيد

  در تصرف  انتانو آنيز  غلامان  پسنديد آه مي
ايم، با شما  داده شما روزي   به  آه  اموالي

با   اموال  و در اين  بوده  برابر و يكسان
  هيچ  آه آن  باشند، بي  داشته  شما مشارآت

و همانطور «باشد؟   شما و آنان  ميان  فرقي
  داريد از آنها بيم  ديگر بيم شما از يك  آه

از افراد   آه يعني: چنان »باشيد؟  داشته
  خود، بيمناآيد و حساب  مال آزاد شريك 

  و ملاحظه  بوده  بيمناك  هم  بريد، از آنان مي
در پاسخ   باشيد؟ لابد آنان را داشته   آنان
با   آه  پسنديم ! نمي گويند: نه مي  سؤال  اين

  ميان  شرآت  چون  ! پس باشيم  يكسان  بردگانمان
  سروران  آه  در چيزي  و سرورانشان  بردگان
  غلامان  آه  شد در حالي  هستند، باطل  آن  مالك

همانند و   در بشريت  با آنان  و آنيزان
و   عزوجل  خداي  ميان  همسانند، قطعا شرآت

  است  اساس و بي  نيز باطل از مخلوقاتش   يكي
خداوند   بندگان  سو خلق، همگي زيرا از يك

او و   ديگر ميان  هستند و از سوي متعال 
.  نيست  و مشابهتي  همانندي  گونه هيچ  بندگانش

  خود و برده  ميان  شما تساوي  آه ! درحالي آري
را   تساوي  اين  چگونه  پسنديد پس را نمي  خويش
و   آزادان  همه  چون بي  و مالك  الارباب رب  براي



را   وي  از بندگان  پسنديد و برخي مي  بردگان
  آيات  سان بدين«دهيد؟  ر ميقرا  شريك  وي  براي

  بيان  روشني به  خردورزان  خود را براي
  مثلها بينديشند.  در اين  باشد آه » آنيم مي

  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان ك عباس از ابن
  چنين  حج  در مناسك  شرك  فرمود: اهل  آه  است

  لبيك، لبيك  لبيك، اللهم«گفتند:  مي  تلبيه
: وما ملك  تملكه  إلاَّ شريكاً هو لك  لك  لا شريك

  فرمان  حاضريم، به  فرمان  بارخدايا! به
  جز همان  نيست  تو شريكي  حاضريم، براي

  توست، تو مالك  او خود از آن  آه  شريكي
».  است  آن  او مالك  آه  هرآنچه و مالك   اويي
  .)تْ أيَْمَانكُُمْ...ھَلْ لكَُمْ مِنْ مَا مَلكََ (فرمود:   نازل أخداوند  پس

   

ُ وَمَا لھَُمْ مِنْ  بلَِ اتَّبعََ الَّذِينَ ظلَمَُوا أھَْوَاءَھُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ فمََنْ يھَْدِي مَنْ أضََلَّ اللهَّ
  ) ٢٩ناَصِرِينَ (

  علمي  هيچ بي  ستمكاران  بلكه  نيست  نه، چنين«
  در پرستش »اند آرده پيروي   خويش  از هوسهاي

  تعالي  حق  هاي و نشانه  در آيات  سپ  بتان
اند در  و در آنها نينديشيده  تفكر نكرده

  خود آاملا در گمراهي  دانند آه نمي  آه  حالي
  خدا بيراهش  را آه  آس  آن  پس«قرار دارند 
يعني:  »آند؟ مي  هدايت  آسي  گذاشته، چه

  را مقدر نكرده  هدايت  برايش أخداوند چنانچه 
  وي آردن  بر هدايت   آه  نيست  آس باشد، هيچ

 » نيست  ياوراني  آنان  و براي«توانا باشد 
و   حايل سبحان   خداي  آنها و عذاب  ميان  آه

  گردند.  مانع

   

 ِ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَليَْھَا لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ ينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ اللهَّ فأَقَمِْ وَجْھَكَ للِدِّ
ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ (ذَ    ) ٣٠لكَِ الدِّ



  مستقيم » دين  اين  سوي را به  رويت  پس«
و   يعني: پايدارانه » گرايي  بگردان، با حق«

و   گرايش  هيچ آن، بي  آن  به  روي  استوارانه
  . اين باطل  از اديان  غير آن  سوي به  التفاتي

  است  و سرشتي  يعني: خلقت »خداوند  تفطر«
يعني:  » است  آفريده را بر آن   مردم  آه«

  است آفريده   اسلام  را بر فطرت  مردم أخداوند
  پديد نيايد آه  در آنان  و اگر عوارضي

  آفر گرايند، آنها بر اين  به  آن  سبب به
  مستقيم  فقط دين  اين  خود پايدارند پس  سرشت
  و هماهنگ  منسجم  بشري  با فطرت  آه  تاس  الهي
  روايت  به  شريف  در حديث  آه باشد. چنان مي

مگر   نيست  نوزادي  هيچ«است:  آمده   ابوهريره
پدر و   شود ولي متولد مي  بر فطرت  آه  اين

  يا مجوسي  يا نصراني  او را يهودي  مادرش
  قدسي  شريف  در حديث  همچنين». گردانند مي
  روزي صخدا  رسول  آه  است  آمده  عياض  روايت به

از   نقل به  خويش  خواندند و در خطبه مي  خطبه
را   بندگانم  همه  من«فرمودند:   سبحان  خداي
  سوي  به  شياطين  ولي  ام گرا آفريده و حق  حنيف

  گمراه  را از دينشان  و آنان  آنها آمده
بودم، بر   دهآر  حلال  من  را آه  ساختند وآنچه

  ».گردانيدند  حرام  آنان

ياد شده،   شريف  و احاديث  آريمه  آيه  اين
  و سلامت توحيدي   عقيده  بودن  بر فطري  دليل

با   پس  است  اعتقاد در نهاد انسان  آفرينش
و   انحرافي  محيط، افكار و القاآت  تأثيرات
فكر   دور از سلطه  باطل  و تقليدهاي  موروثي
تغيير   توحيدي  پاك  عقيده آه   است  يشهو اند

  آند. مي



يعني:  » نيست  تبديلي  الهي  در آفرينش«
تغيير   غير وي  را با پرستش  الهي  آفرينش

و   و توحيد باقي  اسلام  بر فطرت  ندهيد بلكه
 » است استوار اين   دين«پايدار بمانيد 

  مستقيم  فطرت، همانا دين  به  يعني: پايبندي
آفار   همچون » اآثر مردم  ولي«  استوار استو 
  اين »دانند نمي«  آيه  نزول  در زمان  مكه

را در   آنند و آن  عمل  آن  را تا به  حقيقت
امروز نيز،   آه آار بندند. چنان به  عينيت
  فطرت  جاهلند آه  حقيقت  از اين  خلق  اآثريت
و   حنيف  دين  به  جز با رويكرد و گرايش  بشري
  شود. نمي  و هماهنگ  توحيدي، منسجم  پاك

رهنمود خود را   اين  عزوجل  خداي  گاه آن
  فرمايد: مي  آرده  تكميل

   

لَاةَ وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (   ) ٣١مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ
پيامبر! تو   يعني: اي »آنيد  انابت  سويش به«

  آه  آوريد در حالي روي  أالله  سوي به  نتو همراها
  به  وي  فرامين  به  و پايبندي  عمل  با اخلاص
 »و از او پروا بداريد«ايد  آننده او رجوع

ها و حاضر و ناظر  از نافرماني  با اجتناب
در  »و نماز را برپا داريد«  وي  دانستن
ها و  فرايض، سنت  به  و با پايبندي  آن  اوقات
مأمور   آن  به  آه  نمازي آن، همان   آداب
او   براي  آه »نباشيد  و از مشرآان«ايد  شده

  آورند. مي شريك 

   

قوُا دِينھَُمْ وَكَانوُا شِيعًَا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْھِمْ فرَِحُونَ (   )٣٢مِنَ الَّذِينَ فرََّ
را   دينشان  آه  از آساني«! نباشيد:  آري

در دين،  »شدند  فرقه آردند و فرقه  پراآنده
بدعتها و هواها و يهود و   مانند اهل  آه



پيروان،  ديگر، يعني   از بعضي  نصاري، بعضي
و   مشايعت  خود را در باطل  گمراه  پيشوايان
نزد   آه  آنچه به  هر حزبي«آنند  مي  همراهي

  به  يعني: هر گروهي »خود دارند دلخوشند
بر بنياد   اشدهبن  نزد آنها از دين  آه  آنچه
و خرسنداند و   وجود دارد، شادمان  باطل
  از حق  آه  اند در حالي برحق  پندارند آه مي
  ندارند.  همراه  به  دستاويزي  هيچ

 صخدا   از رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  گروهها آدام از اين   ناجيه  پرسيدند: فرقه

  رو راهره  آه  اي فرقه«؟ فرمودند:  است  فرقه
  بر آن  و اصحابم  امروز من  باشد آه  و روشي

  ». قرار داريم

   

وَإذَِا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّھُمْ مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ ثمَُّ إذَِا أذََاقھَُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذَِا فرَِيقٌ 
  ) ٣٣مِنْھُمْ برَِبِّھِمْ يشُْرِكُونَ (

: سختي، بلا، يعني » ضري  مردم  به  و چون«
برسد، پروردگار خود را «  اي و قحطي  بيماري

برده، او را   او پناه  سوي و به »خوانند مي
بلا را از   آن  خوانند آه مي  فريادرسي  به

  او انابت  سوي به  آه  در حالي«بردارد   آنان
او   سوي به آه   يعني: در حالي »اند آننده
غير او   هآاراند و ب و توبه  آننده بازگشت
توحيد و   قله  اين  آنند. آه نمي  تكيه

خود   از جانب  چون  سپس«  است  يكتاپرستي
  آردن با اجابت  »بچشاند  آنان  به  رحمتي

ها و بلاها از  سختي  آن  و برداشتن  دعايشان
  به از آنان   گروهي  بناگاه«  آنان

و   در عبادت »آورند مي  شرك  پروردگارشان
  آه  گردند در حالي بازميأ غير الله  رستشپ  سوي به
  برطرف  بلا را از آنان  آن أجز الله  دانند آسي مي



ها،  در سختي  شان پرستي يگانه  . پس است نكرده
  خداي فقط به  آنان  آه  است  بر آن  خود دليل

  ادله  از بزرگترين  نيازمندند و اين  يگانه
  آه  است  يقتحق  و بر اين  بشري  بر وجود فطرت

جمله،   . اين است  توحيدي  بشر در اصل  فطرت
.  است  از احوالشان  تعجب مفيد برانگيختن 

  فرود آمدن  در هنگام  يعني: عجبا! چگونه
  اعتراف  سبحان  خداي  وحدانيت ها، به سختي
  ها از آنان سختي  اين  آنند اما وقتي مي

باز   شرك  شود، مجددا به مي  ساخته  برطرف
  گردند. مي

   

  ) ٣٤ليِكَْفرُُوا بمَِا آتَيَْناَھُمْ فتَمََتَّعُوا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ (
  به  آنچه  تا به«گردند  باز مي  شرك  ! به آري

  و ناسپاسي »ورزند  ايم، آفران آنها بخشيده
را   الهي  نعمتهاي  آه  آنند، در حالي  پيشه

  اندآي »برخوردار شويد  پس«آنند  انكار مي
 »بدانيد  زودا آه«  خويش  از آفر و ناسپاسي

پذير، از  زوال  مندي بهره اين   را آه  آنچه
  . اين خواهد داشت  در پي  دردناك  عذاب

  . است  مشرآان  براي سخت   تهديدي
   

  ) ٣٥أمَْ أنَْزَلْناَ عَليَْھِمْ سُلْطَاناً فھَُوَ يتَكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ (
 » آه  ايم آرده  نازل  برهاني  يا مگر برآنان«
  شرك آن   به  آنچه  درباره«  و حجت  برهان آن
  ورزيدنشان  بر شرك »گويد؟ مي  ورزند، سخن مي
  امر آه  و بر اين  بوده ناطق   سبحان  خداي  به

  اين  آند؟ آه مي  است، دلالت  حق  آارشان  اين
باشد. يعني:  ميانكار   بر سبيل  استفهام

و   برهان  هيچ  شان و گمراهي  بر شرك  آنان



  شريك أخداوند  به  چگونه  ندارند پس  حجتي
  آورند؟! مي

   

وَإذَِا أذََقْناَ النَّاسَ رَحْمَةً فرَِحُوا بھَِا وَإنِْ تصُِبْھُمْ سَيِّئةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيھِمْ إذَِا ھُمْ 
  ) ٣٦يقَْنطَوُنَ (

يعني:  » بچشانيم  رحمتي  مردم  به  و چون«
؛ مانند  و عافيتي  فراواني، نعمت، گشايش

  و غيره  مالي، سلامتي  باران، گشايش  نزول
و   با سرمستي »شوند مي  شادمان  آن  به«

با   همراه  اي شادماني  و آبر، نه  گردنكشي
  آنان  واگر به«  نعمت  به  شكر و اعتراف

  يعني: به » يشينشانخاطر آار و آردار پ به
  يعني: سختي »برسد اي  سيئه«  گناهانشان  شومي

باشد   آه  و آيفيتي  هر وصف  برسد، به  و رنجي
.  الهي  از رحمت »شوند نوميد مي  بناگاه«

در آيه   . ولي است  از رحمت  شدن  قنوط: مأيوس
صابر   مؤمنان  خداوند متعال» ١١هود/»  ديگري 

  آه . چنان است  استثنا آرده  قاعده  را از اين
  آه  است آمده  صهيب  روايت  به  شريف  در حديث

شگفتا بر آار مؤمن، «فرمودند:  صخدا   رسول
آند مگر  نمي  حكمي  او هيچ  در باره أخداوند

  ؛ زيرا اگر به خير است  برايش  حكم  آن  آه اين
  آند پس برسد، شكر مي  اي و خوشحالي  او نعمت

  او بلا و رنجي  و اگر به  خير اوست  بهاين، 
  ». خير اوست  نيز به  آند و اين برسد، صبر مي

   

زْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَيقَْدِرُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ  َ يبَْسُطُ الرِّ أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللهَّ
  ) ٣٧يؤُْمِنوُنَ (

  خداست  آه«اند  و ندانسته »اند آيا نديده«
  آه« از بندگانش  » هر آس  را براي  روزي  آه

  از روي »گرداند مي  يا تنگ  بخواهد، فراخ



  و حكمت عدل   مقتضاي  و به  و آزمايش  امتحان
شوند و  نااميد مي  وي  چرا از رحمت  ؟ پس خويش
گردند تا او  او بازنمي  سوي  به  آارانه توبه

  نانآ  حال  را شامل  خويش  بار ديگر رحمت
  و بسط نعمت  قبض » در اين  گمان بي«آند؟ 

 » هاست آورند نشانه مي  ايمان  آه  گروهي  براي«
  راه  حق  سوي و بسط، به  قبض با اين   آه
  الهي  قدرت  امور بر آمال  يابند زيرا اين مي

  آند. مي دلالت 

   

بِ  ِ فآَتَِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ يلِ ذَلكَِ خَيْرٌ للَِّذِينَ يرُِيدُونَ وَجْهَ اللهَّ
  ) ٣٨وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ (

را   قرابت، حقش  صاحب  به«!  مؤمن  اي » پس«
و   انفاق  وسيله او به  به  آردن با نيكي » بده

  با اين  . احناف و غيره  صدقه، پيوند رحم
  محتاج  آه  محارمي براي   انفاق  بر وجوب  آيه

وآار  آسب  و قادر به  و نيازمند بوده
  بده »و نيز«اند  آرده  باشند، استدلال نمي
گويد:  مي ك عباس را. ابن  وي  حق » مسكين  به«
».  است  و مكنت  مال گرد بي دوره  گداي مسكين«
  را. حق  حقش»  السبيل ابن  به«  بده »و نيز«

  و آمك  بدهي  قهصد  وي  به  آه  است  اين  مسكين
در راه   شخص ـ يعني  السبيل ابن  و حق  آني

  دارد ـ اين  مال  نياز به  آه  مسافري  مانده 
  براي  انفاق  اين« آني   او را مهمان  آه  است

خدا هستند، بهتر   خشنودي  در طلب  آه  آساني
  مستحقان، براي  اين  حق  يعني: دادن » است

را   سبحان  خداي  به  يقصد نزديك  آه  آساني
  و اين«  است  و امساك  دارند، بهتر از بخل

  خواسته  يعني: به »رستگارانند  گروهند آه
يابند،  مي  دست  الهي  و رضاي  در بهشت  خويش



  خاطر به و به أخدا  رضاي  در جهت  از آنجا آه
  اند. آرده  امر وي، انفاق  جا آوردن

  مظهر پاآي أخدا  هدر را  انفاق  و از آنجا آه
از ربا   تعالي  حق  است، اينك  نفس  و آرامت
قرار   آن  مقابل  در نقطه  آند آه ياد مي
  باشد: مي  آشي  و آز و حق  و مظهر بخل  داشته

   

ِ وَمَا آتَيَْتمُْ  مِنْ زَكَاةٍ وَمَا آتَيَْتمُْ مِنْ رِباً ليِرَْبوَُ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فلََا يرَْبوُ عِنْدَ اللهَّ
ِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْمُضْعِفوُنَ (   ) ٣٩ترُِيدُونَ وَجْهَ اللهَّ

  يعني: از مال »دهيد از ربا مي  و آنچه«
  در برابر خود عوضي  آه  افزايشي  طلب  براي

سود و   مردم  تا در اموال«باشد   نداشته
شما در   يعني: تا بهره »بردارد  افزايش
 » پس«شود و رشد آند   افزون  مردم  اموال

يعني:  »شود نمي نزد خدا افزون   آه«بدانيد 
  قولي: تأويل نهد. به نمي  برآت  در آن أخداوند

» ربا«مراد از   بلكه  نيست  چنين  آريمه  آيه
  مردم  ميان  آه  است  در اينجا مخصوصا تعاملي

  آه  سان است، بدين  هدايا مرسوم  در مبادله
از   دهد و در مقابل مي  اي هديه  دوستش  به  شخص

را دارد.   افزونتري  و پاداش  هديه  او توقع
و   نداشته  قصدي چنين   دهنده  بايد هديه  پس

  عوضي  وي، برايش  دادن  اگر هديه  بداند آه
آورد   دنبال به  را هم  مردم  افزونتر از مال

آند و  رشد نمي أنزد خداوند  عوض  آن  ولي
  الهي  سزاوار پاداش  آن بال در ق  صاحبش
  آن  . بنابراين، ربا در اينجا شامل نيست

دهد تا  مي  ديگران  به  انسان آه   است  چيزهايي
  است  بستاند، يا خدمتي  را عوض  بيشتر از آن

  در دنياي  آند تا از آن مي  آسي  به انسان   آه
  در قبال  آه  مند گردد لذا نفعي بهره  خويش



گيرد، در نزد  مي  او تعلق  به  متخد  آن
  آند. رشد نمي أخداوند

  قصد رسيدن به  دادن هديه   آه  ذآر است  شايان
بهتر و افزونتر از آن،   و عوضي  هديه  به

بود زيرا   حرام صخدا  مخصوصا بر رسول
 فرمايد: مي صحضرت آن   به  خطاب  خداوند متعال

بزرگتر   پاداش  آه  نكن  خشش: (و ب)وَلَا تمَْننُْ تسَْتكَْثرُِ (
  آار بر امت  ). اما اين آني  را طلب از آن
  . است  مباح  ايشان
است،   ربا، بر دو گونه«گويد:  مي  عكرمه
  است  آن  حلال  ؛ رباي حرام  و رباي  حلال  رباي
و   هديه  آن  دهد و در قبال مي  هديه  شخص  آه

در   آه دارد ـ چنان افزونتر را توقع   عوضي
  حرام، عبارت  ـ اما رباي  است  آمده  آيه  اين

  و آن  است  قرض  دادوستد و رباي  از رباي
  در قبال  بدلي  و گرفتن  چيزي  از دادن  عبارت

  شرط آردن  آه  در عقد است  با شرطي  همراه  آن
دهيد ـ از  مي  و آنچه«». ندارد  مشروعيت  آن

  يعني: آنچه »وندخدا  خشنودي  ـ در طلب  زآات
  آن  در قبال  آه  و صدقاتي  دهيد از زآات مي

  و پاداشي  عوض  الهي، هيچ  و رضاي  جز پاداش
  همان  اينان  پس«انتظار نداريد؛   را از آسي

در برابر هر حسنه،   آه »يافتگانند  فزوني
  آنها پاداش برابر تا هفتصدبرابر به  از ده
است:   آمده  ريفش  گيرد. در حديث مي  تعلق

  خرمايي  پيمانه  اي وآار پاآيزه  از آسب  آسي«
را   خداوند آن  آه  دهد مگر اين نمي  را صدقه

  صاحبش  و براي  گرفته  خويش  راست با دست 
  اسب از شما آره   يكي  آه دهد چنان مي  پرورش

  آن  دهد تا بدانجا آه مي  خود را پرورش
  ».شود د بزرگتر مياح  خرما، از آوه  پيمانه



   

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ثمَُّ رَزَقكَُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ ھَلْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يفَْعَلُ مِنْ  اللهَّ
ا يشُْرِكُونَ (   )٤٠ذَلكُِمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

شما را   آه  است  آسي  خدا، همان«!  مردم  اي
  و سپس«را   و مشرآتان  از مؤمن  اعم »فريدآ

  تولد تا وقت  از هنگام »بخشيد  شما روزي  به
در آخر  »ميراند شما را مي  سپس«  وفاتتان

  براي  در آخرت »آند مي  تان باز زنده«عمر 
  به  آه  است  تعالي  فقط حق و جزا. پس   حساب
آه   است  آارهايي  و اين  است  مخصوص  صفات  اين

آيا «باشد  مي  مشاهده  قابل  انسان  براي  همه 
  از اين  چيزي  آه  هست  آسي  از شريكانتان

يعني: بيافريند،  »دهد  آارها را انجام
گرداند؟   دهد، بميراند و باز زنده  روزي
  ! در ميان گويند: نه آنها مي  آه  است  واضح

از اين   چيزي  آه  نيست  ما آسي  معبودان
  آه  است  هنگام  دهد، در اين  ها را انجامآار 

و   ومنزه  او پاك«شود  برپا مي  بر آنان  حجت
يعني:  »آورند مي  شرك  از آنچه  والاتر است

 أشدند، بايد خداوند معترف   عجز خويش  به  چون
ياد آنند و   پاآي  هايشان به آوري را از شرك

  .امور، برتر و والاتر بدانند او را از اين 
   

ظھََرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أيَْدِي النَّاسِ ليِذُِيقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا 
  )٤١لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ (

مراد از  »فساد در بر و بحر آشكار شد«
در آنار   آه  است  بحر، شهرها و روستاهايي

  رانهدرياها يا آ  ها و در ميان رودخانه
آنها قرار دارند و مراد از بر، شهرها و 

ها و  بر سر رودخانه  آه  است  هايي قريه
  ! فساد و تباهي درياها قرار ندارند. آري



عملكرد   سبب به«در بر و بحر آشكار شد 
  . پس مردم و معاصي   شرك  سبب  يعني: به » مردم
  . است  ظهور فساد در جهان  سبب  و معاصي  شرك

در   از: بروز خلل  است  فساد عبارتظهور 
و خشكسالي، آمبود   اشيا؛ مانند بروز قحطي

  خوف  مورد نياز عامه، آثرت  و اشياي  ارزاق
  درآمدها، زدن  ها، قلت و هراس، آساد نرخ

ستم، نابرابري، قتل، ترور و   راهها، شيوع
و   آار زمين  و رونق  صلاح  غير اينها. البته

  جهت  بدين  است  تعالي  حق  با طاعت  آسمان
  برپاداشتن  گمان بي«است:   آمده  شريف  درحديث

  اهل  در زمين، براي  تعالي  از حدود حق  حدي
مفيدتر   باران  روز باراندن  از چهل  زمين
برپا شد، خير و   عدالت  ! هرگاه آري».  است
  در حديث  روي شود، از اين  بسيار مي  برآت
  آه  است  آمده  و مسلم بخاري   يتروا  به  شريف
بميرد، عباد   فاجر چون«فرمودند:  ص خدا  رسول

  از شر وي  همه  و چهارپايان  و بلاد و درختان
  و معاصي  ! شرك آري». آنند مي  راحتي  احساس
  و فلسفه  است  ظهور فساد در عالم  سبب

و   ظهور فساد به بروز شرك  آردن  وابسته
  از آنچه  تا خداوند برخي«است:   اين  معاصي
يعني: تا  »بچشاند  آنان  اند، به آرده  را آه
را در دنيا   از آار و آردارشان  بخشي  سزاي
در برابر   آه از آن بچشاند، قبل  آنان  به

شوند   مجازات  در آخرت  آار و آردارشان  تمام
  آه  از گناهاني »بازگردند آنان   باشد آه«

  توبه أخداوند  سوي دارند و بهقرار   در آن
  آنند.

هر   آه  فهميم مي  چنين  آريمه  پس، از آيه
آن،   دهد، سبب مي  روي  زمين  در روي  فسادي



و   و آفر است  و شرك أاز امر خدا  انحراف
را   آن  خداوند متعال آه   است  فساد عذابي

در   خويش  اشتباه  به  آند تا انسان مي  نازل
  صلاح  راه  و به  شده  متوجه دگيش خط سير زن
فسادبار امروز را   دنياي  هر آس  بازآيد. پس

عصر حاضر   نياز انسان  بشناسد، به درستي   به
  برد. مي  آن، بيشتر پي  و رحمت  اسلام  به

   

كْثرَُھُمْ قلُْ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلُ كَانَ أَ 
   )٤٢مُشْرِكِينَ (

  رسالتت  آنندگان تكذيب  پيامبر! به  اي »بگو«
و   يعني: در اطراف »سير آنيد  در زمين«

  در زمين  آه  بگرديد و در آنچه  زمين  اآناف
  و بنگريد عاقبت«آنيد   است، تأمل  داده  روي

  بودند چگونه  از اين  پيش  آه  آساني
ـ   پيشين  امتهاي جا مانده آثار بر » است بوده
از   عاد و ثمود و مانند آنان  قبايل  چون

آنيد تا بدانيد   آفار ـ را مشاهده  طوايف
زيرا   است  بوده  چگونه  آنان  سرانجام  آه

و   است  سكنه  و بدون  خالي  منازلشان
  وحشتناآي  بيابانهاي  به  سرزمينهايشان

و  »بودند  كمشر  بيشترشان«  است شده   تبديل
  را به  سرانجام، آارشان  آه  بود سببي  همين
  آشانيد.  گاه ورطه  اين

   

دَّعُونَ  ِ يوَْمَئذٍِ يصََّ ينِ الْقيَِّمِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتْيَِ يوَْمٌ لَا مَرَدَّ لهَُ مِنَ اللهَّ  فأَقَِمْ وَجْھَكَ للِدِّ
)٤٣ (  
 » استوار بگردان  دين  سوي را به  رويت  پس«

  شد آه  روشن برايت   ! چونصمحمد   يعني: اي
  است  ياد شده  علت  بشر، معلول  فساد و تباهي

  استوار و درست  دين  سوي را به  رويكردت  پس



دستور   . البته است، بگردان  همانا اسلام  آه
نيز   شان امت  ، دستور بهص  اآرم رسول  به
يعني:  »فرا رسد  روزي  آه از آن  پيش«باشد  مي

  از سوي  بازگشتي  برايش  آه«  روزقيامت
سوي  به  يعني: راهي » خداوند نيست

در   آن  از وقوع  و جلوگرفتن  بازگردانيدن 
وجود ندارد زيرا   ميعاد آن  فرارسيدن  هنگام
و   آار قادر نيست  بر اين أجز خداوند  آس  هيچ

روز،   در آن«گرداند  را برنمي  آن  آه  او هم
  در روز قيامت  يعني: مردم» شوند مي  رقمتف

  دسته  و دسته ديگر جدا و متفرق  از يك
پيوندند و  مي  بهشت  به  شوند، بهشتيان مي

  . دوزخ  به  دوزخيان
   

  ) ٤٤مَنْ كَفرََ فعََليَْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالحًِا فلَِأنَْفسُِھِمْ يمَْھَدُونَ (
 » اوست  زيان  به  آفر ورزد، آفرش  هر آه«

  همانا آتش  آه  و آيفر آفرش  يعني: فرجام
  آه  و آساني«  است، دامنگير اوست  دوزخ

  خودشان براي   آنند پس  پيشه  آردار شايسته
  خودشان  يعني: براي »آنند مي  سازي آماده
  سازند. مي  آماده شايسته   را با آارهاي  بهشت

   

الحَِاتِ مِنْ فضَْلهِِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الْكَافرِِينَ (ليِجَْزِيَ الَّذِينَ آمََنوُا    ) ٤٥وَعَمِلوُا الصَّ
و   آورده  ايمان  را آه  تا خدا آساني«

يعني:  »اند جزا دهد آرده  شايسته  آارهاي
  از هم  در روز قيامت  و دوزخيان  بهشتيان

  را به  مؤمنان أشوند تا خداوند مي  جدا ساخته
  از فضل«دهد   وار آنند، پاداشسزا  آه  آنچه
خود و بر   يعني: از عطا و بخشش »خود

و   درجات  اند، به مستحق  آه  هم  مقداري
  را جز خداي  آن اندازه   بيفزايد آه  مراتبي



او   گمان بي«داند  ديگر نمي  آسي  عزوجل
 أخداوند  نفرت  پس »دارد نمي را دوست   آافران

  وي  و خشم  است  يو  خشم  از آافران، موجب
  دارد.  دنبال را به  عقوبتش

  حكمت  آند آه مي  دلالت  حقيقت  بر اين  آيه  اين
اول، همانا   در درجه  روز قيامت  پديد آوردن

  . است  با عمل  مؤمنان  دادن  پاداش
   

رَاتٍ وَليِذُِيقكَُمْ مِنْ رَحْمَ  ياَحَ مُبشَِّ تهِِ وَلتِجَْرِيَ الْفلُْكُ وَمِنْ آيَاَتِهِ أنَْ يرُْسِلَ الرِّ
  ) ٤٦بأِمَْرِهِ وَلتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (

  آن  وي«  و وحدانيت  قدرت » هاي و از نشانه«
 »فرستد آور را مي  بشارت  بادهاي  آه  است

آور   بشارت  را آه  خير و رحمت  يعني: بادهاي
  در مقدمه  رحمت  بارانند؛ زيرا بادهاي

بادها   اين  قرار دارند، آه  رحمت  باران
اما   شمال، صبا و جنوب  عبارتند از: بادهاي
  در حديث  آه چنان  است  باد دبور، باد عذاب

اجعلها رياحاً ولا   اللهم«است:  آمده   شريف
  : خدايا! باد را بادهايتجعلها ريحاً 

!  آري». باد (عذاب)  ) بگردان، نه (رحمت
شما از   و تا به«فرستد  را مي  رحمت  ادهايب

همانا باران،   آه »خود بچشاند  رحمت
و غير آن   روح  فراواني، سرسبزي، شادماني

  وي  فرمان  ها به و تا آشتي«  هاست از نعمت 
  اين وزيدن   هنگام در دريا به »گردند  روان

  يعني: به »او بجوييد  و تا از فضل«بادها 
  آن آننده  ها حمل آشتي  آه  تيتجار  وسيله

 »و تا شكر گزاريد«آنيد   روزي  هستند، طلب
را   عزوجل  نعمتها را و در نتيجه، خداي  اين
بسيار   و عبادت  بپرستيد و طاعت  يگانگي  به

  دهيد.  انجام



   

ناَتِ فاَنْتقَمَْناَ مِنَ الَّذِينَ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ رُسُلًا إلِىَ قوَْمِھِمْ فجََاءُوھُمْ باِلْبيَِّ 
  )٤٧أجَْرَمُوا وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنيِنَ (

! صمحمد   اي »از تو  پيش  آه  تحقيق و به«
 » فرستاديم قومشان   سوي را به  پيامبراني«

  فرستاديم  و امتت  قوم  سوي تو را به  آه چنان
روشنگر   حجتهاي و  يعني: معجزات » بينات  پس«

  اين  اما آنها به »آوردند  برايشان«را 
  آه  از آساني  پس«آفر ورزيدند  ‡پيامبران

اجرام:  » گرفتيم  آردند انتقام  اجرام
  انتقام  . البته است  آفر وگناهان  ارتكاب
  ساختنشان  از آنان، با هلاك  تعالي  حق  گرفتن

: بر يعني »بر ما  است  و حق«در دنيا بود 
  آه » مؤمنان  دادن نصرت «  است  و لازم  ما ثابت

را بر خود   وعده  اين  و آرم  فضل  ما از روي
خويش   وعده  و ما به  ايم گردانيده  لازم

  . آنيم نمي  را خلاف  و آن  صادقيم 
  مسلماني  شخص  هيچ«است:   آمده  شريف  در حديث

آند   عدفا  برادر مسلمانش  از آبروي  آه  نيست
از او   آه  است  حق أبر خداوند  آه  مگر اين

را   آيه  اين  گاه را برگرداند. آن  جهنم  آتش
  ».)وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنيِنَ ( آردند:  تلاوت

   

مَاءِ كَيْفَ يشََ  ياَحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فيَبَْسُطهُُ فيِ السَّ ُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ اءُ وَيجَْعَلهُُ اللهَّ
كِسَفاً فتَرََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ فإَذَِا أصََابَ بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ إذَِا ھُمْ 

  ) ٤٨يسَْتبَْشِرُونَ (
فرستد  بادها را مي  آه  است  ذاتي  خدا همان«

درياها و  از بخار آب  »انگيزد برمي  و ابري
در «يعني: ابر را  »را  آن  پس«غير آنها 

  اين  گاهي »گستراند بخواهد مي  هرگونه  آسمان
ايستاده،   گرداند و گاهي ابرها را سيار مي



و   پراآنده  و فراگير و گاهي  پيوسته  گاهي
دور   در مسافتي  از زمين  تكه، گاهي تكه

و «  نزديك  در مسافتي  دهد و گاهي مي  قرارشان
  هاي قطعه  به »دگردان مي  پاره را پاره  آن

  گيرند بلكه جو را فرانمي  تمام آه   پراآنده
  پس«يا سرگردانند   ثابت  ابرهايي  تكه
  بيرون  آن  از لابلاي  را آه  ودق  بيني مي
  آن  و چون«  است  باران  ودق: قطرات »آيد مي
  آه  بندگانش  آن  به«را  يعني: باران  »را

مينها و سرز  يعني: به »بخواهد برساند
 »آنند مي  شادماني  آنان  بناگاه«آنها   اراضي

نياز دارند و   باران  اين  به  از آنجا آه
  . آنهاست  وخرمي  گشايش  نشانه  باران  اين

   

لَ عَليَْھِمْ مِنْ قبَْلِهِ لمَُبْلسِِينَ (   )٤٩وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ ينُزََّ
  فرو فرستاده  بر آنان  آه از آن  پيش  شك و بي«

از   يعني: آنها پيش »نوميد بودند  شود، سخت
وآار و باران،  از آشت  باران، يا پيش  نزول

  حال وپريشان  بسيار نوميد يا سرخورده
  . تأآيد است  بودند. تكرار براي

   

ِ كَيْفَ يحُْييِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا إنَِّ  ذَلكَِ لمَُحْييِ الْمَوْتىَ  فاَنْظرُْ إلِىَ آثَاَرِ رَحْمَةِ اللهَّ
  )٥٠وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (

از   اعم »خداوند  آثار رحمت  سوي به  پس«
از   ناشي آه   ها و آشتزارهايي ها، ميوه سبزي

و   و نمايانگر خرمي  باران  فروفرستادن
تا با  »بنگر«اند  و وفور نعمت  فراواني
در   تعالي  حق  يآثار، بر يگانگ  اين  مشاهده

!  . آري يابي و راه  ببري آسا پي  شگفت  صنع  اين
  زنده  از مردنش  را پس  زمين  چگونه  آه«بنگر 

  اين  آيفيت  سوي يعني: بنگر به »گرداند مي



  براي  بديع  تحول  و اين  عجيب  گردانيدن زنده
ها پديد  رستني  انواع  با رويانيدن  آه  زمين
ذآر   آه  اشيائي  مخترع » اين  انگم بي«آيد  مي

  يعني: البته » است  مردگان  آننده زنده«شد 
و برانگيختن   در آخرت  آردنشان  او بر زنده

را با   مرده  زمين  آه چنان  تواناست  مجددشان 
و او بر هر چيزي «گردانيد   زنده  باران

  قدرتي  داراي  تعالي  يعني: حق » تواناست 
  بر تمام  و قدرتش  بوده  دومرزيح و بي  عظيم

باشد و رستاخيز  و برابر مي  يكسان  ممكنات
  . اوست  مقدورات  از جمله  هم

   

ا لظَلَُّوا مِنْ بعَْدِهِ يكَْفرُُونَ (   ) ٥١وَلئَنِْ أرَْسَلْناَ رِيحًا فرََأوَْهُ مُصْفرًَّ

زا باشد و   آفت  آه » بفرستيم  و اگر بادي«
ها يا  ميوه  خود، به  دنبو  سوزان  سبب  به

يعني:  »را  آن  پس«برساند   آشتزارها زيان
خود را   آشتزار، يا بار و بر و ميوه  آن
  آه  بادي  از اثر سردي »ببينند  زرد شده«

  آن، بر آن  از سبز شدن  پس  عزوجل  خداي
  آفران  از آن  قطعا پس«  است  فرستاده

را انكار   و نعمتهايش أخداوند  به »آنند مي
  بر سرعت  نعمت، دليل  آفران  نمايند. اين مي

  و ضعف  صبر وشكيبايي  احوال، عدم  دگرگوني
  حال  اينچنين، البته  و حالي  است  دلهايشان

  . نيست  ايمان  اهل
   

عَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِِينَ  مَّ الدُّ   ) ٥٢(فإَنَِّكَ لَا تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلَا تسُْمِعُ الصُّ
  سخن  مردگان  به  تواني تو نمي  در حقيقت  پس«

  همين  . پس را فراخواني  آنان  چون » بشنواني
  سخن  تواني نيز نمي  گروه  اين  طور به
فهمند،  را نمي  حقايق زيرا اينان   بشنواني



دلند لذا   شناسند و مرده را نمي  ثواب  راه
ذيرند. را بپ  دعوتت آه   اميد نباش  اين  به

در برابر  صخدا   رسول  براي  اي دلجويي  اين
  است  ايشان  آفار از دعوت  ورويگرداني  اعراض

  آنان » آه  گاه ـ آن  آران  را به  دعوت  و اين«
ها و  موعظه  و به  فراخوانده  حق  سوي را به

و آنان   پند و اندرز دهي  الهي  اندرزهاي
بگردانند   روي  انآن پشت«  فرادادن  گوش  جاي به 

  آه: شخص  گفت اگر آسي  » بشنواني  تواني ـ نمي
  انسان  به  شنود، چه نمي  هرحال  ناشنوا به
  اين  فايده  نمايد پس  پشت  وي  به  روآند و چه

  به  گوييم: اگر ناشنوا روي ؟ مي چيست  تخصيص
را   سخن  باشد با رمز و اشاره  داشته انسان 

شنود  مي  باشد، نه  آرده  ر پشتاگ  فهمد ولي مي
  فهمد. و رمز مي  با اشاره  و نه

بر   آه  نبوي  با سنت  آيه  مفاد اين  البته
آند، در  تأآيد مي  مردگان  شنيدن  امكان
  قرار ندارد زيرا مقصود از عدم  تعارض

آيه، شنيدن   در اين  مردگان  به  شنوانيدن
  در حديث.  است  و پندگرفتنشان  تدبر و فهم 

  آه  است آمده عمر  عبدالله بن  روايت  به  شريف
بدر   در چاه  را آه  آشتگاني صخدا   رسول

و   قرار داده  بودند، مورد خطاب  افگنده
 عمر  آردند تا بدانجا آه  را سرزنش  آنان

  قومي  قرار دادن  الله!از مخاطب گفت: يا رسول
خدا   رسول سود؟  است، چه گنديده  اجسادشان  آه
در يد   جانم  آه  ذاتي  سوگند به«فرمودند:  ص

شنواتر   گويم مي  آنچه به   اوست، شما از آنان
  داده  جواب  شنوند ولي نيستيد، آنها مي

  است  شده  روايت ك عباس از ابن». توانند نمي
فرمودند:   شريف  در حديث صخدا   رسول  آه



او را در   آه  بر قبر برادر مسلمانش  آس هيچ«
  سلام  گذرد و بر وي نمي  است  شناخته دنيا مي

  را به  وي  خداوند روح  آه  دهد، جز اين نمي
». او را بدهد سلام   گرداند تا جواب برمي  وي

  آه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين
بر   دادن سلام   آيفيت  در تعليم ص خدا  رسول

دستور   خويش  تام  در گورهايند، به  آه  آساني
مورد   را مانند زندگان  دادند تا مردگان

  عليكم  السلام«و بگويند:   قرار داده  خطاب
  بكم  وإنا إن شاء الله  المؤمنين  الديار من أهل

  منا ومنكم  المستقدمين  الله  لاحقون، يرحم
: العافية  لنا ولكم  الله  والمستأخرين، نسأل

! ما  ار از مؤمناندي  اهل  بر شما اي  سلام
پيوست،   شما خواهيم  نيز اگر خدا بخواهد به
ما و شما و بر   خداوند بر جلورفتگان

  آند، از خداوند براي  ما رحم  آيندگان دنبال
  شايان».  طلبيم مي  شما عافيت  خود و براي

  اجماع  حكم  صالح، بر اين  سلف  آه  ذآر است
  دارند.

   

الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالتَھِِمْ إنِْ تسُْمِعُ إلِاَّ مَنْ يؤُْمِنُ بآِيَاَتنِاَ فھَُمْ وَمَا أنَْتَ بھَِادِي 
  ) ٥٣مُسْلمُِونَ (

از   نابينايان  آورنده راه  و تو به«
و   معنوي  زيرا نابينايان » نيستي  شان گمراهي

اند  بهره بي  و بصيرت  آوردلان، از بينش
ما   آيات  به  آه  آساني  جز به  تواني نمي«

  زيرا اين » آورند، بشنواني مي  ايمان
  بردن تفكر و تدبر و راه   اهل  مؤمنانند آه

وجود مؤثر   به  بردن پي   آثار براي  سوي به
يعني: فقط  »اند مسلم  آنان  پس«باشند  مي



و پيرو   حق  و انقياد براي  تسليم اهل   آنان
  باشند. مي  آن

   

ُ الَّذِي خَلقَكَُ  ةٍ اللهَّ ةً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ قوَُّ مْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ ضَعْفٍ قوَُّ
  )٥٤ضَعْفاً وَشَيْبةًَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَھُوَ الْعَليِمُ الْقدَِيرُ (

بر   منظور استدلال  به  خداوند متعال  سپس
  زند و آن مي  ديگري  خويش، مثل  قدرت  آمال

طور و  بر چندين  انسان  آفرينش  هب  استدلال
  آه  است  خداوند ذاتي«است:   مختلف  مرحله

  معناي: (من »آفريد  شما را ابتدا ضعيف
آفريد.   شما را از نطفه آه   است  ) اين ضعف
  و خردسالي  طفوليت  قولي: مراد حالت به

ناتواني،   بعد از آن  گاه آن« است   انسان
و   توانايي  آن  آه »پديد آورد  توانايي
  جواني  هنگام زيرا به  است جواني   نيرومندي

  و خلقت  يافته  استحكام  انسان  نيروي  آه  است
  گردد تا به استوار مي  وجود وي  و ساختمان

  باز پس«رسد  مي  خويش  رشد و نيرومندي  آمال
در  »قرار داد  و پيري  ناتواني  از توانايي

و   ناتواني شيبه: نهايت .  بزرگسالي  هنگام
بخواهد   هر چه«  است  موي  شيب: سپيد شدن

  جمله  اشياء و از آن  از تمام »آفريند مي
و « ÷آدم  در فرزندان  و ضعف  قوت  آفرينش  است
بر  »توانا«و   تدبير خويش به »دانا  اوست

  دگرگون  اين  آند. آه  اراده  آه  آنچه  آفرينش
  بر وجود آن  دليل  ريناحوال، آشكارت آردن 

  . تواناست  آفريدگار داناي
   

اعَةُ يقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبَثِوُا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلكَِ كَانوُا يؤُْفكَُونَ  وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ
)٥٥ (  



 »برپا شود«  يعني: قيامت » ساعت  آه  و روزي«
  ساعت روي   را از آن  قولي: قيامت  به

دنيا   از ساعات  ساعت  در آخرين  آهناميدند 
  مجرمان«  گاه ! آن شود. آري مي  برپا ساخته
  درنگ  جز ساعتي  خورند آه سوگند مي

  مدت  پس  در دنيا يا درگورهايشان »اند نكرده
پندارند و  مي  را در دنيا بسيار آم  درنگشان

  ـ اين  روز قيامت  سخت  و هراس  هول  سبب  ـ به
و استوار   محكم  چنان  اذهانشانپندار در 

  قولي خورند. به مي  سوگند هم  بر آن  شود آه مي
وقت   اين  در بيان  آه  است  ديگر: مراد اين

در دنيا   از آن  قبل  آه گفتند چنان  دروغ  هم 
  برگردانيده  گونه  اين«گفتند  مي  دروغ
  در دنيا از راه  شياطين  وسيله به »شدند مي
. وخود  دروغگويي  به  راستي  ز راهو ا  حق

  دروغ  سوگندشان  آه  است  بر آن  اين، دليل
  . است  بوده

   

ِ إلِىَ يوَْمِ الْبعَْثِ فھََذَا يوَْمُ  يمَانَ لقَدَْ لبَثِْتمُْ فيِ كِتاَبِ اللهَّ  وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالْإِ
  )٥٦عْلمَُونَ (الْبعَْثِ وَلكَِنَّكُمْ كُنْتمُْ لَا تَ 

  داده  و ايمان  علم  آه  و گفتند آساني«
  قولي: مراد از اينان به »اند شده

قولي:  قولي: پيامبرانند. به فرشتگانند. به
امتند.   اين  ديگر و مؤمنان  امتهاي  علماي
  آرده  را جمع  رابطه  در اين  اقوال همه   نسفي
و   و فرشتگان  پيامبران  آنان«گويد:  و مي

  ».مؤمنانند

  چنين  آيه  در اين  شده آار گرفته از تعبير به
با هم،   و ايمان  علم  آه  فهميم مي

  ايمان  بدون  علم  پس  است  آمال  پديدآورنده
هم   علم  بدون  و ايمان  نداشته  ارزشي  هيچ



  بندد و مربيان نمي  نفس  را بر گمراهي  راه 
!  باشند.آري  هرا مد نظر داشت  درس  بايد اين

اند،  شده  داده  و ايمان  علم  آه  آساني
در  »ايد آرده  قطعا شما درنگ«گويند:  مي

  در آتاب«  و در گورهايتان  تان زندگي
در   آه أخداوند  علم   موجب  يعني: به »خداوند

  نه »تا روز رستاخيز«  است  محفوظ ثبت  لوح
ر دنيا د  تان درنگ  پنداريد؛ مدت مي آه   چنان
در  اآنون   آه  وقتي»  اين  پس«  است  بوده  اندك
روز رستاخيز «ايد، همانا  قرار گرفته  آن
  روز حق  اين  آه »دانستيد شما نمي  ولي  است
و تمسخر، در   تكذيب  را از روي  آن  بلكه  است

  طلبيديد. مي  شتاب  دنيا به

   

  ) ٥٧مَعْذِرَتھُُمْ وَلَا ھُمْ يسُْتعَْتبَوُنَ ( فيَوَْمَئذٍِ لَا ينَْفعَُ الَّذِينَ ظلَمَُوا
  ستمكاران  به  آه«  است  روزي »روز  آن  پس«

  شان يعني: علم »بخشد سود نمي  شان عذرخواهي
  است، هيچ  برپا شده  قيامت  آه  اين  به

از آنان،   و نه«ندارد   حالشان  به  اي فايده
خواسته خداوند   خشنودي  آسب  سوي به  بازگشت

  وضع  اين  دورآردن  سوي به  يعني: آنان »شود مي 
واطاعت،   توبه  وسيله  به  از خودشان
  سوي در دنيا به  آه شوند چنان نمي  فراخوانده

شدند. استعتاب:  مي  امر فراخوانده  اين
  آه  . و درصورتي است  خشنودي  استرضا و طلب

گويي:  باشي، مي  شده  جنايتي  مرتكب  آسي  عليه
  طلبيدم  : از او رضايت فاعتبني  استعتبته«

  ».شد  راضي  پس، از من

   

وَلقَدَْ ضَرَبْناَ للِنَّاسِ فيِ ھَذَا الْقرُْآنَِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ وَلئَنِْ جِئْتھَُمْ بِآيَةٍَ ليَقَوُلنََّ الَّذِينَ 
  ) ٥٨كَفرَُوا إنِْ أنَْتمُْ إلِاَّ مُبْطِلوُنَ (



از   مردم  براي  قرآن  ر ايند  راستي و به«
  آنان  آه  از امثالي » ايم زده  مثلي  هرگونه
  ما و راستگويي  توحيد و يگانگي  سوي  را به

آند و هرگونه  مي  راهنمايي  پيامبرانمان
  شرك  و ناروا بودن  بر بطلان  را آه  حجتي 

  اين  آه چنان  ايم آورده  آند، برايشان مي  دلالت
  هاي گونه  به  آريمه  سوره  در اين ها را حجت

  و به  گوناگون و امثال   و با ادله  مختلف
  واگر براي«  ايم آرده  متعدد ارائه  اشكال
  به  آه  قرآن از آيات  » بياوري  آيتي  آنان
  قطعا آافران«  است  ها ناطق حقيقت  اين
يعني:  »نيستيد انديش  گويند: شما جز باطل مي
  انديشان جز باطل  تو و يارانتمحمد!   اي

  از سحر و چيزهاي  نيستيد آه  گويي بيهوده
  هستند، پيروي  آن  شبيه  در بطلان  آه  ديگري

  آنيد. مي

   

ُ عَلىَ قلُوُبِ الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ (   ) ٥٩كَذَلكَِ يطَْبعَُ اللهَّ
  آه  آساني  گونه، خداوند بر دلهاي  اين«

  آن وسيله  به  آه  سودمندي  معل  به »دانند نمي
  نجات  و از باطل  گرديده  رهياب  حق  سوي به

  عزوجل  خداي  آه  همانان »نهد مهر مي«يابند؛ 
  گمراهي  آه  است  دانسته  خويش  ازلي  علم  به

  آه  ادعايشان  آنند. يعني: اين مي  را انتخاب
  برايشان  را آه  از آيات  و آنچه  سخنت
  پندارند، در حقيقت مي  ي، باطلا آورده
بر  أخداوند  مهر زدن  منشأ آن  آه  است  تكذيبي

بر اثر   آه  است  مهر زدني  چنان  به دلهايشان 
عناد   و با آن  آرده  معارضه  با حق  آن
  نهند. نمي  گردن  ورزند و در برابر آن مي

   



ِ حَقٌّ وَلَا يسَْتخَِفَّ    )٦٠نَّكَ الَّذِينَ لَا يوُقنِوُنَ (فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
  بر سخنان » آن  پيشه  شكيبايي  پس«

و در   شنوي مي  از آنان  آه  اي آزاردهنده
  بيني مي  از آنان  آه  آفرآميزي  برابر افعال

  يعني: بدان » است  خداوند حق  وعده  گمان بي«
و   بر آنان  پيروزي  تو را به أخداوند  آه

  وعده  دعوتت آردن  و غالب   حجتت  برتر ساختن
  در آن  آه  است  او حقي  و وعده  است  داده
  تحقق  اش حتما وعده  پس نيست   خلافي  گونه هيچ

  يقين  آه  و زنهار تا آساني«آند  پيدا مي
  ، تصديقأخداوند  هاي وعده  به »ندارند

  را و ايمان  ها و پيامبرانش آنند آتاب نمي
وا   سبكي  تو را به«  آخرت  هآورند ب نمي

بر   آه  و حقي  دينت  و تو را از راه »ندارند
  آثير نقل در نبرند. ابن قرار داري، به  آن
نماز   خواندن در حال  طالب ابي ابن علي«آند:  مي

  وي  به  خطاب  از خوارج  مردي  بامداد بود آه
نَّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطََ (را خواند:   آيه  اين

عملت هدر   گمان آوري، بي  : (اگر شرك)الْخَاسِرِينَ 
بود)  خواهي  رود و از زيانكاران مي
  در نماز خويش  آه درحالي  علي». ۶۵زمر/«

ِ حَقٌّ (داد:   پاسخ  او چنين  بود، به فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
آن،   پيشه  : (شكيبايي)نَ لَا يوُقنِوُنَ وَلَا يسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِي

  آه  و آساني  است  خداوند حق  وعده  گمان بي
  وا ندارند).  سبكي  ندارند، تو را به يقين 

و استمرار   مواظبت  وجوب  به  آيه  اين
  اشاره ايمان   سوي به  بر دعوت ص  اآرم رسول

  دارد.



 ﴾لقمان   سوره ﴿
  . است  يه) آ٣۴(  و داراي  است  مکی

   

  آه آن  سبب  به  سوره  : اينتسميه  وجه
  نام است، به  حكيم  لقمان  داستان  دربرگيرنده

  با شناخت  آه  شد، لقماني  ناميده»  لقمان«
  وي، امر به  ، با عبادتأخداوند  وحدانيت
و رذايل، جوهر   از منكرات  و نهي  فضايل
  . را دريافت  حكمت

از   است: قريش  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
با   لقمان در مورد داستان  صخدا   رسول

  شد.  نازل  سوره  اين  آردند پس  سؤال  فرزندش

   

  ) ١الم (

قولي:   به » الف، لام، ميم«شود:  مي  خوانده
  ها با حروف از سوره  اي پاره  آردن افتتاح

  آريم  اعجاز قرآن  به  دادن  توجه  هجاء، براي
از   مرآب  قرآن اين   . يعني: بدانيد آه است
  تكلم  بدان  اعراب  آه  است  حروفي  همان
  مانند آيات  توانند آياتي آيا مي  آنند پس مي
  را بياورند؟.  آن

   

  ) ٢تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ (
  يعني: آيات » است  حكيم  آتاب  آيات  اين«

  حكمت  آتاب  قرآن  سوره، آيات  در اين  ذآرشده
برخوردار   از حكمت  قرآن  و چگونه  آموز است

  . پس است  خداوند حكيم  آتاب آه  نباشد درحالي
در   است  خود، حكيم  در احكام  است  حكيم  قرآن
  فردي  بيماريهاي  درمان  براي  آه  هايي حل راه

آند،  مي  ارائه  انساني  جامعه  و اجتماعي



خود و   هاي و سوره  آيات  رتيبدر ت  است  حكيم
خود. حكمت:   در الفاظ و معاني  است  حكيم
  . است  آن  مناسب  چيز در جايگاه  يك  نهادن

   

  ) ٣ھُدًى وَرَحْمَةً للِْمُحْسِنيِنَ (
محسن: »  است  محسنان  براي  و رحمتي  هدايت«

 أخدا  آه  است ها، يا آسي  نيكي  به  آننده عمل
او را   گويي  آند آه مي  عبادت  را چنان

است:   آمده  شريف  در حديث  آه بيند. چنان مي
  احسان»  پرسيد آه صخدا   از رسول ÷ جبرئيل
  خداي  آه  است  آن  احسان«فرمودند: » ؟ چيست
او را   گويي آه   آني  عبادت  را چنان  عزوجل

بيني، قطعا  زيرا اگر تو او را نمي  بيني مي
خداوند  زيرا هر آس ». دبين او تو را مي

امر   اين  و به  را حاضر و ناظر دانست  متعال
  عملش  بر او در حين  تعالي  حق  آه  داشت  يقين
  را نيكو عبادت أخدا  آسي  است، چنين  آگاه
  اوقات  را در بهترين  شايسته آند و اعمال  مي
او  صخدا   رسول  آه  آيفيتي  و در بهترين  آن

  دهد پس مي  اند، انجام شده  نمونره  را بدان
  هدايت فزوني   آردنش، سبب  و نيكو عمل  احسان

  آمدن درپي  پي  سبب  هدايت  و فزوني  وي
  باشد. مي بر وي   تعالي  حق  رحمتهاي

  آند: مي  معرفي  را چنين  محسنان أخداوند  سپس

   

كَاةَ  لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ   )٤وَھُمْ باِلْآخَِرَةِ ھُمْ يوُقنِوُنَ (الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ
  دارند و زآات نماز برپا مي  آه  آساني  همان«
  يقين آخرت   به  ايشانند آه  پردازند و هم مي

و   نماز، زآات  اصل  سه  تعالي  حق »دارند
آرد زيرا   را مخصوصا يادآوري  آخرت  به  يقين
  اساسي  و استوانه  گاه اصل، تكيه  سه  اين



نماز و   را به  آخرت  به  اند و يقين عبادات
  است  آخرت  به  آرد زيرا ايمان  ضميمه  زآات
  و پيروي  الهي  تقواي  را به  خويش صاحب   آه

  دارد. وامي  از هدايتش

  نماز و زآات  بدون  آيد آه برمي  آيه  از اين
  . در آار نيست  آخرت، احساني  به  و يقين

   

  ) ٥ى ھُدًى مِنْ رَبِّھِمْ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ (أوُلئَكَِ عَلَ 

بر   پروردگارشان  از جانب  اينانند آه«
 »رستگارانند  هستند و اينانند آه  هدايتي

آيه، در   . تفسير نظير اين در دنيا و آخرت
  . گذشت»  بقره»  سوره  اول
در تفسير  :سعيد حوي  مناسبت، شيخ  همين  به
  لقمان، آيات  محور سوره«گويد:  مي«  الأساس«

  توانيد ميان و شما مي  است  بقره  سوره  اول
بقره،   سوره  و مقدمه لقمان   سوره  مقدمه

  ».را ببينيد  پيوند آاملي

   

ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذَھَ  ا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْترَِي لھَْوَ الْحَدِيثِ ليِضُِلَّ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ
  ) ٦ھُزُوًا أوُلئَكَِ لھَُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ (

خريدار   هستند آه  آساني  و از مردمان«
  آه است   لهوالحديث: هر چيزي »لهوند  سخنان
آنند؛ مانند  مي  سرگرم  آن  خود را به  مردم

  و داستان  گويي آوازخواني، موسيقي، افسانه
  خدا گمراه  را از راه  تا مردم«  سرايي

را با  بيهوده   هاي سرگرمي  يعني: اين »زندسا
را از   آنند تا ديگران مي  پيروي  هدف  اين
سازند   گمراه حق   و روش  و برنامه  هدايت  راه

  خريدار سخنان  يعني: اينان » علمي  هيچ بي «
خرند دانا  مي  آه  آنچه به   آه آن  لهوند، حال

 سودآور يا  آه  تجارتي  نيستند، يا به



  است  جهت  آور است، دانا نيستند بدين زيان
اند لذا  خواسته  بدل  شر محض  خير را به  آه

خوانند تا  ها مي سرگرمي  اين سوي  را به  مردم
تدبر نكنند   را نشنوند و در آن  قرآن  آنان
خريدار   هدف  با اين  آه  آساني گمان  بي  پس

اند  باشند، سزاوار نكوهش  آننده سرگرم  سخنان
يعني: خريدار  »ريشخند گيرند  را به  وآن«

 أخدا  را از راه  شوند تا مردم لهو مي  سخنان
آنند و   را مسخره أخدا  و آتاب  آرده  گمراه

  آنان  براي گروه   اين«ريشخند گيرند   به
  سختي  مهين: عذاب  عذاب » است  مهين  عذابي
  ليلدرافتد، خوار و ذ آن   به  هر آس  آه  است
  راه  در دنيا به  آه ! چنان شود. آري مي

  آردند، در آخرت  اهانت  وي و آيات  أخداوند
  گيرند. قرار مي  مورد اهانت  هميشگي  با عذاب

  سبب  در بيان ك عباس از ابن  جرير طبري ابن
  آيه  فرمود: اين  آه  است آرده  روايت  نزول

  حارث نضربن  نام به  از قريش  مردي  درباره
  را خريداري آوازخوان   آنيزآي  شد آه  نازل
قصد   شنيد آسي مي  آه  مجرد اين بود و به  آرده

آواز   آنيزك  را دارد، آن  اسلام  ورود به
گفت:  مي  وي  برد و به را نزد او مي  خوان
آواز   و برايش  بده  او غذا و آب  براي
ز بهتر ا  گفت: اين مرد مي  آن  . و به بخوان

ـ   آن  سوي تو را به ص محمد  آه است   چيزي  آن
  خواند. و جهاد ـ فرامي  از نماز و روزه

  نضربن  درباره  آيه  اين«گويد:  مي  مقاتل
  به منظور تجارت   به  شد آه  نازل  حارث

  ، از آنجا آتابهاي پس  رفت مي  فارس  سرزمين
  قريش  خريد و آنها را براي را مي  اعجميان

  گفت: محمد شما را به آرد و مي مي  ايترو



خواند و  عاد و ثمود فرامي  داستانهاي  شنيدن
و   رستم  داستانهاي  شنيدن  شما را به  من

  . پس فارس  اسفنديار و اخبار امپراتوران
  و نمكين  او را گرم  داستانهاي  مشرآان
را فرو   قرآن  به دادن  و گوش   دانسته

  گذاشتند. مي

  آه  است  آمده  انس  روايت  به  شريف  يثدر حد
  شده  دو آواز نفرين«فرمودند:  صخدا   رسول

آنم:  مي  از آنها نهي  دورند و من  و از حق
  به  ) آه (آوازخواني  شيطاني و صداي   ني  صداي

  خواند و صدايي آواز مي  و شادي  نغمه  هنگام
  رتو بر سر و صو  مصيبت  نزول  در هنگام  آه
  ». است  آردن چاك   و گريبان  زدن

(غنا)   نزد فقها، آوازخواني  آه  بايد دانست
نفسها را بر   آه  است  حرام، همانا غنايي

  و هوس  بجنباند و آنها را بر هوي  حرام
  آه  هايي و تشبيب  غزليات  برانگيزد. خواندن

و   زنان  آور، ذآر اوصاف و شرم  بيهوده  سخنان
باشد، نيز   ديگر در آن  و محرمات  ذآر شراب

  مزد هم  و گرفتن  است  فقها حرام  اتفاق  به
مباح،   . اما غناي جايز نيست  آن در قبال 

باشد   ذآر شد سالم  از آنچه  آه  است  غنايي
ـ   شادي  در اوقات  آن  بنابراين، مقدار اندك

قصد ايجاد   و عيد ـ و نيز به  مانند عروسي
  اعمال  دادن  بر انجام  گيزهنشاط و ان

  براي صخدا   رسول آه  چنان  دشوار، جايز است
  پيرامون  حفر خندق  ايجاد نشاط در هنگام

  هايي را تجويز آردند. اما بدعت  مدينه، آن
اند ـ  پديدآورده  نمايان  صوفي  امروزه  آه

  . است  ـ حرام  موسيقي  با آلات  مانند سماع



زيرا   نيست  حرام  در جنگ  طبل  زدن  البته
  آورد و دشمن مي  هيجان  را به  سپاهيان  روحيه

  آوري در روز تشريف  آه سازد چنان مي  را مرعوب
در   آنندگان  مدينه، استقبال به  ص اآرم رسول
 زدند و ابوبكر  طبل ص  حضرت  آن  روي  جلوي
  حضرت  آند اما آن  جلوگيري  تا از آن  خواست

بزنند   ابابكر! بگذار طبل  اي«ند: فرمود ص
  و آسان  ما فراخ  دين  بدانند آه  تا يهوديان

   . ١٨» است
و   از ابوحنيفه، شافعي  آه  است  گفتني
غنا   بودن  مكروه  به  الله قول رحمهم  حنبل احمدبن

  دف  از زدن  . ولي است  شده  نقل ) (آوازخواني
  . نيست  باآي  وعروسي  نكاح  ) در مجالس (دايره

   

رْهُ  وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْهِ آيَاَتنُاَ وَلَّى مُسْتكَْبرًِا كَأنَْ لمَْ يسَْمَعْھَا كَأنََّ فيِ أذُُنيَْهِ وَقْرًا فبَشَِّ
  ) ٧بعَِذَابٍ ألَيِمٍ (

يعني:  »شود  دهما خوان  بر او آيات  و چون«
و   استهزاآننده شخص   بر اين  قرآن  آيات  چون

  روي  مستكبرانه«شود؛   خريدار لهو خوانده
  اعراض  قرآن  يعني: از آيات »گرداند بر مي

و خود   تكبر است  غرق  سخت  آه آند درحالي مي
  آن  آيات  به  پندارد آه مي را برتر از آن 

                                                 
گام رويارويی با دشمنان با قلوبشان رو شايسته مسلمانان است آه هن -  ١٨

به درگاه الهی آورند و از او درخواست ياری وپيروزی کنند و شکی نيست 
که قلب با اين کار آرامش و قوت کامل می گيرد, آنچنانکه خداوند در 

ونَ ( نفال می فرمايـد:سوره ی ا مْ تفُْلِحُ رًا لعََلَّكُ َ كَثِي رُوا اللهَّ اثْبتُوُا وَاذْكُ ةً فَ تمُْ فِئَ وا إذَِا لقَِي ذِينَ آمََنُ ا الَّ ا أيَُّھَ  )يَ
ال:  در ضمن برپا کردن طبل و موسيقی هنگام نبرد وجنگ سنت مشرکين . ٤٥الأنف

است که از مشرکين  است وهيچ جايگاهی در اسلام ندارد. وبر مسلمين واجب
تقليد نکنند وآنها را سرمشق والگوی خود قرار ندهند , بلکه بايد بر 

 اساس دستورات خداوند حکيم و رسولش انجام وظيفه کنند.
ثانيا: مساله ی استقبال اهل مدينه از رسول الله صلی الله عليه وسلم با 

ام بيهقی خواندن شعر طلع البدر علينا از لحاظ اسنادی ثابت نيست. ام
در کتاب دلائل النبوه با سندی معضل روايت کرده است, با وجود اينکه در 

وخواندن اناشيد هيچ اشاره ای نشده است. حافظ اين روايت به زدن دف 
  ابن حجر نيز اين حديث را در فتح الباری تضعيف کرده است. (مصحح)



را نشنيده   آن  گويي  آه چنان«فرادهد   گوش
در   گويي«  است  را شنيده  آن آه  با آن » است 

يا   وقر: سنگيني » است  وقري  وي  دو گوش
  دردناك  عذابي  او را به  پس«  است  ناشنوايي

در روز   آه  او خبر بده  يعني: به » بده  مژده
  دارد.  در پيش  دردناك  سخت  عذابي قيامت 

   

الحَِاتِ لھَُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (إنَِّ الَّذِينَ آمََنُ    ) ٨وا وَعَمِلوُا الصَّ
 أخدا  به »اند آورده  ايمان  آه  آساني  گمان بي«

  شايسته  و آارهاي«  و روز آخرت  و پيامبرانش
مأمور   بدان  آه  آارهايي  همان »اند آرده
  پر ناز و نعمت باغهاي   آنان  براي«اند  شده
  در آنها از انواع  در آخرت، آه » است

ها،  از خوردني  ؛ اعم بخش شادي  لذتهاي
  ها، وسايل ها، مسكن ها، پوشيدني آشاميدني

هرگز در   آه  نعمتهايي و غيره   سواري
مند و  است، بهره خطور نكرده   هم  اذهانشان

  شوند. مي  متنعم

   

ِ حَقاًّ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْ    ) ٩حَكِيمُ (خَالدِِينَ فيِھَا وَعْدَ اللهَّ
فنا   هرگز در آن  نه »اند جاودانه  در آن  آه«

  آورده بيرون   هرگز از آن  گردند و نه مي
يعني:  » است  خداوند حق  وعده«شوند  مي

او   و وعده  است را داده   وعده  اين أخداوند
و «  نيست  در آن  خلافي  و هيچ  است  و راست  حق

  بر وي  اي وندهش  غالب  هيچ  آه »عزيز اوست 
  در تمام  است  و فرزانه » حكيم«آند  نمي  غلبه

  . آارها و سخنانش
   

مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا وَألَْقىَ فيِ الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بكُِمْ وَبثََّ  خَلقََ السَّ
مَاءِ مَاءً فَ    ) ١٠أنَْبتَْناَ فيِھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (فيِھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّ



ببينيد،   آه  ستونهايي  آسمانها را بدون«
برداشت   چنين  توان تعبير مي  از اين »آفريد

هستند اما   ستونهايي  آسمانها داراي  آرد آه 
ما   و براي  بينيم ستونها را نمي  ما اين

  معني  آه  جايز است  . همچنين نيست  رؤيت  قابل
  ؛ نه نيست  ستوني باشد: آسمانها داراي   چنين
  آه  . بنا بر تفسير اول غير مرئي  و نه  مرئي

است،   عباس، مجاهد و عكرمه  تفسير ابن
  به  اشاره  غيرمرئي، همان  ستونهاي  به  اشاره
  در عصر جديد مظاهر آن  آه  است  جاذبه  قانون
  آوههاي  نو در زمي«.  است  شده  شناخته

و   راسخ  رواسي: آوههاي »استوار بيفگند
  يعني: حق »تا شما را نجنباند«  استوار است

افگند و  پي  بر زمين  آه  با آوههايي  تعالي
استوار گردانيد،   زمين  آنها را بر پشت

  آن  گردانيد تا حرآت  را مستقر و ثابت  زمين
  د آهنباش  همراه  و تكان  با جنبش  اي گونه به

  آند. اين  و استقرار را از شما سلب  آرامش
در عصر ما،  علمي   پيشرفتهاي  آه  است  حقيقتي
و در «  است  آرده  را روشن  آن  گسترده  معناي

يعني: از  »پراآند اي  جنبنده  از هرگونه  آن
در   و جانوران  جنبندگان  از انواع  هر نوعي

  الوان و  اشكال  آه طوري آفريد به  زمين
آنها   تواناي  شمار آنها را جز آفريننده بي
  گاه آن  آرديم  نازل  آبي  و ازآسمان«داند  نمي

  يعني: از هرگونه » آريمي  از هر زوج  در آن
  گياهان  تعالي  حق » رويانيديم« و صنفي   نوع

و   رنگ  زيبايي  سبب را به  متنوع  و درختان
از مظاهر   يمظهر  آنها آه  منافع  بسياري
  آرد.  وصف»  آريم»  صفت  آنهاست، به  حكمت

   



ِ فأَرَُونيِ مَاذَا خَلقََ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ بلَِ الظَّالمُِونَ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ  ھَذَا خَلْقُ اللهَّ
)١١(  
  نشان  من  به  پس  خداوند است  اين، آفرينش«

  از خدايان »غير از اويند  آه  دهيد، آساني
  چه«آنيد  مي  شما پرستش  آه  معبودانيو 

  اين  دهيد آه نشان   من  ! به آري »اند؟ آفريده
  اند آه آفريده  چيزي  شما چه  ادعايي  معبودان

  به  آند، يا حداقل  همطرازيأ خدا  با آفرينش
نزد شما   آن  سبب  به  باشد، آه  نزديك  آن

 » ستمكاران  بلكه«گشتند؟   سزاوار پرستش
  پس »آشكارند  در گمراهي«  يعني: مشرآان
  را تثبيت  آنان  اولا ستمگري  خداوند متعال

  را.  شان آرد و ثانيا گمراهي

  آرد آه  اعلام  عزوجل  خداي  آه بعد از آن  اينك
است،   باحكمتي  ذات  از بارگاه  حكيم  قرآن

  ! اين شود. آري آغاز مي  لقمان  داستان
از   حكمت  فراگيري ادب  آيد تا مي  داستان
  ما بياموزد:  را به أخداوند

   

ِ وَمَنْ يشَْكُرْ فإَنَِّمَا يشَْكُرُ لنِفَْسِهِ وَمَنْ كَفرََ  َّ ِ وَلقَدَْ آتَيَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ 
َ غَنيٌِّ حَمِيدٌ (    )١٢فإَنَِّ اللهَّ

 « بخشيديم  حكمت  لقمان  ما به  راستي  و به«
فرزند باعورا،   لقمان«گويد:  مي  بيضاوي

  وي، از سياهان  يا پسرخاله ÷ ايوب  خواهرزاده
آرد تا   زندگي  طولاني مدتي   مصر بود آه  نوبه

  علم  و از وي  را دريافت ÷داوود  بدانجا آه
او   بر آنند آه  علم  و اآثر اهل  آموخت

  هب  خداوند متعال  آه  . و حكمتي پيامبر نيست
بود از: دانش، خرد،   بود، عبارت او بخشيده 

گويد:  آثير مي ابن».  صواب  و سخنان  گويي درست
  مولايش  بود، روزي  نجاري  حبشي  برده  لقمان«



  ما ذبح گوسفند را براي   گفت: اين  وي  به
  آرد، مولايش  را ذبح  آن  لقمان  . و چون آن

را از   شگوشت  دو پاره  پاآترين  گفت: اينك
را   آن  و قلب  زبان  آور! لقمان  بيرون  تنش

  وي  به  و باز مولايش  گذشت  آورد. مدتي  بيرون
آند و   ذبح  را برايش  امر آرد تا گوسفندي

  گفت: اآنون  وي  آرد، به  را ذبح  آن  چون
  بيرون  را از آن  گوشت  دو پاره  پليدترين

  را بيرون  آن  و دل  زبان  باز هم  آور! لقمان
تو دستور   به  گفت: وقتي  وي  به  آورد. مولايش

  را از آن  گوشت  دو پاره  پاآترين  آه  دادم
  را بيرون  آن  و زبان  آور، تو دل  بيرون
بيرون   تو را به  آه  هم  و اآنون  آوردي

  آن  از بدن  گوشت  دو پاره  پليدترين  آوردن 
را   آن  زبان و  دل  دستور دادم، باز هم

  ؟ لقمان آار چيست  اين  آوردي، دليل  بيرون
از   باشند، چيزي  دو پاك  گفت: زيرا اگر اين
  و اگر پليد گشتند، چيزي  آنها پاآتر نيست

  لقمان  البته».  نيست  از آنها پليدتر هم
برخوردار   خويش، از حكمت  شكرگزاري  سبب به

  شد.

  سود خويش هشكر گزارد، همانا ب  و هر آس«
  اين  و حاصل  زيرا فايده » است شكر گزارده 

با شكر   گردد، چه برمي  خود وي  به  شكرگزاري
دارد و  مي  را پاس  نعمت هم   انسان  آه  است

  بنده  آه  شكر است  سبب  به  آند و هم حفظ مي
را   تري افزون  نعمتهاي  سبحان  خداي  از جانب

  آفران  و هر آس«ند آ مي  جلب  خويش  سوي به
  و ناسپاسي  آفران  يعني: هر آس »ورزد

  خداي بزرگ   و منت  نعمتها و انكار فضل
شكر   آنها را، جانشين  در بخشيدن  سبحان



از  » نياز است خداوند بي  در حقيقت«گرداند؛ 
سزاوار   است، يعني »و حميد«  وي  شكرگزاري

هرچند است،   خويش  خلق از سوي   حمد و ستايش
  نگويد.  و ستايش  او را سپاس  آسي

   

رْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ  ِ إنَِّ الشِّ َّ وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابْنهِِ وَھُوَ يعَِظهُُ ياَ بنُيََّ لَا تشُْرِكْ باِ
)١٣ (  
پسر   به  لقمان  را آه  هنگامي«  ياد آن »و«

 » داد ـ گفت او را پند مي  آه ـ درحالي  خويش
را با   فرزندش  لقمان  آه  در حالي يعني:
داد  قرار مي مورد خطاب   و اندرزهايي  نصايح

و   بر توحيد، ترغيب  پايداري  او را به  آه
!  فرزندم  اي«او گفت:   باز دارد، به  از شرك

  است  ستمي  شرك  نياور چرا آه  خداوند شرك  به
زيرا   ستمهاست  بزرگترين شرك   بلكه » بزرگ
و   است  آن  از اهل  حق  ستم، برگرداندن  تحقيق
تنها   عبادت  آه  است  اين  در امر عبادت  حق

شود زيرا غير   قرار داده  يگانه  خداي  براي
  خلق  چرا آه  نيست  سزاوار پرستش  تعالي  حق

  پس  اويند و امر نيز امر اوست  آفريده  همه
 غير وي،  سوي به أخداوند  از پرستش  برگشت
  و اين  است  آن  در غير جايگاه  حق  نهادن

خداوند   . هر چند آه است  ستم  بزرگترين
او   نياز ندارد بلكه  آسي  عبادت  به  متعال

  باشد. مي  نياز و ستوده بي

   

هُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ وَفصَِالهُُ فيِ عَامَيْ  نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلتَْهُ أمُُّ يْناَ الْإِ نِ أنَِ وَوَصَّ
  )١٤اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إلِيََّ الْمَصِيرُ (

  سفارش  پدر و مادرش  در باره  انسان  و به«
  به  سفارش أخداوند  آه  حقيقت  اين » آرديم
از پدر و مادر را با   و شكرگزاري  نيكي



  و همراه  از خود مقرون  شكرگزاري  به  سفارش
پدر و   حق  آهدارد   بر آن  گردانيد، دلالت

  فرزند است  بر عهده حقوق   مادر از بزرگترين
و   از بزرگترين  حق  نيز، اين  و از نظر وجوب

او   به  مادرش«باشد  مي حقوق   محكمترين
يعني:  » ضعفي  بر بالاي  باردار شد با ضعفي

  آه  شد در حالي  آبستن  او را در شكمش  مادرش
رو  روبه  فزونروزا  او با ضعف  خاطر حمل به
  خلقتا ضعيف  است: زن  اين  معني  قولي . به گشت
بارداري، او را با ضعفي   و باز اين  است

و از «آند.  رو مي روبه  ضعف  آن  ديگر بر بالاي 
فصال: باز  » است در دو سال   شير بازگرفتنش

  . از شير است  طفل  گرفتن
» ١۵/ احقاف«و » ٢٣٣بقره/»  علما از دو آيه

  مدت  حداقل اند آه استنباط آرده  نينچ
 :ابوحنيفه  امام  . رأي است  ماه  بارداري، شش

  آننده حرام  شيرخوارگي مدت   آه  است  اين
باشد اما ساير  مي  ماه  ) سي رضاعي  (حرمت

  دانند. مي  را دو سال  فقها آن

و پدر و   من  براي  آه  آرديم  او سفارش  به«
  سفارش مضمون   اين » اششكر گزار ب  مادرت
در آغاز   آه  پدر و مادر است  در حق أخداوند

با ذآر   تعالي  را ذآر آرد. حق  آن  آيه
آشد، در  مي  فرزندش  مادر براي  آه  هايي مشقت
  قرار داد تا حق  فاصله  سفارش مضمون   ميان
آورد و   ياد فرزندان  مادر را به  ويژه  بزرگ

در و مادر را با شكر از پ  نيز شكرگذاري
والاي   حق  تا به  ساخت  مقرون  از خودش  گزاري

 » است  من  سوي به  و بازگشت«دهد   آنها توجه 
  راستي آيا به  بنگر آه  پس  غير من  سوي به  نه

  يا خير؟  اي جا آورده را به  سفارشم



  مرحله  سه  مادر در معرض  و از آنجا آه
  دوران  يعنيو سختي،   از مشقت  پياپي

قرار   حمل  و وضع  شيردهي  بارداري، دوران
و   وي فرزند براي   نيكي  چهارم دارد لذا سه

  پدر قرار داده  براي  مانده باقي  چهارم يك
است:  آمده  شريف   در حديث  آه چنان  است شده 
  به  آسي پرسيد: چه آه  مردي  به صخدا   رسول
فرمودند:  ؟ تر است حق ذي  بر من  نيكي

مرد پرسيد: بعد از   بار ديگر آن».  مادرت«
».  مادرت«؟ فرمودند:  تر است حق ذي آسي  چه  وي

  جمله  اين تا بار چهارم  صحضرت  آن  گونه همين
تكرار آردند و باز پرسيد:   وي  را در پاسخ

بار فرمودند:  ؟ اين آسي چه  بعد از وي
  ». پدرت«

   

نْ تشُْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلََا تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فِي وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أَ 
نْياَ مَعْرُوفاً وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فأَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ  الدُّ

  ) ١٥تعَْمَلوُنَ (
  تمامبا   پدر و مادرت »آردند  و اگر آوشش«

  اين  تو را وادارند به  آه«خود   و توان  تلاش
  علم  بدان  آه  گرداني  من  را شريك  چيزي  آه

چيز   آن آه   اين  به  نداري  يعني: علم » نداري
  اطاعت  پس، از آنان«  است  من  شريك  حق به
را   آنان  آوشش امر و اين   در اين » نكن

آار، تو را از  ينا  باز هم  ولي  گردان  ناآام
  همين  آنها در دنيا بازندارد به  به  نيكي
  نيكي  در دنيا به  و با آنان«فرمود:   جهت

  احسان  شيوه  گرفتن با در پيش  » آن  مصاحبت
  شرك  ؛ هرچند بكوشند تا تو را به آنان  به

  سوي به  آه  آن  پيروي  آسي  و از راه«وادارند 
از  » است  بازگشته«  و اخلاص  با توبه » من



  از راه  . يعني من  و شايسته  صالح  بندگان
پدر و   باطل  از راه  آن، نه  پيروي  مؤمنان
  نه » است  من  سوي شما به  بازگشت سپس «  مادرت

 » سازم مي  شما را آگاه  پس«  غير من  سوي به
  سوي به  بازگشتتان  شما در هنگام  يعني: به

از خير و  »آرديد مي از آنچه «  دهم خبر مي  من
  را در برابر عملش  اي آننده هر عمل  شر پس
  . دهم جزا مي

  آه: اين  است  اين  مختار در نزد مفسران  قول
  باشد آه مي سبحان   خداي  از آلام  دو آيه

  سفارشهاي  در ميان  اي معترضه  سخن  عنوان به
  . است آمده  پسرش   به  لقمان
  لقمان  سخنان  بقيه  به  متعال خداوند  سپس
و   پرداخته  وي  به  در پند دادن  فرزندش  براي
  فرمايد: مي

   

مَاوَاتِ أوَْ  ياَ بنُيََّ إنَِّھَا إنِْ تكَُ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فتَكَُنْ فيِ صَخْرَةٍ أوَْ فيِ السَّ
َ لطَِ  ُ إنَِّ اللهَّ   )١٦يفٌ خَبيِرٌ (فيِ الْأرَْضِ يأَتِْ بھَِا اللهَّ

يعني: اگر  » اگر آن  آه  ! بدان فرزندم  اي«
 »باشد خردلي   دانه  همسنگ«تو   يا عمل  گناه
  آن  سنگيني  آه طوري  به  هاست دانه  ريزترين  آه

  را به  شود و ترازويي نمي  دريافته  با حس
  سنگي تخته  در دل  گاه آن«دارد  وا نمي  تكان
و   ترين در پنهان  تيعني: عمل »باشد

يا در «باشد   قرار گرفته  مكاني  محفوظترين
يعني: يا در  »باشد آسمانها يا در زمين 

قرار   آسمانها و زمين  از اماآن  هرجايي
يعني:  »آورد را مي خداوند آن«باشد   داشته

را   آن  دهنده گرداند و انجام را حاضر مي  آن
  گمان بي«هد د قرار مي  مورد محاسبه  برابر آن

آار   هيچ  پس  بين و باريك » است  خداوند لطيف



  وي  علم  ماند بلكه نمي  بر او پنهان  اي نهاني
  به  است »و خبير«رسد  مي  اي هر امر نهاني  به

  وي  آگاهي  چيز از معرض  هرچيز لذا هيچ
  شود. ناپديد نمي

از شما   اگر يكي«است:   آمده  شريف  در حديث
  است  را دري  آن  نه  آه  سخت  سنگي  صخره  در دل
  گمان دهد، بي  انجام  اي، عملي روزنه  و نه
  بيرون  مردم  باشد ـ براي  ـ هر چه  وي  عمل

  ».شود مي  آورده

   

لَاةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ  إنَِّ ياَ بنُيََّ أقَمِِ الصَّ
  ) ١٧ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ (

  معروف  ! نماز را برپا دار و به فرزندم  اي«
تو   به  آه  و بر آنچه  آن  امر و از منكر نهي

  در برابر امر به  از آزار و اذيت »رسد
ها  از منكر، يا ديگر محنت  و نهي  معروف

طاعتها   اين  ساختن  مخصوص  دليل » صبر آن«
و   عبادات  اينها اساس  آه  ستا  اين
 » اين  گمان بي«باشند  خير مي  گاههاي تكيه
 » است  شده  از امور عزم«  ذآر شده  طاعات

آنها   عزوجل  خداي  آه  است  يعني: از اموري
  قرار داده  و واجب  عزيمت  را بر بندگانش

  باشد: اين  مراد اين  است  . يا محتمل است
و   اخلاق  و برتر اهل  سترگ  ها از اعمال خصلت

  آه  است  استوارقدمي  بندگان  محوري  آارهاي
  پيمايند. را مي  نجات  راه  مصممانه

ديگر   هاي امت  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  اند. ها مأمور بوده طاعت  اين  نيز به

   

َ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ وَلَا تصَُعِّرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلَا تمَْشِ فيِ الْأرَْضِ مَرَ  حًا إنَِّ اللهَّ
  ) ١٨فخَُورٍ (



يعني: از  » برمگردان  را از مردم  و رويت«
  و نخوت  فرازي  تكبر و گردن  بر سبيل  مردم
  آه  گاه است: آن  اين  . يا معني برمتاب  رخ
  را به  ات شد، گونه  در نزد تو برده  آسي  نام

شماري،  مي  حقير و آوچك او را  آه  اين  نشانه
  و فروتني  تواضع به  و با مردم  برمگردان
با تو   آس  اگر آمترترين  و حتي  رفتار آن

را   تا سخنش  فراده  او گوش  گويد، به مي  سخن
  چنين ص  اآرم رسول  آه آخر برساند. چنان  به
 »مرو  راه  خرامان  و در زمين«آردند.  مي

  آشانه و گردن  آبانهيعني: خودبينانه، فخرم
بر تو   الهي  خشم  سبب  اين  مرو، آه  راه
  . است  از تكبر و گردنكشي  شود. هدف، نهي مي

از   گانه شش  صحاح  روايت  به  شريف  در حديث
 صخدا   رسول  آه  است  شده  روايت عمر ابن

  إليه  خيلاء لا ينظر الله  جر ثوبه  من«فرمودند: 
  را از روي  اش جامه آس  : هرالقيامة  يوم

ساخت،   و آشيده  و تكبر آشال  خودبيني
نظر   او (به  سوي به  در روز قيامت أخداوند
  خداوند هيچ  گمان بي«». آند نمي  ) نگاه رحمت
اختيال:  »دارد نمي  را دوست  فخوري  مختال

  است  . فخور: آسي است  تكبر و خودبرتربيني
  آه  شرف، يا نيرويي مال، يا  به  بر مردم  آه

از  گفتن   سخن  فروشد. البته دارد، فخر مي
  بر خود، از باب  عزوجل  خداي  هاي نعمت

  زيرا خداوند متعال  نيست  فخرفروشي
ا بنِِعْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّثْ (فرمايد:  مي   : (اما از نعمت)وَأمََّ

  ). بگوي  سخن  پروردگارت

   

ضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الْأصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِيرِ وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ وَاغْ 
)١٩(  



يعني:  » آن  روي خود ميانه  رفتن  و در راه«
و   روي شتاب در ميان   روشي  رفتن  در راه
  مانند آساني  لذا نه  اختيار آن  روي آهسته

  راه  زنند، خزنده مي مردگي   خود را به  آه
  . نقل برجه  از زمين  د شيطانمانن  برو و نه

  وار راه مرده  را ديد آه  مردي آه: عمر  است
آند،  تظاهر مي  رمقي و بي  حالي بي  رود و به مي

بيفزايد   خويش  خواهد تا بر تواضع مي گويي 
علينا ديننا اماتك   لا تمت«او گفت:   به  پس
ما را بر ما نميران، خدا تو را   الله: دين 

  مردي آه: عمر  است  نقل  همچنين». بميراند
و خود را   را فروانداخته  سرش  را ديد آه

گفت:   وي  به دهد پس  مي  و خاآسار نشان  رمق بي
را   : سرتبمريض  ليس  الاسلام  فإن  رأسك  ارفع«

يعني: ».  بيمار نيست بردار زيرا اسلام 
. در  باش  و سرزنده  بانشاط، نيرومند، سرحال

  راه  چون ص خدا  رسول  آه  است شده  ثابت   سنت
  معناي  رفتند. پس مي  راه  شتاب  رفتند، به مي

  خرامان  رفتنت است: در راه   اين )وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ (
باوقار   يعني«گويد:  . عطاء مي و متكبر مباش

  را آهسته  و صدايت«». برو  راه  و سكينه
  بلند نكن  كلفرا فرود آور و بات  آن »بدار

بيشتر از حد نياز،   صدا به  زيرا بلندآردن
همانا انكر آوازها، «آزارد  را مي  شنونده
و   ترين يعني: ناخوش » است  درازگوشان  بانگ
  زيرا اول  است  آوازها، آواز خران ترين  زشت
انكر و   بس  بانگي  عرعر و آخر آن  آن
است:   آمده  شريف  . در حديث است  خراش گوش

  را شنيديد، از خداوند فضل  خروس  بانگ  چون«
خر را شنيديد،   بانگ  را بخواهيد و چون  وي



ببريد زيرا او   پناه خداوند از شيطان   به
  ». است  را ديده  شيطاني

   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَأسَْبغََ  رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّ َ سَخَّ عَليَْكُمْ نعَِمَهُ ألَمَْ ترََوْا أنََّ اللهَّ
ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلَا ھُدًى وَلَا كِتاَبٍ  ظاَھِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهَّ

  ) ٢٠مُنيِرٍ (

در   را آه  خدا آنچه  ايد آه آيا نديده«
است، مسخر   در زمين  را آه  آسمانها و آنچه

  رايآنها ب  مسخر گردانيدن »شما گردانيد
قدرت   از: دادن  است  آدميان، عبارت

و از   آنان  ها به پديده  از اين  گيري بهره 
منافع   در جهت  آه  اي آسماني  مخلوقات

اند، عبارتند  شده  مسخر ساخته  آدم  فرزندان 
و مانند اينها   از: خورشيد، ماه، ستارگان

  قطاراند زيرا ايشان  در اين  و نيز فرشتگان
  فرزندان نگهبانان   سبحان  خداي  انفرم  به
  براي  آه  اي زميني  هستند. و از مخلوقات  آدم

اند، عبارتند از: سنگ،   شده  ساخته  بشر رام
  آه  ها، حيواناتي خاك، آشتزارها، ميوه

آند و  مي  برداري از آنها بهره  انسان
  مراد از تسخير و رام  غيراينها.... پس

  رام  پديده  شر، قرار دادنب  آنها براي  آردن
  از آن  انسان  آه  است  در موقعيتي  شده ساخته 

  فرمان  به  پديده  آن  آند، چه  برداري بهره
  نباشد.  باشد چه  وي  تصرف  و تحت  انسان

 أخداوند  ايد آه و ندانسته  آيا نديده »و«
  را بر شما تمام  آشكار و پنهانش  نعمتهاي«

و   اتمام  پايه  را به يعني: آنها »آرد
اند  آشكار عبارت  رسانيد. نعمتهاي  اآمال

  دريافته  يا حس  عقل  به  آه  از: نعمتهايي
آنها باشد،   شناخت  در پي  شوند و هرآه مي



در   و آمال  شناسد؛ مانند سلامتي آنها را مي
  دادن و انجام   آفرينش، مال، جاه، جمال

عبارتند   پنهاني  . نعمتهاي و عبادات  طاعات
در نهاد   شخص  آه و آنچه   از: معرفت، عقل

  و ظن أوجود خداوند  به  و يقين  از علم  خويش
  آفاتي  يابد و نيز آن او مي  به  نيكو نسبت

قولي:  آند. به مي  دفع  از بنده أخداوند  آه
پنهان، ستر و   و نعمت  است  آشكار اسلام نعمت 
  . درحديث بر بنده  الپروردگار متع  پوشي پرده
  سؤال  در پاسخ ص خدا رسول  آه  است  آمده  شريف
  آيه  اين  به  راجع از ايشان   آه ك عباس ابن

  است  آشكار اسلام  نعمتهاي«پرسيد، فرمودند: 
و   زيباست  آه  و آفرينشت از خلقت   و آنچه
خداوند از   آه  است  پنهان، چيزهايي  نعمتهاي
  ». است  بر تو پوشانيده  بدت  اعمال

  درباره  هستند آه  آساني  و از مردم«
  وي  يعني: در توحيد و صفات »خداوند

و عناد،   مكابره  از روي» آنند مي  مجادله«
  و حجت  آشكار گشته  برايشان  حق  آه بعد از آن

  حارث  ؛ مانند نضربن است  شده  اقامه  بر آنان
و   در مكه  شرك از سردمداران   وي  و امثال

  هيچ  بدون«خداوند:   درباره  شان مجادله  اين
  زيرا عقل  يا نقلي  عقلي از علوم   است » علمي

انسان، فريادگر وجود و   تجربي  و علم
اند و  حقيقت  اين  گاه و تجلي أخداوند  يگانگي
  نيز براي  الهي  و رسالتهاي  آسماني  آتابهاي
 »و«اند.  آمده  قيقتح  بيشتر اين  آردن روشن 

  است » هدايتي  هيچ  بدون«  شان مجادله  نيز اين
  صواب  راه  آن، به  وسيله بتواند به  انسان آه

  هيچ بي« شان  مجادله  نيز اين »و«شود   رهنمون
را   آن  سبحان  خداي  آه  است » روشنگري  آتاب



  در حق  شان مجادله اين   باشد. پس آرده   نازل
و   و گردنكشي  لجاجت  ، صرفا از رويأخداوند

  باشد و هيچ مي  آاملا بر بنياد عناد محض
و   از عقل، علم، معرفت، آتاب  گاهي تكيه

  ندارد. هدايت 

   

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آبَاَءَناَ أوََلوَْ كَانَ  وَإذَِا قيِلَ لھَُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ
عِيرِ (   )٢١الشَّيْطاَنُ يدَْعُوھُمْ إلِىَ عَذَابِ السَّ

  پرستان بت  اين  يعني: به » آنان  به  و چون«
  و عناد در امر توحيد و يگانگي  جدال  اهل
  خدا نازل  شود: از آنچه  گفته«  تعالي  حق

 »آنيد  پيروي«  از آتاب  بر پيامبرش » آرده
و   هورزيد  تمسك  تقليد محض  آنها به

  پدرانمان  آه  از چيزي  ! بلكه گويند: نه مي«
  پس » آنيم مي  پيروي  ايم يافته  را بر آن

  پرستيم اند، مي پرستيده آنها مي  را آه  بتاني
اند،  بوده  روان  آنها بر آن  آه  و در راهي

  سوي را به  آنان شيطان   اگر هم  حتي«  رويم مي
  تعالي  حق  گويي »فراخواند؟  سوزان  عذاب
  پيروي  در شرك گويد: آيا از پدرانشان  مي
را   فاسد شرك  عقيده  اگر شيطان  آنند، حتي مي

باشد و در نهايت،   آراسته پدرانشان   براي
وارد   گونه و بدين  درافگنده  شرك  را به  آنان

  حال  آه در صورتي  باشد؟ پس  آرده  سوزان جهنم 
  چه  از پدران  پيرويباشد،   چنين اين  و وضع
  صريحي  منع  دارد؟ و اين  توجيهي  و چه  معني

  . است عقيده   از تقليد در اصول
   

 ِ ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ وَإلِىَ اللهَّ وَمَنْ يسُْلِمْ وَجْھَهُ إلِىَ اللهَّ
  ) ٢٢عَاقبِةَُ الْأمُُورِ (



 »آند  الله متوجه  سوي ود را بهخ  روي  و هرآه«
  سپرده أخداوند را به  امور خويش  يعني: هر آس

گرداند و   او خالص  را براي  خويش  و عبادت
آورد   او روي  سوي وجود به  با تمام

  يعني: در اعمال »باشد  محسن  آه درحالي«
  آه  راستي به«  آسي  نيكوآار باشد، چنين  خويش
  يعني: به » است زده   چنگ  كممح  آويزي دست  به

و خود   زده  چنگ  استوار و محكم  عهدو پيماني
در   آه . احسان: چنان است  آويخته  آن  را به
از   است  شده، عبارت  تعريف  شريف  حديث
  گويي  آه  آني  عبادت خدا را چنان «آه:  اين

بيني،  زيرا اگر تو او را نمي  بيني او را مي
  ».بيند ا ميقطعا او تو ر

  را به  امور خويش  آه  آسي  حال  آيه  اين
آند  مي  تمثيل شخصي   حال  سپرد، به مي أخداوند

بلند و   آوهي  خواهد به مي  آه
صعود   دراين  بالا رود پس  اي آشيده فلك سربه

  متين  و ريسماني  محكم  آويزي دست  خويش، به
  نگچ  است  شده  فروآويخته  آوه  در آن  آه
  آوه  آن  آويز، به دست  مدد آن  زند و به مي

  رسد. مي  آن  قله  رود تا به بالا مي

  سوي به  نه » الله است  سوي آارها به  و بازگشت«
  را از او دريافت  هايتان و پاداش  غير وي

و   ايمان  با نيروي  پس  از غير وي  آنيد نه مي
  آنيد. او صعود  رضاي  اوجگاه  عمل، به  صلابت

   

َ عَليِمٌ بذَِاتِ  وَمَنْ كَفرََ فلََا يحَْزُنْكَ كُفْرُهُ إلِيَْناَ مَرْجِعُھُمْ فنَنُبَِّئھُُمْ بمَِا عَمِلوُا إنَِّ اللهَّ
دُورِ (   ) ٢٣الصُّ

تو را   آافر شد، نبايد آفر وي  و هرآه«
تو زياني   به  زيرا آفر وي »آند  اندوهگين

  و آنان  ماست  ويس به  بازگشتشان«رساند  نمي 



يعني:  » آنيم مي  اند آگاه آرده  را از آنچه
خبر   و ننگينشان  زشت  را از اعمال  آنان
  آنيم مي  مجازاتشان  و در برابر آن  دهيم مي
  و هيچ » راز دلها داناست  خدا به  در حقيقت«

ماند  نمي  رازها بر او پنهان  چيز از اين
انند امور م أزيرا رازها در نزد خداوند

با   تعالي  بنابراين، حق  علني، آشكار است
رفتار   شان درباره  خويش  علم  حسب  به  آنان
  آند. مي

   

ھُمْ إلِىَ عَذَابٍ غَليِظٍ (   ) ٢٤نمَُتِّعُھُمْ قلَيِلًا ثمَُّ نضَْطَرُّ
يعني:  » سازيم برخوردار مي  را اندآي  آنان«

  دهيم مي مجال   اندآي  آفار را در دنيا مدت
  اين  مند شوند پس برخوردار و بهره  تا از آن

  اندك  هرچند بسيار باشد، باز هم  مندي بهره
  هميشگي  پذير با نعمت زوال  زيرا نعمت  است
  است  تر از آمترين و آم  نيست  قياس  قابل

ناگزير   سخت  عذابي  سوي را به  آنان  سپس«
  سوي به  را با بيچارگي  و آنان » سازيم مي

  . رانيم مي  دوزخ  عذاب
   

ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ  َّ ِ ُ قلُِ الْحَمْدُ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّ
  ) ٢٥لَا يعَْلمَُونَ (

آسمانها و   آسي بپرسي: چه  و اگر از آنان«
گويند:  ؟ قطعا مي است را آفريده   زمين
  آه  اين  آنند به مي  يعني: اعتراف »اوندخد

غير از  و جوابي   آنهاست  آفريننده أخداوند
آنها را از   آه  ندارند زيرا دلايلي  اين

باز  أغير خداوند سوي  به  آفرينش  دادن نسبت 
  آه  است  آشكار و نمايان  نحوي دارد، به مي

  اي »بگو«اند  اقرار آرده  آن  ناگزير به



بر   خداست  از آن  ستايش » الحمدالله«! صمحمد 
اعتراف،   بعد از اين  شما پس اعتراف   اين

  پرستيد و معبودان غير او را مي  ديگر چگونه
  بلكه«دهيد؟  قرار مي  شريك  وي  را براي  باطل

نگرند و تدبر  يعني: نمي »دانند نمي  اآثرشان
  اين  فقط آفريننده  آنند تا بدانند آه نمي
غير   باشد، نه مي  سزاوار پرستش  آه  هاستچيز
  . وي

   

َ ھُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ ( مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إنَِّ اللهَّ ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ٢٦(  
  از آن  است  در آسمانها و زمين  آنچه«

  غير وي پس   و در آفرينش  در ملك » خداست
، درحقيقت«  نيست  سزاوار پرستش  وجه هيچ  به

  از غير خويش » نياز است بي«  ذات » خدا همان
  سزاوار حمد و ستايش  است، يعني »حميد«و 
  حمد او را نگويد.  آسي  ؛ هرچند هم است

   

هُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا  وَلوَْ أنََّمَا فيِ الْأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبحَْرُ يمَُدُّ
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( نفَدَِتْ كَلمَِاتُ  ِ إنَِّ اللهَّ   ) ٢٧اللهَّ

شوند و دريا   قلم  زمين  درختان  و اگر همه«
مدد برساند،   آن  ديگر به  درياي  و هفت  مرآب
يعني: اگر  »نرسد  پايان  به  الهي  آلمات

  شوند و آب قلم   همه  در دنياست  آه  درختاني
  لماتآ  گاه گردد آن  جوهر و مرآب  دريا همگي

گويد  مي  بخواهد با آنها سخن چون   آه أخداوند
و  أخداوند  از علم  عبارت  آلمات  اين  ـ آه

قلمها و مرآبها   هستند ـ با آن  امر وي
رسد  مي  پايان دريا به  شود، قطعا آب  نوشته
است،  نرسيده   پايان به أخدا  آلمات  آه  درحالي

ديگر   اييدري دريا هفت   سر آن  هرچند در پشت
  آن  ياري  و به  مدد رسانده  آن  به  باشد آه



  بر وجه  باشد. ذآر عدد هفت  دريا آمده
  حصر زيرا در آلام  بر وجه  نه  است  مبالغه

تعبير   و هفتاد وهفتصد براي  عدد هفت  عرب
خداوند   گمان بي«روند  آار مي به  از آثرت

  چيزي؛ زيرا  است  غالب » است با حكمت   غالب
در   است  تواند آرد، حكيم او را عاجز نمي
  فردي  هيچ  امور پس  و تمام  خلق، امر، شرع

  بيرون و علمش   حكمت  از دايره  از مخلوقاتش
  . نيست

است:   آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي(  آيه  چون وحِ قلُِ الرُّ وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ  وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

شد،   يهود نازل  درباره» ٨۵اسراء/« )الْعِلْمِ إلِاَّ قلَيِلًا 
  از علم  ما اندآي  به  گفتند: چگونه  آنان
  را آه  تورات أخداوند  آه  در حالي  شده  داده

  ما داده  به  است  وي  و احكام  آلام  در آن
  شد.  نازل  آيه  اين  ؟ پس است

   

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ (مَا خَلْ    )٢٨قكُُمْ وَلَا بعَْثكُُمْ إلِاَّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ اللهَّ
شما، جز مانند   و برانگيختن  آفريدن«

يعني:  » نيست  تن  يك  و برانگيختن  آفريدن
  همه  و برانگيختن  بر آفرينش أخداوند  قدرت
بر   وي  در روز قيامت، همانند قدرت  خلق

و بسيار در   اندك  پس  است  تن  يك  آفرينش
  روي  باشد، از آن مي  يكسان  وي  قدرت  پيشگاه

چيز قادر و  بر همه  خداوند متعال  آه
هر   براي » خداوند شنواست  گمان بي«  تواناست

  هرآنچه  به » بيناست«  است  شنيدني  آه  آنچه
  . است ديدني   آه

  آيه اند: گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
ديگر از  و جمعي   خلف بن ابي  درباره  آريمه
گفتند:  ص خدا  رسول  به  شد آه  نازل  مشرآان



  مرحله  طور و چندين  ما را در چندين أخداوند
  خون  ايم، سپس بوده  است، ابتدا نطفه  آفريده
بر   اي، سپس پاره  گوشت گاه  ايم، آن گشته  بسته
تو   وقت است، آن  آفريده  گوشت، استخوان  آن
  آفرينش  به  ساعت  در يك  ما همه  آه  گويي مي

  اين أ؟ پس، خداوند شويم مي  برانگيخته  نويني
  فرمود.  را نازل  آيه

   

رَ الشَّمْسَ  َ يوُلجُِ اللَّيْلَ فيِ النَّھَارِ وَيوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّيْلِ وَسَخَّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
َ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ (وَالْقمََرَ     )٢٩كُلٌّ يجَْرِي إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى وَأنََّ اللهَّ

را   خدا شب  آه«!  مخاطب  اي » اي آيا نديده«
آورد و روز را نيز در شب  در روز درمي

و روز   از شب  هريك  يعني: به »آورد؟ درمي 
آاهد  مي از ديگري   آه  افزايد؛ با آنچه مي
  خورشيد و ماه« أخداوند  آه  اي نديدهآيا  »و«

دو را منقاد و   يعني: آن »گردانيد  را رام
  براي  گردانيد آه  خويش  پذير حكم فرمان
  دادن و ميعادها و سامان   اوقات  گيري اندازه
  وي  فرمان  منافع، به  رسانيدن  انجام و به
  معين  تا مدتي  هر يك«آنند  مي  و افول  طلوع
روز   معين  مدت  قولي: اين به » است  روان
  و افول  طلوع  ديگر: وقت قولي  وبه  است  قيامت

  آنچه  خداوند به  آه  و آيا نديدي«  آنهاست
بر   اي امر پنهاني  و هيچ » است  آنيد آگاه مي
بر سامان   آه  ماند؟ زيرا ذاتي نمي  پنهان  وي

توانا   امور بزرگي  و تدبير همچون دادن  
از آنچه   شدن  آگاه  به  اولي  طريق  باشد، به

  . آنيد تواناست مي 
   

َ ھُوَ الْعَليُِّ  َ ھُوَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْباَطِلُ وَأنََّ اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ
  ) ٣٠الْكَبيِرُ (



و   ذآر شد؛ از وسيع  آه  اوصافي » اين«
و   قدرت الهي، فراگيري   علم  بودن  آرانه بي

الله خود   آه  است  آن  سبب به«  وي  صنع  هاي شگفتي
ها  پديده  اين  همه  تعالي  يعني: حق » است  حق

  و آنچه«  است  او حق  را آفريد تا بدانيد آه
  اين » است  پرستند، باطل او مي  جاي به

از   و ديگر معبوداني  شيطان  باطل  معبودهاي
  سبحان  خداي  به  غير آنهايند آهيا   بتان
با  » بلندمرتبه  و خدا همان«آورند  مي  شريك
و   در ربوبيت  آه » است  بزرگ«و   و جلال  قدرت
  باشد. مي آبريا و بزرگي   مطلقش، صاحب  سلطه

   

ِ ليِرُِيكَُمْ مِنْ آَ  ياَتهِِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ ألَمَْ ترََ أنََّ الْفلُْكَ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بنِعِْمَةِ اللهَّ
  ) ٣١لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (

 »خداوند  نعمت  ها به آشتي  آه  اي آيا نديده«
در «بر شما  وي   و فضل  و رحمت  لطف  يعني: به

  شما امكان  و به» گردند مي  دريا روان
  آسب  براي تان  دريايي  دهند تا در سفرهاي مي

  حرآت  و راحتي  نرمي  ، بهروزي  و طلب  معاش
از   برخي«!  مخاطبان  اي» تا«آنيد؟ 

 »شما بنماياند؟  خود را به  هاي نشانه
  هستند آه  وي  از آثار قدرت  ها عبارت نشانه

  شما قرار دارند و ارزاقي  مشاهده  در معرض
در   گمان بي«دهد  شما از دريا مي  به  آه  است
  ر صبرآنندهه  براي«  نمايي قدرت » اين

  يعني: هر آسي » است  هايي نشانه  سپاسگزاري
  بليغ  اي صبر و شكيبايي  داراي  آه

  اين  بسيار باشد؛ با مشاهده  اي وسپاسگزاري
 أخداوند  هاي و نافرماني  ها، از گناهان نشانه

گزارد  را شكر مي  وي  هاي آند و نعمت صبر مي
  است آمده   شريف  در حديث  آه چنان  زيرا ايمان



ديگر  صبر و نيمي   از آن  ؛ نيمي است  دو نيم
  . شكر است

   

اھُمْ إلِىَ الْبرَِّ  ا نجََّ ينَ فلَمََّ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ وَإذَِا غَشِيھَُمْ مَوْجٌ كَالظُّللَِ دَعَوُا اللهَّ
  ) ٣٢فوُرٍ (فمَِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَمَا يجَْحَدُ بآِيَاَتنِاَ إلِاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَ 

  بان را همانند سايه  آنان  موجي  و چون«
  آن  بزرگي سبب  را به  موج أخداوند »فراگيرد

افگند ـ  مي  سايه  بر انسان  آه  چيزي  به
  يا ابر يا غير اينها ـ تشبيه  مانند آوه
شوند   موج  درگير هجوم  ! چون آرد. آري

د خو  دين آه خوانند در حالي خداوند را مي«
در امر   پس »اند گردانيده  او خالص  را براي

دريا بر غير   خود از امواج  دادن نجات
  هيچ  دانند آه آنند زيرا مي نمي  تكيه أخداوند
  و زياني  تعالي، نفع  جز حق  ديگري  نيروي
را   خويش  بتان  روي تواند برساند، از اين نمي
  حالت  آنها را در اين  خوانند بلكه نمي
  سوي را به  آنان  چون  پس«آنند  مي  اموشفر

  دو گروه  به  آه  در آنجاست »برهاند  خشكي
رو   ميانه  از آنان  برخي«شوند:  مي  تقسيم
  همانا راه  آه  ميانه  يعني: بر راه »هستند

  انحراف  غير آن  پايدارند و به  توحيد است
  در دريا با خداي  آه  عهدي آنند لذا به نمي
  وي  براي  دين  ساختن در مورد خالص   جلعزو
ديگر آافر  آنند اما برخي  اند، وفا مي بسته
  در دريا به  را آه  عهدي  رواند و آن و آج
ما   و آيات«افگنند.  پا مي اند، پشت داده أخدا

انكار   ناسپاسي  را جز هر عهدشكننده
. ختر:  است  شكن ختار: بسيار پيمان »آند نمي
وفا   و عدم شكني  غدر و پيمان  انواع  ترين زشت
  باشد. عهد مي  به



   

ياَ أيَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يوَْمًا لَا يجَْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلدَِهِ وَلَا مَوْلوُدٌ ھُوَ 
نَّكُمُ الْحَياَ ِ حَقٌّ فلََا تغَُرَّ ِ جَازٍ عَنْ وَالدِِهِ شَيْئاً إنَِّ وَعْدَ اللهَّ َّ نَّكُمْ باِ نْياَ وَلَا يغَُرَّ ةُ الدُّ

  ) ٣٣الْغَرُورُ (
 »پروا بداريد  ! از پروردگارتان مردم  اي«

و « وي   از نواهي  اوامر و اجتناب  با امتثال
  هيچ  آه«  روز قيامت  چون » بترسيد از روزي

  يعني: هيچ »نكند آفايت   پسرش  جاي به  پدري
  وجه  هيچ رسد و به نمي  داد فرزندش  به  پدري
او   آه  جهت  رساند، بدان نمي نفعي   وي  به

  فرزندي  و هيچ«  است  خود مشغول  تماما به
  چيزي  آننده پدر خود آفايت جاي  نيز به

داد فرزند و فرزند   پدر به  وقتي  پس »نباشد
داد پدر نرسد، غير آنها از نزديكان،   به
ديگر  يك  رسيداد  قادر به  اولي  طريق به

. بارخدايا! ما  بيگانگان  رسد به نيستند، چه
غير تو اميد   به  آه  قرار ده را از آساني 

آنند.  نمي  بندند و بر غير تو تكيه نمي
  در آن  خلافي  و هيچ » است  الله حق  وعده  گمان بي«

داده   وعده  بدان  از خير آه  آنچه  پس نيست 
برحذر داشته   از آن  از شر آه  و آنچه  است 
ندارد.   و برگشتي  است  است، يقينا آمدني 

  آه  را از اين  مؤمنان  آيه، طمع  اين
  نفعي  آافر خود در آخرت  پدران  بتوانند به

و  »دنيا زندگاني   پس«آند  مي  برسانند، قطع
 »شما را نفريبد«  آن  آرايشها و پيرايشهاي

و «  وگذراست  رفتني دنيا ازبين  زيرا زندگاني
 »ندهد  خداوند فريب  به  غرور، شما را نسبت

زيرا   است  مراد از غرور: در اينجا شيطان
و   داده  را فريب  خلق  آه  است  شيطان  اين



پروراند  مي  را در نهادشان  اساس بي  آرزوهاي
  گرداند. مي  غافلشان  و از آخرت

  به  شدن فريفته «گويد:  مي جبير سعيدبن
  درازدستي  در گناه  شخص  آه  است  آن أوندخدا

  آرزوي أحال، بر خداوند و در عين  نموده
  ».را ببندد  آمرزش

   

لُ الْغَيْثَ وَيعَْلمَُ مَا فيِ الْأرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ  اعَةِ وَينُزَِّ َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ إنَِّ اللهَّ
َ عَليِمٌ خَبيِرٌ (مَاذَا تكَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي نفَْ    )٣٤سٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ اللهَّ

يعني:  » نزد خداوند است  قيامت  علم  گمان بي«
و جز او   فقط نزد اوست  آن  وقت  و آگاهي  علم
را   و باران«داند  را نمي  آن  وقت  احدي
  فرود آوردن  براي  آه در اوقاتي »فرستد فرومي

در   را آه  و آنچه«  است  آرده  معين  آن
و   و مادگي، صلاح  از نري »داند مي  رحمهاست

و ابزار و   وسيله  فساد و غير اينها، بدون
  و مادگي  اگر بشر نري  آه در حالي  آزمايشي
  و اعمال  داند، با ابزار و آزمايش را مي
  از نفوس » نفسي  داند هيچ و نمي«  است  تجربه
  آه«  و انس  و جن  رانو پيامب  فرشتگان  و حتي

  يا آسب  دين  از آسب »آند مي  آسب فردا چه 
و «خير يا شر   آوردن  دست دنيا و از به

  سرزمين  در آدامين  داند آه نمي  آسي هيچ
  جانش  مكان  در آدامين  تعالي  و حق »ميرد مي

  ستاند؟ را مي

  از مجاهد در بيان  حاتم ابي جرير و ابن ابن
  اند آه آرده  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب

 صخدا   نزد رسول  از صحرانشينان  مردي«گفت: 
  مرا آگاه  پس  باردار است  آمد و گفت: زنم

  ما خشكسالي  زايد؟ در سرزمين مي  چه  آه  آن
  باران  وقت چه  آه  خبر بده من   لذا به  است



  تولد خود آگاهم  آيد؟ و از تاريخ فرود مي
؟  ميرم مي  وقت  چه  آه  خبر بده من  هاما تو ب

َ (فرمود:   نازل  عزوجل  خداي  بود آه  همان إنَِّ اللهَّ
اعَةِ...   .)عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ

الله  عمر رضي  ابن  روايت  به  شريف  در حديث
فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است عنهما آمده 

  علمالا الله، لا ي  لا يعلمهن  خمس  الغيب  مفاتيح«
الساعه، الا   تقوم و لا متي   غدا الا الله  ما في

  ينزل  الارحام، الا الله، و لا متي الله، ولا ما في
  ارض  باي  نفس  الغيث، الا الله، و ما تدري

  آه  چيز است  پنج  غيب  تموت، الا الله: آليدهاي
  داند: آنچه جز خداوند نمي  آس آنها را هيچ

  آس دهد، جز خداوند هيچ يم  فردا روي  را آه
  قيامت  داند آه نمي  داند، جز خداوند آسي نمي
  شود، جز خداوند آسي برپا مي  وقت  چه
هاست، جز  در رحم  چيزي  چه  داند آه نمي

فرود   باران  وقت چه  داند آه نمي  خداوند آسي
در   داند آه نمي  آس آيد و جز خداوند هيچ مي

  امروزه  آه  . اما آنچه»ميرد مي سرزمين   آدام
  ها در امور هواشناسي ها و سنجش از پيشبيني
و   بينيم، اينها بر وسايل مي  و غير آن
  هاي دستگاه  ـ از جمله  اي ويژه  ابزارهاي

است،   باد ـ متكي  و سرعت  رطوبت  نسبت  شناخت
  شود بلكه نمي  شناخته  غيب  هرگز علم  آه

  عكس  هم  گاهي  آه  است  و حدسي  و تجربه  تخمين
  به » خداوند داناست  گمان بي«دهد.  مي  روي  آن

و   بوده  آه آنچه   به » است  آگاه«  امور غيب
  خواهد بود.



    
   

 ﴾سجده   سوره ﴿
  . است  ) آيه٣٠(  و داراي  است  مکی

   

  در آن  آه  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  خداوند متعال ي برا  آه  است  مؤمناني  وصف
  قرآن  استماع  آنند و در هنگام مي  سجده

»  سجده«گويند،  مي او تسبيح   عظيم، براي
  شد.  ناميده

از   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
 صخدا   فرمود: رسول  آه  است  آمده  ابوهريره

  (الم  سجده  در نماز بامداد روز جمعه، سوره
آردند.  مي  را تلاوت»  انسان»  ) و سوره تنزيل
احمد   امام  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين

  فرمود: رسول  آه  است  آمده عبدالله  از جابربن
) و سوره:  تنزيل (الم  تا سوره: سجده صخدا

خواندند،  را نمي » الملك  بيده  الذي  تبارك«
  خوابيدند. نمي

   

    )١الم (

  و سخن » لام، ميمالف، «شود:  مي  خوانده
»  بقره»  مقطعه، در آغاز سوره  حروف  درباره
  . گذشت

   

  )٢تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ لَا رَيْبَ فيِهِ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِينَ (
  در آن  شكي  آتاب، هيچ  اين  فروفرستادن«

  اين  آه  نيست در آن   شكي  يعني: هيچ » نيست
گار پرورد  از سوي«  فرو فرستاده  آتاب

جادو،   است، نه دروغ   نه  پس » است  عالميان



زيرا   پيشينيان  هاي افسانه  و نه  بيني فال  نه
  و آتابي  بشر است اعجازگر براي   آتابي  قرآن
چيز   بشر باشد، دورترين  خود عاجز آننده  آه

  . است  شكي  چنين  از معرض
   

مِنْ رَبِّكَ لتِنُْذِرَ قوَْمًا مَا أتَاَھُمْ مِنْ نذَِيرٍ مِنْ قبَْلكَِ  أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ بلَْ ھُوَ الْحَقُّ 
  ) ٣لعََلَّھُمْ يھَْتدَُونَ (

آيا  » است  را بربافته  گويند: آن آيا مي«
را از نزد   قرآن صگويند: محمد  مي  مشرآان

از   انتقال  براي»:  ام«؟  است  خود بربافته
انكار  ، يعني بعدي  سخن  سوي به  سابق  سخن

  نيست  نه، چنين«.  است  آنان  پندار يادشده
  از سوي«  و يقيني  و ثابت » است  حق  آن  بلكه

  جهل  آنها از روي  آه  چنان  نه »پروردگار تو
و   اضراب  براي»:  بل«آنند.  و عناد ادعا مي

بعد از   آه  است  سخني  و اثبات  قولشان  نفي
  آيد. مي  آن

را   قرآن  فرو فرستادن  حكمت  عزوجل  خداي  سپس
  پيش  را آه  تا مردمي«فرمايد:  مي  آرده  بيان

نيامده   آنان  براي  اي از تو هشداردهنده
و   امي  امتي عرب   قوم » است، هشدار دهي 

 ص  اآرم از رسول  قبل  بودند آه  ناخوان
  باشد آه«بود   نيامده  سويشان به  پيامبري

  هدايت  آه  خاطر اين يعني: به »شوند  هدايت
  آيند.  راه  تو به  شوند و با هشدارهاي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ  ُ الَّذِي خَلقََ السَّ اللهَّ
  )٤كَّرُونَ (الْعَرْشِ مَا لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا تتَذََ 

از   شك  نفي  درباره  سوره  مقدمه  آه درحالي
  حق  بود، اينك  آن  انزال  حكمت  و بيان  قرآن
  توجه  حقايق  اين  به  ديگري  با روش  تعالي



آسمانها و   آه  است  خداوند ذاتي«دهد:  مي
  در شش  دو است  آن  ميان  را آه  و آنچه  زمين

  اين  درازي  آه  اين  و او خود به »روز آفريد
  اين  . آه مقدار بود، داناتر است روزها چه 

باشد زيرا  مي  در تفسير آن  سخن  بهترين
اختلاف »  گانه شش  روزهاي«در تفسير   مفسران

هر   اندازه«گويد:  مي عباس نظر دارند. ابن 
دنيا   از سالهاي  مقدار هزار سال روز به

  عزوجل  اگر خداي«گويد:  مي  بصري  حسن». بود
  زدن  هم  به  چشم  آنها را در يك  خواست مي
  آردن  و درنگ  تا تأني  خواست  آفريد ولي مي

». بياموزد  خويش بندگان   در امور را به
با   تفسير آن » استقرار يافت  بر عرش  گاه آن«

و   گذشت  قبل  هاي در سوره  و شافي  آافي  بياني
بايد گفت: مراد از   هطور خلاص در اينجا به

  ذات  سزاوار آن  آه  است استواي )اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ (
  آيفيت، يا تعيين بيان   است، بدون  ذوالجلال

شما را جز «.  آن  براي  و معيني  مخصوص  جهت
يعني:  » نيست  و شفاعتگري سرپرست   او هيچ

  تعالي  حق  رضاي  اگر از حدود و مقتضاي
  يد، بجز او، يا در برابر عذابتجاوز آن
يابيد  نمي  سرور و ياوري  خود هيچ  او، براي

  وي  و عذاب  نموده  و ياوري  شما را سروري  آه
را   شفاعتگري  را از شما بگرداند و نه

نمايد   شفاعت  شما نزد وي  براي  يابيد آه مي
  آه  تذآري  به »شويد متذآر نمي  آيا باز هم«

  باشد و آيا اين  كر همراهبا تدبر و تف
شنويد  نمي  و تعقل  فهم  شنيدن  پندها را به

  مند شويد؟. تا از آنها بهره

   



مَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ  يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ
ونَ ( ا تعَُدُّ   ) ٥مِمَّ

تدبير   تا زمين  گرفته  امر را از آسمان«
  اش آار فرمانروايي  تعالي  يعني: حق »آند مي

تا   گرفته  از آسمان  را با قضا و قدر خويش
و سفلي، استوار   علوي  در هر دو عالم  زمين

  اين  معني  قولي آند. به مي  اداره  و محكم
  است: او آار و بار دنيا را با اسباب

تدبير و   و غيره  مانند فرشتگان  اي آسماني
  فروآورنده  آه  آند در حالي مي  دهي سامان
  سپس«  است  زمين  سوي  به  و آثار خويش  احكام

شما   ـ از آنچه  اش اندازه  آه  در روزي
او بالا   سوي است، به  شماريد ـ هزار سال مي
آار   و گزارش  نتيجه  يعني: سپس »رود مي

رود تا   ميبالا  سبحان  خداي  سوي تماما به
هزار   آن  اندازه  آه  آنها در روزي  درباره

روز،   آند و آن  دنياست، حكم  از روزهاي  سال
روز به   آن  اندازه  . بودن است  روز قيامت

وهراسها   هول  خاطر شدت مقدار هزار سال، به 
روز   اما آن  آفار است  براي  آن  و دشواريهاي

ـ بر   است مده آ شريف   در حديث  آه ـ چنان
در   نماز فرض  يك  سبكتر از وقت  مؤمن

مقدار روز  أخداوند ١٩ديگري . در آيه  دنياست
.  است ذآر آرده   هزار سال را پنجاه  قيامت
مراد «گويد:  مي كعباس از ابن  نقل  به قرطبي
را در   روز قيامت  خداوند متعال  آه  است  اين

  هزار سال  پنجاه  بر آفار همچون  آن  دشواري
  ناخوش  ايام  اعراب  آه چنان  است قرار داده 

  آوتاهي  را به  خوشحالي  و ايام  درازي  را به

                                                 
  ».٤/   معارج«نگاه،  -  ١٩



  است  ديگر مراد اين قولي  به». آنند مي  وصف
را   و اعمالشان  اخبار بندگان  آه: فرشتگان

آثير  برند. ابن بالا مي  تعالي  حق  سوي  به
  و دفتر خويش  ديوان  سوي به  اعمال«گويد:  مي

شوند و  مي  دنيا بالا برده  بر فراز آسمان
  پانصد سال  تا زمين، فاصله  آن  ميان  مسافت
آثير از مجاهد و  ابن  همچنين».  است  راه
  فرود آمدن«اند:  گفته  آند آه مي  نقل  ضحاك

پانصد   فاصله  به  در مسيري  زمين  به فرشته 
  مقدار راه  نيز همين  و صعود وي  راه  سال
  زدني هم  به  را در چشم   آن  فرشته  ولي  است
  . والله اعلم». آند مي  طي

   

حِيمُ ( ھَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّ   ) ٦ذَلكَِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ
  داناي«همانا   تدبيرآننده  آفريننده » اين«

 » است و مهربان   و آشكار است، غالب  پنهان
او را   آه  است  و قاهري  قوي  يعني: او ذات

حال،   سازد اما در عين نمي  مغلوب  چيزي  هيچ
  . است  وسيع  بندگانش  به  وي  رحمت

   

نْسَانِ مِنْ طِ    )٧ينٍ (الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهَُ وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ
آفريده، نيكو   را آه  هر چيزي  آه  آسي  همان«

را با   يعني: مخلوقاتش » است  آفريده
. و هرچند  آفريده  تمام  و استحكام  استواري

  در ظاهر منظر نيكويي  از مخلوقات  برخي
و   خود متقن  آفرينش  ندارند اما در اساس

را   انسان  و آفرينش«اند  شده  آفريده  محكم
  را از گل ÷ يعني: آدم »آغاز آرد  گل از
  نيكو و زيبا آفريد. و شكلي   بديع  صورتي به

   

  )٨ثمَُّ جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلَالةٍَ مِنْ مَاءٍ مَھِينٍ (



او   و اخلاف  يعني: فرزندان »او را  نسل  سپس«
پديد «وحقير  »مقدار بي  آبي  از سلاله«را 
  ناميده»  سلاله«، . نسل است  مني  آب  آه »آورد

  آشيده  جدا و بيرون  خويش شد زيرا از اصل 
  شود. مي

   

مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئدَِةَ قلَيِلًا مَا  اهُ وَنفَخََ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ ثمَُّ سَوَّ
  )٩تشَْكُرُونَ (

 »گردانيد  سامان او را برابر و به  گاه آن«
  وي  آفرينش ) را آه ÷ (آدم  وليها  يعني: انسان

و   بود، استوار گردانيده  آغاز شده  از گل
  اعضا و اندامهاي  را برابر و ميان  وي  شكل

  و در او از روح«پديد آورد   تناسب  وجودش
  داشت گرامي  براي  خداوند متعال »دميد  خويش

و   شرف  دادن  و نشان  از روح  و تجليل
  نسبت  خودش  به  آيه  ر اينرا د  منزلتش، آن
از چيزي   فرمود: و در آدم  داد، گويي

ما است،   علم  ما و به  به  مخصوص  آه  دميديم 
  به  روح  يافتن  نسبت  . پس است  چيز روح  آن
  روح  آه  نيست  معني  اين  به  تعالي  حق  سوي
  زيرا او از چنين  است  از وجود وي  جزئي
و   شما گوش  و براي«.  رتر استوالا و ب  نسبتي

را   خويش  تا نعمت »و دلها قرار داد  ديدگان
  را به  و آفرينشتان  ساخته  بر شما آامل

  نعمتهاي  اين  برساند و همه  سامان و به  آمال
شما گرد آورد تا بدانها هر   را براي  عظيم

را   اي را بشنويد، هر ديدني  اي شنيدني
  و تعقل  را درك  اي نيببينيد و هر دريافت
شكر   اندك  چه«شما:   آنيد و بفهميد، ليكن

  عزوجل  خداي  را آه  نيروهايي  اين »گزاريد مي
  ! و شكر آنها اين است آرده  شما ارزاني  به



  آار گرفته  به  عزوجل  خداي  در طاعت  آه  است
  اما شما بسيار اندك  وي  در معصيت  شوند نه

  آنيد. مي  گونه  اين

   

وَقاَلوُا أئَذَِا ضَللَْناَ فيِ الْأرَْضِ أئَنَِّا لفَيِ خَلْقٍ جَدِيدٍ بلَْ ھُمْ بلِقِاَءِ رَبِّھِمْ كَافرُِونَ 
)١٠(  
انكار معاد   در مقام  آافران »و گفتند«
يعني:  » ناپديد شديم  در زمين  آيا وقتي«

رفته، از   زمين  تيره  خاك  اندرون  به  وقتي
و   وگور شديم  و ناپديد و گم  يبچشمها غا

شد   تبديل  خاك  و به  متلاشي  وجودمان  اجزاي
 » يافت  خواهيم  نويني  آيا باز آفرينش«

  خواهيم  و زنده  يعني: آيا مجددا برانگيخته
  ! اين . آري بعيد از تصور است  بسي  شد؟ اين

  قاصر آنان  هاي توانايي  ظرفيت  به  امر نسبت
  آه  متعالي  ذات  قدرت  به نسبت   ، نهبعيد است

  جهت  آفريد و بدين  عدم  را از آتم  آنان
  پروردگارشان  لقاي  به  آنان بلكه «فرمود: 
و   مكابره  از روي  يعني: آنان »آافرند

  هستند.  تعالي  عناد، منكر ديدار حق

   

لَ بكُِمْ    )١١ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ ( قلُْ يتَوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ
  روي  پيش  آه  آنچه  حقيقت  در بيان »بگو«

  آه  مرگ  يعني: فرشته » الموت ملك«دارند: 
و   و او همكاران  است ÷ همانا عزرائيل

بر   گيرد آه شما را مي  روح«دارد   گماشتگاني
بر  ÷ يعني: عزرائيل » است شده   شما گمارده

  سر رسيدن  به در هنگام   رواحتانا  گرفتن
با  » گاه آن«  است  شده  گمارده  هايتان اجل

  پروردگارتان  سوي به«رستاخيز و حشرونشر 
  پس  غير وي  سوي به  نه »شويد مي  بازگردانده



دهد. و  جزا مي  شما را در برابر اعمالتان
  شريف  . در حديث الهي  لقاي  معناي  است  اين

را   ملک الموت، ارواح  همكاران آه   است آمده 
آشند تا  مي  بيرون  بدن  از ساير قسمتهاي

  رسيد، خود عزرائيل  حلقوم  به  روح  چون  آه آن
مانند  زمين «گويد:  گيرد. مجاهد مي را مي  آن

قرار   ملک الموت  و احاطه  اشراف  تحت  طشتي
بخواهد،   هرگاهي آه   طوري است، به  شده  داده
در   همچنين». گيرد مي  را از آن  روحي هر

است:   آمده  عطيه از ابن  نقل  به  شريف  حديث
را   حيوانات  خود ارواح  سبحان  خداي«
  تعالي  حق  گويي».  مرگ فرشته   ستاند، نه مي

آند و  نابود مي  اي واسطه  هيچ را بي  حياتشان
  آدم، با اين بني  ستاني آار جان  است همچنين 

و   وآيل  مرگ  فرشته  آدم در بني  آه  فاوتت
  . است  جان  گرفتن  واسطه
را   الموت ملك أخداوند  چون  آه  است  شده  روايت

گردانيد، او گفت:  جانها موآل   گرفتن  به
  آه  اي سپرده  مأموريتي  من  پروردگارا! به«
شود  ياد مي  بدي  به  از من پيوسته   خاطر آن به

  دهند. خداوند متعال مي  مرا دشنام  آدم و بني
از   و اسبابي  علل  مرگ  براي فرمود: من 

  مرگ  آدم بني  آه  دهم قرار مي  و آفات  امراض
  تو را جز به  دهند و آسي  آنها نسبت را به 

  ».خير ياد نكند

   

ناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ وَلوَْ ترََى إذِِ الْمُجْرِمُونَ ناَكِسُو رُءُوسِھِمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ رَبَّ 
  ) ١٢فاَرْجِعْناَ نعَْمَلْ صَالحًِا إنَِّا مُوقنِوُنَ (

!  انسان  ! يا ايصمحمد   اي » و اگر بنگري«
  آه  آافراني  يعني » مجرمان  را آه  هنگامي«

ناپديد شديم،   در زمين  گفتند: آيا چون



  پروردگارشان  پيش«شد؛  خواهيم   مجددا زنده
از  »باشند زير افگنده  را به  شانسرهاي

در دنيا از   آه  بر آنچه  و پشيماني  شرمندگي
!  اند. آري گرديده  مرتكب  وي  و نافرماني  شرك

  آنان  محاسبه  را در هنگام صحنه   اگر اين
.  اي را ديده  آوري شگفت  ببيني، قطعا صحنه

 » پروردگارا! ديديم«گويند:  مي آه   گاه آن
  آرديم مي  قبلا تكذيب  را آه  آنچه  ناآنو هم

  را آه  آنچه » و شنيديم«  انگاشتيم مي  ودروغ
  اين  معني  قولي  . به بوديم  در دنيا منكرش

  و تصديق  را ديديم  هشدارت  راستي است: به
ديدند و  . اما هنگامي  را شنيديم  پيامبرانت
  هيچ  حالشان  به  و شنيدن  ديدن  شنيدند آه

  سوي به » ما را بازگردان  پس«ندارد.   وديس
را؛  » شايسته«  اعمال » آنيم  تا عمل«دنيا 
  گمان ما بي«  اي ما دستور داده  به  آه چنان
 صمحمد   آه  آنچه  به  اآنون هم » ايم آرده  يقين

  بود.  آورده حق   از دعوت

  به  خود را در همچو زماني  آه  است  چنين
اميد  آنند، به  مي  وصف  يقين  از اهل  بودن
  سوي به  در بازگردانيدن  شان خواسته  آه  اين

  امكان اين   آه  شود در حالي دنيا برآورده 
  به  شود و اگر هم نمي  داده  آنان  هرگز به

  همان شوند، مجددا به  دنيا بازگردانيده
  از آن  گردند آه بازمي  ها و آارهايي انديشه

اگر   ادعا آه ند و قطعا در اين بود  شده  نهي
خواهند   عمل  شوند خوب  دنيا بازگردانيده  به

امر در   اين  بيان  آه آرد، دروغگويند ـ چنان
  . است  آمده  ديگري  آيات

   



الْجِنَّةِ وَلوَْ شِئْناَ لَآتَيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّمَ مِنَ 
  ) ١٣وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ (

  هدايتش  هر آسي  حتما به  خواستيم و اگر مي«
را  مردم   در دنيا لذا تمام » داديم را مي

از   احدي  آه طوري آرديم، به مي  جبرا هدايت
  از جانب  قول  اين  ليكن«شد  آافر نمي  آنان
  بر اين  من  يعني: حكم » است شده   ثابت  من

صادر   من  و قضا و فيصله  گرفته  امر پيشي
  جهنم  هرآينه  آه«؛   است  يافته  و تحقق  شده

  همان  اين » سازم پر مي  و انس  جن  را از همه
و   واجب  من  از جانب  آه  است  و حكمي  قول
و   است  شده  محقق  من  و بر بندگان  شده  ثابت

دد زيرا گر نافذ مي  بر آن  من  قضا و فيصله
  اين  آه  ام دانسته  خويش  ازلي علم   به  من

  و اختيار خود، راه  اراده  به  دوزخيان
  و از اهل  گرفته  را در پيش انكار و تكذيب 

  گردند. مي  شقاوت

   

ا كُنْتمُْ فذَُوقوُا بمَِا نسَِيتمُْ لقِاَءَ يوَْمِكُمْ ھَذَا إنَِّا نسَِيناَكُمْ وَذُوقوُا عَذَابَ الْخُلْدِ بمَِ 
  ) ١٤تعَْمَلوُنَ (

را   روزتان  ديدار اين  آه آن  سزاي به  پس«
ديدار  يعني: عذاب  »آرديد، بچشيد  فراموش

شما را   آه  آنچه  ترك  سبب را به  روزتان  اين
ما نيز «بوديم، بچشيد   داده  فرمان  بدان

  يعني: شما را در عذاب » آرديم  فراموشتان
  فراموش  آه  آسي  فرونهادن  نسا فرونهاديم، به

  با شما مانند فراموشكاران  باشد پس آرده 
آار   به  آه  . بايد دانست آنيم مي  معامله
)،  آرديم  تعبير: (ما نيز فراموشتان  گرفتن

  حق  است، وگرنه»  مقابله« ادبي   صنعت  از باب
و «آند.  نمي  چيز را فراموش  هيچ  تعالي



  سبب يعني: به »آرديد مي  ملع آنچه   سزاي به
آفر و   در باتلاق  آار و آردار پيشينتان

  ».را بچشيد  جاودان  عذاب« عصيان 

   

رُوا بھَِا  دًاإنَِّمَا يؤُْمِنُ بآِيَاَتنِاَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ وا سُجَّ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَھُمْ لَا  خَرُّ
  ) ١٥يسَْتكَْبرُِونَ (

 »آورند مي  ما ايمان  آيات  به  يتنها آسان«
و از آنها   آرده  يعني: آنها را تصديق

  را به  آيات  آن  چون  آه«شوند  مند مي بهره
روي   به  آنان آنند، سجده  يادآوري  ايشان

و شكر.   و خشوع  تواضع  از روي »افتند درمي 
  شوند پس مي  بيمناك  سبحان  يعني: از خداي

  وي  آيات  بزرگداشت  انگيزه  و به  پاخاسته به
  نمازهاي  وي  و عذابش، براي  از هيبت  و بيم

و «گزارند  مي  نماز نافله  قولي و به  گانه پنج
ياد   پاآي  او به پروردگار را با ستايش

  آه  را از هرآنچه  تعالي  يعني: حق »آنند
آنند و او  مي نيست، تنزيه   وي  سزاوار شأن

و   از بزرگترين  آه  تهايشرا در برابر نعم
است،   ايمان سوي  به  يابي آنها راه  آاملترين

خود   در سجده  گويند. يعني مي  حمد و ستايش
  سبحان«يا: »  و بحمده  الله سبحان«گويند:  مي

آبر   و آنان«».  و بحمده  الاعلي  ربي
آنند و  مي  سجده  يعني: در حالي »ورزند نمي

خاآسار  أخدا  براي  ند آهگوي مي  حمد و تسبيح
  اند. و فروتن و متواضع 

  تلاوت  سجده  محل  آيه  اين  آه  شويم يادآور مي
  . است

   

ا رَزَقْناَھُمْ  تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمِمَّ
  ) ١٦ينُْفقِوُنَ (



و » گردد از خوابگاهها جدا مي  پهلوهايشان«
  اين  معني  قولي گيرد. به نمي  آرام  بر آن

خوابند.  است: تا نماز عشا را نخوانند، نمي
مراد «گويد:  مي  آن  آثير در معني  اما ابن

  براي  هستند آه  از آنان، تهجدگزاراني
». خيزند برمي  از بستر خواب  نماز شب  خواندن

و اميد   بيم  را از روي  پروردگارشان«
  رحمتش و اميد به  از عذابش  بيم »خوانند مي
  انفاق  ايم داده  روزيشان  و از آنچه«
. مراد از آن: أخداوند  در طاعت »آنند مي

  قولي: مراد دادن . به است  فرض  زآات  اداي
  روايت  به  شريف  . در حديث است  نفل  صدقه

  وي  به صخدا  رسول  آه  است آمده  جبل  معاذبن
خير   تو را از درهاي  خواهي اگرمي«ند: فرمود
چيز   خير سه  (درهاي  آه  ؛ بدان گردانم  آگاه
  ): است

  ). شهوات  به  (از آلودگي  سپر است  ـ روزه ١

  آند. را نابود مي  گناه  ـ صدقه ٢

  شب  در دل  شخص  پاخاستن ـ (در سوم) به ٣
  ». نماز و اظهار نياز است  براي

  اسماءبنت  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
 صخدا   رسول  آه  است  الله عنها آمده  يزيد رضي

و   اولين  خداوند متعال  آه  گاه آن«فرمودند: 
آيد و با  مي  را گرد آورد، مناديي  آخرين
شنوند،  را مي  آن  خلايق  همه  آه  صدايي

  أولي  من  اليوم الجمع  أهل   سيعلمگويد:  مي
  آه  محشر خواهند دانست  ز اهل: امروبالكرم

  ؟ سپس سزاوارتر است  داشت گرامي  به  آسي  چه
آه   دهد: آساني گردد و ندا مي بازمي

پا  شد، به از بسترها جدا مي  پهلوهايشان 
اند  اندك جمعي   آه ـ درحالي  ايشان  خيزند! پس



گردد و ندا  بازمي  گاه خيزند. آن پا مي ـ به
  حال را در همه  عزوجل  خداي  آه  دهد: آساني مي

ـ ستايش   در ناخوشي  و هم  در خوشي  ـ هم
  آه ـ درحالي  پا خيزند! پس گفتند، به مي 

  گاه خيزند آن پا مي اند ـ به اندك  جمعي  ايشان
  شوند. سپس مي  داده  سوق  بهشت  سوي به  همگي

  ».گيرند قرار مي مورد محاسبه   ساير مردم

   

ةِ أعَْينٍُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (فلََا تعَْلَ    )١٧مُ نفَْسٌ مَا أخُْفيَِ لھَُمْ مِنْ قرَُّ
داند  نمي«  آس  هيچ  از نفوس، يعني » نفسي  پس«
  ها است، چه چشم روشني   مايه  از آنچه  آه

 » است  شده  داشته  پنهان  آنان  براي  چيزي
  براي أخداوند  داند آه نمي  آس يعني: هيچ

  گذشت، چه  ذآرشان  قبل  در آيه  آه  گروهي
  را در آخرت  آور و عظيمي حيرت  نعمتهاي
  آرام  بدان  دلهايشان  آه  است  داشته  پنهان

  از اعمال »آردند مي  آنچه  پاداش به«گيرد  مي
  به  قدسي  شريف  در دنيا. در حديث  شايسته
  است آمده   هريره از ابي  و مسلم  بخاري روايت 

  خداوند متعال«فرمودند:  صخدا   رسول  آه
  ما لا عين  الصالحين  لعبادي  أعددتفرمود: 

: بشر  قلب  ولا خطر علي  سمعت  ولا أذن  رأت
  آماده  خود چيزهايي  صالح  بندگان  براي
  گوشي  نديده، هيچ  چشمي هيچ   آه  ام آرده

  ور آردهخط  بشري  هيچ  بر قلب  و نه  نشنيده
آرد: اگر خواستيد   اضافه ابوهريره».  است
ةِ أعَْينٍُ (  آيه   را بخوانيد. )فلََا تعَْلمَُ نفَْسٌ مَا أخُْفيَِ لھَُمْ مِنْ قرَُّ

   

  )١٨أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لَا يسَْتوَُونَ (



  از عطاء و سدي  نزول  سبب  آثير در بيان ابن
  طالب ابي بن علي  درباره  آيه  ند: اينآ مي  نقل

شد زيرا   معيط نازل ابي بن عقبه  و وليدبن
  و خود را از وي  فخر فروخت  وليد بر علي
ساآت «گفت:   وي  در پاسخ  علي  پس  برتر دانست

  ». نيستي  بيش  تو فاسقي  آه  باش 

  آه  است  است، همانند آسي  مؤمن  آه  آيا آسي«
  همانند آافر نيست  يعني: مؤمن »؟ تاس  فاسق

و   آنها بسيار آشكار است  ميان  زيرا تفاوت
  آفر و عصيان  با ظلمت  و ايمان  نور طاعت

هرگز برابر «!  . آري هرگز برابر نيست
از آفر عامتر است،   فسق  البته »نيستند

  باشد. آفر مي  مترادف  فسق  هرچند گاهي

  ميان  برابري  فيبر ن  جمهور فقها برآنند آه
در برابر  مؤمن   قصاص  و آافر، نفي  مؤمن

شود زيرا در قصاص،  مي  آافر نيز مترتب
گويند:  مي . اما احناف  شرط است  مساوات
شود زيرا  مي  قصاص  در برابر ذمي  مسلمان

و آافر در   مؤمن ميان   مساوات  مراد از نفي
  ثوابآنها در   ميان  برابري  آريمه، نفي  آيه

آنها در دنيا در   ميان برابري   و نفي  آخرت
  شمرده  آافر عادل  است، يعني  امر عدالت

آنها در   ميان  مساوات  مراد نفي  شود. پس نمي
  . نيست  امر قصاص

   

الِحَاتِ فلَھَُمْ جَنَّاتُ الْمَأوَْى نزُُلًا بمَِا كَانوُا يَ  ا الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ عْمَلوُنَ أمََّ
)١٩ (  
  اند و آارهاي آورده  ايمان  آه  اما آساني«

جنت   است  آنان  براي  اند پس آرده  شايسته
  . لذا بهشت است  مأوي: جايگاه » المأوي 

يعني:  » است نزلي «  آنهاست  حقيقي  جايگاه



  براي  آه  است  و آرامتي  بهشت، ضيافت
  آن  هب  فرود آمدنشان در هنگام   بهشتيان
از  »آردند مي  خاطر آنچه به«  است شده   آماده
  . شايسته  اعمال

   

ا الَّذِينَ فسََقوُا فمََأوَْاھُمُ النَّارُ كُلَّمَا أرََادُوا أنَْ يخَْرُجُوا مِنْھَا أعُِيدُوا فيِھَا  وَأمََّ
بوُنَ    )٢٠(وَقيِلَ لھَُمْ ذُوقوُا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تكَُذِّ

يعني:  »اند ورزيده  فسق  آه  و اما آساني«
و بر  أاند بر خداوند و تمرد آرده  سرپيچي

اند  رفته  بيرون  طاعت  و از دايره ‡پيامبرانش
در   آه  يعني: سرايي » است آتش   مأوايشان  پس«

يابند، همانا  گيرند و استقرار مي مي  جاي  آن
  از آن بخواهند  هر بار آه«  است  دوزخ آتش 
شوند  مي  بازگردانيده  بيايند، در آن  بيرون
  را آه  آتشي  شود: عذاب مي  گفته آنان   و به

  گويندگان »انگاشتيد بچشيد مي  را دروغ  آن
اند. يا   جهنم  نگهبان  سخن: فرشتگان اين 

  . است  عزوجل  خداي  گوينده
مراد از   آه  آند بر اين مي  دلالت  جمله  اين

  . است» آافر«آيات،   در سياق»  فاسق«
   

   )٢١وَلنَذُِيقنََّھُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأدَْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبرَِ لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ (

  آه »بزرگتر  عذاب  غير از آن  يقين و به«
خواهند شد   و حتما درگير آن  است  آخرت  عذاب

 » چشانيم مي  آنان  نيز به  ادني  از عذاب«
آمتر) همانا  (عذاب   أدني  مراد از عذاب

؛ از مصايب، آفات، امراض،  دنياست  عذاب
قولي: مراد  . به آن  و امثال  نگراني، اضطراب

شمشير در روز   به  شدن أدني، آشته   از عذاب
  آه  عذابي  سبب به »آنها  باشد آه« بدر است 
  از شرك »بازگردند«آيد  فرود مي  بر آنان



و   ايمان  سوي  هستند به  در آن  آه  وگناهاني
قرار   در آن  آه  در نتيجه، از آنچه  اطاعت

  آنند.  دارند، توبه

   

رَ بآِيَاَتِ رَبِّهِ ثمَُّ أعَْرَضَ عَنْھَا إنَِّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتقَمُِونَ  نْ ذُكِّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
)٢٢ (  
  آيات  به  آه  آس  ستمكارتر از آن  و آيست«

  از آن  گاه شود و آن  پند داده  پروردگارش
ستمكارتر از   آس  يعني: هيچ »بگرداند؟  روي
را از   آنچه آسي   زيرا چنين  نيست  آسي  چنين
  ايمان  به  رو آوردن  آه أالله  هاي و نشانه  آيات

اما   است  و ديده  طلبند، شنيده را مي  و طاعت
  را پيش  و اعراض  گرداني وياطاعت، ر  جاي به

را   الهي  اصلا آيات  است، گويي افگنده 
  انتقام  ما از مجرمان  گمان بي«شناسد  نمي

  ما روي  از آيات  آه  و آساني » ايم آشنده
  اند. مجرم  طور قطع اند، به گردانيده

   

لقِاَئهِِ وَجَعَلْناَهُ ھُدًى لبِنَيِ  وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فلََا تكَُنْ فيِ مِرْيةٍَ مِنْ 
  ) ٢٣إسِْرَائيِلَ (

را   تورات » آتاب  موسي  ما به  راستي و به«
  از آتب  نيز يكي  بنابراين، قرآن » داديم«

  باشد. نوظهور نمي  اي و پديده  است  آسماني

  اصول  بعد از بيان أخداوند  آه  آنيم مي  ملاحظه
در آغاز   رسالتتوحيد، معاد و   گانه سه

  اصل  بار ديگر به يك  در آخر آن  سوره، اينك
  گردد و در اين بازمي  رسالت  بيان  سوم، يعني

  دوران  آه  اين  سبب  را ـ به ÷ موسي  ميان
ـ   است  نزديك صمحمد   به وي   رسالت

  نام ÷ آند و از عيسي مي  انتخاب  يادآوري به
  معترف  يو  نبوت  برد زيرا يهود به نمي



نيز معترف  ÷ موسي  نبوت  نبودند اما نصارا به
  بودند. 

يعني: از  »او  از لقاي«! صمحمد   اي » پس«
  را دريافت  ما آتاب  از سوي ÷ موسي  آه  اين
  در نزول  آه چنان  پس » و ترديد نباش  در شك«

 ÷ موسي  آه  حقيقت  نيست، در اين شكي   هيچ  قرآن
است،  آرده   دريافت  ردگارشرا از پرو  تورات

ديگر: مراد از   قولي . به نيست  شكي  نيز هيچ
)،  و ترديد نباش  او در شك  (از لقاي  جمله

  حضرت  پيامبرش  به أخداوند  آه  است اين 
از رحلت، با   قبل  دهد آه مي وعده  صمحمد
وعده   اين  آه خواهد آرد. چنان  ملاقات ÷ موسي

  بعد از نزول ص  حضرت  ا آننيز شد زير  محقق 
  در سفر اسراء و معراج ÷ آيه، با موسي  اين

و   يا در آسمان  ملاقات  آردند و اين  ملاقات
  آمده  شريف  بود. در حديث  المقدس يا در بيت

سير   مرا به  آه  را در شبي ÷ موسي«است: 
  بود درازقامت  بردند، ديدم، او مردي  شبانه

  قبيله  از مردان  گوييمجعد،   با موهاي
  اين  آيه  ديگر معناي قولي  به».  است  شنوده

  در قيامت ÷ موسي  ! از لقايصمحمد   است: اي
  زيرا قطعا او را در قيامت  نباش  در شك
سياق   به  اول  قول  آرد. ولي  خواهي  ملاقات

  را براي  و آن«.  نزديكتر است  سوره 
يعني:  » نيديمگردا  هدايتي  اسرائيل بني

  رهنمود و مايه  اسرائيل بني  را براي  تورات
  را براي  قرآن  آه چنان  قرار داديم  هدايتي
  .صمحمد  امت 

   

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِيَاَتنِاَ يوُقنِوُنَ (   ) ٢٤وَجَعَلْناَ مِنْھُمْ أئَمَِّةً يھَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ



يعني: از  »صبر ورزيدند  چون  و از آنان«
صبر و   سبب به  اسرائيل  از بني  برخي

  و هدايت  تكليف  بر دشواريهاي  پايداريشان
  تنزيلي » آيات به «  آه  اين  سبب  به »و«  مردم

و در آنها بسيار تدبر  »داشتند  ما يقين«
  است  ما حق  آيات دانستند آه  آردند و مي مي

قرار   اي ائمه«از آنها   دو سبب  اين  ! به آري
  و پيشواياني  يعني: رهبران » داديم

  در امور دين  اسرائيل بني  آه  قرارداديم
  معني  قولي  آنند. به آنها اقتدا مي  به  خويش
از   برخي  خاطر صبر و شكيبايي  است: به  اين
در برابر لذايذ دنيا، آنها را   اسرائيل بني
  رمانف  به  آه«  قرارداديم  و پيشواياني  ائمه

با   پيشوايان  يعني: آن» آنند مي ما هدايت 
  ما از تورات  فرمان  به  آه  و مواعظي  احكام

  سوي را به  آنند، آنان القا مي بر مردم 
از   نقل  آثير به  خوانند. ابن فرامي  هدايت
  اين  به  آيه  از اين«گويد:  از علما مي  يكي

و يقين،  با صبر  توان مي  آه  رسيم مي  نتيجه
  ». يافت  دست  در دين امامت   به

   

  )٢٥إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ يفَْصِلُ بيَْنھَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ (
 » ميانشان  پروردگار تو روز قيامت  گمان بي«

و آفار، يا ميان   مؤمنان  يعني: ميان
آند، در  مي  داوري«  هايشان و امت ‡پيامبران 

اختلاف   آن  ديگر در باره با يك  آنچه
  را از مبطل  روز، محق  در آن  پس »آردند مي 

  گرداند. متمايز مي

   

أوََلمَْ يھَْدِ لھَُمْ كَمْ أھَْلكَْناَ مِنْ قبَْلھِِمْ مِنَ الْقرُُونِ يمَْشُونَ فيِ مَسَاكِنھِِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ 
  ) ٢٦( لَآيَاَتٍ أفَلََا يسَْمَعُونَ 



  آفار مكه  يعني: براي » آنان  آيا براي«
بسيار  از آنها چه   پيش  آه  است  نشده  روشن«

  مانند قبايل » را نابود آرديم  نسلهايي
در   اينان  آه«عاد، ثمود و مانند آنها را؟ 

در   يعني: اينان »روند مي  راه  مسكنهايشان
  ويرانشان  از برابر سراهاي  خويش  سفرهاي

  آنند و آنچه مي  گذرند و آنها را مشاهده مي
انگيز و   عبرت هاي  در آنها از صحنه  را آه

نگرند اما از  مي  مشهود است  آثار عذاب
گيرند  نمي  عبرت ها درس  صحنه  اين  مشاهده

ذآر شد   آه  امري » در اين  گمان بي«
آموز  و عبرت  بسيار بزرگ » است  هايي نشانه«
را تا از آنها   آيات  اين »ندشنو آيا نمي«

  پند پذيرند؟.

   

أوََلمَْ يرََوْا أنََّا نسَُوقُ الْمَاءَ إلِىَ الْأرَْضِ الْجُرُزِ فنَخُْرِجُ بِهِ زَرْعًا تأَكُْلُ مِنْهُ 
  ) ٢٧أنَْعَامُھُمْ وَأنَْفسُُھُمْ أفَلََا يبُْصِرُونَ (

  زمين  سوي را به  ما آب  اند آه آيا نديده«
باير   زمين  سوي يعني: به » رانيم جرز مي

  سوي به  آب  آردن جز با گسيل   آه  گياهي وبي
را   آشتزاري«  آب » بدان  پس«شود  آن، سبز نمي

  از آن  چهارپايانشان  آه  آوريم مي  بيرون
  از آن  يعني: چهارپايانشان »خورند؟ مي

و مانند آنها   و برگ  و دانه  آشتزار، آاه
خورند  خورند، مي نمي  مردم  را آه  از چيزهايي

  هاي نيز دانه  يعني: خودشان » و خودشان«
خود   ازآشتزار را خوراك  آمده بيرون 

  اين »بينند آيا نمي«خورند  سازند و مي مي
  را گزارده  منعم  نعمتها را تا شكر و سپاس

  بخوانند؟  يگانگي  و او را به



وقُ الْمَاءَ إلِىَ نسَُ ( بر تفسير:  آثير در تعليقي ابن
  و سست  مصر نرم  مثلا زمين«گويد:  مي )الْأرَْضِ الْجُرُزِ 

  باران  اگر بر آن  آه طوري است، به  و شكننده
  آند پس مي  را ويران  آن  ببارد، ساختمانهاي

از مازاد   باران  در عوض  خداوند متعال
حبشه،   سرزمين  از بارانهاي  حاصله  آبهاي
  آن سوي  ها به ر از دوردستخوشگوا  آبي
  آبي  هر سال  فرستد بنابراين، مصريان مي

  در آشور و سرزميني  دارند آه  گوارا و تازه
  آبي  است، چنان  باريده  غير از سرزمينشان

را نيز   شان از غير سرزمين  جديدي  رس  خاك  آه
  است  آورد. پاك مي  سرزمينشان  با خود به

  ». ستوده  هميشه  رزانهف بخشاينده   خداي

   

  )٢٨وَيقَوُلوُنَ مَتىَ ھَذَا الْفتَْحُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (
  اگر راست«  مؤمنان  به »گويند و مي«
گويندگان  »خواهد بود  آي  فتح  گوييد، اين مي
طور عام، يا آفار  آفارند به  سخن  اين 

را   آن  آه  . يعني: فتحي طور خاص اند به مكه
ـ   روز قيامت  دهيد ـ يعني مي  ما وعده  به
شد   ناميده روز فتح   ؟ روز قيامت است  وقت چه

  بندگانش  ميان  در آن  عزوجل  زيرا خداي
ديگر مراد از فتح:   قولي آند. به مي  داوري

  . است  مكه  روز بدر، يا روز فتح
است:  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان  از قتاده

گفتند: قطعا  آفار مي  به ص خدا  رسول  اصحاب
  آساييم مي  در آن  رسد آه ما فرامي  براي  روزي

  . پس گيريم قرار مي  و اآرام  و مورد انعام
  و عناد و ناباوري  تكذيب  از روي  مشرآان

  فتح  اين  وقت  گوييد، چه مي  گفتند: اگر راست



  نازل  آيه  اين  شما خواهد رسيد؟ آه  براي
  شد.

   

  ) ٢٩لْ يوَْمَ الْفتَْحِ لَا ينَْفعَُ الَّذِينَ كَفرَُوا إيِمَانھُُمْ وَلَا ھُمْ ينُْظَرُونَ (قُ 
سود   را ايمانشان  بگو: روز فتح، آافران«

و «آورند؛   ايمان  يعني: چنانچه »بخشد نمي
  از آنان  و عذاب »شوند نمي  داده  مهلت  آنان
  را به  آننبايد   شود پس مي  تأخير افگنده  به

  ريشخند گيرند.

   

  )٣٠فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ وَانْتظَِرْ إنَِّھُمْ مُنْتظَِرُونَ (
  يعني: از حماقت » بگردان  روي  پس، از آنان«

  بدان  آه  و جز آنچه  برتاب  روي  و تكذيبشان
و «  نده  آنان  ديگر به  اي، پاسخي مأمور شده

 »آنها نيز در انتظارند  منتظر باش، آه
  تكذيب  و به  را انتظار بكش  يعني: روز فتح

تو   نيز در حق آنان   نده، آه  اهميت  آنان
آشند؛  را مي  زمان  و رخدادهاي  انتظار حوادث

تا   شدنت  مانند مرگ، يا شكست، يا آشته
شوند. يادآور   تو راحت  پندار خود از دست به
از صدور  آيه، قبل   اين  نزول  آه  شويم مي
  تور جهاد بود.دس

  
    

 



 ﴾احزاب   سوره ﴿
 . است  ) آيه٧٣(  و داراي  است  مدنی

   

  آه آن  جهت به  سوره  اين تسميه:  وجه
و   احزاب و هجوم   خندق  واقعه  دربرگيرنده

»  احزاب«است،   مدينه  به  مشرآان  طوايف
  شد.  ناميده

  و رسم  راه  ، تعيين» احزاب»  محور سوره
  اسلامي  جامعه و اخلاقيات   آداب  يانو ب  زندگي

  رسول  به  مستقيمي  رهنمودهاي  در آن  است، آه
صادر   مؤمنان  نيز به  و رهنمودهايي ص  اآرم
اين   بايد همه  نبوت  وارثان  . البته است  شده

را مدنظر   و آن  آار بسته را به  توجيهات 
  سولر  شخص  به  خاص  آه  باشند مگر آنچه  داشته
  . است ص  اآرم
گويد:  مي»  الأساس«؛ در تفسير  سعيد حوي  شيخ

دو نداي:   سوره  در اين  آه  است  ملاحظه  قابل«
آمنوا)   ) و (يا أيها الذين (يا أيها النبي

  ». است  تكرار شده  تناوب  به

   

َ وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُ  َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًا ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ اللهَّ ناَفقِيِنَ إنَِّ اللهَّ
)١ (  

يعني: بر تقوا  » پيامبر! از خدا بترس  اي«
  تقوي و بر اين   آن  مداومت أاز الله  و ترس
  حبيب بن از طلق  نقل آثير به  . ابن بيفزاي

  نوري وسيله   به  آه  است  تقوا اين«گويد:  مي
اميد   و به  وستبا ت  آه  تعالي  حق  از جانب
  و به  آني  عمل طاعتش   وي، به  پاداش  دريافت
  عذابش، نافرماني  نور و از بيم  همين  وسيله

  اطاعت  و از آافران«».  را فروگذاري  وي



آنانند.   و همانندان  مكه  مراد مردم » نكن
از   يعني«گويد:  مي آن   آثير در معني  ابن
 »و نيز«».  نكن  تمشور  نشنو و با آنان  آنان
  يعني: از آساني » از منافقان«  نكن  اطاعت

دارند  مي  را آشكار و آفر را پنهان  اسلام  آه
او   پس » است  حكيم  خداوند داناي گمان  بي«

و   مورد اطاعت  آه  است  آن  سزاوارتر به
  قرارگيرد.  پيروي

است: بعد از   شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
از   امان با درخواست   حد، ابوسفيانا  غزوه
با   مذاآره  منظور انجام  و به صخدا   رسول

عبدالله  آمد و در منزل   مدينه  ايشان، به
  به  وي  از طريق  . مشرآان جا گرفت  ابي ابن
از دشنام  پيشنهاد دادند آه  صخدا   رسول

امر را   بردارند و اين  دست  بتانشان  دادن 
  خود مورد شفاعت  معبودان  سويآنها از   آه

دادند   گيرند، بپذيرند. آنها وعده قرار مي
  اموال  امر، نصف اين   پذيرفتن  در قبال  آه

  دهند. منافقان مي صپيامبر   را به  خويش
  اين  را بر قبول صخدا   نيز رسول  مدينه

خدا   پيشنهاد زير فشار گذاشتند. اما رسول
رد آردند و   قاطعانه را  پيشنهادشان  اين ص

دستور   ايشان  شد و به  نيز نازل  آريمه  آيه
هرگز در برابر پيشنهاد مشرآان،   داد آه

  رسول  گاه ندهند. آن  نشان  و انعطاف  نرمش
  مشرآان  نمايندگان  اخراج  دستور به صخدا 

آنها از   آن  در پي  دادند، آه  از مدينه
  شدند. اخراج   مدينه

  و از آافران  عبير: (از خدا بترست  البته
  ، بهص اآرم  رسول  به  ...) خطاب نكن  اطاعت
مورد   در اين ص  حضرت  آن  آه  نيست  اين  معناي



  تعبير، در ميان اين   اند بلكه  داشته  نقصي
  . مثلا يكي است و آشنايي   تعبير مألوف  اعراب

اگر تو «گويد:  مي فرزندش   به  از آنان
  آه چنان».  باش  شجاع  پس  فرزند مني  استير به

  وقوع  احتمال  نفي  چيز براي  يك نمودن  فرض 
  . است  مألوف  ، نيز در نزد اعراب آن

  اآرم  رسول  آه: مخاطب  است  ديگر اين  تأويل
  خودشان  ايشانند نه  مراد، امت  اند ولي ص

و در   شده  نازل  اعراب  زبان  به  زيرا قرآن
  چيزي  را به  فردي آه   است  رايج  آنان  يانم

غير او را   آه  گردانند، در حالي مي  مخاطب
  اعني  اياك«گويند:  مي  آه دارند چنان  اراده

!  اما دخترك  تويي  : هدفميا جارية  و اسمعي
  سخن  شيوه  نيز اين  در فارسي». تو بشنو

د: گوي مي  آه  است  المثلي  و ضرب  است  رايج
  ».گويم، ديوار؛ تو بشنو تو مي در به «

  ساختن  مخاطب  شيوه  آه  ذآر است  شايان
  ديگران، در قرآن  داشتن  و اراده ص اآرم رسول

  نيز دارد.  نظاير ديگري

   

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرًا (   )٢وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ إنَِّ اللهَّ
تو   به  پروردگارت  از جانب  آه را  و آنچه«

 » آن  پيروي«  و سنت  از قرآن »شود مي  وحي
  آن  پيروي  از وحي  امور خويش  يعني: در تمام

  هاي ـ مانند مشورت  جز وحي  و از چيزي
همانا «  نكن  ـ پيروي  و منافقان  آافران

  و چيزي » است  آنيد، آگاه مي  خداوند از آنچه
  شما بر او پنهان  ر و نهانآشكا  از اعمال

  ماند. نمي

   

ِ وَكِيلًا ( َّ ِ وَكَفىَ باِ لْ عَلىَ اللهَّ   ) ٣وَتوََكَّ



  امور خويش  يعني: تمام » آن  و بر خدا توآل«
آارساز  عنوان   و خدا به«او بسپار   را به
  او حافظ و نگهبانت  آه  است  آافي » است  آافي

خود را حفظ   به  باشد و يقينا او متوآلان
  آند. مي

   

ئيِ تظُاَھِرُونَ  ُ لرَِجُلٍ مِنْ قلَْبيَْنِ فيِ جَوْفهِِ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللاَّ مَا جَعَلَ اللهَّ
ُ يقَوُلُ  ھَاتكُِمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِياَءَكُمْ أبَْناَءَكُمْ ذَلكُِمْ قوَْلكُُمْ بأِفَْوَاھِكُمْ وَاللهَّ مِنْھُنَّ أمَُّ

بيِلَ (الْحَ    ) ٤قَّ وَھُوَ يھَْدِي السَّ
  در درونش  دو قلب  مردي  هيچ  خداوند براي«

  آريمه آيه   نزول  سبب  در بيان » است  ننهاده
  گفت: من مي  از منافقان  يكي  آه  است  شده  نقل

دستور   آاري مرا به  ؛ قلبي دارم  دو قلب
  ديگر. همچنان  آاري  ديگر به  دهد و قلبي مي

و   هوش  داراي  اشخاص  پنداشتند آه مي  اعراب
  روي دارند، از اين   بالا، دو قلب  فراست

دو   معمرفهري بن جميل  بود آه معروف   ميانشان
  داشت  نيرومندي  دارد زيرا او حافظه  قلب
با   آه  هستم  دو قلب  داراي  گفت: من ومي

.  انديشم محمد مي  آنها بهتر از عقل  هرآدام
او   ـ آه  روز بدر فرارسيد و مشرآان  چون  سپ

بود ـ   آنان  در اردوي  آنندگان نيز از شرآت
  آفش  لنگه  يك  خوردند، او را ديدند آه  شكست

گريزد. در  مي  ديگر در دست  در پا و لنگه
  آفش  لنگ  از او پرسيدند: چرا يك  حال  اين

  مپنداشت ؟ گفت: مي در پا داري  و يكي  در دست
  در آن  !! پس هر دو تا را در پا دارم  آه

  ندارد.  او دو قلب  دانستند آه  روز مشرآان

  آرد آه  روشن  آيه  در اين  عزوجل  ! خداي آري
  يك  و در آن  است  قلب  يك  فقط داراي  انسان

باشد،   وجود داشته  تواند اسلام قلب، يا مي



  بتوان  آه  نيست  گونه و اين  يا آفر، يا نفاق
  داد.  جاي  قلب  در يك  اينها را با هم  همه

مورد ظهار قرار   را آه  زنانتان  و آن«
يعني:  » است  نگردانيده  دهيد، مادرانتان مي

نيست،   دو قلب  داراي  شخص  يك  آه  چنان
قرار » ظهار«مورد   را آه  طور، زناني همين
  گونه همين »و«نيستند   دهيد، مادرانتان مي
پسري   به  آه »را  پسرخواندگانتان«
 » پسران«ايد  ايد و پسر، خوانده برگرفته 

  ادعياء: پسران » است  شما نگردانيده«  حقيقي
  باشند. مي  يا فرزندخوانده  متبني

بگويد: تو بر   زنش  مرد به  آه  است  ظهار اين
  آه . يعني: چنان هستي  مادرم  مانند پشت  من

  حرام  است، تو نيز بر من  امحر  بر من  مادرم
  چنين  آار بردن به  آه  ذآر است  . شايان هستي

  طلاق  هاي از صيغه  اي در جاهليت، صيغه  تعبيري
همسر انسان،   آرد آه  روشن أخداوند  بود پس

و  زشت   سخن، سخني  و اين  نيست  مادر وي
  آن  و بر گوينده  است  و گناه  ناپسند و دروغ

  .٢٠شود مي  واجب  آفاره
از   بخش  اين است:  آمده  نزول  سبب  در بيان

  شد آه  نازل  حارثه  زيدبن  درباره  آريمه  آيه
بود   اش برده  الله عنها او را ـ آه  رضي  خديجه
  شيد. آنبخ صخدا   رسول  به  از اسلام  ـ قبل
داشتند و او نيز   دوست  او را سخت ص  حضرت
  آه  طوري داشت، به  مفرطي  علاقه  ايشان به 
  زندگي  در شام  آه  اش خانواده  اعضاي  وقتي
  و قرار داشتنش  در مكه  آردند از وجودش مي

 صخدا   شدند و نزد رسول  آگاه  در بند بردگي

                                                 
  ». مجادله«  سوره  اول  آنيد به  نگاه -  ٢٠



 صخدا   آمدند تا او را بازخريد آنند، رسول
  فرمودند: برويد با خود او سخن  آنان  به

آرد،   بگوييد، اگر او شما را انتخاب
شما باشد. پدر   از آن بهايي   هيچ طور بي همين

و   شده  شادمان  پيشنهاد سخت  از اين  و عمويش
از او   نزد زيد رفتند و وقتي با خوشحالي 

  خويش  وطن  به  تقاضا آردند تا با آنان
  رهاآننده  آه  نيستم  آسي  گفت: من ، زيدبرود
  ترتيب، او بردگي  اين  ! به مرد باشم  اين

و قرار   را بر آزادي صمحمد   زير فرمان
داد. در   ترجيح  اش خانواده  در آغوش  داشتن
او را آزاد  صخدا   رسول  بود آه  هنگام  اين

خواندند و فرمودند:   آردند و فرزند خويشش
است، او از   زيد فرزند من  اشيد آهب  گواه«
  پس، از آن».  از وي  برد و من مي  ميراث  من
شد. لذا  مي  خوانده صمحمد   او زيدبن  وقت
را   فرزندخواندگي  شد و حكم  نازل  آيه  اين
  برآن  و آثاري  احكام  جاهليت  در دوران  آه

  آرد.  شد، منسوخ مي  مترتب

از ذآر ظهار و   گذشت  يعني: آنچه » اين«
  زبانهايتان شما به   سخن«  فرزندخواندگي

  به  گفتن جز سخن   يعني: اين » است
  تأثيري و هيچ   نيست  زبانهايتان، چيز ديگري

  انسان  زن  نه  ندارد پس  واقعيت  در بر گردان
فرزند   گردد و نه مي  با ظهار مادر وي

شود  مي  انسان  با ادعا فرزند حقيقي  ديگران
  مادري چيز از احكام   و قطعا بر اينها هيچ

را   و خداوند حق«  نيست  مترتب  و فرزندي
گويد، ذاتا در ظاهر  او مي  آه  آنچه »گويد مي

بايد   پس  باطل  نه  است  خود حق  و باطن
آنها   حقيقي پدران   همان  را به  فرزندان



  از آن  پيروي  آه  حقي  اين  دهيد و به  نسبت
  به  آه  و اوست«بگذاريد   سزاوار است، گردن

  راهي  به  تعالي  يعني: حق »آند مي  هدايت  راه
  است، راهنمون  حق  سوي به رساننده   آه
  آه:  است  اين  راه  گردد، آن مي

   

 ِ ِ فإَنِْ لمَْ تعَْلمَُوا آبَاَءَھُمْ فإَ ينِ ادْعُوھُمْ لِآبَاَئھِِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَّ خْوَانكُُمْ فيِ الدِّ
 ُ دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ اللهَّ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ فيِمَا أخَْطأَتْمُْ بهِِ وَلكَِنْ مَا تعََمَّ

  ) ٥غَفوُرًا رَحِيمًا (
يعني:  »دهيد  نسبت  پدرانشان  را به  آنان«

  نسبت  آنان  صلبي  پدران  را به  پسرخواندگان
الله  عمر رضي . از ابن غير آنان  به  دهيد نه

ما تا «فرمود:   آه  است  شده  عنهما روايت
را   حارثه  آيه، زيدبن  اين  از نزول  قبل

  آيه  اين  و چون  خوانديم مي صمحمد   زيدبن
  پدرش  نام او را به  پس  شد، از آن  نازل

دستور،  گويد: اين  آثير مي  ابن».  خوانديم
  است  فرزند ديگران  مجوز پسر خواندن  ناسخ
  خداي  جايز بود ولي  اسلام  در ابتداي  آه

  پدران  را به  آنان  نسبت  برگرداندن  عزوجل
نزديكتر خواند و  قسط و عدل   شان، به حقيقي

  پدران  آنها بسوي  دادن  نسبت » اين«فرمود: 
از  » تر است نزد خداوند عادلانه«آنها   حقيقي

  در حالي  است  فرزند فلان  فلان  آه  سخنتان  ناي
  و اگر پدرانشان«  نيست  وي  فرزندحقيقي  آه

و   ديني  برادران  صورت  شناسيد، در آن را نمي
آنها   بنابراين، به »شمايند  آزاد آردگان
!  ام آزاد آرده  ! اي برادرم  بگوييد: اي
  پدران  ! چرا آه فرزند فلان  ونگوييد: اي

شناسيد. موالي: يعني  را نمي  آنان  حقيقي
  . آزاد شده  بردگان 



 »ايد شده  آن  اشتباها مرتكب  و در آنچه«
عمد  از روي   خطا و نه  به  آه  يعني: در آنچه

بر شما «  است  از شما سر زده  باره دراين
  آمده شريف   در حديث  آه چنان » نيست  گناهي
خطا و   از امتم  برايم  خداوند متعال«است: 

  بدان  اآراه  به  را آه  و آنچه  فراموشي
 » ولي«».  است اند، درگذشته  شده واداشته 

  قصد آن  دلهايتان  آه  است  چيزي  آن«در   گناه
  به  پسران  عمدي  دادن  از نسبت » است را آرده 
  اين  به  آه  در حالي  شان حقيقي  غيرپدران

  است، علم  آسي پسر چه   او در واقع  آه  حقيقت
  ايد. داشته هم 

غير   نام را به  اگر مردي«گويد:  مي  قتاده
  باور هستي  بر اين  آه  در حالي  بخواني  پدرش
  است، بر تو باآي  او واقعا پدر وي  آه

نباشد اما  پدر وي   نيست، هرچند او درواقع
  در حديث».  آار هستي باشد، گنه  اين  اگر خلاف

و   غير ابيه  الي  ادعي من«است:  آمده   شريف
: حرام  عليه  فالجنة  غير ابيه  انه  هو يعلم

خواند در  مي  غيرپدرش  نام خود را به  آه  آسي
  بر وي  نيست، بهشت  داند او پدرش مي  آه  حالي

گويد:  مي  در تفسير خويش  نسفي».  است حرام 
  هرا فرزند خواند، ملاحظ  ديگري  اگر آسي«
  مجهول  فرزندخوانده  آن  شود: چنانچه مي

  او را فرزند خويش  آه  و از شخصي  النسب
  آوچكتر بود، نسب  از نظر سني  است  خوانده

فرزند   شود و اگر آن مي  از او ثابت  وي
شود اما اگر  بود، آزاد مي  وي  برده  خوانده
  از او ثابت  بزرگتر بود، نسبش  از وي

  وي  نسب  آه  آسي :نزد ابوحنيفه  يول». شود نمي
  براي  است، با فرزندخواندگي شده   شناخته



است،   خوانده  او را فرزند خويش  آه  شخصي
بود،   وي  شود اما اگر برده نمي  اثبات نسبش 

آمرزنده   و خداوند همواره«شود.  آزاد مي
آند  خطا مي  آه  آسي  در حق » است  مهربان 

را   گناه  عمدي  مرتكب  بهاو تو  آه چنان
  پذيرد. مي

در   عزوجل  حكم، خداي  اين  بيان  مناسبت  و به
  را نيز بيان  ديگري  احكام  سياق  همين
  دارد: مي

   

ھَاتھُُمْ وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بعَْضُھُمْ  النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ
ِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُھَاجِرِينَ إلِاَّ أنَْ تفَْعَلوُا إلِىَ أوَْليِاَئِكُمْ أوَْلىَ  ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهَّ

  )٦مَعْرُوفاً كَانَ ذَلكَِ فيِ الْكِتاَبِ مَسْطوُرًا (
سزاوارتر   از خودشان  مؤمنان  پيامبر به«

از  مؤمنان   به ص  حضرت  يعني: آن » است
و دنيا   امور دين  تمامدر   خودشان

  از غيرشان  آه  اين  رسد به  سزاوارترند، چه
  بر مؤمنان  سزاوارتر نباشند پس  خودشان به

بيشتر وبهتر   تا از پيامبر خويش  است  واجب
  وي  آنند و طاعت  خودشان، اطاعت  از خواسته

خود   شخصي  هاي وخواسته  نفساني  را بر تمايلات
)  قولي: مراد از (أنفسهم بدارند. به  مقدم

  در اين  باشد، آه مي»  بعضهم«آريمه،   در آيه
  مؤمنان  است: پيامبر به  اين  معني  صورت

.  سزاوارتر است  ديگرشان بر يك  ازخودشان
  قضاوت  حكم به  مخصوص  آيه  ديگر: اين  قولي به

  اين  باشد لذا معني مي صپيامبر   و داوري
  مؤمنان  ميان  آه آنچه در  صاست: پيامبر 

سزاوارتر   ايشان  به  آند، از خودشان مي  حكم
  آنان  است: پيامبر به اين   . يا معني است

جهاد   پيشاپيش وي  آه  در اين  سزاوارتر است



  قرباني  وي  را در مقدم  خويش  آنند و جان
  . است  صحيح  معاني  اين  نمايند. و همه

از   و ديگران  بخاري  يتروا  به  شريف  در حديث
 صخدا   رسول  آه  است آمده  ابوهريره

  الناس إلا وأنا أولي   مؤمن  ما من«فرمودند: 
: شئتم  . اقرأوا إن الدنيا والآخرة  في  به

مالا   ترك  فأيما مؤمن )النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ (
دينا أو   ترك  آانوا، فان من  عصبته  فلترثه

  مؤمني  : هيچضياعاً فليأتني، فأنا مولاه
  در دنيا و آخرت من   آه  مگر اين  نيست

او هستم، اگر خواستيد   به  مردم  سزاوارترين
  مؤمنان  را بخوانيد: (پيامبر به  آيه  اين

  ). لذا هر مؤمني سزاوارتر است  از خودشان
از   وي  است، ميراث جا گذاشته را به  مالي  آه
هستند   ـ هر آه  است  ) وي (عصبه  نزديكان  آن

  تكفل  وامي، يا افراد تحت  ـ اما چنانچه
جا گذاشت، بايد آن  از خود به  نيازمندي

  بيايد زيرا من  طلبكار يا نيازمند نزد من 
  نياز وي  آن  يعني: من».  هستم  مؤمن  آن  مولاي

  . آنم مي  را برآورده
  و دلجويي  تسليت  مقامدر   آريمه  آيه

  را به  حقيقت  شد تا اين  نازل  حارثه زيدبن
  از پدري صخدا   رسول  گوشزد نمايد آه  وي

ـ   مسلمانان  تمام  معنوي  پدري  به  وي  خاصه
  ـ ارتقا و انتقال  آنان  نسبي  پدري  نه

مَا كَانَ (است:   آمده  ديگري  اند زيرا در آيه آرده
دٌ أَ    از مردان  يك : (محمد پدر هيچ)باَ أحََدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ مُحَمَّ

  ».۴٠ احزاب/) « شما نيست

  يعني: همسران »ايشانند  مادران  و همسرانش«
با ايشان،   ازدواج حرمت   در حكم صپيامبر 
  هستند لذا در استحقاق  مؤمنان  مادران



  مادرانشان  ومنزلت  و احترام، جايگاه  تعظيم
جايز   احدي  براي  آه همچنان  د پسرا دارن

  هم  آند، اين  ازدواج تا با مادر خويش   نيست
  آن  تا بعد از درگذشت  جايز نيست  وي  براي
  ازدواج  المؤمنين از امهات  با يكي ص  حضرت

  و زنان  مردان  همه  مادران  آنان  نمايد، چه
و   هستند. اما در غير امر ازدواج  مؤمن

  مؤمنان  به  نسبت  مادري، ايشان  احترام
  دختران  به  آه  معني  اين  اند، به بيگانه

شود  نمي  گفته»  مؤمنان  خواهران«ايشان، 
  محرم  مؤمنان  براي صپيامبر   همسران همچنين 

و   جايز نيست  سويشان به  آردن نيستند و نگاه 
  ايشان  نيز، حكم  در غير اينها از احكام

گويد:  آثير مي  . ابن نيست  حقيقي  مادران  حكم
  مادران صپيامبر   همسران  آه  حالي  در عين«

  نامحرم  مردان  آردن خلوت   هستند ولي  مؤمنان
  آه  ذآر است  شايان».  جايز نيست  با آنان

  دختران  با آنان، اجماعا به  ازدواج  تحريم
  يابد. نمي  تسري  و خواهرانشان

  يعني: در حكم »خدا  در آتاب  و اولوالارحام«
از   برخي«  ميراث  الهي، يا در سهم  و فيصله

  يعني: نسبت » ديگر از مؤمنان برخي   به  آنان
  از حوزه  خارج » و مهاجران«  مؤمنان  به

  بيگانه  آنان  به  نسبت  آنها آه  قرابت
  در ميانشان  روند، هرچند آه شمار مي به

باشد   هم  اي ادرخواندگيو بر  يا دوستي  پيمان
الارحام،  مراد از اولي »سزاوارترند«

از   پس  هستند آه  شخص  و خويشاوندان  نزديكان
  از اصحاب  در ارث  مانند، چه مي  باقي  وي  مرگ

از   ـ باشند، چه  سهم صاحب   ـ يعني  فرايض
  از جهت  آه  نزديكي  از خويشاوندان  عصبه، چه



  دارند ـ آه  اي ديكينز  با متوفي  زنان
!  شوند. آري مي  ناميده»  الارحام ذوي«اصطلاحا 
  آه  ديگري  مؤمنان  به  اينها، نسبت  مجموعه

  و پيوند خويشاوندي  نسبي  نزديكي  با متوفي
  در اولويت  ميراث  ندارند، در امر استحقاق

در   شريفه  آيه قراردارند. تفسير نظير اين 
  اين  . البته نيز گذشت » انفال»  آخر سوره

در   در صدر اسلام آه   است  حكمي  ناسخ  آيه
  و موالات  هجرت  از طريق  بردن مورد ميراث 

  ) نافذ بود. يا برادرخواندگي  دوستي  (پيمان

  ارث  به  شخص  و سببي  نسبي  ! نزديكان آري
بخواهيد   آه مگر آن«سزاوارترند   از وي  بردن

  با شما پيوند نسبي  آه » دوستانتان  در حق
از  »بكنيد  احساني«ندارند   اي يا خويشاوندي

خود   از مال  بخشي  آردن  صدقه، يا وصيت  دادن
  سوم  از يك  وصيت  آه  در صورتي پس   ايشان  به
جايز  وصيت   بيشتر نشود، آن  شخص  ثروت  آل
از   بردن  ميراث أخداوند  آه  گاه زيرا آن  است
را   و هجرت  دوستي پيمان   وسيله  به ديگر يك

ديگر را در  يك  در حق  آرد، وصيت  منسوخ
از   اگر آسي  گردانيد پس  مباح حيات   دوران

آند،   وصيت  خويش  دوست  براي  خويش  مال  سوم يك
  . آار جايز است  اين

  از طريق  بردن  ارث  آردن  يعني: منسوخ » اين«
و مقابلتا   توارثو عقد   پيماني هجرت، هم

و   نسبي  نزديكان  به  ميراث  بازگردانيدن
محفوظ، يا   يعني: در لوح » در آتاب«  سببي

بنابراين،   پس » است  شده  نوشته«  در قرآن
  است، هرچند آه  بر شما واجب  آن  به  عمل

  حكمت  جهت ديگر به  در زماني  خداوند متعال



را   حكم  ناي  موقتي، خلاف  و مصلحت  بالغه
  باشد.  آرده  مشروع

   

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقھَُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإبِْرَاھِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ 
  ) ٧مَرْيمََ وَأخََذْناَ مِنْھُمْ مِيثاَقاً غَليِظاً (

  در ميان صپيامبر   جايگاه  بعد از بيان
و   بزرگ مأموريت  أخداوند  مؤمنان، اينك

و   شريعت  تبليغ  در حوزه  بلند ايشان  منزلت
  و بياد آور وقتي«دارد:  مي  را بيان  رسالت
 » را گرفتيم  ميثاقشان  از پيامبران  را آه
  عبادت  سوي آنند، به  ما را عبادت  آه  بر اين

ديگر   از آنها برخي  نمايند، برخي  ما دعوت
  خويش  هاي امت  رخواهنمايند و خي  را تصديق

از تو و از «  گرفتيم  پيمان »و نيز«باشند 
 » پسر مريم  و عيسي  و موسي  و ابراهيم  نوح
  را مخصوصا يادآوري  تن  پنج  اين  تعالي  حق

  وي  العزم اولي  پيامبران  آرد زيرا ايشان
 صذآر پيامبر ما   ساختن  هستند. و در مقدم

و   شان، تشريفزمان  با وجود مؤخر بودن
  مخفي  آه  است  ايشان  براي  عظيم  بزرگداشتي
غليظ   ميثاقي  و از آنان«بود.  نتوان 
و   محكم  عهدي  آنان  يعني: از همه » گرفتيم

  آن  به  آه  بر اين  استوار گرفتيم پيماني 
اند وفا آنند و  گرفته  بر دوش  امانتي آه
  را بدان  نايشا  عزوجل  خداي  را آه  مأموريتي
  سر رسانند. است، به   برگماشته

   

ادِقيِنَ عَنْ صِدْقھِِمْ وَأعََدَّ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً ألَيِمًا (   ) ٨ليِسَْألََ الصَّ
  محكم  ميثاقي  از پيامبران أ! خداوند آري

  آنان  را از راستي  تا راستگويان«گرفت: 
در مورد  ‡يعني: از پيامبران »بپرسد



  جمله  و از آن  ميثاق  اين  به  وفايشان
  سؤال  هايشان  امت  به  رسالت  تبليغ  درباره

امر   از اين ‡پيامبران  هرگاه  نمايد. پس
  چگونه  گيرند، ديگران قرار مي  مورد پرسش
  و براي«؟  قرار نخواهند گرفت  مورد پرسش

 » است آرده   آماده  دردناك  عذابي  آافران
ها را نيز از  امت  آافران  تعالي  يعني: حق

  پيامبرانشان  به  آه  اي سرد و منفي  پاسخ
  دهدو براي قرار مي  اند، مورد بازپرسي داده
  . است  آرده  آماده  دردناك  عذابي  آنان

   

ِ عَليَْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنوُدٌ فأَرَْسَ  لْناَ عَليَْھِمْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرًا (   ) ٩رِيحًا وَجُنوُدًا لمَْ ترََوْھَا وَكَانَ اللهَّ

ياد   خدا را بر خود به  ! نعمت مؤمنان  اي«
 »شما آمدند  سوي به  لشكرهايي  آه  گاه آريد آن

  عليه  اند آه و طوايفي  قبايل  مراد لشكرهاي
  سال  شوال  ودر ماه  شده  پيمان هم صخدا   رسول
  آمدند و مدينه صپيامبر   جنگ  به  هجري  پنجم

  غزوه  اين  گرفتند، آه  خويش  را در محاصره
»  احزاب  غزوه«يا »  خندق  غزوه»  نام به

بودند   لشكرها مرآب  . اين است شده   ناميده
حرب،  بن ابوسفيان  رهبري  به  از لشكر قريش

فزاري،   حصن بن عيينه  رهبري  به  لشكر غطفان
طليحه، لشكر   رهبري  اسد به لشكر بني

طفيل، لشكر   عامربن  زعامت  بنوعامر به
ابوالاعورسلمي، لشكر   فرماندهي  به  سلم بني
اسد و  بن آعب  رياست  از يهود به  قريظه بني

  . آه اخطب بن حيي  رياست لشكر نضير از يهود به
  يا دوازده  دهحدود   به  احزاب  اين  مجموع

  بر سر آنان  پس«شدند.  مي  هزار نفر بالغ
  تا بدانجا آه » را فرستاديم  تندبادي



و   را برآند و فروانداخت  ديگهايشان
نيز  »و«آرد   را واژگون  هايشان خيمه

 »ديديد آنها را نمي  آه  لشكرهايي«  فرستاديم
  ! خداي را. آري  فرشتگان  يعني: لشكرهاي

  فرستاد پس  را بر سر آنان  رشتگانف  عزوجل
  و طنابهاي  را آشيده  هايشان خيمه  ميخهاي
  را خاموش  ها را بريدند، آتشهايشان خيمه

آردند و   را واژگون  ساختند، ديگهايشان
  و در هم  آرده  همديگر جولان  به  هايشان اسب

چيز را  ديگر تندباد همه  شوريدند. از سوي
  خداي  حال  اشاند و در عينفرو پ  بر سر آنان

آرد.   را مستولي  و وحشت  رعب  بر آنان  عزوجل
  پا به  مشرآان  بود آه  آن  هنگامه  اين  نتيجه

  متواري  مدينه  و از اطراف  فرار گذاشته
  شدند.

  از حفر خندق »آرديد مي  آنچه  و خداوند به«
 ».بينا بود« صپيامبر   بر ياري  و پايداري
است:   اين  ) معني (يعملون  قرائت  هو بنا ب
  آردند ـ از هجوم مي مشرآان   آنچه  به أخداوند

ـ   مسلمين  عليه  شدن و همداستان   بر مدينه
  بينا بود.

  اين  تفصيلي  در بيان  عزوجل  خداي  گاه آن
  فرمايد: رويداد مي

   

إذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَارُ وَبلَغََتِ الْقلُوُبُ إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقِكُمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَ 
ِ الظُّنوُناَ ( َّ   ) ١٠الْحَناَجِرَ وَتظَنُُّونَ باِ

  يعني: از بلنداي » از فرازتان  آه  هنگامي«
قرار   منوره مدينه   شرقي  در سمت  آه  اي وادي

از   آه  و آساني »شما آمدند  سراغ به«دارد 
 »و«بودند   غطفان بني  آمدند، قبيله  سمت  اين

از «شما آمدند   سراغ  به  آه  هنگامي



از   وادي  فرودين  يعني: از ناحيه » فرودتان
آمدند،   سمت  از اين  آه  . آساني مغرب  سمت

از فراز   آه  بودند. يا آساني قريش   قبيله
ديگر   و احزاب  قريش، غطفان  آمدند، لشكرهاي

  يهوديان از فرود آمدند،  آه  وآساني
 » چشمها برگشت  آه  گاه و آن«بودند   قريظه بني

و   و از فرط هول  دهشت  شد؛ از روي  وخيره
 »ها رسيد گلوگاه  و دلها به«  و حيرت  هراس

قراري،  و بي  و هراس  يعني: دلها از فرط خوف
گلوگاهها رسيد.  به  بالا آمده  خويش  از جاي

و   و خوف  هبود  و مبالغه  مثل  از باب  اين
  اآثر مسلمانان  زايدالوصف قراري  و بي  هراس

  دهد. مي  را نشان

  است آمده ابوسعيد  روايت  به  شريف  در حديث
گفتيم:  صالله رسول  به  فرمود: در روز خندق  آه

تا   بخوانيم  آه  هست  ! آيا چيزيصالله يا رسول
و   (از اضطراب  زيرا دلهايمان گيريم  آرام
 صخدا   ؟ رسول است ها رسيده  گلوگاه  به وحشت)

استر   ! بگوييد: اللهم آري«فرمودند: 
ما   روعاتنا :خدايا! عيوب  عوراتنا و آمن

  ما را آرامش  قراريهاي و بي  را بپوشان
 »برديد مي  خداوند گمانهايي  و به«».  بخش
  برديد و به را مي  پيروزي  از شما گمان  برخي

  خلاف  هم  ظفر بوديد وبرخي و  اميد آاميابي
  آنان، منافقان  برديد ـ آه مي  را گمان  اين

  بودند.  دلان و سست

  روايت  نزول  سبب  در بيان  از حذيفه  بيهقي
ما را   احزاب  فرمود: در شب  آند آه مي
  بوديم، ابوسفيان  نشسته  آشيده صف  آه  ديدي مي

  قريظهبر فراز ما و   وي  همراه  و لشكريان
  بيم  ما قرار داشتند و از آن  در زير پاي



  ما يورش  و زنان  بر اطفال  آه  داشتيم
و   شب  آن  تاريكي  به  آورند، هرگز شبي
.  است بر ما نيامده   تندبادتر از آن

 صخدا   از رسول  آشفته  وضع  در آن  منافقان
  بيرون معرآه   از صف  خواستند آه مي  اجازه

  حفاظ است ما بي  هاي گفتند: خانه يروند و م
از   آس هيچ  حفاظ نبود پس بي  آه  در حالي
  رسول  آه  مگر اين  خواست نمي  اذن  منافقان

  دادند و آنها پنهاني مي  اجازه  وي  به صخدا 
  رفتند. در اين در مي به  تاريكي  از ميان

  ما روي  به صخدا   رسول آه  اثنا ديديم
ما را ورانداز آردند   تك تك  انآوردند، ايش

گفتند:   من  رسيدند و به  من به   آه  تا اين
  حرآت  بياور! پس  را برايم  برو و خبر قوم

  خوردن  هم به  صداي  خدا سوگند آه  وبه  آردم
شنيدم،  مي  احزاب  سنگها را در اردوگاه

  برخاسته  هولناك  عجب  و تندبادي  سخت  طوفاني
  حال  زد ودر اين مي  ا را برآنانبود و سنگه

آنيد!   آوچ  ! هاي ! الرحيل گفتند: الرحيل مي
  تندباد فقط محدود به آنيد! اين  آوچ  هان

تجاوز   از آنان  وجب  بود و يك  اردوگاهشان
  رسول  و خبر آنها را به  آمدم آرد. پس  نمي

  اين  بود آه  هنگام  . در اين آوردم صخدا 
ِ عَليَْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ (د: ش نازل  آيه ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ

  .)جُنوُدٌ...
باد   وسيله  به«است:   آمده  شريف  در حديث
  و عاد با باد دبور هلاك  شدم  داده  صبا نصرت

  ».شد  ساخته

   

  ) ١١زَالًا شَدِيدًا (ھُناَلكَِ ابْتلُيَِ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْ 



  با ترس »شدند  آزموده  مؤمنان  آنجا بود آه«
  و يورش  و محاصره  و گرسنگي  و جنگ  و هراس

  از منافق  و آزمون  عمل  در صحنه  تا مؤمن
 »شدند  متزلزل  سختي و به«متمايز گردد 
  و سخت  شده  مضطرب  سختي به  يعني: مؤمنان

  در اندرون  ناناز آ  خوردند؛ بعضي تكان 
  خويش  در دين  هم  بودند و بعضي  مضطرب  خويش
  بودند.  درافتاده  تزلزل  به

   

ُ وَرَسُولهُُ إلِاَّ  وَإذِْ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ اللهَّ
  ) ١٢غُرُورًا (

  و بيماردلان«  خالص » منافقان  آه  و هنگامي«
  و اضطراب  شك  بيماردلان، اهل »گفتند مي

  و جوسازيهاي  تأثير تبليغات  تحت  بودند آه
بودند اما   قرار گرفته  منافقان  آننده مسموم
  بود، آري  را نپوشانيده  دلهايشان  همه  نفاق
جز   خدا و رسولش«گفتند:  مي  دو گروه  اين
و   پيروزي  اساس بي  يعني: جز وعده »غرور

  به«  ندارد، يا جز فريب حقيقتي   آه  اميابيآ
  ».اند نداده  ما وعده

  نزول  سبب  در بيان  و بيهقي  حاتم ابي ابن
احزاب،   در جنگ صخدا   اند: رسول آرده  روايت
  را خط انداختند پس  مدينه  پيرامون  خندق

  خداي  بودند آه  حفر آن  مشغول  مسلمانان
سفيد و مدور   اي صخره  خندق  از درون  عزوجل

  را گرفته  آلنگ صخدا   آورد، رسول را بيرون 
ضربه،   زدند، بر اثر آن  اي ضربه  و بر آن

درخشيد   از آن  پريد و برقي  از آن  اي قطعه
آرد   را روشن  مدينه  هر دو سوي  ميان  آه
  نيز نداي  تكبير گفتند و مسلمين  گاه آن

  بار دوم ص  ضرتح  آن  تكبير سر دادند. سپس



ديگر از  اي  زدند و قطعه  اي ضربه  سنگ  بر آن
هر   ميان  درخشيد آه از آن   برقي  پريد پس  آن

بار نيز  آرد. اين  را روشن  مدينه  دو سوي
نيز   تكبير گفتند و مسلمين صخدا   رسول
بر   بار سوم  گاه تكبير سر دادند. آن  بانگ
را شكستند و   بار آن زدند، اين  ضربه  آن

  هر دو سوي  ميان  درخشيد آه  از آن  برقي
  از رسول اصحاب  آرد. سپس را روشن  مدينه
آردند،   سؤال  آارشان  در مورد اين صخدا 
  را آه  اول  ضربه«فرمودند:   در پاسخ  ايشان

  برايم آسري   و مداين  حيره  زدم، قصرهاي
  امت  هخبر داد آ  من  به  شد و جبرئيل  روشن
  دوم  ضربه گاه  شوند. آن پيروز مي  بر آنان  من

از   سرخ  قصرهاي  هنگام  و در اين  را زدم
  من  به  شد و جبرئيل  روشن  بر من  روم  سرزمين

شوند.  پيروز مي  بر آنان  امتم  خبر داد آه
  بر اثر آن  را زدم، آه  سوم  ضربه  سپس

  به  جبرئيلشد و   روشن  صنعاء برايم  قصرهاي
پيروز   بر آنان امتم   خبر داد آه  من
  اين  سنگ  از آن  وقتي  آه  است  نقل». شوند مي

  خود آن  چشم  به  درخشيد، سلمان برقها مي
  اين  آنها ديد. البته  قصرها را در روشنايي

از قبل،   آه  است ص  اآرم رسول  براي اي  معجزه
  مژده  خويش  تام  ها را به سرزمين  اين  فتح

را فرو   حبشه«فرمودند:   گاه دادند و آن
  با شما آاري  آه  گاه گذاريد و تا آن

را   ترك  نشويد و قوم  آنان  ندارند، متعرض
  شما را ترك  آه  گاه آنيد تا آن  ترك
اخبار را   اين صخدا   رسول  چون». آنند مي

  گفتند: محمد به  از منافقان  دادند، بعضي
دهد در  مي  و قيصر را وعده  آسري  لكما م



قضاي   به  ترسد آه از ما مي  يكي  آه  حالي
  نازل  بود آه  رود!! همان  بيرون  خويش  حاجت 

  .)وَإذِْ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ...(شد: 
   

لَا مُقاَمَ لكَُمْ فاَرْجِعُوا وَيسَْتأَذِْنُ فرَِيقٌ مِنْھُمُ وَإذِْ قاَلتَْ طاَئفِةٌَ مِنْھُمْ ياَ أھَْلَ يثَْرِبَ 
  )١٣النَّبيَِّ يقَوُلوُنَ إنَِّ بيُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا ھِيَ بعَِوْرَةٍ إنِْ يرُِيدُونَ إلِاَّ فِرَارًا (

يعني: از  » از آنان  اي طايفه  آه  گاه و آن«
 و بيشتر  تن  طايفه: بر يك »گفتند«  منافقان
  اهل  اي«! گفتند:  شود. آري مي  اطلاق  از آن
در  » نيست درنگ   ! ديگر شما را جاي يثرب

  سوي به »برگرديد  پس«  سپاه  اينجا در ميان
 » از آنان  وگروهي«  خود در مدينه  منازل

از «  ايمانان  از سست  ديگري  يعني: گروه
  بنا به  آنان »خواستند مي پيامبر اجازه

گويند:  مي«بودند   حارثه بني  طايفهروايتي، 
  هايمان يعني: خانه » حفاظ است بي  هايمان خانه
به   دشمن  آه  ترسيم نيست، مي  و مصون  محكم

  مان و خانواده  خانه  آنها وارد شود و به 
بر آنها   برساند پس، از گزند دشمن  آسيب
 »حفاظ نبود آنها بي  آه آن  حال«  نيستيم  ايمن
  هيچ  و نه  وجود داشت  اي ر آنها رخنهد  نه

آنها را در   سبحان  سان، خداي . بدين خللي
نبود، دروغگو  بيش   اي بهانه  آه  سخنشان  اين

فقط   پس »ندارند  جز گريز قصدي«آرد. 
بهانه، از   اين آشيدن   خواهند با پيش مي

  جهاد بگريزند.

   

ھَا ثمَُّ سُئلِوُا الْفتِْنةََ لَآتَوَْھَا وَمَا تلَبََّثوُا بھَِا إلِاَّ يسَِيرًا وَلوَْ دُخِلتَْ عَليَْھِمْ مِنْ أقَْطاَرِ 
)١٤ (  
 »شوند  درآورده  آن  از اطراف  و اگر برآنان«

  به  مدينه از اطراف   شرك  يعني: اگر لشكريان



شوند، يا از   درآورده  منافقان  آن  هاي خانه
رد شوند؛ وا  آن  به  مدينه  و جوانب  اطراف

  يعني: از آن »آنند  فتنه  طلب  از آنان  سپس«
آنند   خيانت  مؤمنان به  بخواهند آه  منافقان

باز   دشمن  را براي  و مرتد گردند و راه
فتنه،   قولي: مراد از اين نمايند. به

را   آن  يقين به«  است  عصبيت  براي  جنگيدن
  خواسته  يعني: قطعا اين »دهند مي  انجام
  اين  سازند و مرتكب مي  را برآورده  مشرآان
  يعني: در اجابت » و در اين«شوند  مي  خيانت
آردند جز  نمي  درنگ«  مشرآان  خواسته  گفتن
  را اجابت  مشرآان  شتابان بلكه  » اندآي

  هايمان خانه  آه  بهانه  اين  گفتند و به مي
  تعلل  گفتنشان  حفاظ است، در اجابت بي
  در دلهايشان  ايمان  ضعف  وقتي  دند. پسآر نمي
  تعجب  است، ديگر جاي رسيده   پايه  اين  به

و   خود را آنار آشيده  ندارد اگر از معرآه
  روند.  بيرون  سپاه  از صف  پنهاني

   

 ِ َ مِنْ قبَْلُ لَا يوَُلُّونَ الْأدَْباَرَ وَكَانَ عَھْدُ اللهَّ   )١٥مَسْئوُلًا ( وَلقَدَْ كَانوُا عَاھَدُوا اللهَّ
  از اين  پيش  بودند آه  همينان  راستي و به«

 »نكنند پشت   بودند آه  بسته  با خدا پيمان
آردند و بعدا   بدر غيبت  از غزوه  آه  گاه آن

  به  خداوند متعال  را آه  اي و پيروزي  آرامت
آرد ديدند، گفتند: اگر   بدر عنايت  اهل

ديگر حاضر   جنگيبار در  ما را اين أخداوند
قولي:  . به جنگيم مي  تن  و همه  دريغ آرد، بي

بودند   سلمه و بني  حارثه بني دو طايفه   آنان
يعني:  » است  شدني خداوند درخواست   و پيمان«

  آن  به  در وفا آردن  پيمان  آن صاحب 



گيرد  قرار مي  و مورد مطالبه  شده  بازخواست
  گردد. مي  زاتمجا  آن  وفا به  و بر ترك

  يادشان را به  عهدي  آيه، آن  در اين أخداوند
  آه  گاه ـ آن  وي  با رسول  آورد آه مي
بر   بودند، مبني  آرد ـ بسته  هجرت  سويشان به

  حمايت  دهند و از وي  او را ياري  آه  اين
  آنند.

   

أوَِ الْقتَْلِ وَإذًِا لَا تمَُتَّعُونَ إلِاَّ قلَيِلًا  قلُْ لنَْ ينَْفعََكُمُ الْفرَِارُ إنِْ فرََرْتمُْ مِنَ الْمَوْتِ 
)١٦ (  

بگريزيد،   شدن يا آشته  بگو: اگر از مرگ«
جز   گاه بخشد و آن نمي  سودي  هرگز برايتان

گويد:  مي  نسفي »شويد مند نمي بهره  اندآي
باشد،  فرارسيده   هايتان اجل  چنانچه  يعني«

و   خشيدهنب  شما سودي  حال  فرار به
  گرداند و اگر هم نمي  را طولاني  عمرهايتان

باشد و فرار آنيد،   سر نرسيده به  هايتان اجل
يا   اي برخورداري اندك   يقينا در دنيا جز به

شويد و  برخوردار نمي  اندآي  زمان  مدت  به
  ». است  باشد، نزديك  آمدني آه   هم  هرآنچه

   

ِ إنِْ أرََادَ بكُِمْ سُوءًا أوَْ أرََادَ بكُِمْ رَحْمَةً وَلَا قلُْ مَنْ ذَا الَّذِي يعَْصِمُ  كُمْ مِنَ اللهَّ
ِ وَليِاًّ وَلَا نصَِيرًا (   ) ١٧يجَِدُونَ لھَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

  شما را در برابر خداوند نگاه  آسي بگو چه«
حمايت   و شما را در برابر وي »دارد مي
 »بخواهد  اي ديشما ب  اگر او درباره«آند؟  مي 

و  در اموال   يا نقصي  يعني: اگر هلاآتي
  شما رحمتي  يا در حق«شما بياورد؟   ارزاق
و   سالي، پيروزي  از فراخ »باشد  خواسته
و جز «عمر؟   با طول  همراه  عافيت  بخشيدن

  از آنان  آه »يابند نمي خود وليي   خدا براي



 » اي ندهده نصرت   و نه«آند   و دفاع  پشتيباني
  شان برهاند و ياوري  وي  را از عذاب  آنان  آه

  آند.

   

خْوَانھِِمْ ھَلمَُّ إلِيَْناَ وَلَا يأَتْوُنَ الْبأَسَْ إِ  قيِنَ مِنْكُمْ وَالْقاَئلِيِنَ لِإِ ُ الْمُعَوِّ لاَّ قدَْ يعَْلمَُ اللهَّ
  ) ١٨قلَيِلًا (

 »از شما را  خداوند بازدارندگان  درحقيقت«
  دادن  را از ياري  مردم  آه  انييعني: آس

  داشتند و آارشكني باز مي صخدا   رسول
  از منافقان  گروهي  آنان »شناسد مي«آردند  مي

را  صخدا   رسول  و حاميان  ياران  بودند آه
گفتند:  مي  ايشان ساختند و به  مي  سست  از جنگ

  نيستند و به  بيش  اندك  مشتي  محمد و اصحابش
  شان همه  اند، يعني » رأس أآلة «  انتعبير آن

  ترديد ابوسفيان بي  آند پس سير مي  آله  را يك
خواهند شد   غالب  اندك  جماعت  بر اين  و حزبش

را   آساني  آن«شناسد  مي  تعالي  حق »و نيز«
و   نزديكان  يعني: به » برادرانشان  به  آه

گفتند: نزد ما  مي«از انصار   وابستگانشان
و  صخدا   رسول  يعني: از ياري »ييدبيا

و «ما بپيونديد   برداريد و به  دست  اصحابش
يعني: از  »آيند آارزار نمي  به  جز اندآي

آنند و  نمي شرآت   در جنگ  مرگ، جز اندآي  بيم
و   قصد قربت شوند، به حاضر مي  آه  هم  در جنگ

رياء   از روي  بلكه  نيست  الهي  رضاي  آسب
  . است

   

ةً عَليَْكُمْ فإَذَِا جَاءَ الْخَوْفُ رَأيَْتھَُمْ ينَْظرُُونَ إلِيَْكَ تدَُورُ أعَْينُھُُمْ كَالَّذِي يغُْشَى  أشَِحَّ
ةً عَلىَ الْخَيْرِ  عَليَْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإَذَِا ذَھَبَ الْخَوْفُ سَلقَوُكُمْ بأِلَْسِنةٍَ حِدَادٍ أشَِحَّ

 َ ِ يسَِيرًا (أوُلئَكَِ لمَْ يؤُْمِنوُا فأَ ُ أعَْمَالھَُمْ وَكَانَ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ   ) ١٩حْبطََ اللهَّ



  را براي  ديگري  اوصاف  خداوند متعال  سپس
از  »بر شما بخيلانند«آند:  ذآر مي  آنان
  ياري  شما را در حفر خندق  نه  روي اين
  اموال  آردن  و هزينه  در انفاق  آنند، نه مي

  آه  از اموري  در غير آن  و نه أخدا  در راه
  چون  پس«دربر دارد   منفعتي  مؤمنان  براي
  بينيشان مي«  دشمن  از سوي »آيد  در ميان  ترس
  چشمانشان  آه  نگرند در حالي تو مي  سوي به  آه

. اين  و چپ  راست  سوي به »چرخد مي  در حدقه
  گاه آن  ترسو و جبون  انسان  و وضع  حال  است 

  مانند آسي«آند   را مشاهده  ز ترسناآيچي  آه
يعني:  »شود مي  بيهوش  مرگ  از سختي  آه

بر او   مرگ  آه  آسي مانند چشمان  چشمانشان
  آسي  چرخد زيرا چنين مي  فرود آمده، در حدقه

را فرو   پلكهايش  گاه نگرد آن مي  خيره  خيره
برطرف   ترس  و چون«زند  نمي  و ديگر پلك  بسته

تندوتيز   ، بر شما با زبانهايشود 
  امنيت  يعني: در حال »آنند مي  درازي زبان

زنند  مي  نيش  زهرآلودشان  شما را با زبانهاي
  آنان  آنند پس مي  و تندزباني  و بدزباني

و   ترين بخيل  و امنيت  صلح  هنگام به
جنگ،   هنگام  و به  مردم  درازترين زبان

 »بر خير«نانند آ  ترين و جبون  ترسوترين
لذا بر  »اند  بخيل«  يعني: بر غنيمت

  بخل  غنايم  تقسيم  در هنگام  مسلمانان
  از اين  ما بيش  گويند: بهره و مي  ورزيده

!  ايم شما جنگيده  است، ما دوشادوش
و  و ذليل   و جنگ، جبون  بنابراين، در سختي

  قولي  اند. به و بخيل  غنيمت، حريص  در هنگام
را   آن  آه  ـ از اين  است: بر مال  اين  معني

  اين«اند  آنند ـ بخيل  انفاق أخدا  در راه



امر   در حقيقت »اند نياورده  ايمان  گروه
را نابود   الله اعمالشان  پس«اند  منافق  بلكه

آرد زيرا  را تباه   و جهادشان »گردانيد
  و اين«  است  نبوده  همراه  با ايمان  جهادشان

يعني:  » است بر خداوند آسان   هموارهآار 
  آسان أبر خداوند  همواره  هدر دادن اعمالشان

  قدر و قيمتي  هيچ  نزد وي و اعمالشان   است
  ندارد.

   

وا لوَْ أنََّھُمْ باَدُونَ فيِ  يحَْسَبوُنَ الْأحَْزَابَ لمَْ يذَْھَبوُا وَإنِْ يأَتِْ الْأحَْزَابُ يوََدُّ
 َ   )٢٠لوُنَ عَنْ أنَْباَئكُِمْ وَلوَْ كَانوُا فيِكُمْ مَا قاَتلَوُا إلِاَّ قلَيِلًا (الْأعَْرَابِ يسَْأ

  دشمن  هاي دسته  پندارند آه مي  چنين  اينان«
  از بس  منافق  گروه  يعني: اين »اند نرفته
  لشكرهاي  پندارند آه و ترسو هستند، مي  جبون

  هستند و به هايشان  آفار هنوز در اردوگاه
  آه اند، با وجود آن نكرده  آوچ  ديار خويش
اند و ديگر  خورده  اند و شكست آنها رفته

ها  دسته  و اگر آن«گردند  هرگز برنمي
آرزو «  بار ديگر بعد از اين يك »بازآيند

  نشين باديه  اعراب  ميان  آاش  آنند: اي مي
 »آردند مي بودند و از اخبار شما سؤال 

  غلبه  بر آنان  و هراس  بيم  آه  يعني: از بس
نيتهايشان،   وضعف  و از فرط جبن  است  آرده

  از مدينه  در بيرون  آاش  آنند آه آرزو مي
  بودند و دور از همهمه  صحرانشينان  ميان
آردند و از هر  وجو مي از اخبار شما پرس  جنگ
  آمد، از آنچه صحرا مي  به  از مدينه  آه  شخصي
  آگاهي  است فتاده ا  شما اتفاق  براي
و  »شما بودند  و اگر در ميان«يافتند  مي

پيكار   جز اندآي«داد  مي  روي  جنگي



  عار و از سر حميت  از بيم  هم آن »آردند نمي
  دار و ديار.  و ننگ

   

َ وَالْيوَْمَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللهَّ الْآخَِرَ وَذَكَرَ  لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ
َ كَثيِرًا (   ) ٢١اللهَّ

  خدا سرمشقي  شما در رسول  قطعا براي«
  و احوال  و افعال  سخنان  بدانيد آه » نيكوست

نيكو و   شما الگويي  ، برايص  حضرت  آن
خود  صخدا   رسول  است، از آنجا آه  شايسته

  جنگ  ميدان  را به  شان گرامي  جان  ايثارگرانه
در  أخدا  دين  دادن  ياري  و براي  فرستاده  پيش

خود   آارزار رفتند و حتي  صف  به  آنار خندق
  به  آه  آس  آن  براي«گرفتند   سهم  درحفر خندق

اميد دارد و خدا را بسيار   خدا و روز آخرت
  و پاداش  ثواب  آه  ! مؤمناني آري »آند ياد مي
او را   و رحمت  ، يا ديدار روز قيامتأخداوند
  روز قيامت  وقوع  روز اميدوارند و به  در آن
  است  آمدني  ناخواه روز خواه  اين  آه  و اين

  خداي  آه  آساني  دارند همچنين  باور راسخ
  در حال  آنند، چه را بسيار ياد مي  عزوجل

  و چه  در سختي  اميد، چه  در حال  و چه  خوف
بايد  در روز؛  و چه  در شب  در آساني، چه

و امور خود   احوال، اعمال  در تمام  اينان
آنند زيرا با   اقتدا و تأسي ص  حضرت  آن  به
و  صخدا   رسول اقتدا به   آه  است  اوصاف  اين

  گردد. ميسر مي  از ايشان  گرفتن  سرمشق

   

ُ وَ  ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الْأحَْزَابَ قاَلوُا ھَذَا مَا وَعَدَناَ اللهَّ ُ وَلمََّ رَسُولهُُ وَصَدَقَ اللهَّ
  )٢٢وَرَسُولهُُ وَمَا زَادَھُمْ إلِاَّ إيِمَاناً وَتسَْليِمًا (

  منافقان، حال  حال  بعد از بيان أخداوند  سپس
  با دشمن  شان رويارويي  هنگام را به  مؤمنان



  مؤمنان  و چون«فرمايد:  مي  ساخته  روشن
  ستا  آفار را ديدند، گفتند: اين  لشكرهاي

 »بودند  داده  ما وعده  به  خدا و رسولش  آنچه
گفتند   را از سر شادماني  سخن  اين  مؤمنان

  وعده  لشكرها، مظهر تحقق  آن  زيرا هجوم
  دنبال و به  باره در اين ص  وپيامبرش أخداوند

  حق  و نصرت  پيروزي  فرود آمدن  آن
  بود.  ايشان  سوي به تعالي

  است آمده  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث
  به  احزاب  از جنگ  قبل صخدا   رسول  آه

يا   در آخر نه  گمان بي«فرمودند:   اصحابشان
شما   سوي آفار به  ديگر، لشكرهاي  شب  ده

با گرد «فرمودند:   همچنين». هستند  آمدني
شود اما  مي  لشكرها، آار بر شما سخت آمدن 

زيان   و بهسود شما  سرانجام، آار به
 »گفتند  او راست  و الله و رسول«».  آنهاست 

او   و رسول أخبر خدا  و درستي  يعني: راستي
و   جز ايمان  آنان  در حق  و اين«آشكار شد 

  لشكرهاي يعني: ديدن  »را نيفزود  تسليم
  و گردن أخدا  به  جز ايمان  دشمن، بر مؤمنان

  نيفزود. در برابر امر وي   نهادن

  جمهور علما در اين  بر رأي  دليل  آيه  اين
  شود. مي زياد و آم   ايمان  آه  مورد است

   

َ عَليَْهِ فمَِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبهَُ وَمِنْھُمْ  مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا اللهَّ
لوُا تبَْدِيلًا (   ) ٢٣مَنْ ينَْتظَِرُ وَمَا بدََّ

  آنچه  به  هستند آه  مرداني  نمؤمنا  از ميان«
بودند، صادقانه   بسته  پيمان  با خدا بر آن

منافقان،   يعني: در مقابل »وفا آردند 
با   آنچه  به  قراردارند آه  از مؤمنان  گروهي
بودند،   بسته  پيمان  عقبه  در شب صخدا   رسول



پيمان،  مفاد اين   از جمله  وفا آردند، آه
و  ص  پيامبر اآرم  در رآاب  و پايداري  ثبات

  بود، برخلاف وي   جوي ستيزه  نبرد با دشمنان
  خود دروغ  در عهد و پيمان  آه  منافقاني

آردند   خيانت وي   خدا و رسول  گفتند و به
قرار داد خود را   آه  هست  آسي  پس، از آنان«
در روز بدر نذر   مؤمنان »رسانيد  انجام  به

روبرو   با دشمن  ر در آيندهاگ  بودند آه آرده
شوند، يا   يا آشته  بجنگند آه  شوند، آنچنان

  عنايت  و گشايش  فتح  بر آنان أخداوند  آه
و ديگر   احد، احزاب  آنها در غزوه  نمايد پس

رسيدند و نياز   خويش  آرزوي  اين  به  غزوات
وفا   نذر خويش  و به  ساخته  را برآورده  خويش

ـ مانند   مؤمنان  از پاآترين  آردند و شماري
ـ در  أ ايشان  و امثال  نضر، مصعب بن حمزه، أنس

  آسي  و از آنان«رسيدند   شهادت  به  غزوات  آن
  سر رسانيدن به »آشد انتظار مي  آه  هست

  رضي  و طلحه  قرارداد خود را و ـ مانند أنس
  اينان  پس  است  شهادت  راه  به الله عنهما ـ چشم 

و بر سر   و نبرد استمرار داده  پايداري  به
بشويند و   از جان  هستند تا دست  خويش  پيمان
  و دريافت  شدن  را با آشته  خويش  آرزوي
  گونه و هيچ«آورند   فراچنگ  شهادت  فضيلت

  آه  در پيماني »اند نياورده  تغيير و تبديلي
!  بودند. آري  بسته  وي  با خدا و رسول

  رسيدند و نه  شهادت  فيض  به  آه  آساني نه
برند،  سر مي به  در انتظار شهادت  آه  آساني
  و پيمان  و آرمان  از آنها در عقيده  يك  هيچ

  اند، برخلاف نياورده  خود تغيير و تبديلي
  ساختند.  را دگرگون  عهد خويش  آه  منافقان



در   آيه  است: اين  آمده  نزول  سبب  در بيان
بدر   از غزوه  شد آه  نازل نضر بن سان  شأن

  عهد بست أبا خداوند  از آن  بود و پس  غايب
بجنگد لذا در   مردانه ديگري   در غزوه  آه

رسيد و   شهادت  جنگيد تا به  احد چنان  غزوه
شمشير و خنجر و تير   ـ از ضربه   وي  در بدن

  يافتند.  زخم  ـ هشتاد و اندي

   

 ُ بَ الْمُناَفقِيِنَ إنِْ شَاءَ أوَْ يتَوُبَ عَليَْھِمْ إنَِّ ليِجَْزِيَ اللهَّ ادِقيِنَ بصِِدْقھِِمْ وَيعَُذِّ الصَّ
َ كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا (   ) ٢٤اللهَّ

  شان را در برابر راستي  تا خدا راستگويان«
  جهت بدين  يعني: خداوند متعال »دهد  پاداش

  ردنو رودررو آ  و هراس  را با بيم  بندگانش
وپليد را از   آزمايد تا پاك مي  با دشمنان

 »آند  را عذاب  و منافقان«جدا گرداند   هم
  ـ از تغيير و تبديل  از سويشان  آه  بدانچه
  آردنشان عذاب »اگر بخواهد«  است  داده  ـ روي

را   بمانند و آن  بر نفاق  آه را، در صورتي
  يا به«نكنند   توبه  و از آن  فرونگذاشته

اگر بخواهد  » بازگردد بر آنان  رحمت
  براي » است  مهربان  خداوند آمرزنده  گمان بي«

  آشند.  دست  آنند و از نفاق توبه   آه  آساني

   

ُ الْمُؤْمِنيِنَ الْقتِاَلَ وَكَانَ  ُ الَّذِينَ كَفرَُوا بغَِيْظِھِمْ لمَْ ينَاَلوُا خَيْرًا وَكَفىَ اللهَّ وَرَدَّ اللهَّ
 ُ   ) ٢٥قوَِياًّ عَزِيزًا ( اللهَّ
  يعني: لشكرهاي »را  و خداوند آافران«

  برگردانيد، بي  غيظ و حسرت  به«را   مشرآان
  يعني: آنان »باشند  رسيده  خيري  به  آه آن 

و   اندوه و در آمال   و غضب  خشم  را در اوج
  نه  آه  برگردانيد، در حالي  حسرت، از مدينه

  شد و نه  شفاياب خشم   رهاز شرا  هايشان سينه



  آه  خير و منفعتي  باور خود ـ به  ـ به
  باشد، دست  بر مسلمين  پيروزي  همانا آسب

بازگشتند و   زيانكار و بازنده  يافتند بلكه
  هايشان، هيچ سازي هزينه سفر و تاوان   جز رنج
را   و خداوند مؤمنان«نشد   شان نصيب  عايدي

تندباد   با فرستادن »آرد  آفايت در آار جنگ
و «  مشرآان  سوي  به  از فرشتگان  و لشكري

  آه  و توانا بر هرآنچه » است  خداوند قوي
  و قاهري  يعني: غالب »و عزيز«آند   اراده
و   در فرمانروايي  اي ستيزنده  هيچ  آه است

تواند آرد.  نمي  با او معارضه  سلطنتش
إلا   لا إله«: است  آمده  شريف  در حديث آه  چنان

وأعز   ونصر عبده  وعده  وحده، صدق  الله
  : خداييبعده  فلا شيء  وحده  الأحزاب وهزم  جنده

  را راست  خويش  است، وعده  جز الله نيست، يگانه
  را عزت  داد، لشكرش  را نصرت  اش آرد، بنده

و تار   منهزم  يگانگي  بخشيد و لشكرهارا به
».  نيست  و چيزيبعد از ا  و مار آرد پس

و   بخاري  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
احزاب  صخدا  رسول  آه  است  آمده  مسلم

آردند:   نفرين  ) را چنين مشرك  (لشكريان 
  الحساب، اهزم  الكتاب، سريع  منزل  اللهم«

: بارخدايا! وزلزلهم  اهزمهم  الاحزاب، اللهم
  مارندهزود ش و اي   آتاب  فرودآورنده  اي

  . بارخدايا! آنان بده  را شكست  ! احزاب حساب
در   همچنين».  گردان  ومتزلزل  ده  را شكست

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث
  ) قريش احزاب  (غزوه  بعد از اين«فرمودند: 

اين   نخواهند آورد بلكه  هرگز بر شما يورش
  ومهج  بر آنان  پس  از اين  شما هستيد آه 

 صخدا   رسول  شد آه  و چنان». بريد مي



را بر   مكه  عزوجل  خداي  آه  فرمودند تا آن
  گشود.  مسلمين

   

وَأنَْزَلَ الَّذِينَ ظاَھَرُوھُمْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ صَياَصِيھِمْ وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ 
عْبَ فرَِيقاً تقَْتلُوُنَ وَتأَسِْرُونَ فرَِيقاً (   ) ٢٦الرُّ

  از مشرآان  را آه  آتاب  از اهل و آساني«
و  » هايشان بودند، از قلعه  آرده  پشتيباني

  مستحكم  سخت  آه  و باروهايشان  دژها و برج
 »افگند  رعب  فرود آورد و در دلهايشان«بود 

افگند تا بدانجا   سخت  و هراسي  يعني: هول
و   وفرزندان  شدن آشته   خود را به  آه

  آردند به  تسليم  اسارت  را به  انزنانش
را به   آشتيد و گروهي را مي  گروهي«  آه طوري

و   مردانشان  اول  گروه  آه »گرفتيد مي  اسارت 
  بودند.  وفرزندانشان  زنان  دوم  گروه

  پيماني  احزاب  در غزوه  قريظه ! يهود بني آري
بود، شكستند  صخدا  آنها و رسول  ميان  را آه
و   ياري صخدا   رسول  را عليه  شرك  ريانو لشك

  همپشت  شرك  آردند و با احزاب  پشتيباني
  و از ميدان  گشته  ناآام  احزاب  شدند و چون

را نزد  ÷ جبرئيل  عزوجل  گريختند، خداي معرآه 
  را بدين الهي   فرستاد و او وحي  خويش  رسول
  به  عزوجل  خداي«آرد:   ابلاغ  ايشان  به  مضمون

پا  به   قريظه بني  سوي به دهد آه  مي  تو فرمان
  ». خيزي

  را به  و مردم  پاخاسته به  در دم صخدا   رسول
  دادند. برجهاي  فرمان  قريظه بر بني  يورش
  بود و اين  مدينه  در چند مايلي  قريظه بني

  رسول  بعد از نماز ظهر صادر شد پس  فرمان
از شما نماز   هرگز آسي«فرمودند:  صخدا 

  ».نخواند قريظه  عصر را جز در بني



  خود از پي صخدا   آردند و رسول  حرآت  مردم
  مكتوم ام ابن و بر مدينه   نموده  حرآت  آنان

  را به  سپاه  ساختند و پرچم  خويش  را جانشين
  شب  وپنج بيست  مدت به  قريظه سپردند. بني  علي

  اين  د و چونبودن ص  حضرت  آن  در محاصره
درازا آشيد،   به  دشوار بر آنان  حالت

قبيله   رئيس معاذ  سعدبن  داوري  ناگزير به
  بود، تن  پيمانشان هم  در جاهليت  آه»  اوس« 

  در دادند.

 ‡اصحاب  به صخدا   آمد و رسول سعد
». پا خيزيد به  در برابر سرورتان«فرمودند: 
سعد در   شتو بزرگدا  احترام  به  مسلمانان

در   وي  پا خاستند تا حكم به  وي  ولايت  محل
سعد نشست،   مورد يهود نافذتر باشد. چون

ـ و   گروه  اين«فرمودند:  وي   به ص خدا رسول
  داوري  آردند ـ به  اشاره  قريظه بني  سوي به

بر   خواهي  هر چه  به  اند پس در داده تو تن 
من   حكم گفت: آيا سعد».  آن  حكم  آنان

؟  نيز نافذ است  خيمه  اين  و بر اهل  برآنان 
 سعد  گاه آن!».  آري«فرمودند:  صخدا   رسول
 صخدا   رسول  آرد آه  اشاره  از خيمه  جايي  به

  احترام  به  آه بودند و در حالي نشسته   در آن
  را از ايشان  خويش  روي  ايشان  و اآرام

در   آه  آسانيبود، گفت: و بر   برگردانيده
؟  نافذ است  من  اند، حكم اينجا نيز نشسته

  من«گفت:   گاه ! آن فرمودند: آري صخدا   رسول
  مردان  آه  آنم مي  حكم  چنين  آنان  درباره
  و فرزندانشان  شوند و زنان  آشته  شان جنگنده

  غنيمت  به درآيند و اموالشان   اسارت  به



  حقا آه«مودند: فر صخدا  رسول». شود  گرفته
  ». آردي  حكم  آسمان  از فراز هفت أخدا  حكم  به

  را ـ آه  دادند تا مردانشان  فرمان  گاه آن
  بودند ـ گردن  هفتصد تا هشتصد تن  ميان

  نشده  هنوز بالغ  را آه  زدند و آودآاني
  اسير ساختند.  بودند، با زنانشان

   

ُ عَلىَ كُلِّ وَأوَْرَثكَُمْ أرَْضَھُمْ وَدِياَرَھُ  مْ وَأمَْوَالھَُمْ وَأرَْضًا لمَْ تطََئوُھَا وَكَانَ اللهَّ
  ) ٢٧شَيْءٍ قدَِيرًا (

و   يعني: املاك »را  و زمينشان«
يعني:  »را  و ديارشان«را   نخلستانهايشان

و «را   هايشان منازل، برجها و قلعه
از زيورات،   عبارت  آه »را  مالهايشان

ها و  اسلحه، درهماثاثيه، چهارپايان، 
هنوز   را آه  و نيز زميني«بود   دينارهايشان

  شما ميراث  بوديد، به  آنجا نگذارده  پا به
و در   خيبر است  مراد از آن، زمين  آه »داد
  نكرده  را فتح  آن  هنوز مسلمانان وقت   آن

داد.   وعده  ايشان  را به  آن أبودند و خداوند
هنوز   مسلمانان  آه  قولي: مراد از زميني به

بودند، هر سرزميني   آنجا نگذاشته  پا به
  فتح  مسلمانان  دست  به  تا روز قيامت  آه  است 

  ». تواناست و خدا بر هر چيزي «شود  مي

   

نْياَ وَزِينتَھََا فتَعََالَ  يْنَ أمَُتِّعْكُنَّ ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَياَةَ الدُّ
حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (   ) ٢٨وَأسَُرِّ

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  قريظه بني سرزمين  صخدا   رسول  اند: چون گفته

را   نفيسي  اموال  آردند و از آنان  را فتح
  پيرامون ص  حضرت  آن  گرفتند، زنان  غنيمت  به

  الله! دختران يا رسول«د: نشستند و گفتن  ايشان



و   زر و زيورند و آنيزان  و قيصر غرق  آسري
و   تنگ  وضعيت  دارند و ما در اين  و حشم  خدم

سر  بينيد به مي  آه  دشوار از فقر و فاقه
خواستند تا  ص  حضرت  پس، از آن!».  بريم مي

آنها   بيفزايند. همچنين  شان زندگي  بر هزينه
بر   و برخي  داشته  همچشميو   با همديگر چشم

  رسول  گونه ورزيدند و بدين مي  ديگر رشك برخي 
،  جهت  آردند. بدين مي را اذيت  صخدا 
ايلاء آردند   ماه  يك  از آنان صخدا  رسول
  نام به  را آه  آيه  اين  عزوجل  خداي  گاه آن
آرد:   شود، نازل مي  ناميده» تخيير»  آيه
  بگو: اگر خواهان  انتهمسر  پيامبر! به اي«

يعني: اگر  »آنيد  دنيا و زينت  زندگاني
دنيا را   و تنعم  و رفاهيت  و خرمي  گشايش

و  » دهم  بياييد تا شما را متعه«خواهيد  مي
از لباس، يا   عبارت  آه  است  طلاق متعه   آن

  نمودن  خوشحال  براي  آه  است  هديه، يا مالي
  وي  شوهر ـ به  مالي  نو توا  حال  حسب ـ به  زن

رها   به« از آن   پس »و«شود  مي  پرداخته
  آه آن  يعني: بي » آنم  رهايتان  نيك  آردني
ـ    سنت ببينيد ـ مطابق   من  از سوي  زياني
از   هر چه  من  از خانه  تا بيرون  دهم  طلاقتان
  آوريد.  دست باشيد، به  خواسته  دنيا آه  تجمل

   

َ أعََدَّ للِْمُحْسِناَتِ مِنْكُنَّ أجَْرًا وَإنِْ كُنْ  ارَ الْآخَِرَةَ فإَنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولهَُ وَالدَّ تنَُّ ترُِدْنَ اللهَّ
  )٢٩عَظِيمًا (

  و سراي  وي  و اگر خواستار خدا و رسول«
را   آن  و نعمتهاي  و بهشت »هستيد  آخرت
  نيكوآاران  خدا براي  گمان بي  پس«خواهيد  مي
  عمل  از شما آه  آساني  يعني: براي »شما



را   بزرگي  پاداش«دهند  مي  انجام  شايسته
  ». است  آرده  آماده

  زنان صخدا   دو آيه، رسول  اين  بعد از نزول
را بر   دو آيه  را فراخواندند و اين  خويش
ـ   همه  زنانشان  خواندند. ولي  آنان  يكايك

را  صپيامبر  در زندگي   ـ ماندن  اتفاق  به
عنها  الله رضي  دادند. عائشه  ترجيح  بر طلاق

  ما را (در ميان صخدا   رسول«فرمايد:  مي
خود) مخير ساختند و   در نكاح  و ماندن  طلاق

(رخداد)   اين  پس  را اختيار آرديم  ما ايشان
در  آه   شويم يادآور مي». نشمردند  را طلاق

بودند؛   تن  نه صپيامبر   هنگام، زنان  اين
.  از غير آنان  و چهار تن  از قريش  تن  پنج
)  المؤمنين (امهات صخدا   رسول  همسران  ولي
  ايشان  همسري  به ص  حضرت آن   حيات  در طول  آه

  بودند، آه  تن  دوازده  اند، در مجموع درآمده
ـ   دختر باآره  آنها فقط يك  همه  در ميان

الله عنها ـ وجود   رضي  سيدتنا عائشه  يعني
  بودند آه  بيوه  زناني  همه  و بقيه  داشت

دادن  الفت   با آنان، براي صپيامبر   ازدواج
  بود.  اسلامي  خاطر نشر دعوت دلها و به 

 صپيامبر   مختصر همسران  معرفي  به  اينك
  پردازيم: مي

  الله عنها: اولين  دختر خويلد رضي  ـ خديجه ١
  با وي ص  حضرت  آن ود آه ب صخدا   همسر رسول

نيز   آردند و بعد از نبوت  ازدواج  در مكه
آرد و بعد از   زندگي ص  حضرت  با آن  سال  هفت
وي، با   در حيات صخدا   . رسول درگذشت  آن
  نكردند و او اولين  ازدواج  ديگري  زن  هيچ
  آن  فرزندان  آورد و تمام  ايمان  بود آه  زني



دنيا   ـ از او به  ابراهيمـ بجز  ص  حضرت
  اند. آمده

الله عنها:   رضي  عامري  دختر زمعه  ـ سوده ٢
آردند و   عروسي با وي   در مكه صخدا   رسول

  . درگذشت  در مدينه
الله عنهما:   رضي  دختر ابوبكر صديق  ـ عائشه ٣

  احاديث  آه  است اي  محدثه  دانشمند فقيه
.  است آرده  ايترو صخدا   را از رسول  بسياري
با او   در مدينه  وي  سالگي  در نه صخدا   رسول
آرد   زندگي  با ايشان  سال  آردند و نه  عروسي

آردند، او   رحلت صخدا   رسول  آه  و هنگامي
  . داشت  سال  هژده

الله عنهما:   رضي  الخطاب  دختر عمربن  ـ حفصه ۴
  ازدواج  با وي صخدا  بود و رسول  قريشي
فرود آمد  ÷ جبرئيل  دادند پس  طلاقش  ند سپسآرد

  تو فرمان  خداوند به«گفت:  ص  حضرت  آن  و به
زيرا او بسيار   آني  رجوع  حفصه  به  دهد آه مي

  رسول  سپس»  دار و بسيار نمازگزار است روزه
  آردند.  او رجوع  مجددا به صخدا 

  هند است  وي  الله عنها: اسم  رضي  سلمه  ـ ام ۵
خدا   . رسول است  مخزومي  اميه و او دختر ابي

  آردند.  خواستگاري  سلمه  او را از پسرش ص

الله   رضي سفيان دختر ابي  رمله  حبيبه  ـ ام ۶
بعد   هجري  هفتم در سال  صخدا   عنهما: رسول

  ازدواج  در حبشه، با وي  شوهرش  از مرگ
  اميه  عمروبن  در ازدواجش  وي  آردند و وآيل

چهارصد دينار از   مبلغ بود و نجاشي  ضمري
  مهر داد.  وي  به صخدا   رسول جاي 

 ص  حضرت  الله عنها: آن  رضي  دختر جحش  ـ زينب ٧
  شوهرش  از سوي وي  دادن  بعد از طلاق



  ازدواج  با وي الهي  فرمان  به  حارثه زيدبن
برود   از ميان  فرزندخواندگي آردند تا عادت 

خدا   بود و رسول  بره  وي  گردد. اسم  طالو اب
  ناميدند.  او را زينب ص

  ماه  الله عنها: هشت  رضي  دختر خزيمه  ـ زينب ٨
  ازدواج  با وي صخدا  رسول  آه  بعد از آن

  . او را در جاهليت آردند، درگذشت
را   ناميدند زيرا مساآين مي  المساآين ام

  آرد. مي  بسيار اطعام

  هاروني  دختر حيي، فرزند اخطب  ـ صفيه ٩
خدا   خيبر بود و رسول الله عنها: از اسراي   رضي
  او را آزاد آردند، با وي  آه بعد از آن ص

او را  ص  حضرت  آن  است  نمودند. نقل  ازدواج
آرده   خريداري  آلبي  از دحيه»  اروس»  با هفت

  بودند. 

  ولالله عنها: رس  دختر زيد رضي  ـ ريحانه ١٠
  ازدواج  با وي  هجري  هشتم  در سال صخدا 

آرد. شوهر   رحلت  الوداع از حجه  آردند و پس
  بود. شده   آشته در جنگ   وي  اول

الله   رضي  مصطلقي  دختر حارث  ـ جويريه ١١
  بره  وي  و نام  مصطلق بني  عنها: از اسراي

  هجري  ششم  سال  در شعبان صخدا   بود. رسول
  آردند و او را جويريه  ازدواج  با وي

  ناميدند.

الله عنها:   رضي  هلالي  دختر حارث  ـ ميمونه ١٢
  ازدواج  با وي صخدا  رسول بود آه   زني  آخرين
  آردند.

دو آنيز داشتند،  صخدا   رسول  همچنان
  مادر فرزندشان  آه  قبطي  ماريه  نامهاي به

  . ريحانه  بود و ديگري  ابراهيم



   

سَاءَ النَّبيِِّ مَنْ يأَتِْ مِنْكُنَّ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ يضَُاعَفْ لھََا الْعَذَابُ ضِعْفيَْنِ وَكَانَ ياَ نِ 
ِ يسَِيرًا (   )٣٠ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

، صخدا   رسول  مستقيم  بعد از خطاب
  گيرند تا حق قرار مي  مورد خطاب  همسرانشان

  وا رهنمونبلند تق  مقام  را به  ايشان  تعالي
  گردد:

  از شما بدآاري  پيامبر! هر آس  همسران  اي«
  بزرگي يعني: گناه  »آورد  عمل  به  آشكاري
و   آشكار و بدي  آن  زشتي  شود آه  مرتكب

  باشد؛ مانند نافرماني  واضح  آن  ناشايستي
  . ابن ناشايست  اخلاق  گرفتن  شوهر و درپيش

  آشكار، همين  يمراد ازبدآار«گويد:  مي  عباس
گويد:  مي  الله دهلوي ولي  شاه».  دو آار است

  به صپيامبر   مراد در اينجا ايذاي«
  اين«گويد:  آثير مي ابن».  است  درازي زبان
  نيست  آن  وقوع  و شرط مقتضي  شرط است  جمله

را از   پيامبرش  همسران  عزوجل  زيرا خداي
  و ايشان  قرار داده  معصوم  ناشايستگي  اين

».  است  و بيزار گردانيده  پاك  را از آن
  شود آه  نبايد پنداشته«گويد:  مي  ابوحيان

  زناست آيه، عمل   ) در اين مراد از (فاحشه
  خانواده  پاك  و حريم صخدا   زيرا رسول

  اين  دليل اند وبه معصوم  عمل  از اين  ايشان
  به ) را در اينجا (فاحشه  خداوند متعال  آه

آشكار) مقيد   (فاحشه  ) يعني (مبينه  وصف
  آه  است  زنا از اموري  آه  است، درحالي آرده

  آن  و در ارتكاب  گرفته  انجام  پنهاني
از   ! هر آس آري». گيرد مي  صورت  آاري مخفي

  عمل  به  آشكاري  پيامبر بدآاري  شما زنان
در دنيا و  »شود مي  دوچندان  عذابش«آورد 



غير   عذاب  آنها دوچندان  زيرا عذاب  رتآخ
مانند   عملي  مرتكب  آه  است  از زناني  آنان
  رسول  جايگاه  سبب به  گردند و اين  آنان عمل 
  . است  همسرانشان  مرتبه  و بلندي ص  اآرم
در  صخدا   رسول  همسران«گويد:  آثير مي ابن

  بهشت  عليين در اعلي  واقع ص  حضرت  آن  منازل
)  (وسيله  در مقام  خلايق  همه  بر فراز منازل

  رحمان  عرش  سوي به  بهشت منازل   نزديكترين  آه
و   ثواب  آه چنان  گيرند. پس مي  است، جاي

  بعد)، عدل  (آيه  است  آنها دوچندان پاداش 
  به عذاب   افزايش  آند آه اقتضا مي أخداوند
  است  جهت  باشد. بدين  پيوسته  ثواب  افزايش

تر  است، سخت  عالم  آه  آاري گنه  شخص  نكوهش  آه
  باشد زيرا معصيت مي  آار جاهل گنه  از نكوهش
  دليل  همين  و به  تر است زشت  عالم  از سوي

دارد و   فزوني  حد آزاد بر حد برده  آه  است
  ».شود نمي  آافر رجم

  عذاب  آردن  يعني: دو چندان »امر  و اين«
  را بزرگ  آن پس » است  بر خداوند آسان«  آنان
  آه  و اين  دشوار نيست  شمارد و بر وي نمي

هستند، پروردگار را  صپيامبر   زنان  ايشان
دارد؛  باز نمي  عذابشان  از دوبرابر آردن

  آورند.  عمل  به  آشكاري  بدآاري  هرگاه

   

ِ وَرَسُولهِِ وَتعَْمَ  َّ ِ تيَْنِ وَأعَْتدَْناَ لھََا وَمَنْ يقَْنتُْ مِنْكُنَّ  لْ صَالِحًا نؤُْتھَِا أجَْرَھَا مَرَّ
   )٣١رِزْقاً كَرِيمًا (

خدا و پيامبر او   براي  از شما آه  و هر آس«
  يعني: هر آس »آند  باشد و آار شايسته  قانت

و   با اطاعت  آه صپيامبر   از شما همسران
  گردن  خدا و رسولش  آامل، براي  پذيري فرمان

  پيشه  صالح  و عمل  و تسليم  نهد و فروتني



 » دهيم او مي  را دو بار به  پاداشش«آند 
  با انجام  از زنان  غير وي  آه  آنچه  دوچندان

بار در  هستند؛ يك  سزاوار آن  طاعت  اين  دادن
  بار هم آنها و يك  از سوي  طاعت  برابر انجام

پيامبر   خشنودي  طالب  ايشان  آه در برابر اين
  زنان  آه  جهت  از آن  هستند. همچنين ص

  يك  باشند پس مقتدا و الگو مي صپيامبر 
ديگر؛   و پاداش  آنهاست  عمل  ؛ پاداش پاداش
  و برايش«آنها   و پيشوايي  امامت  پاداش
فراهم «و بسيار ارجمند  » نيك  اي روزي

  . است  برين  همانا بهشت  آه » آنيم مي 
   

اءَ النَّبيِِّ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النِّسَاءِ إنِِ اتَّقيَْتنَُّ فلََا تخَْضَعْنَ باِلْقوَْلِ فيَطَْمَعَ ياَ نسَِ 
  ) ٣٢الَّذِي فيِ قلَْبهِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قوَْلًا مَعْرُوفاً (

از   يك  پيامبر! شما مانند هيچ  همسران  اي«
  از زنان  گروهي  و هيچ »ديگر نيستيد  زنان
  و برابري  همطرازي  تان با شما در فضيلت  امت
در   اگر سر تقوا داريد پس«توانند آرد  نمي
با   آه  يعني: هنگامي »نكنيد  ملايمت  گفتن سخن

را   صدايتان  گوييد، تن مي سخن   نامحرم  مردان
نگوييد   سخن  و ملايم  نياوريد و نرم  پايين
  آه«آنند  مي  برانگيز چنين فتنه زنان  آه چنان
يعني:  » است  بيماري  در دلش  آه  آسي  گاه آن

ورزد.  مي  طمع«  است  بدآار يا منافق آه   آسي
سنتهاي   نزد مردم، طبق »گوييد  و نيكو سخن

برانگيزي،   دور از شك و به  ؛ سنجيده شرع 
  را ناشايست  از آن  چيزي  شنونده  آه  طوري به

  نكند.  تلقي  و غيرشرعي

  اين  آند آه مي  روشن  آيه  در اين  عزوجل  خداي
 صپيامبر   همسران  براي  فقط هنگامي  فضيلت
به   پايبند باشند، نه  تقوي  به  آه  است  مسلم



پيوند دارند.  صبا پيامبر   آه  اين  صرف 
 صپيامبر   از زنان  را آه  عزوجل  خداي  ستايش
بعد از   و هم صپيامبر   در حيات  ـ هم

  و حرآت  راستين  ـ جز تقوا و ايمان  لتشانرح
  ايشان، عمل  و روش  راه  در پي صادقانه 

  نداد.  روي  ديگري

   

لَاةَ وَآتَيِنَ  جَ الْجَاھِليَِّةِ الْأوُلىَ وَأقَمِْنَ الصَّ جْنَ تبَرَُّ وَقرَْنَ فِي بيُوُتكُِنَّ وَلَا تبَرََّ
َ وَرَسُولهَُ  كَاةَ وَأطَِعْنَ اللهَّ جْسَ أھَْلَ الْبيَْتِ الزَّ ُ ليِذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

  ) ٣٣وَيطُھَِّرَكُمْ تطَْھِيرًا (
»:  قرن»  اصل »قرار گيريد  هايتان و در خانه«
پيامبر   . يعني: شما زنان است  بوده»  اقررن«
  خويش  هاي در خانه  گرفتن قرار و آرام   به ص

ـ   حاجتي  ـ جز براي  آناز   نشدن  و بيرون
نماز   اداي  آه  ذآر است  مأمور هستيد. شايان

  است  شرعي  شرط آن، از حوايج در مساجد به
لا تمنعوا «است:   آمده  شريف  در حديث  آه چنان

: تفلات  وهن  وليخرجن  مساجد الله  إماء الله
نكنيد و  منع   را از مساجد وي أخدا  آنيزآان

  روند آه مسجد بيرون   به  بايد در حالي
  در روايتي». باشند  نكرده  استعمال  خوشبويي
: و خير لهن  وبيوتهن«است:  آمده 

  آه چنان».  بهتر است  برايشان  هايشان خانه
  معني  اين  آننده نيز تقويت  ديگري  احاديث

وي، بهتر از نماز   در خانه  نماز زن  آه  است
  . در مسجد است  وي
پيشين،   روزگار جاهليت  نمايي د زينتو مانن«

  است  از آن  تبرج: عبارت »نكنيد  نمايي زينت
  خود را آه  هاي و زيبايي  ؛ تجمل، زينت زن  آه

  بر وي  انگيزد و ستر آن را برمي  مردان  شهوت
از اسلام،   است، آشكار گرداند. قبل  واجب



آردند و  مي  آرايش  در انظار بيگانگان  زنان
  مردان  انگيز خود را براي فتنه  هاي باييزي

امروز در   آه ساختند چنان آشكار مي  نامحرم
  آنند. آار را مي  معاصر همين  جاهليت

را بدهيد و   و نماز را برپا داريد و زآات«
در هرآنچه  »آنيد  اطاعت  از خدا و پيامبرش

 صخدا   رسول  آه  و در هر آنچه  است  مشروع  آه 
ـ از امور دنيا دستور   آن  هشما را ب

  به  نماز و زآات  ساختن  دهد. مخصوص مي
ديگر،   طاعات تمام   ذآر عام  و سپس  يادآوري

  اگر آسي  آه  است  حقيقت  اين  نماياندن  براي
  پايبند باشد، خود اين  بر نماز و زآات
  ديگر طاعات  دادن  انجام  عمل، او را به

خواهد تا  خدا مي  آه ست ني  جز اين«دارد  وامي
پيامبر از شما دور   بيت  اهل  را اي  پليدي
شما  أ! خداوند نبوت بيت  اهل  يعني: اي »آند

تا   است آرده   سفارش  و طاعت  تقوي  را به
  فروگذاشتن  سبب  به  را آه و معصيتي   گناه

دهد و  مي  روي  وي  منهيات  اوامر و ارتكاب
آلايد، از شما  مي  پليدي  را به  و عزتتان  شرف

گرداند شما را به   و تا پاك«دور گرداند 
  . گناهان  هاي ها و زشتي از پليدي » آردني پاك 

  معناي ، بهصپيامبر   زنان  وصايا براي  اين
  حالت بر چنان   ايشان  همسران  آه  نيست  آن
را   آنان  منع  اقتضاي  اند آه قرار داشته  بدي
  به  مراد، واداشتنشان  بلكه  است  آرده مي

  . شايان برتر و والاتر است  و ارزشهاي  فضايل
  آراسته  نيز در لزوم  امت زنان   آه  ذآر است

  زنان  و عادات، تبع  اخلاق  اين  به  شدن
  هستند. صپيامبر 



  عباس، عكرمه، عطاء و سعيدبن ابن  قول به
آيه:   در اين  ذآرشده  بيت جبير، مراد از اهل

  همين  هم  پيامبر هستند و حق  مخصوصا زنان
  نازل  آنان درباره   آريمه  زيرا آيه  است
نيز   آيه  و مابعد اين  و ماقبل  است شده

  و همسرش  از علي  و ذآري  آنهاست  درباره
  الله عنهم رضي  و حسين  حسن  و فرزندانش  فاطمه

 آثير . اما ابن است نرفته   آيات  در اين
مخصوصا   آريمه  آيه  آه با آن«گويد:  مي

اما   شده  نازل  صپيامبر   زنان  درباره
فقط آنها در   آه  نيست  الزاما مراد اين

  اين  و درمفهوم»  بيت  اهل»  به  نامگذاري
آثير  . ابن ديگران  مورد نظر باشند نه  خطاب
  آه  آسي هيچ  در آن  آه  آند: حقيقتي مي  اضافه

تواند  نمي  تدبر نمايد، شك  آريم  ندر قرآ
  همگي ص  اآرم رسول  آه: زنان  است  آرد اين

  آن  و در تحت  بوده  آيه  اين  مورد خطاب
شمار  به ص  اآرم رسول  بيت اند واهل داخل
  ». با آنهاست  آلام  روند زيرا سياق مي

   

 ِ َ كَانَ لطَِيفاً خَبيِرًا وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلىَ فيِ بيُوُتكُِنَّ مِنْ آيَاَتِ اللهَّ  وَالْحِكْمَةِ إنَِّ اللهَّ
)٣٤ (  
  شما از آيات  هاي در خانه  را آه  و آنچه«
يعني: از  » و از حكمت«  يعني: از قرآن »الله

  يعني: آيات »شود ياد آنيد مي  خوانده«  سنت
  هايتان در خانه  را آه  اي نبوي  و سنت  قرآني
جوشد و  برمي  هايتان خانه شود و از مي  خوانده
آند، ياد آنيد و ياد گيريد زيرا  مي  فيضان
  شود، نه مي  شما نازل  هاي فقط در خانه  وحي

  معدن  و حكمت: يعني  ساير مردم  هاي در خانه
 صخدا   رسول شخص   آه  آن  فيضان  و سرچشمه  سنت



و   خواندن  به  پس  شماست  هاي هستند، در خانه
  آن  دادن و آموزش   وحكمت  قرآن  ياد آردن

خداوند   گمان بي«ورزيد   قيام  ديگران  براي
و «  خويش  طاعت  اوليا و اهل  به » است  لطيف
را آه   لذا آنچه  خلقش  از تمام » است  آگاه

داند و تدبير  است، مي  شايسته  در آار دين 
  شما دانا وآگاه  و افعال  سخنان  آند و به مي

و  أخدا  أمر و نهي  س، از مخالفتپ  است
  پيامبرش بپرهيزيد.  نافرماني

   

إنَِّ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْقاَنتِاَتِ 
ابرَِاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِ  ابرِِينَ وَالصَّ ادِقاَتِ وَالصَّ ادِقيِنَ وَالصَّ عَاتِ وَالصَّ

ائمَِاتِ وَالْحَافظِِينَ فرُُوجَھُمْ  ائمِِينَ وَالصَّ قاَتِ وَالصَّ قِينَ وَالْمُتصََدِّ وَالْمُتصََدِّ
ُ لھَُمْ مَغْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا  اكِرَاتِ أعََدَّ اللهَّ َ كَثيِرًا وَالذَّ اكِرِينَ اللهَّ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّ

)٣٥(  
و   و مردان  لمانمس  و زنان  مردان  گمان بي«

و   و مردان  قانت  و زنان  و مردان  مؤمن  زنان
شكيبا و   و زنان  راستگو و مردان  زنان
  و زنان  و مردان  فروتن  و زنان  مردان
دار و  روزه  و زنان  و مردان  دهنده صدقه
  آه  و زناني  و مردان  پاآدامن  و زنان  مردان

  همه  برايآنند، خدا  خدا را بسيار ياد مي
  آرده  آماده  بزرگ  و پاداشي  آمرزش  آنان
و   و عبادات  طاعات در برابر اين  » است

  . ايشان  صالح  اعمال
  خداي  دين  اسلام، ورود به: )الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ (

  با عمل  همراه وي   براي  نهادن و گردن   عزوجل
  اميداشتو گر  تشريف  براي  تعالي  . حق است
  مسلمان  را بر مردان  مسلمان، ايشان  زنان
  آه  ديگري  اوصاف  در همه  آرد. همچنين  عطف

  از ذآر صريح  شود، هدف ذآر مي  آيه  در اين



  در مفهوم  ايشان  آه ـ با وجود آن  زنان
  از اوصاف  ) و مانند آن ) و (مؤمنين (مسلمين
مذآر بر   بتغلي  ـ از باب  آيه  در اين  مندرج
است،   عرب  در آلام  معمول  روش  آه  مؤنث
ايشان   و تشريف  اند ـ گراميداشت داخل

  باشد. مي 

، أخدا  به  اند آه آساني  : مؤمنان) ...وَالْمُؤْمِنيِنَ (
آسماني، روز   فرشتگان، پيامبران، آتابهاي

  از سوي  خير و شر آن  و قضا و قدر آه  آخرت
و   دارند. ذآر مردان  ناست، ايما أخداوند
  مسلم، دليل  و زنان  از مردان  پس  مؤمن  زنان

و   است  غير از ايمان  اسلام  آه است   بر آن
  باشد. تر مي عام  از ايمان  اسلام

  در آمال  آننده : قانت، عابد اطاعت )...وَالْقاَنتِيِنَ (
  آسي  ديگر: قانت قولي  . به و وقار است  آرامش
و استمرار   مواظبت  و طاعت  بر عبادت  آه  است
  ورزد. مي

ادِقيِنَ (   سخن  راستي به  آه  است  آسي  : صادق)...وَالصَّ
  آه  بپرهيزد وبر پيماني  بگويد و از دروغ

از   صدق  بسته، وفا آند. البته  و عدل  حق به
از   آذب  آه چنان  است  ايمان  هاي نشانه
  باشد. مي  نفاق  هاي نشانه

ابرِِينَ وَ (   به  از آلودگي  آه  است  : صابر آسي)...الصَّ
  تكليف  آند و بر دشواريهاي  شكيبايي  شهوات

  ورزد.  ها پايداري و آزمايش  و طاعات

  خداي  براي  آه  است  آسي  : خاشع)...وَالْخَاشِعِينَ (
و از   است  ها فروتن و اندام  در قلب  عزوجل
  وي  براي  يشخو  ترسد و در عبادات او مي
  آند. مي  فروتني

قيِنَ ( را   آنچه  آه  است  آسي  : متصدق)...وَالْمُتصََدِّ
  گردانيده  فرض خود بر وي   از مال أخداوند



  داوطلبانه  پرداخت  از وي  را آه  و آنچه  است
  مستحب  در انفاق  است، يعني  را خواسته  آن

  آند. مي  صدقه

  دار آمده روزه  نانو ز  ذآر مردان  بعد از آن
  آمك  وسايل  از بزرگترين  زيرا روزه  است

: )...وَالْحَافِظِينَ (باشد:  مي  شهوت  بر شكستن  آننده
  شرمگاههاي  آه  مسلماني  و زنان  مردان  يعني
و بسنده   و پاآدامني  ورزي را ـ با عفت  خويش

  آنند. حفظ مي  ـ از حرام  برحلال  آردن 

  اند آه  مسلماني  و زنان  : مردان)...ينَ وَالذَّاكِرِ (
و تحميد و تكبير   تسبيح  را ـ با گفتن أخدا

ـ در   علم  به  و اشتغال  قرآن  و با قرائت
  به  شريف  آنند. درحديث ياد مي  احوال  تمام
خدا  رسول  آه  است  آمده  سعيد خدري ابي  روايت

ر بيدا  را در شب  مرد زنش  چون«فرمودند:  ص
نماز   هر دو برخيزند و دو رآعت  گاه آند آن

  از جمله  شب  دو در آن  بگزارند، قطعا آن
را  عزوجل  خداي  هستند آه  و زناني  مردان

  ».اند بسيار ياد آرده

  روايت  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
خدا   رسول  عنها به الله رضي  سلمه آه: ام  است  شده
  من  دارد آه  دليلي  الله! چه گفت: يا رسول ص
  شود ولي ياد مي  در قرآن  از مردان  شنوم مي

  خداي  بود آه  شود؟ همان ياد نمي  از زنان
  فرمود.  را نازل  آيه  اين  عزوجل

   

ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يكَُونَ لھَُمُ الْخِ  يرََةُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ
َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبيِناً (    )٣٦مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ يعَْصِ اللهَّ

  را نرسد آه  اي مؤمنه  و زن  مرد مؤمن  و هيچ«
دهند،  فرمان   آاري  به  خدا و رسولش  چون
يعني:  »باشد  اختياري  در آارشان  آنان  براي



دارد،   ايمان ل خداوند متعا  به  آه  آسي  براي
  يا پيامبرش أخدا  چون  آه  نيست  جايز و درست

وچرا آند و  دهند، چون مي فرمان   آاري  به ص
  آنچه  باشد آه  اختيار داشته  در آار خويش

تا   است  واجب  بر وي  خواهد بكند بلكه خود مي
  شده  خواسته  از وي  دهد آه  را انجام  آاري
  خداي  آند آه  امري  فو بايد خود را وق  است

  است آرده   و انتخاب  خواسته  وي  براي  عزوجل
و   شريعت  رأي  تابع  وي  رأي  آه طوري  به

  باشد. ابن  شريعت  پيرو انتخاب  وي  انتخاب
  در تمام  است  عام  آيه  اين«گويد:  آثير مي

  والذي«است:   آمده  شريف  در حديث». امور
  هواه  يكون  حتي  أحدآم  منلا يؤ  بيده  نفسي

  جانم  آه  ذاتي  : سوگند بهبه  تبعا لما جئت
ندارد تا   در يد اوست، يكي از شما ايمان

  من  باشد آه  پيرو چيزي  وي  خواسته  آه گاه آن
  ». ام را آورده  آن

 »آند  او را نافرماني  الله و رسول  و هر آس«
  شكاريآ قطعا در گمراهي «از امور   در امري
  گمراهي  چنان  يعني: او به » است  افتاده

  است شده   گمراه  حق  از راه  آشكار و واضحي
اگر «گويد:  مي  . نسفي نيست  مخفي  آه

در رد و انكار باشد،   خدا و رسول  نافرماني
در   و اگر نافرماني  گمراهي، آفر است  آن
امر و اعتقاد   با پذيرش  باشد ـ همراه  فعل
  ». است  گمراهي، خطا و فسق  ـ آن  وجوب  به

  آيه  است: اين  آمده  نزول  سبب  در بيان
  الله عنها آه رضي  دختر جحش  زينب  درباره  آريمه

  شد چرا آه  بود نازل صخدا   رسول  دختر عمه
تو   خواهم مي  من«او فرمودند:   به صخدا   رسول

يرا او ز  در آورم  حارثه زيدبن  ازدواج  را به



يا «گفت:   زينب».  ام تو پسنديده  را براي
پسندم،  خود نمي  او را براي  من  الله! ولي رسول
شما   از او برتر و دختر عمه  در حسب  من

بود   همان».  آنم آار را نمي  اين  هستم، من
الله  رضي  زينب  گاه شد. آن  نازل  آيه  اين آه 

از شما   اينك«گفت:  صخدا   رسول  عنها به
». خواهيد بكنيد مي  و هر آنچه  آنم مي  اطاعت
عقد   او را به صخدا   رسول  بود آه  همان
  عروسي  درآوردند و زيد با وي زيد  نكاح

  آزادشده  ـ برده  گذشت  آه ـ چنان آرد. زيد
او را پسر  ص  حضرت  آن  بود آه صخدا   رسول
  جاي از ص  حضرت  آن  بودند. پس خوانده  خويش

  و يك  درهم  دينار و شصت  ده  زينب  زيد به
از مواد   و مقداري  و لحاف  چادر و پيراهن

  به  دادند و او نزديك  و خرما مهريه  خوراآي
زيد   در خانه  سال، يا بيشتر از آن  يك

  ماند.

را با   تا زينب  خواست مي  عزوجل  ! خداي آري
، بنياد آار  زيد بيازمايد و با اين  ازدواج
را   و نژادي  و امتياز طبقاتي  جاهلي  عصبيت
را بر بنياد   برتري  و اساس  ساخته  ويران
  آخر آار ميان  قرار دهد ولي  و تقوي  اسلام

  داد و اين روي   ناسازگاري  زيد و زينب
  حكم  عزوجل  شد تا خداي  سبب  ناسازگاري

  لهرا فيص  آن  از قبل  آند آه  را نازل  ديگري
بر حكمتها و   مبتني  حكم  بود و اين  آرده

  خواهد شد.  بيان  بود آه  ديگري  مصلحتهاي

   

 َ ُ عَليَْهِ وَأنَْعَمْتَ عَليَْهِ أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَّ وَإذِْ تقَوُلُ للَِّذِي أنَْعَمَ اللهَّ
ُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَ  ا قضََى وَتخُْفيِ فيِ نفَْسِكَ مَا اللهَّ ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ فلَمََّ ى النَّاسَ وَاللهَّ



جْناَكَھَا لِكَيْ لَا يكَُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ  زَيْدٌ مِنْھَا وَطَرًا زَوَّ
ِ مَفْعُولًا (   ) ٣٧أدَْعِياَئھِِمْ إذَِا قضََوْا مِنْھُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ

  روايت  از انس  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  نزد رسول  حارثه فرمود: زيدبن  آه  است  شده

ـ   همسرش  دختر جحش  و از زينب  آمده صخدا 
  آرد. ادامه مي  شكايت  ايشان  الله عنها ـ به رضي

 » و ياد آن«بشنويد:   آيه  ماجرا را از زبان
  بر وي الله  آه  آسي  به  چون«! صپيامبر   اي

  است  حارثه  او زيدبن » داشته  ارزاني  نعمت
  بر او انعام  اسلام  با نعمت  عزوجل  خداي  آه

  به » اي آرده  انعام  و تو نيز بر وي«نمود 
و فرزند   آزاد آرده  او را از بردگي  آه  اين

  رسم  آه  از آن  و پس  خواندي  خويشش
او   و مولايت  شد باز هم  منسوخ  فرزندخواندگي

  ؛ زيد از اسراي گفتيم  آه  ! چنان . آري هستي
خدا   همسر رسول  خديجه  بود آه  جاهليت  دوران

او  صخدا   بخشيد و رسول  ايشان  او را به  ص
خواندند و   و فرزند خويش  را آزاد آرده

  دختري  الله عنها را آه خود رضي  دختر عمه  زينب
  وي  ازدواج د به بو  قريش  زادگان از اشراف

زيد   به  آه  گاه آن  ! ياد آن درآوردند. آري
  نزد تو شكايت  از زينب  آه  هنگامي » گفتي مي«
  را فراهم  وي  دادن طلاق   آرد و تمهيدات مي
يعني:  »را  دار بر خود همسرت  نگاه«آرد:  مي

 »و از خدا پروا بدار«الله عنها را  رضي  زينب
.  نكن  تعجيل  دادنش لاق و بر ط  در آار وي

و   سفارش  را از باب  سخن  اين صخدا   رسول
آار   حقيقت  زيد گفتند، وگرنه  به  ادب  رعايت

را   و آنچه«گرفت:  مي  شكل  بايد طور ديگري
است، در ضمير   آن  خدا پديدار آننده  آه



  از تصميم  عبارت و آن  » آردي مي  نهان  خويش
  بود آه  در صورتي  زينببا   ازدواج  تو به

  امر اين  ! حقيقت دهد.آري  او را طلاق زيد
بود   آرده  وحي  خويش  رسول  به أخداوند  بود آه

خواهد داد و   را طلاق  زينب  زودي زيد به  آه
تا   آني  با او ازدواج  تو بايد بعد از وي

  رفته  از بين  و آثار آن  فرزندخواندگي عادت 
بر   پسرخوانده  زن  آه  اهليج  و اين رسم
  شد، آاملا ابطال مي  تلقي  حرام  پدرخوانده

  گردد.

حيا   يعني: از آنان » ترسيدي مي  و از مردم«
  شان برداشت نحوه   آردي، يا از اين مي
 صخدا   مبادا بگويند: رسول  آه  ترسيدي مي

  را دستور داد تا زنش  خويش  آزاد شده  برده
  خود او با وي  آه  اين  برايدهد،   را طلاق
  اين  به  و خدا سزاوارتر است«آند   ازدواج

از او حيا   و در هرحالي » از او بترسي  آه
  آه  دانستي . آخر! تو مي باشي  و بيمناك  آني
در   ـ آه  زينب  قضيه  گيري روند از شكل  اين

جاهلي،   امتيازات  ابطال آغاز با هدف 
با   رسد و سپس  انجام  به با زيد  وي  ازدواج
  تحريم  جاهلي  عادت  ابطال  هدف، يعني  همين
  آن  بر پدر خوانده، ميان  فرزندخوانده  زن

  از قبل  برنامه  دهد ـ همه  روي  دو مفارقت
عنها  الله رضي بود. عائشه   سبحان  خداي  شده طراحي

  چيزي  آننده آتمان صخدا  اگر رسول«گويد:  مي
را   آيه  بودند، بايد اين مي  الهي  از وحي
  نبودند آه  آسي  ايشان  آردند ولي مي  آتمان
  ».آنند  را پنهان  الهي  وحي

 »را از او برآورد  خويش  زيد حاجت  چون  پس«
ديگر   آه  اي گونه با وي، به  و آميزش  با نكاح



نماند زيرا   باقي  حاجتي  زيد در زينب  براي
سرد و   اي گونه  آنها به  كمشتر  زندگي  فضاي
  ديگري  راه  وي  زيد جز طلاق  بود آه  شده  تيره
 » تو درآورديم  ازدواج  او را به«؛  نداشت

شد و او   البال فارغ  زيد از زينب  يعني: چون
تو   ازدواج  را به  داد، زينب  را طلاق
تو   به  وي  تزويج  و ما خود متولي  درآورديم

  تو وحي  به  آه  معني  اين  بوديم، به
و عقد و مهر و شهود،   ولي  تا بي  فرستاديم
از   قضيه  اين  ! اعلام . آري آني  ازدواج با وي 

  پيامبرش، خود تزويج  به  عزوجل  خداي  سوي
  بود بدين  پيامبرش  براي  وي  از جانب  زينب

عقد   و بدون  زينب اجازه  بي صخدا   جهت، رسول
  در حق  آه  ر و هر امر ديگريمه  و تعيين
  عروسي  شرط است، با زينب  در نكاح  امتشان

  صحيح، بيانگر اين  روايات  آه آردند چنان
  . رويداد است

  چون«اند:  آرده  روايت  مسلم، احمد و نسائي
زيد شوهر   به ص خدا شد، رسول   سپري  زينب  عده
  من  را براي  گفتند: برو و زينب  وي  سابق

او   و به  رفت  . زيد نزد زينب آن خواستگاري 
را با او در  صخدا   رسول  خواسته  داده  مژده

  گفت: من  وي  در جواب  . زينب گذاشت ميان 
  مشورت  تا از پروردگارم  آنم نمي  آاري هيچ

  خويش  نمازگاه  و به  برخاست  . پس نخواهم
  شد.  نازل  آيه  اين  بود آه  . همان رفت

  رسول  در ازدواج  حكمت  خداوند متعال  پسس
فرمايد:  مي آرده   را بيان  با زينب صخود 

  يعني: هيچ »نباشد  حرجي  هيچ  تا بر مؤمنان«
در «نباشد   و محظوري  و گناه  و دشواري  تنگي

يعني: در  » پسرخواندگانشان  مورد همسران



  را پسر خويش  آنان  آه  آساني با زنان  ازدواج
  حاجت«  پسر خواندگان»  آه  گاه آن«اند  واندهخ

  برخلاف »باشند  برآورده  را از آنان  خويش
مجرد عقد  به  بر پدرش  وي  زن  آه  پسر حقيقي

  شود. مي  حرام

  زنان  باور بودند آه  بر اين  اعراب
پسران   زنان  همچون  پسرخواندگانشان

  عزوجل  خداي  اند پس  حرام  بر آنان  شان حقيقي 
  پسرخواندگانشان زنان   خبر داد آه  آنان  به

  يافتني  و امر الله انجام«اند  حلال  بر آنان
  . طور حتم و به  ناخواه خواه»  است
بر ديگر   دختر جحش  زينب«گويد:  مي  انس

گفت:  ورزيد و مي فخر مي صخدا   رسول  همسران
 صپيامبر   نكاح  به  هايتان شما را خانواده

از  أمرا خداوند  آه  اند، درحالي درآورده
  پيامبر خويش  نكاح  به  آسمان  فراز هفت

  زينب«گويد:  مي  جحش عبدالله بن محمدبن». درآورد
  آردند؛ زينب ديگر فخرفروشي  بر يك  و عائشه
با   ازدواجم  حكم  آه  هستم  آسي  گفت: من
  و عائشه». شد نازل   از آسمان صپيامبر 

  از آسمان  برائتم  آه  هستم  آسي  من«گفت: 
الله   رضي  عائشه  برتري  به زينب   پس». شد  نازل

  آرد.  عنها اعتراف

  يابيم زيد مي  را براي  خصوصيتي  آيه  در اين
  مخصوص  آن  به صپيامبر   از اصحاب  يك هيچ  آه

  وي  نام  اند و آن، ذآر صريح نشده  گردانيده
  بود آه  ترتيب  اين  ! به ري. آ است  در قرآن

  گرديد و تا قيامت  آريم  جزء قرآن  وي  نام
  براي  تعويضي  در واقع  اين  شود، آه مي تلاوت 

  اي ودلجويي صمحمد   پدري  به  از فخر آردن  وي



  است  فخري  چه  اين  ! آه . وه است  از وي
  !. عظيم

   

ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ مَا كَانَ عَلىَ النَّبيِِّ مِنْ حَرَجٍ  ُ لهَُ سُنَّةَ اللهَّ فيِمَا فرََضَ اللهَّ
ِ قدََرًا مَقْدُورًا (   ) ٣٨وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ

  او فرض  خدا براي  بر پيامبر در آنچه«
الله عنها  رضي  با زينب  از ازدواج » گردانيده

در   آه  است  الهي  سنت  نيست، اين  حرجي  هيچ«
يعني:  » است  بوده نيز معمول   پيشينيان  انمي

از امر   خداوند متعال  آه  سنت  قطعا اين
  و امتهاي ‡بر پيامبران  و غير آن  نكاح
دار  بسيار ريشه  بود، سنتي  آرده  حلال  گذشته

  اندازه  به  الله همواره  و فرمان« است   و قديمي
و   و قطعي  يقيني أيعني: امر خدا » مقدر است

  ازلي  . (قدر) بر اراده ناپذير است  برگشت
شود و ذآر (مقدورا) بعد  مي  پروردگار اطلاق

  . تأآيد است  از آن، براي
   

ِ حَسِيباً  َّ َ وَكَفىَ باِ ِ وَيخَْشَوْنهَُ وَلَا يخَْشَوْنَ أحََدًا إلِاَّ اللهَّ الَّذِينَ يبُلَِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَّ
)٣٩ (  
  خدا را ابلاغ  پيامهاي  آه  آساني  همان«
  را با آمال  و آن  خلقش  سوي  به »آنند مي

و از او «رسانند  مي  آنان  به  امانتداري
 »ندارند  بيم  آس ترسند و جز خدا از هيچ مي
  مردم  آه  آنچه  ! تو نيز بهصمحمد   اي  پس
ات  در باره  الهي  آيات  تبليغ  سبب به

  باآي  سخنان  و از اين  نده  گويند، اهميت مي 
از   پيروي به صخدا   رسول  . البته باش نداشته 

  مهم  اين  به  وجه  نيكوترين  دستور الهي، به
تا   بلاغ  از ايشان، مقام  پس  پرداختند، آه

.  است  مانده  ميراث  ايشان  امت  به  روز قيامت



  به  فقط آسي  آه  است بر آن   دليل  آريمه  آيه
  رسانده  انجام  را به  ابلاغ  تكاليف  آاملطور 

و «باشد   بشر خالي  از ترس دلش   تواند آه مي
  را به  آنان  پس » است  را بس  خدا حسابرسي

قرار   چيز مورد محاسبه  و در همه  درستي
  دهد. مي

   

ِ وَ  دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ وَلكَِنْ رَسُولَ اللهَّ ُ بكُِلِّ مَا كَانَ مُحَمَّ خَاتمََ النَّبيِِّينَ وَكَانَ اللهَّ
  ) ٤٠شَيْءٍ عَليِمًا (
  آه  گاه است: آن  آمده  نزول  سبب  در بيان

  آردند، برخي ازدواج   با زينب صخدا   رسول
را   اش پسرخوانده  زن صگفتند: محمد   از مردم

  نازل أخداوند  بود آه  ! همان گرفته  نكاح  به
شما   از مردان  يك پدر هيچمحمد «فرمود: 

  حارثه  پدر زيدبن  يعني: او درحقيقت » نيست
او   باشد و نه  حرام  زيد بر وي  تا زن  نيست

وجود  به  وي  از پشت  آه  است  ديگري  آس پدر هيچ
  براي  از پسران  آه  دانيم باشد. مي  نيامده

  و طاهر به  ، ابراهيم، قاسم، طيبص  حضرت  آن
  نماندند تا به  باقي  مدند اما زندهدنيا آ

  فرستاده« صمحمد  » ولي«برسند   مردي  سن
چيز،   يك  خاتم » است  پيامبران  خداو خاتم

. لذا بعد از ايشان، ديگر  است  آخر آن
همه   و خداوند به«شود  نمي  مبعوث  پيامبري

  پسري فرزندان   داند آه و مي » چيز داناست 
نخواهند رسيد و   مردي  سن  به صپيامبر 

  . درخواهند گذشت
و   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  رسول  آه  است  آمده عبدالله  از جابربن  ديگران
  الأنبياء آمثل  ومثل  مثلي«فرمودند:  صخدا 



  داراً فأآملها وأحسنها إلا موضع  ابتني  رجل
ما دخلها فنظر إليها قال:   من  . فكان لبنة

  اللبنة، فأنا موضع أحسنها، إلا موضع 
و   من  : مثلالأنبياء  بي  ختم  اللبنة، حتي

  آه  است  مردي ديگر، مانند مثل   انبياي  مثل
  اآمال  پايه  را به  را بنا آرد و آن  سرايي

  خشت  يك  داد مگر جاي  رسانيد و نيكو سامانش
د سرا وار  آن  به  آسي  چون  را. پس  از آن

  گفت: چه نگريست، مي مي  آن سوي  شد و به مي
  خشت  اين  است، بجز موضع  نيكو سرايي

  آه »بدانيد«. لذا » در آن  است  نقصي آه«
  رسالت  تا بدانجا آه  هستم  خشت، من  آن  موضع

  شريف  در حديث».  است  شده  ختم  من  به  و نبوت
ند: فرمود صخدا   رسول  آه  است  آمده  ديگري

  آمد و بعد از من  پايان  و نبوت به  رسالت«
  رسول  سخن  اين  پس».  نيست  و نبيي  ديگر رسول

براي   دشوار آمد لذا ايشان  بر مردم صخدا 
  مبشرات  ولي«فرمودند:   خاطر مردم  تسكين 

  الله! مبشرات پرسيدند: يا رسول  مردم».  هست
  آه  مسلمان  شخص  رؤياي«؟ فرمودند:  چيست
  ». است نبوت   از اجزاي  جزئي

   

َ ذِكْرًا كَثيِرًا (   ) ٤٢) وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلًا (٤١ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اذْكُرُوا اللهَّ
  ذآر آردن  ! خدارا ذآر آنيد، به مؤمنان  اي«

و روز، در   شب  اوقات  يعني: در اغلب »بسيار
و   ر، در توانگريبر و بحر، در سفر و حض

  و بيماري، در آشكار و نهان  فقر، در سلامتي
ذآر؛   انواع  دستور شامل  . اين و در هر حالي

مانند تقديس، تمجيد، تهليل، تحميد، نماز، 
شود  مي  طاعات  قرآن، درود، دعا و همه  تلاوت

او «و آخر روز   يعني: در اول » وشام  و صبح«



  دو وقت  اين  ردنآ  مخصوص »گوييد  را تسبيح
دو   اين  بر فضيلت  دلالت  يادآوري، براي  به

دو   زيرا در اين  است  بر ساير اوقات  وقت
آيند.  مي  و روز گرد هم  شب  وقت، فرشتگان

  داخل» ذآر»  نيز در مفهوم»  تسبيح«هرچند 
  يادآوري، به  به  آن  آردن  مخصوص  ولي  است

باشد زيرا  مي  آن  فضل  ساختن منظور روشن 
  از صفات  الهي  ذات  تسبيح، تنزيه  معناي

بايد   . لذا مريد خداوند متعال ناجايز است
حد معيني از اذآار و اوراد   خويش  براي

  بر آن  و هميشه  داده  را تخصيص مأثوره 
ألا «است:   آمده  شريف  پايبند باشد. در حديث

  كموأزآاها عند مليك  بخير أعمالكم  أنبئكم
إعطاء   من  وخير لكم  درجاتكم  وأرفعها في

  تلقوا عدوآم  أن  من  وخير لكم  والورق  الذهب
ويضربوا أعناقكم، قالوا:   فتضربوا أعناقهم
: عز و جل  ذآر الله  الله؟ قال:  وما هو يا رسول
  اعمالتان  از بهترين  نكنم  آيا شما را آگاه

و   انآنها در نزد خداوندگارت  و پاآترين
  براي  آه  و عملي  آنها در درجاتتان  برترين

  آه  و از اين  طلا و نقره  دادن  شما از صدقه
  روبرو شويد و شما گردنهاي  با دشمنتان

شما را   را بزنيد و آنها گردنهاي  آنان
  عمل  گفتند: آن ؟ اصحاب  بزنند بهتر است

  الله! فرمودند: ذآر خداي يا رسول  چيست
  «. عزوجل

   

ھُوَ الَّذِي يصَُلِّي عَليَْكُمْ وَمَلَائِكَتهُُ ليِخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَكَانَ 
  )٤٣باِلْمُؤْمِنيِنَ رَحِيمًا (

َ (  آيه  است: چون  آمده  نزول  سبب  در بيان إنَِّ اللهَّ
شد،   زلنا» ۵۶ احزاب/« )وَمَلَائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ 



  الله! تاآنون گفت: يا رسول  ابوبكر صديق
مگر   است را فرو نفرستاده   خيري  هيچ أخداوند

  است  آرده  شريك  ما را نيز در آن  آه  اين
  مخصوص  آن  شما به  بار گويي اما اين
  اوست«شد:   نازل  ايد؟ پس شده  گردانيده

و ا  فرستد و فرشتگان مي  بر شما صلاه  آه آسي
فرستند تا شما را از  مي  نيز بر شما صلاه

  يعني: حق »نور برآورد  سوي ها به تاريكي
فرستد تا شما را از  مي  بر شما صلاه  تعالي
نور طاعات، از   سوي به  معاصي  هاي تاريكي
نور هدايت، از   سوي به  گمراهي  هاي تاريكي
و   نور يقين  سوي  به  و حيرت  شك  هاي تاريكي
  سوي  به  نفس  هاي و از تاريكي  ينهطمأن

از جانب   آورد. صلاه  بيرون  قلب  نورانيت
و   رحمت  بر بندگانش: نزول  خداوند متعال 

فرشتگان:  از جانب   و صلاه  بر آنان  وي  برآت
  و به«  است  بندگان  براي  خواهي دعا و آمرزش

اما او با  » است مهربان   همواره  مؤمنان
  معامله  خويش  عدل  به  در آخرت  آافران

  . مهر خويش  به  آند، نه مي
   

  ) ٤٤تحَِيَّتھُُمْ يوَْمَ يلَْقوَْنهَُ سَلَامٌ وَأعََدَّ لھَُمْ أجَْرًا كَرِيمًا (

آنند ـ   با او ملاقات  آه  ـ روزي  درودشان«
  مؤمنان  خير و شادباش  يعني: دعاي » است  سلام

او را ـ   آه  روزي در  سبحان  خداي  از جانب
  هنگام  مرگ، يا رستاخيز، يا به  هنگام به

  گفتنش بينند، همانا سلام  ـ مي  بهشت  ورود به
  اين»  سلام»  معناي  قولي . به است  بر آنان

  نگه  را از آفتها سالم  آنان أاست: خداوند
آنند،  با او ديدار مي  آه  دارد و در روزي مي

  و هراسها مژده  از ترس  ايمني  را به  آنان



و  »ارزشمند  پاداشي  آنان  و براي«دهد  مي
  . در بهشت » است آرده   آماده«نيكو 

   

رًا وَنذَِيرًا (   ) ٤٥ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبشَِّ
و   ما تو را گواه  گمان پيامبر! بي  اي«

يعني: تو  » فرستاديم  بشارتگر و هشداردهنده
  سود آساني  ؛ لذا به هستي  گواه  خويش  بر امت

اند و  آورده تو ايمان   و به  آرده  تصديقت  آه
تو آفر   و به  آرده  تكذيبت  آه  آساني  عليه

  يگانگي  به  همچنين  دهي مي اند، گواهي  ورزيده
  دهنده  و مژده  دهي مي  گواهي  خداوند متعال

  از تو اطاعت  آه  سانيآ  براي  هستي بهشت 
براي   هستي  دوزخ  به  دهنده  اند و بيم آرده

  و نافرماني  تو را تكذيب  آه  آساني 
چون   آه  است  آمده  شريف  اند. در حديث آرده

و   علي  به صخدا   شد، رسول  نازل  آيه  اين 
را مأمور   قبلا آنان  الله عنهما ـ آه  معاذ رضي

  بودند ـ چنين  آرده  مني  سوي  به  عزيمت
  دهيد و نفرت  برويد؛ بشارت«فرمودند: 

نگيريد زيرا   بگيريد و سخت  نيفگنيد، آسان
ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا ( است: شده   نازل  فرماني  چنين  بر من

  ». )أرَْسَلْناَكَ...

   

ِ بإِذِْنهِِ وَسِرَاجًا مُنيِرًا (   ) ٤٦وَدَاعِياً إلِىَ اللهَّ
  سوي دعوتگر به«! تو صپيامبر   اي »و نيز«

  سوي را به أخداوند بندگان   پس » خداوند هستي
  آنچه  به  و عمل  عقايد حق  به  توحيد و ايمان

  است، دعوت  گردانيده  مشروع بر آنان   آه
امر پروردگار   يعني: به »او  اذن  به«  آني مي

. يا خود  از پيش  او، نه  مقدرات  و بر اساس
و «او   و تسهيل  توفيق  ) يعني: به (باذنه



وجودت،   از روشني  آه»  هستي  تابناك  چراغي
شود  مي  پرتو برگرفته  گمراهي  هاي در تاريكي

  شده  ها شكافته تاريكي  با چراغ، دل  آه چنان
  شود. مي  ها زدوده و تاريكي

  اسم  شش  دو آيه، متضمن  اين«گويد:  مي  قرطبي
  ». است صخدا   رسول  براي

   

ِ فضَْلًا كَبيِرًا ( رِ الْمُؤْمِنيِنَ بأِنََّ لھَُمْ مِنَ اللهَّ   ) ٤٧وَبشَِّ
از   آنان  براي  آه  ده  را بشارت  و مؤمنان«

  عظيم يعني: پاداشي  » بزرگ  الله فضلي  جانب
  . ؛ در برابر اعمالشان در بهشت »خواهد بود«

آند:  مي  نقل  نزول  سبب  در بيان  جريرطبري ابن
رَ (  آيه  چون مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تأَخََّ ُ مَا تقَدََّ » ٢/   فتح« )ليِغَْفِرَ لكََ اللهَّ

از   شد، مردي  نازل صخدا   رسول  در شأن
  الله! اينك يا رسول  گفت: گوارا بادتان  مؤمنان

  با شما چه  سبحان  خداي  آه  ما دانستيم
خواهد   با ما چه  آه  دانيم آند اما نمي مي

»  ۵/   فتح»  در سوره أخداوند  آرد؟ پس
  سوره  و در اين )ليِدُْخِلَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ...( آيه
  فرمود.  را نازل  آيه  اين

   

ِ وَكَ  لْ عَلىَ اللهَّ ِ وَكِيلًا وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُناَفقِيِنَ وَدَعْ أذََاھُمْ وَتوََكَّ َّ فىَ باِ
)٤٨ (  
در  »مبر  فرمان  و منافقان  و از آافران«

در   انگارانه تو از برخورد سهل  به  آه  آنچه
  توست، مشورت  با شريعت  مخالف  آه  امر دين

يعني:  » اعتبار نده  آزارشان  و به«دهند  مي
  دعوتت  سبب تو ـ به  به  آه  از آزارهايي

  عليه  و استواريت و صلابت  أاخد  دين  سوي به
  باش  نداشته  رسانند، باآي ـ مي  وي  دشمنان

  عنوان خداوند به«زيرا  » آن  و بر خدا توآل«



را   آار خويش  تو پس  براي » است  بس آارساز 
  او بسپار.  به  حال  در همه

   

وھُنَّ فمََا ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إذَِا نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثُ  مَّ طلََّقْتمُُوھُنَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّ
حُوھُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ( ونھََا فمََتِّعُوھُنَّ وَسَرِّ ةٍ تعَْتدَُّ   )٤٩لكَُمْ عَليَْھِنَّ مِنْ عِدَّ

  نكاح  را به  مؤمن  زنان  ! چون مؤمنان  اي«
عقد ازدواج   و با آنان »خود درآورديد

  را مساس  آنان  آه از آن  پيش  هگا آن«بستيد  
از   قبل  گاه  يعني: آن »داديد  آنيد طلاقشان

داديد.   طلاقشان  با آنان  و همخوابگي  مقاربت
) تعبير  لفظ (مس  طور آنايه، به  به  از جماع

  اي عده  هيچ  زنان  ديگر شما را بر اين«شد؛ 
در   حكم  اين آه  »را بشماريد  آن  آه  نيست
  آه  شويم . يادآور مي است  فقها اجماعي  نميا

نيز   صحيحه  ها، خلوت و مالكي  در نزد احناف
دادن   . نسبت است  خود مانند جماع  در حكم

  امر است  بر اين  مردان، دال  به  عده  شمارش 
  زنان و آنانند آه   است  مردان  حق  عده  آه

و   آرده  محاسبه  آن  را در قبال  شان مطلقه
  ! زنان گردانند. آري مي  ملزم  آنها را بدان

و   نزديكي  با آنان  هنوز مردان  آه  اي مطلقه
  شمردن  عده  اند، از حكم نكرده  مجامعت
  پاآي  شناخت  براي  هستند زيرا عده  مستثني

و   مرد (استبراء) است  نطفه  از آب  زن  رحم
تا   نگرفته  صورت  مورد مقاربتي  در اين

  آنان  به  پس«بگيرد   انجام  استبراء رحم
  آه  اي مطلقه  زنان  يعني: به »بدهيد  متعه
  ايد، متعه داده طلاقشان   از مقاربت  قبل

  طلاق  از جماع  قبل  آه  بدهيد. بنابراين، زني
  است: يا اين  دو حالت شود، داراي  مي  داده
  در آن  شده، آه  مشخص  برايش  مهري  آه  است



و در   است  خويش  مهر معين  سزاوار نصف  صورت
  بلكه  نه  او واجب  به  متعه  حال، دادن  اين
  معين  مهري  برايش  آه  باشد. يا اين مي  سنت
  آيه  صورت، بر اساس  در اين  است، آه  نشده
  باشد و دادن مي  متعه  سزاوار دريافت  آريمه
ها ـ  حنفيها و  ـ در نزد حنبلي  برايش  متعه
هر   به  متعه  اما در نزد شافعي، دادن  واجب
  مطلقه  باشد، جز براي مي  واجب اي  مطلقه  زن
  شده  معين  مهري  آن  براي  آه  از جماعي  قبل

باشد و  مي  مهر خويش  زيرا او سزاوار نصف
  آه . اما زني  است  مستحب  برايش  متعه  دادن

هر بعد از عقد است: اگر شو  درگذشته  شوهرش
  خويش  در حكم وي   مرد، مرگ  از جماع  و قبل
فقها ـ   اجماع  ـ به  و زنش  است  جماع  همچون

و «بشمارد.   روز عده  و ده  بايد چهار ماه
 » نيك  رها آردني  را رها آنيد به  آنان

  اجازه  مطلقه  زنان  به  نيك  اي شيوه  يعني: به
بروند ـ   ونبير  از منازلتان  دهيد آه

بودند ـ زيرا شما   وارد شده  آن  به  چنانچه
  نداريد. (سراح  شمردن  عده  حق  برآنان
  آه  است  و خرمي  خوشي به  ): رها آردن جميل
  باشد.  نداشته  همراه به  آزاري

   

تيِ آتَيَْتَ أجُُورَ  ا ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أحَْللَْناَ لكََ أزَْوَاجَكَ اللاَّ ھُنَّ وَمَا مَلكََتْ يمَِينكَُ مِمَّ
تيِ  اتكَِ وَبنَاَتِ خَالكَِ وَبنَاَتِ خَالَاتكَِ اللاَّ كَ وَبنَاَتِ عَمَّ ُ عَليَْكَ وَبنَاَتِ عَمِّ أفَاَءَ اللهَّ

يسَْتنَْكِحَھَا  ھَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ وَھَبتَْ نفَْسَھَا للِنَّبيِِّ إنِْ أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ 
خَالصَِةً لكََ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ قدَْ عَلمِْناَ مَا فرََضْناَ عَليَْھِمْ فيِ أزَْوَاجِھِمْ وَمَا 

ُ غَفوُرًا رَحِيمًا (   )٥٠مَلكََتْ أيَْمَانھُُمْ لكَِيْلَا يكَُونَ عَليَْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللهَّ
ز ا  آيه، چهار گروه  در اين  عزوجل  خداي
را  با آنان   پيامبرش  ازدواج  را آه  زناني
پيامبر!   اي«آند:  مي  گردانيده، بيان  مباح



را   مهرهايشان  را آه  همسرانت  قطعا ما آن
  تعالي  حق » ايم آرده  تو حلال  اي، براي داده

آغاز آرد  صپيامبر   از همسران  گروه  از اين
 صامبر پي  بودند آه  آساني  همان  زيرا ايشان

دادند و  ترجيح   آن  را بر دنيا و آرايشهاي
 صشدند، پيامبر   مخير ساخته  آه  هم  هنگامي

مهر يا   دادن  آردند. البته  را انتخاب
  و مقرر آردن  است، يا ناميدن  طور عاجل به
  ). عقد (مهر مؤجل  در هنگام  آن

خدا   رسول  براي  آه  از زناني  دوم  اما گروه
  آرده  حلال »و نيز«اند:  شده  ساخته  حلال ص

خدا از   را آه  آساني«پيامبر!   برتو اي  است
تو   يمين  و ملك تو بخشيده   ء به في  طريق
اند،  شده  گرفته  و با قهر و غلبه »هستند

  آنيز خريداري  . البته و جويريه  مانند صفيه
  نيز براي  و مانند آن  شده  يا بخشش  شده
  بود.  حلال ص خدا  رسول

  خدا حلال  رسول  براي  آه  از زناني  سوم  گروه
  دختران  آرديم  و نيز حلال«اند:  شده  ساخته
  ات دايي  و دختران  هايت عمه  و دختران  عمويت

  با تو مهاجرت را آه   هايت خاله  و دختران
از   هر آس  آه  است  تو حلال  براي  پس »اند آرده
  و به  آني  خواهي، خواستگاري يم  را آه  اينان
  گروه  از اين  اما آساني  درآوري  خويش  نكاح
  نيستند.  اند، بر تو حلال نكرده  هجرت  آه

  رسول  دختر عموي  آه  دختر ابوطالب  هاني  ام
  از آيه  قسمت اين «گويد:  بود، مي صخدا 

 صخدا   شد زيرا رسول  نازل  من  درباره
از   نمايند ولي ازدواج   خواستند تا با من

  هجرت  من  شدند چرا آه  نهي  با من  ازدواج
  عمو و عمه  مراد از دختران».  بودم  نكرده



  هستند زيرا مردان  قريش  : زنانصپيامبر 
  باشند و چه  نزديك صپيامبر   به  ـ چه  قريشي

شوند. مراد از  مي  گفته  ايشان  دور ـ عموهاي
: صپيامبر   هاي رداييها و دخت دخترخاله
از  آه   شويم اند. يادآور مي زهره  بني  دختران
 صپيامبر   در نكاح  زن  قريشي، شش  زنان

  در نكاح  زني  هيچ  زهره بودند اما از بني
  نبود.  ايشان

خدا   رسول  براي  آه  از زناني  چهارم  گروه
بر   آرديم نيز حلال  »و«اند:  شده  ساخته  حلال

پيامبر   خود را به  آه  مؤمني  زن« ص پيامبر
  آه  در صورتي«مهر   بدون  داوطلبانه »ببخشد

يعني:  »گيرد  زني  پيامبر بخواهد او را به
  بخواهد تا با اين صپيامبر   آه  در صورتي

  خويش  مهر، او را منكوحه  بدون  بخشش
  از وي  جنسي برداري  بهره  و مالك  گردانيده

  خود را به  آه  غير مؤمني  شود. اما زنان
خود را   آه  اين  صرف بخشند، به مي صپيامبر 

پيامبر   براي  اند، نكاحشان بخشيده  ايشان  به
از   بخش  اين  آه  است  . گفتني نيست حلال  ص

  نازل دختر جابر  غزيه  شريك  ام  آيه، درباره
  آرد.  پيشكش صخدا   رسول  خود را به  شد آه

مهر:   بدون  بخشش  از روي  ازدواج  ينا  البته
  و براي » ديگر مؤمنان  نه  توست  مخصوص«

لفظ   به  ! ازدواج . آري جايز نيست  ديگران
  نه  است ص  اآرم  رسول  ، از خصوصيات» بخشش«

توانستند  مي صو فقط پيامبر   ساير مؤمنان
را   زناني  و گواهان، چنين  مهر و ولي  بدون
خود را   زني  گيرند. اما چنانچه  نكاح  به

 صخدا   غير از رسول  مردي  مهر به  بدون



نامند  مي»  مفوضه«را اصطلاحا   آن  بخشيد ـ آه
  يا مرگ  مرد با مقاربت  بر آن  وي  ـ مهر مثل
در  صخدا   رسول  آه گردد، چنان مي  مرد، واجب
را صادر   حكم  همين  دختر واشق  مورد بروع

.  هاست و مالكي  نظر احناف  اين  هآردند. البت
  نيست  حلال  زن  اما از نظر جمهور فقها، براي

  ببخشد.  آسي  را به  خويش نفس   آه

  خود را به  آه  ؛ زناني شويم يادآور مي
خدا   رسول آه  اند و زناني بخشيده صپيامبر 

  آن  اند اما نكاح آرده  خواستگاري  از آنان ص
است، در  نگرفته   انجام با ايشان  ص  حضرت
  داراي ص  حضرت  آن  زنند. همچنين  نه  مجموع
  ولي  آرده  با آنها نكاح  اند آه بوده  زناني
نيز   تعداد ايشان  اند، آه نكرده  عروسي

  عباس ابن  آه . و ـ چنان است  تن  مجموعا ده
در نكاح   اي شده بخشيده   زن  ـ هيچ  گفته

  ذآر وي  آه  شريك  و ام  ستا  نبوده صپيامبر  
نبود و  ص  حضرت  آن  نكاح  رفت، نيز در حباله

بخشيد،   ايشان  او خود را به  آه از آن  پس
است:  آرده  سعد روايت آردند. ابن  سكوت  ايشان

  گروه  از اين صخدا   رسول  آه  ايم نشنيده«
  خود پذيرفته  ازدواج  را به زنان، آسي

  ».باشند

 » ايم آرده  را فرض  آنچه  دانستيم  يراست به«
و   از احكام  ايم را مقرر داشته  يعني: آنچه

  در حق«  يعني: بر مؤمنان » برآنان«  حقوق
؛ مانند  آن  از شرايط عقد وحقوق » زنانشان

  به  وارد آردن  اخلال  مهر، شهود و غيره، آه
بر   و نه  روا نيست  شروط بر مؤمنان  اين

  خداوند متعال  آه  در آنچه  آه  ستروا  ايشان



  دايره  آردن و وسيع   داشت گرامي عنوان  به
گردانيده،  ص  خويش  رسول  از مختصات  انتخاب

! جز  مؤمنان  اقتدا آنند. لذا اي  ايشان  به
نكنيد و بر   ازدواج  با مهر و شهود و ولي

  نيز دانستيم »و«نيفزاييد   منكوحه  چهار زن
در   بر مؤمنان  ايم مقرر داشته  آهرا   آنچه

  آن  مالك  هايشان يمين  آه  آنچه«مورد 
جايز   اسيرگرفتنشان  آه  از آنيزاني » است شده

جايز   اسيرگرفتنشان  آه  از آساني  است، نه
عهد   با مسلمانان  آه  نيست، يا آساني

آنيز بايد از   دارند. همچنين  وپيماني
است،   حلال  خويش  كبر مال  باشد آه  آساني

و   آنيز مجوسي  مانند آنيز آتابي، برخلاف
.  روا نيست  بر مالك  آنان  نكاح  آه  پرست بت

از نكاح، با   بايد آنيز قبل  آه چنان
  شود. يعني  حيض، استبراء رحم  يك  گذراندن

  گردد.  مسلم  ديگران  از نطفه  وي  رحم  پاآي

  عني: ايي »نباشد  حرجي  تا بر تو هيچ«
  ها را در مورد زنان حلال  ! دايرهصپيامبر 

امر   تا از اين  گردانيديم  بر تو وسيع
بيشتر مقصر   زنان  در گرفتن  آه  نشوي  دلتنگ
  آمرزنده » است  مهربان  و الله آمرزنده«  هستي
دشوار است،   پرهيز از آن  آه  بر آنچه  است

در   اباحت  دايره  ساختن ؛ با وسيع است  مهربان
و محظور قرار   حرج  در مظان  آه  اموري
  دارند.

  خصوصيت  اين  مناسبت به  و قرطبي  العربي ابن
  آن  مخصوص را آه   چيزهايي  همه ص  پيامبراآرم

درآنها   با ايشان  و احدي  است ص  حضرت
و   فرض، تحريم  ندارد ـ درميدان  مشارآت
بر   يياند زيرا چيزها ـ ذآر آرده  اباحت



  فرض  بر غير ايشان  بود آه  فرض  صخدا   رسول
يا   حرام  بر ايشان  چيزهايي  آه نگرديد چنان

  حرام  بر غير ايشان  شد آه  گردانيده مباح 
امور را   . و ما در اينجا اين نيست  يا مباح

  آنيم: مي  نقل  طورخلاصه به

  :ص  حضرت  آن  مخصوص  ) فرايض (الف
  آيه  در آغاز طبق  ، آهـ نماز تهجد ١
با   شد و سپس  فرض  بر ايشان»  مزمل«

  منسوخ  نفل  به  ، فرض»٧٩اسراء / « آيه
  گرديد.

  ). (اشراق  ـ نماز چاشتگاه ٢

  . ـ قرباني ٣
  ـ نماز وتر. ۴

  . زدن  ـ مسواك ۵
  تنگدستي  درحال  آه  آسي  وام  ـ پرداخت ۶

  ميرد. مي

در غير   رأي  با افراد صاحب  ـ مشاوره ٧
  . شرع  ها و قوانين برنامه

در   ماندن  به  همسرانشان  ـ مخير ساختن ٨
  . از ايشان  ، يا مفارقتصپيامبر   نكاح

را   عملي  چون  بود آه  فرض ص  حضرت  ـ بر آن ٩
و   را با محكمي  دادند، بايد آن مي  انجام

  رسانند.  پايان به  استواري

  :ايشان  مخصوص  ) محرمات (ب
و   ايشان  از سوي  زآات  مال  ـ خوردن ١

  . (اولاد) ايشان  بيت اهل
  . اما حرمت بر ايشان  نافله  صدقه  ـ خوردن ٢

  . است مورد اختلاف  ايشان  بر آل  صدقه
الضمير، يا  ما في  خلاف  ـ آشكار ساختن ٣

  . خويش و تكاليف   واجبات  از انجام  غفلت



پوشيدند، بر  مي  گجن  لباس صپيامبر   ـ چون ۴
  بيرون را از تن   آن  بود آه  حرام  ايشان

و   ايشان  ميان  عزوجل  آورند تا خداي
  نكند.  حكم  دشمنانشان

  . دادن  تكيه  غذا در حال  ـ خوردن ۵
  بدبو.  غذاهاي  ـ خوردن ۶

  همسراني  به  خويش  همسران  آردن ـ تبديل  ٧
  . آنان  ردنآ وجايگزين  دادن طلاق   ديگر؛ به

را   ايشان  صحبت  آه  زني  گرفتن  ـ نكاح ٨
  پسندد. نمي

  . آزاد آتابي  زن  گرفتن  ـ نكاح ٩
  آنيز.  گرفتن ـ نكاح  ١٠

  . ـ نوشتن ١١
  شعر.  و آموختن  ـ شعر گفتن ١٢

  هاي منديها و نعمت بهره  به  دوختن  ـ چشم ١٣
  . مردم

  ايشان:  مخصوص  (ج) حلالهاي

  . خويش  براي  غنايم  ـ برگزيدن ١
  حصه  پنجم  (يك  خمس  خمس  مستقل  ـ گرفتن ٢

  . خمس  ) يا اصل غنيمت  خمس
  . وصال  روزه  ـ گرفتن ٣
  . چهار زن  بر نكاح  ـ افزودن ۴
  ). (بخشش  لفظ هبه  به  گرفتن  ـ نكاح ۵

  . زن  حضور ولي  بدون  گرفتن  ـ نكاح ۶
  مهر.  بدون  گرفتن  ـ نكاح ٧

  . احرام  در حالت  آردن نكاح  ـ ٨
در   همسران  ) ميان نوبت (شب   ـ سقوط تقسيم ٩
  . ايشان  حق
و قرار   از قيد اسارت  صفيه  ـ آزاد آردن ١٠

  . مهرش  عنوان  به  وي  آزادي  دادن



. اما  احرام  بدون  در مكه  شدنشان  ـ داخل ١١
  فقها محل  ميان  مسئله  امت، اين  در حق
  . است  اختلاف

  . در مكه  ـ جنگيدن ١٢
  ميراث  را به  مالي ص  حضرت  ـ آن ١٣

جا  از خود به  نگذاشتند و اگر مالي
  بود.  صدقه  مال  گذاشتند، آن مي

  براي  همسران  همسري  حكم  ماندن  ـ باقي ١۴
  . شان بعد از رحلت  ايشان

دادند،  مي  را طلاق  زني ص  حضرت  ـ اگر آن ١۵
  ماند و براي مي باقي   زن  بر آن  انايش  حرمت

  جايز نبود.  با وي  آردن  نكاح  ديگران

  ايشان  را نيز براي  ديگري  امور مباح  قرطبي
  بر امتها و انبياي  آه  ذآر آرده  و امتشان

پرهيز از   و براي  است  نبوده  ديگر مباح
  نظر شد.  صرف  آن  اطناب، از نقل

   

نْ عَزَلْتَ فلََا  ترُْجِي مَنْ تشََاءُ  مِنْھُنَّ وَتؤُْوِي إلِيَْكَ مَنْ تشََاءُ وَمَنِ ابْتغََيْتَ مِمَّ
جُناَحَ عَليَْكَ ذَلكَِ أدَْنىَ أنَْ تقَرََّ أعَْينُھُُنَّ وَلَا يحَْزَنَّ وَيرَْضَيْنَ بِمَا آتَيَْتھَُنَّ كُلُّھُنَّ 

 ُ ُ يعَْلمَُ مَا فيِ قلُوُبِكُمْ وَكَانَ اللهَّ    )٥١ عَليِمًا حَليِمًا (وَاللهَّ

  يعني: از همسرانت » از آنان  هرآدام  نوبت«
  تأخير انداز و هرآدام  به  خواهي مي  را آه«

و با او  » ده  خود جاي  پيش  خواهي مي  را آه
  شو.  همبستر و همخوابه

و   تقسيم  آيه، مراعات  اين  از نزول  قبل
  واجب ص خدا بر رسول  همسران  ميان  نوبت شب

را از   وجوب  شد و اين  نازل  آيه  بود تا اين
  به  باره  و اختيار در اين  برداشت ايشان   ذمه

 صخدا   رسول  گرديد. البته  محول  خود ايشان
  را به  آنان  آه  از همسرانشان  آساني  ميان

را   مساوات  ساختند، در نوبت مي  خود نزديك



  آه  را هم  ز آنانا  آردند و آساني مي  رعايت
هر مقدار آه   انداختند، به تأخير مي  به

دادند.  مي  سهم  آنان  به  خواستند، در نوبت مي 
الله عنها از سر  رضي عائشه   آه  است شده   روايت
حيا   زن  آيا يك«گفت:  مي  زنانه  و رشك  غيرت
  همان». بخشد؟ مي  آسي  خود را به  آند آه نمي

فرمود.   را نازل  آيه  اين أدخداون  بود آه
گفت:  ص پيامبر  الله عنها به رضي  عائشه  گاه آن
  الله! من  هواك: يا رسول  في  يسارع  ربك  أري«
  پروردگار شما در برآوردن  آه  بينم مي

در   همه  يعني: اين» آند مي  شما شتاب  خواسته
  دارد.  شما لطف  حق

  او آنارهاز   را آه  از آنان  و اگر زني«
بر تو   گناهي  اي، باز بجويي، هيچ گرفته
  تا زني  باشي خواسته   يعني: چنانچه » نيست

آنار  شب   نوبت  از تقسيم  را آه  از آساني
  سازي، هيچ  خود نزديك  اي، مجددا به گذاشته
  حرجي  هيچ و بي  تو نيست  فراروي  مانعي

  به  نزديكتر است  اين«  آني  چنين  تواني مي
  يعني: اين »شود  روشن  چشمانشان  آه آن

  و معاشرت  تو در امر صحبت  به  آه  اختياري
  و رضايشان  خشنودي ايم، به داده  با زنانت

  اين  بدانند آه  زيرا وقتي  نزديكتر است
است،   شده  تو داده  اختيار از نزد ما به

و   بربسته  رخت  از آنان  زنانه  و غيرت  رشك
آثير   گيرد. ابن مي  آرام ا و ديدگانشان دله

با   اگر بدانند آه«گويد:  مي  آن  در معني
امر، باز   تو در اين  اختيار به وجود تفويض 

دهي،  مي  سهمي  آنان  به  و نوبت  در تقسيم  هم
  و به  شده  و شادمان  خوشحال  سخت  آارت اين  به

  ايندر  »و«». آنند مي  يقين  و انصافت  عدل



چرا   آه  از اين »نشوند  اندوهگين«  صورت
  ديگر ترجيح  را بر بعضي  از آنان  بعضي
  آنچه  به  شان همگي«  صورت  در آن »و«  دهي مي
و جاي   ساختن  در نزديك  چه » اي داده  آنان  به

و  داشتن   در واپس  خود و چه  سوي به  دادنشان 
در   نچهخشنود گردند. و آ«  آنار گذاشتنشان

را   يعني: هر چه »داند خدا مي  شماست  دلهاي
داريد و از  مي  پنهان  در نهاد خويش  آه

  وگ رايش  در مورد زنان  را آه  جمله، آنچه
داريد،  مي  پنهان  از آنان  بعضي  سوي به  قلبي
  و عمل  بايد در نيت  داند پس مي  تعالي  حق

و «يد باش  او را مد نظر داشته  خويش، رضاي
  آن  لذا سزاوار به » بردبار است  خدا داناي

  عملي  پروا شود و فرمانهايش  از وي  آه  است
  گردد.

الله عنها   رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث
 صخدا   رسول  آه  فرمود: با آن  آه  است  آمده

آردند  مي  و عدالت  خود تقسيم  زنان  در ميان
آردند:  مي  مناجات ين حال، چن  با اين  ولي

  فيما املك، فلا تلمني  هذا فعلي  اللهم«
ـ زاد ابوداوود يعني:   و لا املك  فيما تملك

  در آنچه  است  آار من  القلب: بارخدايا! اين
تو   آه  مرا در آنچه  پس هستم   آن  مالك  آه

  نيستم، سرزنش  آن  مالك  و من  هستي  آن  مالك
خدا   افزايد: مراد رسول يابوداوود م».  نكن
نيستند،   آن  مالك  ايشان  آه  از آنچه ص

  بعضي  به  بود آه  بيشتري  قلبي  و محبت  گرايش
  در حديث  داشتند. همچنين  از همسرانشان

است: از   آمده  عاص عمروبن  روايت  به  شريف
نزد   از مردم  آسي  چه  آه  پرسيدم صخدا   رسول

. باز  ؟ فرمودند: عائشه تتر اس شما محبوب



. باز  ؟ فرمودند: پدر وي پرسيدم: از مردان
؟ فرمودند:  آسي  چه  گفتم: بعد از وي

... و چند مرد ديگر را نيز  خطاب عمربن
  ».برشمردند

   

لَ بھِِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلوَْ أعَْجَبكََ حُ  سْنھُُنَّ إلِاَّ لَا يحَِلُّ لكََ النِّسَاءُ مِنْ بعَْدُ وَلَا أنَْ تبَدََّ
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ رَقيِباً (   ) ٥٢مَا مَلكََتْ يمَِينكَُ وَكَانَ اللهَّ

از   پس  همسرانت  تن  نه  اين  آه » بعد از اين«
  مخير شدن، تو را برگزيدند، يا بعد از اين

 » نيست  تو حلال  براي  زنان  ديگر گرفتن«روز 
همسر در   تن  آيه، نه  اين  لذا بعد از نزول

ما   در حق  ، مانند چهار زنصپيامبر   حق
  آه  آن  پاداش  به أخداوند  ترتيب  اين  بود. به

را بر   آخرت  و سراي  همسرانشان، او و رسولش
  برگزيدند، با اين  آن  دنيا وتجملات  زندگاني

ديگر   گردانيد آه  حرام ص  خويش  بر رسول  آيه
  و برايت«يرند ديگر بگ  خود زني  باهمسران

  آنان را جانشين   ديگري  زنان  آه  نيست  حلال
يا   تن يك   آه  نيست  حلال  يعني: برايت » آني

  و در عوض دهي  را طلاق  بيشتر از همسرانت
هرچند «  آني  ديگر ازدواج  با زناني  آنان

يعني:  »آورد شگفت   تو را به  آنان  زيبايي
  خواهي مي  آه  ييا زنان  زن  هرچند زيبايي

گرداني، مورد  همسرانت   را جانشين  آنان
تو   دست  آه  آنچه  استثناي  به«پسند باشد 

در   آه  يعني: بجز آنيزاني » است  شده  مالك
  آنان  آه  جايز است  برايت  تو هستند. پس  ملك

بر   و از آنان  درآورده خويش   ازدواج  را به
 صخدا   رسول  آه نانچ  بيفزايي  تعداد همسرانت
  قبطيه  ماريه  آيه، مالك  اين بعد از نزول 
  آردند و فرزندشان  ازدواج  شدند و با وي



درگذشت، از  صپيامبر   در حيات  آه  ابراهيم
چيز مراقب   و خدا بر همه«دنيا آمد   به  وي
  حذر آنيد.  اوامر وي  از مخالفت  پس » است 

  سوي به  نگريستن  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  از وي  منظور خواستگاري  به  دختر، يا زن

  رسول  آه  است  آمده  شريف  . در حديث جايز است
المرأة   أحدآم  إذا خطب« فرمودند: صخدا 
 إلى  ما يدعوه إلىينظر   أن  استطاع فإن 

  خواست از شما مي  يكي  : هرگاه نكاحها فليفعل
  توانست نمايد، اگر مي  خواستگاري  تا از زني

  وي  نكاح  او را به  آه آن  سوي به آه 
در ». آند  چنين  خواند بنگرد، بايد آه فرامي
  شعبه بن مغيره  روايت  به  ديگري  شريف  حديث
.  آردم  خواستگاري از زني«گفت:   آه  است آمده
او   سوي فرمودند: آيا به  من  به صخدا   رسول

او   ! فرمودند: به تم: نه؟ گف اي نگريسته
  است  آن  امر نزديكتر به  زيرا اين  آن  نگاه
برقرار   و محبت  شما الفت  در ميان  آه

  ».سازد

اند:  گفته  ديگر از صحابه  و برخي  عائشه
  خداي  آه  نكردند مگر اين  رحلت صخدا   رسول«

  ـ جز زنان  گردانيد آه  حلال  برايشان  عزوجل
  ديگر را آه  تعداد از زنان ـ هر  محرم
بر   برخي». بگيرند  همسري  خواهند، به مي

  آيه  اين  حكم  برآنند آه روايت   اين  اساس
  آيه  آه  است  اين  اما ترجيح  است  منسوخ
  زيرا ـ چنان  نيست  و منسوخ  است  محكم  آريمه

  است گفته »  القرآن احكام«در   العربي  ابن  آه
الله عنها   رضي  عائشه  بالا به  روايت  ـ انتساب

  . است  ضعيف
   



ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تدَْخُلوُا بيُوُتَ النَّبيِِّ إلِاَّ أنَْ يؤُْذَنَ لكَُمْ إلِىَ طَعَامٍ غَيْرَ 
وَلَا مُسْتأَنْسِِينَ  ناَظِرِينَ إنِاَهُ وَلكَِنْ إذَِا دُعِيتمُْ فاَدْخُلوُا فإَذَِا طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا

ُ لَا يسَْتحَْييِ مِنَ الْحَقِّ  لحَِدِيثٍ إنَِّ ذَلكُِمْ كَانَ يؤُْذِي النَّبيَِّ فيَسَْتحَْييِ مِنْكُمْ وَاللهَّ
وَإذَِا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أطَْھَرُ لقِلُوُبِكُمْ 

ِ وَلَا أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ بعَْدِهِ وَقلُوُبھِِنَّ وَ  مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تؤُْذُوا رَسُولَ اللهَّ
ِ عَظِيمًا (   )٥٣أبَدًَا إنَِّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهَّ

  پيامبر داخل  هاي خانه  ! به مؤمنان  اي«
  تمام  براي  عام  است  اي نهي  اين »نشويد
خدا   رسول  هاي از خانه  اي خانه  به  آه أ صحابه

  طعامي  صرف براي   آه  مگر آن«وارد نشوند:  ص
  آه  يعني: مگر آن »شود  داده  شما اجازه  به

  شده  دعوت  طعامي  صرف براي  صپيامبر   از سوي
  آن  شدن  منتظر آماده  آه آن  بي«باشيد 

  شدن  انتظار پخته  به  آه آن يعني: بي »باشيد
  ولي«بنشينيد  صپيامبر   خانهغذا، در 

يعني:  »شويد  شديد، داخل دعوت   آه  هنگامي
شديد و   دعوت صپيامبر   از سوي  آه  هنگامي

شد، وارد شويد در   داده  دخول  شما اجازه  به
نيز مجوز آافي   تنهايي به  غير آن، دعوت

غذا   چون  پس«  شما نيست  شدن داخل  براي 
  لذا مؤمنان »يدشو  خورديد، پراآنده

  دعوت  در آن  آه  از منزلي  آمدن  بيرون به
سر رسيدن  غذا و به  اند، بعد از صرف شده

  اند. مقصود، ملزم 

  گويد: آيه مي  نزول  سبب  در بيان  بيضاوي
انتظار  چشم  آه  است آساني  به  خطاب  آريمه
  اتاقهايشان  بودند و به صخدا   رسول  غذاي
  نشستند تا غذا پخته منتظر ميو   شده  داخل

الله عنها   رضي  عائشه  آه  است شده  شود. روايت
  بس  همين  طفيلي  در امر گرانجانان«فرمود: 

نكرد   را تحمل  آنان  خداوند متعال  آه



از ». فانتشروا  وفرمود: فاذا طعمتم
  گفت: اين  آه  است شده  روايت  ارقم بن سليمان

  و طفيلي  تنبل، گرانجانافراد   درباره  آيه
  برخي آه   است  جهت  و از همين  است شده  نازل
»  ثقلاء: تنبلان»  را، آيه  آيه  اين

  اند. ناميده

از   مراد نهي »گرديد  سخني  سرگرم  و نه«
  به شدن  غذا و سرگرم   بعد از صرف  نشستن
يعني:  »آار  اين  گمان بي«.  است  سخنان
با  شدن   ازه، يا داخلاج  بدون  شدن داخل
و   غذا نشستن  شدن انتظار پخته   و به  اجازه

دهد  مي پيامبر را رنج «  شدن  سرگرم  سخنان  به
بگويد:   آه  از اين »دارد مي  از شما شرم  ولي

  خدا از حق ولي «رويد.   برخيزيد و بيرون
را   آنچه  بيان أيعني: خداوند »آند نمي  شرم
شما فرو   است، براي  و راست  حق  آه

  پيامبر متاعي  از زنان  و چون«گذارد.  نمي
.  و غيره  خانه  و ظروف  از اسباب »خواستيد

  ضرورت  از روي صپيامبر   با زنان  يعني: چون
  آه  و حايلي » پرده  از پشت  پس«گفتيد؛   سخن
از آنان «باشد  فروهشته   شما و آنان  ميان

  زنان  سوي  به  طور آلي  و به »بخواهيد 
آالا  آن   خواستن»  اين«نكنيد   نگاه صپيامبر 
شما و   دلهاي  براي«  و حجاب  پرده  از پشت
آار،   يعني: اين » تر است پاآيزه  آنان  دلهاي
از   شما و آنان  دلهاي  براي  تراست آننده  پاك
  بدي  و برداشتهاي  شيطاني  و شبهه، وساوس  شك
  زنان  و براي  در امر زنان  مردان  براي  آه

شما   و براي«آيد  مي  پيش در امر مردان 
 »خدا را برنجانيد  رسول  آه  سزاوار نيست

خدا   رسول  را نداريد آه  حق  يعني: شما اين



  از چيزها برنجانيد و اذيت  را در چيزي  ص
از   را پس  ومطلقا نبايد زنانش«نماييد 

  زيرا آنان »ريدخود درآو  نكاح  او به  وفات
  براي  مادران  هستند و نكاح مؤمنان   مادران
يعني:  »آار  اين  گمان بي«  نيست  حلال  فرزندان

بعد از  صپيامبر   همسران  گرفتن نكاح   به
يعني: گناهي  » است  نزد الله بزرگ«  رحلتشان

. در  است  و نادرست  سهمگين  بس  و آاري  بزرگ 
در دنيا   من زنان «ست: ا  آمده  شريف  حديث
  ».در آخرتند  من  زنان

  براي  آه  هنگامي  از مردم  برخي  آه  است  نقل
شدند،  مي  دعوت صپيامبر   منزل  غذا به  صرف

  تنگ  ايشان  و خانواده صرا بر پيامبر   منزل
  رسول  آوردند آه مي  در ميان و سخناني   نموده
  ولي  نداشت  آنها را دوست  آردن مطرح  صخدا 

  آه  اي و بزرگواري  آرم  از روي ص  حضرت آن
  آرده  را تحمل  آنان  درازي  سخن  داشتند، اين

ورزيدند  مي  و آزار شكيبايي  رنج  و بر اين
روند   اين  تا به  خواست عزوجل   خداي  پس

  به  آه  آساني  دهد لذا به  پايان  آزاردهنده
  و اين  آموخت  آمدند، ادب صمحضر پيامبر 

  گرديد.  و آيندگانشان  آموز آنان ادب  آيه

  روايت  نزول  سبب  در بيان  مالك بن از انس
  زينب صخدا   رسول  چون«فرمود:   آه  است شده

  را به  گرفتند، مردم  همسري  را به  دختر جحش
  آردند، مردم  ) دعوت (وليمه  عروسي  غذاي  صرف

  به  دند. بعد از آنآر  آمدند و غذا را صرف
از  صخدا   و نشستند. رسول  شده  سرگرم  سخنان

  براي گويي   دادند آه  نشان  خود حرآتي
  شوند اما مدعوين مي  آماده  برخاستنشان



را   وضع اين  صخدا   رسول  برنخاستند. چون
  هم  از جمع  ديدند، خود برخاستند و آساني

  همچناننفر   سه  برخاستند ولي  با ايشان
بودند و بعدا برخاستند و رفتند. در   نشسته
  و به  رفتم صخدا   نزد رسول  من  هنگام  اين

  رسول  اند. پس رفته  آنان  آه  خبر دادم  ايشان
  رفتم  هم  وارد شدند و من  شان خانه به صخدا 

هنگام،   در اين  آه  وارد شوم  تا با ايشان
 أشد و خداوند  هافگند  پرده  و آنان  من  ميان
ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تدَْخُلوُا ( فرمود:  را نازل  آيه  اين

ِ عَظِيمًا( اش: تا فرموده  )بيُوُتَ النَّبيِِّ    .)إنَِّ ذَلكُِمْ كَانَ عِنْدَ اللهَّ
  شود. مي  ناميده»  حجاب»  آيه، آيه  اين

   

َ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمًا ( إنِْ تبُْدُوا شَيْئاً أوَْ تخُْفوُهُ فإَنَِّ    )٥٤اللهَّ
را « صپيامبر   از آزار دادن » اگر چيزي«

داريد، قطعا   را پنهان  آشكار آنيد يا آن
و شما را در برابر  » داناست  هرچيزي  خدا به

  آند. مي  مجازات  آن

  نزول: آيه  سبب  در بيان  روايتي  بنا به
از اصحاب   يكي  شد آه  نازل  هنگامي  آريمه

  فلان  آردند، من  رحلت صخدا   گفت: اگر رسول 
گفته   . سدي گيرم مي نكاح   را به  همسر ايشان

  عبيدالله بود آه بن سخن، طلحه  اين  است: گوينده 
از   آرد و در توبه  توبه  خويش سخن   از اين

  شتر با بار آن  را آزاد و ده  اي آن، برده
  به  پياده  آرد و پاي  نفاقا أخدا  را در راه

گويد: بجز روايت  مي  عربي . ابوبكربن رفت  حج
ديگر   روايات  الله عنهما، تمام و عمر رضي  انس 

  . است  ضعيف  باره در اين
   



نَّ وَلَا لَا جُناَحَ عَليَْھِنَّ فيِ آبَاَئھِِنَّ وَلَا أبَْناَئھِِنَّ وَلَا إخِْوَانھِِنَّ وَلَا أبَْناَءِ إخِْوَانھِِ 
َ كَانَ عَلىَ  َ إنَِّ اللهَّ أبَْناَءِ أخََوَاتھِِنَّ وَلَا نِسَائھِِنَّ وَلَا مَا مَلكََتْ أيَْمَانھُُنَّ وَاتَّقيِنَ اللهَّ

  ) ٥٥كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدًا (

  را به  زنان  خداوند متعال  آه بعد از آن
امر آرد، در   در مورد بيگانگان  حجاب  رعايت

از   حجاب گرفتن  سازد آه مي  اينجا روشن
ذآر   به  آيه در اين   آه  از نزديكان  گروهي
در   آه چنان  نيست  پردازد، واجب مي  ايشان
  بيشتري  را با تفصيل  نيز آنان» نور»  سوره

  نيست  گناهي  هيچ  بر زنان«است:  استثنا آرده
و   خويش  پدران  پيش  حجاب در مورد فروگذاشتن

  و پسران  خويش  و برادران  يشخو  پسران
و   خويش خواهران  و پسران  خويش  برادران

يا   از نزديكان » خويش  جنس هم  زنان
  را به  آنان  آه  همسايگانشان، يا زناني

  دست  آه  آنچه  و نه«  است  حاجتي  ديدارشان
  و آنيزان  از غلامان » است شده   آن  مالك  آنان

. اما  است  ير گفتهآث ابن  آه ـ چنان
  گويد: مراد، فقط آنيزان مي مسيب سعيدبن

  حجاب  و بايد از غلامان  غلامانشان  زنانند نه
  . نسفي است  نيز اين  حنفي  بگيرند. ومذهب

(خالو) را   عمو و دايي أخداوند«گويد:  مي
  پدر شخص  منزله  دو به  ذآر نكرد زيرا آن

  نزد اين  فتنگر  حجاب  بر زنان  پس». هستند
! از الله پروا  زنان  و اي«.  نيست  واجب  گروه

  در اموري  امور؛ از جمله  در تمام »بداريد
  همانا خدا بر همه«در اينجا ذآر شد   آه

و   است يعني: دانا و گواه  » چيز شهيد است
  ماند. نمي  بر او پنهان  امري  هيچ

  ولنز  سبب  در بيان  از انس  و مسلم  بخاري
  خطاب عمربن  اند آه آرده  روايت  آريمه  آيه



بر   و بد همه  الله! افراد نيك گفت: يا رسول
را در   آنان  آاش  شوند، اي شما وارد مي  زنان
  حجاب  آيه أخداوند  داديد. پس قرار مي  حجاب

  از موافقات  آيه  فرمود. لذا اين  را نازل
  . است عمر

   

َ وَمَلَا  ئكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا إنَِّ اللهَّ
  ) ٥٦تسَْليِمًا (

  بر پيامبر صلاه  همانا خدا و فرشتگانش«
و از   دعاء است  صلاه: در لغت »فرستند مي

  و رضوان، از جانب  رحمت أخداوند  جانب
دعا   امت  و از جانبدعا و استغفار   فرشتگان

!  مؤمنان  اي«  است ص  اآرم  رسول  و بزرگداشت
گوييد   شما نيز بر او درود فرستيد و سلام

  درود و سلام  يعني: ميان » گفتني سلام   به
آنيد و بگوييد:   جمع ص  حضرت  بر آن  گفتن

  ». و سلم  سيدنا محمد و آله  علي  صل  اللهم«

  رسول  و منزلت  مقام آيه، از  در اين أخداوند
و   خبر داده  در ملا اعلي  نزد خويش  اش گرامي
بر پيامبر   است: او نزد فرشتگانش  فرموده
نيز بر   وي  فرستد و فرشتگان درود مي  خويش

  تعالي  فرستند بنابراين، حق او درود مي
  دهد تا در اين را نيز دستور مي  بندگانش
  و بر آن  آرده اقتدا  او و فرشتگانش  آار به

درود بفرستند تا ثنا و درود  ص  حضرت
  از عالم  عالميان  همه  ، بر زبانصپيامبر 

  گردد. جاري   و سفلي  علوي

درود   آه  نظر دارند بر اين علما اتفاق 
  فرض بر هر مسلماني  ص  حضرت  بر آن  فرستادن

باشد.  بار مي در عمر يك  حد آن  و آمترين  است



، صخدا   بر رسول»  سلام«و»  صلاه«ظ لف  البته
  سزاوار نيست  پس  است  ايشان  به  مخصوص  شعاري
(درود) خداوند بر   شود: صلاه  مستقلا گفته آه 
و   صلاه تبع  . اما به السلام عليه  . يا: فلان فلان
  گفتن  و سلام  ، صلاهص  حضرت  بر آن  گفتن  سلام

جايز است، باشند   آن  اهل  آه  بر ديگران
  و سلم  صل  اللهم«شود:   گفته  آه  مانند اين

واصحابه: خدايا! درود و   و آله  الله  رسول  علي
و   و بر آل صخدا   بر رسول  بفرست  سلام

  بن آعب  روايت  به  شريف  در حديث».  اصحابشان
 أ  از اصحاب  گفت: يكي  آه  است آمده  عجره
الله! اما  يا رسول گفت: صخدا   رسول  به  خطاب
در   شناختيم، يعني  بر شما را آه  گفتن سلام
  چنين»  التحيات«در   آه  گاه ؛ آن قعده
  ورحمة  أيها النبي  عليك السلام «خوانيم:  مي
بر شما   صلاه  بفرماييد آه  پس»  وبرآاته  الله

  صل  اللهم« ؟ فرمودند؛ بگوييد: است  چگونه
  علي  مد آما صليتمح  آل  محمد وعلي  علي

حميد مجيد.   إنك  إبراهيم  آل وعلي  إبراهيم
  ».حميد مجيد  إنك  اللهم

 صخدا   بر رسول  درود فرستادن  فضيلت  در باب
است:   آمده  انس  روايت  به  شريف  نيز در حديث

عشر   عليه  الله  صلاة واحدة صلي  علي  صلي  من«
  يك  بر من  : هرآهعشر خطيئات  وحط عنه  صلوات

  بر او ده  بار درود بفرستد، خداوند متعال
را   گناه  او ده  فرستد و از دوش بار درود مي

  به  شريف  درحديث  همچنين». گرداند مي  سبك
  آه  است آمده  از پدرش  الحسين ابن علي  روايت
  ذآرت  من  البخيل«فرمودند:  صخدا   رسول
  نام  آه  است  آسي  : بخيلعلي  يصل  لم  ثم  عنده



درود   شود اما بر من  برده  نزد وي  من
است:   آمده  شريف  در حديث  همچنين». نفرستد

  علي  إلا رد الله  علي  أحد يسلم  من  ما منكم«
ازشما   آس  هيچ السلام:  أرد عليه  حتي  روحي
  آه  گويد مگر اين  سلام  بر من  آه  نيست

گرداند تا  برمي  من  را به  من  خداوند روح
  ». برگردانم  وي  را به  وي  سلام  جواب

بسيار بر   درود گفتن  آه  بايد دانست
  زيارت در روز جمعه، در هنگام  ص  اآرم سول

  و در هنگام  ، بعد از اذانص  حضرت  قبر آن
عبدالله   بن . سهل است مسنون   حضور نماز جنازه

خدا   ر سولب  درود فرستادن«گويد:  مي  تستري
و  أخداوند  زيرا اول  است  عبادات افضل ص

  حق اند و سپس  شده  دار آن عهده  وي  فرشتگان
در   دستور داده  آن  را به  مؤمنان  تعالي
اما ».  نيست  چنين اين  ساير عبادات  آه  حالي

در نماز، نزد  صخدا   بر رسول  درود فرستادن
  ستوده  تيو نزد جمهور فقها سن  واجب  شافعي
  . است

   

نْياَ وَالْآخَِرَةِ وَأعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً  ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولهَُ لعََنھَُمُ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللهَّ
  ) ٥٧مُھِيناً (

را   خدا و پيامبرش  آه  آساني  گمان بي«
  را در دنيا و آخرت  رنجانند، خدا آنان مي

  خويش  را از رحمت  نيعني: آنا » آرده  لعنت
  خوارآننده  عذابي  و برايشان«  طرد آرده

و يهود و   مشرآان  آنان » است آرده  آماده
فرزند را   نسبت أخداوند  به  اند آه نصاري

و   تعالي  خداي  آه  آساني  همه  دادند. همچنين
  نسبتي وي   دهند، يا به مي  را دشنام  تقدس
ـ   و شكلي  ههر گون  ـ به  دهند آه مي



  داخل گروه   اين  آميز است، در زمره اهانت
  ناظر بر آساني  آريمه  آيه  آه شوند. چنان مي

آرده،   را تكذيب صخدا   رسول  آه  نيز هست
آلود  و خون  را مجروح ص  حضرت  آن  مبارك  چهره
را شكستند و  ص  حضرت  آن  و دندان  ساخته
يا شاعر، يا گفتند: او ديوانه،   آه  آساني

  آه  يا عملي  . و هر سخن دروغگو يا ساحر است
  اين  رنجاند، نيز در حكم را مي صخدا   رسول
  . است  داخل  آيه

   

وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتسََبوُا فقَدَِ احْتمََلوُا بھُْتاَناً وَإثِْمًا 
  ) ٥٨مُبيِناً (

  را بي  مؤمن  و زنان  مردان  آه  سانيو آ«
باشند، آزار   ناروا شده  عملي  مرتكب  آه آن
  از وجوه  وجهي  را به  يعني: آنان »رسانند مي

آزارند؛  و ناروا مي  ناحق  به  آزار رساني
  گرفتن  زشت، يا در پيش  سخني  مانند گفتن

و   قطعا بهتان« با آنان   نادرست  رفتاري
  ».اند  گرفته  گردن  به  كاريآش  گناه

و  أخدا  به  در آزار رساندن  آه  آنيم مي  ملاحظه
آار   ذآر شد زيرا اين  مطلق  ، حكمص  پيامبرش

اما آزار   نيست  حق  صورتي  هيچ  ابدا و به
  : (بي)بغَِيْرِ مَا اكْتسََبوُا( قيد: به  مؤمنان  به  رساندن

اشند) مقيد ب  ناروا شده  عملي  مرتكب  آه آن
  حق  به  گاهي  مؤمن  شد زيرا آزار دادن  ساخته
است،   حق  به  آه  ناروا؛ آنچه  به  و گاهي  است

  آسي  باشد: مثلا اگر مؤمن در حد و تعذير مي
  دهد، يا او را بزند، يا به  را دشنام

با او   آه  جايز است  صورت  رساند، در اين قتل
شود و  انجام   صاصحد و ق  عنوان  به  عمل  اين

مانند   آند، بر او غرامت  را تلف  اگر مالي



شود و در   معصيتي مرتكب   بسا آه و چه  است  آن
  تعزير گردد.  آن  قبال

  انواع  ترين از سخت  آه  بايد دانست
اصحاب   به  زدن مؤمن، طعنه  به  آزاررساني

  شمردن  و مباح  مسلمانان  ، غيبتصخدا   رسول 
  . است  ايشان  آبروي

   

ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ عَليَْھِنَّ مِنْ جَلَابيِبھِِنَّ 
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا (   ) ٥٩ذَلكَِ أدَْنىَ أنَْ يعُْرَفْنَ فلََا يؤُْذَيْنَ وَكَانَ اللهَّ

  زنان  و به  انتو دختر  زنان  پيامبر! به  اي«
خود را بر خود   بگو: جلبابهاي  مسلمانان

  گشادي  جلباب: چادر يا جامه »سازند  نزديك
اندازند و  خود مي  لباس  بر روي  زنان  آه  است
  آردن پوشاند. نزديك  را مي  بدنشان  تمام
را   آن  آه  است معني   اين  بر خود به  جلباب

  را آه  و زينتي  بر خود فروپوشانند تا تجمل
  آن  آردن  پنهان  را به  ايشان  عزوجل  خداي

بپوشاند.   است، بر ايشان دستور داده
گويد:  مي  آريمه در تفسير آيه  عباس ابن
داد تا   را فرمان  مؤمن  زنان  خداوند متعال«

  بيرون  حاجتي  خود براي  هاي از خانه  چون
با چادر  سر  خود را از بالاي  روند، صورت مي

را آشكار   خويش  چشم  بپوشانند و فقط يك
تر  نزديك«چادرها   فروپوشيدن » اين«». سازند
تر  يعني: نزديك »شوند  شناخته  آه آن  به  است
را بشناسد و   آنان  بيننده  آه  است  آن  به

و   آزاد و پاك  از زنان  ايشان  بداند آه
  را از آنيزان  هستند لذا ايشان  وارسته

 »نشوند  و مورد آزار قرار داده«تمييز دهد 
  . ناپاك  مردم  از سوي  با تعرض



  در مدينه«آند:  مي  نقل  آثير از سدي ابن
  چون  بودند آه  و اوباشان  از فاسقان  گروهي
  ها بيرون آوچه  شد، به مي  هوا تاريك  در شب
اگر   آردند ولي مي تعرض   زنان  و به  آمده
  گفتند: اين چادر دارد، مي  زني  ديدند آه مي
  آنيز لذا از او دست  نه  آزاد است  زن

چادر   را بدون  زني  داشتند و چون برمي
  به  پس  آنيز است  زن  گفتند: اين ديدند، مي مي

  است » و خدا آمرزنده«». آردند مي  او تعرض
اند،  نكرده  در گذشته  مؤمن  زنان  آه  از آنچه

و چادر بر سر خود   وسرير  از ننهادن
  . آنان  به » است مهربان «
  آيه  اين  چون«گويد:  الله عنها مي  رضي  سلمه ام

خود   هاي از خانه  انصار آه  شد، زنان  نازل
  راه  با وقار و آرامي  آمدند، چنان مي  بيرون

نشسته   آلاغ  بر سر آنان  گويي  رفتند آه مي
  پوشيده  سياهي  هاي جامه  آه  در حالي  است 

  ».بودند

   

لئَنِْ لمَْ ينَْتهَِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينةَِ 
  ) ٦٠لنَغُْرِينََّكَ بِھِمْ ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونكََ فيِھَا إلِاَّ قلَيِلًا (

  در دلهايشان  آه  و آساني  اگر منافقان«
در امر   اي و شبهه  يعني: شك » است  بيماري

در   مراد از آنان«گويد:  مي  . عكرمه است  دين
در   سازان و شايعه«» اند  اينجا، زناآاران

را   دروغيني  اخبار و گزارشهاي  آه » مدينه
  و فروپاشي  و ناتواني  ضعف  متضمن  آه

  برآنان  مشرآان  و غلبه  و برتري  مسلمانان
  از نفاق »برندارند  دست«آنند  يم  است، پخش

تو را بر   البته«خود   سازي و شايعه  و شك
يعني: قطعا تو را  » گماريم برمي سخت   آنان



و   فرمان  و تو به  گردانيم مسلط مي  برآنان
و تارومارآردن،   را با آشتن  دستور ما آنان

جز   و سپس«  گرداني و نابود مي  آن ريشه
 »در جوار تو نپايند  نهدر مدي  مدتي اندك

را   آنان  آه  دهيم تو دستور مي  زيرا ما به
  گروه  ! اين . آري تبعيد و طرد آني  از مدينه

را در   افگن، اخباري ساز و تزلزل شايعه
در مورد شكست   گاهي  آردند آه  مي  پخش  مدينه

در   مسلمانان، باري  جنگي  اعزامي  گروههاي
  از مغلوبيت  حاآي  و گاهي  شدنشان آشته   باره
  به  دشمن  و حمله  هجوم  بود و يا شايعه  آنان

  اين  آه  آردند در حالي مي  را پخش  مدينه
اخبار و   بود، آه  ها آاملا دروغ شايعه

را   مسلمانان  دست، دلهاي  از اين  شايعاتي
.  ساخت مي  را آشفته  هايشان و روحيه شكست  مي
را تهديد   آيه، آنان  نبا اي أخداوند  پس

  آرد.

عملا تا   منافقان  مجازات  آه  شويم يادآور مي
تأخير افتاد و  به  ص  اآرم نبي  اواخر زندگي

»  برائه»  سوره  آه  گاه ـ آن  در اواخر بعثت
دستور دادند تا  صخدا   شد ـ رسول  نازل
را رسوا   منافقان  گاه آيند آن  گردهم  مردم
  جمعيت  در درون  افرادي  به  و خطاب  ساخته

رو زيرا   ! برخيز و بيرون فلان  اي«گفتند: 
  پس». برخيز...  فلان هستي، اي   تو منافق
خاستند و  برمي  مسلمانشان  و اقوام  برادران

  شدند. از مسجد مي  آنان دار اخراج  عهده

   

  ) ٦١ (مَلْعُونيِنَ أيَْنمََا ثقُفِوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا تقَْتيِلًا 
يعني: منافقان،  »شدگانند  آرده  لعنت«

طرد  حال   سازان، در آن و شايعه  بيماردلان



  و هر آجا يافته«اند  شده و رانده   شده
سخت   آشتني  شوند و به شوند، اسير گرفته 

  را نيابند آه  و هرگز آسي »شوند  آشته 
  يورش  بر آنان  مردم  دهد بلكه  پناهشان

  قتلشان  آنند و به مي  شانبرده، اسير
بر  وي   و رسول أخدا  آه  روي  رسانند، از آن مي

  منافقان  ! چنانچه اند. آري گرفته  خشم  آنان
  بر سر آنان  همه  وقايع  برندارند، اين  دست
  آيد. مي

   

ِ تَ  ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهَّ   )٦٢بْدِيلًا (سُنَّةَ اللهَّ
اند،  گذشته  از اين  پيش  آه  آساني  در باره«

  يعني: سنت » است  بوده  خدا جاري  سنت  همين
  در امتهاي  عزوجل  را خداي  آشتار منافقان

  منافقان  لذا حكم  است  آرده  جاري  گذشته
  امت  اين  برانگيز در ميان تزلزل  پراآن شايعه

خدا هرگز تغيير   سنتو در «  است  نيز، همين
در مورد   سنت  اين  بلكه » يابي نمي  و تبديلي

و   از پيشينيان  ـ اعم  گروه  اين  امثال
و پايدار   ـ ثابت، هميشگي  همه  آيندگان

  . است
  منافقان  قتل  به  آه  يابيم درمي  آيات  از اين

  را ايجاب  آن  ضرورت  شود آه مي  حكم  در صورتي
  آند.

   

ِ وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّ السَّاعَةَ تكَُونُ يسَْ  اعَةِ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ اللهَّ ألَكَُ النَّاسُ عَنِ السَّ
  ) ٦٣قرَِيباً (

  از تو درباره«  مكه  يعني: مشرآان » مردم«
 »پرسند مي« آن   وقوع  يعني: از وقت » قيامت

بگو: «  عناد و استبعاد و آزمودنت  از روي
ديگر از   آس و هيچ » فقط نزد الله است  آن  معل



محمد   اي » داني  و تو چه«ندارد   آگاهي  آن
  و در زماني »باشد  نزديك  بسا قيامت چه «! ص

 صخدا   رسول  ساختن دهد. مخاطب   روي  نزديك
  قيامت  هرگاه  آه  است  حقيقت  اين  بيان  براي

  و ايشانمستور باشد  غيب   در پرده  از ايشان
  آن  هستند ـ وقت أخدا  فرستاده  آه ـ درحالي

  چگونه  صورت، ديگران  در اين را ندانند پس 
قيامت   ! وقت ؟ آري را خواهند دانست  آن  وقت

  در هر حال  شد تا بندگان داشته   نگاه  پنهان 
  باشند.  آماده  آن  براي

  آه  است آمده  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
والساعة  بعثت «فرمودند:  ص  اآرم رسول

  قيامت  آه  شدم  مبعوث  در حالي  : منآهاتين
و ».  است  نزديك ]انگشتم[دو  مانند اين 

  خود اشاره  و وسطاي  سبابه  دو انگشت  سوي به
  مياني  دو انگشت  اين  آه آردند. يعني: چنان

  . است  نيز نزديك  نزديكند، قيامت  هم به
   

َ لعََنَ الْكَافرِِينَ وَأعََدَّ لھَُمْ سَعِيرًا ( إنَِّ    ) ٦٤اللهَّ
 » آرده  را لعنت  همانا خداوند آافران«

و  طرد آرده   خويش  را از رحمت  يعني: آنان
  همراه  در آخرت » و برايشان«  است  دور رانده

  آماده  فروزاني آتش «در دنيا   لعنت  با اين
و   بسيار فروزان  سعير: آتش » است آرده 
  . است  سهمگين

   

  ) ٦٥خَالدِِينَ فيِھَا أبَدًَا لَا يجَِدُونَ وَليِاًّ وَلَا نصَِيرًا (
  و انقطاعي  گسست  هيچ  بي » و هميشه  جاودان«
  برده  بيرون از آن   نه »مانند مي  در آن«
دارند   و فنايي  زوال  در آن  شوند و نه مي
و   ياري آه  »يابند مي  دوستي  هيچ  نه«



  دوزخ  را از عذاب  آند و آنان  شان پشتيباني
  نصرتشان آه  » ياوري  هيچ  و نه«باز دارد 

  برهاند.  را از آن  و آنان  داده

   

سُولَا ( َ وَأطََعْناَ الرَّ   ) ٦٦يوَْمَ تقُلََّبُ وُجُوھُھُمْ فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطََعْناَ اللهَّ
  گردانده  دوزخ  در آتش  هايشان چهره  آه  روزي«

  جهت  اين  به  شود، گاهي  يعني: زيروروي »شود
رو،   به  ديگر، از پشت بر جهتي   و گاهي

شود.  مي  آرده  بريان  در آتش  آه  همانند گوشت
  با سوزش  رنگهايشان  شدن يا مراد، دگرگون 

. شود آبود مي  و گاهي  سياه  گاهي  آه است  آتش
شد زيرا   ساخته  مخصوص  يادآوري  ها به چهره
.  است  انسان  عضو جسم  ترين گرامي  چهره

  برديم مي ما الله را فرمان   آاش  گويند: اي مي«
  يعني: آافران » آرديم مي  و پيامبر را اطاعت

  و رسول أدر دنيا خدا  آاش  آنند آه آرزو مي
پيامبر   آنچه  آردند و به مي  را اطاعت صاو 
  آوردند تا از اين مي بود، ايمان  آورده  ص

  اند، نجات درافتاده  در آن  آه  عذابي
  اند. يافته  نجات مؤمنان   آه يافتند چنان مي

   

بيِلَا (   )٦٧وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءَناَ فأَضََلُّوناَ السَّ
و   پيشوايانگويند: پروردگارا! ما از  و مي«

يعني: از رؤسا و  » برديم  خود فرمان  بزرگان
و فساد   تباهي  گر و رهبران گمراه  علماي
و ما «  اقتدا آرديم  آنان  و به  برديم  فرمان

  براي  آه  با آنچه »ساختند  گمراه  را از راه
  آراستند. و رسولش  أخدا  ما از آفر به

   

  )٦٨الْعَذَابِ وَالْعَنْھُمْ لعَْناً كَبيِرًا ( رَبَّناَ آتَھِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ 



 » ده  عذاب  را دوچندان  پروردگارا! آنان«
  ؛ يكي آن  ما عذابشان  يعني: دو برابر عذاب

ما را   آه  عذاب  اين  و ديگري  آفرشان  عذاب
 » بزرگ  لعنتي آن   و لعنتشان«ساختند   گمراه

و   رگبسيار بز  مقدار آن  آه  يعني: لعنتي
  باشد. بنا به بسيار سخت  بر آنان  آن  وقوع

است، يعني:  قرائتي: (لعنا آثيرا) آمده 
دو   اين بسيار. آه   لعنتي  به  آن  لعنتشان

  آه نزديكند و ـ چنان  هم به  قرائت، در معني
  هر دو قرائت ميان   ـ خواننده  آثير گفته ابن

  . مخير است
   

ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آَ  ُ مِمَّ أهَُ اللهَّ مَنوُا لَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ آذََوْا مُوسَى فبَرََّ
ِ وَجِيھًا (   ) ٦٩اللهَّ

  موسي  نباشيد آه  ! مانند آساني مؤمنان  اي«
  خدا او را از آنچه  را آزار دادند پس

 أترتيب، خداوند  اين  به » گفتند مبرا ساخت
  حضرت  پيامبرش  دهد آه اندرز ميرا   مؤمنان
  آه نكنند چنان  را نرنجانند و اذيت صمحمد 

  را رنجانيدند. ÷ موسي  اسرائيل بني

منذر از  جرير و ابن شيبه، ابن ابي ابن
فرمود: قوم   اند آه آرده  روايت ك عباس ابن

  . روزي است  خايه  او دبه  گفتند آه مي ÷ موسي 
  خود را از تن  هاي مهآمد و جا  بيرون ÷ موسي
نهاد تا   سنگي  بر روي  آورده  بيرون  خويش
خورد و از   پيچ  وي  برجامه  سنگ  آند، آن  غسل
شد.   افتاد و روان  چرخ  به  خود پريده  جاي
  وي  دنبال به  عريان  ناگزير با تني ÷ موسي

مجالس   محل  تا به  طور رفت افتاد و همين
  اثنا آنها تمام  در اينرسيد.   اسرائيل بني 

  آردندآه  ديدند و مشاهده  خوبي را به  بدنش



  خايه  ندارد و او دبه  او ورم  هاي بيضه
ازمظاهر   برخي  گوياي  شريف  حديث  . اين نيست

.  است صپيامبر ما   به  آزار رساندن
  مالي  روزي صخدا   فرمود: رسول مسعود ابن

اثنا   ند. در اينآرد  تقسيم  اصحاب  را ميان
  تقسيم  از انصار گفت: قطعا در اين  مردي
.  مد نظر قرار نگرفته  خداوند متعال  رضاي

  گاه قرمز شد آن  از فرط خشم  مبارك  پس چهره
باد زيرا   خداوند بر موسي  رحمت«فرمودند: 

اما   مورد آزار قرارگرفت  او بيشتر از اين
 »رو بودنزد خدا با آب  و موسي«». صبر آرد

تا   داشت  عظيم  و منزلتي  مقام و نزد وي 
  سخن  واسطه بي  با وي  تعالي  حق  بدانجا آه

  . گفت
   

َ وَقوُلوُا قوَْلًا سَدِيدًا (   ) ٧٠ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ
پروا «امور   در تمام »! از خدا مؤمنان  اي«

ني: در هر يع »استوار بگوييد  داريد و سخني
و استوار   درست، حق  از امورتان، سخني  امري
نباشد بگوييد.   وانحرافي  آژي  هيچ  در آن  آه

  زيد و زينب  در شأن  مؤمنان  گفتن سخن  البته
  داخل  فرمان  الله عنهما، نيز در اين  رضي
  الاالله) و اصلاحگري ذآر (لااله  آه  شود. چنان مي

  و استوار داخل  درست  ننيز در سخ  مردم  ميان
  . است

  صالح  عمل  بگوييد، توفيق  درست  و اگر سخني
  فرمايد: مي آه   آيد، چنان مي  آن  نيز در پي

   

َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزًا  يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللهَّ
  ) ٧١عَظِيمًا (



 »آورد  صلاح شما به  شما را براي  مالتا اع«
شما   آه  آنچه  سبب شما را ـ به  يعني: اعمال

  آن  آند و بر انجام مي  هدايت  آن  سوي را به
  گرداند، نه  و صالح  دهد ـ شايسته مي  توفيق
شما   شما را براي  و گناهان«و فاسد   تباه

و   را آمرزيده  يعني: گناهانتان »بيامرزد
  حق  سخن  پاداش  است  بگرداند. اين  شده  آفاره

و   صلاح  را به  عمل  هم  الهي، آه  و تقواي
  گناهان  آمرزش  سبب  آورد و هم مي  سامان

و   درست  آه  آساني  عز و شرف  زهي شود پس  مي
  خدا و رسول  و هر آس«گويند  مي  استوار سخن

  بزرگي  رستگاري  برد، قطعا به  او را فرمان
؛  در آخرت  در دنيا و هم  هم » است  آمده  نايل

  و به  يافته  نجات  دوزخ  زيرا او از آتش
  گردد. مي نايل   پايدار بهشت  نعمتهاي

  آمده اشعري ابوموسي  روايت  به  شريف  در حديث
با ما نماز ظهر  صخدا  فرمود: رسول  آه  است

شدند،   از نماز فارغ  را ادا آردند و چون
  آردند آه  ما اشاره  سوي به  خويش  دست با

فرمودند:   گاه . آن نشستيم  بنشينيد. پس
تا شما را   است داده   فرمان  من  به أخداوند«

آه: از او پروا داريد و  اين  به  دستور دهم
  سوي به  سپس». بگوييد  استوار و درست  سخني
فرمودند:   آنان به   رفتند و خطاب  زنان

شما را   آه  است داده   فرمان  من  به أخداوند«
آه: از او پروا داريد و  اين  به  امر آنم

  ».و استوار بگوييد  درست  سخني

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَْ يحَْمِلْنھََا  إنَِّا عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلىَ السَّ
نْسَ    )٧٢انُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُمًا جَھُولًا (وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الْإِ



و   را بر آسمانها و زمين  همانا ما امانت«
  مراد از امانت: تمام » داشتيم  آوهها عرضه

  است  و فرايضي  طاعات  جمله  و از آن  تكاليف
  آنها عقاب و بر ترك   آنها ثواب  بر اداي  آه

  آه  و طاعاتي  تكاليف  گيرد، چنان مي  تعلق
آند، جز خداوند   آنها را ترك  اگر انسان

  آنها آگاه  بر ترك  ديگري  آس  متعال
  اموال  است: امانت  جمله  گردد. و از آن نمي

  و مدرآي  بر آنها گواه  آه  هايي و سپرده
  وجود ندارد.

  اي گسترده  اند: امانت، مصاديق  علما گفته
ت، اس  امانت  است، چشم  امانت  دارد... گوش

  است، دست  امانت  است، شكم  امانت  زبان
و   و آگاهي  است، عقل است، پا امانت   امانت

و   است  امانت  جنابت  است، غسل  اختيار امانت
  روايت  به  شريف  . در حديث است  امانت  شرمگاه

  آه است  الله عنهما آمده  عمرو رضي  عبدالله بن
فلا   فيك  آن إذا  أربع«فرمودند:  صخدا   رسول
  وصدق  الدنيا؛ حفظ أمانة  من  ما فاتك  عليك
: چهار چيزند طعمة  وعفة  خليقة  وحسن  حديث
در   بر تو نيست اگر در تو باشند، باآي   آه

باشي: حفظ و   داده  از دنيا از دست  آه  آنچه
و   خلق  در سخن، حسن  امانت، راستي  نگهداري

  رزق  آلايشي يو ب  يعني: پاآي»  طعمه  عفت
را بر آسمانها و   ! ما امانت . آري وروزي
از   پس«؛  داشتيم  ها عرضه و آوه  زمين

  هراسناك  سر باز زدند و از آن  آن  برداشتن
ها  و آوه  يعني: آسمانها و زمين »شدند
  خود، بر حالي  اجرام  بزرگي  رغم به

  بر دوش  تكليف  اگر گذاردن  قراردارند آه
  گرفتن  ايز بود، يقينا بر دوشآنها ج



است،  شده  موآول  انسان  به  آه  اي الهي  تكاليف
تكاليف،   آرد زيرا بر اين مي  برآنها سنگيني

  تكليفي شود اما همان  مي  مترتب  و عقاب  ثواب
  از پذيرفتن  آهكشانها و اجرام  بزرگترين  آه
آنار   ترسيدند و خود را از برابر آن  آن

شد، او   عرضه  بر انسان  آه  ، هنگاميآشيدند
را برداشت،   آن  و انسان«را پذيرفت:   آن
  يعني: انسان »بود  نادان  او ستمگري  گمان بي
  آن  حق  به  وپرداختن  امانت  آن  برداشتن  به

نهادن،  گردن   نهاد و قطعا او در اين  گردن
و   برخود ستمكار و از سنجش، محاسبه

است،   درافتاده  آن  به  آه  هآنچ  ارزيابي
  (حملها) اين  قولي: معناي بود. به  نادان

  امانت  پذيرش  آماده  طور فطري به  است: انسان
» ذر»  در عالم  عزوجل  خداي  آه شد. يا هنگامي

را   آرد، او آن  عرضه  رابر وي  امانت
  . برداشت

از   پيش أخداوند«گويد:  مي عباس  عبدالله ابن
دارد،   عرضه  را بر آدم  و فرايض  طاعت  آه آن

  و آوهها عرضه  آنها را بر آسمانها و زمين
آنها را نياوردند  برداشتن   تاب  آرد پس

را بر   امانت  گفت: من  آدم  به  گاه آن
اما   داشتم  و آوهها عرضه  آسمانها و زمين

را نياوردند، آيا تو   آن  تحمل  آنها تاب
گفت:   ؟ آدم هستي است   در آن  آنچه  پذيرنده

؟  است  چيزي  چه  امانت  پروردگارا! مگر در آن
  اگر آار نيكو آردي، پاداش  آه  فرمود: اين

و اگر آار بد آردي، مجازات   شوي مي  داده
  ». و برداشت  را گرفت  آن  آدم  . پس شوي مي 

   



ُ الْمُناَفقِيِنَ وَالْمُناَفقِاَتِ  بَ اللهَّ ُ عَلىَ  ليِعَُذِّ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا (   )٧٣الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

و   منافق  و زنان  خدا مردان  تا سرانجام«
يعني:  »آند  را عذاب  مشرك  و زنان  مردان
 أتا خداوند  را برداشت  امانت  انسان

در   را در برابر خيانت  انشانناشايستگ
  و شكستن ‡پيامبران  وتكليف، تكذيب  امانت

و زنان   و بر مردان«آند   پيمانها، عذاب
ها ـ مانند  امانت  آه  يعني: بر آساني » مؤمن 

  به«اند  سر رسانده  ـ را به  و غيره  عبادات
و «را بپذيرد   شان و توبه »بازگردد  رحمت

  مهربان« آنندگان  بر توبه  است »خدا آمرزگار
امانتها را ادا   چرا آه  آنان  به » است
  اند. آرده

در   حكمت  آه  آند بر اين مي  دلالت  آريمه  آيه
  و پاداش  عاصيان  آردن  مكلفان، عذاب  تكليف
  . است  بران فرمان  به  دادن

 
 


